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 مقدمه

���
 بسم االله الرّحمن الرحّيم

و دريافـت پاسـخ مناسـب بـه در هر علمي خردمندان بـراي رفـع پرسـشها

و اين روش در آموزه هـاي  و كارشناسان آن علم مراجعه مي كنند دانشمندان

و به آن سفارش شـدد در همـين راسـتا.ه اسـت يني نيز مورد تاييد قرار گرفته

يونس بـن عبـد الـرحمن،: السلام اصحاب مورد اعتماد خود همانند ائمه عليهم 

و زكريا بن آدم را براي پاسخگويي معرفي مي كردند .ابان بن تغلب، ابو بصير

ي فقهــي، افــز ايش در عــصر كنــوني بــه ســبب گــسترش علــوم، پرســشها

براي همـه،ها چشمگيري پيدا كرده است به گونه اي كه دستيابي به پاسخ آن 

و عبـارات پيچيـده فقهـي در  ممكن نيست؛ از سويي ديگر وجود اصطلاحات

را براي طبقات مختلـف جامعـه،ها كتاب هاي مراجع عظام، بهره مندي از آن 

و قابل فهـم دشوار نموده است، از اين رو تدوين مجموعه هايي با بيا  ني آسان

.براي عموم مردم ضروري است

و احكام پژوهشكده باقرالعلوم  با سبكي نوين7در همين راستا واحد فقه

و توانـسته اسـت مجموعـه اي بـا و تازه اقـدام بـه ارائـه احكـام فقهـي نمـوده

:ويژگيهاي زير ارائه دهد

و روان-1  تدوين درختواره فقهي به همراه سوالات گويا
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2ج/ احكام روزه

و گردآوري سوالات شرعي-2  شناسايي

و پاسخ به سوالات با استفاده از منابع فقهي ايـشان-3  استخراج نظر مراجع

 به ترتيب اولويت منابع
و دسته بندي نظرات فقهاء در پاسخگويي-4  جمع بندي

و ادب از رياسـت محتـرم پژوهـشكده بـاقر لازم است كه به رسـم سـپاس

اصـغر الاسلام علـي حجتو نيز دكتر قشقايي آقاي جناب) عليه السلام(العلوم

مديريت محترم گـروه كـه بـا حمايـت هايـشان موجبـات بـه ثمـر رادحسيني

. نشستن اين اثر را فراهم نمودند، قدرداني نماييم

و همكاران محترمي اسـت كـه اين مجموعه حاصل زحمات پژوهشگران

:درداني مي شودقاين بزرگواران از همه 

و تنظيم ايـن مجموعـه يـاري نمـوده انـد از ساير عزيزاني كه ما را در تهيه

و سـپاس را داريـم  در. كمال قدراني و پيـشنهادات شـما مـا را بيـان انتقـادات

.پيمودن ادامه مسير ياري خواهد كرد

و من االله توفيق
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 اه اجماليوخترد

ر� � ا� �� ���� �ا �
�� ر�� ا � �� ا � روز�� �ا  �� � ��

 ثوابو فضيلت روزه

و صحت روزه  شرايط وجوب
 بالغ بودن.1

 هاي بلوغ نشانه 1,1

 هاي بلوغ در پسران نشانه 1,1,1
 هاي بلوغ در دختران نشانه 1,1,2

ي نابالغ روزه 1,2

 مميز نابالغ 1,2,1
 نابالغ غير مميز 1,2,2

 تمرين نابالغ 1,3

 بالغ شدن در طول روز 1,4
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2ج/ احكام روزه

 عاقل بودن.2

 تعريف 2,1

ي مجنون روزه 2,2

ي مست روزه 2,3

 وشياره غيري روزه 2,4

بي روزه 2,5  هوشي

 مسلمان بودن.3

 تعريف اسلام 3,1

 كافر شدن مسلمان 3,2

 مؤمن بودن.4
 روزه نداشتن ضرر.5

 تعريف ضرر 5,1

 ضرر انواع 5,2

 بيمارياز ناشي 5,2,1
 بيماري غيراز ناشي 5,2,2

و زنان شيرده روزه 5,2,2,1 ي زنان باردار
ي دختران نه ساله روزه 5,2,2,2
ي سالمندان روزه 5,2,2,3
و مشقت شديد 5,2,2,4  ضعف

و مالي 5,2,2,5 ِ عِرضي  ضرر

 ضرر خيصتش هاي راه 5,3

 تشخيص خود شخص 5,3,1
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 اه اجماليوخترد

 پزشك تشخيص 5,3,2
 تشخيص غيرپزشك 5,3,3
 در تشخيص اختلاف 5,3,4

 ضرربا روزه گرفتن 5,4

 ضرر شدن برطرف 5,5

 حائض يا نفسا نشدن در طول روز.6
 باقي نبودن بر حيض يا نفاس تا اذان صبح.7

ي رمضان در روزه 7,1

ي قضاي رمضان در روزه 7,2

 انجام غسل براي زن مستحاضه.8

ي قليله مستحاضه 8,1

هي متوسط مستحاضه 8,2

ي كثيره مستحاضه 8,3

 باقي نماندن بر جنابت تا اذان صبح.9

 از روي عذر 9,1

ــبح 9,1,1 ــا اذان ص ــدن ت ــاقي(خوابي ــدن ب در مان
)خواب

 نشدن بيداربه يقينبا 9,1,1,1

 شدن بيداربه احتمالبا 9,1,1,2

 خواب اول 9,1,1,2,1

 خواب دوم 9,1,1,2,2
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2ج/ احكام روزه

 خواب سوم به بعد 9,1,1,2,3

 فراموشي 9,1,2
 جهل 9,1,3

 بدون عذر 9,2

در صـحت روزه(ي واجـب بر عهـده نداشـتن روزه.10
)مستحبي

 كردننيت.11

 تعريف نيت 11,1

 شرايط نيت 11,2

 قربت قصد 11,2,1
)قصد تمييز(تعيين نوع روزه 11,2,2
 توجه به مبطلات روزه 11,2,3

 چگونگي نيت 11,3

و استيجاري در روزه 11,3,1  هاي نيابتي
 الشكي يوم در روزه 11,3,2

)ها تداخل نيت(روزه با دو نيت 11,4

 اخلال در نيت 11,5

و خودنمايي 11,5,1  ريا
 نيت انجام باطل كننده 11,5,2

 زمان نيت 11,6

 هاي واجب در روزه 11,6,1
 ماه رمضان 11,6,1,1
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 اه اجماليوخترد

 غير رمضان 11,6,1,2

 هاي مستحبي در روزه 11,6,2
 تغيير نيت 11,7

ي واجب به واجب از روزه 11,7,1
ي مستحب به واجب از روزه 11,7,2

يكـي(ترك نيت 11,8 و قصد انجام قصد قطع روزه

)از مفطرات

11,9 
ي واجب در روزه 11,9,1

 واجب معين 11,9,1,1

 واجب غير معين 11,9,1,2

ي مستحب در روزه 11,9,2
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2ج/ احكام روزه

�ات روز�  � �� ر� ا � ���� � � ا ��)!��"  # �$%& '(
و آشاميد.1 نخوردن

و آشاميدندرملاك. 1,1  مبطل بودن خوردن
و آشاميدن. 1,2  مصاديق خوردن

 از طريق حلق. 1,2,1

 از طريق غير حلق. 1,2,2

 تزريقات. 1,2,2,1
 غير تزريقات. 1,2,2,2

عذر. 1,3 و آشاميدن از روي  خوردن

و ندانستن. 1,3,1  جهل

 اشتباه. 1,3,2

 فراموشي. 1,3,3

 اضطرار. 1,3,4

راجبا. 1,3,5

 آميزش.2

 تعريف آميزش. 2,1
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 اه اجماليوخترد

 اقسام آميزش. 2,2

 آميزش انسان با انسان. 2,2,1

و حيوان. 2,2,2  آميزش انسان

 آميزش از روي عذر. 2,3

 جهل. 2,3,1

 فراموشي. 2,3,2

 اشتباه. 2,3,3

 خواب. 2,3,4

 اكراه. 2,3,5

 اجبار. 2,3,6

 استمناء.3

 تعريف استمناء. 3,1
 اقسام استمناء. 3,2

 استمناء با قصد خارج شدن مني. 3,2,1

 استمناء بدون قصد خارج شدن مني. 3,2,2

 همراه با خارج شدن مني. 3,2,2,1
 عادت داشتن به خارج شدن مني. 3,2,2,1,1

 عادت نداشتن به خارج شدن مني. 3,2,2,1,2

 بدون خارج شدن مني. 3,2,2,2

عذر. 3,3  استمناء از روي
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2ج/ احكام روزه

 فراموشي. 3,3,1

 اضطرار. 3,3,2

 جهل. 3,3,3

 اشتباه. 3,3,4

 اكراه. 3,3,5

و معصومين.4 :دروغ بستن بر خداي متعال

 ملاك در مبطل بودن دروغ. 4,1
 شرايط دروغ بستن. 4,2

 وجود مخاطب. 4,2,1

 قصد دروغ گفتن. 4,2,2

 علم به دروغ بودن. 4,2,3

و. 4,3 دروغ بستن بر غير خداي متعال، امامان
 انبياء

ر. 4,4  وي عذردروغ بستن از
 جهل. 4,4,1
 فراموشي. 4,4,2
 اضطرار. 4,4,3
 اكراه. 4,4,4
 اشتباه. 4,4,5
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 اه اجماليوخترد

و مانند آن به حلقرساندن غبار.5

 ملاك در مبطل بودن غبار. 5,1
 موارد ملحق به غبار. 5,2

 بخار غليظ. 5,2,1
 دود غليظ. 5,2,2
 گاز. 5,2,3

 از روي عذررساندن غبار به حلق. 5,3
 فراموشي. 5,3,1
و ندانستن 5,3,2  جهل
 مشقت شديد. 5,3,3
 اشتباه. 5,3,4

آب.6  فرو بردن تمام سر در

 شرايط فرو بردن. 6,1
يك. 6,1,1  زمان بودن تمام سر در آب در

سر. 6,1,2  نبود مانع در

 فرو بردن از روي عذر. 6,2
 فراموشي. 6,2,1

و ندانستن. 6,2,2  جهل

 اضطرار. 6,2,3

 اكراه. 6,2,4
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2ج/ احكام روزه

 اجبار. 6,2,5

 اشتباه. 6,2,6

 بر جنابت تا اذان صبح1باقي ماندن.7

ي رمضان در روزه. 7,1
 باقي ماندن از روي عذر. 7,1,1

در ماندن باقي(خوابيدن تا اذان صبح. 7,1,1,1
)خواب

 نشدن بيداربه يقينبا. 7,1,1,1,1

بهبا. 7,1,1,1,2  شدن بيدار يقين يا احتمال

ن غسلبا قصد انجام نداد. 7,1,1,1,2,1

 با قصد انجام دادن غسل. 7,1,1,1,2,2

 خواب اول 7,1,1,1,2,2,1

 خواب دوم 7,1,1,1,2,2,2

 خواب سوم به بعد 7,1,1,1,2,2,3

 ترديد در غسل كردن. 7,1,1,1,2,3

 توجه نداشتن به غسل. 7,1,1,1,2,4

 فراموش كردن طهارت. 7,1,1,2
 جهل. 7,1,1,3
 اجبار. 7,1,1,4

و همچنين انجام ندادن تيمم بدل از غسل است.1 .مراد از باقي ماندن بر جنابت، غسل نكردن
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 اه اجماليوخترد

 اكراه. 7,1,1,5
 اضطرار. 7,1,1,6

 باقي ماندن بدون عذر. 7,1,2

 با امكان غسل. 7,2,1

 عدم امكان غسل. 7,2,2

 قضاي رمضان. 7,2

 در تنگي وقت. 7,2,1

 در وسعت وقت. 7,2,2

ها ساير روزه. 7,3

و نفاس.8  باقي بودن بر حيض

 در روزه رمضان. 8,1

 باقي بودن عمدي. 8,1,1

 باقي بودن غيرعمدي. 8,1,2

ي قضاي رمضان در روزه. 8,2
 در تنگي وقت. 8,2,1

 در وسعت وقت. 8,2,2

ها در ساير روزه. 8,3
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2ج/ احكام روزه

 اماله كردن.9

 تعريف. 9,1
 شرايط اماله. 9,2

 اماله كردن با مايعات. 9,2,1
 وارد شدن به شكم. 9,2,2

 اماله كردن از روي عذر. 9,3
 فراموشي. 9,3,1
 جهل. 9,3,2
 اضطرار. 9,3,3

 استفراغ. 10

ر مبطل بودن استفراغملاكد. 10,1
 اقسام استفراغ. 10,2

 استفراغ از روي عذر. 10,2,1
 بيماري. 10,2,1,1
 فراموشي. 10,2,1,2
 جهل. 10,2,1,3
 اضطرار. 10,2,1,4
 اكراه. 10,2,1,5
 اجبار. 10,2,1,6

 بدون عذراستفراغ. 10,2,2
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 اه اجماليوخترد

(�ر� *�و   � �� ر� ا � �+ , � � ا �� 
 قضا-1

 شرايط واجب شدن قضا 1,1

نبالغ بود 1,1,1

 عاقل بودن 1,1,2

 مسلمان بودن 1,1,3

ي قضا چگونگي انجام دادن روزه 1,2

 رمضانماه قضاي 1,2,1

 رمضانماه قضاي غير 1,2,2

ي قضا تأخير انداختن روزه 1,3

 تأخير عمدي 1,3,1

 تأخير غيرعمدي 1,3,2
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2ج/ احكام روزه

ي قضا باطل كردن روزه 1,4

 رمضانماهي قضاي روزه 1,4,1
ي قضاي خود روزه 1,4,1,1

ي قضاي ميت روزه 1,4,1,2

 رمضانماهي قضاي غير روزه 1,4,2

 نيابت در قضا 1,5

جا 1,5,1  نب اشخاص زندهاز

 اشخاص فوت شدهاز جانب 1,5,2
و مادري قضاي روزه 1,5,2,1  پدر

 فوت شدگان سايري قضاي روزه 1,5,2,2

 هاي قضا شك در روزه 1,6

شك در اصل قضا 1,6,1

شك در نوع قضا 1,6,2

 كفاره-2

 انواع كفاره 2,1

 باطل كردن روزهي كفاره 2,1,1

 رمضانماهي باطل كردن روزه 2,1,1,1

ط وجوب كفارهايشر 2,1,1,1,1



21 

 اه اجماليوخترد

 اقسام كفاره 2,1,1,1,2
حلا 2,1,1,1,2,1 )ييريتخي كفاره(ل باطل كردن روزه با مفطر

 تعريف 2,1,1,1,2,1,1

ي تخييري امور مورد تخيير در كفاره 2,1,1,1,2,1,2

 آزاد كردن بنده 2,1,1,1,2,1,2,1

 درپيپيي دو ماه روزه 2,1,1,1,2,1,2,2

 غذا دادن به شصت فقير 2,1,1,1,2,1,2,3

 غذاجنس 2,1,1,1,2,1,2,3,1

 غذامقدار 2,1,1,1,2,1,2,3,2

 غذامصرف 2,1,1,1,2,1,2,3,3

) جمعي كفاره(باطل كردن روزه با مفطر حرام 2,1,1,1,2,2

 چگونگي انجام كفاره 2,1,1,1,3
 رمضانماهيي قضا روزهباطل كردن 2,1,1,2

 شرايط وجوب كفاره 2,1,1,2,1

 چگونگي انجام كفاره 2,1,1,2,2

 اقسام كفاره 2,1,1,2,3
ده 2,1,1,2,3,1  فقيرغذا دادن به

 غذاجنس 2,1,1,2,3,1,1

 غذامقدار 2,1,1,2,3,1,2

 غذامصرف 2,1,1,2,3,1,3

 درپيپيي روز روزهسه 2,1,1,2,3,2
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2ج/ احكام روزه

 رمضانماهي قضاي تأخير روزهي كفاره 2,1,2
 تأخيريط وجوب كفارهايشر 2,1,2,1

 جنس كفاره 2,1,2,2

 مقدار كفاره 2,1,2,3

 مصرف كفاره 2,1,2,4

)فديه( از روي عذر روزه نگرفتني كفاره 2,1,3

 تعريف 2,1,3,1

 موارد وجوب 2,1,3,2

نسالمندا 2,1,3,2,1

 باردارانزن 2,1,3,2,2

 شيردهانزن 2,1,3,2,3

 مبتلايان به بيماري تشنگي 2,1,3,2,4

ب 2,1,3,2,5 استمرار بيماري تا رمضان(يماريبه طول انجاميدن

)بعدي

 جنس كفاره 2,1,3,3

 مقدار كفاره 2,1,3,4

 مصرف كفاره 2,1,3,5
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 اه اجماليوخترد

 عدم توانايي انجام كفاره 2,2

 كفارهاداء زمان 2,3

در 2,4  كفارهاداء نيابت

 از جانب اشخاص زنده 2,4,1

 فوت شدگاناز جانب 2,4,2

)ار مفطرتكر(كفارهاسباب تكرار 2,5

 تكرار يك نوع سبب 2,5,1
 تكرار آميزش 2,5,1,1

 تكرار غير آميزش 2,5,1,2

 هاي متفاوت تكرار سبب 2,5,2

 پيدايش عذر بعد از واجب شدن كفاره 2,6

 شك در كفاره 2,7

شك در اصل كفاره 2,7,1

شك در تعداد كفاره 2,7,2

شك در نوع كفاره 2,7,3

و كفاره-3  اسباب قضا

 از بين رفتن شرايط روزه 3,1

 از بين رفتن عقل 3,1,1
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2ج/ احكام روزه

 مست شدن 3,1,1,1

 از دست دادن هوشياري 3,1,1,2

 خلال در نيتا 3,1,2
 ترك نيت 3,1,2,1

 قصد انجام مفطرات 3,1,2,2

و نفساء 3,1,3  روزدرشدن حائض

 انجام ندادن غسل توسط زن مستحاضه 3,1,4

 ضرر داشتن روزه 3,1,5
 انواع ضرر 3,1,5,1

 ضرر جسمي 3,1,5,1,1
 ناشي از بيماري 3,1,5,1,1,1

 ناشي از غير بيماري 3,1,5,1,1,2

ده 3,1,5,1,1,2,1 و شير  زنان باردار

 ضرر مالي 3,1,5,1,2

 ضعف شديد جسماني 3,1,6

 انجام مبطلات روزه 3,2

و آشاميدن 3,2,1  خوردن

 آميزش 3,2,2
عذ 3,2,2,1 ربدون
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 اه اجماليوخترد

 از روي عذر 3,2,2,2

و ندانستن 3,2,2,2,1  جهل

 فراموشي 3,2,2,2,2

 اكراه 3,2,2,2,3
 اكراه از ناحيه مرد 3,2,2,2,3,1

و مرد 3,2,2,2,3,1,1  روزه بودن زن

 روزه بودن زن فقط 3,2,2,2,3,1,2
زن 3,2,2,2,3,2  اكراه از ناحيه

و مرد 3,2,2,2,3,2,1  روزه بودن زن

 روزه بودن مرد فقط 3,2,2,2,3,2,2

 استمنا 3,2,3
خ 3,2,3,1  منيارج شدناستمنا با قصد

خ 3,2,3,1,1  ارج شدن منيهمراه با

خ 3,2,3,1,2  ارج شدن منيبدون

خبدون استمنا 3,2,3,2 يمنارج شدنقصد

خهم 3,2,3,2,1  منيارج شدنراه با

خ 3,2,3,2,2  منيارج شدنبدون
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7 معصومينوي متعالدروغ بستن بر خدا 3,2,4

آن 3,2,5 و مانند  به حلقرساندن غبار

آب 3,2,6  فرو بردن تمام سر در

 باقي بودن بر جنابت تا اذان صبح 3,2,7
)باقي ماندن در خواب(خوابيدن تا اذان صبح 3,2,7,1

 با يقين به بيدار نشدن 3,2,7,1,1

 با احتمال به بيدار شدن 3,2,7,1,2
ند 3,2,7,1,2,1  اشتنقصد غسل

 قصد غسل داشتن 3,2,7,1,2,2

 خواب اول 3,2,7,1,2,2,1

 خواب دوم 3,2,7,1,2,2,2

 سومخواب 3,2,7,1,2,2,3

 فراموشي 3,2,7,2

 جهل 3,2,7,3

و نفاس 3,2,8  باقي بودن بر حيض
 رمضانماهي در روزه 3,2,8,1

 رمضان ماهي قضاي در روزه 3,2,8,2
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 اه اجماليوخترد

 اماله كردن 3,2,9

 استفراغ 3,2,10

 تحقيق از اذان صبح انجام مبطلات بدون 3,3

 تحقيق از اذان مغرب افطار روزه بدون 3,4





 فصل اول

هشرايط روز

:و ارزيابان محترمكارشناسانـ1

و آقايان حجج محمد جوادي والا، محمـد عزتـي بخـشايش، سـيد: اسلام

علي عبدالاحد رضايي والا، اكبر بايگان، سيد محمد حسيني، حسيني، مرتضي 

حاكبر صمدي،  حمد علي فرهنگـي، مرتـضي كيـان،مسين بوستان افروز، امير

 اسماعيل زارعي، حسين ابراهيميعلي رضا فجري، 

:عليه السلامواحد فقه پژوهشكده باقر العلوم مسئولـ2

 الاسلام علي اصغر راد حسينيحجت
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- روز� بو �/012 ا 3
درهيكي از عبـادات مهـم اسـلامي، بلكـه كليـ و  اديـان الهـي روزه اسـت

و اهميت آن، احاديث بسياري از اهل و طهـارت فضيلت ):(بيت عـصمت
ميصادر گرديده است :شود كه در ادامه به برخي از اين احاديث اشاره

و-1 مي خداى تبارك آن من روزه از آنِ: فرمايد تعالى و پـاداش  است

.دهم را من مي

.ي ماه رمضان است يكي از پنج ستون اسلام روزه-2

را داري كه روزه هر روزه-3 اش، او را از خوردن غذايى كـه هـوس آن

و از شـراب  كند باز دارد، بر خداست كـه وى را از غـذاى بهـشت سـير كنـد

.بهشتى بنوشاند

 كند به بهشتي ماه رمضان خداى عزوجل را ديدار هر كس با روزه-4

.درآيد

و زكات بدن روزه-5 .ي مستحبى است هر چيزى زكاتى دارد

او-6 هر كس يك روز داوطلبانه روزه بگيرد، اگر به اندازه زمين طلا به

و فقـط در روز حـساب  داده شود اجر خـود را كامـل دريافـت نكـرده اسـت

مي) قيامت( .كند اجر كاملش را دريافت

ك-7 ى، داوطلبانه روزه بگيرد، آمـرزش يك روز براى پاداش الهسهر
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.او واجب شود

ك-8  يك روز براى پاداش الهى، داوطلبانـه روزه بگيـرد، بهـشتسهر

.بر او واجب شود

و تعالى، نماز واجب را با نماز مستحبى كامل گردانيد-9 خداى تبارك

ــا روزهو روزه ــستحبىي واجــب را ب و خــواب روزه.ي م ــت ــادت اس دار عب

و و عملش دوچندانخاموشى او تسبيح . دعايش پذيرفته

دار گرچــه در بــستر خــويش خفتــه باشــد تــا زمــانى كــه غيبــت روزه-10

.مسلمانى را نكند، در حال عبادت خداست

.دار تسبيح است نفس كشيدن روزه-11

اي در حال غذا خـوردن وارد شـود دارى نيست كه بر عده هيچ روزه-12

و فرشـتگان بـر كه اندام مگر اين  و درود هايش تسبيح گويند  او درود فرسـتند

.فرشتگان آمرزش خواهى است

و شـادى ديگـر افطـار دار را دو شادى است، يك شادى هنگام روزه-13

.هنگام ديدار با پروردگارش

.دارى را افطارى دهد، اجرش همانند اجر او باشد روزهسهرك-14

بهآ روزكسهر رمضان ماهدر-15 و جزئى از شبش را ن را روزه بدارد

و زبانش را حفـظ عبادت پردا و شرمگاه خويش را پاك نگه دارد و شكم زد

مي كند همان .شود، از گناهان خويش خارج شود طور كه از اين ماه خارج

وگر بسيار روزيكدركههر-16 م بـراى خـداى عزوجـل روزه بگيـرد

اش دسـت تشنه شود، خداوند عزوجل هزار فرشته بر او بگمارد كه بـر چهـره

و بشار  و چون افطار كند، خداى عزوجل فرمايـد نوازش كشند وه،: تش دهند

و روح تو .چه خوش است بوى تو

.برترين جهاد، روزه گرفتن در هواى گرم است-17

و حج، آرام-18 .هاست بخشدل روزه
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و اعـضا كـردن آرام موجب واجب،ىها روزه دارى روزهدر جديت-19
 هايـشاندل خضوعو هايشان جان فروتنىو ديدگانشان خشوعو آنان جوارح

.شود مي
.روزه، سپرى در برابر آتش است-20

در همچنين معصومين عليهم و فلـسفه وجـوب روزه السلام در مورد علـت
:شود اسلام بيانات گرانقدري دارند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

را-1 و تـشنگى علت روزه گـرفتن آن اسـت كـه مـردم رنـج گرسـنگى
و به نيازمندى خود در  .آخرت پى برندبچشند

كه علت روزه گرفتن آن است كه روزه-2 و تشنگى دار بر اثر گرسنگى
و به او مي  و عـارف و ثـواب خـدا و طالب رضـا و فروتن و ذليل رسد، خاشع

و بدين سبب مستوجب ثواب شود كه روزه موجـب خـوددارى از  صابر باشد
و ايـشان را در  راه انجـام شهوات است تا روزه در دنيـا پنـدگوى آنـان باشـد

و راهنماى آنان باشد و ورزيده كند .تكاليفشان رام
و بـه انـدازه-3 علت روزه گرفتن آن است كه مردم در رسـيدن بـه اجـر

و مـستمندان در دنيـا مـي  و گرسنگى كه نيازمندان چـشند، پـى سختى تشنگى
ك و در نتيجه، به آنان رحم و حقوقى را كه خداوند در دارايينببرند هايشان ند

.ب فرموده است، به ايشان بپردازندواج
مي روزه روده را باريكمي-4 و از گرماى سوزان كند، گوشت را ريزد

.گرداند دوزخ دور مي
. خداوند روزه را براى استوارى اخلاص، واجب فرمود-5
مي-6 و روزه حكمت به ارث و معرفت يقين را و حكمت معرفت را نهد

و روز چون بنده به يقين رسد ديگر بـرايش اهمي  تـى نـدارد كـه چگونـه شـب
1. به سختى يا به آسانى؛خود را بگذراند

و بحارالانوار،10ج الشيعه،ليوسا-1 .246ص،93ج، كتاب الصوم
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� ��ا 4 روز�� �بو 56و 7
 بالغ بودن

 هاي بلوغ نشانه

 هاي بلوغ در پسرها نشانه

 چيست؟هاهاي بلوغ در پسر نشانه-1

 شبيري، صافي، مكارم، وحيد، فاضل تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

ب نشانه:و نوري : يكي از سه چيز استهالوغ در پسرهاي

 بالاي عورت،روييدن موي درشت زير شكم-1

 بيرون آمدن مني-2

1.تمام شدن پانزده سال قمري-3

: يكي از سه چيز استهاهاي بلوغ در پسر نشانه: بهجت

و روييدن مـوي درشـت،روييدن موي درشت زير شكم-1  بالاي عورت

ج:امام-1 ال2 تحريرالوسيلة، م، القول حجر، كتاب م3في الـصغر، :اي خامنـه؛ 2252و رسـاله،
س  منهاج الـصالحين، كتـاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 1891و 1890، 1889اجوبة الاستفتائات،

م الحجر، اسباب الحجر، الأول م:فاضـل؛ 835، قبل از م:مكـارم؛ 2324 رساله، و 1909 رسـاله،
ج:صافي؛ 1910 ا2 هداية العباد، م، كتاب م:شـبيري؛3لحجر، :نـوري؛ 2261و 2260 رسـاله،

م .2246رساله،
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ز و و در سينه و پشت لب و مانند اينها در صورت و درشت شدن صدا  ير بغل
 بيرون آمدن مني-2
1.تمام شدن پانزده سال قمري-3

: يكي از سه چيز استهاهاي بلوغ در پسر نشانه: سيستاني

و روييدن مـوي درشـت،روييدن موي درشت زير شكم-1  بالاي عورت

و پشت لب و درشـت شـدن؛در صورت و زيـر بغـل  ولي روييدن مو در سينه

و مانند اينها نشانهصد با  نيست لوغي

 بيرون آمدن مني-2
2.تمام شدن پانزده سال قمري-3

مـشخّص كه تاريخ تولّدشان به سـال قمـري بنابر آنچه گفته پسراني : نكته

تبـديل سـال معلـوم اسـت، بـراي تاريخ تولّد آنان به سـال شمـسي نيست ولي 

كـه پـانزده سـال شمسيـشان كامـلي اسـت ابتـدا روز كافي به قمري، شمسي 

 روز از آن كم كنند به اين ترتيب روز 162گردد را مشخص نموده، سپس مي

مي سال قمري15كامل شدن .شود آنان معين

از احكام محجور، رساله:بهجت-1 م 1790، قبل  1790و
م:سيستاني-2 م 1070و 1069 منهاج الصالحين، كتاب الحجر، .2212و 2211و رساله،
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 هاي بلوغ در دخترها نشانه

 چيست؟هاهاي بلوغ در دختر نشانه-2
 شبيري، صافي، مكارم، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، خامنه اي، امام،
: يكي از سه چيز استهاهاي بلوغ در دختر نشانه:و نوري

 بالاي عورت،روييدن موي درشت زير شكم-1
 بيرون آمدن مني-2
1.تمام شدن نُه سال قمري-3

2. فقط تمام شدن نُه سال قمري استهانشانه بلوغ در دختر: سيستاني

: دو چيز استهاهاي بلوغ دختر نشانه: وحيد

ن آمدن منيبيرو-1

و خـون حـيض ديـدن در مـورد دختـري كـه-2 تمام شدن نُه سال قمري

3.معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه

داند نه سالش تمام علامت بلوغ بودن خون حيض در دختري كه نمي: توجه
ي مراجع است؛ اما با ايـن وجـود در كتـاب شده است يا خير، مورد اتفاق همه 

ا يك ز مراجع به جز آيت االله وحيد خراساني، آن را به عنوان نشانه الحجر هيچ
.اند بلوغ ذكر نكرده

ج:امام-1 م2 تحريرالوسيلة، با:اي خامنه؛3، كتاب الحجر، القول في الصغر،  اجوبة الاستفتائات،
س م، منهاج الصالحين، كتـاب الحجـر:و تبريزي خويي؛ 1890و 1889استفاده از ؛ 835 قبـل از

از احكام محجور، رساله:بهجت ج:فاضل؛ 1790، قبل س1 جامع المسائل،  رساله،:مكارم؛35،
ج:صافي؛ 1909م م2 هداية العباد، م:نوري؛ 2260م رساله،:شبيري؛3، كتاب الحجر،  رسـاله،

2246.
م:سيستاني-2 .1رساله جامع،
م، منهاج الصالحين، كتاب الحجر:وحيد-3 .835 قبل از
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تاريخ مشخّص نيست ولي كه تاريخ تولّدشان به سال قمريي دختران:نكته

كافي به قمري، تبديل سال شمسي معلوم است، براي تولّد آنان به سال شمسي 

گـردد را مـشخص نمـوده،ن كامل مي آنا كه نُه سال شمسي است ابتدا روزي 

 سـال قمـري9 روز از آن كم كنند به اين ترتيـب روز كامـل شـدن97سپس 

.شود آنان معين مي
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 نابالغي بچهي روزه

 نابالغ مميزي بچه

و غير مميز منظور از بچه-3 بچهي مميز ؟اي استچه
و بد را تـشخيص مـي:همه مراجع  مميـزي دهـد، بچـه كودكي كه خوب

1.است

و بـد چيـزي اسـت كـه عـرف آن را خـوب يـا بـد : نكته منظور از خوب
و سـنت مي و بايد در اين رابطـه، شـرايط زنـدگي كـودكو آداب هـاي داند

البته سن تمييز به تبع اخـتلاف اشـخاص در اسـتعداد،. محلي هم ملاحظه شود 
.دركو هوش، مختلف است

؟ي مميز صحيح استي بچه آيا روزه-4
، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
2. صحيح است:و نوري شبيري، مكارم

3. صحيح نيست:صافي

و نـوري-1 م: امام، خـويي، تبريـزي، وحيـد، صـافي، شـبيري  اجوبـة:اي خامنـه؛57رسـاله،
س م:بهجـت؛ 1892الاستفتائات، م:فاضـل؛62 رسـاله، م:سيـستاني؛61 رسـاله، ؛53 رسـاله،

م:مكارم .63 رساله،
ج:امام-2 م1 تحريرالوسيلة، و وجوبه، با استفاده از ، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
م3و1  رساله آموزشي،:اي خامنه؛2و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم،
ص1ج م منهاج:خويي؛ 238، روزه، با استفاده از و العروة الوثقي، 1034الصالحين، كتاب الصوم،

م م:بهجت؛2كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، م 347 وسيلة النجـاة، و بـا اسـتفاده از
م 1139 و وحيـد؛ 1275و رساله، م:تبريزي فاضـل،؛ 1034 منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

و نوري  م العروة الوثقي، كتاب الص: سيستاني، مكارم : شبيري؛2وم، فصل في شرائط صحة الصوم،
م .1406رساله،

ج:صافي-3 م1 هداية العباد، .1344، كتاب الصوم، با استفاده از
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بچه-5 مي آيا و مادر را انجام دهد؟ تواند روزهي مميز ي قضاي پدر
شـرط توانـد، بـه بله مـي:و نوري شبيري، سيستاني، فاضل بهجت، امام،

بهاينكه معلوم باشد كه مي عمل را 1.دهد طور صحيح انجام

2.تواند نمي:و صافي خويي،

3.تواند بنابر احتياط واجب نمي:و مكارم تبريزي

بچه-6 مي آيا  تواند براي گرفتن روزه اجير شود؟ي مميز
و نوري، امام ي مميز عمـل را بـه اگر معلوم باشد كه بچه:بهجت، شبيري

اج طور صحيح انجام مي مي ازهدهد، با توانـد بـراي روزه گـرفتني ولي خود
4.اجير شود

ي مميـز بنـابر احتيـاط واجـب بچـه:و مكـارم وحيـد، سيستاني، فاضل
5.تواند اجير شود نمي

ي براي اجير شدن بلوغ شرط است، بنابراين بچه:و صافي تبريزي خويي،
6.تواند اجير شود مميز نمي

ج:امام-1 م1 تحريرالوسيلة، و العروة الوثقي، كتاب4، كتاب الصلاة، القول في صلاة الاستئجار،
م ج استف:بهجت؛11الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار، س2تائات، و؛ 2913، فاضـل، سيـستاني

م:نوري م:شبيري؛11 العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار، .1406 رساله،
م: خويي-2 ج:؛ صافي11العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار،  هدايـة العبـاد،
م1 .1344، كتاب الصوم،
س1ج صراط النجاة،: تبريزي-3 العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فـصل فـي صـلاة: مكارم؛674،

م  .11الاستئجار،
ج:امام-4 م1 تحريرالوسيلة، و العروة الوثقي، كتاب4، كتاب الصلاة، القول في صلاة الاستئجار،

م م:بهجـت؛11الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار، ج 924 وسـيلة النجـاة، س2و اسـتفتائات، ،
م: شبيري؛2912  العروة الوثقي، كتاب الـصلاة، فـصل فـي صـلاة: نوري؛2181و 1406 رساله،

م .11الاستئجار،
م:فاضل-5  منهـاج: سيستاني، وحيد؛11 العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار،

م ة الاسـتئجار، العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل فـي صـلا:؛ مكارم 753الصالحين، كتاب الصلاة،
.11م

و تبريزي-6 م: خويي ج:صـافي؛ 753منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، ، كتـاب1 هدايـة العبـاد،
م .1344و 1004الصلاة،
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آي اگر بچه-7 ميي مميز روزه بگيرد، هـا را بعـد از بلـوغ توانـد ايـن روزها
ي قضا محاسبه نمايد؟ عنوان روزه به

1.تواند خير نمي:همه مراجع

 نابالغ غير مميزي بچه

ي غير مميز صحيح است؟ي بچه آيا روزه-8
دري غير مميز نمي صحيح نيست، چون بچه:همه مراجع تواند نيت معتبـر

2.روزه را بجا آورد

 الغتمرين ناب

بچه-9 و مادر تمرين دادن ي واجب است؟ي نابالغ براي روزه آيا بر پدر
 شبيري، صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،
3. خير، مستحب است:و نوري

چه زماني است؟-10 به روزه  سن مناسب براي تمرين دادن بچه نسبت

و عادت دادن فرزندان به نمـ درباره از در حـديثي وارد شـده كـهي تمرين

و اضربوهم بتسع« و يعني آنها را در هفت: مروهم بسبع سالگي به نماز امر كنيد

؛ اما مقـصود از ايـن حـديث شـريف ايـن نيـست كـه اگـر»سالگي بزنيد در نه 

. چون مسأله روشن است لذا در منابع ذكر نشده است-1
ج:امام-2 م1 تحريرالوسيلة، ي رسـاله:ايهخامنـ؛1، كتاب الصوم، القول في النية، با استفاده از

ج ص59، درس1آموزشي، و وحيد؛240،  منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، بـا: خويي،تبريزي
م م:بهجت؛ 970استفاده از و نـوري؛ 1074 وسيلة النجاة، با استفاده از : فاضل، سيستاني، مكارم

ج هداية العب:صافيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، با استفاده از فصل في النية؛ ، كتاب الصوم، بـا1اد،
م م:شبيري؛ 1344استفاده از .1559 رساله، با اسفتاده از

و نوري-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط صـحة:امام، فاضل، سيستاني، مكارم
م و وحيـد؛2الصوم، و شـبيري؛ 735م منهاج الصالحين، كتـاب الـصلاة،:خويي، تبريزي :صـافي
م .1398رساله،
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و تـشويق مثـل دادن جـايزه مي هـاي توان طفل را با لطف، مهربـاني، ملايمـت

را كتك بزنيد، بلكه بايد مطابق دركو فهـم مناسب به عبادت وادار نمود، او 

و روزه، با او برخورد كرد كه خودش رغبت به نماز پيـدا  و ذهنيات او از نماز

و دوسـتان بچـه، رفـت. كند وآمـدهاي مسلمّاً وضع محيط خانه، مدرسه، معلم

و  و اخلاق خوب، مؤثر است... خانوادگي و آداب .در ترغيب بچه به نماز

أطرفوا اهاليكم في يوم الجمعة بشيء من الفاكهـة«ده است در احاديث آم

از: كي يفرحوا بالجمعة  و خـانواده يعني در روزهاي جمعـه بـراي اهـل منـزل

مند تحفه ببريد تا روز جمعه فرحناكو علاقه) هر چيز كه تحفه است(ها ميوه

و» باشــند در تربيــت فرزنــدان بايــد انــواع تــدبيرهاي لازم را بــه كــار گرفــت

به آهسته و .تدريج جلو رفت آهسته

و انساني پيدا كند  براي ايـنو غرض اين است كه كودك تربيت اسلامي

و دقائق تربيتـي مناسـب اسـتفاده كننـد؛ و مادرها بايد از لطايف منظور، پدرها

و دقيق است 1.خصوصاً كه تربيت كودك كار بسيار لطيف

 بالغ شدن در طول روز

از-11 ي اش نـسبت بـه روزه اذان صبح بالغ شود، وظيفه اگر نوجواني قبل

 آن روز چيست؟

2.ي آن روز بر او واجب است روزه:همه مراجع

س:صافي-1 .256 جامع الاحكام، با استفاده از
ج:امام-2 م1 تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

ج ص58، درس1رساله آموزشي، خـويي، فاضـل،؛ 237، با اسـتفاده از شـرايط وجـوب روزه،
و نوري  و العروة الوثقي، كتاب:سيستاني، مكارم الصوم، فصل في شـرائط وجـوب الـصوم، الاول

م:بهجتالثاني؛  و شبيري؛ 1150 وسيلة النجاة، م:تبريزي م:وحيد؛ 1571 رساله، ؛ 1570 رساله،
ج:صافي م1 هداية العباد، .1357، كتاب الطهارة،



43 

شرايط روزه:ل اولفص

و قبل از بلوغبچه-12  مفطـرات، يكـي از اي كه قبل از اذان ظهر بالغ شده

به روزه روزه را انجام داده باشد، وظيفه ي آن روز چيست؟ي او نسبت

امـام، خـويي، فاضـل،( بـر او واجـب نيـستي آن روز روزه:همه مراجع

و نوري  ولـي مـستحب اسـت در بقيـه روز از انجـام: سيستاني، مكارم، شبيري

1).كند خودداري كند كارهايي كه روزه را باطل مي

و اگر نوجواني قبل از اذان ظهر بالغ شود درحالي-13 كه نيت روزه نداشـته

كه روز هيچ اش نسبت، وظيفهند انجام نداده باشدكه را باطل مي يك از كارهايي

ي آن روز چيست؟به روزه

ي روزه:و نوري وحيد، شبيري، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،

و نوري(آن روز بر او واجب نيست  ولي:امام، خويي، فاضل، سيستاني، وحيد

و اگـر و آن روز را روزه بگيرد احتياط مستحب آن است كه نيت روزه نمايد

2).روزه نگرفت، بنابر احتياط مستحب بعداً قضا نمايد

 احتيـاط واجـب آن اسـت كـه آن روز را روزه:و صـافي مكارم بهجت،

و اگر روزه نگرفت، بعداً قضا نمايد 3.بگيرد

ج:امام-1 م1 تحريرالوسيلة، و وجوبه، ا3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم لعـروةو
م  ج:اي خامنه؛3الوثقي، كتاب الصوم، فصل في اقسام الصوم، ، بـا58، درس1 رسـاله آموزشـي،

ص و نوري؛ 237استفاده از  العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل:خويي، فاضل، سيستاني، مكارم
م و فصل في اقسام الصوم، و الثاني م وسـيلة النجـاة:بهجـت؛3في شرائط وجوب الصوم، الاول ،

م:تبريزي؛ 1150 م 1037و 1036 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، با استفاده از ؛ 1571و رسـاله،
م:وحيد م 1037و 1036 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، با اسـتفاده از :صـافي؛ 1570و رسـاله،

ج م1هداية العباد، م:شبيري؛ 1357، كتاب الصوم، .1758و 1571 رساله،
ج تحر:امام-2 م1يرالوسيلة، و وجوبه، و احكـام3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

م و نوري؛1القضاء،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب:خويي، فاضل، سيستاني
و الثاني؛ و شبيريالصوم، الاول م:تبريزي م:وحيد؛ 1571 رساله، .1570 رساله،

م وسيلة النجاة:بهجت-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط:مكارم؛ 1165و 1150،
و الثاني؛ ج:صافيوجوب الصوم، الاول م1 هداية العباد، .1379و 1357، كتاب الصوم،
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اذ-14 و اگر نوجواني در ماه رمضان قبل از  ان ظهر آميزش يا اسـتمنا كنـد

كه بالغ شده و بفهمد به روزه، وظيفهاست مني از او خارج شود آن اش نسبت ي

 روز چيست؟

:و نـوري شـبيري، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريزي، خويي، امام،

1.ي آن روز بر او واجب نيست روزه

و قبـل از اذان اي كه در ماه رمضان نيت روزهبچه-15 ي مـستحبي داشـته

به روزه ظهر بالغ شده، وظيفه ي آن روز چيست؟ي او نسبت

ي روزه:و نوري شبيري سيستاني، وحيد،، فاضل تبريزي، ويي،خ امام،

و نوري(آن روز بر او واجب نيست  ولي:امام، خويي، فاضل، سيستاني، وحيد

و اگـر روزه و آن روز را روزه بگيـرد احتياط مستحب آن است كه نيت روزه نمايد

2.)نگرفت، بنابر احتياط مستحب بعداً قضا نمايد

 احتيـاط واجـب آن اسـت كـه آن روز را روزه:افيو صـ مكارم بهجت،

و اگر روزه نگرفت، بعداً قضا نمايد 3.بگيرد

ج:امام-1 م1 تحريرالوسيلة، و وجوبه، و العـروة3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
ف و الثاني؛ الوثقي، كتاب الصوم، فصل وي شرايط وجوب الصوم، الاول خـويي، فاضـل، سيـستاني

و الثـاني؛:نوري و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شـرايط وجـوب الـصوم، الاول تبريـزي
م:شبيري م:وحيد؛ 1571 رساله، .1570 رساله،

ج:امام-2 و وجوبه1 تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم و احكـام3،
م و نوري؛1القضاء،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب:خويي، فاضل، سيستاني

و الثاني؛ م:تبريزيالصوم، الاول م 1037 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، :وحيـد؛ 1571و رساله،
م م 1037منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م:شبيري؛ 1570و رساله، .1571 رساله،

م:بهجت-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط:مكارم؛ 1165و 1150 وسيلة النجاة،
و الثاني؛ ج:صافيوجوب الصوم، الاول م1 هداية العباد، .1379و 1357، كتاب الصوم،



45 

شرايط روزه:ل اولفص

و بعد از اذان ظهر بـالغ شـود اي كه در ماه رمضان نيت روزهبچه-16 ، كند

به روزه وظيفه ي آن روز چيست؟ي او نسبت

ي روزه:و نوري وحيد، شبيري، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،

و نوري( روز بر او واجب نيست آن  ولي:امام، خويي، فاضل، سيستاني، وحيد

و اگـر روزه و آن روز را روزه بگيـرد احتياط مستحب آن است كه نيت روزه نمايد

1.)نگرفت، بنابر احتياط مستحب بعداً قضا نمايد

 احتيـاط واجـب آن اسـت كـه آن روز را روزه:و صـافي مكارم بهجت،

و اگر روز 2.ه نگرفت، بعداً قضا نمايدبگيرد

ت روزهبچه-17 و نيـ كه بعد از اذان ظهـر در مـاه رمـضان بـالغ شـده اي

به روزه نداشته باشد، وظيفه ي آن روز چيست؟ي او نسبت

، صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،

3.ي آن روز بر او واجب نيست روزه:و نوري شبيري

ج:امام-1 م1 تحريرالوسيلة، و وجوبه، مو احكـا3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
م و نوري؛1القضاء،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب:خويي، فاضل، سيستاني

و الثاني؛ م:تبريزيالصوم، الاول م 1037 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، :وحيـد؛ 1571و رساله،
م م 1037منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م:شبيري؛ 1570و رساله، .1571 رساله،

م:جتبه-2  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط:مكارم؛ 1165و 1150 وسيلة النجاة،
و الثاني؛ ج:صافيوجوب الصوم، الاول م1 هداية العباد، .1379و 1357، كتاب الصوم،

ج:امام-3 م1 تحريرالوسيلة، و؛3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم، خويي، تبريـزي
م منها:وحيد م:بهجت؛ 1037و 1036ج الصالحين، كتاب الصوم، فاضـل،؛ 1150 وسـيلة النجـاة،

و نوري   العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط وجـوب الـصوم، الاول؛:سيستاني، مكارم
ج:صافي م1 هداية العباد، م:شبيري؛ 1357، كتاب الصوم، .1571 رساله،
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ل بودنعاق

 تعريف

و-18 چه معناست به مي از نظر فقهي عقل چه كسي عاقل گفته  شود؟به

و درجهعقل مي در اصطلاح فقهي به اندازه شود اي از دركو شعور گفته

كه فرد بتواند تشخيص دهد كه تكاليف الهي بر او واجب است؛ ولي درجات 

و در ايـن مـورد تـأثيري ن ـ و ميـزان در دركو هوش در آن معتبر نيست دارد

بنـابراين افـرادي كـه. تشخيص واجب بودن تكاليف الهـي نظـر عـرف اسـت 

و رواني يا داراي عقب داراي بيماري  هـاي ذهنـي هـستند مانـدگي هاي روحي

اگر بتواند واجب بودن تكاليف الهي را تـشخيص دهنـد، از نظـر فقهـي عاقـل 

و در غير اين صورت تكليفي ندارند محسوب مي 1.شوند

 مجنوني وزهر

چه كسي ديوانه-19 ميي به  شود؟ ادواري گفته

ازبو ديوانـه هـا زمـان برخـي كسي كه در به ، سـالم اسـت هـا زمـان رخـي

مي ديوانه .شودي ادواري گفته

ب ساعات شبانهازو به جنوني كه در بعضي شـود، شخص عارض مـيرروز

ميجنون ادواري 2.شود گفته

س:اي خامنه-1 ج:تبريزي؛ 1892 اجوبة الاستفتائات، س2 استفتائات جديد، ،50.
ص-2 و اصطلاحاً، ص70 قاموس الفقهي لغةً .167؛ اصطلاحات فقهي، تأليف حسين مروج،
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د-20  ادواري واجب است؟ي يوانه آيا روزه بر

ي بـر ديوانـه ادواري روزه:و نـوري وحيد تبريزي،،فاضل خويي، امام،

واجب نيست، اما اگـر قبـل از اذان صـبح خـوب شـود، روزه آن روز واجـب

1.است

و شبيري،مكارم  نيست، البتـه اگـر واجبروزه بر ديوانه ادواري: صافي

و قبل از ظهر حالش خو و ديوانگي بعد از اذان صبح اش بهبـود يابـد،ب شود

كند انجام نـداده باشـد، اگر تا آن موقع يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي 

و بنابر احتياط واجب بايد روزه   بعـداً قـضا اگر نگيرد بايـدي آن روز را بگيرد

2.ي آن روز واجب نيست اما اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه. نمايد

و واجب ادواري روزه بر ديوانه : بهجت  نيست، البته اگر بعد از اذان صـبح

و ديوانگي اش بهبود يابد، بنابر احتيـاط واجـب قبل از ظهر حالش خوب شود

و بعداً قضا نمايـد بايد روزه  امـا اگـر بعـد از ظهـر خـوب.ي آن روز را بگيرد

3.ي آن روز واجب نيست شود، روزه

و بعـد از اگر قبل از اذان صبح ديوانه نباشد : سيستاني و نيـت روزه كنـد

آن ديوانه شود ولي همان روز خوب شود، در اين صورت بنابر احتياط واجب

و اگر آن روز را روزه نگرفت، قضا كند بايد روزه 4.ي آن روز را تمام كند

طبق نظـر آيـت االله شـبيري اگـر احتيـاط بـه صـورت مطلـق بيايـد، : توجه

ع كرد؛ اما اگر احتيـاط بـا قيـد واجـب توان به نظر مجتهد اعلم ديگر رجو مي

ج: امام-1 مو وجوبـه، كتاب الصوم، القول في شرائط صـحة الـصوم1تحريرالوسيلة، و3و1،
ا و الثاني؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب الصوم، :و وحيد تبريزي خويي،لاول

ص محةمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط و العروة الوثقي، كتـاب: نوري، فاضل؛ 1036 الصوم
و الثاني .الصوم، فصل في شرائط وجوب الصوم، الاول

و الثـاني: مكارم-2 :صـافي؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب الـصوم، الاول
ج هد م1ايه العباد، م: شبيري؛1346، كتاب الصوم، و 1758رساله، .1575، مورد هشتم
م: بهجت-3 .1150و 1139وسيلة النجاة، با استفاده از
و الثاني: سيستاني-4 .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب الصوم، الاول
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و نمـي) احتياط واجب( تـوان بـه فتـواي بيايد، بايد بـه آن احتيـاط عمـل كـرد

.مجتهد ديگر رجوع نمود

كه دچار بيماري آلزايمر-21  روزه بر آنها واجب است؟، هستند آيا اشخاصي

و مـلاك واجـب شـدن18بر اساس جواب سؤال  كه در آن تعريف عقل

قـدري ذكر شده، كساني كه به بيماري آلزايمر مبـتلا هـستند اگـر بـه تكاليف

و تكـاليف الهـي را فرامـوش وجـوب شان شديد است كه حتـي بيماري  روزه

و آن را تشخيص ندهنكن برند و در آنهاد، در اين صورت روزه  واجب نيست

.دنغير اين صورت، بايد روزه بگير

ي مست روزه

ش قبل از اذان صبحت روزه كرده، در حاليكه ني اگر شخصي-22 ودومست

 وسـط روزي كـه صـورتدر، باشـد اش تا بعد از اذان صبح ادامه داشـته مستي

چه حكمي دارد؟ اش برطرف شود، روزه مستي  اش

و شـبيري، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،
و در بين روز بـه هـوش : نوري  آيـد، احتيـاط اگر پيش از اذان صبح نيت كند

و قــضاي آن را هــم بجــا واجــب آن اســت كــه روزه ي آن روز را تمــام كنــد

1.آورد

و در بـين روز بـه هـوش آيـد، : صافي اگر پـيش از اذان صـبح نيـت كنـد

و روزه  و احتياط واجب آن اسـت دوبـاره نيـت كنـد ي آن روز را تمـام كنـد

2.قضاي آن را هم بجا آورد

ج: امام-1 ف1تحريرالوسيلة، مو وجوبـهي شرائط صحة الصوم، كتاب الصوم، القول  خـويي،؛1،
شرائط صحة الصوم، الثاني؛ فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل

م: شبيريو تبريزي م: وحيد؛ 1568رساله، م: مكارم؛ 1567رساله، .1324رساله،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1347، كتاب الصوم،
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و نيت روزهكه اگر شخصي-23  ـقبل از اذان صـبح نكرده درودمـست ش
و مفطري را انجـام نـداده باشـد، آيـا صورتي  بين روز مستي وي برطرف شود

 اش صحيح است؟ روزه
در روزه:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل خويي، امام، ي شخص مست

؛ اما در عين حال بايد تا موقع افطار از انجـام مفطـرات اين مورد صحيح نيست
1.نمايداجتناب

اش برطرف شود، بنابر احتيـاط واجـب بايـد اگر در بين روز مستي : صافي
و بعداً آن را قضا كند و آن روز را روزه بگيرد 2.نيت روزه كند

ي غير هوشيار روزه

و آشاميدن مثل تزريقاتي خمار آيا-24  شديد از هر طريقي غير از خوردن
و ميباعث باطل شدن ...يا بو كردن مواد مخدر  شود؟ روزه

اي خمـاري شـخص بـه انـدازه در صـورتي كـه19بر اساس جواب سؤال
اي كـه قـدرت تـشخيص گونـه بـه برده باشد؛ ديد است كه عقلش را از بينش

و تبعيت از آن را ندارد، در اين صورت روزه .اش صحيح نيست تكاليف الهي

بي روزه  هوشي

ا-25 و پس بي اگر شخصي نيت روزه داشته باشد و دوبارهز آن هوش شود
به هوش آيد، حكم روزه ي وي چيست؟ در بين روز

احتياط واجب:و نوري شبيري، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،
نگ اين است كه روزه  و اگر آن روز را روزه ، بايـد يـردي آن روز را تمام كند

3.نمايدآن را قضا

ج:امام-1 مو وجوبـه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1 تحريرالوسيلة،  خـويي،؛1،
.شرائط صحة الصوم، الثانيفصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل

ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1347، كتاب الصوم،
ج: امام-3 مو وجوبـه ول في شرائط صحة الصوم، كتاب الصوم، الق1تحريرالوسيلة،  خـويي،؛1،

و؛، الثالـث في شرائط وجـوب الـصوم فصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نـوري فاضل  تبريـزي
م: شبيري ، في شـرائط وجـوب الـصوم فصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني؛ 1567رساله،
م الثالث .1026و منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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 ظهر حـالش خـوب شـود، احتياط واجب اين است كه اگر قبل از : بهجت
و بعداً قضايش را بجا آورد روزه 1.ي آن روز را تمام كند

و بنابر احتياط واجب بايد روزه : وحيد  قـضا بعـداًي آن روز را تمام كـرده
2.نمايد

3.ي آن روز را تمام كند بايد روزه: مكارم

و آن روز را : صافي احتياط واجب اين است كـه دوبـاره نيـت روزه كنـد
4.بگيردروزه 

بي-26 و هوش شود، اگر قبـل از اذان اگر شخصي نيت روزه نداشته باشد
به دست آورد، آيا مي  تواند نيت روزه بنمايد؟ ظهر هوشياري خود را

روزه چنـين شخـصي:و نـوري مكـارم، سيستاني، فاضل خويي، امام،
5.صحيح نيست

و بعـداً بنابر احتياط واجب چنين شخـصي آن روز را روزه گر : بهجت فتـه
6.دوباره قضا نمايد

بي-27 و هوش شود، اگـر بعـد از اذان اگر شخصي نيت روزه نداشته باشد
به دست آورد، آيا مي ي واجب بنمايد؟ تواند نيت روزه ظهر هوشياري خود را

7.ي چنين شخصي صحيح نيست روزه:همه مراجع

م: هجتب-1 .1139وسيلة النجاة،
م: وحيد-2 .1566رساله،
.، الثالث في شرائط وجوب الصومفصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم-3
ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1348، كتاب الصوم،
ج: امام-5 مو وجوبه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، و العـروة1،

افصل في الوثقي، كتاب الصوم، العروة:و نوري مكارم، سيستاني خويي،؛ لثانيشرائط صحة الصوم،
م: فاضل؛ الثانيشرائط صحة الصوم، فصل في الوثقي، كتاب الصوم،  .1615رساله،

م: بهجت-6 .1139وسيلة النجاة،
ج: امام-7 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ا4النية، و لقول في شرائط صحة الـصومو

م فيو العروة الوثقي، كتاب الصوم،1وجوبه، م فصل فيو12النية، ، شـرائط صـحة الـصوم فصل
منهـاج الـصالحين،:و وحيدخويي، تبريزي؛ 240ص،59رساله آموزشي، درس:اي خامنه؛ الثاني

م  و نوري؛978و 976كتاب الصوم، فـصل الوثقي، كتاب الصوم، العروة: فاضل، سيستاني، مكارم
م في  فيو12النية، م: بهجـت؛، الثانيشرائط صحة الصوم فصل ؛ 1079و 1139وسـيلة النجـاة،

ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1266و 1265، كتاب الصوم، .1563رساله،



51 

شرايط روزه:ل اولفص

ر-28 كه جهت عمل جراحي بيهوش مي شود آيا وزه او صـحيح روزه داري

؟خيراست يا 

درفرض سوال اگر قبل از بيهوشـى نيـت روزه كـرده سـپس در:اي خامنه

و قصد ادامه روزه نمايد، روزه اش صحيح است 1.همان روز به هوش آمده

مثـل فـردي(ي كه مقدمات آن اختيـاري بـوده بيهوشدر مورد:سيستاني

ميوشبيهكه براي عمل جراحي، خود را در اختيار دكترِ  احتيـاط) دهدي قرار

و قضاي آن را هم بجا آورد 2.واجب آن است كه روزه را تمام نموده

 اگر ناچار بـه انجـام عمـل جراحـي باشـد، لازم نيـست آن را قـضا:مكارم

3.كند

4.بنابراحتياط واجب قضالازم است:صافي

و قضاي آن واجب است بيهوشي اختياري، روزه را باطل مي:شبيري كند

5.ي كفاره نداردول

.575047: استفتاء از دفتر، شماره استفتاء:اي خامنه-1
س سايت،:سيستاني-2 .60روزه،
.193796: استفتاء كتبي از دفتر، شماره استفتاء:مكارم-3
.6: استفتاء كتبي از دفتر؛ شماره استفتاء:صافي-4
س:شبيري-5 و استفتائات روزه، .158و 157احكام
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 مسلمان بودن

 تعريف اسلام

مي-29 چه كسي مسلمان گفته به  شود؟ از جهت فقهي،
و اشـهد انّ(نيمعيار در مسلمان بودن، گفتن شهادت لا الـه الّـا االله اشـهد ان

1. است)محمداً رسول االله

 مسلمان شدن كافر

آن مـي اگر شخصي قبل از اذان ظهر ماه رمضان مسلمان شود،-30 توانـد
؟روز را روزه بگيرد

آن روز روزه:و نـوري صـافي،وحيـد، فاضـل تبريـزي، خويي، امام،
2.صحيح نيست

كند انجام نداده باشد، احتياط اگر قبلاً كاري كه روزه را باطل مي : بهجت
و بعداً قضا كند 3.مستحب اين است كه آن روز را روزه بگيرد

كه:و شبيري مكارم كنـد انجـام نـداده روزه را باطـل مـي اگر قبلاً كاري
و اگـر روزه نگيـرد باشد، احتياط واجب اين است كه آن روز را روزه بگيـرد 

4.بايد آن را قضا نمايد

في العروة الوثقي، كتاب الطهارة،-1 .2م،المطهرات، الثامنفصل
و جوبـه، صحة الصوم، القول في شرائط كتاب،1ج تحرير الوسيله،: امام-2  خـويي،؛1م الصوم

م:و وحيد تبريزي و فاضـل؛ 1026منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط صـحة الـصوم، قبـل از
،1ج العباد،ةهداي: صافي في شرائط صحة الصوم، الاول؛ فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري

.1345م كتاب الصوم،
م:بهجت-3 .1139 وسيلة النجاة،
م: شبيري؛في شرائط صحة الصوم، الاولفصل العروة الوثقي، كتاب الصوم، : مكارم-4 .1575 رساله،
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كنـد انجـام نـداده باشـد، اگر قبلاً كاري كه روزه را باطل مـي : سيستاني

 نيت كند كـه آنچـه(الذمه احتياط واجب اين است كه آن روز را به نيت مافي 

و اگر روزه نگرفت، آن را قضا كند) اش هست بر عهده 1.روزه بگيرد

طبق نظـر آيـت االله شـبيري اگـر احتيـاط بـه صـورت مطلـق بيايـد، : توجه

توان به نظر مجتهد اعلم ديگر رجوع كرد؛ اما اگر احتيـاط بـا قيـد واجـب مي

و نمـي) احتياط واجب( واي تـوان بـه فتـ بيايد، بايد بـه آن احتيـاط عمـل كـرد

.مجتهد ديگر رجوع نمود

كه از احكام اسـلامي مطلـع نيـستند، آيا روزه براي افراد تازه-31 مسلمان

 واجب است؟

2. بله واجب است:همه مراجع

آن مـي اگر شخصي بعد از اذان ظهر ماه رمضان مسلمان شود،-32 توانـد

؟روز را روزه بگيرد

و شـبيري، صافي،رممكا، وحيد، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،

3.اش صحيح نيست روزه: نوري

.في شرائط صحة الصوم، الاولفصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-1
ج: امام-2 و وجوبه،1تحريرالوسيلة، :اي خامنه؛3م، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

ج منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 237ص،58 درس،1رساله آموزشي،
م: بهجت؛ 1036م  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1150وسيلة النجاة،

ج: صافي؛ الصوم فصل في شرائط وجوب با استفاده از الصوم،  ك1هدايـة العبـاد، م، تـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1356 .1575رساله، با استفاده از

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و وجوبـه،  خـويي،؛3، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
م:و وحيد تبريزي : بهجـت؛ 1026منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شـرائط صـحة الـصوم، قبـل از

م في شرائط صحة فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوريو مكارم، فاضل؛ 1139وسيلة النجاة،
م: شبيري،1345م، كتاب الصوم،1ج العباد،ةهداي: صافيالصوم، الاول؛  .1575رساله،
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كنـد انجـام نـداده باشـد، اگر قبلاً كاري كه روزه را باطل مـي : سيستاني

نيت كند كـه آنچـه(الذمه احتياط واجب اين است كه آن روز را به نيت مافي 

نگ) اش هست بر عهده و اگر روزه 1. آن را قضا كنديرد بايدروزه بگيرد

.في شرائط صحة الصوم، الاولفصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-1
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توانـد آن روز را روزه از اذان ظهر توبـه نمايـد، آيـا مـي قبلد اگر مرت-33

 بگيرد؟

آن روزه:و نـوري صـافي مكارم،،وحيد، فاضل تبريزي، خويي، امام،

روز صحيح نيست؛ ولي بايد آن روز تا موقع افطار از انجام مفطـرات اجتنـاب

و بعداً آن را قضا كند 1.نمايد

ب : بهجت كند انجام نداده باشد، احتياط اطل مي اگر قبلاً كاري كه روزه را

و بعداً قضا كندواجب 2. اين است كه آن روز را روزه بگيرد

كنـد انجـام نـداده باشـد، اگر قبلاً كاري كه روزه را باطل مـي : سيستاني

نيت كند كـه آنچـه(الذمه احتياط واجب اين است كه آن روز را به نيت مافي 

و) اش هست بر عهده 3. قضا كندعداًبروزه بگيرد

كنـد انجـام نـداده باشـد، اگر قبلاً كـاري كـه روزه را باطـل مـي : شبيري

ن  و اگر روزه  آن گيرد بايد احتياط واجب اين است كه آن روز را روزه بگيرد

4.را قضا كند

توانـد آن روز را روزه اگر مرتد بعد از اذان ظهر توبـه نمايـد، آيـا مـي-34

 بگيرد؟

و شـبيري، صافي، مكارم، وحيد، فاضل بريزي،ت بهجت، خويي، امام،
؛ ولـي بايـد آن روز تـا موقـع افطـار از انجـام اش صـحيح نيـست روزه: نوري

و جوبه، صحةط، كتاب الصوم، القول في شرائ1ج تحرير الوسيله،: امام-1 و احكـام1م الصوم
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط صـحة الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛1القضاء، قبل از

م  م 1026قبل از  فـي شـرائط فصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوريمكارم، فاضل؛ 1045و
م صحة الصوم، الاول  ـهدا: صـافي؛1و فصل في احكام القضاء، م، كتـاب الـصوم،1ج العبـاد،ةي

.1378و 1345
م: بهجت-2 .1139وسيلة النجاة،
.في شرائط صحة الصوم، الاولفصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-3
.1575م با استفاده رساله،:شبيري-4
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و بعداً آن را قضا كند 1.مفطرات اجتناب نمايد

كنـد انجـام نـداده باشـد، اگر قبلاً كاري كه روزه را باطل مـي : سيستاني

نيت كند كـه آنچـه(الذمهفياحتياط واجب اين است كه آن روز را به نيت ما 

2.و بعداً قضا كندروزه بگيرد) اش هست بر عهده

م: امام-1 ئط صـحة منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شـرا:و وحيد تبريزي خويي،؛ 1566رساله،
م  م: بهجت؛ 1026الصوم، قبل از العـروة الـوثقي،:و نـوري مكـارم، فاضل؛ 1139وسيلة النجاة،

م1ج العبـاد،ةهدايـ: صـافي في شرائط صحة الـصوم، الاول؛ فصل كتاب الصوم،  ، كتـاب الـصوم،
1345.

.في شرائط صحة الصوم، الاولفصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-2
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 مؤمن بودن

مي-35 چه كسي مؤمن گفته به ؟شود از نظر فقهي

1.امامي مؤمن در اصطلاح فقهي يعني شيعه دوازده

مي-36 كه در طول روز شيعه چه حكمي دارد؟ شود، روزه شخصي ي وي

ي آن روز را تمـام بايـد روزه:و نوري وحيد،يسيستان تبريزي، خويي،

2.اش صحيح استو روزهكند

امـامي صـحيح نيـست روزه مسلمان غير شـيعه دوازده : صافي، فاضل امام،

حتي اگر فقط در جزئي از روز شيعه نباشد؛ ولي بايد آن روز تا موقع افطار از 

و بعداً آن را قضا كند 3.انجام مفطرات اجتناب نمايد

و بعـداً قـضا است كه روزه واجباحتياط:جتبه ي آن روز را تمام كنـد

4.نمايد

اش صحيح نيـست؛ ولـي بايـد آن روز تـا بنابر احتياط واجب روزه : مكارم

و بعداً آن را قضا كند 5.موقع افطار از انجام مفطرات اجتناب نمايد

صالا-1  189صطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، اصطلاح المومن،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، في شـرائط صـحة الـصوم، قبـل از

.شرائط صحة الصوم، الاولفصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري سيستاني؛ 1026
:فاضـل؛1م،و وجوبـه شرائط صحةالصومالقول في وم،، كتاب الص1ج تحرير الوسيلة،: امامـ3

، كتـاب1ج العباد،ةي هدا: صافي؛شرائط صحة الصوم، الاول فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،
م .1345الصوم،

م: بهجت-4 .1139وسيلة النجاة،
في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:مكارمـ5 .شرائط صحة الصوم، شرط الاولفصل
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 ضرر نداشتن روزه

 تعريف ضرر

ف-37 كه از جهت و عـدم منظور از ضرري قهي باعث سـقوط وجـوب روزه

؟شود، چيست صحت آن مي

پـس اگـر؛يح بـودن روزه، ضـرر نداشـتن آن اسـت يكي از شـرايط صـح

و بترسدمكلف   كه با گرفتن روزه مريض بترسد روزه برايش ضرر داشته باشد

وي روزه، آن بـه تـأخير بيفتـدييـا بهبـودو شود يا بيماري وي شدت يابد ي

ا.صحيح نيست گر روزه گرفتن براي عضوي از بدن مانند ضعيف شـدن حتي

شد. روزه گرفتن صحيح نخواهد بود چشم مضرّ باشد   شامل،ضرري كه گفته

مي بيماري و رواني هم و تـرس. شود هاي روحي ضـرر از البته بايد اين خوف

.منشأ عقلايي داشته باشد

و علم داشتن به ضـرر شـر ،ط نيـست در تمام اين موارد كه ذكر شد، يقين

و يا احتمال عقلايي بدهد كـه روزه بـرايش اگر بلكه حتي مكلف گمان كند

و روزه .اش صحيح نيست ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد

و تا براي خود همچنين در تشخيص ضرر، ملاك، نظر شخص بيمار است

ي ديگران حتي پزشـك معتبـر، گفته باشدحاصل نشده ضرراز ترس شخص 

1. ترس از ضرر برايش پيدا شودديگراني از گفتهنيست، مگر اينكه

. العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس-1
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بي-38 و آيا ضعف، به خاطر روزه حاصل مي ... حالي، سردرد شود، ضرركه

 شود؟ محسوب مي

و مواردي مانند آن ضرر محسوب نمي:همه مراجع لذا انسان. شود ضعف

ا اما؛تواند به خاطر ضعف روزه را بخورد هرچند زياد باشد نمي و اگر ضـعف

خـوردن صـورت در اينشود آن را تحمل كرد، قدري است كه معمولاً نمي به

1.روزه اشكال ندارد

 انواع ضرر

 ناشي از بيماري

به ضرر لازم است يا صرف احتمـال كفايـت-39  براي ترك روزه، اطمينان

 كند؟ مي

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،

آناگ:و نوري صافي و از ر انسان احتمال بدهـد كـه روزه بـرايش ضـرر دارد

در نظر مردم(احتمال ترس براي او پيدا شود، چنانچه احتمال او عقلايي باشد

و روزه)بجا باشد 2.اش صحيح نيست، نبايد روزه بگيرد

ج: امام-1 مفي القول، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛1شرائط صحة الصوم
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 732اجوبة الاستفتائات، ؛ 1030منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1140وسيلة النجاة،
ج: صافيشرائط صحة الصوم، السادس؛ في  م1هداية العباد، رساله،: شبيري؛ 1352، كتاب الصوم،

.1592م 
ج: امام-2 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول و وجوبه، :اي خامنه؛1شرائط صحة الصوم

س اجوبة م:و تبريزي خويي؛ 755و 751الاستفتائات، و 1029منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م شـرائط صـحة فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و سيستاني مكارم، فاضل؛ 1753رساله،

م 1029م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: وحيدالصوم، السادس؛  هدايـة: صـافي؛ 1752و رساله،
ج  م1العباد، شـرائط صـحة فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري؛ 1351، كتاب الصوم،

م  و رساله، .1740الصوم، السادس
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و از آن : بهجــت اگــر انــسان احتمـال بدهــد كــه روزه بــرايش ضــرر دارد
ش  در نظر مردم(ود، چنانچه احتمال او عقلايي باشد احتمال ترس براي او پيدا

مي)بجا باشد 1.تواند روزه نگيرد،

و از آن : شبيري اگـر انـسان احتمـال بدهـد كـه روزه بـرايش ضـرر دارد
و روزه 2.اش صحيح نيست احتمال ترس براي او پيدا شود، نبايد روزه بگيرد

و نمي-40 به ترياك است به همين علت، نـه تواند ترك نماي فردي معتاد د،
به به نه و صورت قضا توان روزه گرفتن را ندارد، آيا ايـن فـرد حكـم صورت ادا

 مريض را دارد يا اينكه بايد كفاره بدهد؟
و در صورت اضطرار مي:امام تواند بـه مقـدار واجب است روزه را بگيرد

3.ضرورت استعمال نمايد

و اگر مشقت:اي خامنه و نمـي واجب است روزه بگيرد توانـد شديد دارد
را تحمل كند، هر وقت به حرج افتاد مي  و بايد قضاي آن تواند استعمال نمايد

4.انجام دهد

و در صـورت اضـطرار مـي:بهجت توانـد بـه واجب اسـت روزه را بگيـرد
توانـد اعتيـادشمي، ولي اگر قبل از ماه رمضانمقدار ضرورت استعمال نمايد 

را به شب تغيير دهد، احتياطاً بايـد ايـن كـار را انجـام را ترك كند يا عادتش 
5.دهد

و در صورت اضطرار مي : مكارم تواند بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد
6.به مقدار ضرورت استعمال نمايد

م: بهجـت-1 ج 1140وسيلة النجاة، ص2و جـامع المـسائل، م10، كتـاب الـصوم، و رسـاله،
1361.

م: شبيري-2 .1753رساله،
م: امام-3 .14رساله، بخش استفتائات،
م:اي منهخا-4 .457574و استفتاء كتبي، شماره استفتاء، 150 سايت، احكام روزه،
ج: بهجت-5 س2استفتائات، ،2896.
ج جديداستفتائات: مكارم-6 س2، ،441.
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و در صورت اضطرار مي: صافي تواند به مقدار واجب است روزه را بگيرد

ني. ضرورت استعمال نمايد  از ضـروري بـه اسـتعمال دارد قـضا اگر در قضا هم

1.ندارد

2. حكم مريض را دارد:نوري

 ناشي از غير بيماري

و زنان شيرده روزه ي زنان باردار

 زن حامله براي خودش يـا كـودكش ضـرر داشـته باشـد،ي اگر روزه-41
ي او چيست؟ وظيفه

و شبيري،وحيد تبريزي، اي، خويي، خامنه او: مكارم زنـي كـه زايمـان
ديك است، اگر روزه براي خودش يا براي جنين ضـرر داشـته باشـد، روزه نز

و نبايد روزه بگيرد  كـه روزه بـراي مـادر ضـرر درصورتي. بر او واجب نيست
داشته باشد، پرداخت فديه واجب نيست، اما اگر براي جنين ضرر داشته باشد، 

ق 3.ضا نمايدبايد فديه پرداخت كند؛ در هر صورت بايد روزهاي خود را بعداً

كه:و نوري سيستاني بهجت،  او نزديـك اسـت، اگـر روزه مـانيزازني
و در هر براي خودش يا براي جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست

و ضرر براي جنين(دو صورت  واجب است فديـه پرداخـت) ضرر براي مادر
4 كند؛ در هر صورت بايد روزهاي خود را بعداً قضا نمايد

.113869: استفتاء كتبي از دفتر، شماره استفتاء:صافي-1
ج)سيزده مرجع(توضيح المسائل مراجع: نوري-2 ك2، ه درباره موضوعات گونـاگون، مسائلي

س .14از امام خميني استفتاء شده است، بعض احكام روزه،
س:اي خامنه-3 س 806اجوبة الاستفتائات،  خويي،؛200و سايت، احكام روزه، احكام بانوان،

م:و وحيد تبريزي العـروة: مكـارم؛ 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از
. في موارد جواز الافطار، الرابع فصل، كتاب الصوم،الوثقي

م: بهجت-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد:و نوري سيستاني؛ 1155وسيلة النجاة،
.جواز الافطار، الرابع
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 او نزديك اسـت، اگـر روزه بـراي خـودش يـا بـراي مانيزا زني كه : امام

كـه روزه بـراي درصـورتي. جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجـب نيـست

همچنين بنابر احتياط. جنين ضرر داشته باشد، واجب است فديه پرداخت كند 

ه  ر واجب اگر روزه براي مادر ضرر داشته باشد، بايد فديه پرداخت نمايد؛ در

1 صورت بايد روزهاي خود را بعداً قضا نمايد

 او نزديك است، اگر روزه براي خـودش يـا بـراي مانيزا زني كه : فاضل

كـه روزه بـراي درصـورتي. جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجـب نيـست

مادر ضرر داشته باشد، واجب است كه فديه پرداخت كند اما اگر فقـط بـراي 

پرداخــت فديـه لازم نيــست؛ در هـر صــورت بايــد جنـين ضــرر داشـته باشــد، 

2. روزهاي خود را بعداً قضا نمايد

 او نزديك است، اگر روزه براي خـودش يـا بـراي مانيزازني كه : صافي

و در هـر دو صـورت ضـرر(جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست

و ضرر براي جنين  ت كند؛ در بنابر احتياط واجب بايد فديه پرداخ) براي مادر

3.هر صورت بايد روزهاي خود را بعداً قضا نمايد

 او نزديك است، اگر روزه براي خودش يا بـراي مانيزازني كه : شبيري

كـه روزه بـراي درصـورتي. جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجـب نيـست

و اگـر بـراي  مادر ضرر داشته باشد، بنابر احتياط مستحب، فديه پرداخت كنـد

ر داشته باشد، واجب است فديه پرداخت كند؛ در هر صـورت اگـر جنين ضر 

تا ماه رمضان آينده بتواند بدون ضرر روزه بگيرد بايد آنها را قضا كنـد، بلكـه

به احتياط واجب اگـر بعـد از آن نيـز بتوانـد روزه بگيـرد، قـضاي روزه بـر او 

4.شود واجب مي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، .8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
.ثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابعالعروة الو: فاضل-2
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1364، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1737رساله،
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ض-42 بچه شيرخوار چه اگر روزه گرفتن براي مادر يا رر داشته باشد، مادر

 اي دارد؟ وظيفه
و شيرشان كم است خواه مادر بچه باشند زناني كه بچه شير مي : امام دهند

مي يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر داشته اي كه شير
.باشد، روزه بر آنها واجب نيست

 هـر روز يـك مـد اگر روزه گرفتن براي بچه ضرر داشته باشد بايد بـراي
 بـراي؛ همچنين بنابر احتيـاط واجـب در صـورتي غذا فديه بدهند) گرم 750(

. پرداخت فديه واجب است ضرر داشته باشد، نيزخودشان
جـايي دارد كـه شـير دادن بچـه اين حكم بنابر احتياط واجب اختصاص به

 يـا بـدون منحصر به همين راه باشد، اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد 
و رايگان شير دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد .مزد

1.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

و ناراحتي بچه شود، يا بـراي : خامنه اي اگر روزه گرفتن باعث كمي شير
.خودش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن براي او واجب نيست

ب و در فرض دوم، فديه دادن لازم نيست در صورت اول .ايد فديه بدهد
و مـشكلي در صورتي كه استفاده از شير خشك براي تغذيه نـوزاد ضـرر

ضـرر بـه(در هر دو صورت. ندارد، بنابر احتياط واجب بايد مادر روزه بگيرد 
2.قضا واجب است) ضرر به بچهايمادر 

و شيرشان كـم زناني كه بچه شير مي: خويي  اسـت خـواه مـادر بچـه دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه(در صورت دوم

. فديه بدهند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، .10و8،9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
س 806و 747س اجوبة الاستفتائات،:اي خامنه-2 .200و سايت، احكام روزه، احكام بانوان،
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بـ اين حكم اختصاص به ه همـين راه جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر
و اجرت از پـدر يـا باشد؛ و يا با دريافت مزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان

و يا از طريق شير خـشكو شـير  و يا از شخص ديگري بچه را شير دهد مادر
و مانند آن بتواند بچه را شير دهد، بايد مادر بچه روزه بگيرد .گاو

1. واجب استقضا) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : بهجت دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
بايد براي هر روز يك مد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

. غذا فديه بدهند) گرم750(
جايي دارد كه زن ديگري نباشد بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

و رايگان شير دهد   اگر دايـهليو. يا سخت باشد كه بچه را با مزد يا بدون مزد
اي كه ضرر مالي مـورد تـوجهي گونهبهبخواهد دادن شيردر قباليمزد زياد

. روزه بگيردواجب نيستبه صاحب بچه وارد شود، 
2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:تبريزي دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) رر به بچهض(در صورت دوم

. فديه بدهند

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به

اگر زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد، واجب است مـادر بچـه روزه باشد؛ 

 
م: خويي-1 و 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از و صـراط 1042م، ترخيص الافطار

ج س1النجاة، ،1052.
م: بهجت-2 .1157و 1156، 1155وسيلة النجاة،
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 اگر از طريق شير خـشك بتوانـد بـه بچـه شـير دهـد، در ايـن همچنين.بگيرد

.ورت بنابر احتياط واجب مادر بايد روزه بگيردص

1.قضا واجب است) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : فاضل دهند

مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. ها واجب نيستداشته باشد، روزه بر آن

) گـرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به خودشان(در صورت اول

. غذا فديه بدهند

جـايي دارد كـه شـير دادن بچـه بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

منحصر به همين راه باشد؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون 

و رايگان شير دهد، بنابر . احتياط واجب بايد روزه بگيردمزد

2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

و شيرشان كم است خواه مادر بچه زناني كه بچه شير مي : سيستاني دهند

مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

.ستداشته باشد، روزه بر آنها واجب ني

بايد براي هر روز يك مد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه( در هر دو صورت

.غذا فديه بدهند) گرم750(

جايي دارد كـه شـير دادن بچـه بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

منحصر به همين راه باشد؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون 

و  و رايگان شير دهد و پـستانك كمـك بگيـرد، بنـابر احتيـاط مزد يا از شيشه

.واجب بايد روزه بگيرد

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: تبريزي-1 و رساله، 1042مو، ترخيص الافطار 1042قبل از
.1738م

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: فاضل-2
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1.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:وحيد دهند

مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه   دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه(در صورت دوم

. فديه بدهند

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به

و يا از راه ديگري به بچه شير باشد؛  اگر زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد

.ب است مادر بچه روزه بگيردداد، واج
2.قضا واجب است) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : مكارم دهند

مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

اي باشـد كـه ماننـد گونـه اگر ضـرر بـه) ضرر به خودشان(ر صورت اولد

و فديـه بـر آنهـا واجـب  و قضا حكم مريض را دارنـد مريض باشند، در افطار

 750(بايـد بـراي هـر روز يـك مـد) ضرر به بچـه(نيست، اما در صورت دوم 

. غذا فديه بدهند) گرم

 كه بچه را با مزد يا جايي دارد كه زن ديگري نباشد اين حكم اختصاص به

و مزد به و رايگان شير دهد اي نباشد كه به صـاحب بچـه ظلـم گونه بدون مزد

و همچنين محذور ديگري پيش نيايـد  همچنـين هرگـاه اسـتفاده از شـير.شود

 
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: سيستاني-1
،: وحيد-2 م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و 1042قبل از ،و رساله 1042م، ترخيص الافطار
.1737م

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: تبريزي و 1042قبل از م 1042م، ترخيص الافطـار و رسـاله،
1738.
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.خشك براي تغذيه بچه مشكلي نداشته باشد، بايد روزه بگيرد
و در در صورت صورت دوم قـضا اول نسبت به قضا حكم مريض را دارد
1.واجب است

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : صافي دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
ب) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت ايـد بنابر احتيـاط واجـب
 غذا فديه بدهند) گرم750(براي هر روز يك مد .

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به
و رايگـان شـير  باشد؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يا بـدون مـزد

.دهد، بايد روزه بگيرد
2. استقضا واجب) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : شبيري دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست؛ حتي اگر از راه ديگري بتوانند بچه را 
. توانند روزه نگيرند سير كنند باز مي

) گـرم 900(بايد براي هر روز يـك مـد) ضرر به كودك(رت دوم در صو
.استاحتياط مستحب) ضرر به مادر(در صورت اولو. غذا فديه دهد

3.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : نوري دهند
ميه گرفتن براي خودشان يا بچه باشند يا دايه، اگر روز  دهند ضرر اي كه شير

 
و اسـتفتائات العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في مـوارد جـواز الافطـار، الخـامس: مكارم-1

س .7سايت، روزه، كساني كه روزه بر آنها واجب نيست،
م1ج هداية العباد،: صافي-2 .1366و 1365، 1364، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 س 1738رساله، و استفتائات روزه، .385و احكام
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. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
بايد بـراي هـر روز يـك مـد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر صورت

. غذا فديه دهند) گرم750(
جايي دارد كه شير دادن منحصر بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

و به همين راه باشد  ؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مـزد يـا بـدون مـزد
.رايگان شير دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد

1.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

صِ-43 مي آيا به كودك باعث كه زن روزه نگيرد؟ رف شير دادن زن  شود
صِ:همه مراجع دا خير؛ دن مجـوز نگـرفتن روزه نيـست، بلكـه در رف شير

2.تواند روزه نگيرد كه بر خودش يا كودكش ضرر داشته باشد صورتي مي

مي-44 به خاطر روزه دچار ضعف شديد كه اي شود، چه وظيفه زن بارداري
 دارد؟

و بي:همه مراجع حالي به حدي باشـد كـه عادتـاً قابـل تحمـل اگر ضعف
ب و يا اينكه ضرر به 3.چه يا خودش داشته باشد، روزه بر او واجب نيستنباشد

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: نوري-1
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

س سايت، استفتائات جديد، روزه زن شيرده :و وحيـد تبريزي خويي،؛ 747و اجوبة الاستفتائات،
م م: بهجـت ترخيص الافطار؛، 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از ؛ 1155وسيلة النجـاة،

 مـوارد جـواز الافطـار، فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل
ج: صافيخامس؛ ال م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1364، كتاب الصوم، .1738رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، ؛8و1، كتاب الصوم، القول في شـرائط صـحة الـصوم
ــه س:اي خامن ــتفتائات، ج 745اس ص58، درس1و رســاله آموزشــي، ص63و درس 237، ،

م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259 و،1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از م ترخيص الافطار
م: بهجت؛ 1030 العروة الـوثقي،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1140و 1155وسيلة النجاة،

و فصل في كتاب الصوم،  في موارد جواز الافطار، الرابع : صافي شرائط صحة الصوم، السادس؛ فصل
ج م، كتاب1هداية العباد، م: شبيري؛ 1364و 1352الصوم، .1737و 1592رساله،
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به-45 مي آيا كم بودن يا كم شدن شير زن زن واسطه روزه موجب شود تـا
 روزه نگيرد؟

تواند اگر روزه گرفتن براي بچه يا مادر ضرر داشته باشد، مي:همه مراجع
1.استروزه نگيرد، در غير اين صورت روزه بر او واجب 

به كودك وجود داشته باشد، مثل دايهه اگر راه-46 اي ديگر براي شير دادن
و  ، آيـا در ايـن ...گرفتن، دوشيدن شير مادر در شب يا تغذيه با شـير خـشك

 صورت روزه گرفتن بر مادر واجب است؟
و يا با دريافـت مـزد:و نوري فاضل امام، اگر زن ديگري باشد كه رايگان

و يا از شخص   ديگري بچه را شير دهد، بنـابر احتيـاطو اجرت از پدر يا مادر
2.واجب مادر بچه بايد روزه بگيرد

و مـشكلي:اي خامنه اگر از استفاده از شير خشك براي تغذيه نوزاد ضرر
3.ندارد، بنابر احتياط واجب مادر بايد روزه بگيرد

و اجـرت از : خويي و يا بـا دريافـت مـزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان
و يا از طريق شير خشكو پدر يا مادر و يا از شخص ديگري بچه را شير دهد

و مانند آن بتواند بچه را شير دهد، بايد مادر بچه روزه بگيرد 4.شير گاو

و اجـرت از : بهجت و يا با دريافـت مـزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، ؛10و8،9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

و تبريزي خويي،؛806و 747سو اجوبة الاستفتائات16م سايت، پرسشهاي متداول،:اي خامنه
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: وحيد م: بهجـت؛، ترخيص الافطار1042 قبل از وسـيلة النجـاة،

و نوري؛1157و 1156، 1155 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي: فاضل، سيستاني، مكارم
ج: صافي؛موارد جواز الافطار، الخامس  م1هداية العباد، ؛1366و 1365، 1364، كتاب الـصوم،

م: شبيري .1738رساله،
ج تحري: امام-2 م1رالوسيلة، و وجوبه، و فاضـل؛9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

.موارد جواز الافطار، الخامسفصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري
ص:اي خامنه-3 .355 آموزش مصور احكام، روزه، زن شيرده،
م: خويي-4 م 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، مسائل الـشرعية، كتـابالو 1738و رساله،

س  ج26الصوم، مسائل متفرقة في احكام الصوم، س1و صراط النجاة، ،1052.
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و مـشقتّ شـير دهـد، و يا از شخص ديگري بچه را بـدون سـختي پدر يا مادر
ايـن حكـم در صـورتي لازم. بر احتياط واجب مادر بچـه بايـد روزه بگيـرد بنا
آنا و مزد شير قدر زياد نباشد كه ضرر مالي مورد تـوجهي بـه ست كه اجرت

1.صاحب بچه وارد شود

اگر زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد، واجب است مادر بچه : تبريزي
د به بچه شير دهد، در اين اگر از طريق شير خشك بتوان همچنين.روزه بگيرد 

2.صورت بنابر احتياط واجب مادر بايد روزه بگيرد

و اجـرت : سيستاني و يا با دريافت مـزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان
و يـا از طريـق شـير  و يا از شـخص ديگـري بچـه را شـير دهـد از پدر يا مادر

و مانند آن بتواند بچه را شير دهد، بنابر احت  ياط واجب بايـد خشكو شير گاو
3.مادر بچه روزه بگيرد

و يا از راه ديگري به بچه : وحيد اگر زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد
4.شير داد، واجب است مادر بچه روزه بگيرد

و اجـرت از : مكارم و يا بـا دريافـت مـزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان
و يا از شخص ديگري بچه را شير دهد، واج ـ ب اسـت مـادرِ بچـه پدر يا مادر

آن. روزه بگيرد و اجرت قـدر نباشـد اين حكم در صورتي لازم است كه مزد
و مـشكل ديگـري پـيش نيايـد  همچنـين هرگـاه. كه به صاحب بچه ظلم شود

5.استفاده از شير خشك براي تغذيه بچه مشكلي نداشته باشد، بايد روزه بگيرد

و يا بـا در : صافي و اجـرت از اگر زن ديگري باشد كه رايگان يافـت مـزد
و يا از شخص ديگري بچه را شير دهد، واجـب اسـت مـادرِ بچـه  پدر يا مادر

6.روزه بگيرد

م: بهجت-1 .1156وسيلة النجاة،
م: تبريزي-2 م 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1738و رساله،
فيالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-3 ا فصل .لخامس موارد جواز الافطار،
م: وحيد-4 م 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1737و رساله،
و اسـتفتائات فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم-5  مـوارد جـواز الافطـار، الخـامس

س .7سايت، روزه، كساني كه روزه بر آنها واجب نيست،
ج: صافي-6 م1هداية العباد، .1365، كتاب الصوم،
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از در هر صورت مادر بچه مي : شبيري تواند روزه نگيـرد، هرچنـد بتوانـد
1.راه ديگر مانند شير خشك بچه را سير نمايد

ب-47 كه روزه گرفتن راي خـودش يـا اگر زن شيرده يا حامله احتمال دهد
مي بچه  تواند روزه نگيرد؟ اش مضرّ است، آيا

 بدهـد كـه روزه بـراي خـودش يـا عقلايي اگر انسان احتمال:همه مراجع
و از آن احتمال ترس براي او پيدا شود بچه 2. نبايد روزه بگيرد،اش ضرر دارد

كه نمـي زن شيرده يا حامله-48  يـاشدانـد روزه گـرفتن بـراي خـود اي
نهاش بچه  اي دارد؟چه وظيفه مضرّ است يا

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،
بدهـد كـه) در نظر مردم بجا باشـد( عقلايي اگر انسان احتمال:و نوري صافي

و از آن احتمال ترس بـراي او پيـدا شـود، نبايـد روزه  روزه برايش ضرر دارد
و روزه 3.اش صحيح نيست بگيرد

بدهد كـه روزه) در نظر مردم بجا باشد( عقلايي اگر انسان احتمال : هجتب

و از آن احتمـال تـرس بـراي او پيـدا شـود، مـي  توانـد روزه برايش ضرر دارد

4.نگيرد

س:يشبير-1 و استفتائات روزه، .385احكام
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل خويي، امام،-2

س:اي خامنهصحة الصوم، با استفاده از السادس؛  جامع المسائل،: بهجـت؛ 746و 745استفتائات،
ص2ج  م منهاج الصالحي:و وحيد تبريزي؛14، كتاب الصوم، ؛ 1029ن، كتاب الصوم، با استفاده از

ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1351، كتاب الصوم، با استفاده از .1753رساله،
ج: امام-3 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول و وجوبه، :اي خامنه؛1شرائط صحة الصوم

س ممن:و تبريزي خويي؛ 745و 747اجوبة الاستفتائات، و 1029هاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م شـرائط صـحة فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و سيستاني مكارم، فاضل؛ 1753رساله،

م: وحيدالصوم، السادس؛  م 1029منهاج الصالحين، كتاب الصوم، هدايـة: صـافي؛ 1752و رساله،
ج  م1العباد، العروة الـوثقي، كتـاب: نوري؛م روزه استفتائات سايت، احكاو 1351، كتاب الصوم،

م فصل في الصوم،  و رساله، .1740شرائط صحة الصوم، السادس
م: بهجـت-4 ج 1140وسيلة النجاة، ص2و جـامع المـسائل، م10، كتـاب الـصوم، و رسـاله،

1361.
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و از آن : شبيري اگـر انـسان احتمـال بدهـد كـه روزه بـرايش ضـرر دارد
و روزه 1.حيح نيستاشص احتمال ترس براي او پيدا شود، نبايد روزه بگيرد

 آيـا زني كه اجير شده تا نوزادي را شير دهد، در صورت ضعف يا ضرر-49
 تواند روزه نگيرد؟ مي

كـه روزه گـرفتن ضـرر داشـته باشـد، نبايـد روزه درصـورتي:همه مراجع
 مگـر اينكـه ضـعفش،توانـد مجـوز خـوردن روزه شـود اما ضعف نمي. بگيرد
2.قدر باشد كه قابل تحمل نباشد آن

ي دختران نه سالههروز

به سن تكليف رسيده دختراني-50 اند ولي به علت ضعف جسمانيكه تازه
چه وظيفه  اي دارند؟ توانايي روزه گرفتن ندارند،

:مسأله دو صورت دارد

:شوند در صورتي كه روزه بگيرند مريضمي) الف
. حكم مريض را دارند كه قبلاً گذشت:همه مراجع

:اي دارد العاده سختي فوق براي آنان روزه كردن تمام)ب
و صـافي  در صـورتي كـه روزه موجـب ضـعف غيرقابـل:بهجت، فاضل

و نتواننـد روزه بگيرينـد، روزه گـرفتن لازم نيـست ولـي بعـداً در تحمل بشود
و قدرت بايد قضا كنند؛ اما كفاره بر آنها واجب نيست 3.صورت تمكن

م: شبيري-1 .1753رساله،
ج: امام-2 صح1 تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في شرائط و وجوبـه، ؛9و1،8ة الـصوم

س:اي خامنه ج 747اجوبـة الاسـتفتائات، ص58، درس1و رسـاله آموزشـي،  خـويي،؛ 237،
از كتاب الصوم،،منهاج الصالحين:و وحيد تبريزي و،1042م قبـل و 1042م تـرخيص الافطـار
م: بهجت؛ 1030 العـروة:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1156و 1155، 1140وسيلة النجاة،

و م، فصل في الوثقي، كتاب الصو  شـرائط صـحة الـصوم، فـصل فـي موارد جواز الافطار، الخامس
ج: صافيالسادس؛  م1هداية العباد، م: شـبيري؛ 1365و 1364، 1352، كتـاب الـصوم، رسـاله،

.1738و 1592
م: بهجت-3 م 1363رساله، ج جـامع المـسائل: فاضـل؛ 1140و وسيلة النجـاه، س1، ؛ 568،

ج: صافي س1جامع الاحكام، ،486.
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 كـه اي دارد العـاده سختي فوقنبراي آنا روزه كردن تمام اگر:اي خامنه

ومينيست، تحمل سختي قابل چنين معمولاً توانند روزه خود را افطـار كننـد

ي اما اگر تا رمضان بعد نگرفتنـد، بايـد بـراي هـر روز كفـاره. بعداً قضا نمايند 

به فقير بدهنـد، مگـر آنكـه در تـأخير) گرم 750(تأخير به مقدار يك مد غذا

در اين صورت، پرداخت يك مد غذا هم لازم نيست هرچند معذور باشند كه 

1.احتياط مستحب است كه پرداخت نمايند؛ اما كفاره بر آنها واجب نيست

و مكارم اگر قادر بر انجام روزه نباشند، انجام آن براي آنها واجب:خويي

و اگر تا ماه رمضان سال بعد قـادر بـر قـضاي آن هـم نباشـند، قـضا نيـز  نيست

و اگـر در همـان سـال، ولي براي هر روز يك مد طعام بـه فقيـر بدهنـد ندارد

قدرت پيدا كردند، علاوه بر فديـه، قـضا هـم لازم اسـت؛ امـا كفـاره بـر آنهـا

2.واجب نيست

و روزه گـرفتن برايـشان : تبريزي چنانچه توانايي بر روزه گـرفتن، ندارنـد

ز از مـاه رمـضان كـه مشكل است، لازم نيست روزه بگيرند بلكه براي هـر رو 

و بنـابر احتيـاط واجـب وقتـي روزه نگرفته اند يك مد غذا به فقير صدقه دهند

3.قدرت پيدا كردند روزه را قضا نمايند؛ اما كفاره بر آنها واجب نيست

 كـه اي دارد العاده سختي فوق براي آنان روزه كردن اگر تمام: سيستاني

با تحمـل سختي قابـل چنين معمولاً  روزه4مطلقـه قربـت قـصد بـه يـد نيـست،

س:اي خامنه-1 و رساله آموزشـي، 178و13و12و11و10و9و8سايت، احكام روزه،
ص63، درس1ج ،258.
ــويي-2 ج: خ ــاة، س1صــراط النج ــارم؛1182، م:مك ــاورقي ــاله، پ م 1909رس و 1464و

ج س1استفتائات، س2جو استفتائات،276، ،439.
ج: تبريزي-3 .2،567استفتائات جديد،
و قـصدش از ايـن-4 يعني خصوص روزه واجب را نيت نكند؛ بلكه ازمبطلات روزه پرهيز كند

.كار به طور كلّي قربةً الي اللّه باشد
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كهو بگيرند  ادامـه تـشنگي زيـاد، احـساس يـا شـديد ضعف علتّبه هنگامي

مي سخت العاده فوق آنانبر رمضان مبارك ماه روزه  بياشامندآب توانند شد،

 مقـداربه تنها آشاميدن،و خوردندر واجب احتياط ولي بنابر بخورند؛ غذا يا

كه انجاماز روز بقيهدرو نمايند اكتفاء ضرورت  كندمي باطلرا روزه كاري

نمايند؛ هرچند در هر صورت، با خوردن يا آشاميدن، روزه آنان، باطـل پرهيز

.اما كفاره بر آنها واجب نيست.)و بايد آن را قضا كنند( شود مي

سحري براي تقويت، مثل هاي معمول راهاز استفادهبا توانندمي آنان اگرو

قودر فعاليت كاهشياي خوردنم  بـدون بيـشتر اسـتراحت يـا طـي روز بدني

 كـار بگيرند، اينرا رمضان مبارك ماه روزه العاده سختي فوقو ضرر داشتن

1.است لازم

 كـه اي دارد العـاده سـختي فـوق براي آنان روزه كردن اگر تمام:شبيري

، لازم توانند نيست يا اصلاً نمي تحمل سختي قابل چنين معمولاً  روزه بگيرنـد

در صورتي كه به خاطر سـختي. نيست روزه بگيرند ولي بايد آن را قضا كنند

و تا سال بعد هم آن را قضا نكنند بايد براي  غير قابل تحمل روزه نگرفته باشند

هر روز يك مد طعام به مسكين بدهند مگر آنكه در تأخير معـذور باشـند كـه 

2.يد يك مد غذا به مسكين بدهنددر اين صورت، بنابر احتياط با

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

واطي به آن احتديبا دتوانينم عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

م:سيستاني-1 .1960رساله جامع،
س:شبيري-2 و استفتائات روزه، ر362و 361و67احكام مو .1712و 1753ساله،
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ي سالمندان روزه

ميسالمندان-51 چه موقع  توانند روزه نگيرند؟،
 كساني كه در اثر پيري نتوانند روزه بگيرند يـا روزه برايـشان:همه مراجع

1.مشقت دارد، روزه بر آنها واجب نيست

و سـختي روزه مـي سالمنداني حكم روزه-52 گيرنـد،كه با وجود مشقّت
 چيست؟

اي، بهجت، تبريزي، فاضـل، سيـستاني، مكـارم، صـافي، امام، خامنه
و نوري 2.ي ايشان صحيح است اگر روزه برايشان ضرر نداشته باشد، روزه:شبيري

و وحيد 3.ي ايشان صحيح نيست روزه: خويي

 ضعفو مشقت شديد

م-53 و مشقتّ براي جواز افطار كفايت  كند؟ي آيا عارض شدن ضعف شديد
 ولـي؛ي خود را باطل كند تواند براي ضعف روزه انسان نمي:همه مراجع

شود آن را تحمـل كـرد، باطـل اگر ضعف او به مقداري باشد كه معمولاً نمي
4.كردن روزه اشكال ندارد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،
ج  ــي، ص58، درس1آموزش ص63و درس 237، ــويي،؛ 259، ــزي خ ــد تبري ــاج:و وحي منه

م  م: بهجتترخيص الافطار؛، 1042الصالحين، كتاب الصوم، قبل از ، فاضـل؛ 1155وسيلة النجاة،
و مـوارد فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل:و نوري مكارم، سيستاني جـواز الافطـار، الاول

ج: صافيالثاني؛  م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1364، كتاب الصوم، .1734رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،

ج  ص58، درس1آموزشــي، ص63و درس 237، منهــاج الــصالحين، كتــاب: تبريــزي؛ 259،
م  م: بهجتترخيص الافطار؛، 1042الصوم، قبل از  مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1155وسيلة النجاة،

في:و نوري و الثاني؛ موارد العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل هدايـة: صـافي جواز الافطار، الاول
م1ج العباد، م: شبيري؛ 1364، كتاب الصوم، .1734رساله،

و وحيد-3 م:خويي .ترخيص الافطار، 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛1، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،

س  : بهجـت؛ 1030م الصالحين، كتاب الـصوم، منهاج:و وحيد تبريزي خويي،؛ 732الاستفتائات،
م  فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الـصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1140وسيلة النجاة،

ج : صافيشرائط صحة الصوم، السادس؛ م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1352، كتاب الصوم، .1592رساله،
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سخت-55 كه روزه براي آنها در فصل گرما و نظاير آنها نانوايان، كارگران

و در صورت  شـود، چـه ترك شغل زندگيـشان مختـل مـيو طاقت فرسا است

به روزه دارند وظيفه ؟اي نسبت

اگـر روزه گـرفتن موجـب ضـعف شـود:و سيـستاني تبريـزي خويي،

و توانايي از كار كردن كه لازمه گونه به و زنـدگيي اي كه باعث عجز  معاش

و راه ديگري هـم بـراي تـأمين هزينـه هـاي زنـدگي نداشـته باشـد، است شود

و بعداً واجب است آن را قضا كندتوان مي حـال احتيـاط عـيندر.د افطار كند

و  و آشاميدن به مقـدار ضـرورت اكتفـا كنـد واجب اين است كه در خوردن

و نياشامد 1.بيشتر از آن نخورد

و اگر نمي اگر مي : امام هر تواند كار را ترك كند، بايد روزه بگيرد تواند،

 نمايد ولي تا حرج واقع نـشده نبايـد روزه را تواند افطار وقت به حرج افتاد مي 

2.باطل كند

و مشقتّ شد، مـي : خامنه اي در هر وقت دچار حرج و توانـد افطـار كنـد

و بقيه اكتفا كند مورد تشنگي، احتياط واجب اين است كه به مقدار ضرورت 

در هـر صـورت. كند اجتناب كند از انجام كارهايي كه روزه را باطل مي روز

ب 3.قضا نمايدآن را عداً بايد

و گونه اگر روزه گرفتن موجب ضعف شود به : وحيد اي كـه باعـث عجـز

هم ناتواني از كار كردن كه لازمه  و راه ديگري و زندگي است شود ي معاش

مي براي تأمين هزينه و بعـداً واجـب هاي زندگي نداشته باشد، تواند افطار كند

ا درعين. است آن را قضا كند  و آشـاميدن بـه حال واجب ست كه در خـوردن

و نياشامد و بيشتر از آن نخورد 4.مقدار ضرورت اكتفا كند

م منهاج الصالحين،:و سيستاني تبريزي خويي،-1 .1030 كتاب الصوم،
ج: امام-2 س احكام،1استفتائات، .47روزه،
س وجوب استفتائات سايت، احكام روزه، شرايط:اي خامنه-3 .13روزه،
م: وحيد-4 .1030منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و روزه اگر مي : صافي ها را بگيرد، بايـد ايـن تواند از ساعات كار كم كند

و اگر اين كار ميسر نيست، هر روز صبح بـه مقـدار مـسافت  كار را انجام دهد

و روزه  آن شرعي مسافرت كند و بعـداً آن را قـضاي خود را در جا افطار كنـد

1.نمايد

شود، در صورتي كه ترك كار موجب اختلالدر زندگي آنها مي:شبيري
اي انجـام دهنـد كـه بتواننـد روزه را بـدون گونـه توانند كارشـان را بـه اگر مي 

ي مقـدمات، مثلاً در شب كار كنند يا هـر چنـد بـا تهيـه(مشقت شديد بگيرند 
آ سان كنند مثلاً فضاي داخل نـانوايي را خنـك كننـد يـا بـراي كار را بر خود

ي خود توانند روزه در اين صورت نمي) امرار معاش كاري ديگر انتخاب كنند
مي در غير اين. را بخورند و بعـداً قـضاي آن را بجـا صورت توانند افطار كننـد

2.آورند

و مالي ِ عِرضي  ضرر

ياه گرفتن ضررِ اگر شخصي بترسد كه در صورت روز-54  جاني يـا عِرض
به او يا مؤمن ديگري برسد، آيا مـي توانـد مالي زيادي از ناحيه شخص ديگري

و در صورت روزه گرفتن، آيا روزه  اش صحيح است؟ روزه بگيرد
اگر روزه گرفتن بر خود شـخص:و نوري سيستاني، فاضل خويي، امام،

و به آبرويش لطمه آبر يا ديگري ضرر جاني داشته باشد يا موجب بي ويي شود
روزه گـرفتن موجـب در صـورتي كـه همچنـين. وارد كند، نبايد روزه بگيرد 

ضرر مالي زيادي گردد كه در مقايسه بـا روزه اهميـت بيـشتري داشـته باشـد، 
هاي گفته شده اگر با اين حال شخصي ولي در تمام صورت؛نبايد روزه بگيرد
3.اش صحيح است روزه بگيرد، روزه

.روزهاحكام استفتائات سايت،: صافي-1
س:شبيري-2 و استفتائات روزه، .389 احكام
 شـرائط صـحة فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نـوري سيستاني، فاضل خويي، مام،ا-3

.الصوم، السادس
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اگر روزه گرفتن بر خود شخص يا ديگـري ضـرر جـاني:و مكارمتبهج

و به آبرويش لطمه وارد كند، نبايد روزه داشته باشد يا موجب بي آبرويي شود

روزه گرفتن موجب ضرر مالي زيـادي گـردد در صورتي كه همچنين. بگيرد

و اگـر   كه در مقايسه با روزه اهميت بيـشتري داشـته باشـد، نبايـد روزه بگيـرد

1.اش صحيح نيست روزه بگيرد، روزه

م: بهجت-1  شـرائط صـحة فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم؛ 1140وسيلة النجاة،
.الصوم، السادس
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 هاي تشخيص ضرر راه

 تشخيص خود شخص

ي پزشـكي خود شخص است يا بر عهده آيا تشخيص ضرر بر عهده-56

 است؟

ي خـود تشخيص ضرر بر عهده:و نوري صافي، مكارم بهجت، اي، خامنه

 اگرچـه دكتـر،داند روزه براي او ضـرر نـدارد شخص است؛ لذا كسي كه مي

و كسي كه يقين يـا گمـان دارد كـه روزهب گويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد

و،بــراي او ضــرر دارد  اگرچــه دكتــر بگويــد ضــرر نــدارد، بايــد روزه نگيــرد

1.اش صحيح نيست روزه

ي خود شخص اسـت؛ لـذا تشخيص ضرر بر عهده : شبيريو فاضل امام،

 بگويـد ضـرر دارد، اگرچه دكتـر،داند روزه براي او ضرر ندارد كسي كه مي

و كسي كه يقين يا گمان دارد كه روزه بـراي او ضـرر دارد ،بايد روزه بگيرد

و اگـر روزه بگيـرد صـحيح اگرچه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد

و بعـد معلـوم شـود ضـرر نداشـته؛نيست  مگر اينكه به قصد قربت گرفته باشد

2.است

س:اي خامنه-1 م وسيلة النجاة، با استفا: بهجت؛ 753اجوبة الاستفتائات، و رسـاله، 1140ده از
شـرائط صـحة الـصوم، الـسادس؛ فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم؛ 1361م

م: صافي .1752رساله،
م: امام-2 شـرائط صـحة الـصوم، فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل؛ 1743رساله،

م  و رساله، م: شبيري؛ 1788السادس .1753و 1752رساله،
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ب:و وحيد تبريزي خويي، ي خود شخص است؛ لذار عهده تشخيص ضرر

 اگرچه دكتـر بگويـد ضـرر دارد،،داند روزه براي او ضرر ندارد كسي كه مي

و كسي كه يقين يا گمان دارد كه روزه بـراي او ضـرر دارد ،بايد روزه بگيرد

و اگر روزه بگيرد، صـحيحببايد روزهناگرچه دكتر بگويد ضرر ندارد، گيرد

و بعداً معلوم شود كه ضرر نداشته مگر اينكه به قصد قربت؛نيست  روزه بگيرد

و اگـر شـك روزه بـراي او اش صـحيح اسـت است كه در اين صورت روزه

و دكتر ماهر موثق بگويد ضرر دارد يا ندارد لازم است از سخن او ضرر دارد

1.تبعيت كند

 قابـل ضـرراويبـرا روزه دارد نـانياطمايـ دانـديمـكهيكس: سيستاني

دي ـبگوكشـپز هرچنـد، نـدارد)شـود كه معمولاً تحمل نمي ضرري(يتوجه

 معقـول احتمـالاي دارد گماناينيقيكهيكسورديبگ روزهديبا، دارد ضرر

 ضـرردي ـبگوكپزش هرچند، دارديتوجه قابل ضررشيبرا روزهكه دهديم

 ضـرر اگـر بلكـه؛دي ـنما افطـار استزيجاورديبگ روزهستين واجب،ندارد

و نگرفتـه روزه اسـت واجب،باشد حرام حددر نانياطم مورداي احتمالدمور

و به اميد رسـيدن توانديم فرد،حرام ضرر صورتريغدرودينما افطار رجاء

 قابـل ضـرراويبـرا روزه كـه شـود معلوم بعد چنانچهورديبگ روزهبه ثواب 

2.استحيصحاش روزه، نداشته توجه

و منهاج الصالحين، فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: خويي-1 شرائط صحة الصوم، السادس
م:تبريـزي؛ 1032و 1031م كتاب الصوم،  و 1032و 1031 منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: وحيد؛1752م رساله، م ورساله1032و 1031منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ،1751.
في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:سيستاني-2 م شرائط صحة الصوم، السادسفصل و رساله جامع،

1915.



81 

شرايط روزه:ل اولفص

 تشخيص پزشك

ميآي-57 كه تشخيص ضرر ص، دهد، علاوه بر تخـصا لازم است پزشكي
و متعهد هم باشد؛ يا صرف امين بودن كفايت مي  كند؟ مؤمن

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،
و متعهـد بـه احكـام:و نوري شبيري، صافي لازم نيست پزشك معالج مـؤمن

ي پزشك غير مؤمن نيـز تـرس از ضـرر حاصـل ديني باشد، بلكه اگر از گفته 
1.كند شود، كفايت مي

و متعهـد بـه احكـام دينـي باشـد، : بهجت لازم نيست پزشك معالج مـؤمن
ي پزشك غير مؤمن نيز گمان به ضرر حاصل شود، كفايـت بلكه اگر از گفته 

2.كند مي

ي دار بدهـد، وظيفـه چنانچه پزشك، احتمال ضرر براي شـخص روزه-58
 چيست؟انسان

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،
ي پزشـك مكلّـف بترسـد روزه چنانچه در اثر گفتـه:و نوري شبيري، صافي

3.گرفتن برايش ضرر داشته باشد، نبايد روزه بگيرد

ج: امام-1 س احكام روزه،،1استفتائات، س:اي خامنـه؛40 با استفاده از اجوبـة الاسـتفتائات،
م:و وحيد سيستاني تبريزي، خويي،؛ 755و 748 منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، بـا اسـتفاده از

ج: فاضل؛ 1032 س1جامع المسائل، ج جديداستفتائات: مكارم؛ 570و 569، با استفاده از ،3،
م: صافي؛ 301س س 1752رساله، با استفاده از : شـبيري؛ 643و هداية الـسائل، بـا اسـتفاده از

م ج: نوري؛ 1752رساله، با استفاده از س2استفتائات، .253، با استفاده از
ا: بهجت-2 ج جامع ص1لمسائل، و صحت روزه، .11، شرايط وجوب
ج: امام-3 م القـول فـي، كتاب الـصوم،1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، و1شـرائط صـحة الـصوم

ج س1استفتائات، س:اي خامنه؛40، احكام روزه، و تبريـزي خـويي،؛ 755اجوبة الاستفتائات،
م: وحيد شرائط فصل في لعروة الوثقي، كتاب الصوم،ا: فاضل؛ 1032منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

ج  و جامع المسائل، و وجوبه، السادس س1صحة الصوم العروة الـوثقي، كتـاب: سيستاني؛ 569،
م فصل في الصوم،  و منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و وجوبه، السادس ؛ 1032شرائط صحة الصوم
و اسـتفتائات شرائط صحة فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم و وجوبه، الـسادس  الصوم
ج جديد س3، ج: صافي؛ 301، م1هداية العباد، ج 1351، كتاب الصوم، ،1و جـامع الاحكـام،
م 482س م: شبيري؛ 1753و 1752و رساله، العـروة الـوثقي،: نـوري؛ 1753و 1752رسـاله،

و استفتفصل في كتاب الصوم،  و وجوبه، السادس ج شرائط صحة الصوم س2ائات، .253و 252،
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ي پزشك مكلّف بترسـد روزه گـرفتن بـرايش چنانچه در اثر گفته : بهجت

1.واند روزه نگيردت ضرر داشته باشد، مي

اگرچـه الآن( چنانچه پزشكي احتمال ضرر براي آينده شخص بدهـد،-59

 دار چيست؟ روزهي وظيفه)شودر نميضراحساس 

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،

چنانچـه در اثـر گفتـه پزشـك مكلّـف بترسـد روزه:و نوري شبيري، صافي

2.آينده ضرر خواهد داشت، نبايد روزه بگيردگرفتن برايش در 

چنانچه در اثر گفته پزشك مكلّف بترسد روزه گرفتن بـرايش در : بهجت

3.تواند روزه نگيرد آينده ضرر خواهد داشت، مي

 تشخيص غيرپزشك

و-60 و مادر يا فرزند مبني بـر ... آيا به گفته اطرافيانِ شخص همچون پدر

نگ ضرر روزه، مي  رفت؟توان روزه

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،

و نظـر:و نوري شبيري، صافي ملاك تـشخيص ضـرر، خـود شـخص اسـت

 
م: بهجت-1 ج 1140وسيلة النجاة، .10ص كتاب صوم،،2و جامع المسائل،
ج: امام-2 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول و وجوبه، :اي خامنه؛1 شرائط صحة الصوم

ج ص58، با استفاده از درس1رساله آموزشي، ا:و وحيد تبريزي خويي،؛ 236، لصالحين، منهاج
م  م؛1029كتاب الصوم،  فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:فاضل؛1753و 1752و رساله،

و وجوبه، السادس م شرائط صحة الصوم  العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:سيستاني؛1152و رساله،
و وجوبه، السادس فصل في م شرائط صحة الصوم ثقي، العـروة الـو: مكارم؛1925و رساله جامع،

و وجوبه، السادس فصل في كتاب الصوم،  م شرائط صحة الصوم العـروة: نـوري؛1464و رسـاله،
و وجوبه، السادس؛ فصل في الوثقي، كتاب الصوم،  ج: صافي شرائط صحة الصوم ،1هدايـة العبـاد،

م م: شبيري؛ 1351كتاب الصوم، .1753و 1752رساله، با استفاده از
.1140م وسيلة النجاة،: بهجت-3



83 

شرايط روزه:ل اولفص

اگر خود شخص بداند يا احتمال بدهد كه روزه برايش. ديگران ملاك نيست

و يا از گفته اطرافيان برايش ترس از ضرر حاصل شود،  روزه نبايـد ضرر دارد

1.گيردب

و نظـر ديگـران مـلاك:بهجت  ملاك تشخيص ضرر، خود شخص اسـت

يا. نيست و اگر خود شخص بداند يا احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد

2.تواند روزه نگيرد از گفته اطرافيان برايش ترس از ضرر حاصل شود، مي

 اختلاف تشخيص

كه روزه برايش ضرر دارد يا نه؛ ولي-61 را اگر انسان شك دارد  پزشك او

 كند، تكليف وي چيست؟ از گرفتن روزه منع مي

اگـر بترسـد كـه روزه:و نوري صافي، سيستاني، فاضل خامنه اي، امام،

3.برايش ضرر داشته باشد، نبايد روزه بگيرد

اگـر بترسـد كـه روزه بـرايش ضـرر دارد، نبايـد:و وحيد تبريزي خويي،

و مـورد. روزه بگيرد   اطمينـان او را از روزه گـرفتن همچنين اگر پزشك ماهر

و مكلّف مطمئن نباشد كه دكتـر اشـتباه مـي كنـد، نبايـد روزه بگيـرد باز دارد

امـا در غيـر ايـن صـورت. از سخن پزشك براي او ترس ايجـاد نـشود هرچند 

 
ج: امام-1 مو وجوبه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، :اي خامنه؛1،

س ؛ 1029م منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 753اجوبة الاستفتائات،
 ـفصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل و شـرائط صـحة ال صوم

ج: صافيوجوبه، السادس؛  م1هداية العباد، از: شبيبري؛ 1351، كتاب الصوم،  رساله، بـا اسـتفاده
.1752م
م: بهجت-2 .1140وسيلة النجاة،
ج: امام-3 م القـول فـي، كتاب الـصوم،1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، و1 شـرائط صـحة الـصوم

ج س احكــام،1اســتفتائات، س:يا خامنــه؛41روزه، ؛ 755و 754، 753اجوبــة الاســتفتائات،
ج فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل و جامع المـسائل، ،1 شرائط صحة الصوم، السادس
 شـرائط صـحة فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، كتاب الـصوم،:و نوري سيستاني؛ 569س

ج: صافيالصوم، السادس م1هداية العباد، .1351، كتاب الصوم،
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1.اش را افطار كند تواند روزه نمي

و از آن : بهجــت اگــر انــسان احتمـال بدهــد كــه روزه بــرايش ضــرر دارد
ال ترس براي او پيدا شـود، چنانچـه احتمـال او در نظـر مـردم بجـا باشـد احتم

اما اگر اين احتمال موجب تـرس نـشود،. تواند روزه نگيردمي) عقلايي باشد(
2.اش را افطار كند هرچند پزشك از روزه گرفتن منع كند تواند روزه نمي

آ: مكارم و از ن احتمال اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد
عقلايـي(ترس براي او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظـر مـردم بجـا باشـد

مي.، نبايد روزه بگيرد)باشد دو اما در صورت معلوم نبودن ضرر، توانـد يكـي
و اگر ضرر نداشت، روزه  و بعد اگر ضرر داشت، روزه نگيرد روز تجربه كند

3.بگيرد

رر داشـته باشـد، نبايـد روزه ترسـد روزه بـرايشضـ كسي كه مي : شبيري
و كسي كه نمي  ترسد، بايد روزه بگيـرد اگرچـه پزشـك بگويـد ضـرر بگيرد

4.دارد

نظـر داشـته اگر پزشكان در مورد ضرر داشتن روزه براي بيمار اختلاف-62
 شخص چيست؟ي باشد، وظيفه

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،
و پيدا شدن ترس از ضـرر،:و نوري شبيري، صافي به علم يا اطمينان رسيدن
بنـابراين اگـر.ي خود مكلّف است هرچنـد سـببش نظـر پزشـك باشـد وظيفه

و يا احتمال ضرر دهد، نبايد روزه بگيرد 5.شخص بداند

م:و وحيد خويي-1 منهـاج الـصالحين، كتـاب: تبريـزي؛ 1032منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م 1032م،الصوم .1752و رساله،

م: بهجت-2 .1140وسيلة النجاة،
م: مكارم-3 .1465و 1464رساله،
م: شبيري-4 .1752رساله،
ج: امام-5 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول و وجوبه، :اي خامنه؛1شرائط صحة الصوم

س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 753اجوبة الاستفتائات، و 1029منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،
شرائط صحة الصوم فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1032

ج: صافيو وجوبه، السادس؛  م، كتاب1هداية العباد، م: شبيري؛ 1351الصوم، .1752رساله،
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و پيدا شدن ترس از ضرر، وظيفه : بهجت ي خود به علم يا اطمينان رسيدن

بنابراين اگـر شخـصي بدانـد يـا. پزشك باشد مكلّف است هرچند سببش نظر

و اگر احتمـال ضـرر  گمان كند كه روزه گرفتن ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد

1.تواند روزه نگيرد بدهد، مي

كه روزه برايش ضرر ندارد؛ ولي پزشـك-63  اگر انسان يقين داشته باشد

 كند، تكليف وي چيست؟ او را از گرفتن روزه منع مي

2.بايد روزه بگيرد:همه مراجع

كه روزه برايش ضـرر دارد؛ امـا پزشـك-64  اگر انسان يقين داشته باشد

كه روزه براي او ضرر ندارد، تكليف وي چيست؟باشدمعتقد

3. نبايد روزه بگيرد:همه مراجع

م: بهجت-1 ج 1140وسيلة النجاة، س2و استفتائات، ،2885.
م: امام-2 س:اي خامنـه؛ 1743رساله، منهـاج:و تبريـزي خـويي؛ 754اجوبـة الاسـتفتائات،

م 1032م الصالحين، كتاب الصوم،  ج: بهجت؛ 1752و رساله، س2اسـتفتائات، : فاضـل؛ 2886،
العروة الوثقي، كتاب: سيستاني في شرائط صحة الصوم، السادس؛ فصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،

م فصلالصوم،  و رساله، منهاج الـصالحين، كتـاب: وحيد؛ 1713 في شرائط صحة الصوم، السادس
م  م 1032الصوم،  فـي شـرائط صـحة فـصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم؛ 1751و رساله،

م الصو و رساله، م: شبيريو صافي؛ 1465م، السادس العروة الوثقي، كتـاب: نوري؛ 1752رساله،
م فصلالصوم، و رساله، .1739 في شرائط صحة الصوم، السادس

م: امام-3 س:اي خامنـه؛ 1743رساله، منهـاج:و تبريـزي خـويي؛ 753اجوبـة الاسـتفتائات،
م  ج: بهجت؛ 1752مو رساله، 1032الصالحين، كتاب الصوم، س2اسـتفتائات، : فاضـل؛ 2886،
العروة الوثقي، كتاب: سيستاني في شرائط صحة الصوم، السادس؛ فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،

م فصل الصوم، و رساله، منهاج الـصالحين، كتـاب: وحيد؛ 1713 في شرائط صحة الصوم، السادس
م  م 1032الصوم،  فـي شـرائط صـحة فـصل وة الوثقي، كتاب الصوم،العر: مكارم؛ 1751و رساله،

م و رساله، م: شبيريو صافي؛ 1464الصوم، السادس العروة الوثقي، كتـاب: نوري؛ 1752رساله،
م فصلالصوم، و رساله، .1739 في شرائط صحة الصوم، السادس
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 گرفتن روزه با ضرر

مي-65  اما بـا ايـن؛دهد بيماري كه احتمال ضرر يا احتمال تشديد بيماري
ميحا  گيرد، حكم روزه وي چيست؟ل روزه

و اگـر : شبيريو وحيد تبريزي،، فاضل خويي، امام، نبايـد روزه بگيـرد
و بعـد معلـوم شـود؛روزه بگيرد صحيح نيست   مگر اينكه به قصد قربت بگيرد

1.كه روزه برايش ضرر نداشته باشد

بگ:و نوري صافي، مكارم خامنه اي، و اگـر روزه يـرد، نبايد روزه بگيـرد
2.صحيح نيست

مي تواند روزهمي: بهجت و توانـد بـا اميـد ضـرر نداشـتن اش را افطار كند
و در صورت روزه گرفتن، اگر بعداً معلوم شود ضرر داشته، بايـد  روزه بگيرد

و اگـر بعـداً معلـوم شـود ضـرر نداشـته، بنـابر قضاي روزه  هايش را بجـا آورد
بج احتياط واجب بايد قضاي روزه 3.ا آوردهايش را

اگر ضرر به حدي باشد كه ارتكابش حـرام باشـد، نبايـد روزه : سيستاني
و اگر روزه بگيرد، صحيح نيـست  امـا اگـر ضـرر در ايـن حـد نباشـد،. بگيرد

و روزه) به اميد رسيدن به ثواب(تواند رجاء مي اش صحيح اسـت روزه بگيرد
4.ه استداشتاندكي هرچند بعد معلوم شود كه روزه براي او ضرر 

ج: امام-1 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، مو وجوبه شرائط صحة الصوم القول و رسـاله،1،
م:و تبريزي خويي؛ 1744م مهو رسـال 1031و 1029منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، ؛ 1752،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضـل و رسـاله، ؛ 1789شرائط صـحة الـصوم، الـسادس
م : وحيد م 1031و 1029منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م : شبيري؛ 1751و رساله، .1753رساله،

س:اي خامنه-2 ج 753اجوبة الاستفتائات، ص58، درس1و رساله آموزشي، و مكارم؛ 236،
ج: صافي شرائط صحة الصوم، السادس؛ فصلالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري ،1هداية العبـاد،

م .1351كتاب الصوم،
م: بهجت-3 .1140وسيلة النجاة،
. شرائط صحة الصوم، السادسفصلب الصوم، العروة الوثقي، كتا: سيستاني-4
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مي-66  امـا بـا ايـن حـال روزه؛داند روزه براي وي ضـرر دارد بيماري كه

 گيرد حكم روزه وي چيست؟ مي

كه:و نوري شبيري، صافي، مكارم، سيستاني بهجت، خامنه اي، كسي

و اگر روزه بگيرد صحيح مي داند روزه براي وي ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد

1.نيست

وي كسي كه مـي:و وحيد اضلف تبريزي، خويي، امام، دانـد روزه بـراي

و اگر روزه بگيرد صحيح نيست   مگـر اينكـه بـه؛ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد

و بعد معلوم شود ضرر نداشته است 2.قصد قربت بگيرد

به خيال اينكه روزه براى او ضرر ندارد روزه بگيـرد، سـپس-67  اگر كسى

كه روزه برايش ضرر داشته،  اش صحيح است؟ آيا روزهمتوجه شود

بنابر احتيـاط واجـب:و صافي مكارم، سيستاني، فاضل تبريزي، بهجت،

3.بايد قضاي آن را بجا آورد

را روزه:و نوري شبيري خامنه اي، امام، و بايد قضاي آن اش باطل است

4.بجا آورد

س:اي خامنه-1 م: بهجت؛ 753اجوبة الاستفتائات، و مكـارم، سيـستاني؛ 1140وسيلة النجاة،
ج: صافيشرائط صحة الصوم، السادس؛ فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري هداية العبـاد،

م1 و استفتائات: شبيري؛ 1351، كتاب الصوم، س احكام .378 روزه،
م: امام-2 م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 1743رساله، و 1029منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: فاضل؛ 1031 .1788رساله،
م: بهجت-3 م: تبريزي؛ 1140وسيلة النجاة، ، فاضـل؛ 1031منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

: صـافي رائط صحة الـصوم، الـسادس؛شفصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و مكارم سيستاني
ج م1هداية العباد، .1351، كتاب الصوم،

ج: امام-4 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول و وجوبه، :اي خامنه؛1شرائط صحة الصوم
س ج 751و 746اجوبة الاستفتائات، ص58، درس1و رساله آموزشي، رساله،: شبيري؛ 236،

.شرائط صحة الصوم، السادسفصل في روة الوثقي، كتاب الصوم، الع: نوري؛ 1754م 
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اي باشـد كـه ارتكـاب مگر ضرر به انـدازه؛اش صحيح است روزه: خويي

آن حرام است كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد قـضاي آن آگاهانه 

1.را بجا آورد

اي باشـد كـه ارتكـاب مگر ضرر بـه انـدازه؛اش صحيح است روزه: وحيد

و بايـد قـضاي آگاهانه آن حرام است كه در اين صورت روزه  اش باطل است

2.آن را بجا آورد

كه گمان دارد روزه برايش ضـرر-68  دارد، بـا ايـن حـال روزه اگر بيماري

كه روزه برايش ضرر نداشـته اسـت، بگيرد، ولي بعد از اتمام روزه متوجه شود

ي اين شخص چيست؟ حكم روزه

اش باطل است؛ مگر اينكه بـه روزه:و وحيد فاضل تبريزي، خويي، امام،

و بعـد معلـوم شـود ضـرر نداشـته اسـت  كـه در ايـن قصد قربت روزه بگيـرد

3.حيح استاشص صورت روزه

4.اش را قضا كند بنابر احتياط واجب بايد روزه: بهجت

اگر ضرر به حدي باشد كه ارتكابش حـرام باشـد، نبايـد روزه : سيستاني

و اگر روزه بگيـرد صـحيح نيـست  امـا اگـر ضـرر در ايـن حـد نباشـد،. بگيرد

و روزه) به اميد رسيدن به ثواب(تواند رجاء مي  اش صحيح است، روزه بگيرد

5.هر چند بعداً معلوم شود روزه برايش ضرر غير قابل توجهي داشته است

م: خويي-1 .1031منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: وحيد-2 .1031منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: امام-3 و وحيـد؛ 1743رساله، م: خويي، تبريزي ؛ 1031منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: فاضل .1788رساله،
م: بهجت-4 ج 1140 وسيلة النجاة، س2و استفتائات، ،2892.
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس: سيستاني-5
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 برطرف شدن ضرر

به-69 و قبل از اذان ظهر اگر كسي واسطه ضرر در ماه رمضان روزه نگرفته

 عذرش برطرف شود، وظيفه او چيست؟

 حتي اگر كـاريي او صحيح نيست روزه:و نوري وحيد تبريزي، خويي،

خـويي،(و بايـد آن را قـضا كنـد كند انجام نـداده باشـدل مي كه روزه را باط

و وحيد 1).ي روز را امساك كندو احتياط مستحب اين است كه بقيه: تبريزي

كنـد انجـام نـداده اگر كاري كه روزه را باطـل مـي:و فاضل بهجت امام،

و آن روز را روزه بگيرد 2.باشد، بايد نيت روزه كند

كند انجام نداده باشد، كاري كه روزه را باطل مي اگر:و صافي خامنه اي

و پـس از مـاه  و روزه بگيـرد احتياط مـستحب آن اسـت كـه نيـت روزه كنـد

3.رمضان بايد آن را قضا كند

كند انجام نداده باشـد، اگر كاري كه روزه را باطل مي : سيستاني،مكارم

و بع و روزه بگيرد 4.داً آن را قضا كندبنابر احتياط واجب بايد نيت روزه كند

كنـد انجـام نـداده باشـد، بنـابر اگر كاري كـه روزه را باطـل مـي : شبيري

و قـضاي آن را نيـز بجـا آورد  . احتياط واجب بايد در بقيه روز نيت روزه كند

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العروة الوثقي، كتـاب: نوري؛ 1033منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
.شرائط وجوب الصوم، الرابعفصل في الصوم، 

جتح: امام-2 م1ريرالوسيلة، م: بهجت؛4، كتاب الصوم، القول في النية، ؛ 1079وسـيلة النجـاة،
.شرائط وجوب الصوم، الرابعفصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل

ج:اي خامنه-3 ص59، درس1رساله آموزشي، م 242، ج: صافي؛8، ، كتـاب1هداية العبـاد،
م .1266الصوم،

ممن: سيستاني-4 شـرائط فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:مكارم؛ 1033هاج الصالحين،
.وجوب الصوم، الرابع
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ولي اگر يكـي از مـبطلات روزه را بجـا آورده، لازم نيـست نيـت روزه كنـد

كند كارهايي كه روزه را باطل مي انجامازي روز در بقيه اگرچه واجب است 

1.و روزه را نيز بعداً قضا كنددوري كند

به-70 و بعد از اذان ظهر اگر كسي واسطه ضرر در ماه رمضان روزه نگرفته

 عذرش برطرف شود، وظيفه او چيست؟

، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريزي، بهجت، خويي، خامنه اي، امام،

راي روزه:و نوري صافي، مكارم و بايـد بعـداً آن آن روز بر او واجب نيست

2.قضا كند

اگر بعد از ظهر خوب شود، لازم نيست نيـت روزه كنـد اگرچـه : شبيري

مي در بقيهواجب است  كنـد دوريي روز از انجام كارهايي كه روزه را باطل

3.و روزه را نيز بعداً قضا كندكند

م: شبيري-1 .1576رساله،
م: امام-2 ج:اي خامنـه؛ 1567رساله، ص59، درس1رسـاله آموزشـي، م 242،  خـويي،؛8،

شـرائط وجـوب الـصوم، فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل
م: بهجتالرابع؛  م: تبريزي؛ 1079وسيلة النجاة، م: وحيـد؛ 1576رساله، : صـافي؛ 1575رسـاله،

ج م1هداية العباد، .1266، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 .1576رساله،
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 نشدن در طول روزحائض يا نفسا

اش صـحيح، آيـا روزه ببيندحيض يا نفاس خون در طول روز زنيراگ-71
 است؟

مي روزه:همه مراجع 1.شود اش باطل

، آيـا قطـع شـود بعد از اذان صـبح بلافاصلهحيض يا نفاس خون اگر-72
ي  تواند نيت روزه كند؟ميا نفساحائض

 اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شـود،:همه مراجع
2.ي آن روزش صحيح نيست روزه

، آيـا خـون حـيض يـا نفـاس ببينـد قبل از غروب چند لحظهزني اگر-73
 صحيح است؟اش روزه

3. صحيح نيست:همه مراجع

ج: امام-1 مو وجوبه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، :اي خامنه؛1،
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 824اجوبة الاستفتائات، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، قبـل از

م: بهجت شرائط صحة الصوم؛،1026 :و نـوري مكـارم، سيـستاني، فاضـل؛ 1139وسيلة النجاة،
م هدايـة: صـافي؛1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الرابع، قبل از

ج ال م1عباد، م: شبيري؛ 1350، كتاب الصوم، .1649رساله،
ج: امام-2 مو وجوبه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، :اي خامنه؛1،

س العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل خويي،؛ 824اجوبة الاستفتائات،
الافصل في  م: بهجـت مر الرابـع؛ شرائط صحة الصوم، : شـبيريو تبريـزي؛ 1139وسـيلة النجـاة،
م م: وحيد؛ 1649رساله، ج: صافي؛ 1148رساله، م1هداية العباد، .1350، كتاب الصوم،

ج: امام-3 مو وجوبه، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، :اي خامنه؛1،
س م:و وحيد تبريزي،خويي؛ 824اجوبة الاستفتائات، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، قبـل از

م: بهجتشرائط صحة الصوم؛، 1026 :و نـوري مكـارم، سيـستاني، فاضـل؛ 1139وسيلة النجاة،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم، هدايـة: صـافي؛1شرائط صحة الصوم، الامر الرابع، قبل از

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1350، كتاب الصوم، .1649رساله،
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 باقي نبودن بر حيض يا نفاس تا اذان صبح

 رمضانماهي در روزه

 اما، اگر زن حائض يا نفساء در ماه رمضان نزديك اذان صبح پاك شود-74

و تيمم نداشته باشد، آيا روزه ي وي صحيح است؟ وقت كافي براي انجام غسل

، صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و تـيمم وقـت نداشـته باشـد، اگر بـراي هـيچ:و نوري شبيري كـدام از غـسل

1.ي او صحيح است روزه

غ-75 كه را اگر زني در ماه رمضان فراموش نمايد سل حيض يـا نفاسـش

و در طول روز يادش بيايد، حكم روزه ي وي چيست؟ انجام دهد

:و نوري شبيري،صافي،وحيد،سيستاني،فاضل تبريزي، خويي، امام،

2.اش صحيح است روزه

3. بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا نمايد:مكارم

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1
م:و وحيد تبريزي خويي،عنه في الصوم من المفطرات، الامر الثامن؛  منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م: بهجت؛ 991 م:و شبيري صافي؛ 1319رساله، .1648رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه فـي: نوري سيستاني، فاضل، امام،-2

هدايـة: صـافي؛ 988م منهاج، كتاب الـصوم،:و وحيد تبريزي، خوئي؛50م الصوم من المفطرات، 
م1ج العباد،  م: شبيري؛ 1283، كتاب الصوم، .1650رساله،

 م، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب الصو: مكارم-3
.50م
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 غسل تـيمم رمضان از روي عمد ماهي در روزه اگر زن حائض يا نفسا-76

ي وي چيست؟ ننمايد حكم روزه

و شبيري،صافي،وحيد،فاضل تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و كفاره نيز واجب است روزه: نوري و قضا 1.اش باطل است

و بنـابر روزه: سيستاني و بعـداً قـضا هـم بكنـد ي آن روز را بايـد بگيـرد

2.انجام دهد) نچه به عهده داردآ(الذمه احتياط واجب قضا را به نيت مافي

و كفـاره نيـز اش باطـل مـي بنابر احتياط واجـب روزه : مكارم و قـضا شـود

3.واجب است

رمضان به گمان اينكه زمان كافي ماهي در روزه اگر زن حائض يا نفسا-77

 اش چيست؟ براي غسل دارد آن را تا اذان صبح به تأخير اندازد، حكم روزه

 اگر بـدون تحقيـق غـسل را بـه تـأخير انـدازد،:نوريو سيستاني، فاضل

مي روزه و قـضاي آن واجـب اسـت اش باطل و. شود ولـي اگـر تحقيـق كـرد

4.اش صحيح است گمان به زمان كافي براي غسل پيدا كند، روزه

و تحقيق نكرد، روزه:و مكارم امام اش اگر قدرت بر تحقيق كردن داشت

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا6، كتاب الصوم، القول فيما يجـب الامـساك عنـه،
م ج:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، ص61، درس1رسـاله آموزشـي، ص62 درسو 250، ،

م منهاج الص:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 253 م: بهجـت؛ 991الحين، كتاب الـصوم، وسـيلة النجـاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه في الـصوم مـن:و نوري فاضل؛ 1092

و فصل فيما يوجب الكفارة؛  ج: صـافي المفطرات، الامر الثامن م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1318و 1286 .1667و 1646رساله،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات،: سيـستاني-2
و فصل فيما يوجب الكفارة .الامر الثامن

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه في الـصوم مـن المفطـرات،: مكارم-3
و فصل فيما يوجب الكفارة .الامر الثامن

مـوارد وجـوب القـضاء دون فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري سيستاني،لفاض-4
.الكفارة، الامر الرابع
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اش باطـل بـود، بنـابر احتيـاط واجـب روزه اما اگر عاجز از تحقيق. باطل است

و قضا دارد  و گمان به زمان كافي براي ولي درصورتي. است كه تحقيق نمايد

1.اش صحيح است غسل داشته باشد، روزه

و حجـت شـرعي : خويي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد

ر) شهادت دو عادل  اش باطـل وزهبر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد،

را شود مي و معتقـد باشـد كـه هنـوز. كند قضاو بايد آن اما اگر تحقيـق كنـد

2.اش صحيح است وقت باقي است، روزه

و حجت شرعي : تبريزي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد

اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

و فقط مي اما اگر تحقيق كند بـه ايـن صـورت. شود قضا بر او واجب مي شود

و آن را بررسـي كنـد، در ايـن صـورت روزه  اش صـحيح كه به افق نگاه كند

و فرقي نمي  كند كه معتقد باشد هنوز زمان بر انجام غسل دارد يـا شـك است

اما اگر از طريـق ديگـر. اش صحيح است داشته باشد، در هر دو صورت روزه 

3.اش باطل است د، روزهتحقيق كن

و حجـت شـرعي:وحيد ماننـد( اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير انـدازد

اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

مي مي و فقط قضا بر او واجب اما اگر خـودش تحقيـق كنـد بـدون. شود شود

و معتقد باشد   كه هنوز وقت بـاقي اسـت، اينكه بر شخص ديگري اعتماد كند

4.اش صحيح است روزه

ج: امام-1 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ، الامـر الرابـع؛12مايترتب علـي الافطـار،
فيالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم .ة، الامر الرابع موارد وجوب القضاء دون الكفار فصل

م: خويي-2 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: تبريزي-3 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: وحيد-4 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و بررسي غسل را به تأخير اندازد، روزه : صافي اش باطل اگر بدون تحقيق

و گمان به وجود زمـان كـافي بـراي غـسل داشـته. است ولي اگر تحقيق كند

و قضا دارد باشد، بنابر احتياط واجب روزه 1.اش باطل است

 رمضانماهي قضاي در روزه

رمضان قبل از اذان صـبح ماهي قضاي در روزهر زن حائض يا نفسااگ-78

ي وي چيست؟ حكم روزه،پاك گردد اما زمان كافي براي غسل نداشته باشد

2.اش صحيح است روزه: شبيريو وحيد تبريزي، خويي،

و اگـر تـيمم هـم:و صافي بهجت امام، بايد تيمم بدل از غسل انجام بدهد

ا نكند، روزه 3.ستاش باطل

و اگر تـيمم بجـا با تيمم روزه:و نوري سيستاني،فاضل اش صحيح است

4.اش باطل است نياورد، بنابر احتياط واجب روزه

و تيمم نكند، روزه : مكارم شـود هرچنـد اش باطل نمـي اگرچه عمداً غسل

5.بنابر احتياط مستحب اگر تيمم نكند، دوباره آن روز را قضا نمايد

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1336، كتاب الصوم،
م:و وحيد يزيتبر خويي،-2  رسـاله،: شـبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، المفطـرات،
.1646م
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، : بهجـت؛9و6، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

م ج: صافي؛ 1095و 1092وسيلة النجاة، م1هداية العباد، .1290و 1286، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري تانيسيس فاضل،-4

م  و .51المفطرات، الامر الثامن
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثـامن: مكارم-5

م  .51و
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يا-79 رمضان فراموش كنـد كـه ماهي قضاي در روزه نفسا اگر زن حائض

ي وي چيست؟ غسل نمايد حكم روزه

:و نـوري صافي،مكارم،وحيد،سيستاني،فاضل تبريزي، خويي، امام،

اش صحيح است هرچند بنابر احتياط بهتر است روز ديگري را بعد از ماه روزه

1.رمضان روزه بگيرد

2.اش صحيح است روزه: شبيري

رمضان از روي عمد غسل ماهي قضاي در روزه گر زن حائض يا نفساا-80

ي وي چيست؟ تيمم ننمايد حكم روزهو 

3.اش صحيح است روزه: شبيريو وحيد تبريزي، خويي،

4.اش باطل است روزه:و صافي بهجت امام،

5.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه:و نوري سيستاني،فاضل

را نمي اش باطل روزه: مكارم شود هرچند بنابر احتياط مستحب قـضاي آن

6.دوباره انجام دهد

وم، فصل فيما يجب الامساك العروة الوثقي، كتاب الص:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1
م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛50عنه في الصوم من المفطرات، ؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

ج: صافي م1هداية العباد، .1283، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1646رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 .1646م رساله،: شبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجـت؛6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،

م  ج: صافي؛ 1092النجاة، م1هداية العباد، .1286، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه فـي:و نوري سيستاني فاضل،-5

.مر الثامنالصوم من المفطرات، الا
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه في الـصوم مـن المفطـرات،: مكارم-6

.الامر الثامن
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رمضان بـه گمـان اينكـه ماهي قضاي در روزه اگر زن حائض يا نفسا-81

و بعـداً روشـن  به تأخير بيندازد زمان كافي براي غسل دارد آن را تا اذان صبح

و تيمم ندارد، حكم روزه كه وقت براي غسل ي وي چيست؟ شود

1.اش صحيح است روزه: شبيريو مكارم، وحيد تبريزي،ي،خوي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
فيالصوم،  م: شبيري، الثامن؛ في الصوم من المفطراتمايجب الامساك عنهفصل .1646رساله،
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 انجام غسل براي زن مستحاضه

ي قليله مستحاضه

كه مستحاضه-82 چهي قليله است براي اينكه روزه زني اش صحيح باشد،
ي او است؟ وظايفي بر عهده

ي خاصـي وظيفـه : شـبيريو صافي، وحيد، سيستاني تبريزي، خويي،

حتياط مـستحب آن اسـت كـه در تمـام روزي كـه روزه اسـت بـها اما ندارد؛

1.تواند از بيرون آمدن خون جلوگيري كند مقداري كه مي

 احتياط واجـب آن اسـت اماي خاصي ندارد؛ وظيفه:و مكارم فاضل امام،

تواند از بيرون آمدن خون كه در تمام روزي كه روزه است به مقداري كه مي

2.جلوگيري كند

ن بهجت 3. آن شرط نيستصحيح بودنچيزي در : وريو

ي متوسطه مستحاضه

به-83 ي متوسـطه شـود، بـراي جا آوردن نماز، مـستحاضه اگر زني قبل از
چه وظايفي بر عهده اينكه روزه ي او است؟ اش صحيح باشد

در:و وحيــد سيــستاني تبريــزي، خــويي، بــراي صــحيح بــودن روزه

ا شرط نيست چيزيي متوسطه استحاضه ما احتياط مستحب است مـوارد زيـر؛

م: خويي-1 م9العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل فـي الاستحاضـة،  تبريـزي،؛ 423و رسـاله،
م: شبيريو وحيد م: سيستاني؛ 423رساله، 9العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضـة،

م ج: صافي؛ 415و رساله، م1هداية العباد، .284، كتاب الطهارة،
م: امام-2 م:و مكارم فاضل؛ 417رساله، .9العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة،
م: بهجت-3 م 300وسيلة النجاة، في: نوري؛ 1321و رساله، العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل

م  .9الاستحاضة،
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توانـد از بيـرون آمـدن در تمام روز به مقداري كه مـي)الف:را رعايت نمايد

1.خون جلوگيري كند

. قبل از نماز صبح غسل كند)ب
براي صحيح بودن روزه مستحاضه متوسطه مـوارد زيـر بايـد:و فاضل امام

:رعايت شود
توانـد از بيـرون به مقداري كـه مـي بنابر احتياط واجب در تمام روز) الف

.آمدن خون جلوگيري كند
غسلي كه در روز براي زن مستحاضه هنگام نماز خواندن شرط است،)ب

آيـت االله فاضـل در بـاب صـوم(.اش نيز شـرط اسـت براي صحيح بودن روزه 
.)عروه وجوب غسل را در صحت روزه احتياط واجب كرده است

ن: توضيح و عصر استحاضهبنابراين اگر قبل از ي ماز صبح يا قبل از نماز ظهر
و الاّ روزه مي متوسطه شود، بايد غسل كند از.شود اش باطل  اما اگر بعد

و عصر استحاضه ي متوسطه شود، براي صحيح بودن خواندن نماز ظهر
؛ هرچند براي صحت لازم نيست تا غروب غسل كندي آن روزش روزه
در روزه .آيدمي»ج«موردي فردا شرط است كه
مي)ج و عشاي شبي كه خواهـد بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب

در. فرداي آن روز روزه بگيرد بجا آورد و عين اما حال، اگر براي نماز مغرب
و براي خواندن نماز شب يا نماز صبح غـسل كنـد، روزه  اش عشاء غسل نكند

2.صحيح است

م: خويي-1 ك 252منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، تـاب الطهـارة، فـصل فـيو العـروة الـوثقي،
م  م:و وحيـد تبريزي؛9الاستحاضة، م 252منهـاج الـصالحين، كتـاب الطهـارة، ؛ 423و رسـاله،

م في الصوم مايجب الامساك عنهفيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: سيستاني 49 من المفطرات،
م كتاب الطهارةو .12و9 فصل في الاستحاضة،

م القول، كتاب الصوم،1ج تحريرالوسيلة،: امام-2 م6 فيما يجب الامساك عنه، ؛417و رسـاله،
م: فاضل  مـافيكتاب الـصوم، فـصلو12و9العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة،

م في الصوميجب الامساك عنه ؛49 من المفطرات،
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 مستحاضه هنگـام نمـاز خوانـدن شـرط غسلي كه در روز براي زن : بهجت

بنابراين. اش نيز شرط است است، بنابر احتياط واجب براي صحيح بودن روزه

و عـصر استحاضـه  ي متوسـطه شـود، اگر قبل از نماز صبح يا قبل از نماز ظهر

و الاّ روزه از. اش باطل اسـت بنابر احتياط واجب بايد غسل كند امـا اگـر بعـد

و عصر استح  اش لازمي متوسطه شود، براي صحيح بـودن روزه اضهنماز ظهر

1.نيست تا غروب غسل كند هرچند احتياط مستحب است كه انجام دهد

ي متوسطه غسل لازم نيست هرچند احتيـاط مـستحب در استحاضه : مكارم

اما بنـابر احتيـاط. است اگر رنگ خون قرمز باشد قبل از نماز صبح غسل كند

تواند از بيرون آمـدن خـون جلـوگيري اري كه مي واجب در تمام روز به مقد 

2.كند

 براي صحيح بودن روزه مستحاضه متوسطه موارد زير رعايت شود:صافي

غسلي كه در روز بـراي زن مـستحاضه هنگـام نمـاز خوانـدن شـرط)الف

.اش نيز شرط است براي صحيح بودن روزهبنابر احتياط واجب است، 

و عــصر بنــابراين اگــر قبــل از نمــا: توضــيح ز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

و الّـا روزه بنابر احتياط واجبي متوسطه شود، استحاضه اش بايـد غـسل كنـد

و عـصر استحاضـه.شود باطل مي ي متوسـطه اما اگر بعد از خواندن نماز ظهـر

. لازم نيست تا غروب غسل كندي آن روزش شود، براي صحيح بودن روزه
توانـد از بيـرون تمام روز به مقداري كـه مـي در مستحببنابر احتياط)ب

3.آمدن خون جلوگيري كند

ي زن مستحاضه غسل شرط نيست هرچنـد در صحيح بودن روزه : شبيري

م: بهجت-1 ج 1092و 300وسيلة النجاة، س1و استفتائات، ،922.
م في الصوممايجب الامساك عنهفيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: مكارم-2  مـن المفطـرات،

م 49 .9و1و كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، م 287و 284، كتاب الطهارة، .1287و كتاب الصوم،
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همچنـين بنـابر احتيـاط. هايش را قضا كند مستحب است اگر غسل نكرد روزه
تواند از بيرون آمدن خون جلـوگيري مستحب در تمام روز به مقداري كه مي 

1.كند

:براي صحيح بودن روزه مستحاضه متوسطه موارد زير بايد رعايت شود: نوري
غسلي كه در روز بـراي زن مـستحاضه هنگـام نمـاز خوانـدن شـرط)الف

.اش نيز شرط است است، براي صحيح بودن روزه
و عــصر : توضــيح بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر
غ استحاضه و الاّ روزهي متوسطه شود، بايد مي سل كند  اما اگـر.شود اش باطل

و عصر استحاضه ي متوسطه شود، براي صحيح بـودن بعد از خواندن نماز ظهر
؛ هرچنـد بـراي صـحت لازم نيست تـا غـروب غـسل كنـدي آن روزش روزه
.آيدمي»ب«ي فردا شرط است كه در مورد روزه
ع)ب و مي بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب خواهد شاي شبي كه

.فرداي آن روز روزه بگيرد بجا آورد
توانـد از بيـرون در تمام روز به مقـداري كـه مـي مستحب بنابر احتياط)ج

2.آمدن خون جلوگيري كند

به-84 و عـصر، مـستحاضه اگر زني قبل از ي جا آوردن نماز صبح يا ظهـر
و زمان كافي براي غسل جهت نماز نداشته ي باشـد، حكـم روزه متوسطه شود

 وي چيست؟
اگـر وقـت بـراي غـسل:و نـوري صافي، فاضل بهجت، خامنه اي، امام،

3.نداشته باشد، بايد تيمم كند

م: شبيري-1 .1652و 423رساله،
في ثقي، كتاب الصوم، العروة الو: نوري-2 م في الصوم مايجب الامساك عنه فصل  مـن المفطـرات،

م 49 .419و رساله،
ج: امام-3 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول :اي خامنـه؛9و6مايجـب الامـساك عنـه،

ج ص61، درس1رساله آموزشي، م 249، م: بهجت؛5، و فاضل؛ 1095و 1092وسيلة النجاة،
في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:نوري م في الصوم من المفطـرات مايجب الامساك عنه فصل و49،

ج: صافي؛ 51 م1هداية العباد، .1290و 1287، كتاب الصوم،
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انجـام غـسل بـراي : شبيريو مكارم، وحيد، سيستاني تبريزي، خويي،

1.ي واجب نيست صحيح بودن روزه

به-85 كه قبل از شـ جا آوردن نماز، مـستحاضه زني ود، بـرايي متوسـطه

مي صحيح بودن روزه چه زماني به تأخير اندازد؟ اش تا  تواند غسل را

انجـام غـسل بـراي : شبيريو مكارم، وحيد، سيستاني تبريزي، خويي،

2.ي متوسطه واجب نيستي مستحاضه صحيح بودن روزه

را بايد تا قبل از خواندن نمازهاي روزانه، غسل:و نوري فاضل امام، هايش

3.انجام دهد

كه مخصوص روزه است بايد تا قبل از اذان صـبح انجـام را غسلي : بهجت

و صحيح بودن روزه شرط را هاي ديگر ولي غسل،دهد كه براي نماز خواندن

4.هاي روزانه انجام دهد است، بايد تا قبل از خواندن نماز

بايـد تـا قبـل از خوانـدن نمازهـاي روزانـه، بنـابر احتيـاط واجـب:صـافي

5.را انجام دهدهايش غسل

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العـروة:و مكـارم سيـستاني؛ 252منهاج الصالحين، كتاب الطهارة،
الافي الوثقي، كتاب الصوم، فصل  م في الصوم مساك عنه مايجب رسـاله،: شبيري؛49 من المفطرات،

.1652م 
و وحيد-2 م:خوئي، تبريزي و مكـارم؛252منهاج الصالحين، كتاب الطهارة،  العـروة:سيستاني

في الوثقي، كتاب الصوم، م في الصوم مايجب الامساك عنه فصل رسـاله،: شبيري؛49 من المفطرات،
.1652م 
ج تحريرا: امام-3 في، كتاب الصوم،1لوسيلة، م القول العـروه: فاضـل؛6مايجب الامـساك عنـه،

م  في كتاب الصوم،و12و9الوثقي، كتاب الطهاره، فصل في الاستحاضه، مايجـب الامـساك فـصل
م في الصوم من المفطرات عنه في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري؛49، مايجـب الامـساك فصل
العنه م مفطرات في الصوم من ،49.
م: بهجت-4 .1092وسيلة النجاة،
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1287، كتاب الصوم،
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به-86 و فراموش جا آوردن نماز، مستحاضه اگر زني قبل از ي متوسطه شود
كه غسل ي وي چيست؟ تيمم نمايد، حكم روزهوكند
انجـام غـسل بـراي : شبيريو مكارم، وحيد، سيستاني تبريزي، خويي،

1.ي واجب نيست صحيح بودن روزه

به-87 و بـه هـرضهجا آوردن نماز مستحا اگر زني قبل از ي متوسطه شـود
ي وي چيست؟ تيمم براي وي فراهم نباشد، حكم روزهودليلي امكان غسل
2.اش صحيح است روزه: همه مراجع

به-88 و از روي جا آوردن نماز مستحاضه اگر زني قبل از ي متوسـطه شـود
ي وي چيست؟ تيمم ننمايد، حكم روزهوعمد غسل
و شـبيري تبريزي، سيستاني، وحيد خويي، در صـحيح بـودن:، مكارم

3.ي متوسطه غسل شرط نيستي مستحاضه روزه

و نوري،بهجت امام، و عصر : فاضل اگر قبل از خواندن نماز صبح يا ظهر
و غسل را بجا نياورد، روزه استحاضه 4.اش باطل استي متوسطه شود

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العـروة:و مكـارم سيـستاني؛ 252منهاج الصالحين، كتاب الطهارة،
في الوثقي، كتاب الصوم،  م في الصوم مايجب الامساك عنه فصل رسـاله،:يشبير؛49من المفطرات،

.1652م 
ج: امام-2 م1تحرير الوسيله، :اي خامنـه؛18، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

ج رساله ص61، درس1ي آموزشي، منهـاج الـصالحين،:و وحيـد تبريزي خويي،؛251و 250،
م  م: بهجت؛ 252كتاب الطهارة، و نـوري؛1109وسيله النجاه، ثقي، كتاب الصوم، العروة الو: فاضل

فـصل العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم،:و مكـارم سيستانيفصل فيما يعتبر في مفطريه الفمطرات؛ 
م في الصوم مايجب الامساك عنه في ج: صافي؛49من المفطرات، م1هدايه العباد، ، كتاب الـصوم،

م: شبيري؛1311 .1652رساله،
ك:و وحيد تبريزي خويي،-3 م منهاج الصالحين، العـروة:و مكـارم سيـستاني؛ 252تاب الطهارة،

في الوثقي، كتاب الصوم،  م في الصوم مايجب الامساك عنه فصل رسـاله،: شبيري؛49من المفطرات،
.1652م 
ج: امام-4 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول وسـيلة: بهجـت؛6مايجب الامـساك عنـه،

م  م العروه الوثق: فاضل؛ 1092النجاة،  كتـابو12و9ي، كتاب الطهاره، فصل فـي الاستحاضـه،
م في الصوم مايجب الامساك عنهفي فصلالصوم، العروة الـوثقي، كتـاب: نوري؛49من المفطرات،

فيالصوم،  م في الصوممايجب الامساك عنهفصل .49 من المفطرات،
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و عصر استحاضـه : صافي هي متوسـط اگر قبل از خواندن نماز صبح يا ظهر

و غسل را بجا نياورد، بنابر احتياط واجب روزه 1.اش باطل است شود

بهزني اگر-89 و به گمان جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از ي متوسطه شود

به تأخير بينـدازد آنو در نتيجـه اينكه زمان كافي براي غسل دارد آن را  زمـان

ي وي چيست؟ فوت شود، حكم روزه

در صـحيح بـودن : شـبيريو مكارم، وحيد، سيستاني تبريزي، خويي،

2.ي متوسطه، غسل شرط نيست روزه زن مستحاضه

اش باطـل اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير انـدازد، روزه:نوريو فاضل

و قضاي آن واجب است مي و گمان به زمان كافي. شود ولي اگر تحقيق كرد

3.اش صحيح است براي غسل پيدا كند، روزه

و تحقيـق نكـرد، روزه اگر قدر:امام اش باطـلت بر تحقيق كردن داشـت

و اما اگر عاجز از تحقيق بود، بنابر احتياط واجب روزه. است اش باطـل اسـت

و گمان به زمان كـافي بـراي غـسل ولي درصورتي. قضا دارد  كه تحقيق نمايد

4.اش صحيح است داشته باشد، روزه

و بررسي غسل را به تأخ : صافي اش باطل ير اندازد، روزه اگر بدون تحقيق

و گمان به وجود زمـان كـافي بـراي غـسل داشـته. است ولي اگر تحقيق كند

و قضا دارد باشد، بنابر احتياط واجب روزه 5.اش باطل است

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1287، كتاب الصوم،
م:و وحيد يزيتبر خويي،-2 العـروة:و مكـارم سيـستاني؛ 252منهاج الصالحين، كتاب الطهارة،

في الوثقي، كتاب الصوم،  م في الصوم مايجب الامساك عنه فصل رسـاله،: شبيري؛49من المفطرات،
.1652م 
موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الامر فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوريو فاضل-3
.رابعال

ج: امام-4 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ، الامـر الرابـع؛12مايترتب علـي الافطـار،
فيالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم . موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الامر الرابع فصل

ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1336، كتاب الصوم،
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ي كثيره مستحاضه

به-90 ي كثيره شود، براي اينكـه جا آوردن نماز، مستحاضه اگر زني قبل از

بر روزه چه وظايفي ي او است؟ عهدهاش صحيح باشد

ي كثيـره بـراي صـحيح بـودن زن مـستحاضه:و وحيـد تبريـزي خويي،

:اش بايد موارد زير را رعايت كند روزه

ي كثيـره هنگـام نمـاز كه در روز بـراي زن مـستحاضه را هايي غسل) الف

.بايد انجام دهدخواندن شرط است،

ظ:توضــيح و عــصر بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز هــر

و الاّ روزه استحاضه امـا اگـر. شـود اش باطل مـيي كثيره شود، بايد غسل كند

و عصر استحاضه  اشي كثيره شود براي صـحيح بـودن روزه بعد از نماز صبح

و عشاء(لازم نيست تا غروب غسل كند هرچند براي صحيح بودن نماز مغرب

.)شرط است

مغ)ب مي بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز و عشاي شبي كه خواهد رب

. بجا آورد،فرداي آن روز را روزه بگيرد

توانـد از بيـرون بنابر احتياط مستحب در تمام روز به مقـداري كـه مـي)ج

1.آمدن خون جلوگيري كند

اش بايـدي كثيـره بـراي صـحيح بـودن روزه زن مـستحاضه:و فاضل امام

:موارد زير را رعايت كند

ي كثيـره هنگـام نمـازه در روز بـراي زن مـستحاضهكرا هايي غسل) الف

.بايد انجام دهدخواندن شرط است،

و عــصر:توضــيح  بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

كت: خويي-1 م منهاج الصالحين، م 252اب الطهارة، و العروة الوثقي، كتـاب 992و كتاب الصوم،
م فصل في الطهارة، م:و وحيد تبريزي؛9 الاستحاضة، و 252منهـاج الـصالحين، كتـاب الطهـارة،

م م 992كتاب الصوم، .423و رساله،
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و الاّ روزه استحاضه امـا اگـر. شـود اش باطل مـيي كثيره شود، بايد غسل كند

و عصر استحاضه  اش يح بـودن روزهي كثيره شود براي صـح بعد از نماز صبح

و عشاء(لازم نيست تا غروب غسل كند هرچند براي صحيح بودن نماز مغرب

.)شرط است

مي)ب و عشاي شبي كه خواهد بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب

در. بجا آورد،فرداي آن روز را روزه بگيرد  حـال، اگـر بـراي نمـاز عـين امـا

و براي خواند  و عشاء غسل نكند ن نماز شب يا نماز صـبح غـسل كنـد، مغرب

. اش صحيح است روزه

مي)ج تواند از بيرون آمدن بنابر احتياط واجب در تمام روز به مقداري كه

1.خون جلوگيري كند

و شبيري در صحيح بـودن روزه زن مـستحاضه، غـسل شـرط : سيستاني

همچنين. هايش را قضا كند نيست، هرچند مستحب است اگر غسل نكرد روزه

تواند از بيرون آمدن خون بنابر احتياط مستحب در تمام روز به مقداري كه مي

2.جلوگيري كند

اش بايد موارد زيـري كثيره براي صحيح بودن روزه زن مستحاضه : بهجت

:را رعايت كند

ي كثيـره هنگـام نمـاز كه در روز بـراي زن مـستحاضه را هايي غسل) الف

.بايد انجام دهدخواندن شرط است،

و عــصر:توضــيح  بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

و الاّ روزه استحاضه امـا اگـر. شـود اش باطل مـيي كثيره شود، بايد غسل كند

 
ج: امام-1 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، مماالقول مو رسـا6يجب الامساك عنه، ؛ 417له،

في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل م في الصوم يجب الامساك عنهمافصل و49 من المفطرات،
فيكتاب م الطهارة، فصل .12و9 الاستحاضة،

 من المفطرات، في الصوميجب الامساك عنهمافيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: سيـستاني-2
فيو كتاب49م مالاالطهارة، فصل م: شبيري؛12و9ستحاضة، .1652و 423رساله،
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و عصر استحاضه اشي كثيره شود براي صـحيح بـودن روزه بعد از نماز صبح

د،لازم نيست تا غروب غسل كند  هـد امـا احتيـاط مـستحب اسـت كـه انجـام

و عشاء شرط است( .)هرچند براي صحيح بودن نماز مغرب

1.كه مخصوص روزه است انجام دهدرا قبل از نماز صبح غسلي)ب

اش بايد مـوارد زيـري كثيره براي صحيح بودن روزه زن مستحاضه : مكارم

:را رعايت كند

ي كـه در روز بـراي زن مـستحاضه را هايي غسلبنابر احتياط واجب) الف

.بايد انجام دهده هنگام نماز خواندن شرط است، كثير

و عــصر:توضــيح  بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

و الاّ روزه بنابر احتياط واجبي كثيره شود، استحاضه اش باطل بايد غسل كند

و عصر استحاضه. شود مي ي كثيره شود براي صـحيح اما اگر بعد از نماز صبح

 اما احتياط مستحب اسـت كـه،اش لازم نيست تا غروب غسل كند بودن روزه

و عشاء شرط است(انجام دهد .)هرچند براي صحيح بودن نماز مغرب

مي)ب و عشاي شبي كه خواهد بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب

. فرداي آن روز را روزه بگيرد بجا آورد

مبايد بنابر احتياط واجب)ج ميدر تمام روز به توانـد از بيـرون قداري كه

2.آمدن خون جلوگيري كند

اش بايد مـوارد زيـري كثيره براي صحيح بودن روزه زن مستحاضه : صافي

:را رعايت كند

ي كثيـره هنگـام نمـاز كه در روز بـراي زن مـستحاضه را هايي غسل) الف

.بايد انجام دهدخواندن شرط است،

م: بهجت-1 .1092و 300وسيلة النجاة،
في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم-2 م في الصوم يجب الامساك عنهمافصل من المفطـرات،

فيو كتاب 49 م الطهارة، فصل .12و9الاستحاضة،
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و عــصر بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــ:توضــيح بح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

و الاّ روزه استحاضه امـا اگـر. شـود اش باطل مـيي كثيره شود، بايد غسل كند

و عصر استحاضه  اشي كثيره شود براي صـحيح بـودن روزه بعد از نماز صبح

 امـا احتيـاط مـستحب اسـت كـه انجـام دهـد،لازم نيست تا غروب غسل كند

.)و عشاء شرط استهرچند براي صحيح بودن نماز مغرب(

مي)ب و عشاي شبي كه آن واجب است غسل نماز مغرب خواهد فـرداي

در. روز را روزه بگيرد بجا آورد  و عـشاء عين اما حال اگر براي نمـاز مغـرب

. اش صحيح است قبل از اذان صبح غسل كند، روزهو غسل نكند 

ا بنابر احتياط مستحب در تمام روز به مقـداري كـه مـي)ج ز بيـرون توانـد

1.آمدن خون جلوگيري كند

راي كثيره براي صحيح بودن روزه زن مستحاضه : نوري اش بايد موارد زير

:رعايت كند

ي كثيـره هنگـام نمـاز كه در روز بـراي زن مـستحاضه را هايي غسل) الف

آيت االله نوري در باب صوم به وجـوب(.بايد انجام دهد خواندن شرط است،

ر  وزه فتــوا داده اســت ولــي در بــاب استحاضــه آن را غـسل در صــحيح بــودن

.)احتياط واجب كرده است

و عــصر:توضــيح  بنــابراين اگــر قبــل از نمــاز صــبح يــا قبــل از نمــاز ظهــر

و الاّ روزه استحاضه امـا اگـر. شـود اش باطل مـيي كثيره شود، بايد غسل كند

و عصر استحاضه  رو بعد از نماز صبح اشزهي كثيره شود براي صـحيح بـودن

 امـا احتيـاط مـستحب اسـت كـه انجـام دهـد،لازم نيست تا غروب غسل كند

و عشاء شرط است( .)هرچند براي صحيح بودن نماز مغرب

و عشاي شبي كه مي بنابر احتياط واجب بايد)ب خواهد غسل نماز مغرب

. فرداي آن روز را روزه بگيرد بجا آورد

ج: صافي-1 م، كتاب الطهار1هداية العباد، م 287و 284ة، .1287و كتاب الصوم،
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م)ج توانـد از بيـرون قداري كـه مـي بنابر احتياط مستحب در تمام روز به

1.آمدن خون جلوگيري كند

ي كثيره شود، آيا بـراي صـحت اگر زني قبل از اذان صبح، مستحاضه-91
از روزه كه براي نمـاز صـبح بعـد اش بايد قبل از اذان صبح غسل كند يا غسلي

مي اذان صبح به مي جا  كند؟ آورد كفايت
ي صـحيح بـودن روزه زن بـرا:و صـافي وحيـد، فاضل تبريزي، خويي،
كـه(هايي كه بـراي خوانـدن نمـاز لازم اسـت غير از غسلي كثيره مستحاضه

مي. غسل ديگري لازم نيست) گذشت90تفصيل آن در سؤال  تواند غـسل اما
ي مستحاضه لازم اسـت قبـل از اذان نماز صبح را كه براي صحيح بودن روزه 

مياي نداش كه با اذان صبح فاصله طوري صبح به و تواند بعد ته باشد انجام دهد
2.از اذان انجام دهد

 غيري كثيرهي زن مستحاضه براي صحيح بودن روزه:و نوري مكارم امام،
90كه تفصيل در آن در سؤال(هايي كه براي خواندن نماز لازم است از غسل
 اما احتياط مستحب است كـه غـسل نمـاز؛غسل ديگري لازم نيست) گذشت

ي مستحاضه لازم است، قبل از اذان صبح براي صحيح بودن روزه صبح را كه
3.انجام دهد

و شبيري ي مـستحاضه انجام غـسل بـراي صـحيح بـودن روزه : سيستاني
4.واجب نيست

في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري-1 م في الصوم يجب الامساك عنهمافصل  من المفطـرات،
فيو كتاب 49 م الطهارة، فصل م12و9الاستحاضة، .419و رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 الـوثقي، كتـاب العروة: فاضل؛ 992منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م فصل في الصوم، ج: صـافي؛49مايجب الامساك عنه مـن المفطـرات، ، كتـاب1هدايـة العبـاد،
م ج 1287الصوم، با استفاده از س1و هداية السائل، ،187.

مايجـب الامـساك عنـه مـن فـصل فـي العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري مكارم امام،-3
م  .49المفطرات،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-4 ؛49مايجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،
م: شبيري .1652رساله،
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ازي كثيره بر زن مستحاضه : بهجت  واجب است علاوه بر غـسلي كـه بعـد

را اذان صبح براي نماز انجام مي  كـه مخـصوص دهد، قبل از اذان صبح غسلي

1.روزه است انجام دهد

به-92 و زمان كافي مستحاضه،جا آوردن نماز اگر زني قبل از ي كثيره شود

ي وي چيست؟ براي غسل جهت نماز نداشته باشد، حكم روزه

و صافي، مكارم، وحيد، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، خامنه اي، امام،
كن: نوري 2.داگر وقت براي غسل ندارد، بايد تيمم

ي كثيره، غسلي مستحاضه براي صحيح بودن روزه : شبيريو سيستاني

3.لازم نيست

به-93 ي كثيره شود، براي صحيح جا آوردن نماز، مستحاضه زني كه قبل از

مي بودن روزه چه زماني به تأخير اندازد؟ اش تا  تواند غسل را

يد تـا قبـلبا:و نوري صافي، مكارم، وحيد، فاضل تبريزي، خويي، امام،

4.هايش را انجام دهد از خواندن نمازهاي روزانه، غسل

م: بهجت-1 .1092وسيلة النجاة،
ج: امام-2 في، كتاب الطهارة،1تحريرالوسيلة، م التيمم، فصل ؛11القول فـي مـسوغاته قبـل از

ج:اي خامنه ص25، درس1رساله آموزشي، منهـاج الـصالحين،:و وحيـد تبريـزي يي،خو؛95،
م: بهجتكتاب الطهارة، التيمم، فصل الاول في مسوغاته، السابع؛   مكارم، فاضل؛ 473وسيلة النجاة،

ج: صافيالتيمم، السابع؛ فصل في العروة الوثقي، كتاب الطهارة،:و نوري ، كتـاب1هدايـة العبـاد،
م .480الطهارة،

م فصل في قي، كتاب الصوم، العروة الوث: سيستاني-3 ؛49مايجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،
م: شبيري .1652رساله،

ج: امام-4 ، فاضـل خـويي،؛6م القول فيما يجب الامساك عنـه،، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة،
في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم م فصل ؛49مايجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،
م:و وحيديتبريز ج: صـافي؛ 992منهاج الصالحين، كتاب الصوم، با استفاده از ،1هدايـة العبـاد،

م .1287كتاب الصوم،
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و يي مـستحاضه انجام غسل براي صحيح بـودن روزه : شبيري سيستاني

1.كثيره شرط نيست

كه مخصوص روزه است بايد تا قبل از اذان صـبح انجـام را غسلي : بهجت

ررا هاي ديگر دهد، ولي غسل و صحيح بودن وزه شرط كه براي نماز خواندن

2.است، بايد تا قبل از خواندن نمازهاي روزانه انجام دهد

به-94 و فرامـوش جا آوردن نماز، مستحاضه اگر زني قبل از ي كثيره شـود

كه غسل ي وي چيست؟ تيمم نمايد، حكم روزهوكند

و شبيري ي مـستحاضه انجام غـسل بـراي صـحيح بـودن روزه : سيستاني

3.شرط نيست

ق-95 به اگر زني به هر دليلي جا آوردن نماز، مستحاضه بل از و ي كثيره شود

ي وي چيست؟ تيمم براي وي فراهم نباشد، حكم روزهوامكان غسل

4.اش صحيح است روزه: همه مراجع

في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-1 م فصل ؛49مايجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،
م: شبيري .1652رساله،

م: بهجت-2 .1092وسيلة النجاة،
فية الوثقي، كتاب الصوم، العرو: سيستاني-3 م فصل ؛49مايجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،

م: شبيري .1652رساله،
ج: امام-4 م1تحرير الوسيله، :اي خامنـه؛18، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

ج رساله ص61، درس1ي آموزشي، منهـاج الـصالحين،:و وحيـد تبريزي خويي،؛251و 250،
م كتا م: بهجت؛ 252ب الطهارة، و نوري؛1109وسيله النجاه، العروة الوثقي، كتاب الـصوم،: فاضل

في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و مكارم سيستانيفصل فيما يعتبر في مفطريه الفمطرات؛   مـا فـصل
م في الصوم يجب الامساك عنه ج: صـافي؛49من المفطرات، م1هدايـه العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛1311 .1652رساله،
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به-96 و از روي عمد جا آوردن نماز، مستحاضه اگر زني قبل از ي كثيره شود

ي وي چيست؟ تيمم ننمايد، حكم روزهوغسل

و نوري تبريزي، خويي، اگر قبل از نماز صبح، ظهر يا : فاضل، وحيد

و غسل يا تيمم بدل از آن را انجام ندهد، روزه اش باطل عصر مستحاضه شود

و غسل يا تيمم نكند، مي و عشاء مستحاضه شود و اگر قبل از نماز مغرب شود

مي بنابر احتياط واجب روزه االله(شودي فرداي او باطل نوري در باب آيت

صوم به وجوب غسل در صحيح بودن روزه فتوا داده است ولي در باب 

1).استحاضه آن را احتياط واجب كرده است

اش صحيح است، زيرا براي صحيح بودن روزه: شبيريو سيستاني

2.هاي روزانه يا شبانه شرط نيست يك از غسل روزه، هيچ

مس: امام و غسل يا تيمم اگر قبل از نماز صبح، ظهر يا عصر، تحاضه شود

مي بدل از آن را انجام ندهد روزه و اش باطل و اگر قبل از نماز مغرب شود

و غسل يا تيمم نكند، بنابر احتياط واجب روزه ي فرداي عشاء مستحاضه شود

3.شود؛ مگر اينكه براي نماز شب يا نماز صبح غسل كند او باطل مي

ي: بهجت و غسل يا اگر قبل از نماز صبح، ظهر ا عصر، مستحاضه شود

مي تيمم بدل از آن را انجام ندهد، روزه ولي غسل يا تيمم نماز. شود اش باطل

و عشاء براي صحت روزه از مغرب و فردا، شرط نيست؛ اما بايد قبل ي امروز

اش باطل اش غسل يا تيمم كند والاّ، روزه اذان صبح براي صحت روزه

4.شود مي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 و نوري؛ 992منهاج الصالحين، كتاب الصوم، العروة الوثقي،: فاضل
م  فيكتاب الصوم،و12كتاب الطهارة، الأغسال، الاستحاضه، في الصوم يجب الامساك عنهمافصل

م  .49من المفطرات،
م العروة الوثقي، كتاب الط: سيستاني-2 م: شبيري؛12هارة، فصل في الاستحاضه،  1652رسـاله،
.424و

ج: امام-3 م القول، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، .6 فيما يجب الامساك عنه،
م: بهجت-4 م 1092و 300وسيلة النجاة، .1321و رساله،
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و غسل يا تيمم اگر قبل : مكارم از نماز صبح، ظهر يا عصر مستحاضه شود

مي بدل از آن را انجام ندهد، بنابر احتياط واجب روزه همچنين. شود اش باطل

و غسل يا تيمم نكند، بنابر  و عشاء مستحاضه شود اگر قبل از نماز مغرب

مي احتياط واجب روزه 1.شودي فرداي او باطل

و غسل يا تيمم اگر قبل از نماز صبح: صافي ، ظهر يا عصر مستحاضه شود

مي بدل از آن را انجام ندهد، روزه و اش باطل و اگر قبل از نماز مغرب شود

و تا قبل از اذان صبح غسل يا تيمم نكند، روزه ي فرداي عشاء مستحاضه شود

2.شود او باطل مي

به-97 و جا آوردن نماز، مستحاضه اگر زني قبل از  بـه گمـاني كثيره شود

به تأخير بينـدازد تـا زمـان آن فـوت و آن را اينكه زمان كافي براي غسل دارد

؟ي وي چيست شود، حكم روزه

اش باطـل اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير انـدازد، روزه:نوريو فاضل

و قضاي آن واجب است مي ك. شود و گمان به زمان كافيندولي اگر تحقيق

3.اش صحيح استهبراي غسل پيدا كند، روز

و شبيري ي مـستحاضه انجام غـسل بـراي صـحيح بـودن روزه : سيستاني

4.شرط نيست

نكه باشـد اگر قدرت بر تحقيـق كـردن داشـت:امام اش، روزه نـدو تحقيـق
ب. باطل است اش باطـل، بنابر احتيـاط واجـب روزه اشداما اگر عاجز از تحقيق

 
م: مكارم-1 .12العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضه،
ج:صافي-2 م1 هداية العباد، .1287، كتاب الصوم،
موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الامر فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوريو فاضل-3

.الرابع
م فـصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-4 ؛49مايجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،

م: شبيري .1652رساله،
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و قضا دارد د. است و گمان به زمان كافي براي كه تحقيق نما صورتير ولي يد
1.اش صحيح است غسل داشته باشد، روزه

و حجـت شـرعي : خويي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

را شود مي و معتقـد باشـد كـه هنـ. كند قضاو بايد آن وز اما اگر تحقيـق كنـد
2.اش صحيح است وقت باقي است، روزه

و حجت شرعي : تبريزي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

مي مي و فقط قضا بر او واجب اما اگر تحقيق كند بـه ايـن صـورت. شود شود
و آن  اش صـحيح را بررسـي كنـد، در ايـن صـورت روزه كه به افق نگاه كند

و فرقي نمي  كند كه معتقد باشد هنوز زمان بر انجام غسل دارد يـا شـك است
اما اگر از طريـق ديگـر. اش صحيح است داشته باشد، در هر دو صورت روزه 

3.اش باطل است تحقيق كند، روزه

و حجـت شـرعي:وحيد ماننـد( اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير انـدازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

مي مي و فقط قضا بر او واجب اما اگر خـودش تحقيـق كنـد بـدون. شود شود
و معتقد باشد كه هنوز وقت بـاقي اسـت،  اينكه بر شخص ديگري اعتماد كند

4.اش صحيح است روزه

را : صافي و بررسي غسل اش باطل به تأخير اندازد، روزه اگر بدون تحقيق
و گمان به وجود زمـان كـافي بـراي غـسل داشـته. است ولي اگر تحقيق كند

و قضا دارد باشد، بنابر احتياط واجب روزه 5.اش باطل است

ج تحريرالوسي: امام-1 في، كتاب الصوم،1لة، م القول ، الامـر الرابـع؛12مايترتب علـي الافطـار،
فيالعروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم . موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الامر الرابع فصل

م: خويي-2 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: تبريزي-3 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: وحيد-4 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1336، كتاب الصوم،
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 بر جنابت تا اذان صبحنماندنباقي

 از روي عذر

)باقي ماندن در خواب(خوابيدن تا اذان صبح

نبا يقين به بيدار نشد

مي اگر روزه-98 در داند كه اگر بخوابد تا اذان صبح بيدار نمي دار  عين شود
ي وي چيست؟، حكم روزه نشودو تا اذان صبح بيداربخوابدحال

و كفاره دارد روزه:همه مراجع و قضا 1.اش باطل

 با احتمال به بيدار شدن

 اول خواب

و سوم چيست؟-99  منظور از خواب اول، دوم
: صورت داردمسئله دو

:شخصي كه در بيداري جنب شده است) الف
: همه مراجع

. بخوابد براي بار اول شخص بعد از جنب شدن:خواب اول�

م مايجب الامساك عنه من المفطـرات العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: امام-1 :اي خامنـه؛55،
ج ص62، درس1رساله آموزشي، العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، اضـل،ف خـويي،؛ 250،

م مايجب الامساك عنه من الوثقي، كتاب الصوم، فصل  م: بهجـت؛55المفطـرات، وسـيلة النجـاة،
م:و شبيري تبريزي؛ 1097 م: وحيد؛ 1634رساله، ج: صـافي؛ 1633رسـاله، ،1هدايـة العبـاد،

م .1293كتاب الصوم،
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بيدار شـود) قبل از اذان صبح( از خواب اول جنب شخصِ:خواب دوم�

. بخوابدبراي بار دومو 

بيدار شود) قبل از اذان صبح( از خواب دوم جنب شخصِ:خواب سوم�

. بخوابداي بار سومبرو 

:است) محتلم(كسي كه در خواب جنب شده)ب

:و نوري وحيد،مكارم،فاضل تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

)محـتلم( اگر بعد از بيدار شدن از خوابي كه در آن جنب:خواب اول�

كـه خـوابي؛ بنـابراين شـود شده، دوباره بخوابد، خواب اول محسوب مي

.شود شده، خواب اول حساب نمي جنب شخص در آن

 اگـر شـخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره:خواب دوم�

. شود بخوابد، خواب دوم حساب مي

اگر شخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم: خواب سوم�

1.شود بخوابد، خواب سوم حساب مي

و شبيري  : سيستاني

خـواب اول گفتـه كه شـخص در آن جنـب شـده، خوابي:خواب اول�

. شود مي

اگـر شـخص بعــد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبــاره: خـواب دوم�

. شود بخوابد، خواب دوم گفته مي

اگر شـخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم: خواب سوم�

2.شود بخوابد، خواب سوم حساب مي

م العروة:و نوري مكارم فاضل، امام،-1 اجوبـة:اي خامنـه؛56 الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات،
س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 778الاستفتائات، ؛ 996و 993منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت م 1097وسيلة النجاة، .1314و رساله،
م: سيستاني-2 م رساله، با استفا:شبيري؛56العروة الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات، .1640ده از
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 : صافي

اگر شخص در خواب جنب شود، بنـابر احتيـاط واجـب: خواب اول�

ميوابيخ . شود كه در آن جنب شده، خواب اول گفته

اگر شـخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره: خواب دوم�

. شود بخوابد، بنابر احتياط واجب خواب دوم گفته مي

اگر شخص بعد از بيـدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم: خواب سوم�

ميبخوابد، بنابر احتياط 1.شود واجب خواب سوم حساب

و دوبـاره يابـدو خـود را جنـب شـود دار در بين شب بيدار اگر روزه-100

نشبخوابد ي وي چيست؟ د، حكم روزهوو تا اذان صبح بيدار

و خويي، كـه اش صـحيح اسـت؛ ولـي در صـورتي روزه: وحيـد تبريزي

مي عادت بر بيدار شدن نداشته روزه  و اش باطل و بايـد آن را قـضا كنـد شـود

ا 2.ين است كه كفاره نيز بدهداحتياط مستحب

و بخوابد ولـي:و نوري مكارم،فاضل اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد

اما اگر عادت به بيـدار شـدن. اش صحيح است تا اذان صبح بيدار نشود، روزه 

و قبل از اذان صـبح بيـدار نـشود، روزه  و بخوابد و اش باطـل مـي نداشته شـود

3.ط واجب بايد كفاره هم بدهدعلاوه بر قضا بنابر احتيا

و خامنه مي:اي امام اش صحيح شود روزه اگر بداند يا احتمال بدهد بيدار

4.است، هرچند احتياط مستحب است كه قضا كند

ج: صافي-1 م1هداية العباد، م 1294، كتاب الصوم، .1640و رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 .993منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل،-3

م  .56المفطرات،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛11، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

س .103سايت، احكام روزه،
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و تا قبـل از : بهجت و بخوابد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن داشته باشد
1.اش صحيح است اذان صبح بيدار نشود، روزه

و يا اطمينان به بيدار شدن داشته:يسيستان اگر عادت به بيدار شدن داشته
و قبـل از اذان صـبح بيـدار نـشود،  و بخوابـد باشد، مثلاً ساعت كـوك كـرده

و روزه و الاّ بايد بنابر احتياط واجب قضاي آن روز را گرفته اش صحيح است
2.كفاره نيز بدهد

مي در صورتي : صافي و عادت بـر بيـدار شـدن داد كه احتمال بيدار شدن ه
و قبـل از اذان صـبح بيـدار نـشود، و يا اطمينان بيدار شدن دارد، بخوابد داشته

از. اش صحيح است روزه و قبـل و بخوابـد اما اگر عادت به بيدار شدن نداشته
و عـلاوه بـر روزه اذان صبح بيدار نشود، بنابر احتياط واجـب  اش باطـل اسـت

3.يد كفاره هم بدهدقضا، بنابر احتياط واجب با

دار حرام است خـوداري بايد در آن روز از كارهايي كه بر روزه:شبيري
و بعد روزه 4.ي آن روز را قضا كند كند

 دوم خواب

شـ اگر روزه-101 ياودار در بين شب بيدار و خـود را جنـب و دوبـارهد بـد
ش بخواب و سپس بيدار و براي بار دوم بخوابد ب ود و تا اذان صبح د،ويـدار نـشد

ي وي چيست؟ حكم روزه
اگر عادت به بيدار شـدن داشـته باشـد، : شبيريو وحيد تبريزي، خويي،

و درصورتي  كه عادت به بيدار شدن نداشته باشد، عـلاوه بـر روزه را قضا كند
5.قضا مستحب است كفاره نيز بدهد

م: بهجت-1 .1097وسيلة النجاة،
م: سيستاني-2 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
م:شبيري-4 .1640 رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-5 م: شبيري؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1639رساله،
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و خامنه مي:اي امام تـا اذان شـود ولـي اگر بداند يا احتمال دهد كه بيدار

كنـد صبح بيدار نشود بايد بقيه روزه را از انجام چيزهايي كه روزه را باطل مي 

و روزه 1.اش را قضا كند اجتناب نمايد

و بخوابـد ولـي بيـدار:و نوري فاضل اگر عادت به بيدار شدن داشته باشـد

و. اش را قضا كند نشود، بايد روزه  اما اگر عادت به بيدار شـدن نداشـته باشـد

و بيدار نشود، علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره نيز بدهدب 2.خوابد

و بيدار نشود، بايد : بهجت و بخوابد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن دارد

و بنابر احتياط واجب كفاره دهد 3.آن روز را قضا كند

و يا اطمينان به بيد : سيستاني ار شدن اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد

و بخوابد ولـي بيـدار نـشود، بنـابر احتيـاط  داشته باشد مثلاً ساعت كوك كند

يا. اش را قضا كند واجب بايد روزه  و اما اگر عادت به بيدار شدن نداشته باشد

اطمينان به بيدار شدن نداشته باشد، بنابر احتياط واجب علاوه بـر قـضا واجـب 

4.كفاره هم بدهد

و بخوابـد ولـي بيـدار نـشود، اگر عادت به بيد : مكارم ار شدن داشته باشـد

اما اگـر عـادت بـه بيـدار شـدن. اش را قضا كند بنابر احتياط واجب بايد روزه 

و هم كفاره بدهد 5.نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد هم قضا كند

وكه اگر عادت به بيداري يا اطمينان به آن دارد، درصورتي: صافي بخوابد

كنـد بايـد بقيـه روزه را از انجـام چيزهـايي كـه روزه را باطـل مـي بيدار نشود 

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛11، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

س .103سايت، احكام روزه،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري فاضل-2 فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،

56.
م: بهجت-3 .1097وسيلة النجاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر: سيستاني-4

م  و .56الثامن
م: مكارم-5 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات، الامر الثامن
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و روزه اگـر عـادت بـه بيـدار. اش را قضا كند ولي كفاره ندارد اجتناب نمايد

و صبح بيدار نـشود، روزه  و بخوابد و عـلاوه بـر شدن نداشته اش باطـل اسـت

1.قضا، بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد

 بعد به سوم خواب

شـ گر روزها-102 و خـود را جنـب يابـد دار در بين شب بيدار و دوبـاره ود

ش بخواب و سپس بيدار و براي بار دومود ش بخوابد و سپس بيدار و براي بارد ود

نشسوم بخواب و تا اذان صبح بيدار ي وي چيست؟ د، حكم روزهود

اگر:و نوري شبيري،وحيد،سيستاني تبريزي، اي، خويي، خامنه امام،

اش را قـضا شود ولي بيـدار نـشود بايـد روزهد يا احتمال دهد كه بيدار مي بدان

و بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد 2.كند

و كفاره هم بدهد: بهجت 3.بايد آن روز را قضا كند

و بنابر احتياط واجب كفاره بدهد بايد روزه،فاضل 4.اش را قضا كند

و بخوابد ولي بيدار نشود، اگر اگر عادت به بيدار شدن داش : مكارم ته باشد

اش را قـضا كنـد ولـي كفـاره احتيـاط مـستحب بنابر احتياط واجب بايد روزه 

5.است

و احتمـال بيـداري : صافي اگر عادت به بيدار شدن يا اطمينان بـه آن دارد
و تا طلوع فجـر بيـدار نـشود روزه مي و بنـابر دهد، دوباره بخوابد ي قـضا دارد

ج هداية: صافي-1 م1 العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، اجوبة:اي خامنه؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 778الاستفتائات، و سيستاني؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
في: نوري م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل : شـبيري؛56ما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات،

م .1639رساله،
م: بهجت-3 .1097وسيلة النجاة،
م: فاضل-4 ؛56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
منالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثـا: مكارم-5

م .56و
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اما اگر عادت به بيدار شدن ندارد يا اطمينان. اره هم بدهد احتياط مستحب كف
و بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد به آن ندارد، بايد روزه 1.اش را قضا كند

 فراموشي

و تـا اذان صـبح غـسل-103 و اگر شخص در شب ماه رمضان جنب شود
ي وي چيست؟ تيمم را فراموش نمايد، حكم روزه

، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، اي، خويي امام، خامنه
و نوري 2.اش باطل است روزه:مكارم، صافي

3.اش صحيح است روزه:شبيري

 جهل

و بعد از اذان صبح متوجه آن شـود، اگر روزه-104 كه جنب است دار نداند
ي وي چيست؟ حكم روزه

ي فـردا غـسل اش صـحيح اسـت ولـي بايـد بـراي روزه روزه:همه مراجع
4.كند

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
ج: امام-2 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،

ج ص61، درس،1رساله آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب:و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 249،
م  م رساله: بهجت؛988الصوم، و نوري؛ 1306، و سسيستاني، مكارم  العروة الوثقي، كتاب:فاضل

م ج: صافي؛50الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
.1283م

م: شبيري-3 .1631رساله،
ج: امام-4 الخـامس؛، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الامـر1تحريرالوسيلة،

س:اي خامنه ج 777اجوبـة الاسـتفتائات، ص61، درس1و رسـاله آموزشـي،  خـويي،؛ 249،
م:و وحيـد تبريزي و ؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثاني المفطـرات، الامـر الـسابع
م: بهجت  فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1089وسيلة النجاة،

ج: صافيفيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن؛ م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1282 .1628رساله،
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 بدون عذر

وي دار بـدون عـذر، غـسل جنابـت ننمايـد، حكـم روزه اگـر روزه-105 ي
 چيست؟
و شبيري،صافي،وحيد،فاضل تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و كفاره هم بدهد روزه: نوري و بايد قضا كند 1.اش باطل است

و بعـداً قـضا كنـد، امـا چـون معلـ بايد روزه : سيستاني وم اش را تمام كند
و  نيست واجب بودن قضا به خاطر باطل شدن روزه است يـا بـه خـاطر عقـاب

آنچـه بـر(الذمـه تأديب كردن شـخص اسـت، لـذا بايـد در نيـت قـصد مـافي 
و) اش است عهده 2.كفاره هم بپردازد بكند

و كفاره هم دارد بنابر احتياط واجب روزه: مكارم و قضا 3.اش باطل است

و تيمم نـدارد درعـين دار بداند اگر روزه-106 حـال وقت كافي براي غسل
ي وي چيست؟ خود را جنب نمايد، حكم روزه

:و نـوري صافي،وحيد،سيستاني،فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،
و كفاره هم بپردازد روزه و بايد قضا كند 4.اش باطل است

ج: امام-1 و فـصل1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الخامس
م س اجوبة الاسـ:اي خامنه؛1فيما يترتب علي الافطار، :و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 772تفتائات،

و الفصل الثالث، كفـارة الـصوم منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثاني المفطرات، الامر السابع
م: بهجت؛1قبل ازم  العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري فاضل؛ 1117و 1089وسيلة النجاة،

م فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الا  و فصل فـي كفـارة الـصوم قبـل از ؛1مر الثامن
ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1318و 1282، كتاب الصوم، .1667و 1628رساله،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر: سيستاني-2
م  و فصل في كفارة الصوم قبل از .1الثامن

 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثـامن:مكارم-3
م .1و فصل في كفارة الصوم قبل از

ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، ؛4، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر الخـامس،
م:و وحيد تبريزي خويي، م: هجـتب؛ 987منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ؛ 1090وسـيلة النجـاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري سيستاني فاضل،

ج: صافيالامر الثامن؛  م1هداية العباد، .1284، كتاب الصوم،
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و كفـار بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و بايد قـضا كنـد ه اش باطل است

1.هم بپردازد

و كفاره هم بپردازد روزه: شبيري و بايد قضا كند بلي اگر. اش باطل است

كرده جنب كردن بر او حرام نيست يا از ايـن حكـم غفلـت داشـت، خيال مي 

2.قضا دارد ولي كفاره ندارد

مي-107 كه مي آيا شخصي توانـد داند تا اذان صبح امكان غسل ندارد ولي

و درصورتي تيمم كند، آيا مي  كه خود را جنب كند، تواند خود را عمداً جنب نمايد

به روزه وظيفه ي فردا چيست؟ي وي نسبت

و روزه:و فاضل خامنه اي 3.اش صحيح است بايد تيمم كند

و روزه:و تبريزي خويي اش صـحيح اسـت ولـي احتيـاط بايد تـيمم كنـد

4.مستحب اين است كه آن را قضا كند

اشو روزهكنـد جنب كند گناهكار است ولي بايد تيمم اگر خود را : امام

و بنابر احتياط مستحب آن را قضا كند 5.صحيح است

) مـشقت شـديد(كه خود را جنـب نكنـد بـه حـرج اگر درصورتي : بهجت

و بايـد تـيمم خواهد افتاد، مي و اين كار گنـاه نيـست تواند خود را جنب كند

و روزه  ا كند ين صورت گناهكار است ولي بايـد اش صحيح است، اما در غير

و روزه 6.اش صحيح است تيمم كند

ال: مكارم-1 .ثامنالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر
م: شبيري-2 .1632رساله،
س:اي خامنه-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب: فاضل؛ 776اجوبة الاستفتائات،

.الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن
م:و تبريزي خويي-4 .987منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج: امام-5 في1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول .4ما يجب الامساك عنه،
م: بهجت-6 .1090وسيلة النجاة،
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اگر خود را جنب كند، بنابر احتياط واجب گناهكار است ولي : سيستاني

و روزه 1.اش صحيح است بايد تيمم كند

و آن : وحيد اگر خود را جنب كند، بنابر احتيـاط واجـب بايـد تـيمم كنـد

و بعداً قضا كند 2.روز را روزه بگيرد

و روزه : مكارم و اگر خود را جنب كنـد گناهكـار اسـت اش اشـكال دارد

و كفاره هم بدهد بنابر احتياط واجب بايد روزه 3.اش را قضا كند

و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد : صافي اگر خود را جنب كند گناهكار است

و بعداً قضا كند و آن روز را روزه بگيرد 4.تيمم كند

ك : شبيري و اگر خود را جنـب نـد گناهكـار اسـت ولـي بايـد تـيمم كنـد

و كفـاره هـم روزه و بنابر احتياط مـستحب آن را قـضا كنـد اش صحيح است

5.بپردازد

و : نوري اگـر خـود را جنـب كنـد گناهكـار اسـت ولـي بايـد تـيمم كنـد

6.اش صحيح است روزه

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر: سيستاني-1
.الثامن

م: وحيد-2 .987منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
من: مكارم-3 المفطرات، الامر الثـامن العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه

م  .1374و رساله،
ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1284، كتاب الصوم،
م: شبيري-5 .1632رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن: نوري-6
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)ي مستحب در صحت روزه(ي واجب بر عهده داشتن روزه

بمي آيا-108 ي مـستحبيي قضاي مـاه رمـضان، روزها داشتن روزه توان

 گرفت؟

توانـد روزهي قـضا مـاه رمـضان دارد، نمـي كـسي كـه روزه:همه مراجع

1.مستحبي بگيرد

و مانند آن، روزه توان با داشتن روزهمي آيا-109 ي مـستحبيي نذر، كفاره

 گرفت؟

و نوري و نـ:امام، خويي، تبريزي آن كـسي كـه روزه كفـاره و ماننـد ذر

2.تواند روزه مستحبي بگيرد دارد، نمي

و شبيري و ماننـد آن:فاضل، وحيد، صافي و نـذر  كسي كه روزه كفـاره

3.تواند روزه مستحبي بگيرد دارد، بنابر احتياط واجب نمي

و سيستاني خامنه و ماننـد آن:اي، بهجت و نـذر  كسي كـه روزه كفـاره

ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول في شرائط1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛2صحة الصوم،
ج  ص59، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 241، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت؛ 1035 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1149وسيلة النجاة،
م  ج: صـافي؛3الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، ك1هدايـة العبـاد، م، ؛ 1355تـاب الـصوم،

م: شبيري .1572رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، :و تبريـزي خويي؛2، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة: نوري؛ 1035منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  .3الصوم

م العروة الوثقي، كتاب الص: فاضل-3 منهاج الصالحين،: وحيد؛3وم، فصل في شرائط صحة الصوم،
م  ج: صافي؛ 1035كتاب الصوم، م1هداية العباد، م:؛ شبيري1355، كتاب الصوم، .1572رساله،
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1. مستحبي نگيرددارد، احتياط مستحب است كه روزه

و ماننـد آن دارد، نمـي:مكارم و نـذر توانـد روزه كـسي كـه روزه كفـاره

بر همچنين اگر روزه. مستحبي بگيرد ي قضاي غير ماه رمضان مانند قضاي نذر

2.ي مستحبي بگيرد تواند روزه عهده داشته باشد بنابراحتياط واجب نمي

بـه صـورت مطلـق بيايـد، طبق نظـر آيـت االله شـبيري اگـر احتيـاط : توجه

توان به نظر مجتهد اعلم ديگر رجوع كرد؛ اما اگر احتيـاط بـا قيـد واجـب مي

و نمـي) احتياط واجب( تـوان بـه فتـواي بيايد، بايد بـه آن احتيـاط عمـل كـرد

.مجتهد ديگر رجوع نمود

ي مستحبي گرفت؟ي استيجاري، روزه توان با داشتن روزهمي آيا-110

و صـافي اي، خامنه  كـسي كـه روزه: خويي، بهجت، تبريـزي، وحيـد

3.تواند روزه مستحبي بگيردمي استيجاري دارد،

و نوري  كسي كـه روزه اسـتيجاري دارد،:امام، فاضل، سيستاني، مكارم

را مي تواند روزه مستحبي بگيرد اگرچه احتياط مستحب آن است كـه واجـب

4.مقدم كند

آن كسي كه براي بجا آوردن:شبيري روزه ميتي اجيـر شـده، اگـر وقـت

و در صورتي كه وقت تنگمي وسعت داشته باشد  تواند روزه مستحبي بگيرد

5.ي او صحيح است باشد، اگر روزه مستحبي بگيرد گناهكار است، ولي روزه

س:اي خامنه-1 م: بهجـت؛ 281سايت، احكام روزه، روزه قضا، بـا اسـتفاده از وسـيلة النجـاة،
م العروة الوثقي،: سيستاني؛ 1149 .3كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم،

م: مكارم-2 .3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم،
س:اي خامنه-3 :و وحيـد تبريـزي خويي،؛314و 313، 281سايت، احكام روزه، با استفاده از

م م: بهجت؛ 1035منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م: صافي؛ 1276رساله، .1572رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط صـحة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-4

م  .4الصوم،
م: شبيري-5 .1572رساله،
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ي استيجاري گرفت؟ي واجب، روزه توان با داشتن روزهمي آيا-111

و شبيري تواندميي قضاي رمضان دارد، روزه كسي كه:امام، سيستاني

1.ي ديگري اجير شود براي بجا آوردن روزه

و وحيـد توانـد روزه مـي كـسي كـه روزه واجـب دارد،:خويي، تبريزي

2.استيجاري بگيرد

مي اگر روزه:اي خامنه تواندي واجب، غير قضاي ماه رمضان باشد، مطلقاً

در مـاه رمـضان بـر عهـدهي استيجاري بگيرد؛ اما اگـر قـضاي روزه اش باشـد

و رايگان نباشد اشكال ندارد 3.صورتي كه تبرّعي

در) مجـاني( استيجار جايز اسـت امـا اگـر اسـتيجار تبرّعـي:بهجت باشـد،

ي ديگري تواند به صورت مجاني روزهي مستحبي است، پس نمي حكم روزه 

4.را بجا آورد

ن گرفتن روزه واجب خـود توان اجير شود كه امكامي در صورتي:فاضل

5.را داشته باشد

توانـد قـضاي روزه واجـبي قضا دارد، نمـي انساني كه خود روزه:نوري

6.ميت را بگيرد

ج: امام-1 س1استفتائات، م: سيـستاني؛232، احكام نماز، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1035 .1572رساله،

م:و وحيد ريزيتب خويي،-2 .1035منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
س:اي خامنه-3 .314و 313سايت، احكام روزه،
ج: بهجت-4 س2استفتائات، ،2910.
ج: فاضل-5 س1جامع المسائل، ،586.
ج: نوري-6 س1استفتائات، ،222.
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 نيت

 تعريف نيت

 آيا لازم است نيت را به زبان آورده يا از ذهن بگذرانيم؟-112
و يا از ذهن بگذراند : همه مراجع ، بلكـه لازم نيست نيت را به زبان بياورد

مي اگر انگيزه 1.كندي روزه داشته باشد كفايت

 شرايط نيت

 قصد قربت

چه معناست؟-113 به  قصد قربت
2.يعني عبادت را براي انجام فرمان خداوند عالم انجام دهد

)قصد تمييز(تعيين نوع روزه

ي مستحبي لازم است؟ آيا تعيين نوع روزه-114
:و نـوري صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،

3.خير

4.خود متعين نباشد لازم است اگر خودبه: بهجت

كت:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل خويي، امام،-1  قبل اب الصوم، فصل في النية العروة الوثقي،
م س:اي خامنه؛1از م: بهجت؛48سايت، احكام روزه، : شـبيريو صافي تبريزي،؛ 1266رساله،

م م: وحيد؛ 1559رساله، .1558رساله،
از-2 .17م تحريرالوسيلة، كتاب الطهارة، فصل في الوضوء، القول في شرائط الوضوء، بعد
م1ج تحريرالوسيلة،: امام-3 منهـاج الـصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛1، كتاب الصوم، النية،

م   العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 975كتاب الصوم،
م ج: صافي؛1قبل از م1هداية العباد، .1262، كتاب الصوم،

م: بهجت-4 .1076وسيلة النجاة،
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كه تعيين نوع روزه لازم است، آيا نيت مافي-115 و تعيـين الذمه در جايي
مي نيت كند آن روزه( اجمالي نيت كه بر عهده دارد  كافي است؟) گيرد اي را
ن مكارم، سيستاني، فاضل خويي، امام، اگر نوع روزه يكي باشد، : وريو

ي قـضا داشـته دو سـال روزه اگـر كافي است مـثلاً) الذمه مافي(تعيين اجمالي 
همچنـين اگـر نـوع. شخص كنـد سـال اول اسـت يـا دوم م ـباشد لازم نيـست

و هايي كه بر عهده دارد متعدد باشد مثلاً هم روزه روزه ي قضا بـر عهـده دارد
و مـافيي كفاره، در اين صـورت هم روزه الذمـه كفايـت نيـز تعيـين اجمـالي

ام آمــده اي كـه اول بـر عهـده امـا بـه ايـن صـورت نيـت كنـد روزه. كنـد مـي 
1.گيرم مي

مي:و صافي وحيد تبريزي، بهجت، توانـد نيـت اگر نوع روزه يكي باشد،
2.الذمه كند مافي

ي قـضا هاي واجب مثلاً معين نمودن روزه آيا تعيين نوع روزه در روزه-116
و  لازم است؟... يا كفاره يا نذر

در غيـر مـاه:و نوري صافي، وحيد، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،
 كنـد الذمـه مگر اينكه نيت مـافي؛ي واجب لازم است رمضان تعيين نوع روزه 

در)گيـرم اي كه بر من واجب است را مـي نيت كند آن روزه(  كـه تفـصيلش
3.سؤال قبلي گذشت

جتح: امام-1 م، كتاب الصوم، النية1ريرالوسيلة،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النيةو1،
م م: خـويي؛1قبل از فيو 975منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل

م النية ا:و نوري فاضل، سيستاني، مكارم؛1 قبل از  قبـل لنيةالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في
م .1از
م: بهجت-2 م:و وحيـد تبريزي؛ 1074وسيلة النجاة، ؛ 975منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

ج: صافي م1هداية العباد، .1261، كتاب الصوم،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، منهـاج الـصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛1، كتاب الصوم، النية؛

م  م:تبهج؛ 975كتاب الصوم، العروة الوثقي، كتاب الـصوم،:و نوري فاضل؛ 1076وسيلة النجاة،
ج: صافي؛1م، قبل از فصل في النية م1هداية العباد، .1260، كتاب الصوم،
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و:و مكارم انيسيست اگر قصد عنوان در روزه مدخليت دارد ماننـد قـضا
اما اگر قـصد عنـوان در روزه. كفاره، در اين صورت تعيين عنوان لازم هست 

دخالتي نداشته باشد مانند روزه نذر كه در آن هيچ عنواني قصد نـشده باشـد، 
1.تعيين عنوان لازم نيست

 توجه به مبطلات روزه

در-117 به باطل كننـده اگر شخصي به دليل عدم آگاهي  هنگام نيت روزه،
را) كند را باطل مي اماله كردن با مايع روزه مثلاً نداند(بودن يكي از مبطلات آن

چه حكمي دارد؟ قصد كند، روزه ي وي
ي آگـاهي بـه همـه:و نـوري صـافي، سيـستاني، فاضـل بهجت، امام،
بنـابراين اگـر. يلي لازم نيست صورت تفصبه) هاي روزه باطل كننده(مبطلات

و دوري نيتش اين باشد كه از هر چيزي كـه روزه را باطـل مـي  كنـد اجتنـاب
كـه در واقـع روزه(اش صحيح هست هرچند خيال كند فلان كار نمايد، روزه 
و روزه را باطل نمي) اماله كردن با مايع كند مانند را باطل مي  كند حلال است

از،شـد كـه از آن اجتنـاب كنـدو در نتيجه نيتش ايـن نبا   بلكـه فقـط اجتنـاب
2.مبطلات ديگر را نيت كند

صـورت تفـصيلي لازم هـا بـهي باطـل كننـده دانستن همـه:و مكارم خويي
آن اما اگر چيزي را باطل كننده نمي. نيست و در نيتش اين نباشـد كـه از داند

اي ديگري را نيته باطل كننده اجتناب كند، بلكه فقط اجتناب از باطل كننده 
3.اش باطل است كند، روزه

م: سيستاني-1 ، قبل از العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية: مكـارم؛ 485مسائل المنتخبة،
.1م

م1ج تحريرالوسيلة،: امام-2 م: بهجت؛1، كتاب الصوم، القول في النية؛ ؛ 1074وسـيلة النجـاة،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري سيستاني، فاضل هداية العباد،: صافي؛4و3النية؛

م1ج  .1260، كتاب الصوم،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و مكارم خويي-3 .4و3النية؛
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 چگونگي نيت

و استيجاري در روزه  هاي نيابتي

 هاي نيابتي يا استيجاري چگونه است؟ي نيت در روزه نحوه-118
و لازم نيست اسم بايد نيت كند از طرف ميت روزه مي:همه مراجع گيرد

و مياو را بداند بلكه اگر اجمالاً هم او را بشناسد 1.كند نيت كند، كفايت

مي آيا در روزه-119 توانـد روزه را بـراي خـودي استيجاري شخص نائب
به ميت هديه نمايد؟  بگيرد اما ثوابش را

، صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،
2.تواند خير، نمي:و نوري شبيري

 الشك يومي در روزه

ي-120  الشك چيست؟وم منظور از
شـعبان اسـت يـا اول مـاه مـاه آخـر نباشـد كـه معلـوم اسـت روزيمنظور
3.رمضان

ج: امام-1 م صـلاة الاسـتئجار القول فـي، كتاب الصلاة؛1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛1 قبـل از
ج م:و وحيد تبريزي خويي،؛54، درس1رساله آموزشي، و 753منهاج الصالحين، كتاب الصلاة؛

م: بهجت؛ 763 العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 920و 919وسيلة النجاة،
م فصل في الصلاة؛  ج: صافي؛26و1صلاة الاستئجار، م1هداية العبـاد، و 998، كتـاب الـصلاة؛

م: شبيري؛ 999 .1545رساله،
م: امام-2 م: شبيريو صافي تبريزي، خويي،؛ 1537رساله، م: بهجـت؛ 1546رسـاله، رسـاله،

م فصل في ة؛ العروة الوثقي، كتاب الصلا:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1251 صلاة الاستئجار،
م: وحيد؛1 .1545رساله،
.16م العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية،-3
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كه فردا اول ماه رمضان است يا آخر شعبان؛ روزه را معلوم نباشد اگر-121
چه نيتي بايد گرفت؟  با

و الّـا اگـر روزه:همه مراجع ي واجبـي بـر عهـده دارد، آن را نيـت كنـد
و نمـيي مستحبي نيت روزه ي مـاه رمـضان توانـد روزه را بـه نيـت روزه كند
1.بگيرد

به نيت روزه يومشخصي اگر-122 رمـضان همچـون مـاهي غير الشك را
كه اول ماه رمضان بـوده اسـت، بگيردقضا يا مستحبي روزه   سپس معلوم شود

ميماهي عنوان روزه آيا به  شود؟ رمضان محسوب
ميي عنوان روزه به:همه مراجع 2.شود ماه رمضان محسوب

كه در يوم-123 و سپس آشكار شـود باشد الشك قصد روزه نداشته كسي
ي وي چيست؟كه ماه رمضان است، وظيفه

:دو صورت داردمسأله
و) الف  انجام نداده كند كاري كه روزه را باطل مي اگر قبل از ظهر بفهمد
:باشد

نيـت روزه:و نـوري صـافي، مكـارم، سيـستاني، فاضل بهجت، امام،
و روزه مي 3.اش صحيح است كند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ،1جة آموزشـي، رسال:اي خامنه؛5، كتاب الصوم، فصل في النية؛
م:و وحيد تبريزي خويي،؛242ص،59درس وسيلة: هجتب؛ 979منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  م فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1080النجاة، ة؛ النيـ
ج: صافي؛ 16 م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1270، كتاب الصوم، .1578و 1577رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، ،1ج وزشـي،ة آم رسال:اي خامنه؛5، كتاب الصوم، فصل في النية؛

م:و وحيد تبريزي خويي،؛242ص،59درس وسيلة: بهجت؛ 979منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  م:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1080النجاة، : صافي؛16العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية؛

ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1270، كتاب الصوم، .1578و 1577رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، م: بهجت؛6، كتاب الصوم، النية؛ ، فاضـل؛ 1081وسـيلة النجـاة،

م:و نوري مكارم، سيستاني ج: صافي؛18العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية؛ ، كتاب1هداية العباد،
م .1271الصوم،
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مي: شبيريو وحيد تبريزي، خويي، و بنابر احتياط واجب نيت روزه كند

1.كند بعد، روزه را قضا مي

و ماه اگر قبل از ظهر بفهمد)ب كـاري كـه روزه را باطـل رمـضان اسـت

صورت فرقـيو در اينـ يـا اينكـه بعـد از ظهـر بفهمـد انجام داده باشد كند مي

ميكند نمي نه كند كاري كه روزه را باطل :انجام داده باشد يا

:و نـوري شـبيري، مكارم، وحيد، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و) امـساك(واجب است در آن روز از انجام مبطلات روزه خـودداري كنـد

2.رمضان قضاي اين روز را بجا آوردماه بعد از

 انجـام داده اسـت، بنـابر كنـد روزه را باطـل مـي كاري كه اگر : سيستاني

و) امساك(احتياط واجب از انجام مبطلات روزه پرهيز كند و بعد قـضا كنـد

ميكه اگر بعد از ظهر متوجه شود درحالي  انجـام كند كاري كه روزه را باطل

و بعد آن را قضا نمايد 3.نداده است، بنابر احتياط واجب نيت روزه كند

واگ: صافي  انجـام كنـد كاري كـه روزه را باطـل مـير بعد از ظهر بفهمد

و  روزه به اميد رسيدن به ثواب نداده باشد، بنابر احتياط واجب نيت روزه كند

و بعد روزه را قضا كند 4.را تمام كند

طبق نظـر آيـت االله شـبيري اگـر احتيـاط بـه صـورت مطلـق بيايـد، : توجه

 رجوع كرد؛ اما اگر احتيـاط بـا قيـد واجـب توان به نظر مجتهد اعلم ديگر مي

و نمـي) احتياط واجب( تـوان بـه فتـواي بيايد، بايد بـه آن احتيـاط عمـل كـرد

.مجتهد ديگر رجوع نمود

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 م: بيريش؛979منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1570رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، ؛6، كتاب الصوم، النية؛ منهاج الصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛

م  م: بهجت؛979كتاب الصوم، العروة الوثقي، كتـاب:و نوري مكارم، فاضل؛ 1081وسيلة النجاة،
م  م: شبيري؛18الصوم، النية؛ .1570رساله،

م:سيستاني-3 .18 العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية؛
ج: صافي-4 م1هداية العباد،  1271، كتاب الصوم،
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)ها تداخل نيت(روزه با دو نيت

دري واجب بر عهـد داشـته باشـد آيـا مـي اگر شخصي روزه-124 توانـد

 ـ كه روزه گرفتن مستحب است ع ت روزه روزهايي ي واجـب خـود، لاوه بـر نيـ

ي قضاي خود را در عيد غـدير مثلاً روزهي مستحبي آن روز را نيز نيت كند روزه

 بگيرد؟

توانـد هـر دو را نيـت مـي:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل خويي، امام،

و براي هر دو ثواب مي 1.برد كند

در اگر كسي بداند روزه-125 نوع آن شك داشته اي بر او واجب است ولي

 الذمه نمايد؟ تواند نيت مافي باشد، آيا مي

، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريـزي، بهجت، خويي،اي، خامنه امام،

دانـدي اوسـت مـثلاً نمـي اگر يك نوع روزه بر عهده:و نوري صافي، مكارم

داند كه يكي از آنها آنچه بر او واجب است روزه نذر است يا كفاره، ولي مي 

ا  او(الذمـه تواند بـا نيـت مـافيو واجب است، در اين صورت مي بر آنچـه بـر

2.روزه بگيرد) واجب است

.11م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،-1
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، س:اي خامنه؛1، كتاب الصوم، القول في النية؛ سايت، احكام روزه،

م: وحيدو تبريزي خويي،؛70و 69 م: بهجت؛ 975منهاج الصالحين، كتاب الصوم، وسيلة النجـاة،
ة:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1076 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، القول في النيـ ؛1 قبـل از
ج: صافي م1هداية العباد، .1261، كتاب الصوم،
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 اخلال در نيت

و خودنمايي  ريا

 منظور از ريا چيست؟-126
1.ريا در عبادت، يعني انسان عبادتي را به خاطر غير خدا انجام دهد

بي-127  آيـا كند،ن روز ريا اگر كسي در نيت روزه قصد قربت نمايد ولي در
 اش باطل است؟ روزه

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،
مي:و نوري شبيري، صافي 2.كند روزه را باطل

به: بهجت مي بنابر احتياط واجب ريا 3.كند طور مطلق روزه را باطل

مي-128 و خودبيني، ريا محسوب  شود؟ آيا عجب
باطل روزه را عجب:و نوري مكارم، وحيد، فاضل ريزي،تب خويي، امام،

4.كند نمي

و الثالث عشرشرائط الوضوء، با استفاده العروة الوثقي، كتاب الطهارة،-1 . از الثاني عشر
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛2، كتاب الصلاة؛ القول في النية، بـا اسـتفاده از

از،38آموزشي، درس  منهـاج الـصالحين، كتـاب:و وحيـد تبريـزي خـويي،، 144ص با استفاده
م  نو مكارم، سيستاني، فاضل؛ 569الطهارة، با استفاده از فصل العروة الوثقي، كتاب الطهارة،:ريو

ج: صافيفي شرائط الوضو، با استفاده از الثالث عشر؛  از1هداية العباد، ، كتاب الطهارة، با اسـتفاده
م: شبيري؛ 135م .956و 955رساله، با استفاده از

م: بهجت-3 .678وسيلة النجاة، با استفاده از
فـي شـرائط الوضـو؛ الثالـث فصل عروة الوثقي، كتاب الطهارة،ال:و نوري مكارم، فاضل امام،-4

م:و وحيد تبريزي خويي،عشر، العجب؛  .569منهاج الصالحين، كتاب الصلاة؛
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 مگر اينكه با قصد قربت منافـات؛كند باطل نميروزه را عجب : سيستاني
1.مثل اينكه به حدي برسد كه بر خدا منتّ بگذارد،داشته باشد

به ديگران نـشان-129  اگر كسي در مقدمات روزه ريا كند مثلاً براي اينكه
ك ميه روزه مي دهد و چـراغ گيرد موقع سحر بيدار هـاي خانـه را روشـن شـود

ي وي چيست؟ كند، حكم روزه مي
:و نوري مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، بهجت، خويي، امام،

2.ي عمل نيست ريا در مقدمات عمل، باطل كننده

از-130 به ديگـرا،روزهتمام شدن اگر كسي پس و ريا ن براي خودنمايي
كه روزه گرفته است، حكم روزه ي وي چيست؟ بگويد

:و نـوري صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل تبريزي، خويي، امام،
3.كند ريا بعد از عمل، عبادت را باطل نمي

 نيت انجام باطل كننده

 اگر كسي قصد انجام دادن يكي از مبطلات روزه را داشته باشد، آيـا-131

مي روزه ؟شودي وي باطل

در:و نـوري شـبيري، صـافي، مكارم، وحيد تبريزي، بهجت، خويي،

آني مثل روزه ماه رمضان واجب معيني روزه ، اگر علم به باطل كننـده بـودن

.في شرائط الوضو؛ الثالث عشر، العجبفصل العروة الوثقي، كتاب الطهارة،: سيستاني-1
م فـصل فـي كتـاب الـصلاة، العروة الوثقي،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل امام،-2 ة، ،8النيـ

م:و وحيد تبريزي خويي،الثامن؛ م: بهجـت؛ 569منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، وسـيلة النجـاة،
678.

ج: امام-3 في، كتاب الصلاة،1تحريرالوسيلة، م القول منهـاج:و وحيـد تبريزي خويي،؛2النية،
م  العروة الوثقي، كتـاب الطهـارة،:و نوري مكارم،نيسيستا، فاضل؛ 569الصالحين، كتاب الصلاة،

م فصل في  ج: صافي؛29شرائط الوضوء، م1هداية العباد، ،724.
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مي داشته باشد، روزه كار شود اگرچه آن باطل كننده را انجام ندهـد اش باطل

و واجبي روزهو در  ، اگـر قـضاي كه وقت آن معين نيست مانند روزه كفـاره

و مفطر كند آن قصد اينكه بعد از آن كـار را انجام دهد ولي بعد پشيمان شود

صـحيحاش روزه تا قبل از اذان ظهر دوباره تجديد نيت كنـدوهدرا انجام ند 

كه از روز به مقدار نيتي مستحبي اگر تا قبل از وقتي در روزه همچنين. است

1.اش صحيح است باقي باشد تجديد نيت بكند، روزه

كنـد، باطـل كننـده نيت انجام چيزي كـه روزه را باطـل مـي:و فاضل امام

2.روزه نيست

را در روزه : خامنه اي ي واجب معين، احتياط واجب اين اسـت كـه روزه

و بعداً هم قضا كنـد ي واجـب غيـر معـين، اگـر مفطـريو در روزه. تمام كند

ي مـستحبي تـا وقـتو در روزه.ت كند تواند تجديد ني انجام نداده تا ظهر مي

و روزه غروب مي 3.اش صحيح است تواند تجديد نيت كند

، اگـر علـم بـهي مثل روزه مـاه رمـضان واجب معيني روزهدر:سيستاني

مي داشته باشد، روزه كارباطل كننده بودن آن شود اگرچه آن باطل اش باطل

ق كننده را انجام ندهـد  و بـل از انجـام يكـي از مفطـراتو اگـر پـشيمان شـود

ي آن روز را تمام نمايـد دوباره نيت روزه نمايد بنابر احتياط واجب بايد روزه 

ي كه وقت آن معين نيست مانند روزه واجبي روزهدر.و بعد آن را قضا نمايد

و قضا را انجـام دهـد ولـي بعـد مفطـر كنـد آن قصد اينكه، اگر بعد از كفاره

 
م:و وحيد تبريزي خويي،-1 وسيلة النجـاة،: بهجت؛ 980و 976منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م 1079م  م فصل في الصوم، العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم؛ 1328و 1267و رساله، النية،

ج: صافي؛22و 12 م1هداية العباد، م: شـبيري؛ 1273و 1269و 1268، كتاب الصوم، رسـاله،
.1580و 1579، 1563

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، ة، العـروة الـوثقي، كتـاب: فاضـل؛8، كتاب الصوم، القول في النيـ
م فصل في الصوم،  .22النية،

ص59رساله آموزشي، درس:اي خامنه-3 ،242.
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و ندآنپشيمان شود  تا قبل از اذان ظهر دوباره تجديد نيـتوهد كار را انجام

از در روزههمچنــين. صــحيح اســتاش روزهكنــد ــا قبــل ي مــستحبي اگــر ت

اش صـحيح كه از روز به مقدار نيت باقي باشد تجديد نيـت بكنـد، روزه وقتي

1.است

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:سيستاني-1 .22و12النية،



139 

شرايط روزه:ل اولفص

 زمان نيت

 هاي واجب در روزه

 ماه رمضان

ميماه آيا نيت اول-132  كند؟ رمضان براي كل ماه كفايت

، مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

ميبله:و نوريشبيري 1.كند كفايت

و جايز اسـت كـه شـب اول مـاه نيـت روزه همـه : بهجت ي مـاه را بنمايـد

2.احتياط واجب اين است كه علاوه بر آن هر شب نيت كند

چه زمـانيب معين مانند روزهي واج در روزه-133 ي ماه رمضان، انسان تا

 وقت دارد نيت كند؟

ي ماه آخرين وقت نيت روزه:و نوري صافي، مكارم، فاضل بهجت، امام،

اما اگر كسي نداند يـا فرامـوش كنـد كـه مـاه. رمضان هنگام اذان صبح است

ب  و پيش از ظهر متوجـه شـود، چنانچـه كـاري كـه روزه را اطـل رمضان است

و روزه مي اما. اش صحيح است كند انجام نداده باشد، بايد فوراً نيت روزه كند

 
ج: امام-1 م القول، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، فصلو العروة الوثقي، كتاب الصوم،4 في النية؛

م في  س:اي خامنه؛15النية، منهاج الـصالحين،: وحيـدو تبريزي خويي،؛49سايت، احكام روزه،
م  النية، فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل، 977كتاب الصوم،

س:شبيري؛15م  و استفتائات روزه، با استفاده از .2و1 احكام
م: بهجت-2 .1264رساله،
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1.تواند نيت روزه كند اگر بعد از ظهر متوجه شود، نمي

ي ماه رمضان آخرين وقت نيت روزه:و وحيد تبريزي خويي، خامنه اي،

ن اما اگر كسي نداند يا فرامـوش كنـد كـه مـاه رمـضا. هنگام اذان صبح است

و پيش از ظهر متوجه شود، چنانچـه كـاري كـه روزه را باطـل مـي كنـد است

و آن روز را  انجام نداده باشد، بنابر احتياط واجب بايـد فـوراً نيـت روزه كنـد

و بعداً آن را قضا كند  توانـد اما اگر بعد از ظهر متوجه شود، نمـي. روزه بگيرد

2.نيت روزه كند

به آخرين وقت نيت روزه : سيستاني ي ماه رمضان هنگام اذان صبح است

اين معني كه بنابر احتياط واجب بايد هنگام اذان صبح قصد روزه داشته باشـد

اما اگر كسي نداند يا فراموش كنـد كـه مـاه. هرچند در ضمير ناخودآگاهش 

و پيش از ظهر متوجـه شـود، چنانچـه كـاري كـه روزه را باطـل  رمضان است

و روزهكند انجام نداده باشد، مي اما. اش صحيح است بايد فوراً نيت روزه كند

اگر بعد از ظهر متوجه ماه رمضان شد، بنابر احتياط واجب بايـد آن روز را بـه 

و بعد از رمـضان آن را قـضا  و انجام وظيفه، نيت روزه كند اميد رسيدن ثواب

3.كند

امـا.ي ماه رمضان هنگام اذان صبح است آخرين وقت نيت روزه : شبيري

و پـيش از ظهـر متوجـه  اگر كسي نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان اسـت

كند انجام نداده باشـد، بنـابر احتيـاط شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي 

و بعـداً آن را قـضا  و آن روز را روزه بگيـرد واجب بايد فوراً نيت روزه كنـد

 
ج: امام-1 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول م: بهجت؛4النية، ؛ 1079وسـيلة النجـاة،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، فاضل ج: صافي؛12النية، هدايـة العبـاد،
م1 .1265، كتاب الصوم،
ج:اي خامنــه-2 منهــاج:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛ 240ص،59، درس1رســاله آموزشــي،

م  .976الصالحين، كتاب الصوم،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-3 .12النية،
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ن اما اگر بعـد از ظهـر متوجـه شـود، نمـي. كند در. يـت روزه كنـد توانـد ولـي

و كفاره اگر از روي فراموشي يا غفلت تا اذان صبح روزه هاي ديگر مانند نذر

1.تواند آن روز را روزه بگيرد نيت روزه نكند نمي

ي رمضان نكنـد، حكـم روزهي اگر كسي قبل از اذان صبح نيت روزه-134

 وي چيست؟

2.اش باطل است روزه:همه مراجع

ـ مانند خواب ماندن يا فراموشي اگر-135 كسي در ماه رمضان بدون عمد

چه زماني مي  تواند نيت كند؟ـ نيت روزه نكند تا

پـيش از ظهـر متوجـه اگـر:و نـوري صافي، مكارم، فاضل بهجت، امام،

هر وقت يادش انجام نداده باشد كند شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي 

ك  توانـد نيـت يادش آمـد نمـي ولي اگر بعد از ظهر.ندآمد بلافاصله بايد نيت

كنـد كند؛ اما در عين حال بايد تا موقع افطار از كارهايي كه روزه را باطل مي 

3.اجتناب نمايد

و شبيري تبريزي، خويي، خامنه اي، پـيش از ظهـر متوجـه اگـر:وحيد

احتيـاط نـابرب انجام نداده باشـد، كند شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي 

و  و آن روز را روزه بگيرد واجب هر وقت يادش آمد بلافاصله بايد نيت كند

 
م: شبيري-1 .1574و 1563رساله
ج: امام-2 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول رساله آموزشـي، درس:اي خامنه؛4النية،

ص 59 م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 241، وسـيلة: بهجـت؛ 976منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م النجا م فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارمسيستاني،، فاضل؛ 1079ة، ة، النيـ
ج: صافي؛ 12 م1هداية العباد، م: شبيري، 1265، كتاب الصوم، .1563رساله،
ج: امام-3 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول م: بهجت؛4النية، ؛ 1079وسـيلة النجـاة،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، فاضل ج: صافي؛12النية، هدايـة العبـاد،
م1 .1265، كتاب الصوم،
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تواند نيت كند؛ اما در عين يادش آمد نمي ولي اگر بعد از ظهر،بعداً قضا كند

1.كند اجتناب نمايد حال بايد تا موقع افطار از كارهايي كه روزه را باطل مي

مت اگر:سيستاني وجه شود، چنانچه كاري كه روزه را باطـل پيش از ظهر
و روزه مي اما. اش صحيح است كند انجام نداده باشد، بايد فوراً نيت روزه كند

اگر بعد از ظهر متوجه ماه رمضان شد، بنابر احتياط واجب بايـد آن روز را بـه 
و بعد از رمـضان آن را قـضا  و انجام وظيفه، نيت روزه كند اميد رسيدن ثواب

2.كند

 غير رمضان

كه روزه-136 ي كـه وقـتش واجبي اگر كسي بعد از اذان ظهر متوجه شود
واجب معيني مثل نذر معيني روزه مثل قضاي روزه در تنگي وقت يا تنگ است

مي بر عهده  تواند نيت روزه بنمايد؟ي اوست، آيا
، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريزي، بهجت، خويي، خامنه اي، امام،
تواند نيت روزه بنمايد اگرچه بايد تا مغرب كاري نمي:و نوري صافي، مكارم

3.كند انجام ندهد كه روزه را باطل مي

و روزه در روزه : شبيري ي هـاي معـين ديگـر غيـر از روزهي ماه رمـضان
ي توانـد نيـت روزه كنـد ولـي در روزه قضاي ماه رمضان در تنگي وقت نمـي
تواند نيـت روزه باشد بعد از ظهر هم مي قضاي ماه رمضان اگرچه وقت تنگ

و روزه 4.اش صحيح است بكند

ج:اي خامنــه-1 ص59، درس1رســاله آموزشــي، منهــاج:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛241،
م  م: شبيري؛ 978الصالحين، كتاب الصوم، .1563رساله،

كت: سيستاني-2 م فصل في اب الصوم، العروة الوثقي، .12النية،
ج: امام-3 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ج:اي خامنه؛12النية، ،1رساله آموزشي،

م:و وحيد تبريزي خويي،؛241ص،59درس وسيلة: بهجت؛ 978منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  م فصل فـية الوثقي، كتاب الصوم، العرو:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1079النجاة، ة، النيـ

م: صافي؛ 12 .1573و 1570رساله،
م: شبيري-4 .1574و 1573، 1563رساله،
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هاي واجب غير معين تـا چـه زمـاني اسـت؟ زمان نيت روزه در روزه-137

و(  ...)اعم از نيابتي، كفاره، استيجاري

، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريزي، بهجت، خويي، خامنه اي، امام،

 كه كارين ظهر است كه اگر تا آن موقع وقتش تا اذا:و نوري صافي، مكارم

و روزه كند انجام نداده باشد، مـي روزه را باطل مي اش توانـد نيـت روزه كنـد

1.صحيح است

اش باشـد، رمضان خودش بـر عهـدهي ماه كسي كه قضاي روزه : شبيري

چه وقت آن تنگ باشد يا وسعت داشته باشد، حتي اگر بعد از ظهـر هـم نيـت 

ي واجـب ديگـري بـر عهـده اما كـسي كـه روزه. يح است اشصح كند روزه 

و روزه دارد، چه وقت آن وسعت داشته باشد يا تنگ باشـد، ماننـد روزه نـذر

و همچنين كسي كه روزه نيابتي بجا مـي  و روزه بدل قرباني آورد، بايـد كفاره

و اگـر در اثـر غفلـت تـا طلـوع فجـر نيـت نكـرد،  قبل از طلوع فجر نيت كند

كهد به روزه توان نمي ي آن روز اكتفا كند، هرچند احتياط استحبابي اين است

و روزه 2.ي آن روز را بگيرد اگر وقت تنگ باشد قبل از ظهر نيت كند

ي استيجاري اگر شرط شود كه اجير طبق نظر همة مراجع در روزه: توجه

همچنـين. قبل از اذان صبح نيت روزه نمايد، بايد قبل از اذان صبح نيـت كنـد

و به صورت مطلـق قـرارداد ببندنـد در اينـصورت نيـز  اگر چنين شرطي نشود

و بايـد قبـل از اذان صـبح نيـت روزه  انصراف به نيت قبـل از اذان صـبح دارد

.نمايد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ج:اي خامنه؛4، كتاب الصوم، القول في النية، ،1رساله آموزشـي،
م منهاج الصالحين، كتاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 241ص،59درس وسيلة: بهجت؛ 976 الصوم،

م  م فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1079النجاة، ة، النيـ
ج: صافي؛ 12 م1هداية العباد، .1268، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1574رساله،
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 هاي مستحبي در روزه

چه زماني است؟ وقت نيت روزه-138 ي مستحبي تا

:و نوري شبيري،يصاف، وحيد، فاضل تبريزي، خويي، خامنه اي، امام،

ي مستحبي از اول شب است تا موقعي كه به اندازه نيت كردن وقت نيت روزه

كند به مغرب وقت مانده باشد كه اگر تا اين موقع كاري كه روزه را باطل مي

و نيت روزه 1.ي او صحيح استي مستحبي بكند، روزه انجام نداده باشد

و مكارم ي از اول شـب اسـت تـا مـوقعيي مستحب وقت نيت روزه:بهجت

 وقت مانده باشد كه اگر تا اين موقـع غروب آفتاب كه به اندازه نيت كردن به

و نيـت روزه كاري كه روزه را باطل مـي ي مـستحبي كنـد انجـام نـداده باشـد

2.ي او صحيح است بكند، روزه

ي مستحبي از اول شب است تا مـوقعي كـه بـه وقت نيت روزه:سيستاني

 نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد كه اگر تـا ايـن موقـع كـاري كـه اندازه

و نيت روزه روزه را باطل مي يي مـستحبي بكنـد، روزه كند انجام نداده باشد

 كـرده غروب آفتابكه است مطمئناي دانديم فرد اگر البتّه؛ او صحيح است

بنابر،دي نمايبمستح روزهتين مغربتا آفتاب غروبنيب فاصلهدر بخواهدو

3.نيستحياشصح اط واجب روزهياحت

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ج:ايهخامن؛4، كتاب الصوم، القول في النية، ،1رساله آموزشـي،
ص59درس م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 240، و فاضـل؛ 976منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري ج: صافي؛12النية، م1هداية العباد، ، كتاب الصوم،
م: شبيري؛ 1269 .1592رساله،

م: بهجت-2 م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم؛1079وسيلة النجاة، .12النية،
م:سيستاني-3 .2109رساله جامع،
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 تغيير نيت

ي واجب به واجب از روزه

كه روزه آيا شخص روزه-139 آن داري و ماننـد ي واجب مانند كفاره، نـذر

به روزه تواند در بين روز نيت روزه گرفته مي ي واجب ديگر ماننـد قـضاي اش را

تغي ماه رمضان يا روزه  ير دهد؟ي مستحبي

ي ديگـر جـايز اي بـه روزه عـدول از روزه:و نـوري مكارم، فاضل امام،
و يا مختلف 1.نيست، چه هر دو واجب باشند يا هر دو مستحب

دار روزهاي كـه كـه وقـت نيـت روزه درصورتي:و وحيد تبريزي خويي،
كندخواه مي و اگـر وقـتد به آن عدول  گذشته باشد، عدول صـحيح نيـست

2.كه عدول نشود باشد، احتياط واجب اين است آن نگذشته

ي واجب بـر عهـده داشـته باشـد، بـه در صورتي كه شخصي روزه: توجه
گذشــت»ي واجـب بــر عهـده داشــتن روزه«تفـصيلي كـه در ســوالات فـصل

و در صورتي كه روزه تواند روزه نمي ي مستحبي بگيرد بايدي مستحبي بگيرد
وا نيت خود را به روزه جب تغيير دهد كه تفصيل آن در سوال بعدي خواهدي

.آمد

ي مستحب به واجب از روزه

كه روزه آيا شخص روزه-140 مي داري تواند در بين روزي مستحبي گرفته
به روزه نيت روزه  آني واجب مانند قضاي ماه رمضان، روزه اش را و ماننـد  نـذر

 تغيير دهد؟
بـر عهـده داشـته اگـر كـسي روزه واجـب:و نوري تبريزي خويي، امام،

و با توجه به اينكه انـسان مـي تواند روزه باشد، نمي  توانـد تـاي مستحبي بگيرد

 
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، فاضل امام،-1 .24النية،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 .981منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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ي واجب غير معين بكنـد، پـس چنـين شخـصي نيت روزه) ظهر(قبل از زوال
ش ي اش بـه خـاطر وجـود روزهي مستحبيد كه روزهواگر قبل از ظهر متوجه

و روزهد نيت روزهتوان قضا باطل است، مي 1.اش صحيح استي واجب بكند

ي قـضاي مـاه رمـضان بـر كسي كه روزه:و سيستاني بهجت،خامنه اي

ي مستحبي بكند حال اگـر پـيش از ظهـر تواند نيت روزه اش است، نمي عهده

و روزه تواند نيت روزه متوجه شود مي اش صـحيحي قضاي ماه رمـضان كنـد

ق.است اشي واجـب ديگـري بـر عهـده ضاي ماه رمـضان روزه اما اگر غير از

و نيت تواند روزه باشد هم مي و هم نيتش را تغير دهد ي مستحبي را ادامه دهد

2.ي واجب نمايد روزه

و بنابر احتياط اگر كسي روزه:و صافي وحيد، فاضل ي قضاي ماه رمضان

ي مـستحبي روزه توانـد اش باشد، نمـي بر عهدهي واجب ديگري روزهواجب

اشي مـستحبي پس چنين شخصي اگر قبل از ظهر متوجه بطـلان روزه. بگيرد

3.ي قضاي ماه رمضان يا واجب غير معين ديگر بكند تواند نيت روزه شود، مي

و روزه اگر كسي روزه واجب:مكارم و مثل قـضاي مـاه رمـضان ي نـذر

توانـد داشـته باشـد، نمـي بـر عهـده بنابر احتياط واجب قضاي غير ماه رمـضان

مي روزه و با توجه به اينكه انسان ) ظهر(تواند تا قبل از زوالي مستحبي بگيرد

ي واجب غير معين بكند، پس چنين شخصي اگر قبل از ظهر متوجه نيت روزه

ج: امام-1 م، كتاب1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، و القـول2 الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
م م:و تبريزي خويي؛4في النية، العـروة: نـوري؛ 1035و 976منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،

م فصل في الوثقي، كتاب الصوم،  م فصلو3شرائط صحة الصوم، .12 في النية،
ج:اي خامنــه-2 ص59، درس1رســاله آموزشــي، م: بهجــت؛ 241، و 1079وســيلة النجــاة،

م:سيستاني؛1149 م فصلو3العروة الوثقي، كتاب الصوم، شرائط صحة الصوم، .12في النية،
م: فاضـل-3 م فصلو3العروة الوثقي، كتاب الصوم، شرائط صحة الصوم، ة، : وحيـد؛12في النيـ

م ج هداية: صافي؛ 1035و 976منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م1 العباد، و 1268، كتاب الصوم،
1355.
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مي اش به خاطر وجود روزهي مستحبي شد كه روزه توانـدي قضا باطل است،

رو نيت روزه و 1.اش صحيح استزهي واجب بكند

ي توانـد روزهي قـضاي رمـضان بـر عهـده دارد، نمـي اگـر روزه : شبيري

و در  روز بيندروي مستحبي بگيرد كه شخصي روزه صورتي مستحبي بگيرد

مي) هرچند بعد از ظهر( و تواند نيت روزه متوجه اين قضيه شود، ي قـضا كنـد

ي واجب ديگري اگر روزهاما. اش باطل است اگر نيتش را عوض نكند، روزه

اش باطلي مستحبي روزه واجبمانند كفاره بر عهده داشته باشد، بنابر احتياط

و نمي 2.ي واجب بكند تواند نيت روزه است

و قصد انجام يكي از مفطرات(ترك نيت )قصد قطع روزه

 واجبي در روزه

 واجب معين

قصد كند يكي از عمداً همچون ماه رمضان معيني واجب اگر در روزه-141

 نيت دوبارهو قبل از ظهر اما بلافاصله پشيمان شود، مفطرات روزه را انجام دهد 

 اش صحيح است؟ كند، آيا روزه

:و نـوري شـبيري، صـافي، مكـارم، وحيـد تبريـزي، بهجت، خويي،

مي روزه و اش باطل 3.اي نداردي روزه فايدهي او براي ادامه قصد دوبارهشود

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم-1 م فصلو3شرائط صحة الصوم، 12 في النية،
م .1327و رساله،

م: شبيري-2 .1574و 1573، 1572رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 م:بهجت؛ 980منهاج الصالحين، كتاب الصوم، النية، ؛ 1328 رساله،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم ج: صافي؛22النية، ، كتاب1هداية العباد،
م م: شبيري؛ 1273الصوم، النية، .1579و 1574رساله،
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اش صحيح اسـت مگـر اينكـه قـصد كنـد ديگـر روزه روزه:و فاضل امام

مي نباشد كه در اين صورت روزه 1.شود اش باطل

و بايـد اش باطـل اسـت بنابر احتيـاط واجـب روزه:و سيستانياي خامنه

و بعداً آن را قضا كند 2.روزه را تمام كند

بي همچون ماه رمضان معيني واجب اگر در روزه-142 ن روز قصد كنـد در

 نيت كند، آيـا دوبارهو قبل از ظهر ديگر روزه نباشد، اما بلافاصله پشيمان شود

 اش صحيح است؟ روزه

و شبيري، صافي، مكارم، وحيدفاضل، تبريزي، خويي،اي، امام، خامنه

كه قـصد طوري اگر شخص در بين روز از نيت روزه گرفتن برگردد به : نوري

ند ادامه مي اشته باشد، روزهي روزه را و قصد دوباره اش باطل ي او بـراي شود

3.اي نداردي روزه فايده ادامه

و سيـستاني و بايـد روزه واجـب، بنابراحتيـاط:بهجت  اش باطـل اسـت

آن بعداًو كند تمامرا روزآني روزه 4.آوردجابههمرا قضاي

ج: امام-1 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ة، العـروة الـوثقي، كتـاب: فاضـل؛8النيـ
م فصل في الصوم،  .22النية،

س:اي خامنه-2 ة، فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني؛758اجوبةالاستفتائات،  النيـ
.22م

ج: امام-3 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول س:اي خامنه؛8النية، اجوبةالاسـتفتائات،
م منهاج الصالحين، كتا:و وحيد تبريزي خويي،؛758 :و نوري مكارمفاضل،؛ 980ب الصوم، النية،

م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم، ج: صـافي؛22النية، م1هداية العباد، ة، ، كتاب الصوم، النيـ
م: شبيري؛ 1273 س 1579و 1574رساله، و استفتائات روزه، .5و احكام

م:بهجت-4 م فصل في ثقي، كتاب الصوم، العروة الو: سيستاني؛1083وسيله النجاه؛ .22النية،
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 واجب غير معين

و نذر غير ماه رمضان قضاي همچون غير معيني واجب اگر در روزه- 143

اما بلافاصله پـشيمان، قصد كند يكي از مفطرات روزه را انجام دهد عمداً معين

 اش صحيح است؟ نيت كند، آيا روزهدوبارهو قبل از ظهر شود

و صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني تبريزي، بهجت، اي، خويي، خامنه

كه در روزه : نوري  وجوب آن مخصوص به روز معينـي هاي واجب غير معين

قصد كند يكـي از مفطـرات را انجـام دهـد ولـي قبـل از انجـام آن نيست اگر

1.ي او صحيح استو دوباره تا قبل از ظهر نيت روزه كند، روزهپشيمان شود

و فاضل را روزه:امام اش با قصد انجام يكـي از مفطـرات مـادامي كـه آن

2.ودش انجام نداده باشد باطل نمي

در اگر روزه:شبيري ازكه صورتي اش قضاي رمضان است، غـروب قبـل

هـاي واجـب غيـر اش صحيح است امـا در روزه دوباره نيت روزه نمايد، روزه 

تواند به آن روزه اكتفا معين ديگر حتي اگر دوباره قبل از ظهر نيت نمايد، نمي

و بايد بعداً آن را قضا نمايد 3.نمايد

ج:اي خامنــه-1 ص59، درس1رســاله آموزشــي، منهــاج:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛ 242،

م  م: بهجت؛ 980الصالحين، كتاب الصوم، العـروة:و نوري مكارم، سيستاني؛ 1083وسيلة النجاة،

م فصل في الوثقي، كتاب الصوم،  ج هداية العب: صافي؛22النية، م1اد، .1273، كتاب الصوم،

ج:امام-2 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول العـروة الـوثقي، كتـاب: فاضـل؛8النية،

م فصل في الصوم،  .22النية،

م: شبيري-3 .1579و 1574، 1573رساله،
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در-144 مانند قضاي مـاه رمـضان، روزه نـذر(ي واجب غير معين روزه اگر
و  عمداً در بين روز از نيت روزه برگـردد امـا قبـل از اينكـه مبطلـي را ...) مطلق

 اش صحيح است؟ انجام دهد قبل از ظهر دوباره نيت روزه نمايد، آيا روزه
، وحيـد، سيـستاني، فاضـل تبريـزي، بهجت، اي، خويي، امام، خامنه

آن در روزه:و نـوري صـافي،رممكا هـاي واجـب غيـر معـين كـه وجـوب
مخصوص به روز معيني نيست اگر تصميم بر قطع روزه بگيرد ولي كاري كـه 

و بعـداً دوبـاره تـا قبـل از ظهـر نيـت روزه روزه را باطل مي  كند از او سر نزند
1.ي او صحيح است كند، روزه

در اگر روزه : شبيري غـروب قبـل از كـه صورتياش قضاي رمضان است،
هـاي واجـب غيـر اش صحيح است امـا در روزه دوباره نيت روزه نمايد، روزه 

تواند به آن روزه اكتفا معين ديگر حتي اگر دوباره قبل از ظهر نيت نمايد، نمي
و بايد بعداً آن را قضا نمايد 2.نمايد

ي مستحب در روزه

ن اگر كسي در روزه-145 ازي مستحبي عمداً از يت روزه برگـردد امـا قبـل

 اش صحيح است؟ اينكه مبطلي انجام دهد دوباره نيت روزه نمايد، آيا روزه

:و نوري، شبيري صافي، وحيد، فاضل تبريزي، اي، خويي، امام، خامنه

3.اش صحيح است اگر تا اذان مغرب دوباره نيت روزه نمايد، روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ج:اي خامنه؛8، كتاب الصوم، القول في النية، ،1 رساله آموزشـي،
ص59درس م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 242، وسيلة: بهجت؛ 980منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  م فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم، سيستاني، فاضل؛ 1083النجاة، ة، النيـ
ج: صافي؛ 22 م1هداية العباد، .1273، كتاب الصوم،
م رساله: شبيري-2 .1579و 1574، 1573،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، ج:اي خامنه؛4، كتاب الصوم، القول في النية، ،1رساله آموزشـي،

ص59درس م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 240، و فاضـل؛ 976منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري ج هداي: صافي؛12النية، م1ة العباد، ، كتاب الصوم،
م: شبيري؛ 1269 .1580رساله،
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و مكارم ر غروباگر تا:بهجت اش صـحيح وزه نمايـد، روزه دوباره نيـت

1.است

 هرچنـد، بكنـديمـستحب روزهتين روزاز وقتهردرچنانچه:سيستاني

ايـ دانـديمـ فـرد اگـر البتّـه؛ استحيصحاو روزه،باشد مغربتايكم فاصله

تا آفتاب غروبنيب فاصلهدر بخواهدو كرده غروب آفتابكه است مطمئن

2.نيستحياشصح اط واجب روزهينابر احتب،دي نمايمستحب روزهتين مغرب

م: بهجت-1 م فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:مكارم؛1079وسيلة النجاة، .12النية،
م:سيستاني-2 .2109رساله جامع،





 فصل دوم

 روزهمفطرات

:و ارزيابان محترمكارشناسانـ1

و آقايان حجج محمد جوادي والا، محمـد عزتـي بخـشايش، سـيد: اسلام

عبداالله شاميزاده، اكبر بايگان، عبدالاحد رضايي والا، محمـد حسيني، مرتضي 

علـي رضـا جواد اكبري، محمد علـي فرهنگـي، اميـر حـسين بوسـتان افـروز، 

 اسماعيل زارعي، حسين ابراهيميفجري، علي اكبر صمدي، مرتضي كيان، 

:عليه السلامواحد فقه پژوهشكده باقر العلوم مسئولـ2

 الاسلام علي اصغر راد حسينيحجت
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و آشاميدن  ملاك در مبطل بودن خوردن

كه مبطل روزه است چيست؟-1 و آشاميدني  ملاك خوردن
و آشاميدن اين است كه عرفـاً بـه:و نوري خويي امام، ملاك در خوردن

و آشاميدن صدق كند اگرچه به نحو غير متعارف باشـد آن خورد  بنـابراين؛ن
و مجرد رسيدن چيزي به شكم ضرري به روزه نمي  رساند مادامي كه خـوردن

و لكـن اگـر آب را از راه بينـي بـه درون شـكم  آشاميدن به آن صـدق نكنـد
1.كند، اگرچه به نحو غير متعارف باشد برساند، آشاميدن صدق مي

آن:مو مكار فاضل و آشاميدن اين اسـت كـه عرفـاً بـه ملاك در خوردن
و هـر چيـزي  و آشاميدن صدق كند اگرچه به نحو غير متعارف باشـد خوردن
و سرمهاي غذايي، در حكـم  كه براي بدن اثر غذايي داشته باشد مانند آمپولها

و آشاميدن است 2.خوردن

آ : بهجت و آشاميدن اين است كه عرفاً بـه و ملاك در خوردن ن خـوردن
و آشاميدن صدق كند اگرچه به نحو غير متعـارف باشـد، بلكـه هـر خـوردني

و  آشاميدني كه از طريـق حلـق وارد بـدن شـود اگرچـه عرفـاً بـه آن خـوردن
3.آشاميدن گفته نشود، مبطل روزه است

ج: امـام-1 م1تحريرالوسيلة، : نـوريو خـويي؛2، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
م .4العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،

م:و مكارم فاضل-2 .4العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م: بهجت-3 .1085وسيلة النجاة،
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و آشاميدن اين است كه عرفاً به آن خوردن : سيستاني ملاك در خوردن
كـه به نحو غير متعارف باشد، بلكـه درصـورتيو آشاميدن صدق كند اگرچه 

و آشاميدن به آن صدق نكند ولـي از طريـق غيـر حلـق وارد دسـتگاه  خوردن
و آشاميدن؛ گوارشي شود، بنابر احتياط بايد آن را ترك كرد  اما اگر خوردن

به آن صدق كند مانند اينكه براي رساندن غذا به شكم از غير حلـق سـوراخي 
ميبه شكم ايجاد شود 1.شود، باعث بطلان روزه

و : صافي و آشاميدن اين است كه عرفاً بـه آن خـوردن ملاك در خوردن
و اگر آب را از راه بيني آشاميدن صدق كند اگرچه به نحو غير متعارف باشد 

2.كند به درون شكم برساند، آشاميدن صدق مي

داخل شدن ها بدون آيا چشيدن يا جويدن غذا يا قرقره كردن آشاميدني-2
 كند؟به حلق، روزه را باطل مي

 چشيدن يا جويـدن غـذا يـا غرغـره كـردن آشـاميدني بـدون:همه مراجع
3.كند داخل شدن به حلق، روزه را باطل نمي

كه با آب دهانش مرطـوب كـرده اگر روزه-3 مثـل مـسواك،(دار چيزي را
و  و دوباره وارد دهانش نماي...) انگشتر، خودكار و رطوبت آنرا فـرو بيرون آورد د

مي برد؛ آيا روزه  شود؟ اش باطل

اگـر سـنگريزه:و شبيري وحيد سيستاني، فاضل، بهجت، خويي، امام،

و  و رطوبتي از آب دهان به آن باشـد و آن را بيرون آورد اي در دهانش باشد

 
م: سيستاني-1 .4العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
ج هداية: صافي-2 م1العباد، .1275، كتاب الصوم،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛17، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  منهاج الـصالحين، كتـاب:و وحيد تبريزي يي،خو؛92استفتائات، احكام روزه، مفطرات روزه،
م  م: بهجت؛ 1003الصوم، العروة الوثقي، كتـاب:و نوري مكارم،سيستاني فاضل،؛ 1289رساله،

م  ج: صافي؛1الصوم، فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم، قبل از م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1310 .1591رساله،
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و آن رطوبت را فرو برد يا خيـاط نخـي را بعد دوباره آن را به دهان برگرداند

و رطوبت آن را فرو برد با آب ده  و دوباره به دهان برگرداند ان مرطوب كند

و  و مـسواك را كـه رطوبـت دارد بيـرون آورد يا آنكه شخصي مسواك كند

و امثـال اينهـا، روزه  و رطوبـت آن را فـرو بـرد اش باطـل دوباره به دهان برده

به. شود مي طوري مـستهلك شـود كـه فـرو البته اگر آن رطوبت در آب دهان

1.بردن چيز ديگري با آب دهان صدق نكند، اشكال ندارد

و دوبـاره بـه دهـان : مكارم اگر خياطي نخي را با آب دهان مرطوب كنـد
و رطوبت آن را فرو برد، اشكالي به روزه نمي  امـا اگـر مـسواك؛ رسـاند برده

و  و دوبـاره بـه دهـان بـرده و مـسواك را كـه رطوبـت دارد بيـرون آورد بزند
را  اش باطل است مگر اينكـه رطوبـت آن در دهـان فرو برد، روزه رطوبت آن
2.مستهلك شود

و دوبـاره بـه دهـان : صافي اگر خياطي نخي را با آب دهان مرطـوب كنـد
و رطوبت آن را فرو بـرد، روزه  اش باطـل اسـت، يـا آنكـه شخـصي برگرداند

و دوباره به دهان بر و مسواك را كه رطوبت دارد بيرون آورد ده مسواك كند
و اش باطل استو رطوبت آن را فرو برد، روزه   در صـورت علـم داشـتن بـه؛

وجود رطوبت خارجي، احتياط اجتناب از آن است ولو اينكه آن رطوبـت در
3.دهان مستهلك شود

و دوباره به دهان برده : نوري اگر خياطي نخي را با آب دهان مرطوب كند
وو رطوبت آن را فرو برد، روزه   احتياط اين است كه حتي در اش باطل است

4.صورت از بين رفتن رطوبت در دهان، بايد از آن اجتناب كرد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و فاضـل خويي،؛17، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ا: سيستاني و الثاني؛ العروة وسيلة: بهجتلوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الاول
م  م: وحيد؛ 1108النجاة، م: شبيري؛ 1581رساله، .1582رساله،

و الثاني: مكارم-2 .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الاول
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1309، كتاب الصوم،
و الثاني: نوري-4 .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الاول
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كه حاوي مواد افزودنـي نيـستند آيا جويدن آدامس-4 ،)مثـل سـقّز(هايي

 گردد؟ موجب باطل شدن روزه مي

و شبيري،صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
هر: نوري ي آن را در آب دهان بيابد، به شرط آنكه اين اشكال ندارد چند مزه

1.مزه به خاطر تجزيه شدن اجزاي آن ولو با ذوب شدن در دهان نباشد

ي آن را در آب دهـان : سيستاني جويدن سقزّ اشكال ندارد هرچند مـزه

بيابد، به شرط آنكه اين مزه به خاطر تجزيه شدن اجـزاي آن نباشـد، امـا اگـر 

از آن طوري باشد كه در آب دهان مستهلك شـود، موجـب اجزاي جدا شده 

2.بطلان روزه نيست

مي: مكارم 3.شود، جايز نيست با توجه به اينكه اجزاي آن تدريجاً جدا

كه حاوي مواد افزودني هستند آيا جويدن آدامس-5 و(هايي مثل مواد قندي

وناسا و رنگ مي...)س  شود؟ موجب بطلان روزه

ميباع: همه مراجع 4.گرددث باطل شدن روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛17، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
منهاج الـصالحين، كتـاب:و وحيد تبريزي يي،خو.87س روزه، مفطرات روزه، احكام استفتائات،

ما م: بهجت؛ 1003لصوم، العروة الوثقي، فصل فيمـا يجـوز:و نوري فاضل؛ 1108وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛1ارتكابه للصائم، قبل از م1هداية العباد، و:شـبيري؛ 1310، كتاب الـصوم،  احكـام

س .35استفتائات روزه،
ا: سيستاني-2 م العروة الوثقي، فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم، قبل .1ز
ج: مكارم-3 س2استفتائات، و العروة الوثقي، فصل فيما يجوز ارتكابـه للـصائم، قبـل از 426،
.1م
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، ؛17، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، بـا اسـتفاده از

از احكام سايت، استفتائات،:اي خامنه و وحيـد خـو.87س روزه، مفطرات روزه، بـا اسـتفاده : يي
م م: بهجت؛ 1003منهاج الصالحين، كتاب الصوم، استفتائات جديد،: تبريزي؛ 1108وسيلة النجاة،

س1ج  ص)س(استفتائات جامعة الزهـرا:و نوري مكارم فاضل،؛ 714، :سيـستاني؛51، روزه،
م ج: صافي؛1العروة الوثقي، با استفاده از فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم، قبل از ،1هداية العباد،

م س:؛ شبيري1310كتاب الصوم، با استفاده از و استفتائات روزه، .35 احكام
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مي-6 و سينه، موجب باطل شدن روزه  گردد؟ آيا فرو بردن خلط سر

و صـافي مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و سينه تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد ولي : نوري فرو بردن اخلاط سر

1.است كه آن را فرو نبرداگر داخل فضاي دهان شود، احتياط واجب آن 

و سينه تا به فضاي دهان نرسيده:و شبيري سيستاني فرو بردن اخلاط سر

هيچ اشكالي ندارد ولي اگر داخـل فـضاي دهـان شـود، احتيـاط مـستحب آن 

2.است كه آن را فرو نبرد

 آيا وارد كردن اشياي غير خوراكي از طريق حلق، مانند لوله آندوسكوپي-7

 بدن، موجب بطلان روزه است؟به داخل...و

و نوري،مكارم سيستاني، فاضل، اي، خامنه آندوسكوپي كـردن: صافي

مبطل روزه نيست مگر اينكه همراه موادي باشد كه وارد حلق گـردد، در ايـن 

3.شود صورت از جهت مواد روزه باطل مي

سند معـده، روزه را باطـل : بهجت و شستشوي معده از طريق آندوسكوپي

4.ندك مي

5.اگر به حلق برسد يا از حلق پايين رود، اشكال دارد: تبريزي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 799الاستفتائات، : بهجـت؛ 999منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري مكارم فاضل،؛ 1108وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛3الامساك عنه، م1هداية العباد، .1309، كتاب الصوم،
م: سيـستاني-2 م: شـبيري؛3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، رسـاله،

1589.
و نوري،اي خامنه-3 ص)س(استفتائات جامعة الزهرا: صافي جامع المسائل،: فاضل؛44، روزه،

س1ج  س: سيستاني؛ 553، ج: مكـارم؛21استفتائات سايت، مبطلات روزه، س1اسـتفتائات، ،
ص)س(استفتائات جامعة الزهرا: نوري؛284 .44، روزه،

ج: بهجت-4 س2استفتائات، .2878و 2882،
ج: يزيتبر-5 س1استفتائات، ،710.
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و آشاميدن  مصاديق خوردن

 از طريق حلق

مي-8 به حلق، روزه باطل يا آيا به محض رسيدن خوردني يا آشاميدني شود

به مري يا معده برسد؟  لازم است

1.معيار، داخل شدن در حلق است:و مكارم فاضل بهجت،

ميآيا-9  گردد؟ تغذيه از طريق بيني، باعث بطلان روزه

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

مي:و نوري شبيري و آشاميدن محسوب و تغذيه از طريق بيني، خوردن شـود

2.باعث بطلان روزه است

به چشم يا گوش يا بيني در صورت رسيدن بـه حلـق،-10 آيا ريختن دارو

 موجب بطلان روزه است؟

 شبيري صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

در:و نوري و آشاميدن صورتي مجرد رسيدن چيزي به شكم كه به آن خوردن

و آن دارو بــه  نگوينــد اشــكال نــدارد، مثــل اينكــه دارو را در گوشــش بريــزد

 
ج: بهجت-1 س2استفتائات، ج: فاضـل؛ 2809، س2جـامع المـسائل، ؛ 436، بـا اسـتفاده از

ج: مكارم س2استفتائات، ب(427، با استفاده از ).جواب قسمت
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة،  فاضـل، خـويي،؛2، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م:و نوري مكارمي،سيستان وسيلة النجاة،: بهجت؛4العروة الوثقي، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م: تبريزي؛ 1114م  م: وحيد، مورد سوم؛ 1666رساله، هدايـة: صـافي، مورد سوم؛ 1665رساله،

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1275، كتاب الصوم، .1666رساله، با استفاده از
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روزه را باطـل فـرو بـرد، بله اگـر از راه بينـي چيـزي را عمـداً. شكمش برسد

1.شود مي

و(هر چيزي كه به هر طريقي به حلق برسد : بهجت از راه گوش يـا چـشم
و آشــاميدن نگوينــد، موجــب بطــلان روزه)يـا بينــي  ، اگرچــه بــه آن خــوردن

و بعـداً در صورتي كه بداند به حلقش مـي شود، مانند سرمه كشيدن، مي رسـد
2.هم به حلقش برسد

ا-11 و(سـتعمال مـواد مخـدر از طريـق بينـي در صورت ماننـد كوكـايين
مي) هروئين و آشاميدن صدق به حلق، آيا خوردن و موجـبو رسيدن آنها كنـد

 بطلان روزه است؟
دار از دودهاي انواع دخانيـات احتياط واجب آن است كه روزه:اي خامنه

3.ري كندشود، خودداو نيز مواد مخدري كه از راه بيني يا زير زبان جذب مي

 از طريق غير حلق

 تزريقات

مي) غذايي يا دارويي يا بي حسي( آيا تزريق آمپول-12  كند؟ روزه را باطل

احتيـاط مـستحب آن اسـت كـه:و نـوري صافي وحيد، تبريزي، خويي،

به روزه مي دار از استعمال آمپولي كه و جاي غذا به كار رود، خـودداري كنـد

ر تزريق هيچ 4.كند وزه را باطل نميكدام از آمپولها

ج تحريرالوسيل: امام-1 م1ة، ،1، كتاب الصوم، القول فيما يكره للـصائم ارتكابـه، بـا اسـتفاده از
و پنجم؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،مورد دوم

م  م:و شبيري تبريزي؛4يجب الامساك عنه، و دوم؛ 1666رساله، با استفاده از : وحيد، مورد اول
ب م رساله، و دوم؛ 1665ا استفاده از ج: صافي، مورد اول م1هداية العباد، ، 1314، كتاب الـصوم،

م و و ششم .1275مورد دوم
م:بهجت-2 .1084 وسيلة النجاة،
س:اي خامنه-3 .760اجوبة الاستفتائات،
م:و صافي تبريزي خويي،-4 م: وحيد؛ 1585رساله، م: نوري؛ 1584رساله، .1573رساله،
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دار از استعمال احتياط واجب آن است كه روزه:و شبيرياي خامنه امام،

مي آمپولي كه به  كه جاي غذا به كار رود، خودداري كند، ولي تزريق آمپولي

به عضو را بي حس مي مي كند يا 1.شود، اشكال ندارد جاي دارو استعمال

 كـه احتيـاط بـه صـو رت مطلـق طبق نظر آقاي شبيري در مـواردي:توجه

و يا به فتواي مجتهد اعلـم ديگـر بـا ذكر شود، يا بايد به آن احتياط عمل كرد

رعايت شرايط رجوع كرد، اما در صورتي كه احتياط با قيد واجب ذكر شـود 

و نمي .توان به مجتهد ديگري رجوع كرد بايد به آن احتياط عمل كرد

ا بايد روزه: فاضلو بهجت بهدار از جـاي غـذا بـه كـار ستعمال آمپولي كه

ع مي كنـد يـا ضو را بي حـس مـي رود، خودداري كند ولي تزريق آمپولي كه

ميجاي دارو به 2.شود، اشكال ندارد استعمال

و سرم روزه را باطل نمي : سيستاني كند، هرچند آمپول تقويتي يـا آمپول

3.سرم قندي نمكي باشد

صـورت عـضلاني ويي يـا تقـويتي كـه بـه تمام انواع آمپولهاي دار : مكارم
4.شوند، اشكال ندارد، ولي تزريق آمپولهاي وريدي جايز نيست تزريق مي

مي) دارويي يا غذايي(آيا تزريق سرم-13  كند؟ روزه را باطل
ــه ــواع ســرم در حــال روزه:اي خامن احتيــاط واجــب آن اســت كــه از ان

5.خودداري كرد

و بنابر احتياط در حال رو : تبريزي زه استفاده از سرم غـذايي اشـكال دارد
6.استفاده غير غذايي مانعي ندارد

م: امام-1 س:اي خامنه؛ 1576رساله، م: شبيري؛ 767اجوبة الاستفتائات، .1585رساله،
م: بهجت-2 م: فاضل؛ 1284رساله، .1630رساله،
م: سيستاني-3 .1557رساله،
م: مكارم-4 .1339رساله،
س:اي خامنه-5 .767اجوبة الاستفتائات،
ج: تبريزي-6 س2استفتائات، ،572.
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و سرم روزه را باطل نمي : سيستاني كند هرچند آمپول تقـويتي يـا آمپول
1.سرم قندي نمكي باشد

2.تزريق سرم در حال روزه جايز نيست: مكارم

و سـرم خـودداري : صافي احتياط مستحب آن است كه از استعمال آمپول
و تزريق كرد، روزه باطل نميك و اگر لازم شد 3.شود ند

و آمپـولي احتياط واجب آن است كه روزه : شبيري دار از اسـتعمال سـرم
مي كه به  و جاي غذا به كار رود، خـودداري كنـد ولـي تزريـق آمپـول دوايـي

4.كند، اشكال ندارد آمپولي كه عضو را بي حس مي

5.بنابر احتياط واجب روزه باطل مي شود:وحيد

 شود؟ميآيا تزريق خون موجب بطلان روزه-14

6.اشكالي ندارد:و نوري صافي سيستاني،

مي: فاضلواي خامنه 7.كند بنابر احتياط واجب روزه را باطل

مي:و شبيري بهجت 8.كند روزه را باطل

اش صحيح نيست، چه تزريـق چنانچه شخص مريض است، روزه : تبريزي

9.خون به بدن بكند يا نكند

قض: مكارم و  10.اي آن استاحتياط اتمام آن روزه

م: سيستاني-1 .1557رساله،
ج: مكارم-2 س2استفتائات، ،427.
ج: صافي-3 س1جامع الاحكام، ،473.
م: شبيري-4 .1585رساله،
.سايت، بخش روزهاستفتائات.5
ص)س(استفتائات جامعة الزهرا:و نوري صافي سيستاني،-6 .45، روزه، مبطلات روزه،
ص، روزه، مبطلات)س(استفتائات جامعة الزهرا: فاضلواي خامنه-7 .45روزه،
ص)س(استفتائات جامعة الزهرا:و شبيري بهجت-8 .45، روزه، مبطلات روزه،
ص)س(استفتائات جامعة الزهرا: تبريزي-9 .45، روزه، مبطلات روزه،

ص)س(استفتائات جامعة الزهرا: مكارم-10 .45، روزه، مبطلات روزه،
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 غير تزريقات

به-15 يا آيا وارد كردن مواد غذايي به معده، از طريق دهان صورت مستقيم

و بيني به  و يا سوراخ كردن زير گلو ، موجب بطـلان ...وسيله شيلنگ مخصوص

 گردد؟ روزه مي

در:و نوري صافي مكارم، سيستاني، فاضل، بهجت، خويي، امام، معيـار

و آشاميدن، آن  ست كه عرفاً به آن خوردن يا آشـاميدن گفتـه شـودا خوردن

 مثل اينكه از طريق بيني، غذا يا آب به معده اگرچه به طرز غير متعارف باشد، 

مي.رسانده شود 1.شود پس در فرض سؤال، روزه باطل

ج: امام-1 ف1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول  فاضـل، خـويي،؛2يما يجب الامـساك عنـه،
م:و نوري مكارم وسـيلة: بهجـت؛4العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه،

م  م: سيستاني؛ 1114النجاة، و منهاج4العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م ج هداية الع: صافي؛ 985الصالحين، كتاب الصوم، م1باد، .1275، كتاب الصوم،
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و آشاميدن از روي عذر  خوردن

و ندانستن  جهل

و آشامي اگر روزه-16 به مصاديق خوردن مـثلاً(دن جاهـل باشـد دار نسبت

مي نمي اش، آيا با انجـام ايـن عمـل روزه)كند داند خوردن قرص روزه را باطل

 شود؟ باطل مي

و وحيـد، مكـارم سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه

كـه در يـادگيري مـسئله(اش باطل است چه جاهل قاصر باشـد روزه: شبيري

با) كوتاهي نكرده  كـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي(شـدو چه جاهل مقـصر

1).كرده باشد

اگـر شـخص در يـادگيري مـسائل كوتـاهي كـرده:و نـوري صافي امام،

اش باطل است ولي اگر در يادگيري احكامش كوتـاهي، روزه)جاهل مقصر(

و در عين حال جاهل باشد  اش بنـابر احتيـاط، روزه)جاهل قاصر(نكرده باشد

2.واجب باطل است

ــه-1 ج:اي خامن ص62، درس1رســاله آموزشــي، ــويي،؛ 253، ــزي خ ــد تبري ــاج:و وحي منه
م: بهجتالصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم؛  العروة:و سيستاني فاضل؛ 1109وسيلة النجاة،

م:مكـارم؛1م الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از  ؛ 1399 رسـاله،
.1668مرساله،: شبيري

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، هدايـة: صـافي؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،
ج  م1العباد، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية: نوري؛ 1311، كتاب الصوم،

م  .1المفطرات، قبل از
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 اشتباه

مثلاً فرو رفتن غيـر(دار بدون قصد چيزي را بخورد يا بياشامد اگر روزه-17
و روزه، حكـم)اختياري غذا موقع چشيدن يـا جويـدن غـذا بـراي بچـه  ي وي

به قضا وكفاره چيست؟ وظيفه  اش نسبت
و از روي اشـتباه چيـزي بخـورد يـا بياشـامد، : همه مراجع اگر بدون قصد

ك روزه و و قضا 1.فاره ندارداش صحيح است

به آيا درصورتي-18 واسطه غرغره يا مضمضه كردن آب بـه اختيـار وارد كه
 شود؟ حلق شود، روزه باطل مي

اگـر بـراي:و شـبيري وحيد فاضل، تبريزي، بهجت، اي، خويي، خامنه
ب  و اختيـاريخنك شدن يا بي جهت مضمضه كند يعني آب در دهان بگرداند

مچنين بنابر احتياط واجب اگـر مضمـضه بـرايه فرو برد، قضاء واجب است؛ 
ولي اگر فراموش كند كه روزه اسـت يـا بـراي. وضوي غير نمازِ واجب باشد 

و بـي  اختيـار فـرو رود، قـضاء بـر او واجـب وضوي نماز واجب مضمضه كند
2.نيست

اگر براي خنك شدن بـه وسـيله مضمـضه يـا:و نوري صافي مكارم، امام،
ك  و همچنين اگـر آب غير آن آب را در دهان و بي اختيار داخل حلق شود ند

و بي اختيار فرو رود، قضاي روزه واجب است، اما  را بي جهت در دهان نمايد

 
ج:امام-1 م1 تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص1آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم؛:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجت م العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ج: صافيل فيما يجوز ارتكابه للصائم؛ فص م1هداية العباد، رسـاله،: شبيري؛ 1311، كتاب الصوم،
.1662م 
و روزه قضا، جاهايي كه فقـط94س استفتائات سايت، احكام روزه، مفطرات روزه،:اي خامنه-2

س م:و وحيـد تبريـزي خويي،؛266قضا واجب است، ،1023منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجتالسادس؛ العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي مـوارد: فاضل؛ 1138وسيلة النجاة،

م  و م: شبيري؛3وجوب القضاء دون الكفارة، التاسع .، مورد ششم1697رساله،
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و بي اختيـار فـرو رود قـضا بـر او واجـب اگر براي وضوي نماز مضمضه كند
و احتياط مستحب آن است كه به موردي كه وضـو بـراي نمـاز واجـب  نيست

1.باشد اكتفا شود

اگـر بـه خـاطر تـشنگي مضمـضه كنـد يعنـي آب را در دهـان : يستانيس
و بي اختيار فرو رود، قضا دارد  تـشنگي اما اگـر مضمـضه بـه خـاطر؛ بگرداند

و هنگام نباشد مانند مواردي كه مضمضه در آن جاها مستحب است مثل وضو
2.مضمضه آب بي اختيار فرو رود قضا ندارد

مي روزه-19 كه ي باقي مانده بين دنـدانها در طـول روز فـرو داند غذا داري
و بيرون نياوردن باقي مانده غـذا، روزه مي اش چـه رود، در صورت خلال نكردن

 حكمي دارد؟
يـا خـواه چيـزي از آن در روز فـرو رود : شبيريو صافي فاضل، بهجت،

3.اش باطل است فرو نرود، روزه

اش فـرو رود، روزه اگـر چيـزي از آن در روز:و وحيـد تبريزي خوئي،
4.باطل است

و فـرو رود، روزه اگر چيـزي از آن در روز:و نوري امام اش باطـل اسـت
5.شود اگر فرو نرود بنابراحتياط واجب باطل مي

و اگر چيزي از آن در روز فرو رود، روزه:مكارم ي آن روز را تمام كنـد
6.بعداً قضا نمايد

ج: امام-1 :و نوري مكارم، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، التاسع؛1تحريرالوسيلة،
م العروة الو و و دون الكفـارة، التاسـع : صـافي؛3ثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء

ج م1هداية العباد، .1343، كتاب الصوم،
و دون الكفـارة، التاسـع: سيستاني-2  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القـضاء
م .3و

م: بهجت-3 م: فاضل؛ 1286رساله، م:و شبيريفيصا؛ 1633رساله، .1587رساله،
م:و تبريزي خوئي-4 م وحيد،؛ 1587رساله، .1586 رساله،
م: امام-5 م نوري؛ 1578رساله، .1575، رساله،
م: مكارم-6 .1340رساله،
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 فراموشي

و كن دار فراموش اگر روزه-20  حكـم يا بياشامد، چيزي بخوردد روزه است

ي وي چيست؟ روزه

و چيزي بخورد يـا اگر روزه:همه مراجع دار فراموش كند كه روزه است

1.شود اش باطل نمي بياشامد، روزه

در اگر روزه-21 و دار از روى فراموشي در حال خوردن يا آشـاميدن باشـد

و آشاميدن اين حين  و فـرو متذكر گردد، خوردن آيا خارج كردن غـذا از دهـان

و درصورتي  وي نبردن آن لازم است كه عمداً فرو ببرد، آيا قـضا يـا كفـاره بـر

 شود؟ واجب مي

و بـه سـبب فراموشـي روزه،:همه مراجع  اگـر لقمـه را در دهـان گـذارد

و هرگـاه بـا و پيش از فرو بردن يادش بيايد، بايد بيرون آورد بخواهد فرو برد

ميامكان بير و كفاره دارد ون آوردن ببلعد باطل و قضا 2.شود

 لازموي آيا تذكر دادن بـه،دار در اثر فراموشي چيزي بخورد گر روزها-22

 است؟

3.تذكر دادن به او واجب نيست: امام

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61 درس،1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ج: صـافي كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م رسا: شبيري؛ 1311 .1662و1584و 1582له،
في فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-2  فيما يعتبر

م ص60، درس1ج رسـاله آموزشـي،:اي خامنه؛3مفطرية المفطرات، م: بهجـت؛ 245، رسـاله،
م:و شبيري صافي تبريزي،؛ 1282 م: وحيد؛ 1583رساله، .1582رساله،

ج: امام-3 و نهي عـن المنكـر، شـرائط وجـوب امـر بـه1تحريرالوسيلة، ، كتاب الامر بالمعروف
م .4معروف، الشرط الاول،
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 اكراه

و آشاميدن اكراه شـود اگر روزه-23 به خوردن مـثلاً شخـصي،(دار نسبت
ي او باطـل، آيـا روزه)ن روزه يا كشته شدن كند دار را مخير بين باطل كرد روزه

و در صورت بطلان آيا قضا يا كفاره دارد؟  است
و از تـرس ضـرر خـودش:همه مراجع اگر كسي را بر افطار اكـراه كننـد
مي افطار كند، روزه و فقط قضا دارد اش باطل 1.شود

آي اگر اكراه روزه-24 و آشاميدن برطرف شود، به خوردن ا خـارج دار نسبت
و درصورتي و فرو نبردن آن لازم است كه عمداً غـذا را فـرو كردن غذا از دهان

 شود؟ ببرد، آيا قضا يا كفاره بر وي واجب مي
و از روي اختيار كاري كه روزه را باطـل بله:همه مراجع  اگر انسان عمداً

و آشاميدن(كند انجام دهد مي مي روزه،)مثل خوردن و قـضاي او باطل  شـود
2.و كفاره دارد

وي روزه اگر شخص از روي تقيه چيزي را بخورد يـا بياشـامد، آيـا-25 ي
چه وظيفه و كفاره به قضا و در صورت بطلان نسبت  اي دارد؟ صحيح است

اگـر شـخص بـه:و شـبيري وحيـد سيستاني، تبريزي، بهجت، خويي،

و قضا روزهي خود را افطار كند، روزه خاطر تقيه  3.يش واجب استي او باطل

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
س  م:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 797الاستفتائات، با استفاده از  منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت؛ 1005 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛1الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از ، كتاب الـصوم،1هداية العباد،

م: شبيري؛ 1313م .1664و 1697رساله،
في:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر

م  ص60، درس1ج رساله آموزشي،:اي خامنـه؛3مفطرية المفطرات، با استفاده از ، با اسـتفاده از
م: بهجت؛ 245 م:و شـبيري صـافي تبريـزي،؛ 1282رساله، با استفاده از رسـاله، بـا اسـتفاده از

م: حيدو؛ 1583 .1582رساله، با استفاده از
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 م : بهجت؛ 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، : سيـستاني؛ 1109وسيلة النجـاة،

م  م : شبيري؛2العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، .، قسمت هفتم1697رساله،
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و انجام مفطر بـه:و مكارم فاضل عنـوان اگر تقيه موجب ترك روزه شود

) مثل اينكه آخر ماه رمضان را عيـد اعـلام نماينـد(دار نيست باشد، اينكه روزه 

و اما اگر تقيه موجب انجام مفطر روزه مثـل دروغ بـستن(شود اش باطل است

دار كـه روزه درحـالي) كنـد نمـي بيت كه نزد اهل سـنت روزه را باطـل به اهل 

1.اش باطل نيست است، روزه

اگر در امري كه به فتوا يا حكم اهل سـنت برمـي گـردد تقيـه كنـد، : امام

پس اگر به خاطر تقيه چيزي را كه اهـل سـنتّ باطـل. شود اش باطل نمي روزه

و همچنـين اگـر كننده روزه نمي دانند مرتكب شود، روزه  ي او صحيح اسـت

و قبل از اذان مغرب به خاطر تقيـه افطـار) پنهان شدن خورشيد( غروب بعد از

و اگر روزي را كه يوم الشك اسـت كند، روزه نمـي دانـد(اش صحيح است

از) ماه رمضان است يا شوال  به خاطر حكم آنان مبني بـر عيـد بـودن آن روز،

اش كـه تـا آخـر بـر شـك بـاقي بمانـد، روزه روي تقيه افطار كند، درصورتي 

البته اگر بداند كه حكم آنان به عيد بودن برخلاف واقع اسـت،. صحيح است

و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد قـضاي آن روز را  بايد به خاطر تقيه افطـار كنـد

2.بگيرد

تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطـار:اي خامنه

ي آن روز يز اسـت ولـي روزهو اگر از موارد تقيه باشد افطـار جـا جايز نيست 

3.قضا دارد

اگر آنچه را كه از روي تقيه انجام دهد به فتواي اهـل سـنتّ باطـل : صافي

آن كنند روزه نباشد، پس روزه  اش صـحيح اسـت، اگرچـه احتيـاط مـستحب

و سپس قضا نمايد است كه روزه 4.ي آن روز را تمام كرده

ا:و مكارم فاضل-1 م العروة .2لوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، 18، كتاب الصوم، ما يجب الامساك عنه،
س:اي خامنه-3 .795اجوبة الاستفتائات،
ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1313، كتاب الصوم،
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ده:نوري د به فتـواي اهـل سـنتّ باطـل اگر آنچه را كه از روي تقيه انجام
اش صحيح است، ماننـد اينكـه بعـد از غـروب روزه نباشد، پس روزهيهكنند

ولي اگـر.و قبل از اذان مغرب به خاطر تقيه افطار كند) پنهان شدن خورشيد(
مانند اينكه روزي را كه يـوم تقيه به خاطر اختلاف در تشخيص موضوع باشد 

به خـاطر حكـم اهـل سـنتّ)ن است يا شوال نمي داند ماه رمضا(الشك است 
مبني بر عيد بودن آن روز، از روي تقيه افطار كند در صورتي كه بداند حكم 
آنان به عيد بودن برخلاف واقع است، هرچند بايـد آن روز افطـار كنـد، ولـي 

اما اگر تقيـه در برابـر غيـر اهـل سـنتّ باشـد،؛ بايد روزة آن روز را قضا نمايد 
و قضا داردمياش باطل روزه 1.شود

 اضطرار

به خـاطر تـشنگي شـديد آب بخـورد، حكـم اگر روزه-26 وي روزه دار ي
چه وظيفه به امساك، قضا وكفاره و نسبت  اي دارد؟ چيست

دار بقدري اگر روزه:و نوري وحيد فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
ي برطـرف شـدنهتوانـد بـه انـداز تـشنگي بميـرد، مـي تشنه شود كه بترسد از 

مي روزه اضطرار آب بخورد، ولي و اگر ماه رمضان باشد، بايدي او باطل شود
مي در بقيه 2.كند خودداري نمايدي روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطل

و مكارم خامنه دار بقدري تشنه شـود كـه بترسـد از تـشنگي اگر روزه : اي
ي تواند به انـدازه تحمل نباشد، مي قابلبميرد يا موجب حرجي باشد كه عادتاً 
و اگـر مـاهي او باطـل مـي روزه برطرف شدن اضطرار آب بخورد، ولي شـود

كنـد،ي روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطـل مـي رمضان باشد، در بقيه 
3.خودداري نمايد

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما: نوري-1 .2يعتبر في مفطرية المفطرات،
م:و نوري فاضل امام،-2 ؛5العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطريـة المفطـرات،

م:و وحيد تبريزي خويي، م : بهجت؛ 1006منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، .1288رساله،
و آشاميدن،:اي خامنه-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم؛77س سايت، احكام روزه، خوردن

م  .5فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات،
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دار بقدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد يا بـه اگر روزه : سيستاني
آن ضرري برسد يا به سختي بيفتد كه نمي او تواند بـه را تحمل كند، مي تواند

بلكه در فرض ترس. اي كه ترس از اين امور برطرف شود، آب بياشامد اندازه
و اگر ماه رمـضاني او باطل است روزه از مرگو مانند آن واجب است ولي 

و ي روز از انجـام در بقيـه باشد، بايد بنـابر احتيـاط لازم بيـشتر از آن نياشـامد
1.كند، خودداري نمايد كاري كه روزه را باطل مي

دار بقدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد، واجـب اگر روزه : صافي
ي او باطـل روزهي برطـرف شـدن اضـطرار آب بخـورد ولـي به انـدازه است 
و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه مي كـاري كـهي روز از بجـا آوردن شود

2.كند، خودداري نمايد روزه را باطل مي

دار بقدري تـشنه شـود كـه بترسـد از تـشنگي بميـرد يـا اگر روزه : شبيري
ي برطـرف تواند به اندازه موجب حرجي باشد كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مي 

و اگـر مـاه رمـضاني او باطـل مـي روزه شدن اضطرار آب بخورد ولـي شـود
كنـد،ي روز از بجـا آوردن كـاري كـه روزه را باطـل مـيهباشد، بايد در بقي ـ

ي واجـب غيـر مـاه رمـضان نيـز خودداري نمايد، بلكه بنـابر احتيـاط در روزه 
3.امساك نمايد

 اجبار

و اجبـار در حلـق روزه-27 دار بريزنـد، اگر خوردني يا آشاميدني را بـه زور
ي او چه حكمي دارد؟ روزه

و فـرو رود، زور بـه حلـق روزه اگر چيـزي را بـه:همه مراجع دار بريزنـد
4.شودي او باطل نمي روزه 

م: سيستاني-1 .5العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات،
م: صافي-2 .1590رساله،
م: شبيري-3 .1590رساله،
ج: امام-4 ف1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول اجوبـة:اي خامنه؛18يما يجب الامساك عنه،

س  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،؛ 797الاستفتائات،
م: بهجتفيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م:و شبيري صافي تبريزي،؛ 1109وسيلة النجاة، رساله،

م: وحيد؛ 1664 .1663رساله،
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و آشاميدن برطرف شود، آيا خارج كـردن اگر اجبار روزه-28 به خوردن دار

و در  و فرو نبردن آن لازم است كه عمداً فرو ببرد، آيا قـضا صورتي غذا از دهان

 شود؟ يا كفاره بر وي واجب مي
و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل ان عمداً اگر انسبله:همه مراجع

و آشاميدن انجام دهد روزه مي مي كند مثل خوردن وي او باطل و قضا شود

1.كفاره دارد

جت: امام-1 م1حريرالوسيلة، سـايت،:اي خامنه؛1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م  العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل، يي،خو؛318استفتائات، احكام روزه، كفاره روزه

م  م: بهجت؛1الوثقي، كتاب الصوم، كفارة الصوم، قبل از :و شـبيري تبريـزي؛ 1117وسيلة النجاة،
م: وحيد؛ 1667و 1662، 1596م له، رسا ج: صافي؛ 1666و 1661، 1595رساله، هداية العباد،

م1 .1318، كتاب الصوم،





?ش :@A 





ريف آميزش تع

:را تعريف نماييدآميزش

چه اندازه از آلت تناسلي مـرد موجـب باطـل شـدن روزه-29  داخل شدن

 شود؟ مي

اگر حـداقل بـه مقـدار ختنـه گـاه:و نوري افيص وحيد، تبريزي، خويي،

و روزه را باطل داخل شود هرچند مني هم بيرون نيايد، آميزش محقق مي شود

و در شخصي كه ختنه گاه ندارد، اگر دخول به مقدار ختنه گاه باشد، مي كند

كند اگرچه بنابر احتياط واجب در چنين شخصي در تحقق آميزش كفايت مي 

ميبا داخل شدن كمت 1.شودر از آن هم روزه باطل

گاه داخل شود هرچنـد اگر حداقل به مقدار ختنه : سيستاني فاضل، امام،

و روزه را باطل مي  كه. كند مني هم بيرون نيايد، آميزش محقق شده در كسي

اش باطـل گاه ندارد، اگرچـه كمتـر از ختنـه گـاه هـم داخـل شـود، روزه ختنه

2.شود مي

: صـافي منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، غسل الجنابة، سـبب الثـاني؛:و وحيـد تبريزي خويي،-1

ج م1هداية العباد، صوم، فـصل فيمـا يجـب العروة الوثقي، كتاب الـ: نوري؛ 1279، كتاب الصوم،

.الامساك عنه من المفطرات، الثالث

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، :و سيـستاني فاضـل؛1، كتاب الطهارة، غسل الجنابة، سبب الجنابة،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث
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هماگ:و مكارم بهجت ر حداقل به مقدار ختنه گاه داخل شود هرچند مني
و روزه را باطل مي كسي كـه ختنـه گـاه.كند بيرون نيايد، آميزش محقق شده

امـا اگـر. شود ندارد، در صورت داخل شدن به مقدار ختنه گاه روزه باطل مي 
و مني بيرون نيايد، روزه باطل نمي 1.شود كمتر از آن داخل شود

به مقدار ختنه گاه يا بيـشتر داخـل شـود اگرچـه منـي بيـرون اگر : شبيري
و روزه باطل مي 2.شود نيايد، آميزش محقق شده

مي-30  كند؟ آيا نزديكي از پشت زن، روزه را باطل
 شبيري صافي، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
ة هـر دو باطـل در آميزش اعم از اينكـه از جلـو باشـد يـا پـشت، روز:و نوري

3.شود مي

شـود كـه قدر متيقن از آميزش آن چيزي است كه باعث غسل مي : مكارم

آن هم آميزش از جلو است، اما آميزش از پـشت بـه احتيـاط واجـب روزه را 

4.كند باطل مي

مي-31  شود؟ اگر در هنگام نزديكي مني خارج نگردد، آيا روزه باطل
ميبله:همه مراجع 5. اگرچه مني خارج نشودشود روزه باطل

م: بهجت-1 ة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك العرو: مكارم؛ 1086وسيلة النجاة،
.عنه من المفطرات، الثالث

م: شبيري-2 .1594و 355رساله،
ج: امام-3  تبريـزي خويي،، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،

ال: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الثالث؛:و وحيد م وسيلة  فاضـل،؛ 1086نجـاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث؛:و نوري سيستاني

ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1276، كتاب الصوم، .355رساله،
.الثالثالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر: مكارم-4
ج: امام-5 اجوبة:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،

س  منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، غسل:و وحيد تبريزي خويي،؛ 170الاستفتائات، با استفاده از
م: بهجتالجنابة، سبب الثاني؛  العـروة:و نـوريرممكـا سيـستاني، فاضـل،؛ 1086وسيلة النجاة،

ج: صافيالوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث؛  هدايـة العبـاد،
م1 م 1276، كتاب الصوم، م: شبيري؛ 176و كتاب الطهارة، .1593رساله،
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مي-32 كه روزه را باطل كه مقـداري از آلـتش ملاك آميزشي كند، در كسي

 قطع شده، چيست؟
و صافي و : خويي، تبريزي، وحيد كسي كه مقداري از آلتش قطـع شـده

شـود ختنه گاه ندارد، اگر به مقدار ختنه گاه داخل شـود، آميـزش محقـق مـي 
 چنين شخصي با داخل شدن كمتر از آن مقـدار اگرچه بنابر احتياط واجب در 

1.افتد هم آميزش اتفاق مي

و ختنه گاه:و سيستاني فاضل امام، كسي كه مقداري از آلتش قطع شده
ندارد، اگر به مقداري داخل شود كه به آن داخل شدن آلت گفته شود، روزه 

درو لكـن : فاضـل(شود هرچند مقدار آن كمتر از ختنـه گـاه باشـد باطل مي 
مورد كسي كه مقداري از ختنه گاهش قطع شده باشـد، مـلاك داخـل شـدن

2).تمام آن مقداري از ختنه گاه است كه باقي مانده است

و ختنـه:و نوري مكارم بهجت، كسي كه مقداري از آلتش قطـع شـده
مي صورتي گاه ندارد، در  و كه به مقدار ختنه گاه داخل شود، روزه باطل شود
آ و مني هم بيرون نيايد، روزه باطل نمياگر كمتر از 3.شودن داخل شود

: صـافي منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، غسل الجنابة، سـبب الثـاني؛:و وحيـد تبريزي خويي،-1
ج م1هداية العباد، .1279، كتاب الصوم،

ج: امام-2 و فاضـل، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الثالـث؛1تحريرالوسيلة،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث: سيستاني

م: بهجت-3 ة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب العرو:و نوري مكارم؛ 1086وسيلة النجاة،
.الامساك عنه من المفطرات، الثالث
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 اقسام آميزش

 آميزش انسان با انسان

ميباطل شدن موجب)لواط( آيا آميزش مردان با يكديگر-33  شود؟ روزه

و نوري مي: امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل 1.شود بله روزه باطل

ميبنابر احتياط واجب روزه:و مكارم سيستاني 2.شود باطل

را-34 آيا آميزش با جنس مخالف، حتي اگر همسر خود شخص باشد، روزه

 كند؟ باطل مي

 آميزش با جنس مخالف، حتي اگر همسر خود شخص باشد،:همه مراجع

3.شود موجب بطلان روزه مي

ج: امام-1 و خـويي، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الثالـث؛1تحريرالوسيلة،

وسـيلة: بهجـت منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، غسل الجنابة، با استفاده از سبب الثـاني؛: تبريزي

م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري فاضل؛ 1086النجاة،

.المفطرات، الثالث

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات،:و مكارم سيستاني-2

.الثالث

ج: امام-3 :اي خامنـه الث؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الث1تحريرالوسيلة،

س منهـاج الـصالحين، كتـاب الطهـارة، غـسل:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 770اجوبة الاستفتائات،

م: بهجتالجنابة، سبب الثاني؛  العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1086وسيلة النجاة،

هداية العباد،:يصافالوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثالث؛ 

م1ج  م: شبيري؛ 1276، كتاب الصوم، .355رساله، با استفاده از
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دو اگر مردي از جلو يا عقب با خنثـي آميـزش كنـد، حكـم روزه-35 ي آن

 چيست؟

اگر مرد از جلو بـا خنثـي آميـزش كنـد،:و مكارم وحيد زي،تبري خويي،

و اگر مرد از عقب با خنثي آميزش كند، بنابري هيچكدام باطل نمي روزه  شود

مي روزه احتياط  1.شودي هر دو باطل

ي هـيچ اگر مرد از جلو با خنثي آميـزش كنـد، روزه:و نوري فاضل امام،

و اگر از عقب كدامشان باطل نمي دو با خنثي آميـزش كنـد، روزه شود ي هـر

2.شود باطل مي

اگر فـرض شـود خنثـي كـه شخـصيت دوگانـه اي دارد يعنـي : سيستاني

و مـرد باشـد؛ اگـر مـرد از جلـو بـا آو آميـزش كنـد،  داراي آلت تناسـلي زن

مي روزه  اما اگر خنثي به شكل فـوق نباشـد چنانچـه قائـل؛ شودي هر دو باطل

و نـه زن، باشيم كه طبيعت سومي اس   در ايـن صـورت اگـرت كه نه مرد است

و چه از عقب(مردي با خنثي ي هـيچ كـدام آميـزش كنـد، روزه) چه از جلو

و چنانچه قائل باشيم كه خالي از اين دو حالت نيست كه خنثي باطل نمي شود

و تشخيص جنـسيتش ممكـن نباشـد، در ايـن صـورت اگـر  يا زن است يا مرد

آ  و بنـابر احتيـاط واجـب مردي از جلو با او ميـزش كـرد، بايـد احتيـاط نمـود

3.ي ايشان باطل است روزه 

م: وحيد تبريزي، خوئي،-1 ، 178منهاج الصالحين، كتاب الطهـارت، غـسل الجنابـه، بـا اسـتفاده
م: مكارم .11العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

ن فاضل امام،-2  العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن: وريو
م .11 المفطرات،

م: سيستاني-3 .11العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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ي آن دو چيست؟ اگر خنثي با زني آميزش كند، حكم روزه-36

اگـر خنثـي بـا زنـي:و نوري مكارم وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

و چه از عقب، روزه 1.شود كدامشان باطل نميي هيچ آميزش كند چه از جلو

اگر فرض شود خنثي داراي شخصيت دوگانه است يعنـي هـم : سيستاني

و هم مـرد داشـته باشـد، اگـر از جلـو بـا زنـي آميـزش كنـد،  آلت تناسلي زن

مي روزه و اگر بـا زن از عقـب آميـزش كنـد بنـابر احتيـاطي خنثي باطل شود

مي واجب روزه  كهي خنثي باطل و اگر اينگونه نباشد چنانچه قائل شويم  شود

و مرد است، در اين صورت اگر با زني آميزش داراي طبيعة سومي غير از زن

دوي هيچ كدام باطل نمي كند روزه  و چنانچه قائـل شـويم خـالي از ايـن شود

و يا مرد ولي تشخيص جنسيتش ممكـن نباشـد،  صورت نيست كه يا زن است

و بايـد احتيـاط را رعايـت چنانچه از عقب يا جلو با زني آميزش كنـد،   نمايـد

2.ي ايشان باطل است روزه بنابر احتياط واجب

ي آنهـا اگر دو شخص خنثي با يكـديگر آميـزش نماينـد، حكـم روزه-37

 چيست؟

كـدام باطـلي هـيچ روزه:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،

3.شود نمي

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل، امام،-1
م  منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، غسل الجنابة، با اسـتفاده:و وحيد تبريزي خويي،؛11المفطرات،

م  .178از
م: سيستاني-2 .11العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-3

م  .11الامساك عنه من المفطرات،
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و حيوان  آميزش انسان

وي روزه حكـم دار بـا حيـواني آميـزش نمايـد، اگر شـخص روزه-38 ي
 چيست؟

:و مكـارم وحيد سيستاني، تبريزي، بهجت، خويي، اگـر منـي خـارج:

مي شود، روزه  و اگر خـارج نـشود بنـابر احتيـاط واجـب باطـل اش باطل شود

1.شود مي

مي روزه:و نوري فاضل امام، 2.شود اگرچه مني خارج نشود اش باطل

ي وي چيست؟ روزه يد، حكم دار آميزش نما اگر حيواني با شخص روزه-39

اگـر منـي خـارج:و مكـارم وحيـد سيستاني، تبريزي، بهجت، خويي،

مي شود، روزه  و اگر خـارج نـشود بنـابر احتيـاط واجـب باطـل اش باطل شود

3.شود مي

مي روزه:و نوري فاضل امام، 4.شود اگرچه مني خارج نشود اش باطل

منهاج الصالحين، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و وحيد تبريزي خويي،-1
م: بهجتالمفطرات، الثالث؛  العروة الوثقي، كتاب الـصوم،:و مكارم سيستاني؛ 1086وسيلة النجاة،

.فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث
ج: امام-2 :و نوري فاضل، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث
م: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، الثالث؛:و وحيد تبريزي خويي،-3 ؛ 1086وسيلة النجاة،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،:و مكارم سيستاني
.الثالث

ج: امام-4 :و نوري فاضل، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثالث
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 آميزش از روي عذر

 جهل

ميدا اگر روزه-40 كه آميزش روزه را باطل كند، آيـا بـا انجـام ايـنر نداند

مي روزه عمل با همسر خود،  شـود؟ در صـورت باطـل شـدن روزه،ي وي باطل

و كفاره چيست؟ وظيفه به قضا ي وي نسبت

به:و وحيد خويي، تبريزي را اگر واسطه ندانستن مـسئله كـاري كـه روزه

شـود، چـه در يـادگيري مـسئله مـي اش باطـل كند انجـام دهـد، روزه باطل مي 

،)جاهل قاصـر(و چه كوتاهي نكرده باشد) جاهل مقصر(كوتاهي كرده باشد 

 در صورتي كه يقـين بـه:وحيد( اما؛هايش را قضا نمايد حال بايد روزههر در

و)حلال بودن آن كار داشته باشد كفاره واجب نيست چه جاهل قاصـر باشـد

و چه جاهل مقصر باشد مگر اينك  ه در حال حيض با همـسرش آميـزش نمايـد

 هرچنـد ندانـد ايـن عمـل روزه را باطـل-آگاه به حرام بودن ايـن كـار باشـد

1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد-كند مي

اش روزه) جاهل مقـصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : امام

و بنابر و بايد قضا نمايد امـا؛ احتياط واجب بايد كفـاره هـم بدهـد باطل است

بنابر احتياط واجب) جاهل قاصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد 

مي روزه و قضا دارد اش باطل و ولي درصـورتي. شود كـه جاهـل قاصـر باشـد

و توجه به سـؤال كـردن نداشـته باشـد، كفـاره واجـب نيـست هرچنـد  التفات

 
و تبريزي-1 و فصل في كفارة الصوم، قبل نهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميمم: خويي

م .1007از
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ك همچنين اگر در حال حيض بـا. فاره هم بدهد احتياط مستحب اين است كه

و آگاه به حرام بودن اين عمل باشد ولي نداند كه اين  همسرش آميزش نمايد

كند، علاوه بر قضا احتياط واجب اين اسـت كـه كفـاره كار روزه را باطل مي 

و در عـين  و اگر معتقد بود آميزش به خاطر روزه بودن حـرام اسـت هم بدهد

ميحال آميزش نمايد، 1.شود كفاره واجب

كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر اش باطل شود

و آگاه به حرام بودن ايـن كـار  اينكه در حال حيض با همسرش آميزش نمايد

، در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط كند باشد ولي نداند اين كار روزه را باطل مي 

2.واجب بايد كفاره هم بدهد

مي اگر به : بهجت كند انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

ر روزه اگر جاهل مقصر باشد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم.ا قضا نمايد هايش

اما بر جاهل قاصري كه توجه نداشـت كـه بايـد سـؤال كنـد،؛ شود واجب مي 

3.واجب نيست هرچند احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد

مي اگر به : فاضل كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد مي اش باطل دهد، روزه 

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

در جاهل مقصر علاوه بر قضا بنـابر احتيـاط واجـب. هايش را قضا نمايد روزه

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م .فصل في كفارة الصومو العروة الوثقي، كتاب الصوم،1يترتب عي الافطار،
س اجوبة:اي خامنه-2 ج 817الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشي، ،253.
م: بهجت-3 .1117و 1109وسيلة النجاة،
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بايد كفاره هم بدهد اما در جاهل قاصر كفاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط

ك  اما اگر در حال حيض با همسرش آميزش؛ه كفاره بدهد مستحب اين است

و آگاه به حرام بودن اين عمل باشد ولي نداند كه اين كار روزه را باطل  نمايد

و اگـر مي كند، علاوه بر قضا احتياط واجب اين اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد

و در عـين حـال آميـزش  معتقد بود آميزش به خاطر روزه بـودن حـرام اسـت

مينمايد، كف 1.شود اره واجب

كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روزه را باطـل مـي اگر به : سيستاني

مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

ل مقصري كه زمان انجام ايـن بر جاهل قاصر يا جاه. هايش را قضا نمايد روزه

و التفات نداشته كفاره واجب نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب ايـن كار توجه

همچنين چنانچه در حـال حـيض بـا همـسرش آميـزش. است كه كفاره بدهد 

و آگاه بر حرام بودن اين كار باشد ولـي ندانـد روزه را باطـل مـي  كنـد، نمايد

صري باشـد كـه در باطـل شـدن امـا اگـر جاهـل مقـ؛ لازم نيست كفاره بدهـد 

و در عـين روزه و احتمال باطل شدن را بدهد اش با اين كار شك داشته باشد

2.حال آميزش نمايد، علاوه بر قضا، بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد

مي اگر به : وحيد كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  چـ اش باطل ه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد شـود،

در)جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكرده باشـد) جاهل مقصر( حـال بايـد هـر،

و چـه؛هايش را قضا نمايد روزه  اما كفاره واجب نيست چه جاهل قاصر باشـد

و آگـاه جاهل مقصر باشد مگر اينكه در حال حيض با همسرش آميزش نمايد

 
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
و فصل في كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرا: سيستاني-2 ت

.الصوم
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 هرچنـد ندانـد ايـن عمـل- يا آن را احتمال بدهـد به حرام بودن اين كار باشد

1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد-كند روزه را باطل مي

و در حــال روزه بــا روزه را باطــل مــياگــر ندانــد آميــزش: مكــارم كنــد

مي همسرش آميزش كند روزه  و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي اش باطل شـود

و بدانـد كـه همچ. كفاره ندارد  نين اگر در حال حيض با زنـش آميـزش كنـد

اش كنـد، روزه آميزش در حال حيض حرام است اما نداند روزه را باطـل مـي 

و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد 2.باطل است

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : صافي

) جاهل مقصر( مسئله كوتاهي كرده باشد كند انجام دهد، اگر در يادگيري مي

و كفاره هم بايد بدهد روزه و بايد قضا نمايد اما اگر در جهل؛ اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتيـاط واجـب روزه)جاهل قاصر(خود كوتاهي نكرده باشد 

و بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا نمايـد مي وشود  چنانچـه جاهـل قاصـر،؛

و توجه به كارش نداشته باشد، كفـاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط التفات

3.مستحب اين است كه كفاره هم بدهد

در اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري كـه صـورتي كند انجام بدهد،

شـود اش باطل مـي در حرام يا حلال بودن آن شكو ترديد داشته باشد، روزه 

و كفاره هم بدهد  كـ؛و بايد قضا نمايد واسـطه ندانـستن مـسئله سي بـه اما اگـر

كرده كه اين كار حلال است، فقط قضا لازم است ولي كفاره ندارد خيال مي 

كـه در ايـن) جاهـل مقـصر(هرچند در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

4.صورت گناه كرده ولي كفاره لازم نيست

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم:وحيد-1 و فصل فـي كفـارة الـصوم، قبـل از
1007.

م:مكارم-2 .1400و 1399 رساله،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1668و 1667رساله،
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مي شخصي كه به : نوري  كند واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

اش باطل استو انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد، روزه

امـا اگـر در يـادگيري؛ علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهـد 

اش را قـضا نمايـد مسئله كوتاهي نكرده باشد، بنابر احتيـاط واجـب بايـد روزه 

امـا؛ كه كفـاره دهـد ولي كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است 

و آگـاه بـه حـرام بـودن ايـن  چنانچه در حال حيض با همسرش آميزش نمايد

كند، علاوه بر قضا، كفـاره عمل باشد ولي نداند كه اين كار روزه را باطل مي 

1.شود هم واجب مي

مي اگر روزه-41 كه آميزش روزه را باطل كند، آيـا بـا انجـام ايـن دار نداند

مي روزه خود، عمل با غير همسر  و در صورت بطـلان وظيفـهي وي باطل ي شود

و كفاره چيست؟ به قضا  وي نسبت

و واسطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل اگر به : تبريزي خويي

مي كند انجام دهد، روزه مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل

،)جاهــل قاصــر(و چــه كوتــاهي نكــرده باشــد) جاهــل مقــصر(كــرده باشــد 

اما كفاره واجـب نيـست مگـر اينكـه؛ هايش را قضا نمايد درهرحال بايد روزه

اش شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشد هرچند نداند كه با اين كـار روزه 

2.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شود باطل مي

كنـده را باطل مي واسطه ندانستن مسئله كاري كه روز شخصي كه به : امام

) جاهـل مقــصر(انجـام دهـد، اگـر در يــادگيري مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

 
و فـصل فـي كفـارة العروة الوث: نوري-1 قي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
و فـصل فـي كفـارة:و وحيد تبريزي خويي،-2 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتمـيم

.الصوم
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بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ بدهد

مي احتياط واجب روزه  و قضا دارد اش باطل كـه جاهـل ولي درصـورتي.شود

و توجه به سؤال كردن نداشته باشد، كفاره واجب نيـست  و التفات قاصر باشد

مگـر اينكـه بدانـد.هرچند احتياط مستحب ايـن اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد 

كـه در ايـن كنـد آميزش حرام است ولي ندانـد انجـام آن روزه را باطـل مـي 

و اگر معتقـد باشـد كـهشو صورت بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب مي  د

و در عـين حـال آن را انجـام دهـد، انجام آميزش به خاطر روزه حـرام اسـت

1.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر اش باطل شود

شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشـد ولـي ندانـد ايـن كـار روزه را اينكه 

2.كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد باطل مي

مي اگر به : بهجت كند انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  شود، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

و كفـاره هـم واجـب روزه) اهل مقصرج( و بايـد قـضا نمايـد اش باطل اسـت

) جاهـل قاصـر(امـا اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ شود مي

و بايد قضا نمايـد روزه در. اش باطل است كـه توجـه بـه سـؤال صـورتي ولـي

كــردن از مــسئله نداشــته باشــد، واجــب نيــست كفــاره بدهــد هرچنــد احتيــاط 

3.ت كه كفاره بدهدمستحب اس

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : فاضل

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م يترتب عي .و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم1 الافطار،
س:اي خامنه-2 .817اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-3 .1117و 1109وسيلة النجاة،
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) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(باشد اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده؛ بدهد

و بايد قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب باطل است

مگر اينكه بدانـد آميـزش حـرام اسـت ولـي ندانـد. اين است كه كفاره بدهد 

كه در اين صورت بنابر احتياط واجـب كفـاره كند انجام آن روزه را باطل مي 

كه هم واجب مي  و اگر معتقد باشد  انجام آميـزش بـه خـاطر روزه حـرام شود

و در عين حـال آن را انجـام دهـد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم واجـب است

1.شود مي

كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روزه را باطـل مـي اگر به : سيستاني

مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(هي نكـرده باشـدو چه كوتا) جاهل مقصر(

بنابر احتيـاط واجـب بـر جاهـل مقـصري كـه شـك. هايش را قضا نمايد روزه

كند، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب داشته باشد كه آميزش روزه را باطل مي 

اما در غير اين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب؛ شود مي

مياست حتي اگر بداند آمي كند، كفاره زش حرام است اما نداند روزه را باطل

كرد آميـزش روزهي جاهل قاصري كه فكر نمي همچنين روزه. واجب نيست 

را را باطل مي  و دليل شرعي داشت كه آميزش روزه كند يا جاهلي كه حجت

و آن را انجام دهد، روزه باطل نمي 2.شود اش باطل نمي كند

و فـصل فـي كفـارة: فاضل-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات
.الصوم

و فصل في كفـارة العروة الوثق: سيستاني-2 ي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم
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كنـد انجـام تن مسئله كاري كه روزه را باطل مي واسطه ندانس اگر به:وحيد

مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

، درهرحـال بايـد)جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

اما كفاره واجب نيست مگر اينكه شخص بـر حـرام؛ هايش را قضا نمايد روزه

 هرچند نداند كه با ايـن كـار- آن را احتمال دهد يا بودن آميزش آگاه باشد 

مي روزه كه در اين صورت عـلاوه بـر قـضا بايـد كفـاره هـم- شود اش باطل

1.بدهد

زن روزه را باطـل مـي اگر نداند آميـزش : مكارم و در حـال روزه بـا كنـد

و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي اش باطل مـي ديگري آميزش كند روزه  شـود

همچنين اگر بداند كه آميزش با غيـر همـسرش حـرام اسـت امـا. اردكفاره ند 

و بايد آن را قضا نمايد، ولي كند، روزه نداند روزه را باطل مي  اش باطل است

2.كفاره ندارد

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : صافي

ب مي ) جاهل مقصر(اشد كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده

و علاوه بر قضا، كفاره هم بدهـد روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و در  كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره صورتي است

3. بدهدواجب نيست هرچند احتياط مستحب است كه كفاره

كند انجام بدهد، ولـي بـه جهـت اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت، واسطه ندانستن مسئله خيال مـي غفلت يا به 

 
و فصل في كفارة الصوم: وحيد-1 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م: مكارم-2 .1400و 1399رساله،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
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مي روزه و بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست، هرچند اش باطل شود

و در ياد گرفتن آن كوتا مي هي كـرده كـه در ايـن توانست مسئله را ياد بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم نيـست 

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

1.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

مي شخصي كه به : نوري كند واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

،)جاهـل مقـصر(م دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد انجا

و بنابر احتياط واجب بايـد كفـاره روزه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

، بنابر)جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ هم بدهد 

مي احتياط واجب روزه و قضا دارد اما لازم نيست اش باطل  كفاره بدهـد شود

مگـر اينكـه بدانـد آميـزش. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد

كنـد كـه در ايـن صـورت حرام است ولي نداند انجـام آن روزه را باطـل مـي 

2.علاوه بر قضا، بايد كفاره هم بدهد

به مصاديق آميزش جاهل باشد اگر روزه-42 مي(دار نسبت كنـد مثلاً تصور

مي شدن مني خارجكه در صورت  آن، آميزش محقق نه بدون آيا با انجام) شود

و در صـورت بطـلاني وي باطل مـي روزه آميزش با همسر غير حايض،  شـود؟

و كفاره چيست؟ روزه، وظيفه به قضا ي وي نسبت

و شبيري خامنه و قـضا روزه: اي، خويي، تبريزي، مكارم اش باطل است

3.دارد ولي كفاره ندارد

م: شبيري-1 .1668و 1667رساله،
و فـصل فـي كفـارة: نوري-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
س:اي خامنه-3 منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،: تبريـزي خـويي،؛ 817اجوبة الاسـتفتائات،

و فصل في كفارة الصوم؛  م:مكارمالمفطرات، تتميم .1668م رساله،: شبيري؛ 1399 رساله،
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اش باطـل روزه) جاهل مقصر(در يادگيري مسئله كوتاهي كرده اگر : امام

و اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده  و بايد قضا كند ،)جاهل قاصر(است

جاهل مقصر بنابر احتياط واجب بايد. اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه

بـر او اما جاهل قاصري كه التفات نداشته بايد سؤال كند، كفاره؛ كفاره بدهد 

1.واجب نيست هرچند احتياط مستحب اين است كفاره بدهد

اش باطل است، چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده روزه: بهجت

و چـه اينكـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(باشد 

اش علاوه بر قـضا، كفـاره هـم اما اگر جاهل مقصر بوده، روزه؛)جاهل قاصر(

لي اگر جاهل قاصري بوده كه توجه نداشت كه بايد سؤال كند، كفارهو. دارد

2.بر او واجب نيست هرچند احتياط مستحب دادن كفاره است

و) جاهل مقصر(جاهل چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : فاضل

و بايد قـضا كنـد، روزه)جاهل قاصر(چه كوتاهي نكرده باشد اش باطل است

ر كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب اين است كـه ولي بر جاهل قاص 

كفاره بدهد، برخلاف جاهل مقصر كه بنابر احتياط واجب دادن كفـاره بـر او

3.واجب است

و) جاهـل مقـصر(چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشـد : سيستاني

و بـر، روزه)جاهل قاصر(چه كوتاهي نكرده باشد و قضا دارد اش باطل است

و مقـصري كـه اصـلاً احتمـال نمـي جاه داد ايـن عمـل روزه را باطـلل قاصر

كند، كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب ايـن اسـت كـه كفـاره مي

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م .1يترتب علي الافطار،
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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كنـد يـا بدهند، اما بر جاهل مقصري كه شك دارد اين عمل روزه را باطل مي

مينه 1.شود بنابر احتياط واجب كفاره واجب

و چـه) جاهـل مقـصر( كوتاهي كرده باشـد چه در يادگيري مسئله:وحيد

و بـر، روزه)جاهـل قاصـر(كوتاهي نكرده باشد و قـضا دارد اش باطـل اسـت

و مقـصري كـه اصـلاً احتمـال نمـي  داد ايـن عمـل روزه را باطـل جاهل قاصر

اما بر جاهل مقصري كـه شـك دارد ايـن عمـل. كند، كفاره واجب نيست مي

يا روزه را باطل مي مي كفارنهكند 2. شوده واجب

) جاهـل مقـصر(اگر جاهل در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : صافي

، بنابر احتياط)جاهل قاصر(اش باطل است ولي اگر كوتاهي نكرده باشد روزه

در جاهل مقصر علاوه بـر قـضا، كفـاره هـم بايـد. اش باطل است واجب روزه

مياما بر جاهل قاصري كه توجه ندارد كه اين؛ بدهد كنـد، كار روزه را باطل

3.كفاره واجب نيست اگرچه احتياط مستحب در دادن كفاره است

،)جاهـل مقـصر(جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : نوري

و اگر جاهلي در يادگيري مسئله كوتاهي روزه و بايد قضا كند اش باطل است

رو)جاهل قاصر(نكرده باشد  و قضا داردزه، بنابر احتياط واجب اش باطل شده

اما؛و در خصوص جاهل مقصر بنابر احتياط واجب دادن كفاره هم لازم است 

در مورد جاهل قاصر كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است كـه 

4.كفاره بدهد

و فصل في كفـارة: انيسيست-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-2 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
و فـصل فـي كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري-4 فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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به مصاديق آميزش جاهـل باشـد اگر روزه-43 دانـد مـثلاً نمـي(دار نسبت

به قدر دخول  ، آيـا بـا انجـام آميـزش بـا همـسر)حشفه باشـد تحقق آميزش

مي روزه حائضش و در صورت بطلان، وظيفهي وي باطل ي وي نـسبت بـه شود

و كفاره چيست؟  قضا

و واسطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل اگر به:تبريزي خويي

مي كند انجام دهد، روزه مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل

،)جاهــل قاصــر(و چــه كوتــاهي نكــرده باشــد) جاهــل مقــصر(باشــد كــرده 

كفاره واجـب نيـست مگـر اينكـه اما؛ هايش را قضا نمايد درهرحال بايد روزه

اش شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشد هرچند نداند كه با اين كـار روزه 

1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شود باطل مي

بهش: امام مي خصي كه كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

) جاهـل مقــصر(انجـام دهـد، اگـر در يــادگيري مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ بدهد

مي تياط واجب روزه اح و قضا دارد اش باطل كـه جاهـل ولي درصـورتي. شود

و توجه به سؤال كردن نداشته باشد، كفاره واجب نيـست  و التفات قاصر باشد

مگـر اينكـه بدانـد مستحب ايـن اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد، هرچند احتياط 

كـه در ايـن كنـد آميزش حرام است ولي ندانـد انجـام آن روزه را باطـل مـي 

ميص و اگر معتقـد باشـد كـه ورت بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب شود

و در عـين حـال آن را انجـام دهـد،  انجام آميزش به خاطر روزه حـرام اسـت

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

و-1 و فصل في كفارة الصوم: تبريزي خويي .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م . الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصومو العروة1يترتب عي الافطار،
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كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا اش باطل نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر شود

اينكه شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشـد ولـي ندانـد ايـن كـار روزه را 

1.كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد باطل مي

مي اگر به : بهجت كند انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه   اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد شود، اش باطل

و كفـاره هـم واجـب روزه) جاهل مقصر( و بايـد قـضا نمايـد اش باطل اسـت

) جاهـل قاصـر(امـا اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ شود مي

و بايد قضا نمايد روزه كه توجه به سؤال كردن ولي درصورتي. اش باطل است

وا  جب نيست كفاره بدهد هرچند احتياط مستحب است از مسئله نداشته باشد،

2.كه كفاره بدهد

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : فاضل

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ بدهد

و بايد قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب باطل است

مگر اينكه بدانـد آميـزش حـرام اسـت ولـي ندانـد. اين است كه كفاره بدهد 

كفـاره كه در اين صورت بنابر احتياط واجـب كند انجام آن روزه را باطل مي 

و اگر معتقد باشد كه انجام آميـزش بـه خـاطر روزه حـرام هم واجب مي  شود

و در عين حـال آن را انجـام دهـد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم واجـب  است

3.شود مي

س:اي خامنه-1 .817اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روزه را باطـل مـي اگر به : سيستاني
مي انجام دهد، روزه ه كوتاهي كرده باشد شود، چه در يادگيري مسئل اش باطل

درهرحـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقـصر(
و هايش را قضا نمايد روزه  بنابر احتياط واجب بر جاهـل مقـصري كـه شـك؛

كند، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب داشته باشد كه آميزش روزه را باطل مي
هرچند احتيـاط مـستحب اما در غير اين صورت كفاره واجب نيست؛ شود مي

كند، كفاره است حتي اگر بداند آميزش حرام است اما نداند روزه را باطل مي
كرد آميـزش روزهي جاهل قاصري كه فكر نمي همچنين روزه. واجب نيست 

را را باطل مي  و دليل شرعي داشت كه آميزش روزه كند يا جاهلي كه حجت
و آن را انجام دهد، روزه باطل نمي 1.شود باطل نمياش كند

مي اگر به:وحيد كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل
مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

، درهرحـال بايـد)جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(
ا؛ هايش را قضا نمايد روزه ينكه شخص بـر حـرام اما كفاره واجب نيست مگر

 هرچند نداند كه با ايـن كـار- يا آن را احتمال دهد بودن آميزش آگاه باشد 
مي روزه كه در اين صورت عـلاوه بـر قـضا بايـد كفـاره هـم- شود اش باطل
2.بدهد

و در حــال روزه بــا روزه را باطــل مــياگــر ندانــد آميــزش: مكــارم كنــد
مي همسرش آميزش كند روزه  و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي شـود اش باطل

و بدانـد كـه. كفاره ندارد همچنين اگر در حال حيض با زنـش آميـزش كنـد
اش كنـد، روزه آميزش در حال حيض حرام است اما نداند روزه را باطـل مـي 

و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد 3.باطل است

و فصل في كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيم: سيستاني-1 ا يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم

و فصل في كفارة الصوم: وحيد-2 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م: مكارم-3 .1400و 1399رساله،
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روزه را باطـل واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه شخصي كـه بـه: صافي

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و علاوه بر قضا، كفاره هم بدهـد روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و درصورتي  ئله نداشـته باشـد، كفـاره كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـس است

1.واجب نيست هرچند احتياط مستحب است كه كفاره بدهد

كند انجام بدهد، ولـي بـه جهـت اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت، واسطه ندانستن مسئله خيال مـي غفلت يا به 

مي روزه و بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم اش باطل  نيست، هرچند شود

و در ياد گرفتن آن كوتاهي كـرده كـه در ايـن مي توانست مسئله را ياد بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم نيـست 

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

به:نوري مي شخصي كه كند واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

،)جاهـل مقـصر(انجام دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

و بنابر احتياط واجب بايـد كفـاره روزه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

، بنابر)جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ هم بدهد 

مي احتياط واجب روزه و قضا دارد اما لازم نيست كفاره بدهـد اش باطل شود

مگـر اينكـه بدانـد آميـزش. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد 

كنـد كـه در ايـن صـورت حرام است ولي نداند انجـام آن روزه را باطـل مـي 

3.علاوه بر قضا، بايد كفاره هم بدهد

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
و فـصل فـي كفـارة الع: نوري-3 روة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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نس اگر روزه-44 به مصاديق آميزش جاهـل باشـد دار دانـد مـثلاً نمـي(بت

به قدر دخول حشفه است  آيا با انجام آميزش با غير همسرش،) تحقق آميزش

مي روزه  وي وي باطل و كفاره در صورت بطلان وظيفه شود ي وي نسبت به قضا

 چيست؟

و واسطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل اگر به : تبريزي خويي

مي انجام دهد، روزه كند مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل

،)جاهــل قاصــر(و چــه كوتــاهي نكــرده باشــد) جاهــل مقــصر(كــرده باشــد 

اما كفاره واجـب نيـست مگـر اينكـه؛ هايش را قضا نمايد درهرحال بايد روزه

اش شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشد هرچند نداند كه با اين كـار روزه 

ميباط 1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شودل

مي شخصي كه به : امام كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

) جاهـل مقــصر(انجـام دهـد، اگـر در يــادگيري مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ بدهد

مي احتياط واجب روزه  و قضا دارد اش باطل در. شود كـه جاهـل صورتي ولي

و توجه به سؤال كردن نداشته باشد، كفاره واجب نيـست  و التفات قاصر باشد

 مگـر اينكـه بدانـد، هرچند احتياط مستحب ايـن اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد 

كـه در ايـن كنـد آميزش حرام است ولي ندانـد انجـام آن روزه را باطـل مـي

و اگر معتقـد باشـد كـه صورت بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب مي  شود

و در عـين حـال آن را انجـام دهـد،  انجام آميزش به خاطر روزه حـرام اسـت

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

و-1 و فصل في كفارة الصوم: تبريزي خويي .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م يترتب .و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم1عي الافطار،
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كنـد انجـام دهـد، كـه روزه را باطـل مـي اگـر ندانـسته كـاري:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر اش باطل شود

اينكه شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشـد ولـي ندانـد ايـن كـار روزه را 

1.كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد باطل مي

كند انجـام مسئله كاري كه روزه را باطل مي واسطه ندانستن اگر به : بهجت

مي دهد، روزه  شود، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

و كفـاره هـم واجـب روزه) جاهل مقصر( و بايـد قـضا نمايـد اش باطل اسـت

) جاهـل قاصـر(امـا اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ شود مي

قض روزه و بايد كه توجه به سؤال كردن ولي درصورتي.ا نمايد اش باطل است

از مسئله نداشته باشد، واجب نيست كفاره بدهد هرچند احتياط مستحب است 

2.كه كفاره بدهد

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : فاضل

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـما روزه و بايد قضا نمايد ش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ بدهد

و بايد قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب باطل است

ند. اين است كه كفاره بدهد  انـد مگر اينكه بدانـد آميـزش حـرام اسـت ولـي

كه در اين صورت بنابر احتياط واجـب كفـاره كند انجام آن روزه را باطل مي 

و اگر معتقد باشد كه انجام آميـزش بـه خـاطر روزه حـرام هم واجب مي  شود

و در عين حـال آن را انجـام دهـد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم واجـب  است

3.شود مي

س:اي خامنه-1 .817اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم



203 

 مفطرات روزه: فصل دوم

كنـد را باطـل مـي واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روزه اگر به : سيستاني
مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(
و هايش را قضا نمايد روزه  بنابر احتياط واجب بر جاهـل مقـصري كـه شـك؛

ه بر قضا، كفاره هم واجب كند، علاو داشته باشد كه آميزش روزه را باطل مي
اما در غير اين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب؛ شود مي

كند، كفاره است حتي اگر بداند آميزش حرام است اما نداند روزه را باطل مي
كرد آميـزش روزهي جاهل قاصري كه فكر نمي همچنين روزه. واجب نيست 

و دلي را باطل مي  ل شرعي داشت كه آميزش روزه را كند يا جاهلي كه حجت
و آن را انجام دهد، روزه باطل نمي 1.شود اش باطل نمي كند

مي اگر به:وحيد كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل
مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

ق(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر( ، درهرحـال بايـد)اصـر جاهـل
اما كفاره واجب نيست مگر اينكه شخص بـر حـرام؛ هايش را قضا نمايد روزه

 هرچند نداند كه با ايـن كـار- يا آن را احتمال دهد بودن آميزش آگاه باشد 
مي روزه كه در اين صورت عـلاوه بـر قـضا بايـد كفـاره هـم- شود اش باطل
2.بدهد

را اگر نداند آميـزش : مكارم زن باطـل مـي روزه و در حـال روزه بـا كنـد
و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي اش باطل مـي ديگري آميزش كند روزه  شـود

همچنين اگر بداند كه آميزش با زن ديگر حرام اسـت امـا ندانـد. كفاره ندارد 
و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره كند، روزه روزه را باطل مي اش باطل است

3.ندارد

و فصل في كفـارة العروة الو: سيستاني-1 ثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم

و فصل في كفارة الصوم: وحيد-2 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م: مكارم-3 .1400و 1399رساله،
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واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : صافي

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و علاوه بر قضا، كفاره هم بدهـد روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ اش باطل است

 اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و درصورتي كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره است

1.واجب نيست هرچند احتياط مستحب است كه كفاره بدهد

كند انجام بدهد، ولـي بـه جهـت اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت، واسطه ندانستن مسئله خيال مـي غفلت يا به 

مي روزه و بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست، هرچند اش باطل شود

و در ياد گرفتن آن كوتاهي كـرده كـه در ايـن مي توانست مسئله را ياد بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم نيـست 

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

ميع 2.شود لاوه بر قضا، كفاره هم واجب

مي شخصي كه به : نوري كند واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

،)جاهـل مقـصر(انجام دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

و بنابر احتياط واجب بايـد كفـاره روزه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

يا؛ هم بدهد  ، بنابر)جاهل قاصر(دگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد اما اگر در

مي احتياط واجب روزه و قضا دارد اما لازم نيست كفاره بدهـد اش باطل شود

مگـر اينكـه بدانـد آميـزش. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد 

كنـد كـه در ايـن صـورت حرام است ولي نداند انجـام آن روزه را باطـل مـي 

3. بايد كفاره هم بدهدعلاوه بر قضا،

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
و فـصل فـي كفـارة: نوري-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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و اگر روزه-45 كه همسرش حـايض اسـت در عـين حـال بدانـد دار نداند
و بـا ايـن وجـود نزديكي روزه را باطل مـي  وي نزديكـي كنـد، در روز بـا كنـد

و كفاره چيست؟اش وظيفه به قضا  نسبت
و علاوه بر قضا كفاره هم واجب مي:همه مراجع 1.شود روزه باطل است

 فراموشي

و آميزش نمايد، حكـم اگر روزه-46 وي روزه دار فراموش كند روزه است ي
و آيا قضا وكفاره بر وي واجب مي  شود؟ چيست

و آميـزش نمايـد روزه:همه مراجع او اگر فراموش كند كه روزه است ي
ولي هر لحظه كه يادش آمد بايد فوراً از حال آميـزش خـارج. شود باطل نمي

ب شود وگرنه روزه مياش 2.شود اطل

و بـا دار فرامـوش كنـد كـه آميـزش روزه را باطـل مـي اگر روزه-47 كنـد
وي روزه حكم همسرخود آميزش نمايد،  و آيـا قـضا وكفـاره بـر ي وي چيـست

 شود؟ واجب مي
ي شـخص روزه اگر از روي فراموشي آميزش انجـام گيـرد،:همه مراجع

3.شود باطل نمي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
س  و منهاج الصالحين، كتاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 770الاستفتائات،  الصوم، المفطرات، تتمـيم

م: بهجتكفارة الصوم، الفصل الثالث؛ :و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1117وسيلة النجـاة،
ج: صـافي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم؛ م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1318 .1667رساله،
ج: امام-2  رساله:اي خامنه الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛، كتاب1تحريرالوسيلة،

ص60درس،1ج آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 246،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1086وسيلة النجاة،

م كتاب الصوم، فصل في مفطرية الم  ج: صافي؛7فطرات، م1هداية العباد، ؛ 1276، كتـاب الـصوم،
م: شبيري .1595رساله،

ج: امام-3  رساله:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،
ص60درس،1ج آموزشي، ت، منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرا:و وحيد تبريزي خويي،؛ 246،

م : بهجتتتميم؛  فـصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1086وسيلة النجاة،
م  ج : صافي؛7في مفطرية المفطرات، م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1276، كتاب الصوم، .1662رساله،
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و بـا غيـر كه آميزش روزه را باطل مـي دار فراموش كند اگر روزه-48 كنـد

و آيا قضا وكفاره بر وي واجب روزه همسرش آميزش نمايد، حكم  ي وي چيست

 شود؟ مي

ي شـخص روزه اگر از روي فراموشي آميزش انجـام گيـرد،:همه مراجع

و گناه زنا سر جاي خودش است(شود باطل نمي 1).هرچند حرمت

كن اگر روزه-49 و در ايـن حـين دار فراموش د روزه است وآميـزش نمايـد

در روزه بودن متذكرآميزش و كه صورتي گردد، آيا بايد فوراً آميزش را ترك كند

و كفاره بر وي واجب مي  شود؟ عمداً ادامه دهد، آيا قضا

اش اگر به سبب فرامـوش كـردن روزه آميـزش نمايـد، روزه:همه مراجع

و اگر در ميان آميز باطل نمي ش يادش بيايـد كـه روزه اسـت، بايـد فـوراً شود

و كفاره بر او واجب مي و الاّ قضا 2.شود آميزش را رها كند

ج: امام-1 :اي، الامر الثالث؛ خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه1تحريرالوسيلة،

ص60درس،1ج رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 246،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1086وسيلة النجاة،

م  ج هداية العب: صافي؛7كتاب الصوم، فصل في مفطرية المفطرات، م1اد، ؛ 1276، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1662رساله،

ج: امام-2 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الثالـث

م ص60درس،1ج رسـاله آموزشـي،:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، ص62و درس 246، ،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل مـا يعتبـر فـي:يو نور مكارم سيستاني، فاضل، خويي،؛ 253

م  م: بهجـت؛7مفطرية المفطـرات، م: تبريـزي؛ 1117و 1086وسـيلة النجـاة، و 1596رسـاله،

م: وحيـد؛ 1667 ج: صـافي؛ 1666و 1595رساله، م1هدايـة العبـاد، و 1277، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1318 .1667و 1596رساله،
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 اشتباه

و به اشتباه آلـت مـرد روزه-50 و بدون قصد كه قصد آميزش نداشته داري
به آميـزش منجـر(داخل در فرج زن شده  و مثلاً قصد بازي با همسرش داشته

ميزهرو در اين صورت حكم) شده و كفاره بر وي واجب و آيا قضا  شود؟ي وي چيست

1.شودي شخص باطل نمي روزه:همه مراجع

 خواب

كه خـواب اسـت آميـزش اگر شخصي با همسر روزه-51 دار خود در حالي
مي نمايد، آيا روزه  شود؟ي همسرش باطل
2.شود اش باطل نمي روزه: همه مراجع

 اكراه

به اگر روزدار از روي اكر-52 و اه به طلاق يا كتك خـوردن ... واسطه تهديد
ي وي چيست؟ روزه آميزش نمايد، حكم 

از كسي كه مجبور بـه آميـزش شـده بـه:همه مراجع طـوري كـه آميـزش
اش اختيار او خارج نيست ولي براي دفع شرّ ديگري آميـزش مـي كنـد، روزه 

3.شود باطل مي

ج تحرير: امام-1 م1الوسيلة، و :اي خامنـه18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الثالـث
منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251ص،61درس،1ج رساله آموزشي،

و تتميم؛  م : بهجتالمفطرات، الثالث :و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضل،؛ 1109و 1086وسيلة النجاة،
م العر و فصل في ما يعتبـر فـي10وة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

ج : صافيمفطرية المفطرات؛ م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1311و 1278، كتاب الصوم، .1667رساله،
ج: امام-2  رساله:اي منهخا، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،

منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريـزي خويي، 251ص،61درس،1ج آموزشي،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

م  ج: صـافي؛9كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ، كتـاب1 هداية العبـاد،
م م: شبيري؛ 1311الصوم، .1662رساله،

ج: امام-3 اجوبة:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،
س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 797الاستفتائات، ؛ 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،

م : بهجت العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما:و نوري مكارم سيستاني،ل،فاض؛ 1109وسيلة النجاة،
ج : صافييعتبر في مفطرية المفطرات؛  م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1313، كتاب الصوم، .1595رساله،
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در روي اكراه آميزش نمايد دار از اگر روزه-53 مو فـعتربين آميزش، اكراه
؟اي دارد وظيفه چه گردد،

و اگر روزه:همه مراجع و در بين آميزش اجبار دار مجبور به آميزش شود
پـس اگـر در رهـا. اكراه برطرف شود، واجب است فوراً آميزش را رها كنـد 

و كار را ادامه دهد روزه باطل مي 1.شود كردن آميزش سستي كند

 اجبار

ر-54 ي وي چيست؟ روزه دار از روي اجبار آميزش كند، حكم وزه اگر
اي باشد كه شخص هـيچ اختيـاري از خـود گونه اگر اجبار به:همه مراجع

2.اش صحيح است نداشته باشد، روزه

به انجـام روزه-55 و در بين آميزش راضي به آميزش شده كه مجبور داري
ي وي چيست؟ روزه آن عمل شود، حكم 

و اگر روزه:همه مراجع و در بين آميزش اجبار دار مجبور به آميزش شود
پـس اگـر در رهـا. اكراه برطرف شود، واجب است فوراً آميزش را رها كنـد 

ــي  ــد روزه باطــل م ــه ده ــار را ادام و ك ــد ــزش ســستي كن 3.شــود كــردن آمي

ج: امام-1 اي،، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الثالث؛ خامنـه1تحريرالوسيلة،
العروة الوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، 251ص،61درس،1ج وزشي، رساله آم 

م  م: بهجت؛12كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ؛ 1086وسـيلة النجـاة،
م:و شبيري تبريزي م: وحيد؛ 1596رساله، با استفاده از هداية: صافي؛ 1595رساله، با استفاده از
ج العبا م1د، .1277، كتاب الصوم،

ج: امام-2 اجوبة:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،
س  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطـرات، تتمـيم؛:و وحيد تبريزي خويي،؛ 797الاستفتائات،

م: بهجت العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: نوريو مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1086وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛9فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، م1هدايـة العبـاد، ؛ 1276، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1664رساله،
ج: امام-3  رساله:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثالث؛1تحريرالوسيلة،

العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، 251ص،61درس،1ج آموزشي،
م  م: بهجت؛12الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،  تبريزي؛ 1086وسيلة النجاة،

م:و شبيري م: وحيد؛ 1596رساله، با استفاده از هداية العبـاد،: صافي؛ 1595رساله، با استفاده از
م، كتاب الصو1ج  .1277م،
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 تعريف استمناء

 استمناء را تعريف نماييد؟-56
به:و نوري مكارم سيستاني، ضل،فا خويي، صورت استمناء يعني از انسان

و آن به سبب انجام دادن كـاري باشـد كـه شـخص از  عمدي مني خارج شود
1. داشته باشدخارج شدن منيانجام آن قصد 

2.استمناء يعني با خود كاري كند كه مني از او بيرون آيد:و صافي بهجت امام،

ناء يعني انسان با خـود يـا ديگـري غيـر از استم:و شبيري وحيد تبريزي،
3.آميزش كاري كند كه مني از او بيرون آيد

4.استمناء يعني انسان كاري كند كه مني از او خارج شود:اي خامنه

 آيا مساحقه زنان با يكديگر موجب باطل شدن روزه است؟-57
5.كه مني خارج شود شود مگر درصورتي روزه باطل نمي:همه مراجع

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،-1
.عنه من المفطرات، الرابع

م: امام-2 م: بهجت؛ 1588رساله، م: صافي؛ 1294رساله، .1597رساله،
م: تبريزي-3 م: وحيد؛ 1581رساله، م: شبيري؛ 1580رساله، .1597رساله،
ج:اي خامنه-4 ص60، درس1رساله آموزشي، .246؛
ج: امام-5 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الرابـع؛1تحريرالوسيلة،

ج ص60، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 246،
م وسي: بهجتالمفطرات، الامر الثامن؛  العـروة:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1087لة النجاة،

هداية العباد،: صافيالوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الرابع؛ 
م1ج  .1597رساله،: شبيري؛ 1280، كتاب الصوم،
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و از او مني خـارج اگر روزه-58 و شوخي جنسي كند دار با همسر خود بازي

ي او چه حكمي دارد؟ روزه شود، 

و نوري فاضل، سيستاني، وحيد، تبريزي، خويي، اگـر : صافي، شبيري

و شـوخي جنـسي روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني با همـسر خـود بـازي

شود اگرچه اتفاقاً منـي بيـرون نمي كرد، چنانچه اطمينان دارد از او مني خارج 

در روزه آيد،  او صورتيي او صحيح است ولي اگر اطمينان ندارد، كه مني از

1.اش باطل است بيرون آيد، روزه

و مكارم،اي خامنه و بـازي اگر روزه: بهجت دار بـا همـسر خـود شـوخي

بـا نداشته باشد ولي عادت داشته باشـد كـه خارج شدن مني كند هرچند قصد 

و مني خارج شود،   ولـي.ي او باطل است روزه انجام آن مني از او خارج شود

2.شود اش باطل نمي اگر بدون عادت مني از او خارج شود، روزه

و اگر روزه : امام دار بدون قصد بيـرون آمـدن منـي بـا همـسر خـود بـازي

و عادت داشته باشد كه با انجام اين كار منـي از او خ ـ ارج شوخي جنسي كند

و شود، اين كار روزه را باطل مي  و اگر عادت نداشته باشد بعـد از بـازي كند

ي او صـحيح روزه شوخي از او مني خارج شود اگرچه اتفاقاً مني بيرون آيـد، 

ولي اگر شوخي را ادامه دهد تا آنجا كه نزديك است از او مني خارج. است

و خودداري نكند تا خارج گردد، روزه 3.استاش باطل شود

الا:و وحيد تبريزي خويي،-1  فاضـل، مـر الثـامن؛ منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،
و م: نوري سيستاني ؛18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م:و شبيري صافي .1604رساله،
س:اي خامنه-2 م: بهجت؛ 786اجوبة الاستفتائات، با استفاده از : مكـارم؛ 1087وسيلة النجـاة،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيم .18ا يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-3 .، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الرابع1تحريرالوسيلة،
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به تصوير يا فيلمي نگاه كند يـا دار با قصد لذت روزه اگر شخصِ-59 جويي

و خيال شهواني بكنـد ولـي قـصد  و يا فكر خـارج با نامحرم ارتباط برقرار كند

و اتفاقاً مني خارج شود، حكم شدن مني ي او چيست؟ روزه نداشته باشد

و فاضل، سيستاني، وحيد، تبريزي، خويي، اگـر: نوري صافي، شبيري

از روزه دار بدون قصد آمدن مني اين امور را انجام دهد، چنانچه اطمينان دارد

در او مني خارج نمي  ي او صحيح روزه كه اتفاقاً مني بيرون آيد، صورتي شود

مي. است و احتمال خارج شدن مني را در ولي اگر چنين اطميناني ندارد دهد،

1.ل استاش باط صورت بيرون آمدن مني، روزه

و مكارم،اي خامنه ايـن دار بدون قصد بيرون آمدن مني اگر روزه: بهجت

ا امور را انجام دهد  نجام اين كـار منـي از او خـارجو عادت داشته باشد كه با

او.ي او باطل است روزهو مني خارج شود، شود  ولي اگر بدون عادت مني از

2.شود اش باطل نمي خارج شود، روزه

و اين امـور را انجـام دهـد دار بدون قصد بيرون آمدن منير روزهاگ: امام

عادت داشته باشد كه با انجام اين كار مني از او خارج شود، اين كـار روزه را

و اگر عادت نداشته باشد از او مني خارج شود اگرچه اتفاقاً مني باطل مي  كند

 را ادامه دهـد امور اشتغال به اين ولي اگر.ي او صحيح است روزه بيرون آيد، 

و خـودداري نكنـد تـا خـارج تا آنجا كه نزديك است از او مني خارج شـود

3.اش باطل است گردد، روزه

فاضـل، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات، الامـر الثـامن؛:و وحيد تبريزي خويي،-1
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب:سيستاني، نوري  ؛18الامساك عنه مـن المفطـرات،

و م: شبيري صافي .1604رساله،
م: بهجت؛ 793س اجوبة الاستفتائات،:اي خامنه-2 العروة الـوثقي،: مكارم؛ 1087وسيلة النجاة،

م  .18كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-3 .يجب الامساك عنه، الامر الرابع، كتاب الصوم، القول فيما1تحريرالوسيلة،
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 استمناء نمايد يـا كـاري مثـل آن خارج شدن مني اگر شخص با قصد-60
كه مني از جاي خـود حركـت مـي آن انجام دهد، اما در هنگامي كنـد از خـروج

ميزهرو جلوگيري نمايد، حكم   شود؟ي آن چگونه
مي:و مكارم وحيد تبريزي، خويي، موجـب) اسـتمناء(داند اين كـار اگر

و در عين حال آن را انجام دهد، روزه باطل شدن روزه مي اش باطل است شود
1.هرچند مني بيرون نيايد

اگر به قصد بيرون آمدن مني كاري بكند:و نوري شبيري صافي، بهجت،
2.اش باطل استن بيايد يا نيايد، روزهچه مني از او بيرو

و كـه اگر به قصد بيرون آمدن منـي كـاري بكنـد، درصـورتي : فاضل امام
3.شود اش باطل نمي مني از او بيرون نيايد، روزه

اگر شخص تصميم بگيرد كاري را كه موجب باطل شدن روزه:اي خامنه
و هنوز آن را انجام نداده، در اين صـورت  او روزه صـحت است انجام دهد ي

و بعداً هـم و احتياط واجب آن است كه روزه را تمام كند محل اشكال است
4.آن را قضا نمايد

و : سيستاني كسي كه عمداً به قصد بيرون آمدن مني كـاري انجـام دهـد
ي روزه است ولي مني از او بيـرون نيايـد، متوجه باشد كه استمناء باطل كننده 

و اگر نيت روزه كند، بنـابرد روزهاگر دومرتبه نيت روزه نكن ي او باطل است
5.اش باطل است احتياط لازم روزه

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العـروة: مكـارم؛ 980منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،
م  م17الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، .22و فصل في النية،

ج: بهجت-2 س2استفتائات، ج: صافي؛ 2818، م1هداية العباد، : شبيري؛ 1273، كتاب الصوم،
م م: نوري؛ 1603رساله، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م 17 .22و فصل في النية،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل: فاضل؛8، كتاب الصوم، النية،

م فيما يجب الامساك عنه من م17 المفطرات، .22و فصل في النية،
س:اي خامنه-4 .758اجوبة الاستفتائات،
م: سيستاني-5 ا فصل فيما يجب الامساك عنه مـن لمفطـرات، و17العروة الوثقي، كتاب الصوم،

م .22فصل في النية،
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دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شـود، آيـا واجـب اگر روزه-61
 است از بيرون آمدن آن جلوگيري كند؟

دار در حال بيرون آمدن مني از خـواب بيـدار خير، اگر روزه:همه مراجع
ن 1.يست از بيرون آمدن آن جلوگيري كندشود، واجب

مي-62 كه و داند با خوابيدن در روز محـتلم مـي كسي شـود، اگـر خوابيـد
ي وي چيست؟ روزه محتلم شد، حكم 

هرگـاه:و نـوري صـافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، خويي، امام،
مي روزه م دار بداند اگر در روز بخوابد محتلم نـي شود يعنـي در خـواب از او

2.شود اش باطل نمي آيد، بنابر احتياط مستحب نخوابد، ولي اگر خوابيد روزه بيرون مي

و اگر محتلم شود:و شبيري تبريزي در فرض سؤال، خوابيدن جايز است
3.شود اش باطل نمي روزه

و مني از او خـارج شـود،-63 اگر كسي بعد از احتلام در روز استبراء نمايد
م روزه حكم  چه  شود؟يي وي

مي روزه:و وحيد تبريزي خويي، تواند ادرار داري كه در روز محتلم شده
و استبراء نمايد، اگرچه بدانـد بـه  و اسـتبراء نمـودن كرده واسـطه ادرار كـردن

اگـر قبـل از اسـتبراء غـسل كنـد، شـود ولـي مانده مني از مجرا خارج مـي باقي
زمـان مغـرب بـه تـأخير احتياط واجب ايـن اسـت كـه اسـتبراء بـه ادرار را تـا 

4.بيندازد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛3، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص60، درس1آموزشي، العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،؛ 246،

م  م: بهجت؛15الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،  تبريزي؛ 1088وسيلة النجاة،
م:و شبيري م : وحيد؛ 1600رساله، ج : صافي؛ 1599رساله، م،1هداية العباد، .1281كتاب الصوم،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-2
م  م: وحيد؛14الامساك عنه من المفطرات، م: صافي؛ 1598رساله، .1599رساله،

م:و شبيري تبريزي-3 .1599رساله،
م منهاج الصالحين، كتاب:و وحيد تبريزي خويي،-4 .995الصوم، المفطرات،
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از داري كه در روز محتلم شده مـي روزه:و مكارم بهجت توانـد چـه قبـل
و اسـتبراء نمايـد هرچنـد مـي  و چه بعـد از غـسل ادرار كـرده دانـد كـه غسل

مي واسطه به شود حتي اگر غسل كرده باشدي آن باقيمانده مني از مجرا خارج
از رد، هرچند با خارج شدن باقيماندهاش ضرري ندا اين كار براي روزه  ي مني

1.مجرا بايد مجدداً غسل نمايد

توانـد ادرار داري كه در روز محـتلم شـده مـي روزه:و شبيري سيستاني
و استبراء نمايد هرچند بداند باقيمانده مني از او خـارج مـي  و اگـر كرده شـود

ي از او خـارج كه پيش از غسل ادرار نكنـد بعـد از غـسل منـ بداند درصورتي 
2.شود، احتياط مستحب اين است كه پيش از غسل بول كند مي

توانـد ادرار داري كه در روز محتلم شده، فقط قبل از غسل مـي روزه: امام

و استبراء نمايد اگرچه بداند  و اسـتبراء نمـودني واسـطهبهكرده  ادرار كـردن

مي باقيمانده ا؛ شودي مني از او خارج ي مني گر بداند باقيماندهاما بعد از غسل

3.آيد، جايز نيست استبراء كند با استبراء بيرون مي

مي روزه: فاضل و اسـتبراء داري كه در روز محتلم شده توانـد ادرار كـرده

و استبراء نمودن باقيمانده واسطه نمايد اگرچه بداند به  ازي ادرار كردن ي مني

مي مجراي ادرار خارج مي و مي خواه شود، ولي اگر داند كه بعـدد غسل كند

شود، احتياط مستحب اين است كه قبل از غسل كردن باقيمانده مني خارج مي

و در  و صورتي از غسل استبراء كند كـه قبـل از غـسل كـردن اسـتبراء نكـرده

مي مي شود، بنابر احتياط واجـب داند باقيمانده مني بعد از غسل از مجرا خارج

4.كندبعد از غسل نبايد استبراء 

م: بهجت-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك: مكارم؛ 1088وسيلة النجاة،
م  .16و15عنه من المفطرات،

م: سيستاني-2 و15العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،
م: شبيري؛ 16 .1602و 1601رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، .3، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
م: فاضل-4 .16و15العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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مي روزه: صافي و اسـتبراء داري كه در روز محتلم شده، تواند ادرار كـرده

از نمايد، اگرچه بداند به  و اسـتبراء نمـودن باقيمانـده منـي واسطه ادرار كـردن

مي مجراي بول خارج مي مي شود، ولي اگر و از خواهد غسل كند داند كه بعد

احتياط واجب بايد قبل از غسل شود، بنابر غسل كردن باقيمانده مني خارج مي 

و استبراء نمايد  و مـي صورتيدر؛ دانـد كه قبل از غسل كردن، استبراء نكـرده

از باقيمانده مني بعد از غسل، از مجرا خارج مي  شود، بنابر احتياط واجب بعـد

و يـا مـشقتّي  غسل نبايد استبراء كند مگر آنكه استبراء نكـردن موجـب ضـرر

1.شود

ميدا روزه: نوري و اسـتبراء ري كه در روز محتلم شده توانـد ادرار كـرده

به. شود نمايد هرچند بداند باقيمانده مني از او خارج مي  واسطه ادرار اگر بداند

و استبراء نمودن باقيمانده مني بعد از غسل از مجرا بيرون مي  آيد، بنـابر كردن

2. دهداحتياط واجب بايد استبراء به ادرار را پيش از غسل انجام

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1281، كتاب الصوم،
الا: نوري-2 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب .16و15مساك عنه من المفطرات،
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 اقسام استمناء

 خارج شدن منياستمناء با قصد

به قصد روزه-64 كه و مني هـم از وي خارج شدن مني داري  استمناء كرده

مي خارج شده، آيا روزه بهي او باطل و در صورت باطل شدن روزه، نسبت گردد

و كفاره چه وظيفه  اي دارد؟ قضا
دار استمناء كند، اگر روزه:يو نور مكارم وحيد، فاضل، تبريزي، خويي،

اگر استمناء به حرام باشد، به احتياط واجب كفاره جمـع. اش باطل است روزه
و اگر استمناء به حلال باشد  ، يـك كفـاره)مانند بازي جنسي بـا همـسر(دارد

1.كافي است

اش باطـل دار استمناء كند روزه اگر روزه:و شبيري سيستاني اي، خامنه
اس. شود مي تمناء به حرام باشد، احتياط مستحب اين است كه كفاره جمـع اگر

و در استمناي حلال يك كفاره واجب است 2.بدهد

و ور اسـتمناء كنـد، روزهدا اگـر روزه:بهجت امام  بنـابر اش باطـل اسـت
3.كفاره جمع بر او واجب استواجب احتياط

 جمـع بـري اش باطل است وكفارهر استمناء كند، روزهدا اگر روزه : صافي
4.او واجب است

منهاج الصالحين، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و وحيد تبريزي خويي،-1
م  و فصل في كفارة الصوم، العـروة:و نـوريو مكـارم فاضـل؛ 1009و 1007المفطرات، الثامن

م الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ال و كفارة الصوم، .، قسم الاول1رابع
س:اي خامنه-2 العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل: سيستاني؛ 788و 784اجوبة الاستفتائات،

م  و كفارة الصوم، م: شـبيري، قـسم الاول؛1فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الرابع رسـاله،
.1674و 1669، 1597

ج: امام-3 و القـول فيمـا،1تحريرالوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الرابـع
م  م: بهجت؛2و1يترتب علي الافطار، .1118و 1087وسيلة النجاة،

ج: صافي-4 م1هداية العباد، و .1319، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، الامر الرابع
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 خارج شدن منياستمناء بدون قصد

 همراه با خارج شدن مني

 خارج شدن منيعادت داشتن به

كه موجب اگر روزه-65 شود،ميخارج شدن منيدار در استمناء يا هر كاري

اش نكند ولي بر اثر عادت، مني از او خارج شـود، وظيفـه خارج شدن مني قصد 

 چيست؟

و صـافي مكـارم، سيـستاني، فاضـل، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

دار بدون قصد آمدن مني، استمناء يا كاري كه غالبـاً موجـب اگر روزه : نوري

خـارج شود انجام دهد ولي به خاطر عـادت داشـتن او بـه مي خارج شدن مني 

1.اش باطل است با اين كارها، مني بيرون بيايد، روزهشدن مني

و احتمـال بدهـد كـه در صـورت اگر:و وحيد تبريزي عادت داشته باشد

كه مني از او بيـرون شود، درصورتي انجام چنين كارهايي مني از او خارج مي 

2.اش باطل است بيايد، روزه

شود اگرچه اتفاقاً منـي چنانچه اطمينان دارد مني از او خارج نمي : شبيري

نـــدارد، ولــي اگـــر اطمينـــان. اش صـــحيح اســـت از او خــارج شـــود، روزه 

3.اش باطل است كه مني از او بيرون آيد روزه درصورتي

ج: امام-1 في1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنهما يجب الامساك عنه، الرابع؛، كتاب الصوم، القول
س  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،؛ 793الاستفتائات،

م  م: بهجت؛18فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، هداية العبـاد،: صافي؛ 1087وسيلة النجاة،
م1ج  .1280، كتاب الصوم،
و تبريزي-2 و كفارة الـصوم، فيمـا يجـب: حيدو منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الثامن

.القضاء دون الكفارة، السابع
م: شبيري.3  1604رساله،
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 خارج شدن منيعادت نداشتن به

كه بدون قصد روزه-66 كـه استمناء كرده، درصورتي خارج شدن مني داري
به   نداشته است اما ناگهان مني از وي خارج شـود، آيـا خارج شدن مني عادت

مي روزه و درصورت بطلاني وي باطل  اي دارد؟ نسبت به قضا وكفاره چه وظيفهگردد
اگـر:و نوري شبيري،صافي وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،

دار بدون قصد آمدن مني استمناء كند، چنانچـه اطمينـان دارد از او منـي روزه
ي او صـحيح اسـت ولـي روزه شود اگرچه اتفاقاً مني خارج شـود، خارج نمي 

مي روزهخارج شدن منيرت اگر اطمينان ندارد، در صو 1.شود اش باطل

و مكارم خامنهامام، دار عادت نداشته باشد كه بعـد اگر روزه:اي، بهجت

او روزه از انجام اين كار از او مني خارج شود اگرچه اتفاقاً مني بيرون آيد،  ي

2.صحيح است

 بدون خارج شدن مني

يي انجام دهد كه غالبـاً، كارها خارج شدن مني دار بدون قصد اگر روزه-67
و ملاعبه مانند(شود مي خارج شدن مني موجب  و مني هم از وي خارج) استمناء

ي وي چيست؟ روزه نشود، حكم
دار بدون قصد خروج، كارهـايي انجـام دهـد كـه غالبـاً اگر روزه:همه مراجع

3.رساند شود ولي مني خارج نشود، اشكالي به روزه نمي موجب خارج شدن مني مي

و سيـستاني فاضـل، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الثامن؛:و وحيد تبريزي خويي،-1
يج: نوري م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما :صـافي؛18ب الامساك عنـه مـن المفطـرات،
م1ج ية العباد، هدا م: شبيري؛ 1280، كتاب الصوم، .1604رساله،

ج: امام-2 اجوبـة:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الرابع؛1تحريرالوسيلة،
س  م وسيلة النجاة، با استفاده:بهجت، 786الاستفتائات، با استفاده از با:مكارمو 1087 از  رساله،

م .1353استفاده از
ج: امام-3 اجوبـة:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الرابع؛1تحريرالوسيلة،

س  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، با استفاده:و وحيد تبريزي خويي،؛ 771الاستفتائات،
ال: بهجتاز الثامن؛  م وسـيلة ج 1087نجـاة، بـا اسـتفاده از س2و اسـتفتائات،  فاضـل،؛ 2820،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري مكارم سيستاني،

ج : صافيبا استفاده از الرابع؛  م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1280، كتاب الصوم، با استفاده از .1604رساله،
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 استمناء از روي عذر

 فراموشي

مي اگر روزه-68 كه استمناء روزه را باطل و اين عمل دار فراموش نمايد كند
به قضا يا كفاره روزه روزه را مرتكب شود، حكم  و نسبت اش چـهي وي چيست

 اي دارد؟ وظيفه
و بـدون قـصد چيزهـايي كـه روزه را:همه مراجع  اگر از روي فراموشـي

1.شود اش باطل نمي كند انجام بدهد، روزه باطل مي

و استمناء نمايد، آيا روزه اگر روزه-69 كه روزه است او دار فراموش نمايد ي
و در صورت باطل شـدن، وظيفـه باطل مي و كفـاره شود اش نـسبت بـه قـضا
 چيست؟

و بـدون قـصد چيزهـايي كـه روزه را:همه مراجع  اگر از روي فراموشـي
2.شود اش باطل نمي ام بدهد، روزهكند انج باطل مي

ج:ماما-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ا  م كتاب ج: صافي؛1لصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از ، كتـاب1هداية العبـاد،

م م: شبيري؛ 1311الصوم،  1662رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛1كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از ، كتـاب1هداية العبـاد،
م م: شبيري؛ 1311الصوم، .1662رساله،
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 جهل

مي اگر روزه-70 كه استمناء روزه را باطل كند، آيا بـا انجـام ايـن دار نداند

مي روزه عمل،  و در صورت بطلان، وظيفهي وي باطل و شود به قـضا اش نسبت

 كفاره چيست؟

و واسطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل اگر به : تبريزي خويي

مي ند انجام دهد، روزهك مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل

در)جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكرده باشـد) جاهل مقصر(كرده باشد   هـر،

كفاره واجب نيست مگر اينكه شخص بـر؛ هايش را قضا نمايد حال بايد روزه

با حرام بودن استمناء آگاه باشد هرچنـد ندانـد كـه بـا ايـن كـار روزه  طـل اش

1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شود مي

مي شخصي كه به : امام كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

) جاهـل مقــصر(انجـام دهـد، اگـر در يــادگيري مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛دبده

مي احتياط واجب روزه  و قضا دارد اش باطل كـه جاهـل ولي درصـورتي. شود

و توجه به سؤال كردن نداشته باشد، كفاره واجب نيـست  و التفات قاصر باشد

 اينكـه بدانـد مگـر، هرچند احتياط مستحب ايـن اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد 

كـه در ايـن كنـد استمناء حرام است ولـي ندانـد انجـام آن روزه را باطـل مـي

و اگر معتقـد باشـد كـه صورت بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب مي  شود

و در عـين حـال آن را انجـام دهـد،  انجام استمناء به خـاطر روزه حـرام اسـت

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

و-1 و فصل في كفارة الصوم: بريزيت خويي .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م .و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم1يترتب عي الافطار،
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كنـد انجـام دهـد، كـاري كـه روزه را باطـل مـي اگـر ندانـسته:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر اش باطل شود

اينكه شخص بر حرام بودن استمناء آگاه باشـد ولـي ندانـد ايـن كـار روزه را 

1.كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد باطل مي

ن اگر به : بهجت كند انجـام دانستن مسئله كاري كه روزه را باطل مي واسطه

مي دهد، روزه  شود، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

و كفـاره هـم واجـب روزه) جاهل مقصر( و بايـد قـضا نمايـد اش باطل اسـت

) جاهـل قاصـر(امـا اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ شود مي

باش روزه و  واجب نيست كفاره بدهـد هرچنـد ولي. ايد قضا نمايد باطل است

2.احتياط مستحب است

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : فاضل

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره روزه و بايد قضا نمايد هـم اش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ بدهد

و بايد قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب باطل است

 اينكه بداند استمناء حرام است ولي نداند انجام مگر.اين است كه كفاره بدهد

يـاط واجـب كفـاره هـم كه در اين صورت بنابر احت كند آن روزه را باطل مي

و اگر معتقد باشد كه انجام استمناء به خاطر روزه حرام استو واجب مي شود

3.شود در عين حال آن را انجام دهد، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روزه را باطـل مـي اگر به : سيستاني

 
س اجوبة الاستفت:اي خامنه-1 .817ائات،
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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مي انجام دهد، روزه ي اش باطل ادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد شود، چه در

درهرحـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقـصر(

و هايش را قضا نمايد روزه  بنابر احتياط واجب بر جاهـل مقـصري كـه شـك؛

كند، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب داشته باشد كه استمناء روزه را باطل مي

ره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب اما در غير اين صورت كفا؛ شود مي

كند، كفاره است حتي اگر بداند استمناء حرام است اما نداند روزه را باطل مي 

ك. واجب نيست   روزه را كـرد اسـتمناه فكر نمـي همچنين روزه جاهل قاصري

كه باطل مي و دليـل شـرعي داشـت كـه اسـتمنا كند يا جاهلي را حجت  روزه

و آن را انجا باطل نمي 1.شود اش باطل نميم دهد، روزهكند

مي اگر به:وحيد كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

، درهرحـال بايـد)جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

و؛ هايش را قضا نمايد روزه اجب نيست مگر اينكه شخص بـر حـرام اما كفاره

 هرچند نداند كـه بـا ايـن كـار- يا آن را احتمال دهد آگاه باشد استمنابودن 

مي روزه كه در اين صورت عـلاوه بـر قـضا بايـد كفـاره هـم- شود اش باطل

2.بدهد

و در حال روزه استمنا كنـد استمنا روزه را باطل مي اگر نداند : مكارم كند

و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره نداردمياش باطل روزه همچنين اگر. شود

و كند، روزه بداند استمنا حرام است اما نداند روزه را باطل مي  اش باطل است

3.بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد

واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : صافي

 
و فصل في كفـارة: سيستاني-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

.الصوم
و فصل في كفارة الصوممنهاج الص: وحيد-2 .الحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م:مكارم-3 .1400و 1399 رساله،
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) جاهل مقصر(در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد كند انجام دهد، اگر مي

و علاوه بر قضا، كفاره هم بدهـد روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و درصورتي  كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره است

1.چند احتياط مستحب است كه كفاره بدهدواجب نيست هر

كند انجام بدهد، ولـي بـه جهـت اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت، واسطه ندانستن مسئله خيال مـي غفلت يا به 

مي روزه و بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست، هرچند اش باطل شود

و در ياد گرفتن آن كوتاهي كـرده كـه در ايـن توانست مسئله را ياد مي  بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم نيـست

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

كندي كه روزه را باطل مي واسطه ندانستن مسئله كار شخصي كه به : نوري

،)جاهـل مقـصر(انجام دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

و بنابر احتياط واجب بايـد كفـاره روزه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

، بنابر)جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ هم بدهد 

مي احتياط واجب روزه و قضا دارد اما لازم نيست كفاره بدهـد اش باطل شود

مگـر اينكـه بدانـد اسـتمناء. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد 

كنـد كـه در ايـن صـورت حرام است ولي نداند انجـام آن روزه را باطـل مـي 

3.علاوه بر قضا، بايد كفاره هم بدهد

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
و فـصل فـي: نوري-3 كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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كه با انجام عمل خاصي اگر روزه-71 م(دار نداند ،)لاعبه با همـسر همچون

ي وي چيست؟ وظيفهگردد، در صورت خروج اتفاقي مني مني از او خارج مي

و نوري،صافي سيستاني، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اگـر : شبيري

و شـوخي جنـسي روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني با همـسر خـود بـازي

اتفاقاً منـي بيـرون شود اگرچه كرد، چنانچه اطمينان دارد از او مني خارج نمي 

اوي او صحيح است ولي اگر اطمينان ندارد، درصورتي روزه آيد،  كه منـي از

1.اش باطل است بيرون آيد، روزه

و مكارم،اي خامنه و بـازي اگر روزه : بهجت دار بـا همـسر خـود شـوخي

 نداشته باشد ولي عادت داشته باشـد كـه بـا خارج شدن مني كند هرچند قصد 

و مني خارج شود، انجام آن مني  ولـيي او باطل است روزه از او خارج شود

2.شود اش باطل نمي اگر بدون عادت از او مني بيرون آيد، روزه

و اگر روزه : امام دار بدون قصد بيـرون آمـدن منـي بـا همـسر خـود بـازي

و عادت داشته باشد كه با انجام اين كار منـي از او خـارج  شوخي جنسي كند

و روزه را باطل مي شود، اين كار  و اگر عادت نداشته باشد بعـد از بـازي كند

ي او صـحيح روزه شوخي از او مني خارج شود اگرچه اتفاقاً مني بيرون آيـد، 

ولي اگر شوخي را ادامه دهد تا آنجا كه نزديك است از او مني خارج. است

و خودداري نكند تا خارج گردد، روزه 3.اش باطل است شود

 فاضـل، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات، الامـر الثـامن؛:و وحيد تبريزي خويي،-1
م:و نوري سيستاني ؛18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م:و شبيري صافي .1604رساله،
از:اي خامنه-2 م: بهجت؛ 786س اجوبة الاستفتائات، با استفاده :مكـارم؛ 1087وسيلة النجـاة،

م .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-3 .، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الرابع1تحريرالوسيلة،



227 

 مفطرات روزه: فصل دوم

رو-72 كه استمناء روزه را باطـل مـيزهاگر كنـد امـا نـسبت بـه دار بداند
و مثلاً نمي(مصاديق استمناء جاهل باشد،  داند خارج شدن مني، در صورت بازي

بـا انجـام ايـن) كند شوخي جنسي با بدن يا دست همسر هم روزه را باطل مي 
و خارج شدن مني، روزه  ر عمل و در صورت باطل شدن چه حكمي دارد وزه، اش

و كفاره چيست؟ به قضا  وظيفه او نسبت
و به:تبريزي خويي واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل اگر

مي كند انجام دهد، روزه مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل
،)جاهــل قاصــر(و چــه كوتــاهي نكــرده باشــد) جاهــل مقــصر(كــرده باشــد 

اما كفاره واجـب نيـست مگـر اينكـه؛ نمايدهايش را قضا درهرحال بايد روزه
اش شخص بر حرام بودن آن عمل آگاه باشد هرچند نداند كه با اين كار روزه

1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شود باطل مي

مي شخصي كه به : امام كنـد واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

) جاهـل مقــصر(ي مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد انجـام دهـد، اگـر در يــادگير 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ بدهد

مي احتياط واجب روزه  و قضا دارد اش باطل كـه جاهـل ولي درصـورتي. شود

و  و التفات  توجه به سؤال كردن نداشته باشد، كفاره واجب نيـست قاصر باشد

آن، هرچند احتياط مستحب اين است كه كفاره هم بدهـد مگـر اينكـه بدانـد

كه در اين صورت كند عمل حرام است ولي نداند انجام آن روزه را باطل مي 

آن بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب مي  و اگر معتقد باشد كـه انجـام شود

و در عـين حـال آن را انجـام دهـد، عـلاوه بـر عمل به خا  طر روزه حرام است

2.شود قضا، كفاره هم واجب مي

و-1 فص: تبريزي خويي و .ل في كفارة الصوممنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م .و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم1يترتب عي الافطار،
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كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـد مگـر اش باطل شود

ن  دانـد ايـن كـار روزه را اينكه شخص بر حرام بودن آن عمل آگاه باشد ولـي

1.كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد باطل مي

مي اگر به : بهجت كند انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  شود، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

و بايـد قـضا روزه) جاهل مقصر( و كفـاره هـم واجـب اش باطل اسـت نمايـد

) جاهـل قاصـر(امـا اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ شود مي

و بايد قضا نمايد روزه كه توجه به سؤال كردن ولي درصورتي. اش باطل است

از مسئله نداشته باشد، واجب نيست كفاره بدهد هرچند احتياط مستحب است 

2.كه كفاره بدهد

ه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل واسـط شخـصي كـه بـه : فاضل

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ بدهد

و باي د قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب باطل است

مگر اينكه بداند آن عمـل حـرام اسـت ولـي ندانـد. اين است كه كفاره بدهد

كه در اين صورت بنابر احتياط واجـب كفـاره كند انجام آن روزه را باطل مي 

و اگر معتقد باشد كه انجام آن عمل بـه خـاطر روزه حـرام هم واجب مي  شود

و  در عين حـال آن را انجـام دهـد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم واجـب است

3.شود مي

س:اي خامنه-1 .817اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: اضلف-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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مي اگر به:وحيد كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل
مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

، درهرحـال بايـد)جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(
اما كفاره واجب نيست مگر اينكه شخص بـر حـرام؛ هايش را قضا نمايد روزه
 هرچند نداند كه با ايـن كـار- يا آن را احتمال دهد آگاه باشد اين كار بودن 
مي روزه كه در اين صورت عـلاوه بـر قـضا بايـد كفـاره هـم- شود اش باطل
1.بدهد

كنـده را باطـل مـي واسطه ندانستن مسئله كاري كـه روز اگر به : سيستاني

مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

درهرحـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چـه كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقـصر(

و هايش را قضا نمايد روزه  بنابر احتياط واجب بر جاهـل مقـصري كـه شـك؛

ه بـر قـضا، كفـاره هـم كنـد، عـلاو داشته باشد كه آن عمل روزه را باطـل مـي

اما در غير اين صورت كفاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط؛ شود واجب مي

مستحب است حتي اگر بداند آن عمـل حـرام اسـت امـا ندانـد روزه را باطـل 

كردي جاهل قاصري كه فكر نمي همچنين روزه. كند، كفاره واجب نيست مي

د آن عمل روزه را باطل مي  و ليل شرعي داشـت كـه كند يا جاهلي كه حجت

و آن را انجام دهد، روزه استمناء روزه را باطل نمي 2.شود اش باطل نمي كند

و در حال روزه استمنا كنـد استمنا روزه را باطل مي اگر نداند : مكارم كند

مي روزه و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد اش باطل همچنين اگر. شود

 و كند، روزها نداند روزه را باطل مي بداند استمنا حرام است ام اش باطل است

3.بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد

و فصل في كفارة الصوم: وحيد-1 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
و فصل في كفـارة: سيستاني-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

.الصوم
م: مكارم-3 .1400و 1399رساله،
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واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخـصي كـه بـه : صافي

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و علاوه بر قضا، كفاره روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ هم بدهـد اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و درصورتي  كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره است

1.واجب نيست هرچند احتياط مستحب است كه كفاره بدهد

د، ولـي بـه جهـت كند انجام بده اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت، واسطه ندانستن مسئله خيال مـي غفلت يا به 

مي روزه و بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست، هرچند اش باطل شود

و در ياد گرفتن آن كوتاهي كـرده كـه در ايـن مي توانست مسئله را ياد بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ نيـست صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم 

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

2.شود علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

مي شخصي كه به : نوري كند واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

،)جاهـل مقـصر(انجام دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

و بنابر احتياط واجب بايـد كفـاره روزه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

، بنابر)جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ هم بدهد 

مي احتياط واجب روزه و قضا دارد اما لازم نيست كفاره بدهـد اش باطل شود

 اينكـه بدانـد آن عمـل مگر. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد 

كنـد كـه در ايـن صـورت حرام است ولي نداند انجـام آن روزه را باطـل مـي

3.علاوه بر قضا، بايد كفاره هم بدهد

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
و فصل في كفارة الصوم: نوري-3 .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
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 اشتباه

به عدم اگر روزه-73  عملـي انجـام دهـد كـه خارج شدن مني دار با يقين
و شوخي جنسي بـا همـسر بـدون(سهواً از او مني خارج شود مثلاً هنگام بازي

وي روزه در اين صورت آيـا) گردد از وي مني خارج مي خارج شدن مني قصد  ي
و در صورت بطلان وظيفه باطل مي و كفاره چيست؟ شود به قضا ي وي نسبت

و عادت نداشتن بـر اگر روزه:همه مراجع دار با يقين به خارج نشدن مني
صـورت خروج، عملي انجام دهد كـه سـهواً از او منـي خـارج شـود، در ايـن 

1.ي او صحيح است روزه 

 اكراه

به استمناء نمودن اكراه شود اگر روزه-74 دار مثلاً شخصي روزه(دار نسبت
كه يا بايد روزه  و يـا او را مـي را مخير كند اش آيـا روزه) كـشد اش را باطل كند

و در صورت باطل بودن، قضا يا كفاره دارد؟  باطل است
تبريزي، فاضل، وحيد، مكارم، صافي، اي، خويي، بهجت، امام، خامنه
و نوري  اگر با اكراه ولي از روي اراده استمناء كند، روزه باطل است:شبيري
2.و فقط قضاء دارد

اگـر بـا اكـراه ولـي از روي اراده اسـتمناء كنـد، بنـابر احتيـاط : سيستاني
و فقط قضاء دارد 3.واجب روزه باطل است

ج: امام-1 ال1تحريرالوسيلة، و العروة الـوثقي،، كتاب الصوم، قول فيما يجب الامساك عنه، الرابع؛
م  اجوبة الاستفتائات، بـا:اي خامنه؛18كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

س  منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات، الثـامن؛:و وحيد تبريزي خويي،؛ 786استفاده از
م: بهجت العـروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109و 1087وسيلة النجاة،

م  م:و شبيري صافي؛18الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، .1604رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م و اسـتفتائات سـايت، احكـام روزه، 797ة الاستفتائات، اجوب:اي خامنـه؛1يترتب علي الافطار،
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 318كفاره، و 1005منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،

م: بهجتكفارة الصوم، الفصل الثالث؛ العروة:و نوري مكارم فاضل،؛ 1117و 1109وسيلة النجاة،
ف  م الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر : صـافيو كفـارة الـصوم؛1ي مفطرية المفطرات، قبـل از

ج م1هداية العباد، م : شبيري؛ 1318و 1313، كتاب الصوم، .، قسمت هفتم1697و 1664رساله،
م: سيستاني-3 و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطـرات، قبـل از

.كفارة الصوم
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 ملاك در مبطل بودن دروغ

و امامان-75 و پيامبر موجب) السلام عليهم(چه نوع دروغ بستن بر خداوند

 شود؟ باطل شدن روزه مي

و مانند اينها گر روزها:و وحيد تبريزي دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره

و پيغمبر  دروغ نـسبت ري را بـه الـسلام عمـداً خبـو امامان علـيهم)ص(به خدا

و روزه بدهد، اگرچه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبـه كنـد،  ي او باطـل اسـت

و ديني وجود ندارد وفرقي بين امور دنيوي  چه آنكه دروغ را خودش ساخته؛

و امامـان و پيغمبـر و او آن را به خدا نـسبت) الـسلام علـيهم(يا ديگري ساخته

نق. دهد و امامـانلبه خلاف آنكه از ديگري قول كند ولي به خـدا يـا پيغمبـر

1.اش باطل نيست كه در اين صورت روزه نسبت ندهد

مي:و نوري فاضل دار كند اين است كه روزه از كارهايي كه روزه را باطل

نـسبت) الـسلام علـيهم(يـا امامـان)ص(دروغي را بر خدا يا رسول خدا عمداً 

و خواه به دهد، چه اين دروغ مربوط به امور ديني  صورت باشد يا امور دنيوي

به خبر دادن باشد خواه به  اي كه اين فتوا را به خـدا يـا گونه صورت فتوا باشد،

و چـه بـه زبـان عربـي نسبت دهد) السلام عليهم(يا به امامان)ص(رسول خدا 

و هاي ديگر بگويد يا به زبان و خواه با گفتن باشد يا نوشتن يا اشاره يـا كنايـه

ا: تبريزي-1 م منهاج و رسـاله، : وحيـد؛ 1609و 1605لصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الرابـع
م و رساله، .1608و 1604منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الرابع
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و فرقي نمي.د آن مانن كند آن دروغ را خودش ساخته يا ديگري آن را ساخته

او آن را به خدا يا پيغمبر يا امامـان نـسبت دهـد؛ بـه خـلاف آنكـه از ديگـري 

و امامـان نـسبت نقل و پيغمبـر و به خـدا  ندهـد كـه در ايـن صـورت قول كند

1.اش باطل نيست روزه

كا:و مكارم سيستاني رهـايي كـه روزه را باطـل بنـابر احتيـاط واجـب از

يـا)ص(عمداً دروغي را بر خدا يا رسول خـدا دار كند اين است كه روزه مي

نسبت دهد؛ چه اين دروغ مربوط به امور دنيوي باشد يـا) السلام عليهم(امامان 

و چه به  به امور ديني به صورت خبر دادن باشد يا كه گونه صورت فتوا باشد اي

و نسبت دهد) السلام عليهم(يا به امامان)ص( رسول خدا اين فتوا را به خدا يا 

و خواه با گفتن باشد يا نوشتن يـا هاي ديگر چه به زبان عربي بگويد يا به زبان

و ماننـد آن كنـد آن دروغ را خـودش سـاخته يـا فرقـي نمـي. اشاره يـا كنايـه

و او آن را به خـدا يـا پيـامبر يـا امامـان نـسبت دهـد  ؛ بـه ديگري آن را ساخته

و امامـان خلاف آنكه از ديگري نقل و پيامبر و به خدا  نـسبت ندهـد قول كند

2.شود اش باطل نمي كه در اين صورت روزه

دار عمـداً ايـن اسـت كـه روزه كند از كارهايي كه روزه را باطل مي : امام

چه) السلام عليهم(يا امامان)ص(دروغي را بر خدا يا رسول خدا  نسبت دهد؛

و چه به اين دروغ  صـورت خبـر دادن مربوط به امور ديني باشد يا امور دنيوي

به باشد يا به  اي كه اين فتـوا را بـه خـدا يـا رسـول خـدا گونه صورت فتوا باشد

و چه به زبان عربـي بگويـد يـا بـه نسبت دهد) السلام عليهم(يا به امامان)ص(

يـ هاي ديگر زبان آنو خواه با گفتن باشد يا نوشتن يـا اشـاره و ماننـد .ا كنايـه

را فرقي نمي و او آن كند آن دروغ را خودش ساخته يا ديگري آن را سـاخته

 
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،:و نوري فاضل-1

.الخامس
ثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، العروة الو:و مكارم سيستاني-2

.الخامس
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ازو امامان عليهم)ص(به خدا يا پيامبر السلام نـسبت دهـد؛ بـه خـلاف آنكـه

و پيامبر ديگري نقل و به خدا  ندهد السلام نسبتو امامان عليهم)ص(قول كند

بنابر احتياط واجب فرقـي بـين دروغ. نيستاش باطل كه در اين صورت روزه

و غير گفتارشان وجـود نـدارد  مـثلاً بگويـد پيـامبر(بستن به آنها در گفتارشان

1).كه دروغ است فلان كار را كرده است درحالي

و معصومين:اي خامنه و پيامبران بنـابر) الـسلام علـيهم(دروغ بستن به خدا

وشـ احتياط واجب موجب باطل شـدن روزه مـي  ود، هرچنـد بعـداً توبـه كنـد

2.بگويد كه دروغ بسته است

دار عمـداً است كـه روزه كند اين از كارهايي كه روزه را باطل مي : خويي

چه) السلام عليهم(يا امامان)ص(دروغي را بر خدا يا رسول خدا  نسبت دهد،

و خواه به  د اين دروغ مربوط به امور ديني باشد يا امور دنيوي ادن صورت خبر

 هاي ديگـرو چه به زبان عربي بگويد يا به زبان صورت فتوا باشد باشد خواه به 

و مانند آن آن فرقي نمي.و خواه با گفتن باشد يا نوشتن يا اشاره يا كنايه كنـد

و او آن را بـه خـدا يـا پيـامبر  دروغ را خودش ساخته يا ديگري آن را سـاخته

آن)ع(و امامان)ص( و بـه كه از ديگري نقل نسبت دهد؛ به خلاف قـول كنـد

اش باطل نسبت ندهد كه در اين صورت روزه)ع(و امامان)ص(خدا يا پيامبر 

3.نيست

و اگر روزه : بهجت و مانند اينها به خدا دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره

و جانشينان آن حضرت  ي او باطـل روزه عمداً نسبت دروغ بدهد)ص(پيغمبر

زماني باطل كننده روزه اسـت كـه مربـوط بـه امـور دينـي باشـد دروغ.است

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و و13، كتاب الصوم، القول فيما يجـب الامـساك عنـه، الـسادس

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الخامس
ج:اي خامنه-2 ص60، درس1رساله آموزشي، ،246.
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الخامس: خويي-3
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فرقي. هرچند بنابر احتياط مستحب نبايد حتي در امور دنيوي هم دروغ بگويد

آن نمي و او كند آن دروغ را خودش سـاخته باشـد يـا ديگـري سـاخته باشـد

و پيامبر  از)ع(و امامان)ص(دروغ را به خدا نـسبت دهـد، بـه خـلاف آنكـه

و پيامبري نقل ديگر و به خدا البتـه. نـسبت ندهـد)ع(و امامان)ص(قول كند

ميتيصور خبر دادن در   كنـد كـه شـخص قـصد جـدي داشـته روزه را باطل

1.باشد

دار عمـداً كند اين است كـه روزه از كارهايي كه روزه را باطل مي : صافي

چه)السلام عليهم(يا امامان)ص(دروغي را بر خدا يا رسول خدا   نسبت دهد،

و چه به گفتار يا نوشتار يـا اين دروغ مربوط به امور ديني باشد يا امور دنيوي

و و خواه آن دروغ را خودش سـاخته باشـد و مانند اينها باشد با اشاره يا كنايه

و پيـامبر  و او آن را به خدا نـسبت)ع(و امامـان)ص(يا ديگري آن را ساخته

و پيامبر به خلاف آنكه از ديگر. دهد و به خدا )ع(و امامـان)ص(ي نقل كند

البتـه دروغ زمـاني. نسبت ندهد كه در اين صورت باطـل كننـده روزه نيـست

2.كند كه شخص در خبر دادن قصد جدي داشته باشد روزه را باطل مي

و مانند اينها به خـدا يـا اگر روزه : شبيري دار به گفتن يا نوشتن يا به اشاره

و يا يكي از امامان معصوم عمداً نـسبتي را بدهـد كـه دروغ)ص(پيامبر اسلام 

و اگر روزه است اگرچه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند، ي او باطل است

و پيامبر و امـام نـسبت دهـد،)ص(دروغي را كه ديگري ساخته عمداً به خدا

مي روزه نق اش باطل ل كند، شود ولي اگر از قول كسي كه آن دروغ را ساخته

3.اشكال ندارد

م: بهجت-1 .1100و 1098وسيلة النجاة،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1297و 1295، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 .1609و 1605رساله،
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يا-76  روزه را باطـل)الـسلام علـيهم(نيمعصومآيا قسم دروغ، بر خداوند

 كند؟ مي

را) الـسلام علـيهم( قسم دروغ بر خداوند يـا معـصومين:همه مراجع روزه

1.كند باطل نمي

و پيـامبر-77 به خداوند و امثال آن به سبب نوشتن، كنايه، اشاره )ص(اگر

مي)السلام عليهم(و امامان  شود؟ نسبت دروغي داده شود، آيا روزه باطل

در:و نوري شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

مي همة اين صورت مي ها كه به آن دروغ گفته 2.شود شود، روزه باطل

و پيـامبر:و مكارم سيستاني )ص(بنابر احتياط واجب دروغ بستن به خدا

و امثـال آن، موجـب وسيلهبه)السلام عليهم(امامانو و اشـاره ي نوشتن، كنايه

3.باطل شدن روزه است

ج: امام-1 ، القول فيما يجب الامساك عنه، با استفاده از الـسادس؛، كتاب الصوم1تحريرالوسيلة،

ج:اي خامنه ص60، درس1رساله آموزشي، منهـاج:و وحيد تبريزي خويي،؛ 246، با استفاده از

از: بهجتالصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، با استفاده از الرابع؛  ؛ 1098وسيلة النجاة، بـا اسـتفاده

نو مكارم سيستاني، فاضل، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:ريو

ج: صافيالمفطرات، با استفاده از الخامس؛  م1هداية العباد، ؛ 1295، كتاب الصوم، بـا اسـتفاده از

م: شبيري .1605رساله، با استفاده از

ج: امام-2 ال1تحريرالوسيلة،  فاضل خويي،سادس؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

: بهجتالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الخامس؛:و نوري

م م:و شبيري تبريزي؛ 1098وسيلة النجاة، م: وحيد؛ 1605رساله، هدايـة: صافي؛ 1604رساله،

ج  م1العباد، .1295، كتاب الصوم،

، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، العروة الوثقي:و مكارم سيستاني-3

.الخامس
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امامــانو)ص(اگــر شخــصي ســخن راســتى از خداونــد يــا پيــامبر-78
به راست بودن آن تكذيب نمايد، آيا اين عمل موجـب)السلام عليهم(  را با علم

نه؟ بطلان روزه مي  شود يا
:و نـوري شـبيري صافي، وحيد، فاضل، ريزي،تب بهجت، خويي، امام،

او چنـين مطلبـي را فرمـوده)ص(دار بپرسند كه آيـا پيـامبر اگر از روزه و انـد
 نگفته باشد،)السلام عليهم(امامانو)ص(كه پيامبر حالي عمداً بگويد آري در
1.اش باطل است گفته باشد، روزه)ص(كه پيامبر يا بگويد نه درحالي

دار سـؤال كننـد كـه آيـا پيغمبـر اگر از شـخص روزه: مكارمو سيستاني
و او عمـداً بگويـد)السلام عليهم(امامانو)ص(اكرم   چنين مطلبي را فرمـوده

كه پيغمبر گفتـه نگفته باشد يا بگويد نه درحالي)ص(كه پيغمبر آري درحالي
مي باشد، بنابر احتياط واجب روزه 2.شود اش باطل

به خداوند يـا دار اگر روزه-79 به اينكه دروغي را  امبريـپ شخصي را با علم
مي)السلام عليهم(و امامان)ص( دهد تصديق نمايد، آيا تصديق سـخن نسبت

كه روزه را باطل مي  كند؟ او از مصاديق دروغي است
:و نـوري شـبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

او چنـين مطلبـي را فرمـوده)ص( پيـامبر دار بپرسند كه آيـا اگر از روزه و انـد
 نگفته باشد،)السلام عليهم(امامانو)ص(كه پيامبر حالي عمداً بگويد آري در
3.اش باطل است گفته باشد، روزه)ص(كه پيامبر يا بگويد نه درحالي

ج: امام-1  فاضل خويي،، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، السادس؛1تحريرالوسيلة،
م:و نوري : بهجـت؛21العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات،

م م:و شبيري ريزيتب؛ 1089وسيلة النجاة، م: وحيد؛ 1610رساله، هدايـة: صافي؛ 1609رساله،
ج  م1العباد، .1295، كتاب الصوم،

م:و مكارم سيستاني-2 .21العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-3 ال1تحريرالوسيلة،  فاضل خويي،سادس؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م:و نوري : بهجـت؛21العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات،
م م:و شبيري تبريزي؛ 1089وسيلة النجاة، م: وحيد؛ 1610رساله، هدايـة: صافي؛ 1609رساله،

ج  م1العباد، .1295، كتاب الصوم،
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دار سـؤال كننـد كـه آيـا پيغمبـر اگر از شـخص روزه:و مكارم سيستاني
و او عمـداً بگويـد)السلام عليهم(ان امامو)ص(اكرم   چنين مطلبي را فرمـوده

در)ص(كه پيغمبر حالي آري در كه پيغمبر گفته حالي نگفته باشد يا بگويد نه
مي باشد، بنابر احتياط واجب روزه 1.شود اش باطل

 امامـانو)ص(از پيـامبر» زبـان حـال«عنـوان آيا نقـل مطـالبي بـه-80
از مـصاديق) بيت توسط مـداحان در مجالس سوگواري اهل مثلاً(السلام عليهم

كه روزه را باطل مي به دروغي مي كند  آيد؟ حساب
اي كه از منابع غير معتبر يا بر اساس آنچه نزد مـردم مـشهور روضه: بهجت

شود، اگر بگويد كه چنين نقل شده يا اگر هم به اين تصريح است خوانده مي 
اش باطل كند، در اين صورت روزه جايي نقل مي نكند ولي معلوم باشد كه از 

2.شود نمي

عنـوان زبـان حـال حال يـا اشـعاري كـه بـه زبانعنوان روضه كه به : فاضل
و به امـام عليـه خوانده مي  الـسلام نـسبت ندهنـد شود، اگر مناسبت داشته باشد

راو اگر اطمينان به صحت آن ندارند نام كتابي كه آنها كند روزه را باطل نمي
و از آن كتاب نقل كنند 3.نقل كرده ببرند

به معصوم ديگر-81 مثلاً نـسبت دادن[آيا نسبت دادن روايت يك معصوم
كه از اميرمؤمنان  به امام صادق)لسلاما عليه(روايتي ])الـسلام عليهم( نقل شده

مي به كه روزه را باطل به صورت عمدي از مصاديق دروغي مي كند  آيد؟ حساب
مي روزه:تبهج از دار تواند عمداً يا سهواً روايتي را كه منـسوب بـه يكـي

4.بيت است، از قول امام ديگر يا از قول پيامبر اسلام نقل كند اهل

و اشـتباهاً بـه معـصوم ديگـر نـسبت : صافي اگر اين نسبت غيرعمدي باشد

 
م العروة الوثقي،:و مكارم سيستاني-1 .21كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: بهجت-2 س2استفتائات، ،2854.
ج: فاضل-3 س1جامع المسائل، ،549.
س2ج استفتائات،: بهجت-4 ،2853.
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و بـا توجـه باشـد، چـون؛ شود اش باطل نمي دهد، روزه اما اگـر از روي عمـد

اينكـه انتساب به معناي اين است كه حضرت خصوص اين كلام را فرموده بـا 

و روزه را باطـل دار مـي شخص روزه  دانـد نفرمـوده، ايـن نـسبت دروغ اسـت

1.كند مي

و قول يك امام به امام ديگر اشكال ندارد، امـا:شبيري  نسبت دادن سخن

و موجب باطـل شـدن يك امام را به امام ديگر نسبت داد) فعل(توان كار نمي

.2شود روزه مي

آيا غلط خواندن قرآن يا حديث، دروغ بستن بر خداوند يـا معـصومين-82

ميالسلام عليهم  شود؟ محسوب

غلط خوانـدن قـرآن موجـب باطـل شـدن روزه:و تبريزي بهجت خويي،

مي شود هرچند شخص روزه نمي 3.خواند دار بداند كه قرآن را غلط

و آن معني غلط را بخواهد اگر غلط خوان : امام دن موجب تغيير معني شود

و رسول خدا  و موجب باطل شـدن روزه)ص(به خدا نسبت دهد، حرام است

4.شود مي

و موجــب باطــل شــدن روزه : فاضــل غلــط خوانــدن قــرآن حــرام نيــست
خواهـد بخوانـد بلي چنانچه شخصي اجمالاً بداند قسمتي را كـه مـي. شود نمي
مي به و برخلاف واقع مـي خوا طوري غلط و ند كه معناي آن تغيير كرده شـود

قصدش هم همين باشد كه معناي خلاف واقع را به خدا نسبت بدهد، در ايـن 
و اگـر بدانـد دروغ بـستن بـه خـدا روزه را  صورت خواندن قرآن حرام است

مي كند، روزه باطل مي  و عبـارتي را غلـط اش باطل شود بلكه اگر بداند كلمـه

 
.استفتائات سايت، احكام روزه: صافي-1
و معصومين: شبيري-2 و احكام روزه، دروغ بستن به خدا س استفتائات .89عليهم السلام،
ج:و تبريزي خويي-3 س1صراط النجاة، ج: بهجت؛ 1107، س2استفتائات، ،2857.
ج: امام-4 س1استفتائات، .18، احكام روزه،
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اي نباشد كه معنا تغيير كند ولي قصد كنـد كـه گونه گر چه غلط به خواند، مي
گونه نازل فرموده است، در اين صورت هم خوانـدن قـرآن آن را خداوند آن 

و هم روزه مي حرام است 1.شود اش باطل

آن خوبي نمي كسي كه قرآن را به : سيستاني و در اعـراب توانـد بخوانـد
در دچار اشتباه مي  آن را به خـدا نـسبت ندهـد، جـايز اسـتكه صورتي شود،

و روزه 2.شود اش باطل نمي قرآن را به اين صورت بخواند

و رعايت تجويـد در : صافي اگر عمداً آيات را غلط نخواند، اشكال ندارد
3.قرائت قرآن واجب نيست

ــامبر-83 ــا پي ــد ي ــه خداون ــالبي ب ــسبت دادن مط ــا ن ــان)ص(آي و امام
كه احتمـال كـذب آن مـي از منابع غي السلام عليهم رود، دروغر معتبر يا منابعي

 شود؟ محسوب مي
دار اعتقاد به راستي خبر داشـته اگر شخص روزه:و صافي تبريزي خويي،
و باشد، مي  ولـي. السلام نقـل كنـد امامان عليهم)ص(امبريپتواند از قول خدا

و دروغ بودنش را نمي و اگر خبري كه راستي اجب از كسي داند، بنابر احتياط
و بنـابر  كه خبر را گفته يا از كتابي كه آن خبر در آن نوشته شـده نقـل نمايـد

و يا پيامبر  4.السلام نسبت ندهدو امامان عليهم)ص(احتياط به خدا

آن:و نوري مكارم سيستاني، اگر بخواهد خبري را كه اعتقاد بـه راسـتي
و  م نقـل كنـد، اشـكالي نـدارد السلا امامان عليهم)ص(امبريپدارد از قول خدا

ولي اگر خبري را كه دليلي بر حجو نميي دانـد راسـت اسـت يـات آن ندارد
و نقل  آن دروغ است، بنابر احتياط واجب بايد به نحو حكايت و قول بيان كند

و  5.السلام مستقيماً نسبت ندهد امامان عليهم)ص(امبريپرا به خدا

ج: فاضل-1 س2جامع المسائل، ،434.
م: سيستاني-2 .500المسائل المنتخبة،
ج: صافي-3 س1جامع الاحكام، ،449.
م الع: خويي-4  تبريزي؛24روة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م:و صافي .1607و 1606رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم سيستاني،-5

م  .24المفطرات،
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اعتقـاد بـه راسـتي خبـر داشـته باشـد، دار اگر شـخص روزه : فاضلو امام

و مي ولـي اگـر. الـسلام نقـل كنـد امامان علـيهم)ص(امبريپتواند از قول خدا

و دروغ بودنش را نمي  طـور داند، نبايـد خـودش آن را بـه خبري را كه راستي

و لكن اگر خودش هم به  و يقـين خبـر دهـد، روزه يقين بگويد اش طور جـزم

رابهشود اگرچه گمان باطل نمي دروغ بودن خبر يا احتمـال دروغ بـودن خبـر

1.بدهد

و بـه:و بهجتاي خامنه اگر شك داشته باشد كه اين سـخن دروغ اسـت

هرچنـد احتيـاط:اي خامنه(شود اش باطل نمي يكي از آنان نسبت دهد، روزه 

2).مستحب آن است كه آنها را با نسبت به آن كتاب نقل كند

از اعتقاد به راستي خبر داشته باشد، مـي دار اگر شخص روزه : وحيد توانـد

و  ولـي اگـر خبـري را كـه. السلام نقل كند امامان عليهم)ص(امبريپقول خدا

و دروغ بودنش را نمي  و دليلي بر اعتبار آن ندارد نقل نمايد، بنـابر راستي داند

ر احتياط واجب بايد از كسي كه آن خبر را گفته يا مثلاً از كتـابي كـه آن خب ـ

و يـا و بنابر احتياط واجـب بـه خـدا )ص(امبريـپدر آن نوشته شده نقل نمايد

3.السلام نسبت ندهد امامان عليهم

مي اگر شخص روزه : شبيري از دار اعتقاد به راستي خبر داشته باشد، تواند
و  ولـي اگـر خبـري را كـه. السلام نقل كند امامان عليهم)ص(امبريپقول خدا

و دروغ بود  را نش را نمي راستي داند، بنابر احتياط بايد از كـسي كـه آن خبـر
يا گفته يا از كتاب  و نبايد به خدا هايي كه آن خبر در آن نوشته شده نقل كند

4.السلام نسبت دهدو يا امام عليه)ص(پيامبر 

 شبيري در مواردي كه احتياط بـه صـو رت مطلـقاالله آيت طبق نظر:توجه

و-1 يج: فاضل امام م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما .24ب الامساك عنه من المفطرات،
ج:اي خامنه2 ص60، درس1رساله آموزشي، م: بهجت؛ 246؛ .1296رساله،
م: وحيد-3 .1606و 1605رساله،
م: شبيري-4 .1607و 1606رساله،
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و يا به فتواي مجتهد اعلـم ديگـر بـا ذكر شود، يا بايد به آن  احتياط عمل كرد
رعايت شرايط رجوع كرد، اما در صورتي كه احتياط با قيد واجب ذكر شـود

و نمي .توان به مجتهد ديگري رجوع كرد بايد به آن احتياط عمل كرد

كه دروغي را بـه خداونـد يـا آيا نقلِ-84 )ص(امبريـپقول كردن از كسي
مي السلام نسبت داده است، روزهمامامان عليه  كند؟ را باطل
 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
و:و نوري شبيري و پيغمبـر اگر دروغي را كه ديگري ساخته عمـداً بـه خـدا

مي جانشينان پيغمبر نسبت دهد روزه  شود ولي اگر از قول كـسي كـه اش باطل
و روزهآن دروغ را ساخته  1.شود اش باطل نمي نقل كند اشكال ندارد

و-85 به خداوند و كه شخص قبلاً گفته امامـان)ص(امبريـپآيا دروغي را
و اكنون در حال روزه آن دروغ را پخـش عليهم و ضبط شده السلام نسبت داده

مي مي  كند؟ كند، روزه را باطل

فهمـد يـا در معـرض اگر آن را كسي بشنود كه معنايش را مي : سيستاني

صـوت ضـبط فهمد مثـل اينكـه بـا ضـبطِ شنيدن كسي باشد كه معنايش را مي 

مي شود، بنابر احتياط واجب روزه 2.شود اش باطل

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  خويي،؛13، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، السادس،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،

م: بهجتالمفطرات، الخامس؛  م:و شـبيري تبريزي؛ 1100وسيلة النجاة، : وحيـد؛ 1609رسـاله،
م ج: صافي؛ 1608رساله، م1هداية العباد، .1297، كتاب الصوم،

ا: سيستاني-2 م العروة الوثقي، كتاب .20لصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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 شرايط دروغ بستن

 وجود مخاطب

و امامــان)ص(امبريــپ چنانچــه گوينــده دروغــي را بــه خداونــد يــا-86
با عليهم ي وي چيست؟ روزه شد، حكم السلام نسبت دهد اما مخاطبي نداشته

شود، اما احتياط روزة شخص باطل نمي:و نوري مكارم فاضل، امام،
1.مستحب قضاء آن است

آن بنابر احتياط واجب روزه:و وحيد تبريزي خويي، و بعـداً اش را بگيرد
2.را قضا نمايد

اش باطل نيست مگر اينكه بعداً در معرض شـنيدن كـسي روزه: سيستاني
ك  ميه معنا باشد و در اختيار فهمد، مثل اينكه با ضبطِ يش را صوت ضبط شود

اش باطـل كـه در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط واجـب روزه ديگران قرار گيرد 
3.شود مي

يا-87 به خداوند السلامو امامان عليهم)ص(امبريپاگر شخصي دروغي را
 وي چيست؟ي روزه كند، حكمكه مخاطبش گوش نمي حالي نسبت دهد در

شـود، امـا احتيـاط روزة شـخص باطـل نمـي:و نوري مكارم فاضل، امام،
4.مستحب قضاء آن است

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل، امام،-1
م  .20المفطرات،

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 .982منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم: سيستاني-3 .20، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل، امام،-4

م  .20المفطرات،
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و بعـداً بنـابر احتيـاط واجـب روزه:و وحيد تبريزي خويي، اش را بگيـرد

1.روزه را قضا نمايد

اش باطل نيست مگر اينكه بعداً در معرض شـنيدن كـسي روزه: سيستاني

و در اختيار فهمد، مثل اينكه با ضبطِ يش را مي باشد كه معنا  صوت ضبط شود

اش باطـل كـه در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط واجـب روزه ديگران قرار گيرد 

2.شود مي

يا-88 به خدا الـسلامو امامـان علـيهم)ص(امبريـپاگر گوينده دروغي را

اس نسبت دهد، اما شنوندگان معناي كلام وي را نفهمند، آيا روزه ت؟اش باطل

شـود، امـا احتيـاط روزة شـخص باطـل نمـي:و نوري مكارم فاضل، امام،

3.مستحب قضاء آن است

و بعـداً بنـابر احتيـاط واجـب روزه:و وحيد تبريزي خويي، اش را بگيـرد

4.روزه را قضا نمايد

اش باطل نيست مگر اينكه بعداً در معرض شـنيدن كـسي روزه: سيستاني

و در اختيار مثل اينكه با ضبطِ فهمد، يش را مي باشد كه معنا  صوت ضبط شود

اش باطـل كـه در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط واجـب روزه ديگران قرار گيرد 

5.شود مي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 .982منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
فص: سيستاني-2 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، .20ل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل، امام،-3

م  .20المفطرات،
م:و وحيد تبريزي خويي،-4 .982منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
في: سيستاني-5 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل .20ما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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به-89 و غيره بـه خـدا يـا چنانچه فرد  امبريـپوسيله نوشتن، كنايه، اشاره
اش السلام دروغي را نسبت دهـد، آيـا باطـل شـدن روزهو امامان عليهم)ص(

 وجود مخاطب است؟منوط به
 اگـر مخاطـب نداشـته باشـد يـا مخاطـب بلـه:و نوري فاضل، مكارم امام،

و نــسبت دروغ را نفهمــد، روزه شــود هرچنــد اش باطــل نمــي معنــاي آن خبــر
1.احتياط مستحب اين است كه آن را قضا نمايد

اگر كلامش مخاطـب نداشـته باشـد يـا مخاطـب:و وحيد تبريزي خويي،
و بعداً آن را قضا همد، بنابر احتياط واجب روزه معناي كلام را نف  اش را بگيرد

2.نمايد

و بله: سيستاني و يـا مخاطـب معنـاي آن خبـر  اگر مخاطب نداشته باشـد
گر چه احتيـاط مـستحب ايـن. شود اش باطل نمي نسبت دروغ را نفهمد، روزه

واش را قضا نمايد است كه روزه هر؛ ند اگر كلام وي، اشته چند الآن مخاطب
فهمـد، مثـل يش را مـي باشد ولي بعداً در معرض شنيدن كسي باشـد كـه معنـا 

و در اختيـار ديگـري قـرار بگيـرد، در ايـن اينكه با ضبطِ  صوت، ضـبط شـود
مي صورت بنابر احتياط واجب روزه 3.شود اش باطل

 قصد دروغ گفتن

به خداوند يـا-90 به شوخى دروغى را و امامـان)ص(امبريـپ اگر شخصي
 اش چيست؟ السلام نسبت دهد، حكم روزه ليهمع

و نوري اش روزه: امام، خويي، بهجت، فاضل، سيستاني، مكارم، صافي
4.شود باطل نمي

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري فاضل، مكارم امام،-1
م  و .20المفطرات، الخامس

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 و .982منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر الرابع
م العروة الوثقي: سيستاني-3 و .20، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الخامس
 فاضـل، خـويي، تحريرالوسيلة، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الـسادس؛: امام-4

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري مكارم سيستاني،
م وسيلة: بهجت؛29م  ج: صافي؛ 1098النجاة، م1هداية العباد، .1295، كتاب الصوم،
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به خدا اگر روزه-91 )ص(امبريپيا دار، مطلبى را با تصور اينكه دروغ است

و سپس معلوم شود كـه دروغ نبـوده، حكـمو امامان عليهم السلام نسبت دهد

ي وي چيست؟ وزهر 

و نـوري صافي، وحيد، تبريزي، بهجت، خويي، اگـر شـخص : شـبيري

. اش باطـل اسـت كند، روزه كه چنين دروغي روزه را باطل مي بدانددار روزه

اش صـحيح دروغ بودن آن نداشته باشد، در اين صورت روزه ولي اگر علم به

1.است

و و : فاضــل امــام و امامــان)ص(امبريــپاگـر قــصد دروغ بـستن بــه خـدا

و بعد راست از كار درآيد، چه علم داشـته باشـد كـه عليهم السلام داشته باشد

اش باطـل كنـد يـا علـم نداشـته باشـد، روزه چنين دروغـي روزه را باطـل مـي 

2.شود نمي

با اگـر شـخص روزه:و مكـارم سيستاني شـد كـه چنـين دار علـم داشـته

م  ولـي. اش باطل اسـت واجب روزه كند، بنابر احتياطيدروغي روزه را باطل

3.شود اش باطل نمي دروغ بودن آن نداشته باشد، روزه اگر علم به

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 ة، و المفطـرات، الرابـع؛ 980منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، النيـ

م: بهجت ج: صافي؛ 1086و 1099وسيلة النجاة، با استفاده از م1هداية العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

مال: نوري؛ 1273و 1296 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م 27 م: شبيري؛22و النية، .1608و 1579، 1563رساله،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، العـروة: فاضـل؛12، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،

م الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من ال م27مفطرات، .22و النية،

م:و مكارم سيستاني-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م 27 .22و النية،
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 دروغ بودن علم به

با اگر روزه-92 يا دار به وجود گمان به شك صورت دروغ بودن مطلبي آن را
به خدا يا  ي وي چـه روزه السلام نسبت دهد،و امامان عليهم)ص(امبريپقطعي

؟حكمي دارد
به:و فاضل امام و حكايت نسبت دهد اشكال ندارد ولـي اگر صورت نقل

وغ بـودن داشـته باشـددر اگر احتمال دروغ بودن بدهد يا گمان غيـر معتبـر بـه 
1.كند روزه را باطل نميصورت قطعي خبر بدهد ولي جايز نيست به 

به درصورتي:و مكارم سيستاني  دروغ داشته باشد، خبركه احتمال يا ظن
و بنابر احتيـاط واجـب دادن از آن مطلب به و يقيني جايز نيست صورت قطعي

و حجت شرعي بر آن خبر داشته باشـد روزه را باطل مي   كند، مگر اينكه دليل
مي كه در اين صورت خبر دادن به و يقيني جايز 2.شود صورت قطعي

به درصورتي:خويي ا كه احتمال يا ظن ز آن دروغ داشته باشـد، خبـر دادن
مي مطلب به و روزه را باطل و يقيني جايز نيست 3.كند صورت قطعي

و نسبت دهد، بنابر اقـوي : بهجت اگر شك دارد كه خبر كذب است يا نه
4.شود اش باطل نمي روزه

به درصورتي: نوري آن كه احتمال يا ظن دروغ داشـته باشـد، خبـر دادن از
رو مطلب به  و و يقيني جـايز نيـست كنـد، مگـر زه را باطـل مـي صورت قطعي

و حجت شرعي بر آن خبر داشته باشـد  كـه در ايـن صـورت خبـر اينكه دليل
مي دادن به و يقيني جايز 5.شود صورت قطعي

م العروة:فاضلو امام-1 24 الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
 كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، العروة الوثقي،:و مكارم سيستاني2
24م
م العروة:خوئي.3 24 الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م: بهجت-4  1296رساله،
م: نوري-5 24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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به اگر روزه-93 دروغ بودن يا دروغ نبودن آن بيـان دار مطلبي را بدون توجه

كه دروغ بوده، آيا روزه و سپس آشكار شود مي نمايد د؟گرد اش باطل

و اش باطل نيست، چون اگر روزه روزه: همه مراجع و پيغمبـر دار به خـدا

1.ي او باطل است روزه جانشينان آن از روي عمد نسبت دروغ دهد، 

ج تحريرالوسي: امام-1 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الـسادس؛1لة،
ص60رساله آموزشي، درس العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، 246،

م: بهجـت الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الخـامس؛  ؛ 1098وسـيلة النجـاة،
م:و شبيري تبريزي م: وحيد؛ 1605رساله، ج: صافي؛ 1604رساله، ، كتاب الصوم،1هداية العباد،

.ما يجب الامساك عنه، السادس
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و انبياء  دروغ بستن بر غير خدا، امامان

مى) االله عليها سلام( آيا دروغ بستن بر حضرت زهرا-94  كند؟ روزه را باطل
:و نـوري صـافي مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

) االله عليهـا سـلام(دار عمداً به حضرت زهرا احتياط واجب اين است اگر روزه
1.اش باطل است نسبت دروغ دهد، روزه

را دروغ بستن به حضرت زهرا سـلام : بهجت االله عليهـا از روي عمـد روزه
2.كند باطل مي

االله عليها نـسبت دروغ به حضرت زهرا سلام دار عمداً اگر روزه : سيستاني
اش شود هرچند احتياط مستحب اين است كـه روزه اش باطل نمي بدهد، روزه 

3.را بعداً قضا نمايد

االله عليهـا دار عمداً به حـضرت زهـرا سـلام بنابر احتياط اگر روزه : شبيري
4.اش باطل است نسبت دروغ بدهد، روزه

ري در مواردي كه احتياط بـه صـو رت مطلـق شبياالله آيت طبق نظر:توجه
و يا به فتواي مجتهد اعلـم ديگـر بـا  ذكر شود، يا بايد به آن احتياط عمل كرد
رعايت شرايط رجوع كرد، اما در صورتي كه احتياط با قيد واجب ذكر شـود 

و نمي .توان به مجتهد ديگري رجوع كرد بايد به آن احتياط عمل كرد

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه:و نوري مكارم فاضل، خويي، امام،-1
م  س:اي خامنه؛19من المفطرات، و رسـاله 145استفتائات سايت، احكـام روزه، مـبطلات روزه،

ج ص60، درس1آموزشي، م: تبريزي 246، منهـاج الـصالحين، كتـاب: وحيـد؛ 1605رسـاله،
ج: صافيالصوم، المفطرات، الرابع؛  م1هداية العباد، .1295، كتاب الصوم،

م: بهجت-2 .1098وسيلة النجاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المف: سيستاني-3 و19طـرات،

م .1577رساله،
م: شبيري-4 .1605رساله،
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ب-95 و اوصـياي ايـشان روزه را باطـل آيا دروغ بستن ر پيامبران گذشـته
 كند؟ مي

:و نـوري صـافي مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،
و جانـشينان آنـان پيـامبران دار عمـداً بـه بنابر احتياط واجب اگر روزه  گذشـته

1.اش باطل است نسبت دروغ دهد، روزه

به اگر روزه : بهجت و جانشينان آنان نسبت دروغ پيامبراندار عمداً  گذشته
2.اش باطل است دهد، روزه

و جانـشينان آنـان نـسبت دروغ اگر روزه : سيستاني دار عمداً بـه پيـامبران
اش شود هرچند احتياط مستحب اين است كـه روزه اش باطل نمي بدهد، روزه 

3.را بعداً قضا نمايد

و جانـشينان رانپيـامب دار عمـداً بـه بنابر احتياط اگر روزه : شبيري  گذشـته
4.اش باطل است آنان نسبت دروغ بدهد، روزه

، حـضرت)ع(آيا دروغ بستن بر امامزادگان همچون حـضرت عبـاس-96
مي)س(و حضرت معصومه)س(زينب  گردد؟، موجب بطلان روزه

را دروغ بستن بر امامزادگـان اگرچـه:همه مراجع  حـرام اسـت، امـا روزه
5.كند باطل نمي

ج: امام-1 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الـسادس؛1تحريرالوسيلة،
س ج 144استفتائات سايت، احكام روزه، مـبطلات روزه، ص60، درس1و رسـاله آموزشـي، ،

و مكـارم فاضـل،، كتاب الصوم، المفطرات، الرابـع؛ منهاج الصالحين:و وحيد تبريزي خويي، 246
م: نوري : صـافي؛19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،

ج م1هداية العباد، .1295، كتاب الصوم،
م: بهجت-2 .1098وسيلة النجاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامسا: سيستاني-3 .19ك عنه من المفطرات،
م: شبيري-4 .1605رساله،
ج: امام-5 ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، با استفاده از الـسادس؛1تحريرالوسيلة،

س:اي خامنه و رسـاله 144و74استفتائات سايت، احكـام روزه، مـبطلات روزه، بـا اسـتفاده از
ج ص60، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريـزي خويي، 246،

م: بهجتالمفطرات، با استفاده از الرابع؛   مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1098وسيلة النجاة، با استفاده از
از:و نوري العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، بـا اسـتفاده

م  و ج هداية الع: صافي؛19الخامس م1باد، رسـاله،: شـبيري؛ 1295، كتاب الصوم، با اسـتفاده از
م  .1605بااستفاده از
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مي-97 و اولياي الهي روزه را باطل  كند؟ آيا دروغ بستن بر علماي دين
دروغ بستن بـر فقهـا:و نوري صافي فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و راويان حديث اگرچه حرام است اما روزه را باطل نمي كند مگرو مجتهدين
و رسول اينكه به  صـ برگـردد)ص(خدا دروغ بستن بر خدا ورت كـه در ايـن
مي روزه 1.شود اش باطل

و راويـان حـديث:و مكارم سيستاني و مجتهـدين دروغ بـستن بـر فقهـا
ن  دروغ شود مگر اينكه بـهمياگرچه حرام است ولي موجب باطل شدن روزه

و رسول  كـه در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط برگـردد)ص(خـدا بستن بر خدا
مي واجب روزه 2.شود اش باطل

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري فاضل خويي، امام،-1
م  ج: بهجت؛25المفطرات، س2استفتائات، ج: تبريـزي؛ 2850، س1صـراط النجـاة، ؛ 1104،

ال: صافي ج هداية م1عباد، .1295، كتاب الصوم، با استفاده از
م:و مكارم سيستاني-2 .25العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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ر  وي عذردروغ بستن از

 جهل

و معـصومين اگر روزه-98 را)الـسلام علـيهم( دار حكم دروغ بستن بر خدا
و آن را بـه خـدا يـا معـصومين  بداند اما نداند كـه فـلان مطلـب دروغ اسـت

ي وي چيست؟ روزه نسبت دهد، حكم)السلام عليهم(
1.اش صحيح است روزه:همه مراجع

بر اگر روزه-99 كه دروغ بستن و ائمه عليهمدار نداند الـسلام خدا يا پيامبر
مي روزه كند، آيا با انجام اين عمل، روزه را باطل مي شود؟ در صورتي وي باطل
و كفاره چيست؟ اش، وظيفه باطل شدن روزه به قضا ي وي نسبت

و يادگيري مسئله كوتاهي نكـرده اسـت در در جاهلي كه : تبريزي خويي
روزه باطـل) جاهـل مقـصر(ي كرده اسـتو جاهلي كه كوتاه) جاهل قاصر(

و قضا دارد ولي   مگر اينكه شخص بر حرمت دروغ آگـاه كفاره ندارد، است
كند، در اين صورت بوده باشد، هرچند نداند كه دروغ بستن روزه را باطل مي

2.شود كفاره واجب مي

،)جاهل مقـصر(دار در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اگر روزه : امام

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه12، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص60، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزيي،خوي؛ 246،

م: بهجتالمفطرات، الامر الرابع  العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضل، 1099وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛28الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ،1هداية العباد،

م م: شبيري؛ 1296كتاب الصوم، .1607 رساله،
و-2 و فصل في كفارة الصوم: تبريزي خويي .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
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ميزهرو و بنابر احتياط واجب كفاره نيز واجب شود ولـي اگـر اش باطل است
و اش باطل است، بنابر احتياط واجب روزه)جاهل قاصر(كوتاهي نكرده باشد 

كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد كفـاره واجـب صورتيدر
ولي،شود، هرچند در اين مورد احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد نمي

كنـد، در هـر چنانچه بداند دروغ بستن حرام است ولي نداند روزه را باطل مي 
و دو قسم جاهل بنابر احتياط واجب كفاره واجب است   اگر معتقد باشد ايـن؛

ر ميعمل از جهت 1.شود وزه حرام است، كفاره واجب

بي:اي خامنه اطلاعي از حكم شرعي كاري را انجام دهد كـه اگر به سبب
را كند، بنابر احتياط واجب روزهه را باطل مي روز و بايـد آن اش باطـل اسـت

قضا كند ولي كفاره واجب نيست اما اگر آگاه به حرمت اين عمل باشد ولـي 
2.كند، بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد نداند كه روزه را باطل مي

اهـلج(دار در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اگـر روزه : بهجت
و كفاره دارد، روزه)مقصر و قضا اما اگر در يـادگيري مـسئله؛ اش باطل است

اش باطل اسـت، همانند جاهل مقصر روزه)جاهل قاصر(كوتاهي نكرده باشد 
كه توجه به سؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره واجـبو درصورتي 

3.نيست هرچند احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد

جاهـل(در جاهلي كه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد : فاضل
و)جاهـل مقـصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده باشد) قاصر ، روزه باطـل اسـت

و بنابر احتياط واجب در جاهل مقصر كفاره هم واجب مي شود ولي قضا دارد
در جاهل قاصر كفاره واجب نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب ايـن اسـت كـه 

راول. كفاره بدهد  ي چنانچه بدانـد دروغ بـستن حـرام اسـت ولـي ندانـد روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م و فصلو العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية الم1يترتب علي الافطار، فطرات

 في كفارة الصوم
س:اي خامنه-2 .817اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-3 .1117و 1109وسيلة النجاة،



257 

 مفطرات روزه: فصل دوم

و كند، در هر دو قسم جاهل بنابر احتياط واجب كفاره واجب است باطل مي ؛
1.شود اگر معتقد باشد اين عمل از جهت روزه حرام است، كفاره واجب مي

ي جاهلي كه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد روزه: سيستاني
، بنـابر احتيـاط)جاهل مقـصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده باشد) جاهل قاصر(

كرده دروغ روزه را باطل واجب باطل است مگر جاهل قاصري كه خيال نمي
كند يا جاهلي كه حجت شرعي داشته بر اينكه دروغ بـستن روزه را باطـل مي
و در هيچ كه در اين صورت روزه كند نمي هـا يك از صورت اش باطل نيست
2.ه واجب نيستكفار

جاهـل(يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده اسـت در در جاهلي كه:وحيد
و) جاهـل مقـصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده است) قاصر روزه باطـل اسـت

 مگر اينكه شخص بـر حرمـت دروغ آگـاه بـوده كفاره ندارد، قضا دارد ولي 
را يـا آن را احتمـال بدهـد باشـد  باطــل، هرچنــد ندانـد كـه دروغ بـستن روزه
مي مي 3.شود كند، در اين صورت كفاره واجب

مياگر نداند : مكارم و در حال روزه به خداوند اين كار روزه را باطل كند
مي السلام دروغ نسبت دهد روزهو يا معصومين عليهم  آن اش باطل و بايد شود

4.را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد

) جاهل مقصر(ه كوتاهي كرده باشد دار در يادگيري مسئل اگر روزه: صافي
در روزه و بايد كفاره هـم بدهـد ولـي اگـر جـاهلي باشـد كـه اش باطل است

، بنـابر احتيـاط واجـب)جاهـل قاصـر(يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد 
و درصورتي روزه كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته اش باطل است

 
و فصل فيما يعتبـر: فاضل-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م  و رساله، و فصل في كفارة الصوم .1707في مفطرية المفطرات
و فـصل فيمـا:يسيستان-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخـامس

و فصل في كفارة الصوم .يعتبر في مفطرية المفطرات
و فصل في كفارة الصوم: وحيد-3 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م:مكارم-4 .1400و 1399 رساله،
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مورد احتياط مستحب اين است كـه باشد، كفاره واجب نيست هرچند در اين
1.كفاره بدهد

واسـطه كند انجام دهد ولي بـه اگر كاري را كه روزه را باطل مي : شبيري
كرده كه اين كار حلال اسـت، فقـط قـضا لازم اسـت ندانستن مسئله خيال مي 

و در يـادگيري آن كوتـاهي كـرده هرچند مي  امـا؛ توانسته مسئله را ياد بگيرد
ح  و و كفـاره بـر او اگر در حلال رام بودن آن شكو ترديد داشته باشد، قضا

2.شود واجب مي

) جاهل مقصر(دار در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اگر روزه : نوري
و اگر در يـادگيري روزه و بنابر احتياط واجب كفاره هم دارد اش باطل است

ر)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد  اش باطـل وزه، بنابر احتياط واجـب
. است اما كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهـد 

كنـد، ولي اگر شخص بداند اين كار حرام است ولي نداند روزه را باطـل مـي
3.شود در اين صورت كفاره واجب مي

و آن را بـه خـدا يـا اگر روزه-100 دار يقين كند كـه مطلبـي دروغ نيـست
كه دروغ بوده چـه)السلام عليهم(نيمعصوم و سپس مشخص شود نسبت دهد
 اي دارد؟ وظيفه

4.اش صحيح است روزه:همه مراجع

ج: صافي-1 م،1هداية العباد، .1318و 1311 كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله
و فصل فيما يعتبـر: نوري-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

و فصل في كفارة الصوم .في مفطرية المفطرات
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛18و12، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج ص60، درس1رساله آموزشي، ص61و همان، درس 246، :و وحيـد تبريزي خويي، 251،
و التتميم؛ م: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الرابع ؛ 1109و 1099وسيلة النجاة،

ا:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، لامساك عنـه مـن العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب
م  ج: صافي؛28و26المفطرات، م1هداية العباد، رساله،: شبيري؛ 1311و 1296، كتاب الصوم،

.1607م 
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 فراموشي

و بــه خــدا يــا اگــر روزه-101 نيمعــصومدار فرامــوش كنــد روزه اســت
ي وي چيست؟ روزه نسبت دروغ دهد، حكم)السلام عليهم(

و بـدون قـصد چيزهـ:همه مراجع را اگر از روي فراموشـي ايي كـه روزه
1.شود اش باطل نمي كند انجام بدهد، روزه باطل مي

كه نسبت دادن دروغ به خدا يا معـصومين اگر روزه-102  دار فراموش كند
مي)السلام عليهم( به ايشان نسبت دروغ دهد، آيا روزه را باطل و ويي روزه كند

و در صورت بطلان، وظيفه قض باطل است و كفاره چيستاش نسبت به امساك، ؟ا
و بـدون قـصد چيزهـايي كـه روزه را:همه مراجع  اگر از روي فراموشـي

2.شود اش باطل نمي كند انجام بدهد، روزه باطل مي

را دار دروغ بودن اگر روزه-103 را فراموشي مطلبي و آن بـه خـدا يـا كنـد
و در صـورت روزه آيا نسبت دهد)السلام عليهم( معصومين ي وي باطـل اسـت

و كفاره چيست بطلان وظيفه به امساك، قضا ؟ي وي نسبت

3.اش صحيح است روزه:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، صالحين، كتـاب الـصوم، منهـاج الـ:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛1كتاب الصوم، ما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از م1هداية العباد، ، كتاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1311  1662رساله،
ج: امام-2 م،1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

م كتاب الصوم، ما يعتبر في مفطر  ج: صافي؛1ية المفطرات، قبل از م1هداية العباد، ، كتاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1311  1662رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، ، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛ العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م  م26كتاب الصوم، المفطرات هدايـة: صـافي؛1و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1311، كتاب الصوم، .1662رساله،
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 اضطرار

و ناچـاري همچـون تقيـه بـه خـدا اگر روزه-104 يـا دار از روي اضـطرار
ي وي چيست؟ روزه نسبت دروغ دهد، حكم)السلام عليهم( معصومين
و رسـول اگر ناچار شود:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،  بـه خـدا

دروغ ببندد؛ همچون كسي كه به خاطر تقيه از ترس ظـالمي دروغ)ص(خدا
1.شود اش باطل نمي بگويد، روزه

اش را قضا كند؛ مگر اينكـه دروغـي بنابر احتياط واجب بايد روزه : مكارم
و آنهـا بـه آن معتقـد باشـند گويد از بدعت كه مي  كـه در ايـن هاي آنان باشد

2.صحيح استاش صورت روزه

 اكراه

ــر روزه-105 ــامبر اگ ــا پي ــدا ي ــه خ ــراه ب ــان)ص(دار از روي اك و امام
ي وي چيست؟ روزه نسبت دروغ دهد، حكم)السلام عليهم(

:مسئله دو صورت دارد
:اكراه از باب تقيه باشد) الف

اگر به خاطر تقيـه از تـرس ظـالم:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،

 نسبت دهد،)السلام عليهم(و امامان)ص( به خدا يا پيامبر مجبور شود دروغي 

3.شود اش باطل نمي روزه

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري ستانيسي فاضل، خويي، امام،-1
م  .26عنه من المفطرات،

م: مكارم-2 .26العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و العروة الـوثقي،18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م منهـاج الـصالحين، كتـاب: خويي؛26كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م  و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن 1005الصوم، المفطرات،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري سيستاني فاضل،؛26المفطرات،
م عنه من و م26 المفطرات، الامر الخامس .1و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از
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اگر به خاطر تقيه از ترس ظالم مجبور شود دروغـي را بـه خـدا يـا : مكارم

 نـسبت دهـد، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد)لـسلامامعلـيه(امامانو)ص(پيامبر 

ك روزه هاي آنان گويد از بدعته مي اش را بعداً قضا كند؛ مگر اينكه دروغي

و آنها به آن معتقد باشند 1.اش صحيح است كه در اين صورت روزه باشد

:اكراه از باب تقيه نباشد)ب

:و نـوري شـبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

جـز حـضرت زهـرا الـسلام بـه اگر از روي اكراه به خـدا يـا معـصومين علـيهم

مي دروغي ببندد، روزه االله عليها سلام و بايد قضا كند اش باطل و شود  اگر بـه؛

اش باطـل االله عليها دروغي ببندد، بنابر احتياط واجب روزه حضرت زهرا سلام

و بايد قضا كند مي 2.شود

اگـر از روي اكـراه بـه خـدا يـا معـصومين:و مكارم سيستاني اي، خامنه

وا عليهم مي جب روزه السلام دروغي ببندد، بنابر احتياط و بايـد اش باطل شـود

3.قضا كند

م: مكارم-1 و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الخـامس
م 26 .1و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از
ج: امام-2 م، كتاب الصوم1تحريرالوسيلة، و العروة الـوثقي،18، القول فيما يجب الامساك عنه،

م منهـاج:و وحيـد تبريـزي؛ خوئي26كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م  م: بهجت؛ 1005الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، و فاضـل؛ 1117و 1109وسـيلة النجـاة،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيم: نوري و و26ا يجب الامساك عنه من المفطرات، الخامس
م ج: صـافي؛1فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1313 .، قسمت هفتم1697رساله،
س:اي خامنه-3 ج 797اجوبة الاستفتائات، ص60، درس1و رساله آموزشي،  سيستاني؛ 246،
م: مكـارمو و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الخـامس

م 26 .1و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از
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 اشتباه

و پيـامبر-106 از روى اشـتباه)ع(و امامـان)ص( آيا دروغ بستن بر خـدا

 گردد؟ زباني، موجب بطلان روزه مي

ازو امامان عليهم)ص( دروغ بستن بر خدا، پيامبر:همه مراجع السلام اگر

و اختيار باشد، موجب باطل شدن روزه  امـا اگـر از روي؛ شـود مـي روي عمد

و اشتباه باشد روزه را باطل نمي 1.كند سهو

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و ؛18، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الـسادس
س استفتائات سايت، احكام روزه،:اي خامنه ج 169مـبطلات، ،61، درس1و رسـاله آموزشـي،
وسـيلة: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم؛:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251ص

م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109و 1098النجاة،
م  هدايـة: صـافي فيما يعتبر في مفطريـة المفطـرات؛و فصل26يجب الامساك عنه من المفطرات،

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1311و 1295، كتاب الصوم، .16662و 1605رساله،
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 ملاك در مبطل بودن غبار

ميبه حلق هر نوع غباري رساندن آيا-107 يا باعث باطل شدن روزه گردد

 كند؟ فقط غبار غليظ روزه را باطل مي

مي: نوريو فاضل بهجت، امام، و غبـار غيـر غبار غليظ روزه را باطل كند

و فقط احتياط مستحب است كه قضاي روزه غليظ آن را باطل نمي  را كند اش

1.بجا آورد

و غيـر:و وحيد تبريزي خويي، بنابر احتياط واجب فرو بردن غبـار غلـيظ

2.كند غليظ روزه را باطل مي

غب:اي خامنه ميبنابر احتياط واجب فرو بردن 3.كند ار غليظ روزه را باطل

 كه ذرات خـاك در دهـان جمـع قدري غليظ باشد اگر غبار به : سيستاني

كه عرفاً بـر فـرو بـردن آن خـوردن گفتـه شـود، روزه را باطـل طوريشود به

و اگر غبار غليظ به ايـن حـد نباشـد، احتيـاط واجـب اسـت كـه روزة مي كند

كنـد، هرچنـد احتيـاط باطـل نمـي شود، ولي غبار غيـر غلـيظ شخص باطل مي 

 
ج: امام-1 وسـيلة: بهجـت، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن؛1تحريرالوسيلة،

م   فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري فاضل؛ 1104النجاة،
.المفطرات، السادس

.منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السادس:و وحيد تبريزي خويي،-2
ج:اي خامنه-3 ص60، درس1رساله آموزشي، ،246.
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1.اش را نيز بجا آورد مستحب است كه قضاي روزه

قدري باشد كه در دهـان تبـديل بـه گِـل شـود، باطـل اگر غبار به : مكارم

2.كند كننده روزه است وگرنه روزه را باطل نمي

و غبار غير غليظ، احتياط : صافي غبار غليظ موجب باطل شدن روزه است

ك ميواجب اين است 3.كنده روزه را باطل

مي: شبيري بنابر شود، غبار غليظي كه فرو بردن آن عرفاً خوردن محسوب

كند ولي غبار غليظـي كـه بـه ايـن حـد احتياط اين است كه روزه را باطل مي 

و همچنين غبـار غيـر غلـيظ، روزه را باطـل نمـي  كنـد، هرچنـد احتيـاط نرسد

4.مستحب است كه آن را قضا نمايد

شبيري در مواردي كه احتياط بـه صـو رت مطلـقاالله آيت طبق نظر:توجه

و يا به فتواي مجتهد اعلـم ديگـر بـا  ذكر شود، يا بايد به آن احتياط عمل كرد

رعايت شرايط رجوع كرد، اما در صورتي كه احتياط با قيد واجب ذكر شـود 

و نمي .توان به مجتهد ديگري رجوع كرد بايد به آن احتياط عمل كرد

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السادس: سيستاني-1
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السادس:ممكار-2
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1301، كتاب الصوم، المفطرات،
م: شبيري-4 .1612رساله،
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 موارد ملحق به غبار

 بخار غليظ

و سونا رساندن-108 بـراي بـه حلـق بخار آب مانند بخار موجود در حمام
چه حكمي دارد؟ روزه  دار

دار بخار غلـيظ احتياط واجب اين است كه روزه:و وحيد تبريزي خويي،
1.را به حلق نرساند

د مگـر آنكـه كنـ فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمـي:و سيستاني امام

و فرواي گونه بخار آب به بهر باشد كه در دهان جمع شود كه عرفـاً طوريود

مي به آن نوشيدن آب گفته شود 2.كند كه در اين صورت روزه را باطل

مي: بهجت 3.كند، ولي غير غليظ اشكالي ندارد بخار غليظ روزه را باطل

ر احتياط واجب آن است كه روزه: فاضل و دار بخار غليظ ا به حلق نرساند

و از نزديك ديده مي و مـشتمل مقصود بخاري است كه مانند دود است شـود

4.بر ذرات آب است اما بخار داخل حمام معمولي اشكالي ندارد

دار بخار غليظ را به حلق نرسـاند احتياط واجب اين است كه روزه : مكارم

5.ر گرفته باشدولي رفتن به حمام اشكال ندارد، هرچند فضاي حمام را بخا

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الـسادس؛: خويي-1
م: وحيد؛ 1614م رساله،: تبريزي .1613رساله،

ج: امام-2 العروة: سيستاني، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن؛1تحريرالوسيلة،
.الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السادس

.1104م وسيلة النجاة،: بهجت-3
فص: فاضل-4 و العروة الوثقي، كتاب الصوم، ل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الـسادس

س1ج جامع المسائل، ،551.
م: مكارم-5 .1362رساله،
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و مانند آن : شبيري اي گونـه بـه) شـود كه بخار را هم شامل مـي(اگر غبار

داده كـه احتمـال مـي صـورتي باشد كه به فرو بردن آن خوردن گفته شود، در

و بخار به حلق او خواهد رسيد، احتياط واجـب ايـن اسـت كـه روزه آن  غبار

و قضاي آن را هم بجا آورد 1.روز را تمام نمايد

ولي اگـر بخـار. احتياط واجب است كه از بخار غليظ اجتناب كند : نوري

اش را باطـل شـود، روزه غليظ به حدي برسد كه در دهان تبـديل بـه آب مـي 

2.كند مي

مه غليظ-109 مي،آيا  كند؟ روزه را باطل

آب:و نوري سيستاني امام، در) شـود كـه شـامل مـه هـم مـي(اگر بخار

ش ر دهان جمع و به وزهود نوشـيدن آن كـه عرفـاً بـه طوريدار آن را فرو برد،

3.آب گفته شود، روزه باطل است

و مانند آن : شبيري مه(اگر غبار آن گونهبه) مانند اي باشد كه به فرو بردن

او كـه احتمـال مـي خوردن گفته شود، درصورتي  و بخـار بـه حلـق داده غبـار

وزهخواهد رسيد، احتياط واجب اين اسـت كـه رو  ي آن روز را تمـام نمايـد

4.قضاي آن را هم بجا آورد

م: شبيري-1 .1615رساله،
و: نوري-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الـسادس

م  .1602رساله،
ج: امام-3 العروة: سيستانيم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن؛، كتاب الصو1تحريرالوسيلة،

و اسـتفتائات سـايت،  الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الـسادس
س  م: نوري؛13مبطلات روزه، .1602رساله،

م: شبيري-4 .1615رساله،



269 

 مفطرات روزه: فصل دوم

 دود غليظ

مي-110 و امثال آن روزه را باطل  كند؟ آيا دود ناشي از دخانيات

:و نـوري صـافي مكـارم، وحيـد، سيستاني، تبريزي، اي، خامنه امام،

و هر حكمي احتياط واجب اين است كه دود سيگار حكم غبار غليظ را دارد

و ماننـد آن جـاري كه غبار   غلـيظ داشـته باشـد، همـان حكـم بـر دود سـيگار

1.شود مي

مي:و مكارم خويي 2.كند بنابر احتياط واجب روزه را باطل

و دود غليظ روزه را : بهجت و مانند آن از مصاديق دود غليظ است سيگار

3.كند باطل مي

مي: فاضل 4.ندك احتياط واجب اين است كه دود سيگار روزه را باطل

و استعمال سـاير دخانيـات : شبيري در ماه مبارك رمضان، سيگار كشيدن

به به بي گونه صورت آشكار احترامي به روزه به شمار آيد، جايز نيست، اي كه

و چنانچـه روزه  در بلكه بنابر احتياط در غير اين صورت نيز استفاده نـشود دار

از احتيـاط در بقيـه ماه مبارك رمضان از دخانيات اسـتفاده كنـد، بنـابر  ي روز

و كارهايي كه روزه را باطل مي ي آن روز را نيـز روزه كند خـودداري نمايـد

5.قضا كند

يج1ج تحريرالوسيلة،: امام-1 اجوبة:اي خامنهالثامن؛ب الامساك عنه،، كتاب الصوم، القول فيما
س  الـسادس؛ منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،:و وحيد تبريزي؛ 760الاستفتائات،

: صـافي الـسادس؛ الامـر العروة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه،:و نوري سيستاني
ج م1هداية العباد، .1303، كتاب الصوم،

م: مكارمالسادس؛ روة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه،الع: خويي-2 .1362رساله،
م: بهجت-3 ج 1104وسيلة النجاة، س2و استفتائات، ،2896.
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، السادس: فاضل-4
م: شبيري-5 .1614رساله،
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و دود غلـيظ رساندنآيا-111  دود غليظ مانند دود ناشي از سوختن هيـزم
و امثال آنها ميبه حلقاتومبيل  كند؟، روزه را باطل

ا:و وحيد تبريزي خويي، و غيـر احتياط واجب ايـن سـت كـه دود غلـيظ
1.كند غليظ روزه را باطل مي

احتياط واجب اين است كه دود غليظ روزه را باطـل:و مكارم سيستاني
2.كند كند، اما دود غير غليظ روزه را باطل نمي مي

كند مگر دود سيگار كه بنابر احتيـاط واجـب دود روزه را باطل نمي : امام
3.كند روزه را باطل مي

ميرسا: بهجت 4.كند ندن دود غليظ به حلق روزه را باطل

 گاز

كه بـراي بـاز كـردن راه تنفـسي آيا استفاده از اسپري-112 نظيـر(هايي
مي) ونتولين مي استفاده  كند؟ شود، روزه را باطل

و كنـد كـه كسي كـه بـراي تـنفس از وسـيله اي اسـتفاده مـي : فاضل امام
مي به و رسد، اگر ناچ صورت بخار به حلق او و خوردن ار از استعمال آن باشد

و روزه را باطل نمي 5.كند آشاميدن بر آن صدق نكند، اشكال نداشته

و خويي خامنه 6.اشكال ندارد: اي

به: بهجت و در غير اين صورت گاز رقيق باشد، روزه را باطل نمي اگر كند
7.صورت روزه باطل است

.السادس الحين، كتاب الصوم، المفطرات،منهاج الص:و وحيد تبريزي خويي،-1
ج: مكارمالصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السادس؛ منهاج: سيستاني-2 س3استفتائات، ،295.
.الثامن، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،1ج تحريرالوسيلة،: امام-3
م: بهجت-4 .1104وسيلة النجاة،
ج: امام-5 ر1استفتائات، س، ج: فاضل؛6وزه، س1جامع المسائل، .552و 550،
س سايت، احكام روزه، احكام پژشكي، روزه:اي خامنه-6 : خـويي 187و 186ي بيماران خاص،

ج س1المسائل الشرعية، .30، مسائل متفرقة في احكام الصوم،
ج: بهجت-7 س2استفتائات، ،2880.
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1.كنده را باطل نمياستفاده از اسپري براي معالجه، روز: تبريزي

2.چنانچه رطوبتي وارد مجراي غذا نشود، مانعي ندارد: سيستاني

به: مكارم مي اگر و روزه صورت گاز رقيق وارد بدن اش شود، مانعي ندارد

3.صحيح است

و روزه را : صافي اگر مضطر به استعمال باشد، به قدر ضرورت اكتفا كنـد

و اگر بدون اسپري نمي  ق بگيرد ضا كند، براي هر روز يك مد طعام هـم تواند

4.بدهد

5.با اكتفا به مقدار ضرورت، اشكال ندارد: نوري

ج: تبريزي-1 س1استفتائات، ،655.
س: سيستاني-2 .22سايت، استفتائات، مبطلات روزه،
ج: مكارم-3 س1استفتائات، ،285.
س: صافي-4 .618هداية السائل،
ج: نوري-5 س1استفتائات، ،212.
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 از روي عذررساندن غبار به حلق

 فراموشي

و مانند آن را بـه حلـق اگر روزه-113 دار از روى فراموشى روزه، غبار غليظ

و روزه برساند، آيا  و در صـورت باطـل شـدن روزه، اش ظيفـهي وي باطل است

و كفاره چيست به امساك، قضا ؟نسبت

 رسـاندن غبـار غلـيظ در صـورت فراموشـي، روزه را باطـل:همه مراجـع

1.كند نمي

را اگر روزه-114 و مانند آن، روزه كه رساندن غبار غليظ دار فراموش نمايد

و اين كار را انجام دهد، حكم باطل مي ي وي چيست؟ روزه كند

 غبـار غلـيظ در صـورت فراموشـي، روزه را باطـل رسـاندن:همه مراجـع

2.كند نمي

ج: امام-1  رساله:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن؛1تحريرالوسيلة،
منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251ص،61، درس1ج آموزشي،

م: بهجتالمفطرات، السادس؛  العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1104وسيلة النجاة،
هدايـة العبـاد،: صافيالوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السادس؛ 

م  م: شبيري؛ 1311و 1302كتاب الصوم، .1612رساله،
ج: امام-2  رساله:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن؛1تحريرالوسيلة،

ص61، درس1ج آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجتالمفطرات، السادس؛  العـروة: نـوريو مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1104وسيلة النجاة،

هدايـة العبـاد،: صافيالسادس؛ الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، 
م  م: شبيري؛ 1311و 1302كتاب الصوم، .1612رساله،
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و ندانستن  جهل

را اگر روزه-115 و مانند آن بـه حلـق روزه كه رساندن غبار غليظ دار نداند
به كند، آيا روزه باطل مي  به حلق باطل اش و مانند آن واسطه رساندن غبار غليظ

ق شود؟ در صورت باطل شدن، وظيفه مي و كفاره چيست؟ي وي نسبت به  ضا
بنابر احتيـاط واجـب در جاهـل قاصـر:و وحيد تبريزي خويي، اي، خامنه

كـه در يـادگيري(و جاهـل مقـصر) كه در يادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده(
مي)مسئله كوتاهي كرده و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد، روزه باطل 1.شود

كر اگر روزه : امام ،)جاهل مقـصر(ده باشد دار در يادگيري مسئله كوتاهي
و بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهـد روزه در. اش باطل است ولـي اگـر

، بنـابر احتيـاط واجـب)جاهـل قاصـر(يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد 
در روزه و كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته صورتي اش باطل است

 دادن كفـاره احتيـاط مـستحب باشد كفاره واجب نيست، هرچند در اين مورد 
2.است

دار جاهل باشد چـه اينكـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اگر روزه : بهجت
اش، روزه)جاهـل مقـصر(يا كوتـاهي كـرده باشـد) جاهل قاصر(نكرده باشد 

و توجـه بـه و اگر جاهـل قاصـر باشـد و كفاره واجب است و قضا باطل است
ك  فـاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط سؤال كردن از مسئله هم نداشته باشد،

3.مستحب است

جاهـل(در جاهلي كه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد : فاضل
و)جاهـل مقـصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده باشد) قاصر ، روزه باطـل اسـت

س:اي خامنه-1 ج 817اجوبة الاستفتائات، ص60، درس1و رساله آموزشي، و؛ 246،  خـويي
و فصل في كفارة الصوممنهاج الصالحين، كتا: تبريزي .ب الصوم، المفطرات، تتميم

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م .1يترتب علي الافطار،

م: بهجت-3 .1117و 1109وسيلة النجاة،
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و بنابر احتياط واجب در جاهل مقصر كفاره هم واجب مي شود ولي قضا دارد
1.ت هرچند احتياط مستحب استدر جاهل قاصر كفاره لازم نيس

كه در يادگيري مسئله كوتاهي(بنابر احتياط واجب در جاهل قاصر:وحيد
، روزه باطـل)كه در يادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده(و جاهل مقصر) نكرده
و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد مي ، مگر اينكه شخص شك داشته باشد شود

ي كه اين عمل روزه را باطل مي و در عين حال آن را انجام دهـد كـه كند ا نه
2.شود در اين صورت كفاره نيز واجب مي

) جاهـل قاصـر(جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي نكـرده : سيستاني
اش باطـلي غبـار غلـيظ روزه وسـيله داد بـه كه اصلاً احتمـال نمـي صورتي در
در مي  ايـن صـورت شود يا حجت شرعي بر باطـل شـدن روزه نداشـته باشـد،

اما جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد؛ شود اش باطل نمي روزه
وسـيله غبـارو جاهل قاصري كه شك در باطل شـدن روزه بـه) جاهل مقصر(

غليظ دارد، اگر غبار غليظ در دهانش تبديل به گِـل شـود كـه فـرو بـردن آن 
 است، اما اگر غبـار اش باطل شود، در اين صورت روزه عرفاً خوردن گفته مي 

گلِ نشود، بنابر احتياط واجب باطل مي در هر دو صورت. شود غليظ تبديل به
3.قضا واجب است ولي كفاره ندارد

مياگر نداند : مكارم و در حال روزه غبار غليظ اين كار روزه را باطل كند
مي را به حلق خود برساند روزه  و بايـد آن را قـضا نمايـد، اش باطل ولـي شود

مي(. كفاره ندارد  داند كه در دهان تبديل بـه گِـل ايشان غباري را باطل كننده
4).شود

و فصل فيمـا يعتبـر فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، الس: فاضل-1 ادس
و فصل في كفارة الصوم .مفطرية المفطرات

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-2 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
في: سيـستاني-3 و فصل فيما يعتبر العروة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، السادس

و فصل في كفارة . الصوممفطرية المفطرات
م: مكارم-4 و 1399رساله، و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فيما يجب الامـساك عنـه، الـسادس

و فصل في كفارة الصوم .فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
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) جاهل مقصر(دار در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اگر روزه: صافي
در روزه و عـلاوه بـر قـضا، بايـد كفـاره هـم بدهـد ولـي اگـر اش باطل اسـت

بنـابر احتيـاط واجـب،)جاهـل قاصـر(يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد 
و درصورتي روزه كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته اش باطل است

باشد، كفاره واجب نيست هرچند در اين مورد دادن كفـاره احتيـاط مـستحب 
1.است

و حتي اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي : شبيري فقط قضا واجب است
ار اسـت ولـي، در اين صورت درسـت اسـت كـه گنهكـ)جاهل مقصر(كرده 

ولي اگر شكو ترديد داشت كـه رسـاندن غبـار بـه حلـق. كفاره لازم نيست 
. دار حرام است يـا حـلال، در ايـن صـورت كفـاره هـم لازم اسـت براي روزه 

مي( داند كه عرفاً به فـرو بـردن آن خـوردن گفـه ايشان غباري را باطل كننده
2).شود

) جاهل مقصر(كرده باشد دار در يادگيري مسئله كوتاهي اگر روزه : نوري
و اگر در يـادگيري روزه و بنابر احتياط واجب كفاره هم دارد اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 
3.است ولي كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب است

به حلق اگر روزه-116 به گمان اينكه غبار غليظ رسد، از رسـيدنش نميدار
به حلقش رسيد، حكم  و غبار به حلق جلوگيري نكرد ي وي چيست؟ روزه آن

كـرده كـه بـه اگر گمـان مـي:و نوري مكارم سيستاني، تبريزي، خويي،
4.رسد، اشكالي ندارد حلق نمي

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله
و فصل فيمـا يعتبـر فـي العروة الوثق: نوري-3 ي، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، السادس

و فصل في كفارة الصوم .مفطرية المفطرات
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه:و نوري مكارم سيستاني، خويي،-4

م: تبريزيمن المفطرات، السادس؛  .1615رساله،
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چنانچه اطمينان داشته باشـد كـه بـه حلـق:و شبيري صافي وحيد، فاضل،
1.شود نمياش باطل رسد، روزه نمي

و روزه : امام ي او باطل نيست مگـر اينكـه در فـضاي دهـانش جمـع شـود
مي عمداً آن را بخورد كه در اين صورت روزه 2.شود اش باطل

در رسد باطل نمي كرد كه به حلق نمي اگر فكر مي : بهجت شود مگر اينكه
ا  و او عمـداً آن را فـرو بـرد، در و تبديل بـه گِـل شـود يـن دهانش جمع شود

3.شود صورت باطل مي

 مشقت شديد

به حلق بـراي روزه-117 و غير غليظ دار اگر جلوگيري از رسيدن غبار غليظ
به حلقش برسد، حكم روزه و  اش چيست؟ مشقّت شديد داشته باشد

اگر جلوگيري از رسيدن غبار غلـيظ:و وحيد سيستاني تبريزي، خويي،
شدو غير غليظ به حلق براي روزه  و غبار بـه حلقـش دار مشقت يد داشته باشد

4.برسد، روزه باطل نيست

دار مـشقت اگر جلوگيري از رسيدن غبار غليظ بـه حلـق بـراي روزه : امام
و غبار بـه حلقـش برسـد، بنـابر احتيـاط واجـب روزه باطـل  شديد داشته باشد

5.است

دار مـشقت اگر جلوگيري از رسيدن غبار غليظ به حلق براي روزه : بهجت
و غبار به حلقش برسد، روزه باطل استشديد دا 6.شته باشد

كت: فاضل-1 الـسادس؛ اب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، العروة الوثقي،
م: وحيد م:و شبيري صافي؛ 1614رساله، .1615رساله،

ج: امام-2 .، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن1تحريرالوسيلة،
.1104موسيلة النجاة،: بهجت-3
العـروة: سيـستاني السادس؛ب الصوم، المفطرات، منهاج الصالحين، كتا:و وحيد تبريزي خويي،-4

.السادس الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: امام-5 .، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الثامن1تحريرالوسيلة،
م: بهجت-6 .1140و 1104وسيلة النجاة،
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دار مـشقت اگر جلوگيري از رسيدن غبار غليظ به حلق بـراي روزه : صافي

و غبار به حلقش برسد، روزه  مي شديد داشته باشد و اگـر غبـار اش باطل شود

مي غير غليظ باشد، بنابر احتياط واجب روزه 1.شود اش باطل

 اشتباه

غ-118 ،دار برسـد بـه حلـق روزه فلت يا ناخواسته غبار غلـيظ اگر از روي

ي وي چيست؟ وظيفه

 اگر غبـار از روي غفلـت يـا قهـراً وارد حلـق شـود، اشـكالي:همه مراجع

2.ندارد

ج: صافي-1 م، كتاب1هداية العباد، .1301الصوم،
 اجوبة:اي خامنهالثامن؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،1ج تحريرالوسيلة،: امام-2

س العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب: نوري،سيستاني فاضل، يي،خو؛797الاستفتائات،
ا: مكارم الامساك عنه من المفطرات، السادس؛  لـصوم، فـصل فيمـا يجـب العـروة الـوثقي، كتـاب

و رساله،  م: بهجت؛1363م الامساك عنه من المفطرات، السادس و تبريزي؛ 1104وسيلة النجاة،
م: شبيري م: وحيد؛ 1616رساله، ج: صافي؛ 1615رساله، م1هداية العباد، .1302، كتاب الصوم،





�� :ب ��م ^[و Jدن  _ `





281 

 مفطرات روزه: فصل دوم

 شرايط فرو بردن

 بودن تمام سر در آب در يك زمان

در-119 چه مقداري از سر ميفرو بردن  كند؟ آب روزه را باطل

به:و صافي مكارم فاضل، اي، خامنه امام، صورتي كـه فرو بردن تمام سر

تمام سر در زمان واحد زير آب قرار گيرد، بنابر احتياط واجب موجـب باطـل 

و فرقي نمي شدن روزه مي  كند كـه بـه يـك شود هرچند بدن بيرون آب باشد

صورت تدريجي آن را زيـر ببرد يا به ام سرش را زير آب فروتم) دفعي(باره 

مي آب فرو ببرد، در هر دو صورت بنابر احتياط واجب روزه 1.شود اش باطل

و نوري صورتي كـه فرو بردن تمام سر به : خويي، بهجت، تبريزي، وحيد

كند هرچند بـدن تمام سر در زمان واحد زير آب قرار گيرد، روزه را باطل مي 

و فرقي نمي  ام سـرش را زيـر تمـ) دفعـي(كند كه به يك باره بيرون آب باشد

صـورت تـدريجي آن را زيـر آب فـرو ببـرد، در هـر دو آب فرو ببـرد يـا بـه 

مي صورت روزه 2.شود اش باطل

ج: امام-1 :اي خامنـه عنـه، الـسابع؛، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك1تحريرالوسيلة،
س جو 153استفتائات سايت، احكام روزه، مـبطلات روزه، ص61، درس1 رسـاله آموزشـي، ،

 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،:و مكارم فاضل؛ 248
ج: صافيالسابع؛ م1ب هداية العباد، .1298، كتاب الصوم،

وسـيلة: بهجـت منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخـامس؛:و وحيد تبريزي خويي،-2
م  .السابع العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،: نوري؛ 1101النجاة،
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كنـد، هرچنـد فرو بـردن تمـام سـر در آب روزه را باطـل نمـي : سيستاني
1.كراهت شديد دارد

سر در زمـان واحـد صورتي كه تمام فرو بردن تمام سر در آب به : شبيري
2.كند روزه را باطل نمي حرام است ولي دار زير آب قرار گيرد، براي روزه

به اگر روزه-120 كه قبل دار سر را صورت تدريجي وارد آب نمايد به نحوي
اش از آنكه آب، تمام سر را فرا گيرد، مقداري از سر را بيرون بياورد، حكم روزه 

 چيست؟
و اشكالي ندارداشص روزه:همه مراجع 3.حيح است

به-121 جـز قـسمتي از موهـا روزه را باطـل آيا فرو بردن تمام سر در آب
 كند؟ مي

و:و نـوري وحيـد فاضل، تبريزي، خويي، اگـر تمـام سـر زيـر آب رود
4.شود مقداري از موها بيرون بماند، روزه باطل مي

و مقـداري از اگر تمام سر زيـر آب رود:و صافي مكارم اي، خامنه امام،
5.شود موها بيرون بماند، بنابر احتياط واجب روزه باطل مي

.السابع العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،: سيستاني-1
م:شبيري-2 .1618و 1617 رساله،
ج: امام-3 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الـسابع؛1تحريرالوسيلة،

س جو 155استفتائات سايت، احكام روزه، مـبطلات روزه، ص61، درس1 رسـاله آموزشـي، ،
وسـيلة: بهجـت س؛ منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخام:و وحيد تبريزي خويي،؛ 248

م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1101النجاة،
م1ج هداية العبـاد،: صافيالسابع؛ الامساك عنه من المفطرات،  : شـبيري؛ 1298، كتـاب الـصوم،

م .1618رساله،
ا يجـب الامـساك عنـه مـن العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـ:و نوري فاضل خويي،-4

م: تبريزيالمفطرات، السابع؛ م: وحيد؛ 1620رساله، .1619رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع؛:و مكارم امام-5

ج:اي خامنه ص61، درس1رساله آموزشي، م 248، م: صافي؛4، .1620رساله،



283 

 مفطرات روزه: فصل دوم

دار كراهـت شـديد هرچند فـرو بـردن سـر در آب بـراي روزه : سيستاني
1.كند دارد، اما روزه را باطل نمي

از اگر روزه : شبيري دار تمام سر را در زير آب فرو ببرد هرچند مقـداري
2.كند روزه را باطل نميموها باقي بماند، حرام است ولي 

آب(دار آب فراوانـي ريختـه شـود اگر بر سر روزه-122 ماننـد آبـشار يـا
و  ي زمين كشاورزي بر درصورتي...) موتورخانه كه آب يك دفعه تمام سر را در

 كند؟ بگيرد، آيا اين عمل روزه را باطل مي
تا اگر روزه:و مكارم فاضل امام، زمـاني كـه دار آب را روي سرش بريزد

كنـد، اگرچـه تمـام به آن فرو بردن سر در آب گفته نشود روزه را باطل نمـي 
ولي اگر آب زيادي از نهر، آبشار يا ناودان بزرگو مانند. سرش را فرا بگيرد 

و سر خود يا تمام بدن خـود را زيـر  آن از بالا به پايين بريزد يا سراشيب باشد
گ  يرد، بنابر احتياط واجـب روزه را باطـل آن آب نگاه دارد كه تمام سر را فرا

مي مي 3.شود كند چون زير آب بردن سر به آن گفته

دار آب را روي سر بريزد تا زماني كه به آن فرو اگر روزه:و نوري خويي
كند، اگرچه تمام سرش را فـرا بردن سر در آب گفته نشود روزه را باطل نمي 

 يا ناودان بزرگو مانند آن از بـالا بـه اگر آب زيادي از نهر، آبشار اما.بگيرد
و سر خود يا تمام بدن خود را زيـر آن آب نگـاه پايين بريزد يا سراشيب باشد

كند چون سر زيـر آب كـردن دارد كه تمام سر را فرا گيرد، روزه را باطل مي 
4.بر آن صادق است

5.شود اش باطل نمي روزه:و شبيري سيستاني

.لعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابعا: سيستاني-1
م: شبيري-2 .1620رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و مكارم فاضل امام،-3

م  و .33السابع
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب:و نوري خويي-4 .33الامساك عنه من المفطرات،
م: سيستاني-5 و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الـسابع

م: شبيري؛ 33 .1617رساله،
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به-123 يا ساير مايعـات در آب مضاف تمام سر فرو بردن واسطه آيا روزه

و مى... مثل گلاب  شود؟باطل

فرو بردن تمام سر در آب مـضاف روزه را باطـل:و وحيداي خامنه امام،

: امـام(البته در مثل گلاب، بنابر احتياط واجـب بايـد اجتنـاب كـرد. كند نمي

1).خصوصاً اگر بوي آن رفته باشد

هـاي بر احتياط واجب نبايد تمـام سـر را در آب بنا:و نوري صافي بهجت،

2.مضاف فرو ببرد

آب مضاف حكم آب مطلق را نـدارد، بنـابراين بـا فـرو:و تبريزي خويي

3.شود بردن تمام سر در آن روزه باطل نمي

در احتيـاط مـستحب آن اسـت كـه روزه:و شبيري سيستاني دار سـر را

و آب و مايعات ديگر فرو نبر گلاب 4.دهاي مضاف

در روزه با فرو بردن تمام سر در ساير مايعات باطل نمي : فاضل شود، ولـي

آب مضاف خصوصاً در مثل گلاب به ويـژه اگـر بـوي آن از بـين بـرود بنـابر 

5.احتياط واجب بايد از فرو بردن سر در حال روزه اجتناب كرد

 در بنابر احتياط واجب نبايد تمام سر را در سـاير مايعـات بـه ويـژه : مكارم

6.آب مضاف فرو ببرد

ج: امام-1 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الـسابع؛1تحريرالوسيلة،
س استفتائات سايت، احكام روز منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،: وحيد؛ 159ه، مبطلات،

.983م 
م: بهجت-2 ج: صافي؛ 1101وسيلة النجاة، م1هداية العباد، العروة: نوري؛ 1298، كتاب الصوم،

م  .30الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م منهاج الصالحين،:و تبريزي خويي-3 .983كتاب الصوم، المفطرات،
م: سيستاني-4 ؛30العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،

م: شبيري .1621رساله،
م: فاضل-5 .30العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ف: مكارم-6 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل .30يما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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كه تمام سرش در آب فرو رفتـه يـا اگر روزه-124  حكـم نـه دار شك كند
ي وي چيست؟ روزه

و نوري به روزه: خويي، تبريزي، مكارم، وحيد اش صحيح است ولي اگر
و شك كند كه تمام سر  قصد اينكه تمام سر را زير آب ببرد، در آب فرو رود

1.ش باطل استا روزهنهزير آب رفته يا 

و شبيري 2.اش صحيح است روزه: امام، فاضل، سيستاني

اش صحيح است ولي اگر به قصد اينكـه تمـام سـر را زيـر روزه:اي خامنه
و شـك كنـد كـه تمـام سـر زيـر آب رفتـه يـا   نـه آب ببرد، در آب فـرو رود

3.باطل استبنابر احتياط واجباش روزه

آ : صافي و شك كرد كـه تمـام اگر قصد داشت كه سر را زير ب فرو ببرد
4.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزهنهسر زير آب رفته يا

و آيت االله فاضل بقيه مراجع قصد انجام باطـل كننـده:توجه ي غير از امام
و آيت االله شبيري فرو روزه را مبطل روزه مي دانند، همچنين آيت االله سيستاني

.دانندي روزه نمي بردن سر در آب را باطل كننده

 نبود مانع در سر

كه در بحث فرو بردن تمام سر در آب، مانع از باطل-125  منظور از موانعي

مي(گردد، چيست؟ شدن روزه مي )شود؟ آيا چسب يا روغن هم مانع محسوب

در:و مكارم فاضل امام، منظور از مـانع ايـن اسـت كـه شـخص سـرش را

و مثل آن داخ  و بعد ظرف را در آب فرو برد ظرفي مانند شيشه درل كند كـه

 
و نوري-1 العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن: خويي، مكارم

م  م: تبريزي؛48المفطرات، م: وحيد؛1619رساله، .1618رساله،
العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن: سيستاني فاضل، امام،-2

م   1617م رساله،: شبيري؛48المفطرات،
ج:اي خامنه-3 ص61، درس1رساله آموزشي، ،248.
م: صافي-4 .1619رساله،
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اما اگر سرش را بـا چيـزي ماننـد روغـن؛ شود اش باطل نمي اين صورت روزه

مي آغشته كند، بنابر احتياط واجب روزه 1.شود اش باطل

منظور از مانع ايـن اسـت كـه شـخص سـرش را در ظرفـي:و نوري خويي
و بعد ظرف را در  و مثل آن داخل كند كـه در ايـن آب فـرو بـرد مانند شيشه

اما اگر سرش را با چيزي مانند روغن آغشته؛ شود اش باطل نمي صورت روزه 
2.شود كند، مانع از باطل شدن روزه نمي

منظور از مانع اين است كه شـخص سـرش را در ظرفـي:و وحيد تبريزي
و بعد ظرف را در آب فـرو بـرد  و مثل آن داخل كند كـه در ايـن مانند شيشه

3.شود اش باطل نمي روزهصورت 

فرو بردن تمام سر در آب موجب باطـل شـدن روزه:و شبيري سيستاني
4.شود نمي

و حائل غليظي دور سر را فرا گرفته يا چيزي كه بـه سـر : بهجت يعني مانع
و مـانع از رسـيدن آب بـه سـر مـي آغشته مي  كـه در ايـن صـورت شـود شود

5.شود اش باطل نمي روزه

شخص داخل چيزي مانند زيردريايي كه شبيه اتاق است يعني اگر : صافي
شود، اما اگر چيزي اش باطل نمير آب برود، روزهو به بدن چسبيده نيست زي 

مانند كلاه غواصي باشد كه حتي به سر هم نچسبد، بنابر احتياط واجـب روزه 
مي را باطل مي 6.كند كند؛ زيرا سر زيرِ آب كردن به آن صدق

م:و مكارم فاضل امام،-1 .31العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
العروة الـوثقي، كتـاب: نوريالخامس؛ منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر: خويي-2

م  .31الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
.منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخامس:و وحيد تبريزي-3
م: سيستاني-4 ؛31العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،

م: شبيري .1617رساله،
م: بهجت-5 .1300رساله،
ج: صافي-6 س1جامع الاحكام، و استفتائات جامعة الزهـرا، احكـام روزه، حكـم 450، روزه،

.غواصي با كلاه در حال روزه
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سرهاگر روز-126 آبشدار چيزى را روى كه مانع از رسـيدن بـه بگذارد
مى، آيا روزهو سپس سرش را زير آب كند شودتمام سرش  شود؟ اش باطل

آب:و مكارم فاضل امام، هرگاه چيزي را به سر بمالد كه مانع از رسـيدن
اش شود بعد سرش را در آب فرو ببرد، احتياط ايـن اسـت كـه روزه به سر مي 
و.باطل است و مثل آن قـرار دهـد ولي اگر سرش را داخل ظرفي مانند شيشه

1.شود آن ظرف را در آب فرو برد، روزه باطل نمي

اگر شخص سرش را داخل شيشه يا مثل آن قرار:و وحيد تبريزي خويي،
و در آب فرو روند، دهد همچنان كه غواصان انجام مي ي آنها باطل روزه دهد

2.شود نمي

فرو بردن تمام سر در آب موجب باطـل شـدن روزه:ريو شبي سيستاني
3.شود نمي

) ماننـد لبـاس غواصـي(كسي كه بـا پوشـيدن لبـاس مخـصوص:اي خامنه
بدون اينكه بدنش خيس شود در آب فرو رود، اگر لبـاس بـه سـر او چـسبيده

آن باشد، صحت روزه  و بنـابر احتيـاط واجـب قـضاي اش محل اشكال اسـت
4.لازم است

و يا چيزي به سر آغـشتهاگ: بهجت و حائل غليظي دور سر را گرفته ر مانع

شده كه مانع از رسيدن آب به آن باشد، فرو بردن تمام سر در آب بنابر اظهر،

5.كند روزه را باطل نمي

زير آب رفتن با لباس غواصي بنـابر احتيـاط واجـب روزه را باطـل : صافي

 
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و مكارم فاضل امام،-1

م  و .31السابع
.منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخامس:و وحيد تبريزي خويي،-2
م: سيستاني-3 و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،الـسابع

م: شبيري؛ 31 .1617رساله،
ج:اي خامنه-4 ص61، درس1رساله آموزشي، ،248.
م: بهجت-5 .1300رساله،
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و چـسبيده بـه ولي اگر شخص داخل زيردريايي كه شبي. كند مي ه اتـاق اسـت

1.شود بدن نيست زير آب برود، روزه باطل نمي

شـود، هرگاه چيزي را به سر بمالد كه مانع از رسيدن آب به سر مي : نوري

را. شـودي او باطل مـي روزه بعد سرش را در آب فرو ببرد،  ولـي اگـر سـرش

و آن ظرف را در آب ف ـ رو ببـرد، داخل ظرفي مانند شيشه يا مثل آن قرار دهد

2.روزه باطل نخواهد شد

به-127 مي آيا فرو رفتن در آب  كند؟ وسيله زير دريايي روزه را باطل

3.شود روزه باطل نمي:همه مراجع

ج: صافي-1 س1 جامع الاحكام، .450، روزه،
م: نوري-2 و .31العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع
م امام،-3 و ؛31 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الـسابع

ص61رساله آموزشي، درس:اي خامنه العـروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني،، فاضل؛248،
م  و :و وحيد تبريزي خويي،؛31كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع

م: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخامس؛ ج 1300رساله، س2و استفتائات، ،
ج: صافي؛ 2858 س1جامع الاحكام، م: شبيري؛ 450، روزه، .1617رساله،
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 فرو بردن از روي عذر

 فراموشي

ي روزه دار از روى فراموشى، سرش را در آب فرو ببرد، حكم اگر روزه-128

 وي چيست؟

و سـر را در آب فـرو بـرد، اگر فر:همه مراجع اموش كند كه روزه اسـت

1.شودي او باطل نمي روزه 

كه فرو بردن تمام سر در آب، مبطل روزه اگر روزه-129 دار فراموش نمايد

و اين كار را انجام دهد، حكم  ي وي چيست؟ روزه است

2. اگر از روي فراموشي بوده باشد، روزه باطل نيست:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،.248،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  ثقي، العروة الـو:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م  و فصل فيمـا يعتبـر فـي مفطريـة39كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

م ج: صافي؛1المفطرات، قبل از م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1311، كتاب الصوم،  1622رسـاله،
.1624و
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،.248،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

م   فـيو فـصل فيمـا يعتبـر39كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،
ج: صافيمفطرية المفطرات، مقدمه؛ م1هداية العبـاد، م: شـبيري؛ 1311، كتـاب الـصوم، رسـاله،

.1624و 1622
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ر-130 و در زماني دار از روى فراموشى تمام سرش را زير آب ببرد وزهاگر
 اش چيست؟كه سرش زير آب است يادش بيايد، وظيفه

 در زيـر آب يـادش بيايـد چنانچه:و صافي مكارم فاضل، اي، خامنه امام،
و چنانچـه بيـرون نيـاورد، بنـابر كه روزه است، بايد فـوراً سـر را بيـرون آورد

مياش احتياط واجب روزه 1.شود باطل

و نوري اگر فراموش كند كه روزه اسـت : خويي، بهجت، تبريزي، وحيد
و سر را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه اسـت بايـد 

و چنانچه بيرون نياورد، روزه مي فوراً سر را بيرون آورد 2.شود اش باطل

ت، ولـي كراهـت فرو بردن تمام سـر در آب مبطـل روزه نيـس : سيستاني
3.شديد دارد

را:شبيري  چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه است، بايـد فـوراً سـر
و چنانچه بيرون نياورد، معصيت كرده است اش باطـل، ولـي روزه بيرون آورد

4.شود نمي

و ندانستن  جهل

كه فرو بردن اگر روزه-131 سر در آب موجـب بطـلان روزه تمام دار نداند
مى آيا روزه شود،مى ي وي نسبتو در صورت بطلان روزه وظيفه شوداش باطل

و كفاره چيست ؟به قضا
و مقـصر روزه باطـل مـي:و وحيد تبريزي خويي، و در جاهل قاصر شـود

5.قضا دارد ولي كفاره ندارد

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و مكارم فاضل امام،-1
م  و ج:اي خامنه؛39الامر السابع م:فيصا 248ص،61، درس1رساله آموزشي، .1624رساله،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر:و نوري خويي-2
م  و م: بهجت؛39السابع م: تبريزي؛ 1304رساله، م: وحيد؛ 1624رساله، .1623رساله،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من الم: سيستاني-3 و .39فطرات، الامر السابع
م: شبيري-4 .1624رساله،
و فصل في كفارة الصوم:و وحيد تبريزي خويي،-5 .منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
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و مكارم خامنه تمام سـرش را اطلاعي از حكم شرعي اگر به سبب بي : اي

ازير آب فرو برد  و بايـد آن را قـضا حتياط واجب روزه، بنابر اش باطـل اسـت

1.نمايد ولي كفاره واجب نيست

2.شودي شخص باطل نمي روزه:و شبيري سيستاني

اش باطـل دار جاهل مقصر باشد، بنابر احتيـاط واجـب روزه اگر روزه : امام

و بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد  ولي اگر جاهل قاصر باشـد، بنـابر. است

و درصورتي اط واجب روزه احتي از اش باطل است كه توجه بـه سـؤال كـردن

3.مسئله را هم نداشته باشد، كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب است

و چـه مقـصر، روزه اگر روزه : بهجت اش باطـل دار جاهل باشد چـه قاصـر

و بر جاهل مقصر كه در يادگيري مسأله كوتـاهي است  و بايد آن را قضا كند

بر.ه كفاره نيز واجب است كرد  جاهل قاصر كه توجه به سـؤال كـردن از ولي

4.ه نداشته باشد، كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب استمسأل

و : فاضل و مقصر بنـابر احتيـاط واجـب روزه باطـل اسـت در جاهل قاصر

 گردد ولي در جـاهر بنابر احتياط واجب در جاهل مقصر كفاره هم واجب مي 

5.ره لازم نيست هرچند احتياط مستحب استقاصر كفا

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد

مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

 
ص61رساله آموزشي، درس:اي خامنـه-1 س 248، رساله،:؛ مكارم817و اجوبة الاستفتائات،
.1399م 
ثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر العروة الو: سيستاني-2

م: السابع؛ شبيبري .1617رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و و القـول18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، السابع

.فيما يترتب علي الافطار
م: بهجت-4 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و الع: فاضل-5 و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات روة الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات، السابع

.فصل في كفارة الصوم
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، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه كند ولي كفاره ندارد

و را باطل مي  در عين حـال آن را انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت كند يا نه

1.شود كفاره نيز واجب مي

اش باطل دار جاهل مقصر باشد، بنابر احتياط واجب روزه اگر روزه : صافي

و بايد كفاره هم بدهد  ولي اگر جاهل قاصر باشد، بنابر احتيـاط واجـب. است

و درصورتي روزه له نداشـته كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئ اش باطل است

2.باشد، كفاره واجب نيست هرچند در اين مورد كفاره احتياط مستحب است

و بنابر احتيـاط دار جاهل مقصر باشد روزه اگر روزه : نوري اش باطل است

و در صورت جاهل قاصر بودن،  ي او بنابر احتياط روزه واجب كفاره هم دارد

3.ب استباطل است ولي كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستح

 اضطرار

كه در حـال(دار از روي اضطرار روزهاگر-132 مثلاً براي نجات جان كسى

و سرش در آب فـرو رود،)غرق شدن است  اش آيـا روزه، خود را در آب بيندازد

و كفاره وظيفهو در صورت باطل شدن روزه، شودباطل مى  به قضا ي وي نسبت

؟چيست

بر:و صافي مكارم فاضل، امام، اي آنكه كسي را از غرق شدن نجات اگر

اش بنابر دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه

مياحتياط  4.شود ولي كفاره ندارد واجب باطل

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-1 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: صافي-2 م1هداية العباد، م 1298، كتاب الصوم، .1318و 1311و
ا: نوري-3 و فـصل فـي كفـارة العروة لوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و مكارم فاضل امام،-4

م  و م: صافي؛41السابع .1627رساله،
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اگر بـراي آنكـه كـسي را از غـرق شـدن:و نوري وحيد تبريزي، خويي،

 باشـد، نجات دهـد، سـر را در آب فـرو بـرد، اگرچـه نجـات دادن او واجـب 

مي روزه 1.شود ولي كفاره ندارد اش باطل

2.كند فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمي: سيستاني

دار هميـشه حـرام نيـست، بلكـه به زير آب بـردن بـراي روزهسر:شبيري

3.ممكن است به جهتي همچون نجات دادن كسي جايز يا لازم باشد

و غسل كردن وي متوقف بر غسل دار غسل نمايد اگر لازم باشد روزه-133

ي وي چيست؟ ارتماسي باشد، وظيفه

و اي كه در وقـت معينّـي روزه(ي واجب معين باشد روزه اگر: فاضل امام

و روزه، نذر معين بايد گرفته شود مانند روزه  ، بايد تـيمم كنـد،)ي ماه رمضان

و هـر وقـت بخوا روزه(برخلاف واجب موسع هـد اي كه وقـت معينـي نـدارد

و كفـاره تواند بگيرد، مانند روزه مي در ايـني مـستحب كـه يـا روزه)ي قضا

و بنابر احتياط واجب روزهصورت  مي بايد غسل كند 4.شود اش باطل

و غـسل روزه هرگاه:خويي و بخواهـد غـسل جنابـت كنـد دار جنب شود

و روزه  ي واجـب معـين باشـد، بايـد كردن او متوقف بر غسل ارتماسي باشـد

و كـه بايـد غـسل كنـدي مـستحب برخلاف واجب موسع يـا روزه.مم كند تي

5.روزه ديگر روزه بگيرد

ا:و نوري خويي-1 لامـساك عنـه مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب
م  و م: تبريزي؛41السابع م: وحيد؛ 1627رساله، .1626رساله،

و: سيستاني-2  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الـسابع
.41م
م: شبيري-3 .1627رساله،
 الامساك عنه من المفطرات، الـسابع العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب: فاضلو امام-4
م .42و

م: خويي-5 و .42العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع
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1.كند روزه را باطل نميفرو بردن تمام سر در آب : سيستاني

اي كـه در وقـت معينّـي بايـد روزه(ي واجب معين باشـد روزه اگر: نوري

و روزه، نـذر معـين گرفته شود مانند روزه  با)ي مـاه رمـضان يـد تـيمم كنـد،،

و هـر وقـت بخواهـد روزه(برخلاف واجب موسع  اي كه وقـت معينـي نـدارد

و كفـاره تواند بگيرد، مانند روزه مي در ايـني مـستحب كـه يـا روزه)ي قضا

و روزهصورت  مي بايد غسل كند 2.شود اش باطل

 اكراه

برا اكراه سرش از روي دار اگر روزه-134 وي روزه حكـم رد،بدر آب فرو ي

 چيست؟

مي روزه:و نوري وحيد تبريزي، بهجت، خويي، 3.شود اش باطل

اش باطـل بنـابر احتيـاط روزه:و صـافي مكـارم فاضـل، اي، خامنه امام،

4.شود مي

5.اش صحيح است روزه:و شبيري سيستاني

م : سيستاني-1 و .42العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع
م العروة الوثقي، كتاب الصوم: نوري.2 و .42، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، السابع
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 وسـيلة: بهجـت؛ 1005منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، المفطـرات،

م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات،: نـوري؛ 1109النجاة،
م  و .40السابع

ج تحريرالو: امام-4 م، كتاب الـصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،1سيلة، و ؛18الـسابع
ج:اي خامنه ص61، درس1رساله آموزشي، و مكارم؛ 251، العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل

م  و ج: صـافي؛40فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الـسابع ، كتـاب1هدايـة العبـاد،
م .1298و 1313الصوم،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الـسابع؛: سيـستاني-5
م: شبيري .1617رساله،
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 اجبار

سر-135 بررا دار روزه اگر ي وي چيست؟ روزه حكمد،نبا اجبار در آب فرو

1.اش صحيح است روزه:اجعهمه مر

 اشتباه

به اينكه سرش در آب فرو نمي اگر روزه-136 رود، مشغول شـنا دار با علم

اش باطـل آيا روزه كردن باشد ولي ناگهان از روي سهو سرش در آب فرو برود 

و كفـارهو در صورت باطل شـدن روزه وظيفـه شودمى ي وي نـسبت بـه قـضا

؟چيست

2.ح استاش صحي روزه:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251، احكام روزه،

م: بهجتالصوم، المفطرات، با استفاده از تتميم؛  و مكـارم سيـستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م: نوري : صـافي؛40العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات،

ج م1هداية العباد، مر: شبيري؛ 1313، كتاب الصوم، با استفاده از .1624و 1617ساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛14، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،. 248،
م  م وسيلة: بهجت؛36الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،  تبريزي؛ 1102 النجاة،

م:و شبيري م: وحيد؛ 1623رساله، ج: صافي؛ 1622رساله، ، كتـاب الـصوم، بـا1هداية العبـاد،
م م 1299استفاده از .1623و رساله،





� H�V�ن �$a١c ن -e اذ �"  Jfg ا h i

مي1 و همچنين تيمم بدل از غسل نكردن .باشد مراد از باقي ماندن بر جنابت، غسل نكردن
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ي رمضان در روزه

 باقي ماندن از روي عذر

 خوابيدن تا اذان صبح

 نشدن بيداربه يقين با

كـه بخوابـد تـا اذان اگر شخص جنب، يقين داشته باشد درصـورتي-137

 شود، آيا خوابيدن براي او جايز است؟ صبح بيدار نمي

:و نـوري شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اي، امنهخ امام،

ـ درصورتي ـ جايز نيست خوابيدن 1.كه غسل نكرده

2.بنابر احتياط واجب اگر غسل نكرده، نبايد بخوابد:و مكارم سيستاني

و حرج : بهجت و سـختي شـديد(اگر در نخوابيدن عسر او) مـشقت بـراي

ب 3.خوابدنباشد، بنابر احتياط واجب نبايد

روة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن الع:و نوري فاضل خويي، امام،-1

م  ج:اي خامنه؛55المفطرات، ص62، درس1رساله آموزشي، م:و شبيري تبريزي؛ 250، رساله،

م: وحيد؛ 1634 ج: صافي؛ 1633رساله، م1هداية العباد، .1293، كتاب الصوم،

م: سيستاني-2 ، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه العروة الوثقي: مكارم؛ 1598رساله،

م .55من المفطرات،

م: بهجت-3 .1097وسيلة النجاة،
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شـود، اگر شخص جنب علم دارد اگر بخوابد تا اذان صبح بيدار نمـي-138

و تا اذان صبح هم بيدار نشود، آيا  و در صـورت روزه بخوابد ي وي باطل اسـت

و كفاره چيست؟ بطلان وظيفه به قضا  اش نسبت

و كفاره دارد روزه:همه مراجع و قضا 1.اش باطل

به با  شدن بيدار يقين يا احتمال

 قصد انجام ندادن غسل

مي-139 كه احتمال دهد اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار شخص جنبي

شدن غسل نكند، در صورتيكه شود، چنانچه تصميم داشته باشد بعد از بيدار مي

و تا اذان صبح بيدار نشود حكم  ي وي چيست؟ روزه بخوابد

د، صافي، شبيري امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحي

و كفاره دارد روزه:و نوري و قضا 2.اش باطل

و كفاره هم دارد بنابر احتياط واجب روزه: مكارم و قضا 3.اش باطل است

م: امام-1 :اي؛ خامنه55العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،

ص62رساله آموزشي، درس ي، العـروة الـوثق:و نـوري مكـارم سيستاني، فاضل، خويي،؛ 250،

م  م : بهجت؛55كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،  تبريزي؛ 1097وسيلة النجاة،

م:و شبيري م : وحيد؛ 1634رساله، ج : صافي؛ 1633رساله، م1هداية العباد، .1293، كتاب الصوم،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و تبريزي خويي،؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م: وحيد وسيلة النجاة،: بهجت؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه،:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1097م 

م  و ج: صافي؛56الثامن م1هداية العباد، مرس: شبيري؛ 1294، كتاب الصوم، .1638اله،

م: مكارم-3 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الثامن
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 قصد انجام دادن غسل

 خواب اول

و سوم چيست؟-140  منظور از خواب اول، دوم
:مسئله دو صورت دارد

:شخصي كه در بيداري جنب شده است) الف
:خـواب دوم. شخص بعد از جنب شـدن بخوابـد:خواب اول:همه مراجع

و دوباره بخوابـد) قبل از اذان صبح(شخص از خواب اول خـواب. بيدار شود
و دوباره بخوابد) قبل از اذان صبح( شخص از خواب دوم:سوم .بيدار شود

:است) محتلم(كسي كه در خواب جنب شده)ب
:و نـوري وحيد مكارم، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

 خــوابي را كــه شــخص در آن جنــب شــده، خــواب اول حــساب:خــواب اول
شود، بلكه اگر بعد از بيدار شدن از خوابي كه در آن جنب شـده، دوبـاره نمي

 اگر شـخص بعـد از بيـدار:خواب دوم. شود بخوابد، خواب اول محسوب مي 
ميشدن از خواب اول، دوباره بخوابد، خواب دوم حسا :خواب سـوم. شودب

اگر شخص بعد از بيدار شدن از خـواب دوم، بـاز هـم بخوابـد، خـواب سـوم
1.شود حساب مي

 خوابي را كه شـخص در آن جنـب شـده، خـواب:خواب اول : سيستاني
 اگر شخص بعد از بيدار شـدن از خـواب اول،:خواب دوم. شود اول گفته مي

 اگـر شـخص بعـد از:ب سـوم خـوا. شـود دوباره بخوابد، خواب دوم گفته مي
2.شود بيدار شدن از خواب دوم، باز هم بخوابد، خواب سوم حساب مي

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل، امام،-1
م  س:اي خامنه؛56المفطرات، ال:و وحيد تبريزي خويي،؛ 778اجوبة الاستفتائات، صالحين، منهاج

م  م: بهجت؛ 996و 993كتاب الصوم، م 1097وسيلة النجاة، م: شبيري؛ 1314و رساله، رسـاله،
1639.

م: سيستاني-2 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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 اگر شخص در خواب جنب شود، بنابر احتياط واجـب:خواب اول : صافي
:خواب دوم. شود خوابي را كه شخص در آن جنب شده، خواب اول گفته مي

، بنـابر احتيـاط اگر شخص بعد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره بخوابـد
 اگر شخص بعد از بيـدار شـدن:خواب سوم. شود واجب خواب دوم گفته مي

از خـواب دوم، بـاز هـم بخوابـد، بنــابر احتيـاط واجـب خـواب سـوم حــساب
1.شود مي

مي-141 كه يقين يا احتمال مي شخص جنبي از دهد قبل از اذان صبح تواند
 از بيداري، بخوابد ولـي تـا خواب اول بيدار شود با تصميم بر غسل نمودن پس 

ي وي چيست؟ روزه اذان صبح بيدار نشود حكم
در روزه:و شــبيري وحيــد تبريــزي، خــويي،  اش صــحيح اســت ولــي

را اش باطـل مـي كه عادت بر بيدار شدن نداشته روزه صورتي و بايـد آن شـود
و احتياط مستحب اين است كه كفاره نيز بدهد 2.قضا كند

و بخوابد ولـي:يو نور مكارم فاضل، اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد
اما اگر عادت به بيـدار شـدن. اش صحيح است تا اذان صبح بيدار نشود، روزه 

و قبل از اذان صـبح بيـدار نـشود، روزه  و بخوابد و اش باطـل مـي نداشته شـود
3.علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد

4.يح است، هرچند احتياط مستحب است كه قضا كنداشصح روزه: امام

5.اش صحيح است روزه:اي خامنه

و تا قبـل از : بهجت و بخوابد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن داشته باشد
6.اش صحيح است اذان صبح بيدار نشود، روزه

ج: صافي-1 م1هداية العباد، م 1294، كتاب الصوم، .1640و رساله،
م:و وحيـد بريزيت خويي،-2 م: شـبيري؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، رسـاله،

.1639و 1636
م:و نوري مكارم فاضل،-3 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، .11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
س:اي خامنه-5 .778 اجوبة الاستفتائات،
م: بهجت-6 .1097وسيلة النجاة،
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و يا اطمينان به بيدار شدن داشته : سيستاني اگر عادت به بيدار شدن داشته
و قبـل از اذان صـبح بيـدار نـشود، باش و بخوابـد د، مثلاً ساعت كـوك كـرده

و روزه و الاّ بايد بنابر احتياط واجب قضاي آن روز را گرفته اش صحيح است
1.كفاره نيز بدهد

ميكه صورتيدر: صافي و عادت به بيدار شدن هـم احتمال داد بيدار شود
و قبـل از اذان صـبح بيـدار، بخوا داشـت بيدار شـدنبهو يا اطمينان داشت بـد

و. اش صحيح است نشود، روزه  و بخوابـد اما اگر عادت به بيدار شدن نداشـته
و علاوه روزه قبل از اذان صبح بيدار نشود، بنابر احتياط واجب  اش باطل است
2.بر قضا، بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد

 خواب دوم

كه پس از بيدار-142 مي اگر شخص جنبي دهد شدن از خواب اول احتمال
و بـا تـصميم بـر غـسل با خوابيدن مجدد مي  تواند قبل از اذان صبح بيدار شود

و تا اذان صبح بيدار نشود، وظيفه  ي نمودن پس از بيداري، براي بار دوم بخوابد
 وي چيست؟
اگر عادت به بيدار شـدن داشـته باشـد،:و شبيري وحيد تبريزي، خويي،

و در روزه را قضا  كه عادت به بيدار شدن نداشته باشد، علاوه بـر صورتي كند
3.قضا مستحب است كفاره نيز بدهد

4.بايد قضاي آن روز را بجا آورد:اي خامنه

مي بايد بقيه : امام كنـد اجتنـابي روز از انجام چيزهايي كه روزه را باطل
و روزه 5.اش را قضا كند نمايد

م: سيستاني-1 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 م:ريشبي؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، .1639رساله،
س:اي خامنه-4 .778اجوبة الاستفتائات،
ج: امام-5 م1تحريرالوسيلة، .11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
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ب:و نوري فاضل و بخوابـد ولـي بيـدار اگر عادت به يدار شدن داشته باشـد

و؛ اش را قضا كند نشود، بايد روزه  اما اگر عادت به بيدار شـدن نداشـته باشـد

و بيدار نشود، علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره نيز بدهد 1.بخوابد

و بيدار نشود، بايد : بهجت و بخوابد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن دارد

و بنابر احتياط واجب كفاره دهد 2.آن روز را قضا كند

و يا اطمينان به بيدار شدن : سيستاني اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد

و بخوابد ولـي بيـدار نـشود، بنـابر احتيـاط  داشته باشد مثلاً ساعت كوك كند

و؛ اش را قضا كند واجب بايد روزه يا اما اگر عادت به بيدار شدن نداشته باشد

اطمينان به بيدار شدن نداشته باشد، بنابر احتياط واجب علاوه بـر قـضا واجـب 

3.كفاره هم بدهد

و بخوابـد ولـي بيـدار نـشود، : مكارم اگر عادت به بيدار شدن داشته باشـد

اما اگـر عـادت بـه بيـدار شـدن؛ اش را قضا كند بنابر احتياط واجب بايد روزه 

و هم كفاره بدهدنداشته باشد، بنابر احتياط واجب با 4.يد هم قضا كند

بخوابـدكه صورتي اگر عادت به بيداري يا اطمينان به آن دارد، در : صافي

كنـدي روز از انجـام چيزهـايي كـه روزه را باطـل مـيو بيدار نشود بايد بقيـه 

و روزه  اگـر عـادت بـه بيـدار. اش را قضا كند ولي كفاره ندارد اجتناب نمايد

و بخوا  و صبح بيدار نـشود، روزه شدن نداشته و عـلاوه بـر بد اش باطـل اسـت

5.قضا، بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد

م:و نوري فاضل-1 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م: بهجت-2 .1097وسيلة النجاة،
م العروة: سيستاني-3 .56 الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الثامن
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن: مكارم-4
م .56و

ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
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 خواب سوم به بعد

مي-143 كه پس از بيدار شدن از خواب دوم احتمال دهد اگر شخص جنبي

و بـا تـصميم بـر غـسل با خوابيدن مجدد مي  تواند قبل از اذان صبح بيدار شود

و تا اذان صبح بيدار نشود وظيفهنمودن پس از بيداري،  ي براي بار سوم بخوابد

 وي چيست؟

1.اش را قضا كند بايد روزه:اي خامنه

اش بايـد روزه:و نوري شبيري وحيد، سيستاني، تبريزي، خويي، امام،

و بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد 2.را قضا كند

و كفاره هم بدهد: بهجت 3.بايد آن روز را قضا كند

و بنابر احتياط واجب كفاره بدهد بايد روزه:فاضل 4.اش را قضا كند

اش را قضا كند ولـي كفـاره احتيـاط بنابر احتياط واجب بايد روزه : مكارم

5.مستحب است

و احتمـال بيـداري : صافي اگر عادت به بيدار شدن يا اطمينان بـه آن دارد

و تا طلوع فجر بيدار نشود مي و بنـابر اش باطل است وزهردهد، دوباره بخوابد

اما اگر عادت به بيدار شدن ندارد يا اطمينان؛ احتياط مستحب كفاره هم بدهد

و بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد به آن ندارد، بايد روزه 6.اش را قضا كند

س:اي خامنه-1 .778اجوبة الاستفتائات،
جتح: امام-2 م1ريرالوسيلة، و تبريزي يي،خو؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م: وحيد العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
م  م: شبيري؛56الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، .1639رساله،

م: بهجت-3 .1097وسيلة النجاة،
م: فاضل-4 ؛56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن: مكارم-5
م .56و

ج: صافي-6 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
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 ترديد در غسل كردن

مي-144 كه احتمال دهد اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار شخص جنبي
كه بعد از بيدارشو مي  در نـه شدن غسل كنـد يـا د، چنانچه ترديد داشته باشد

و تا اذان صبح بيدار نشود حكم ي وي چيست؟ روزه صورتيكه بخوابد
اش روزه:و نـوري صـافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و بايد آن و كفاره نيز بدهدباطل است 1. را قضا كند

آناش واجب روزه بنابر احتياط : سيستاني و بايد را قضا كنـد باطل است
2.و كفاره نيز بدهد

و بايد آن را قضا كند بنابر احتياط واجب روزه: مكارم 3.اش باطل است

و علاوه بر قضا كفاره لازم است بنابر احتياط واجب روزه: شبيري 4.اش باطل

به غسل  توجه نداشتن

مي-145 كه احتمال ابد پيش از اذان صبح بيدار دهد اگر بخو شخص جنبي
كه بعد از بيدار مي در شود، چنانچه غفلت داشته باشد شدن بايـد غـسل كنـد،

و تا اذان صبح بيدار نشود حكم  ي وي چيست؟ روزه صورتيكه بخوابد
و در خـواب سـوم روزه:و تبريزي خويي و بايد قضا كنـد اش باطل است

5.بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد

اش صحيح است ولي در خـواب دوم اگر در خواب اول باشد، روزه : امام
و در خواب سوم، عـلاوه بـر قـضاو سوم روزه  و بايد قضا كند اش باطل است

6.بنابر احتياط مستحب كفاره هم بدهد

ج: امام-1 ا1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، و تبريزي خويي،؛11لقول فيما يجب الامساك عنه،
م: وحيد م: بهجت؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، و فاضـل؛ 1097وسيلة النجاة،
م: نوري و و56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الثـامن
 1294م،، كتاب الصوم1ج هداية العباد،: صافي

م : سيستاني-2 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
م: مكارم-3 .1377رساله،
م: شبيري-4 .1638رساله،
م: تبريزي خويي،-5 .993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
ج: امام-6 م، كتاب الصوم، الق1تحريرالوسيلة، .11ول فيما يجب الامساك عنه،
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و يـا در صـورت نخوابيـدن دچـار : بهجت اگر اطمينان به بيدار شدن دارد
و حـرج(سختي شديد  ن صـورت اگـر در خـواب اول شـود، در ايـ مـي) عسر
مي باشد، روزه و در خواب دوم علاوه بـر قـضا اش باطل و بايد قضا كند شود

و همچنين در خـواب سـوم عـلاوه  بنابر احتياط واجب كفاره نيز واجب است
1.بر قضا، كفاره نيز واجب است

عادت بـه بيـدار شـدن دارد؛ در ايـن) الف: مسئله دو صورت دارد : فاضل
خ  و واب اول باشد، روزه صورت اگر اش صـحيح اسـت ولـي در خـواب دوم

و در خـواب سـوم، بنـابر احتيـاط سوم روزه  و بايـد قـضا كنـد اش باطل است
عـادت بـه بيـدار شـدن نـدارد؛ در ايـن صـورت)ب. واجب كفاره هم بدهـد 

و چه خواب سوم(اش مطلقاً روزه باطل است) چه خواب اول، چه خواب دوم
2.ب كفاره هم بايد بدهدو بنابر احتياط واج

و اطمينان بـه بيـدار شـدن) الف: مسئله دو صورت دارد : سيستاني عادت
و بايـد قـضا دارد؛ كه در اين صورت بنابر احتياط واجب روزه  اش باطل است

و اطمينان بـه بيـدار شـدن نـدارد؛ كـه در ايـن صـورت بنـابر)ب. كند عادت
و بنابر احت احتياط واجب روزه  ياط واجب علاوه بر قضا كفـاره اش باطل است

3.هم بدهد

عادت به بيدار شدن دارد؛ كه در اين) الف: مسئله دو صورت دارد: مكارم
اش صحيح است ولي اگر خـواب دوم صورت اگر در خواب اول باشد، روزه 
ميو سوم باشد، بنابر احتياط واجب روزه  در اش باطل و و بايد قضا كنـد شود

در)ب. حب است خواب سوم كفاره هم مست  عادت به بيدار شدن نـدارد؛ كـه
و عـلاوه بـر قـضا بايـد اين صورت بنابر احتياط واجـب روزه  اش باطـل اسـت

4.كفاره هم بدهد

م: بهجت-1 .1097وسيلة النجاة،
م: فاضل-2 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن: سيستاني-3
م .56و

 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامنال: مكارم-4
م .56و
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در بنابر احتيـاط واجـب روزه : وحيد و و بايـد قـضا كنـد اش باطـل اسـت

1.خواب سوم بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد

عادت يا اطمينان به بيدار شدن دارد؛)فال: مسئله دو صورت دارد : صافي

اش صحيح است ولـي اگـر كه در اين صورت اگر در خواب اول باشد، روزه 

و سوم باشد، روزه  و بايد در بقيـة روز از انجـام در خواب دوم اش باطل است

و در خـواب سـوم بنـابر كارهايي كه روزه را باطل مـي  كنـد خـودداري كنـد

عادت يا اطمينان به بيـدار شـدن نـدارد؛)ب. بدهداحتياط مستحب كفاره نيز 

و كفاره هـم كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد روزه  اش را قضا كند

2.بدهد

اش صحيح است ولي بنابر احتياط اگر در خواب اول باشد، روزه : شبيري

و سوم باشد، روزه؛ مستحب قضا كند  مي اما اگر در خواب دوم شود اش باطل

خ 3.واب سوم مستحب است كه كفاره نيز بدهدو در

عادت به بيدار شدن دارد؛ كه در ايـن) الف: مسئله دو صورت دارد : نوري

اش صحيح است ولي اگـر در خـواب صورت اگر در خواب اول باشد، روزه 

و سوم باشد، روزه  مي دوم و در خـواب سـوم اش باطل و بايد قـضا كنـد شود

در)ب. بدهدبنابر احتياط مستحب كفاره هم  عادت به بيدار شدن نـدارد؛ كـه

4.شود اين صورت علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب مي

م: وحيد-1 .993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 .1639و 1637رساله، با استفاده از
، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامـر الثـامن العروة الوثقي: نوري-4

م .56و
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 فراموشي

و اگر-146 ي فردا را فراموش روزهشخص در شب ماه رمضان جنب شود

و ي وي چيست؟ وظيفه،يا تيمم نكندغسل تا اذان صبح كند

 مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و آن روز تـا روزه:و نوري شبيري صافي، و بايـد قـضا كنـد اش باطل اسـت

1.كند اجتناب كند مغرب از كارهايي كه روزه را باطل مي

و قبـل از ظهـر : بهجت اگر فراموش كند يـا ندانـد كـه مـاه رمـضان اسـت

او روزه دهـد، كنـد انجـام متوجه شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مـي  ي

و بايد قضا كند 2.باطل است

و تا اذان صبح غـسل يـا-147 اگر شخص در شب ماه رمضان جنب شود

ي وي چيست؟ روزه تيمم را فراموش نمايد، حكم 

3.اش باطل است روزه:و بهجتاي خامنه

4.اش صحيح است روزه: شبيري

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، م4، كتاب الصوم، القول في النية، رساله:اي خامنه؛ 1561و رساله،
ج  ص59، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 241،
م  م: فاضل؛ 978 المفطرات، ة، م12العروة الوثقي، كتاب الصوم، النيـ : سيـستاني؛ 1618و رسـاله،

م م12العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية، العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم،: مكارم؛ 1542و رساله،
م  م12النية، ج: صافي؛ 1325و رساله، م1هداية العباد، م 1265، كتاب الصوم، ؛ 1570و رساله،
م: شبيري م: نوري؛ 1570رساله، م12العروة الوثقي، كتاب الصوم، النية، .1570و رساله،

م: بهجت-2 .1079وسيلة النجاة،
ج:اي خامنه-3 ص61، درس،1رساله آموزشي، م: بهجت؛ 249، .1306رساله،
م: شبيري-4 .1631رساله،
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 جهل

كه قبل از اذان اگر روزه-148 در طول روزو نب شده استج صبحدار نداند

؟ متوجه آن شود، تكليف وي چيستيا پس از چند روز

ي فـردا غـسل روزه اش صـحيح اسـت ولـي بايـد بـراي روزه:همه مراجع

1.كند

مي اگر روزه-149 و تا اذان صبح كند دار نداند كه بقا بر جنابت روزه را باطل

ي وي چيست؟ روزه غسل يا تيمم نكند، حكم

و مقـصر، روزه باطـل:و وحيد تبريزي خويي، اي، خامنه در جاهل قاصر

و قضا دارد ولي كفاره ندارد مي 2.شود

و بنـابر احتيـاط دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : امام اش باطل است

واجب بايد كفاره هم بدهد، ولي اگر جاهل قاصر باشد، بنابر احتيـاط واجـب 

در روزه و  توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله را هـمكه صورتي اش باطل است

3.نداشته باشد، كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب است

و مقصر، روزه باطل مي : بهجت و كفـاره دارد، در جاهل قاصر و قضا شود

در مگر جاهل قاصري كه توجه به سؤال كردن از مسئله هم نداشته باشـد  كـه

 
ج: امام-1 ال1تحريرالوسيلة، قـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الامـر الخـامس؛، كتاب الصوم،

س:اي خامنه ج 777اجوبة الاستفتائات، ص61، درس1و رساله آموزشي، م 249،  خـويي،؛1،
م:و وحيد تبريزي و وسـيلة: بهجـت؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر السابع

م  عروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـبال:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1089النجاة،
ج: صافيالامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن؛  م1هداية العباد، : شبيري؛ 1282، كتاب الصوم،

م .1628رساله،
س:اي خامنه-2 و؛ 817اجوبة الاستفتائات، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،: تبريـزي خـويي

و فصل في كفارة . الصومالمفطرات، تتميم
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م .1يترتب علي الافطار،
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1.مستحب استاين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتياط

و بنابر احتياط واجـب در : فاضل و مقصر روزه باطل است در جاهل قاصر
گـردد، ولـي در جاهـل قاصـر كفـاره لازم جاهل مقصر كفاره هم واجب مـي 
2.نيست هرچند احتياط مستحب است

به روزه : سيستاني ي وسيلهي جاهل قاصري كه شك در باطل شدن روزه
و همچنين مي روزه بقا بر جنابت داشت شود مگر جاهـلي جاهل مقصر باطل

كـرد كـه غـسل نكـردن موجـب باطـل شـدن روزه قاصري كه اصلاً فكر نمي 
حجت شرعي داشت كه با انجام ايـن كـار روزه باطـل كه گردد يا جاهلي مي
امـا بنـابر احتيـاط واجـب؛ كه در اين دو صورت روزه باطـل نيـست شود نمي

دا  و شك داشت كه باقي ماندن عمدي جاهل مقصري كه به مسئله توجه شت
3.كند، بايد كفاره بدهد بر جنابت روزه را باطل مي

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

بـاقي مانـدن شـد كـه، مگر اينكه شخص شك داشـته با كند ولي كفاره ندارد 
و در عين تا اذان صبح غسل نكند كند عمدي بر جنابت روزه را باطل مي  يا نه
4.شود در اين صورت كفاره نيز واجب مي

و با ايـن حـال روزه اگر نداند بقاء بر جنابت روزه را باطل مي : مكارم كند
مي بگيرد، روزه و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفا اش باطل 5.ره نداردشود

و عـلاوه بـر دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : صافي اش باطل اسـت
ولي اگر جاهـل قاصـر باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب. قضا كفاره هم بايد بدهد 

 
م: بهجت-1 .1117و 1109وسيلة النجاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثـامن،: فاضـل-2

و فصل في كفارة الصومفصل فيما يعت .بر في مفطرية المفطرات
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر: سيستاني-3

و فصل في كفارة الصوم .الثامن، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
كف:وحيد-4 و فصل في .ارة الصوم منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م: مكارم-5 .1400و 1399رساله،



312 

2ج/ احكام روزه

در روزه و كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته صورتي اش باطل است
1. مستحب استباشد كفاره واجب نيست هرچند در اين مورد كفاره احتياط

انجـام دهـد ولـي بـه جهـت كند اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري
مي واسطهغفلت يا به  كرده كه اين كـار حـلال اسـت،ي ندانستن مسئله خيال

و در يـاد فقط قضا بر او واجب است هرچند مي  توانـسته مـسئله را يـاد بگيـرد
ر است ولي كفاره كه در اين صورت اگرچه گناهكا گرفتن آن كوتاهي كرده

و؛ لازم نيست و حـرام بـودن آن ترديـد داشـته باشـد، قـضا اما اگر در حـلال
2.شود كفاره بر او واجب مي

و بنابر احتياط دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : نوري اش باطل است
و در صورت جاهل قاصر بودن،  ي او بنابر احتياط واجب روزه كفاره هم دارد

3. كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب استباطل است ولي

به دليل باطل انجام دادن غسل،-150 كه اگر شخصي پس از مدتي بفهمد
به جنابتش همچنان باقي است، حكم روزه كه در آن حال  جا آورده چيست؟ هايي

اي، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، مكارم، صافي، شـبيري امام، خامنه
4.ن صحيح استي رمضا روزه:و نوري

و در يادگيري مسأله كوتـاهي كـرده باشـد،:وحيد  اگر جاهل مقصر باشد
هايش را قضا نمايد، ولي اگر جاهل قاصـر باشـد بنابر احتياط واجب بايد روزه

ميو احتمال هم نمي 5.اش صحيح است دهد، روزه داد غسل را اشتباه انجام

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامـر الثـامن: نوري-3

و فص .ل في كفارة الصومفصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
ج: امام-4 س1استفتائات، ج:اي خامنه؛ 101، روزه، ص61، درس1رساله آموزشـي، ؛ 249،

س: خويي ج: بهجـت؛ 317صراط النجاة، مسائل في احكام الاغسال الواجبه، س2اسـتفتائات، ،
ــزي؛ 2844و 2842 ج: تبري س2اســتفتائات، ج: فاضــل؛ 197، س1جــامع المــسائل، ؛ 560،

ج: مكــارم س،2اســتفتائات، ج: صــافي؛85، م1جــامع الاحكــام، و:شــبيري؛ 109،  احكــام
س ج:نوري؛ 114استفتائات روزه، س2 استفتائات، ،254.

س:وحيد-5 .88 سايت، احكام طهارت، احكام غسل،
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صب-151 ح متوجه شود غسل او بـه اگر در ماه رمضان شخص بعد از اذان

ي وي چيست؟ روزه هر دليلي باطل بوده است، حكم

اي، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، مكارم، صافي، شـبيري امام، خامنه

1.ي رمضان صحيح است روزه:و نوري

و در يادگيري مسأله كوتـاهي كـرده باشـد،:وحيد  اگر جاهل مقصر باشد

 را قضا نمايد، ولي اگر جاهل قاصـر باشـد هايش بنابر احتياط واجب بايد روزه

ميو احتمال هم نمي 2.اش صحيح است دهد، روزه داد غسل را اشتباه انجام

كه تا اذان صبح براي غسل نمـودن يـا تـيمم- 152 اگر شخصي فكر كند

و سپس معلـوم شـود كـه بـراي  به همين خاطر خود را جنب نمايد وقت دارد،

و هيچ و تيمم  اش چيست؟ قت نداشته، وظيفهيك از غسل

و:و نـوري مكـارم وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اگـر بعـد از جـستجو

و اگر بدون جستجو باشـد، بنـابر احتيـاط بررسي باشد، روزه  اش صحيح است

3.واجب بايد قضا كند

و بررسي باشد، روزه : امام و اگـر بـدون اگر با جستجو اش صـحيح اسـت

و بررسي از وقت باشد 4.اش را قضا كند، بايد روزهجستجو

ج: امام-1 س1استفتائات، ج:اي خامنه؛ 101، روزه، ص61، درس1رساله آموزشـي، ؛ 249،
س: خويي ج: بهجـت؛ 317صراط النجاة، مسائل في احكام الاغسال الواجبه، س2اسـتفتائات، ،
ــزي؛ 2844و 2842 ج: تبري س2اســتفتائات، ج: فاضــل؛ 197، س1جــامع المــسائل، ؛ 560،

ج: مكــارم س،2اســتفتائات، ج: صــافي؛85، م1جــامع الاحكــام، و:شــبيري؛ 109،  احكــام
س ج:نوري؛ 114استفتائات روزه، س2 استفتائات، .254، با استفاده از

س:وحيد-2 .88 سايت، احكام طهارت، احكام غسل،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 العروة:و نوري مكارم فاضل،؛ 990منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  و .66الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، و .5، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخامس
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و بررسي كرده كه برايش اطمينان حاصل اندازهبه اگر : بهجت اي جستجو
و در غير اين صورت، بايد روزه شده، روزه 1.اش را قضا نمايد اش صحيح است

2.اش صحيح است روزه: سيستاني

و بررسي باشد، روزه : صافي و اگـر بـدون اگر با جستجو اش صحيح است
3.و بررسي از وقت باشد، بنابر احتياط واجب بايد روزه را قضا كندجستجو 

 اجبار

و تيمم انجام دهد، حكـم-153 به اجبار نگذارند غسل  اگر شخص جنب را
ي او چيست؟ روزه

4.اش صحيح است روزه:همه مراجع

 اكراه

كه غسل يا تيمم انجام ندهـد، حكـم-154  اگر شخص جنب را اكراه كنند
او روزه  چيست؟ي

و بايد روزه روزه:همه مراجع اش را قضا كند ولـي كفـاره اش باطل است
5.ندارد

م: بهجت-1 .1091وسيلة النجاة،
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن: سيستاني-2
م .66و

ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1285، كتاب الصوم،
ج:امام-4 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،

ج ص61، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 249،
م: بهجتالمفطرات، السابع؛  العروة الوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1089وسيلة النجاة،

ج: صافياب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن؛ كت ، كتـاب1هداية العباد،
م م: شبيري؛ 1282الصوم، .1628رساله،

ج: امام-5 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،
ج منهـاج الـصالحين، كتـاب:و وحيـديتبريـز يي، خـو؛251:ص61، درس،1رساله آموزشي،

م  م: بهجت؛ 1005الصوم، العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛1كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از ، كتـاب1هدايـة العبـاد،

م م: شبيري؛ 1313الصوم، .1664رساله،
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 اضطرار

آن-155 اگر شخص جنب براي غسل يا تيمم، آب يا چيزي كـه تـيمم بـر

و تيمم نكند، حكـم  و تا اذان صبح غسل وي روزه صحيح باشد نداشته باشد ي

 چيست؟

و نوري امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستا : ني، مكارم، صافي

1.اش صحيح است روزه

 باقي ماندن بدون عذر

 با امكان غسل

ي ماه رمـضان، روزهو از روي عمد براي بدون عذر اگر شخص جنب-156

و تيمم بدل از غسل نكند، حكم ي وي چيست؟ روزه غسل جنابت

و شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و كفاره هم بدهد روزه: نوري و بايد قضا كند 2.اش باطل است

و قـضا هـم نمايـد، امـا چـون معلـوم بايد روزه : سيستاني اش را تمام كند

و  نيست واجب بودن قضا به خاطر باطل شدن روزه است يـا بـه خـاطر عقـاب

 
ج تحري: امام-1 م1رالوسيلة،  خـويي،؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخـامس،

و نوري فاضل، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن: سيستاني، مكارم
م  م: بهجت؛64المفطرات، ج: تبريزي؛ 1093وسيلة النجاة، س1صراط النجاة، : صـافي؛ 1113،
م1ج هداية العباد، .1288، كتاب الصوم،

ج: امام-2 و فـصل فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخامس
س:اي خامنهيترتب علي الافطار؛ منهـاج:و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 772اجوبـة الاسـتفتائات،

ال  و الفصل الثالث، كفارة م: بهجـت صوم؛ الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السابع وسـيلة النجـاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن:و نوري فاضل؛ 1117و 1089

و فصل في كفارة الصوم؛  ج: صافيالمفطرات، الامر الثامن م1هداية العباد، و 1282، كتاب الصوم،
م: شبيري؛ 1318 .1667و 1628رساله،
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آنچـه بـر(الذمـه تأديب كردن شـخص اسـت، لـذا بايـد در نيـت قـصد مـافي

و)اش است عهده 1.كفاره هم بپردازد بكند

و كفاره هم دارد بنابر احتياط واجب روزه: مكارم و قضا 2.اش باطل است

كه وقـت-157 به تأخير اندازد تا جايي اگر شخصي انجام غسل جنابت را
و ديگر وقت كافي براي غسل كـردن نداشـته باشـد، وظيفـه  وي تنگ شود ي

و در صورت عدم انجام ي وي چيست؟ روزه وظيفه حكم چيست
و شـبيري صـافي، سيـستاني، فاضـل، بهجت، تبريزي، خويي، امام،
و روزه : نوري و در صـورت تـيمم نكـردن تيمم كند اش با تيمم صحيح است
مي روزه و كفاره واجب و قضا 3.شود اش باطل

و صافي و روزه : وحيد اش را با تيمم بگيـرد بنابر احتياط واجب تيمم كند
آ  ون را بجا آوردو بعداً قضاي و قضا در صورت تيمم نكردن روزه؛ اش باطل

4.شودو كفاره واجب مي

و بنـابر احتيـاط واجـب حتـي بـا تـيمم هـماش روزه: مكارم  اشـكال دارد
و كفاره هم بدهد روزه 5.اش را بايد قضا كند

و العروة الو: سيستاني-1 ثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن
.فصل في كفارة الصوم

و فصل: مكارم-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
.في كفارة الصوم

ج: امام-3 م1تحريرالوسيله، روة الـوثقي، كتـاب العـو4، كتاب الصوم، مايجب الامـساك عنـه،
م: خويي؛الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

:؛ بهجـت العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الثـامنو 987
م صوم، فـصل فيمـا يجـب العروة الوثقي، كتاب الـ:و نوري فاضلي،ستانيس 1090وسيلة النجاة،

م: تبريـزي الامساك عنه من المفطرات، الثامن؛  م 987منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، و رسـاله
م: شبيري؛1630 .1630رساله،

ج: صافي-4 م 1284، كتاب الصوم،1هداية العباد،  منهاج الصالحين، كتاب وحيد: 1630و رساله
م .1629و رساله 987الصوم،

وا: مكارم-5 لعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن
م  .1374و 1371رساله،
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را-158 اگر شخصي در ماه رمضان يا قضاي رمضان انجام غـسل جنابـت
به تأخير  و ديگر وقت كافي براي غـسل عمداً كه وقت تنگ شود  اندازد تا جايي

و تيمم نمودن نداشته باشد، حكم ي وي چيست؟ روزه كردن
 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
آن ولـي در عـين حـال روزه.اش باطل است روزه:و نوري شبيري صافي، ي

و بعداً آن و بايد كفاره نيز بپردازدروز را ادامه دهد 1. را قضا نمايد

2.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: مكارم

و ماننـد آن تـا اگر شخصِ-159 و حيـا  جنب بر اثر عواملي همچون شرم
ي وي چيست؟ روزه اذان صبح غسل نكند، حكم

و تيمم كند، روزه:اي خامنه و وقت تنگ گردد اش بـا چنانچه غسل نكند

و اگـر تـيمم هـم نكنـد، تيمم  صحيح است، ولي مرتكب معصيت شده اسـت

مي روزه و كفاره بر او واجب و قضا 3.شود اش باطل شده

بي(اگر غسل كردن موجب حرج شود : خويي ،)آبرو شـدن شـخص مانند

و گناهي مرتكب نـشده اسـتي مكلفّ وظيفه اش صـحيحو روزه تيمم است

4.اش باطل استم كند، روزه اگر قبل از تنگي وقت تيمليواست

و تـيمم كنـد، روزه : بهجت و وقت تنگ گـردد اش بـا چنانچه غسل نكند

 
ج: امام-1 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م ج:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، ؛ 253ص،62و درس 61،249، درس1رساله آموزشـي،
و الفـصل الثالـث، كفـاره:و وحيد تبريزي خويي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السابع

م  م: بهجت؛ 1007الصوم، قبل از م1089وسيلة النجاة، العروة:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1117و
و فصل في كفاره الـصوم  م الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الثامن ؛1، قبـل از

ج: صافي م1هداية العباد، م 1282، كتاب الصوم، م: شبيري؛ 1318و م 1628رساله، .1667و
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-2
س:اي خامنه-3 ،1ج،و رسـاله آموزشـي 110استفتائات سايت، احكـام روزه، مفطـرات روزه،

.62درس
ج: خويي-4 س1صراط النجاة، م1074، .987و منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و بعد از تيمم، بنابر احتياط واجب بايد تـا اذان صـبح بيـدار تيمم صحيح است

و كفـاره بـر او واجـبو اگـر تـيمم نكنـد روزه بماند و قـضا اش باطـل شـده

1.شود مي

ش : تبريزي بي(خص حرجي باشد اگر غسل كردن براي يا مانند آبرو شدن
بهمي) شدن در معرض تهمت واقع  درو مـي جاي غسل تيمم نمايد تواند توانـد

تا وسعت يا تنگي وقت تيمم نمايد  و چنانچه در وسعت وقت تيمم نمايد، بايد
و درصورتي كه غسل كردن برايش حرجي نباشـد، بايـد اذان صبح بيدار بماند

ن و نميدر تنگي وقت تيمم 2.تواند قبل از تنگ شدن وقت تيمم نمايد مايد

 بلـه شـود؛ اش باطل مـي والاّ روزه بايد به هر صورت غسل كند:سيستاني
3.چنانچه غسل كردن براي او حرجي باشد، تيمم او صحيح است

و خـوردن سـحري اگر شخصِ-160  جنب وقت كافي براي غـسل كـردن
به جهت ضعفي كه در طول رو و ميندارد شود غذا را بر غـسل تـرجيحز حاصل
و تا اذان صبح غسل نكند، حكم  ي وي چيست؟ روزه بدهد

و صـافي وحيـد، سيـستاني، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
با(چنانچه روزه گرفتن بدون سحري براي شخص جنب حرجي : نوري همراه

وا) مشقت شديد  و اگـر حرجـي اسـت، جـب نيست، واجب است غـسل كنـد
و اگر آن را هم ترك كرده، واجب اسـت عـلاوه  است تيمم بدل غسل نمايد

4.بر قضا، كفاره هم بپردازد

ج: بهجت-1 س2استفتائات، ،2826.
ج: تبريزي-2 س1صراط النجاة، ،1074.
س:سيستاني-3 .30 سايت، غسل،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، ،تي سـا:اي خامنه؛9، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م:و وحيد تبريزي خويي،استفتائات جديد؛ ؛ 989منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، بـا اسـتفاده از
ج: بهجت س2استفتائات، العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا:و نوري سيستاني؛ 2837،

م  م1جهداية العبـاد،: صافي؛51يجب الامساك عنه من المفطرات، با استفاده از ، كتـاب الـصوم،
1290.
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تواند بدون سحري روزه بگيرد، غسل كند ولي اگـر بـدون اگر مي : فاضل
و مـي سحري نمي  ترسـد روزه بـرايش ضـرر داشـته باشـد، توانـد روزه بگيـرد

و قبل از اذان تيمم كند  واگ. سحري بخورد ر عمداً غسل يا تـيمم نكنـد، قـضا
1.شود كفاره بر او واجب مي

چنانچه روزه گرفتن بـدون سـحري بـراي شـخص جنـب حرجـي : مكارم
و اگـر حرجـي اسـت،) همراه با مشقت شديد( نيست، واجب است غسل كند

و اگر آن را هم ترك كرده، بنـابر احتيـاط  واجب است تيمم بدل غسل نمايد
2. كفاره هم بپردازدواجب علاوه بر قضا،

 عدم امكان غسل

مي-161 كه مي آيا شخصي توانـد داند تا اذان صبح امكان غسل ندارد ولي
و درصورتي تيمم كند، آيا مي  كه خود را جنب كند، تواند خود را عمداً جنب نمايد

به وظيفه ي فردا چيست؟ روزهي وي نسبت
ومي: فاضلواي خامنه و روزه تواند خود را جنب كند اش بايد تيمم كند

3.صحيح است

ومي:و تبريزي خويي و روزه تواند خود را جنب كند اش بايد تيمم كنـد
4.صحيح است ولي احتياط مستحب اين است كه آن را قضا كند

و روزه : امام اش اگر خود را جنب كند گناهكار است ولي بايد تيمم كنـد

و بنابر احتياط مستحب آن را 5.قضا كندصحيح است

ج: فاضل-1 س1جامع المسائل، ،546.
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،: مكارم-2 با استفاده از

.و الثامن51
س:اي خامنه-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فيمـا يجـب: فاضل؛ 776اجوبة الاستفتائات،

.عنه من المفطرات، الامر الثامنالامساك 
م:و تبريزي خويي-4 .987منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
ج: امام-5 م1تحريرالوسيلة، .4، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
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) مـشقت شـديد(كه خود را جنب نكنـد بـه حـرج صورتي اگر در : بهجت

و بايـد تـيمم خواهد افتاد، مي و اين كار گنـاه نيـست تواند خود را جنب كند

و روزه  اش صحيح است، اما در غير اين صورت گناهكار است ولي بايـد كند

و روزه 1.اش صحيح است تيمم كند

كند، بنابر احتياط واجب گناهكار است ولي اگر خود را جنب : سيستاني

و روزه 2.اش صحيح است بايد تيمم كند

و آن : وحيد اگر خود را جنب كند، بنابر احتيـاط واجـب بايـد تـيمم كنـد

و بعداً قضا كند 3.روز را روزه بگيرد

و روزه : مكارم و اگر خود را جنب كنـد گناهكـار اسـت اش اشـكال دارد

و كفاره هم بدهد روزهبنابر احتياط واجب بايد 4.اش را قضا كند

و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد : صافي اگر خود را جنب كند گناهكار است

و بعداً قضا كند و آن روز را روزه بگيرد 5.تيمم كند

و : شبيري اگر خود را جنـب كنـد گناهكـار اسـت ولـي بايـد تـيمم كنـد

و بنابر احتياط مـستحب آن را قـضا روزه و كفـاره هـم اش صحيح است كنـد

6.بپردازد

و : نوري اگـر خـود را جنـب كنـد گناهكـار اسـت ولـي بايـد تـيمم كنـد

7.اش صحيح است روزه

م: بهجت-1 .1090وسيلة النجاة،
ك عنـه مـن المفطـرات، الامـر العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـسا: سيستاني-2

.الثامن
م: وحيد-3 .987منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
و: مكارم-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن

م  .1374رساله،
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1284، كتاب الصوم،
م: شبيري-6 .1632رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: نوري-7
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و تيمم را ندارد-162 همچون( اگر شخص بداند تا اذان صبح امكان غسل
و  و تيمم و يا ضرر داشتن غسل و يا سردي هوا يا تنگي وقت آيا ...) نداشتن آب

و در تواند خود را عمد مي يكه خود را جنـب كنـد، وظيفـه صورتياً جنب نمايد؟
به روزه  فردا چيست؟ي وي نسبت

:و نـوري صافي وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
و كفاره هم بپردازد روزه و بايد قضا كند 1.اش باطل است

و كفـ بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و بايد قـضا كنـد اره اش باطل است
2.هم بپردازد

و كفاره هم بپردازد روزه: شبيري و بايد قضا كند بلي اگر. اش باطل است
جنب كردن حرام نيست يا از اين حكم غفلت داشـت، خود را كرده خيال مي 

3.قضا دارد ولي كفاره ندارد

و امكان غـسل كـردن تـا اذان اگر فردي در ابتداي شب، جنب-163 شود
ميصبح را نداشته باشد، تا آيا تواند همان موقع تيمم بدل از غسل نمايد يا بايد

و سپس در تنگي وقت تيمم نمايد؟  اذان صبح صبر نمايد
و تبريزي، بهجت، خويي، تواند قبـل از تنگـي وقـت مي بله: مكارم وحيد

4.تيمم كند ولي بنابر احتياط واجب بايد تا اذان صبح بيدار بماند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  خـويي،؛4، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخـامس،
م:و وحيد تبريزي م: بهجت؛ 987منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  فاضـل،؛ 1090وسـيلة النجـاة،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن؛:و نوري سيستاني
ج: صافي م1هداية العباد، .1284، كتاب الصوم،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-2
م: شبيري-3 .1632رساله،
م منهاج: خويي-4 و المسائل الشرعية، كتـاب الـصوم، 989 الصالحين، كتاب الصوم، با استفاده از

س م: بهجت؛22مسائل متفرقه في احكام الصوم، : تبريـزي؛ 1095وسيلة النجـاة، بـا اسـتفاده از
ج س1صراط النجاة، م 1074، منهاج: وحيد؛ 989و منهاج الصالحين، كتاب الصوم، با استفاده از

م الصالحين، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب: مكارم؛989 كتاب الصوم، با استفاده از
م  .52و51الامساك عنه من المفطرات، با استفاده از
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و نور  تواند قبل از تنگي وقت تيمم كنـد مي بله:يامام، فاضل، سيستاني

1.و احتياط مستحب است تا اذان صبح بيدار بماند

و لازم نيست تا اذان صبح تواند قبل از تنگي وقت تيمم كند مي بله: صافي

2.بيدار بماند

كه امكان غسل براي وي فراهم نيست در عـين حـال-164 شخص جنبي

ي وي چيست؟ روزه دهد، حكم تيمم بدل از غسل نيز انجام نمي

اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، امام، خامنه
و نوري 3.اش باطل است روزه: صافي، شبيري

4.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: مكارم

ج: امام1 م1تحريرالوسيلة،  فاضـل؛9، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، با استفاده از
وم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، با اسـتفاده از العروة الوثقي، كتاب الص: سيستانيو
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، بـا: نوري؛52و51م 

م  ج52و51استفاده از س2و استفتائات، ،255 
ج: صافي-2 م1هداية العباد،  1290، كتاب الصوم، با استفاده از
ج:امام-3 م1 تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛9، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772الاستفتائات، : بهجـت؛ 987منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1095وسيلة النجاة،

ع  م الامساك ج: صافي؛51نه من المفطرات، م1هدايـة العبـاد، : شـبيري؛ 1290، كتـاب الـصوم،
م .1628رساله،

م: مكارم-4 .51العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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 قضاي رمضان

 در تنگي وقت

آن شخصي قضا كردن روزه-165 تن اش را به تأخير انداخته تا وقت گ قدر

و عمداً تا بعد از اذان غسل يا تـيمم شده، چنانچه قبل از اذان صبح جنب گردد

 تواند روزه بگيرد؟ نكند، آيا مي

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

ي قـضاي چـون بـاقي مانـدن عمـدي بـر جنابـت باطـل كننـده:و نوري صافي

د روزه و فرض سؤال نميري ماه مبارك رمضان است، پس تواند روزه بگيرد

1.اش باطل است روزه

احتياط واجب اين است كه قضاي ماه رمضان با باقي ماندن عمدي : مكارم

2.تواند اين روز را روزه بگيردو نميشود بر جنابت باطل مي

و تـا اذان روزه اگر وقت قضاي : شبيري ي ماه مبارك رمضان تنگ شـده

ي روزه اگرچه از روي عمد نباشد، بنابر احتياط واجـب صبح جنب باقي بماند

و عوض آن را هم بجا آورد 3.آن روز را بگيرد

، كتاب الصوم، القـول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الامـر الخـامس؛1ج تحريرالوسيلة،: امام-1
س:ايهخامن منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772اجوبة الاستفتائات،

م: بهجتالمفطرات، السابع؛  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1089وسيلة النجاة،
ج: صافيالصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن؛  م،، كتاب الصو1هداية العباد،

.1282م
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-2
م: شبيري-3 .1644رساله،
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آن شخصي قضا كردن روزه-166 به تأخير انداخته تا وقت تنگ اش را قدر

و وقت كافي براي انجام غـسل نداشـته  شده، اگر قبل از اذان صبح جنب گردد

بگ صورتي باشد، در  اش چيست؟ چنانچـه عمـداً بـه يرد وظيفهكه بخواهد روزه

ي وي چيست؟ روزه وظيفه خود عمل نكند، حكم 

و اگـر:و نوري صافي سيستاني، فاضل، اي، خامنه امام، بايد تـيمم كنـد

1.ي او باطل است روزه تيمم هم نكند، 

و احتياط واجب اين است:و وحيد تبريزي بهجت، خويي، بايد تيمم كند

نبياذان صبحكه تا  و اگر اين كار را مي، روزهكنددار بماند 2.شود اش باطل

و اگر تيمم هم نكنـد : مكارم ي روزه، بنـابر احتيـاط واجـب بايد تيمم كند

3.آن روز باطل است

ي روزه بايد تيمم بكند، اگر تيمم هم نكند، بنابر احتيـاط واجـب : شبيري

و عوض آن را هم بجا آورد 4.آن روز بگيرد

آن قضا كردن روزه شخصي-167 به تأخير انداخته تا وقت تنگ اش را قدر

واسـطه عـذرهايي نظيـر اكـراه، شده، اگر قبل از اذان صبح جنب گردد ولي بـه 

 تواند روزه بگيرد؟ اجبار، اضطرار نتواند پيش از اذان غسل يا تيمم كند، آيا مي

در:و نـوري صـافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام، چـون

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ؛9، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الامـر الخـامس،

س:اي خامنه العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري سيستاني فاضل،؛ 772اجوبة الاستفتائات،
م  و ج: صافي؛51فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن ، كتاب1هداية العباد،

م .1290و 1282الصوم،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 : بهجت؛ 989منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر السابع،

م .1095و 1089وسيلة النجاة،
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن: مكارم-3
م .51و

م: شبيري-4 .1644و 1629رساله
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ــضاي ــه صــبح در حــال جنابــت اگرچــه روزه ق ــضان وارد شــدن ب ــاه رم ي م

ي او باطـل روزه كند، پس در فرض سـؤال، غيرعمدي باشد روزه را باطل مي

و نمي 1.تواند روزه بگيرد است

2.ي او صحيح است روزه چون بقا بر جنابت عمدي نبوده، : سيستاني

در حـال جنابـت احتياط واجـب ايـن اسـت كـه وارد صـبح شـدن : مكارم

3.كند اگرچه غيرعمدي باشد، روزه را باطل مي

و بعداً عوض : شبيري احتياط واجب اين است كه آن روز را روزه بگيرد

4.آن را بجا آورد

آن شخصي قضا كردن روزه-168 به تأخير انداخته كه وقت تنگ اش را قدر

بر شده، درصورتي   جنابت مبطل روزهكه بخواهد روزه بگيرد اما نداند بقا عمدي

و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، حكم روزه  اش چيست؟ است

و نـوري اش روزه: امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، وحيد، صـافي

5.باطل است

جـاهلي كـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي(اگر جاهل قاصري : سيستاني
بر باشد كه اصلاً احتمال نمي) نكرده باشد  شود جنابت باطل مي داد روزه با بقا

 
ج: امام-1  خـويي،، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،

م:و وحيد تبريزي م: بهجت؛ 985 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و فاضـل؛ 1089وسيلة النجـاة،
: صـافي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن؛: نوري

ج م1هداية العباد، .1282، كتاب الصوم،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: سيستاني-2
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن:رممكا-3
م: شبيري-4 .1644رساله،
ج: امام-5 م1تحريرالوسيلة، و ؛18، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الخـامس

و تتم:و وحيد تبريزي خويي، وسـيلة: بهجـت يم؛ منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السابع
م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك:و نوري فاضل؛ 1109و 1089النجاة،

ج: صافيعنه من المفطرات، الثامن؛  م1هداية العباد، .1311و 1282، كتاب الصوم،
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و حجت شرعي بر باطـل نـشدن روزه اش داشـته، در ايـن دو صـورت يا دليل
جاهلي كه در يادگيري مـسئله(شود ولي اگر جاهل مقصر اش باطل نمي روزه

باشد يـا جاهـل قاصـري باشـد كـه در باطـل شـدن روزه) كوتاهي كرده باشد 
ميهوسيله بقا بر جنابت شك داشته، در اين صورت روز به 1.شود اش باطل

مي بنابراحتياط واجب روزه: مكارم 2.شود اش باطل

و بعـداً دوبـاره روزه روزه بنـابر احتيـاط : شبيري ي آن روز را تمـام كنـد
3.بگيرد

آن شخصي قضا كردن روزه-169 به تأخير انداخته تا وقت تنگ اش را قدر
و بفه  كه پـيش از اذان جنـب شده، اگر بعد از اذان صبح از خواب بيدار شود مد

 تواند آن روز را روزه بگيرد؟ شده، آيا مي
آن:و نوري شبيري صافي، وحيد، فاضل، احتياط واجب ايـن اسـت كـه

و بعداً عوض آن را بجا آورد 4.روز را روزه بگيرد

و مكارم 5.اش صحيح است روزه: بهجت، تبريزي، سيستاني

ب روزه : امام و بايد عد از ماه مبارك رمضان سـالي آن روزش باطل است
و احتياط مستحب اين است كه آن روز را هم روزه بگيرد 6.آينده قضا كند

7.اش باطل است روزه: خويي

ال: سيستاني-1 و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، ثـامن
.فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

م:مكارم-2 .1400و 1399 رساله،
م: شبيري-3 .1644رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،:و نوري فاضل-4

م  م: وحيد؛54الثامن، ج هداي: صافي؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، ،1ة العبـاد،
م م: شبيري؛ 1291كتاب الصوم، .1644رساله،

م: بهجت-5 م: تبريزي؛ 1096وسيلة النجاة، ؛ 985منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن،:و مكارم سيستاني

.54م 
ج تحريرالوسي: امام-6 ،1لة، م الخامس، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه ،10.
م: خويي-7 .985منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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آن شخصي قضا كردن روزه-170 به تأخير انداخته تا وقت تنگ اش را قدر

و بـا  شده، اگر فراموش نمايد كه غسل جنابتش را قبل از اذان صبح انجام دهد

ي او چيست؟ حال روزه بگيرد، حكم روزهاين 

1.اش باطل است به احتياط واجب روزه: وحيد فاضل، اي، خامنه امام،

اش صحيح است اگرچه روزه:و نوري مكارم سيستاني، تبريزي، خويي،

2.احتياط مستحب اين است كه قضايش را بجا آورد

ر روزه:و صافي بهجت و بايد روز ديگري قضايش ا انجـام اش باطل است

3.دهد

و بعداً عوض : شبيري احتياط واجب اين است كه آن روز را روزه بگيرد

4.آن را بجا آورد

 طبق نظر آقاي شبيري در مـواردي كـه احتيـاط بـه صـو رت مطلـق:توجه

و يا به فتواي مجتهد اعلـم ديگـر بـا ذكر شود، يا بايد به آن احتياط عمل كرد

رتي كه احتياط با قيد واجب ذكر شـود رعايت شرايط رجوع كرد، اما در صو 

و نمي .توان به مجتهد ديگري رجوع كرد بايد به آن احتياط عمل كرد

:اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الخـامس؛1ج تحريرالوسيلة،: امام-1

س  فيما يجب الامساك عنه من العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: فاضل؛ 783اجوبة الاستفتائات،

م م: وحيد؛50المفطرات، الثامن، .988منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م:و تبريزي خويي-2 العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني،؛ 988منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  و .50الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن

مو: بهجت-3 ج: صافي؛ 1089سيلة النجاة، م1هداية العباد، .1282، كتاب الصوم،

م: شبيري-4 .1644رساله،
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آن شخصي قضا كردن روزه-171 به تأخير انداخته تا وقت تنگ اش را قدر

ويولـكه قبل از اذان جنب شود صورتي شده، در  و خـاك بـه خـاطر نبـود آب

ا  كه تيمم با آن صحيح و تيمم چيزهايي برايش ممكـن نباشـد، آيـا ست، غسل

 تواند آن روز را روزه بگيرد؟ مي

اش روزه:و نـوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و بايد بعداً روزه بگيرد 1.باطل است

2.اش را بعداً بگيرد بنابر احتياط روزه: بهجت

3.اش صحيح است روزه: سيستاني

و هم بعداً روزهط واجب بايد هم بنابر احتيا : مكارم ي آن روز را بجا آورد

4.عوض آن را بجا آورد

و بعـداً : شبيري بنابر احتياط واجـب بايـد هـم روزه آن روز را بجـا آورد

5.عوض آن را بجا آورد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772الاستفتائات، و فاضـل؛ 985منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،

م: نوري ج: صافي؛64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، ،1هداية العباد،

م .1288كتاب الصوم،

م: بهجت-2 .1093وسيلة النجاة،

م: سيستاني-3 .64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم-4 .64فصل فيما يجب الامساك عنه،

م: شبيري-5 .1644رساله،
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 در وسعت وقت

به اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-172 جا آورد، اما اش را در وسعت وقت
و عمداً تا بعد از اذان، غسل يا تـيمم نكنـد، حكـم قبل از اذان صبح جن  ب گردد

 اش چيست؟ روزه
اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، امام، خامنه

و نوري 1.اش باطل است روزه: صافي، شبيري

2.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: مكارم

دربه اش را در وسعت وقت اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-173  جا آورد،
و وقت كافي براي انجام غسل يا تـيمم صورتي كه قبل از اذان صبح جنب گردد

 اش چيست؟ نداشته باشد يا بعد از اذان بفهمد جنب شده، حكم روزه
و نـوري اش باطـل روزه: امام، خويي، بهجت، فاضل، صـافي، شـبيري

3.است

رو اگر قبل از اذان صبح مي : تبريزي اش باطل اسـتزهدانسته جنب است،
4.اش صحيح است ولي اگر بعد از اذان بفهمد، روزه

ج: امام-1 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،
س منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772اجوبة الاستفتائات،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب:و نوري فاضل؛ 1089م وسيلة النجاة،: بهجتالسابع؛ 
العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب: سيستانيالامساك عنه من المفطرات، الثامن؛ 

و  هداية العباد،: صافي منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر السابع؛ الامساك عنه، الثامن
م1ج  م: شبيري؛ 1282، كتاب الصوم، .1643رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الثامن: مكارم-2
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و ؛10، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الخـامس

م: خويي م: بهجت؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و فاضـل؛ 1096و 1089وسيلة النجـاة،
م: نوري و ؛54العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن
ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1291و 1282، كتاب الصوم، .1643رساله،

م: تبريزي-4 .985منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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1.اش صحيح است روزه: سيستاني

اش باطـل اسـت دانسته جنب اسـت، روزه اگر قبل از اذان صبح مي : وحيد

2.اش باطل است ولي اگر بعد از اذان دانسته، بنابر احتياط واجب روزه

با احتياط واجب اين است كه روزه: مكارم 3.طل استاش

جـا آورد، اش را در وسعت وقت بـه اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-174

ولي به خاطر عذرهايي نظير اكراه، اجبار، اضطرار نتواند قبل از اذان صبح غسل 

ي وي چيست؟ روزه يا تيمم نكند، حكم 

و شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

ب روزه: نوري و بايد وقت ديگري روزه بگيرداش 4.اطل است

5.اش صحيح است روزه: سيستاني

6.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: مكارم

فص: سيستاني-1 ل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن العروة الوثقي، كتاب الصوم،

م .54و

م: وحيد-2 .985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،

م : مكارم-3 و .54العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن

ج: امام-4 :اي خامنـه اك عنـه، الخـامس؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـس1تحريرالوسيلة،

س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772اجوبة الاستفتائات، ، ؛ 985منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:و نوري فاضل؛ 1089وسيلة النجاة،

ج: صافيالامساك عنه من المفطرات، الثامن؛  م، كتـاب الـ1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1282صوم،

م .1643رساله،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: سيستاني-5

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-6
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به اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-175 جا آورد، اما اش را در وسعت وقت
و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكنـد،  نداند بقا عمدي بر جنابت مبطل روزه است

ي وي صحيح است؟ روزه آيا 
: امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، وحيد، صـافي، شـبيري، نـوري

1.اش باطل است روزه

را اگر جاهل قاصر باشد كه اصلاً احتمال باطل شـدن روزه : سيستاني اش
داده يا در باطل نـشدن آن بـر يـك دليـل شـرعي اعتمـاد كـرده بـود، هم نمي 
 قاصـري كـه شـك در باطـل شـدن شود، ولي روزة جاهل اش باطل نمي روزه
مي اش داشت روزه 2.شودو همچنين روزة جاهل مقصر باطل

مي: مكارم 3.شود احتياط واجب اين است كه باطل

به اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-176 جا آورد، اما اش را در وسعت وقت
و تا اذان صبح غسل يا تيمم   فراموش كند بقا عمدي بر جنابت مبطل روزه است

ي وي صحيح است؟ روزه نكند، آيا
و نـوري : امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شـبيري

4.اش باطل است روزه

ج: امام-1 ي1تحريرالوسيلة،  خـويي، جـب الامـساك عنـه، الخـامس؛، كتاب الصوم، القول فيمـا
م:و وحيد تبريزي م: بهجت؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، : فاضـل؛ 1089وسـيلة النجـاة،

هدايـة: صـافي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الثـامن؛
ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1282، كتاب الصوم، العروة الوثقي، كتاب: نوري. 1662و 1643رساله،

.الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
و: سيستاني-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن

.فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
ا: مكارم-3 .لامساك عنه من المفطرات، الثامنالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب
ج: امام-4 و1تحريرالوسيلة، ؛18م، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الخـامس

م:و وحيد تبريزي خويي، م: بهجت؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و 1089وسـيلة النجـاة،
ي:و نوري فاضل؛ 1109 جب الامساك عنه مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما

و فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  ج: صافيالثامن م1هداية العباد،  1282، كتاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1311و .1643رساله،
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1.اش صحيح است روزه: سيستاني

2.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: مكارم

به اگر شخصي بخواهد قضاي روزه-177 در اش را در وسعت وقت  جا آورد،

ف صورتي و با اينكه راموش نمايد قبل از اذان صبح غسل جنابتش را انجام دهد

 اش صحيح است؟ حال روزه بگيرد، آيا روزه

اش صحيح است اگرچه روزه:و نوري مكارم سيستاني، تبريزي، خويي،

3.احتياط مستحب اين است كه قضايش را بجا آورد

ب به احتياط واجب روزه:و وحيد فاضل اي، خامنه امام، 4.اطل استاش

و بايد روز ديگري قضايش روزه:و شبيري صافي بهجت، اش باطل است

5.را انجام دهد

و: سيستاني-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن

.ية المفطراتفصل في ما يعتبر في مفطر

و: مكارم-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن

.فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

م:و تبريزي خويي-3 العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني،؛ 988منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  و .50الوثقي، كتاب الصوم، الثامن

:اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، الخـامس؛1ج تحريرالوسيلة،: امام-4

س م: فاضل؛ 783اجوبة الاستفتائات، و منهـاج: وحيـد؛50العروة الوثقي، كتاب الـصوم، الثـامن

م  .988الصالحين، كتاب الصوم،

م: بهجت-5 ج: صافي؛ 1089وسيلة النجاة، م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1282، كتـاب الـصوم،

م .1643رساله،
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كه جنب اسـت بخواهـد قـضاي روزه-178 اش را در وسـعت اگر شخصي

كه تيمم بـا آن صـحيحيولوقت بجا آورد  و چيزهايي و خاك به خاطر نبود آب

و تيمم  صحيح است؟اش برايش ممكن نباشد، آيا روزهاست، غسل

و شبيري صافي، مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و بايد بعداً روزه بگيرد روزه: نوري 1.اش باطل است

2.بنابر احتياط واجب روزه را بعداً بگيرد: بهجت

3.اش صحيح است روزه: سيستاني

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 772الاستفتائات،  فاضـل،؛ 985منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم ؛64فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات،
ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1288، كتاب الصوم، .1643رساله،

م: بهجت-2 .1093وسيلة النجاة،
م: سيستاني-3 .64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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ها ساير روزه

بخو-179 و هـاي اهـد در روزه اگر شخصي قبل از اذان صـبح جنـب شـود
آن غير از روزه(واجب معين  و قضاي همچون روزه نذر معين، بـدون)ي رمضان

و تيمم روزه بگيرد، حكم  ي وي چيست؟ روزه غسل
شـود اگرچـه باطـل نمـي:و نوري صافي مكارم، سيستاني، فاضل، امام،

1.احتياط مستحب آن است كه آن را قضا كند

2.اش صحيح است روزه:و شبيرياي، خويي، تبريزي، وحيد خامنه

اش باطل اسـت امـا احتيـاط مـستحب اسـت آن روز را روزه روزه: بهجت
و بعداً آن را قضا كند 3.بگيرد

و بخواهـد در روزه-180 هـاي اگر شخصي قبل از اذان صـبح جنـب شـود
و واجب غير معين همچون روزه كفاره، نذر غير معين يا روزه  ، ...هاي مـستحبي

و تيمم روزه بگيرد حكم بدون غس ي وي چيست؟ روزهل
شـود اگرچـه احتيـاط باطـل نمـي:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،

4.مستحب است آن را قضا نمايد

 فاضـل،ب الصوم، القول فيما يجـب الامـساك عنـه، الخـامس؛، كتا1ج تحريرالوسيلة،: امام-1
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري مكارم سيستاني،

ج: صافيالثامن؛  م1هداية العباد، .1282، كتاب الصوم،
ج:اي خامنه-2 ص61، درس1رساله آموزشي، وح تبريزي خويي، 249، منهاج الصالحين،:يدو

م: شبيريكتاب الصوم، المفطرات، السابع؛  .1629رساله،
م: بهجت-3 .1089وسيلة النجاة،
ج: امام-4  فاضـل،، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،

عنه من المفطرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك:و نوري مكارم سيستاني،
.الثامن
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و باطل نمي:و وحيد تبريزي خويي، اي، خامنه 1.شود اشكال ندارد

مي روزه در : بهجت 2.شودي واجب غير معين باطل

ا باطل نمي : صافي احتيـاط) چـه مـضيق چـه معـين(گرچه در واجـب شود

3.مستحب است آن را قضا نمايد

4.اش صحيح استي واجب روزه در روزه: شبيري

ــه-1 ج:اي خامن ص61، درس1رســاله آموزشــي، ــويي،؛ 249، ــزي خ ــد تبري ــاج:و وحي منه
.الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السابع

م: بهجت-2 .1089وسيلة النجاة،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1282، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1645رساله،
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 در روزه رمضان

 باقي بودن عمدي

ي رمضان قبل از اذان صبح پاك شود اگر زن حائض يا نفساء در روزه-181
و تـيمم نكنـد، آيـاو وقت كاف ي براي غسل يا تيمم داشته باشد اما عمداً غسل

و در صورت بطلان وظيفه روزه و كفارهي وي صحيح است به قضا ي وي نسبت
 چيست؟

و امام، خامنه اي، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شبيري
و كفاره نيز واجب است روزه: نوري و قضا 1.اش باطل است

و قضا را بـه روزه:سيستاني و بعداً قضا هم بكند ي آن روز را بايد بگيرد
2.انجام دهد) آنچه به عهده دارد(الذمه نيت مافي

و كفـاره نيـز اش باطـل مـي بنابر احتياط واجـب روزه : مكارم و قـضا شـود
3.واجب است

ج تحري: امام-1 م1رالوسيلة، و القول فيما يترتب6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
م ج:اي خامنـه؛1علي الافطار، ص61، درس1رسـاله آموزشـي، ص62 درسو250، ؛ 253،

م:و وحيد تبريزي خويي، م: بهجـت؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ؛ 1092وسـيلة النجـاة،
و الع:و نوري فاضل روة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثـامن

ج: صـافي فصل فيما يوجب الكفارة؛  م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1318و 1286، كتـاب الـصوم،
م .1667و 1646رساله،

و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـا: سيستاني-2 من
.فصل فيما يوجب الكفارة

و فصل: مكارم-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
.فيما يوجب الكفارة
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ي رمضان قبل از اذان صبح پاك شود اگر زن حائض يا نفساء در روزه-182

كه اش چيست؟ درصورتيت كافي براي انجام غسل نداشته باشد، وظيفه اما وق

به وظيفه خود عمل نكند، حكم ي وي چيست؟ روزه عمداً

و امام، خامنه اي، خوئي، بهجت، تبريزي، فاضل، وحيد، صافي، شبيري
و اگر تيمم نكند روزه: نوري مي بايد تيمم نمايد و كفاره اش باطل و قضا شود

ا مينيز بر 1.شودو واجب

و اگـر تـيمم نكنـد روزه: سيستاني ي آن روز را بايـد بـا بايد تيمم نمايـد

و قضا را به نيت مافي و بعداً قضا بكند 2.الذمه انجام دهد همان حال بگيرد

و اگـر تـيمم نكنـد بنـابر احتيـاط واجـب روزه: مكارم اش بايد تيمم نمايد

ب باطل مي و كفاره نيز و قضا ميشود 3.شودر او واجب

 باقي بودن غيرعمدي

به-183 واسطه عذرهايي مانند اكراه اگر زن حائض يا نفساء در ماه رمضان

و تيمم نمايد، حكم  ي وي چيست؟ روزهو اجبار نتواند غسل

:و نـوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

بههگونبه(ديننمااگر از روي اكراه غسل كلي از او سـلب اي مجبور نباشد كه

و، روزه)اختيار شده باشد   رمـضان قـضا نمايـد از مـاه بعدبايد اش باطل است

و ولي كفاره ندارد به؛ ي او در غسل يـا تـيمم كه اراده طوري اگر مجبور باشد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛9و6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
س جو رساله 772اجوبة الاستفتائات، ص61، درس1آموزشي، :و وحيد تبريزي خويي،؛ 250،

م م: بهجت؛ 991و 989منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و فاضـل؛ 1095و 1092وسيلة النجـاة،
م: نوري و ؛51العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن
ج: صافي م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1290و 1286، كتاب الصوم، .1646رساله،

 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الثـامن:سيستاني-2
م .51و

م:مكارم-3 و .51العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
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1.اش صحيح است صورت كلي سلب شود، روزه به

و مكارم ن: سيستاني اش بنابر احتيـاط نمايد، روزهاگر از روي اكراه غسل

و  و قـضاي روزه بايد) در عين حال(واجب باطل است ي آن روز را تمام كند

وآن را نيز بگيرد 2.ي او صحيح است روزه اگر مجبور بوده،؛

و بايد اگر از روي اكراه غسل يا تيمم نكند، روزه : شبيري اش باطل است

و ولي درصورتي. قضا كند ولي كفاره ندارد  كه او را مجبـور بـه تـرك غـسل

اش صحيح است مگر اينكه عمداً خـود را در چنـين شـرايطي تيمم كند، روزه 

3.قرار داده باشد

كه باقي ماندن بر حيض يا نفـاس روزه-184 اگر زني در ماه رمضان نداند

و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، آيا را باطل مي  و روزه كند ي وي صحيح است

و كفاره چيست؟ رت باطل شدن وظيفهدر صو به قضا  اش نسبت

و مقصر، روزه باطل مي : تبريزي خويي، اي، خامنه و در جاهل قاصر شود

4.قضا دارد ولي كفاره ندارد

و بنـابر احتيـاط دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : امام اش باطل است
ابر احتيـاط واجـب واجب بايد كفاره هم بدهد، ولي اگر جاهل قاصر باشد، بن 

در روزه و كه توجـه بـه سـؤال كـردن از مـسئله را هـم صورتي اش باطل است

 
ج: امام-1 ال1تحريرالوسيلة، م، كتاب :اي خامنـه؛18و6صوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،

ج ص61، درس1رســاله آموزشــي، م 250، ص8، منهــاج:و وحيــد تبريــزي يي، خــو؛251و
م  م 991الصالحين، كتاب الصوم، و م: بهجت؛ 1005، تتميم  فاضـل؛ 1109و 1092وسيلة النجاة،

و فـصل العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما:و نوري يجب الامساك عنه من المفطرات، الثـامن
ج: صافيفيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م1هداية العباد، .1313و 1286، كتاب الصوم،

و مكارم-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات،: سيستاني
و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات .الثامن

م: شبيري-3 .1664و 1646رساله،
س:اي خامنه-4 و؛ 817اجوبة الاستفتائات، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،: تبريـزي خـويي

و فصل في كفارة الصوم .المفطرات، تتميم
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1.نداشته باشد، كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب است

و مقـصر باشـد، روزه اگر روزه : بهجت و دار جاهل قاصر اش باطـل اسـت
و كفاره دارد، مگر جاهل قاصري كه توجه به سؤال كردن از مـسئل  ه هـم قضا

كه در اين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب نداشته باشد
2.است

و بنابر احتياط واجـب در : فاضل و مقصر روزه باطل است در جاهل قاصر
گـردد، ولـي در جاهـل قاصـر كفـاره لازم جاهل مقصر كفاره هم واجب مـي 
3.نيست هرچند احتياط مستحب است

ش : سيستاني ي وسـيلهك در باطل شـدن روزه بـه روزه جاهل قاصري كه
و همچنـين روزه ي باقي بودن بر حـيضو نفـاس را داشـته باشـد باطـل اسـت

كـرد كـه قاصري كه اصـلاً فكـر نمـي شود، مگر جاهل جاهل مقصر باطل مي
گـردد يـا جـاهلي كـه بـر باطـل اش مـي غسل نكردن موجب باطل شدن روزه 

ــن دو  ــته باشــد، در اي ــشدن روزه حجــت شــرعي داش صــورت روزه باطــل ن
4.شود نمي

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

بـاقي مانـدن، مگر اينكه شخص شك داشـته باشـد كـه كند ولي كفاره ندارد 
و در عـين تـا اذان صـبح كند روزه را باطل مي حيضو نفاس عمدي بر   يا نـه

5.شود غسل نكند در اين صورت كفاره نيز واجب مي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م .1 يترتب علي الافطار،

م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فيمـا يجـب: فاضل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

و فصل في كفارة الصوم .الامساك عنه من المفطرات، الثامن
و: سيستاني-4 فصل فيما يجب العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

و فصل في كفارة الصوم .الامساك عنه من المفطرات، الثامن
و فصل في كفارة الصوم:وحيد-5 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
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و بايـد آن را قـضا اش باطـل مـي بنـابر احتيـاط واجـب روزه : مكارم شـود
1.نمايد

و عـلاوه بـر دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : صافي اش باطل اسـت
، بنـابر احتيـاط واجـب ولي اگر جاهـل قاصـر باشـد. قضا كفاره هم بايد بدهد 

در روزه و كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته صورتي اش باطل است
2.باشد كفاره واجب نيست هرچند در اين مورد كفاره احتياط مستحب است

انجـام دهـد ولـي بـه جهـت كند اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري
مي واسطهغفلت يا به  كي ندانستن مسئله خيال ه اين كـار حـلال اسـت، كرده

و در يـاد فقط قضا بر او واجب است هرچند مي توانـسته مـسئله را يـاد بگيـرد
كه در اين صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره گرفتن آن كوتاهي كرده

3.لازم نيست

و بنابر احتياط دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : نوري اش باطل است
ج  و در صورت ي او بنابر احتياط واجب روزه اهل قاصر بودن، كفاره هم دارد

4.باطل است ولي كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب است

به دليل باطـل انجـام-185 كه اگر زني در ماه رمضان پس از مدتي بفهمد
و نفاسش باقي است، حكم روزه  هايي كـه در آن حـال بجـا دادن غسل، حيض

 آورده چيست؟
خ امام، خامنه و صافي اي، ي روزه : ويي، بهجت، تبريزي، فاضل، مكارم

5.رمضان صحيح است

و در يادگيري مسأله كوتـاهي كـرده باشـد،:وحيد  اگر جاهل مقصر باشد

م:مكارم-1 .1399 رساله،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 .1668و 1667رساله،
و فـصل فيمـا يجـب: نوري-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

و فصل في كفارة الصوم .الامساك عنه من المفطرات، الثامن
ج: امام-5 س1استفتائات، ج:اي خامنه؛ 101، روزه، با استفاده از ،61، درس1رساله آموزشي،

س1ج صـراط النجـاة،: خويي؛ 249ص ج: بهجـت؛ 317، س2اسـتفتائات، ؛ 2844و 2842،
ج: تبريزي س2استفتائات، ج: فاضل؛197، س1جامع المسائل، ج: مكـارم؛ 560، اسـتفتائات،

س،2 ج: صافي؛85، س1جامع الاحكام، ،109.
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هايش را قضا نمايد، ولي اگر جاهل قاصـر باشـد بنابر احتياط واجب بايد روزه
ميو احتمال هم نمي 1.صحيح استاش دهد، روزه داد غسل را اشتباه انجام

اگر زن حائض يا نفساء در ماه رمضان نزديك اذان صبح پـاك شـود-186
و تيمم نداشته باشـد، آيـا  ي وي صـحيح روزه اما وقت كافي براي انجام غسل

 است؟
امام، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، مكـارم، صـافي،

و نوري 2.ي او صحيح است روزه : شبيري

زني-187  در ماه رمضان بعد از اذان صبح بفهمد كـه پـيش از اذان از اگر
چه وظيفه  اي دارد؟ حيض يا نفاس پاك شده،

و امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، صافي
3.صحيح استاش روزه : نوري

را-188 كه غسل حيض يا نفاسـش اگر زني در ماه رمضان فراموش نمايد
و ي وي چيست؟ روزه در طول روز يادش بيايد، حكم انجام دهد

و نوريري شب امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، صافي، :ي
4.اش صحيح است روزه

س:وحيد-1 .88 سايت، احكام طهارت، احكام غسل،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-2

م:و وحيد تبريزي خويي،عنه من المفطرات، الثامن؛  : بهجـت؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م م:و شبيري صافي؛ 1319رساله، .1648رساله،

ي:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-3 جب الامـساك العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما
م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛54عنه من المفطرات، : بهجـت؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

م 1092وسيلة النجاة، با استفاده از ج: صافي؛ 1319 ورساله، ، كتـاب الـصوم، بـا1هداية العبـاد،
م م 1286استفاده از .1648و رساله،

و نـوري فاضل، امام،-4  الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن العروة: سيستاني
،1ج هداية العبـاد،: صافي؛ 988م منهاج، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خوئي،؛50م المفطرات،

م م: شبيري؛ 1383كتاب الصوم، .1650رساله،
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مي روزه: بهجت 1.شود اش باطل

مي بنابر احتياط واجب روزه: مكارم 2.شود اش باطل

ا-189 ما دسترسي بـه اگر زني در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود،
چه وظيفه كه با آن تيمم كند نداشته باشد،  اي دارد؟ آب يا چيزي

و نـوري : امام، خويي، بهجـت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، صـافي
3.اش صحيح است روزه

ــاره در : مكــارم و دوب بنــابر احتيــاط واجــب بايــد آن روز را روزه بگيــرد
د.ي آن روز را تكـرار كنـد روزه روزهاي ديگـر،  ر واجـب موسـع مثـل ولـي

4.قضايي كه وقت آن تنگ نشده آن را به تأخير بيندازد

و سوم كه در بـاقي بـودن بـر-190 و دوم به خواب اول آيا احكام مربوط
و نفاس نيز جاري است؟  جنابت مطرح است در بقا بر حيض

احكـام:و نوري مكارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،
و سوم كه در مورد بقا بر جنابت جـاري اسـت، در مربوط به خواب   اول، دوم

شود، بلكه ملاك سستي در غسل كردن مورد بقا بر حيضو نفاس جاري نمي
اش باطل است اگرچه در خواب اول است كه اگر در غسل سستي كند، روزه 

و باشد، ولي اگر سستي نكند، روزه  اش صحيح اسـت هرچنـد در خـواب دوم
5.سوم باشد

م: بهجت-1 .1306رساله،
ا: مكارم-2 .50م لامساك عنه من المفطرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة،  فاضـل، خـويي،؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م:و نوري سيستاني ؛64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م: بهجت ج: تبريزي؛ 1093وسيلة النجاة، ج: صافي؛ 1113س،1صراط النجاة، ،1هداية العباد،

م .1288كتاب الصوم،
م: مكارم-4 .64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-5

م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛60عنه من المفطرات، .998منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،
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ي قضاي رمضان در روزه

 در تنگي وقت

آن زني قضا كردن روزه-191 به تأخير انداختـه تـا وقـت تنـگ اش را قدر
و عمـداً تـا بعـد از  شده، چنانچه قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود

و تيمم نكند، آيا مي  تواند روزه بگيرد؟ اذان غسل
ا روزه:و شبيري وحيد تبريزي، خويي، 1.ستاش صحيح

2.اش باطل است روزه:و صافي بهجت امام،

3.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه:و نوري سيستاني فاضل،

را اش باطل نمي روزه: مكارم شود هرچند بنابر احتياط مستحب قـضاي آن
4.دوباره انجام دهد

آن زني قضا كردن روزه-192 به تأخير انداختـه تـا وقـت تنـگ اش را قدر
ا  گر قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، ولي وقت كـافي بـراي شده،

 اش چيست؟كه بخواهد روزه بگيرد وظيفه صورتي انجام غسل نداشته باشد در
5.اش صحيح است روزه:و شبيري وحيد تبريزي، خويي،

و اگـر تـيمم هـم:و صافي بهجت امام، بايد تيمم بدل از غسل انجام بدهد
با نكند، روزه 6.طل استاش

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 م : شبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، .1646رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجـت؛6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م  ج هداية: صافي؛ 1092النجاة، م1 العباد، .1286، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري سيستاني فاضل،-3

.المفطرات، الثامن
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-4
ك:و وحيد تبريزي خويي،-5 م منهاج الصالحين، م: شبيري؛ 991تاب الصوم، .1646رساله،
ج: امام-6 م1تحريرالوسيلة، وسيلة: بهجت؛9و6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م  ج: صافي؛ 1095و 1092النجاة، م1هداية العباد، .1290و 1286، كتاب الصوم،
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و اگر تـيمم بجـا با تيمم روزه:و نوري سيستاني فاضل، اش صحيح است

1.اش باطل است نياورد، بنابر احتياط واجب روزه

و تيمم نكند، روزه : مكارم شـود هرچنـد اش باطل نمـي اگرچه عمداً غسل

2.بنابر احتياط مستحب اگر تيمم نكند، دوباره آن روز را قضا نمايد

آن كردن روزه زني قضا-193 به تأخير انداختـه تـا وقـت تنـگ اش را قدر

شده، اگر قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، ولي از روي اجبار نتواند 

 تواند روزه بگيرد؟ پيش از اذان غسل يا تيمم كند، آيا مي

3.اش صحيح است روزه:همه مراجع

آن زني قضا كردن روزه-194 ان اش را به تأخير داختـه تـا وقـت تنـگ قدر

و نفـاس شده، درصورتي  كه بخواهد روزه بگيرد، اما نداند بقا عمدي بـر حـيض

و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، حكم روزه روزه را باطل مي  اش چيست؟ كند

ي قـضاي مـاه روزه توانـد مـي:و شـبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي،

و روزه 4. استاش صحيح رمضان را در آن روز بگيرد

) جاهـل مقـصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد:و صافي امام

فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري سيستاني فاضل،-1
م  و .51المفطرات، الثامن

م : مكارم-2 و .51العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجتو تتميم؛ 991 العـروة الـوثقي،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

ج: صـافي كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1311 .1646رساله،

م:و وحيد تبريزي خويي،-4 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن

م: شبيري .1646رساله،
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جاهـل(اش باطل است ولي اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد روزه
1.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه) قاصر

و نوري اش باطل است، چـه در يـادگيري بنابر احتياط واجب روزه : فاضل
ك  جاهـل(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(رده باشد مسئله كوتاهي

2).قاصر

اش باطل است، چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده روزه: بهجت
3).جاهل قاصر(و چه اينكه كوتاهي نكرده باشد) جاهل مقصر(باشد 

و) جاهـل قاصـر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشـد : سيستاني
داد يـا اگـر هـم احتمـال باطـل مال باطل شدن روزه هم نمـي در عين حال احت

شـود، در ايـن صـورت داد ولي حجت شرعي داشته كه باطل نمي شدن را مي 
در امـا اگـر احتمـال باطـل شـدن را مـي؛ اش صحيح اسـت روزه داد يـا اينكـه

، در ايـن دو صـورت بنـابر)جاهل مقصر(يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد 
ميزهاحتياط واجب رو 4.شود اش باطل

آن زني قضا كردن روزه-195 به تأخير انداختـه تـا وقـت تنـگ اش را قدر
و بفهمـد كـه پـيش از اذان از  شده، اگر بعد از اذان صبح از خواب بيدار شـود

 تواند آن روز را روزه بگيرد؟ حيض يا نفاس پاك شده، آيا مي
، صافي، شبيري امام، خويي، بهجت، تبريزي، سيستاني، وحيد، مكارم

5.ي او صحيح است روزه:و نوري

6.اش صحيح نيست بنابر احتياط واجب روزه: فاضل

ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول فيما يجـب الامـس1تحريرالوسيلة، : صـافي؛18و6اك عنـه،
ج م1هداية العباد، .1311و 1286، كتاب الصوم،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن:و نوري فاضل-2
.و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

م: بهجت-3 .1109و 1092وسيلة النجاة،
و العروة الوث: سيستاني-4 قي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن

.فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
من:و نوري مكارم سيستاني، امام،-5 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه

م:و وحيد تبريزي خويي،المفطرات، الثامن؛  م: بهجت؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم، رساله،
م: صافي؛ 1319 م: شبيري؛ 1648رساله، .1646رساله،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: فاضل-6
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آن زني قضا كردن روزه-196 به تأخير انداخته تـا وقـت تنـگ اش را قدر

شده، اگر فراموش نمايد كه غسل حيض يا نفاسش را قبل از اذان صبح انجـام 

و با اين حال روزه بگيرد، حكم روز ي او چيست؟هدهد

:و نـوري صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

اش صحيح است هرچند بنابر احتياط بهتر است روز ديگري را بعد از ماهزهور

1.رمضان روزه بگيرد

2.اش صحيح است روزه: شبيري

آن زني قضا كردن روزه-197 به تأخير انداختـه تـا وقـت تنـگ اش را قدر

كه قبل از اذان از حيض يا نفاس پاك شود ولي دسترسـي بـه صورتي، در شده

كه تيمم با آن صحيح است، نداشته باشد، آيا مـي را آب يا چيزي توانـد آن روز

 روزه بگيرد؟

امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، صـافي،

و نوري 3.اش صحيح است روزه: شبيري

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1
م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛50عنه من المفطرات، : صـافي؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

ج م1هداية العباد، .1283، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1646رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و تبريـزي خويي،؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطر: وحيد م: بهجت؛ 991ات،  فاضـل،؛ 1093وسـيلة النجـاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن:و نوري سيستاني

م   الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الثـامن؛ العروة:مكارم؛64و
ج: صافي م، كتاب الصوم1هداية العباد، م: شبيري؛ 1288، .1646رساله،
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 در وسعت وقت

به اگر زني بخواهد قضاي روزه-198 جا آورد، اما قبل اش را در وسعت وقت
از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود ولي عمداً تا بعد از اذان، غسل يا تيمم 

 اش چيست؟ نكند، حكم روزه
1.اش صحيح است روزه:و شبيري وحيد تبريزي، خويي،

2.اش باطل است روزه:و صافي بهجت امام،

3.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه:و نورينيسيستا فاضل،

را اش باطل نمي روزه: مكارم شود هرچند بنابر احتياط مستحب قـضاي آن
4.دوباره انجام دهد

جـا آورد، اش را در وسـعت وقـت بـه اگر زني بخواهـد قـضاي روزه-199
برايكه قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، ولي وقت كافي درصورتي

كه پـيش از اذان از  و تيمم نداشته باشد يا بعد از اذان صبح بفهمد انجام غسل
 اش چيست؟ حيض يا نفاس پاك شده، حكم روزه

و شـبيري او روزه : خويي، بهجت، تبريزي، سيستاني، وحيد، مكارم ي
5.صحيح است

6.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه:و نوري صافي فاضل، امام،

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 م: شبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1646رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجـت؛6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،

م  ج: صافي؛ 1092النجاة، م1هداية العباد، .1286، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري سيستاني فاضل،-3

.المفطرات، الثامن
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن: مكارم-4
م:و وحيد تبريزي خويي،-5 ؛ 1319م رسـاله،: بهجـت؛ 991منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن؛:و مكارم سيستاني
م: شبيري .1648و 1646رساله،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري فاضل امام،-6
م: صافيالثامن؛  .1648رساله،
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اش را در وسـعت وقـت حائض يا نفساء بخواهد قضاي روزه گر زنِا-200
جا آورد، ولي از روي اجبار نتواند قبل از اذان صبح غسل يا تيمم نكنـد، حكـم به

ي وي چيست؟ روزه 
1.اش صحيح است روزه:همه مراجع

جـا آورد، امـا اش را در وسعت وقت بـه اگر زني بخواهد قضاي روزه-201
و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، آيا نداند بقا عمدي  بر حيض يا نفاس روزه را

ي وي صحيح است؟ روزه
ي قـضاي مـاه روزه توانـد مـي:و شـبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي،

و روزه 2.اش صحيح است رمضان را در آن روز بگيرد

) جاهـل مقـصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد:و صافي امام
جاهـل(اش باطل است ولي اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد روزه
3.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه) قاصر

اش باطل است، چـه در يـادگيري بنابر احتياط واجب روزه:و نوري فاضل
جاهـل(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(مسئله كوتاهي كرده باشد 

4).قاصر

ل است، چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده اش باط روزه: بهجت

ج تحري: امام-1 م1رالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 251، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجتو تتميم؛ 991 العـروة الـوثقي،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ج: صـافي فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛ كتاب الصوم، فصل  م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1311 .1646رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

و فصل فيما يعتبر في   مفطرية المفطرات؛ الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثامن
م: شبيري .1646رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، : صـافي؛18و6، كتاب الصوم، القول فيما يجـب الامـساك عنـه،
ج م1هداية العباد، .1311و 1286، كتاب الصوم،

ن العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الثام:و نوري فاضل-4
.و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
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1).جاهل قاصر(و چه اينكه كوتاهي نكرده باشد) جاهل مقصر(باشد

و) جاهـل قاصـر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشـد : سيستاني
داد يـا اگـر هـم احتمـال باطـل در عين حال احتمال باطل شدن روزه هم نمـي

شر شدن را مي  شـود، در ايـن صـورت عي داشته كه باطل نمي داد ولي حجت
در امـا اگـر احتمـال باطـل شـدن را مـي؛ اش صحيح اسـت روزه داد يـا اينكـه

، در ايـن دو صـورت بنـابر)جاهل مقصر(يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد 
مي احتياط واجب روزه 2.شود اش باطل

درجـا اش را در وسـعت وقـت بـه اگر زني بخواهد قضاي روزه-202  آورد،
كه فراموش نمايد قبل از اذان صبح غسل حيض يـا نفاسـش را انجـام صورتي

و با اين حال روزه بگيرد، آيا روزه  اش صحيح است؟ دهد
امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، صافي، شبيري

3.اش صحيح است روزه:و نوري

بهاش را در وسعت اگر زني بخواهد قضاي روزه-203 از وقت و قبل جا آورد
كه تيمم با  به آب يا چيزي اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود، اما دسترسي

 اش صحيح است؟ آن صحيح است، نداشته باشد، آيا روزه
امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، صـافي،

و نوري 4.اش صحيح است روزه: شبيري

م: بهجت-1 .1109و 1092وسيلة النجاة،
و: سيستاني-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن

.فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
الصوم، فصل فيما يجب الامـساك العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم فاضل، سيستاني، امام،-3

م  و م:و وحيـد تبريزي خويي،؛50عنه من المفطرات، الثامن ؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م: صافي م: شبيري؛ 1650و 1648رساله، .1650و 1646رساله،

ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، ويتبريـز خويي،؛7، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
م: وحيد م: بهجت؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و سيـستاني فاضـل،؛ 1093وسيلة النجاة،
م: نوري و ؛64العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الثـامن
: افيصـ الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، الثـامن؛ العروة:مكارم

ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1288، كتاب الصوم، .1646رساله،
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ها در ساير روزه

و روزه-204 هاي واجب اگر زن حائض يا نفساء قبل از اذان صبح پاك شود
را مانند روزه)و قضاي رمضاني رمضان غير از روزه(معين  وي نذر  بدون غسل

ي وي چيست؟ روزه تيمم بگيرد حكم
و نوري : امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، شبيري

1.اش صحيح است روزه

و بـراي : صافي اگر زن پيش از اذان صـبح از حـيضو نفـاس پـاك شـود
يي واجبي بگيرد كه مثل روزه روزه غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد 

و بنـابر احتيـاط مـستحب تـا اذان رمضان وقت آن معين است، بايد تيمم نمايد
و تيمم گرفتن وقت نداشته باشـد، روزه  و اگر براي غسل شا صبح بيدار بماند

2.صحيح است

و روزه-205 هاي غيـر اگر زن حائض يا نفساء قبل از اذان صبح پاك شود
غي واجب معين همچون روزه  ور معين يا روزهي نذر  بـدونرا... هاي مـستحبي
و تيمم بگيرد حكم ي وي چيست؟ روزه غسل

و نوري : امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، شبيري
3. صحيح استاش روزه

4.اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه: صافي

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1
م:و وحيد تبريزي خويي،عنه من المفطرات، الثامن؛  : شـبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م .1648و 1646رساله،
م: صافي-2 .1648و 1647رساله،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-3

م:و وحيد تبريزي خويي،عنه من المفطرات، الثامن؛  : شـبيري؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م .1648و 1646رساله،

م: صافي-4 .1648و 1647رساله،





pدن  q�Vاr
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 تعريف

 اماله كردن چيست؟-206
مخـرج(ي بـزرگ از راه مقعـد بـه رودهو يا چيـز ديگـر وارد كردن دارو

مي) مدفوع 1.گويند را، اماله

ج-1 ص1 فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ،646.
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 شرايط اماله

 اماله كردن با مايعات

ن-207 ميآيا اماله  كند؟ مودن با مايعات روزه را باطل
1.كند اماله كردن با مايعات روزه را باطل مي:همه مراجع

دار از روي عمد با چيز روان اماله نمايد، آيا علاوه بـر قـضا، اگر روزه-208
 شود؟ كفاره نيز واجب مي

و نـوري خامنه هـم : اي، خويي، تبريزي، وحيد، مكارم، صافي، شبيري
ك و هم 2.فاره واجب استقضا

و امام، و بنابر احتيـاط واجـب كفـاره نيـز : فاضل بهجت قضا واجب است
3.واجب است

4.قضا واجب است فقط:سيستاني

ج: امام-1 رساله:اي خامنه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، التاسع؛1تحريرالوسيلة،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي يي،خو؛251،

م:جتبهالمفطرات، التاسع؛  العروة الوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1105وسيلة النجاة،
ج: صـافي كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع؛  ، كتاب1هداية العباد،

م م: شبيري؛ 1304الصوم، .1654رساله،
ج:اي خامنه-2 ص61، درس1رساله آموزشي، ص62، درس 251، و تبريـزي خويي،؛253،

و فـصل الثالـث كفـارة الـصوم؛: وحيد و مكـارم منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، التاسع
و: نوري العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الامـر التاسـع

ج: صافيفصل في كفارة الصوم؛  م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1318و 1304، كتاب الصوم، رساله،
.1667و 1654

ج: امام-3 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، التاسـع
م م: بهجت؛1يترتب علي الافطار، العـروة الـوثقي، كتـاب: فاضـل؛ 1117و 1105وسيلة النجاة،

.و فصل في كفارة الصومالصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع
و: سيستاني-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطـرات، التاسـع

.فصل في كفارة الصوم
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و پماد(دار با چيز جامدي اگر روزه-209 اماله نمايد، حكـم) همچون شياف

ي وي چيست؟ روزه 

اش:و شبيري وحيد تبريزي، خويي، اي، خامنه 1.كال ندارداماله با جامد

امالـه بـا جامـد روزه را باطـل:و نـوري صافي مكارم، سيستاني، فاضل،

2.كند اگرچه احتياط مستحب است كه آن را ترك كند نمي

اماله با چيز جامد مثل شياف، اگر بـراي مـداوا باشـد، اشـكال نـدارد : امام

3.ندوگرنه اگر براي غير مداوا باشد، بنابر احتياط واجب بايد آن را تركك

4.كند هرچند مكروه است اماله با جامد روزه را باطل نمي:بهجت

اگر مايع بودن چيزي مشكوك باشد، آيـا امالـه كـردن بـا آن بـراي-210

 دار جايز است؟ روزه

و نوري سيستاني، فاضل، خويي، اماله با آن جـايز اسـت هرچنـد : مكارم

5.احتياط مستحب است كه آن را ترك كند

و درمان باشـد، در صـورتي ك ـاگر شي : امام و اماله كردن براي مداوا هاف

و اگر شك داشته باشد آن ماده مايع است يا جامد است، روزه باطل نمي شود

6.شود براي غير مداوا باشد، احتياط واجب اين است كه روزه باطل مي

ــه-1 ج:اي خامن ص61، درس1رســاله آموزشــي، ــويي،؛ 251، ــزي خ ــد تبري ــاج:و وحي منه
.1654م رساله،: شبيريالصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، التاسع؛ 

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،-2
ج: صافيمن المفطرات، التاسع؛  م1هداية العباد، .1304، كتاب الصوم،

.، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر التاسع1ج تحريرالوسيلة،: امام-3
م وسيلة: بهجت-4 .1105 النجاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،-5

م  .68عنه من المفطرات، الامر التاسع،
م : امام-6 .68العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر التاسع،
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 وارد شدن به شكم

آيـا(منظور از وارد شدن مايعات توسـط امالـه بـه شـكم چيـست؟-211

به معده ملاك است يا روده )رسيدن

ـ چـه روده:و سيستاني خويي امام، ملاك اين است كه وارد شكم شود

ـ كه در اين صورت روزه باطل مي  به؛ شودو چه معده صرف داخـل شـدن اما

شود هرچند احتيـاط مـستحب اسـت باطل نمي) محل خروج مدفوع(در مقعد 

1.كه از آن هم پرهيز شود

و حتي اگر به مقعد هم داخل شـود ولـي بـه شـكم داخـل: صافيتبريزي

2.شود نشود روزه باطل مي

ـ چـه:و نوري مكارم منظور اين است كه از داخل شدن آن مايع به شـكم

و همچنين به مقعد  ـ و چه معده كه بـه صورتيدر) محل خروج مدفوع(روده

و الاّ روزه باط ميآن اماله كردن اطلاق شود، جلوگيري كرد 3.شودل

ـ كه در : فاضل و چه معده ـ چه روده ملاك اين است كه وارد شكم شود

آن اين صورت روزه باطل مي  شود، همچنين بنابر احتياط بايد از داخـل شـدن

4.جلوگيري كرد) محل خروج مدفوع(در مقعد 

العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:يو سيستان خويي امام،-1

م  .67المفطرات، الامر التاسع،

ج: تبريزي-2 س1صراط النجاة، س: صافي؛ 1055، .620هداية السائل،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات،:و نوري مكارم-3

م  .67التاسع،

م:لفاض-4 .67العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع،
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و فقـط بـه-212 كه براي اماله استفاده شده، داخل شكم نـرود اگر مايعي

مي) خرج مدفوعم(نشيمنگاه   شود، حكم روزه شخص چيست؟ وارد

و فقـط بـه:و سيستاني خويي امام، اگر بـا مـايعي كـه وارد شـكم نـشود

اش باطل نيـست اگرچـه داخل شود اماله كند، روزه) مخرج مدفوع(نشيمنگاه 

1.احتياط مستحب اين است كه اين كار را ترك كند

2.اش باطل است روزه:و صافي تبريزي

و روزهب: فاضل اش اشـكال نابر احتياط واجب بايد از اين عمل پرهيز كنـد

3.دارد

4.اش باطل است مگر آنكه به آن اماله كردن گفته نشود روزه: مكارم

5.اش باطل است اگر به آن اماله كردن گفته شود، روزه: نوري

مي-213  كند؟ آيا اماله با مايعات از فرج براي زنان، روزه را باطل

مي: خويي 6.كند باطل

7.بنابر احتياط واجب بايد از اين كار پرهيز كند: تبريزي

مي صورتيدر: فاضل 8.كند كه به آن اماله كردن گفته شود روزه را باطل

9.اشكالي ندارد: سيستاني

العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و سيستاني خويي امام،-1
م  .67المفطرات، التاسع،

ج: تبريزي-2 س1صراط النجاة، س: صافي؛ 1055، .620هداية السائل،
م:لفاض-3 .67العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع،
م: مكارم-4 .67العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع،
م: نوري-5 .67العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، التاسع،
ج: خويي-6 س1صراط النجاة، ،1056.
ج: تبريزي-7 س1صراط النجاة، ،1056.
ج: فاضل-8 م2جامع المسائل، ،438.
. المنتخبة، كتاب الصوم، المفطرات، الامر العاشر المسائل:سيستاني-9
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 عذر اماله كردن از روي

 فراموشي

ح-214 و با مايعات اماله نمايد، كه روزه است كم اگر شخص فراموش كند
ي وي چيست؟ روزه 

1.شود اش باطل نمي روزه:همه مراجع

و امالـه-215 كه اماله كردن روزه را باطـل كنـد اگر شخص فراموش كند
ي وي چيست؟ روزه نمايد حكم 

2.شود اش باطل نمي روزه:همه مراجع

 جهل

كه نمي-216 مي شخصي كـه امالـه كند، درصـورتي داند اماله روزه را باطل
ح  اش چيست؟ كم روزهكند،

و شبيري تبريزي، خويي، اي، خامنه و قـضا روزه: مكارم اش باطل است
3.دارد ولي كفاره ندارد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ج: صـافي كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م، كتـاب الـص1هدايـة العبـاد، وم،

م: شبيري؛ 1311 .1662رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات،: تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجتتتميم؛  العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري ارممكـ سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

ج: صافيالصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م1هداية العبـاد، ؛ 1311، كتـاب الـصوم،
م: شبيري .1662رساله،

س:اي خامنه-3 منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 817اجوبة الاستفتائات،
و فصل في كف م:مكارمارة الصوم؛ المفطرات، تتميم م: شبيري؛ 1399 رساله، .1668رساله،



363 

 مفطرات روزه: فصل دوم

اش باطـل روزه) جاهل مقصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده : امام

و اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده  و بايد قضا كند ) جاهل قاصـر(است

جاهل مقصر بنابر احتياط واجب بايد. اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه

ولي اگر جاهل قاصري بوده كه توجـه نداشـت كـه بايـد سـؤال. كفاره بدهد 

كند، كفاره بر او واجب نيست هرچند بنابر احتياط مستحب بهتر اسـت كفـاره 

1.بدهد

اش باطل است، چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده روزه: بهجت

و چـه اينكـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد) مقصرجاهل(باشد 

اش علاوه بر قضا، بنابر احتياط اما اگر جاهل مقصر بوده، روزه؛)جاهل قاصر(

ولي اگر جاهل قاصري بوده كه توجه نداشت كه بايد. واجب كفاره هم دارد 

سؤال كند، كفاره بر او واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط مـستحب دادن كفـاره 

2.است

جاهـل(جاهل مطلقاً چه در يادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد : فاضل

و بايـد، روزه)جاهل قاصر(و چه كوتاهي نكرده باشد) مقصر اش باطل اسـت

قضا كند ولي بر جاهل قاصر كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب ايـن 

است كه كفاره بدهد، برخلاف جاهـل قاصـر كـه بنـابر احتيـاط واجـب دادن 

3.فاره بر او واجب استك

روزه جـاهلي كـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد : سيستاني

، بنـابر احتيـاط)جاهل مقـصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده باشد) جاهل قاصر(

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م .1يترتب علي الافطار،

م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
م: فاضل-3 و فـصل فـي كفـارة عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في فطرية المفطـرات

.الصوم
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كرده امالـه روزه را باطـل واجب باطل است مگر جاهل قاصري كه خيال نمي

كـه در ايـن داشـته كند يا جاهلي كـه بـر مفطـر نبـودن آن حجـت شـرعي مي

و در هـيچ صـورت روزه  هـا كفـاره واجــب يـك از صــورت اش باطـل نيــست

1.نيست

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

 روزه شد كه اين عمل، مگر اينكه شخص شك داشته با كند ولي كفاره ندارد 
و در عين آن را انجام دهد كه در اين صورت كفاره نيز كند را باطل مي  يا نه
2.شود واجب مي

) جاهـل مقـصر(اگر جاهل در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : صافي
، بنابر احتياط)جاهل قاصر(اش باطل است ولي اگر كوتاهي نكرده باشد روزه

ا واجب روزه اما بـر؛ بر جاهل مقصر علاوه بر قضا، كفاره است.ستاش باطل
جاهل قاصري كه التفات ندارد، كفاره واجب نيست اگرچه احتيـاط مـستحب 

3.در دادن كفاره است

،)جاهـل مقـصر(جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : نوري
ك روزه و اگر جاهلي در يادگيري مسئله و بايد قضا كند وتاهي اش باطل است

و قضا دارد بنابر احتياط واجب روزه) جاهل قاصر(نكرده باشد  اش باطل شده
اما؛و در خصوص جاهل مقصر بنابر احتياط واجب دادن كفاره هم لازم است 

در مورد جاهل قاصر كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است كـه 
4.كفاره بدهد

و فصل فـي كفـارة: سيستاني-1 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-2 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
و فـصل فـي كفـارة: نوري-4 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

.الصوم
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 اضطرار

و درمان بيماري مثلاًدار از روي اضطرار اگر روزه-217 بـا ... يبوست يا تب

مي، آيا روزه اماله نمايد چيز روان  و در صورت باطل شـدن روزه، اش باطل گردد

به قضا يا كفاره چيست؟ وظيفه ي وي نسبت

و قـضا دارد اگر به چيز روان اماله كند، روزه باطل مـي:همه مراجع شـود

و اضطرار بو 1.ده، كفاره واجب نيستولي چون از روي اختيار نبوده

ج: امام-1 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، التاسـع
م ص61رسـاله آموزشـي، درس:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، ص62و درس 251، ؛ 253،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي،
و فصل فـي كفـارة الـصوم؛  م: بهجـت عنه من المفطرات، التاسع ؛ 1117و 1105وسـيلة النجـاة،

م: تبريـزي م: وحيـد، دهم از چيزهايي كه فقط قضا واجب اسـت؛ 1697و 1654رساله، رسـاله،
، كتـاب1ج هدايـة العبـاد،: صـافي، دهم از چيزهايي كه فقط قضا واجب اسـت؛ 1696و 1653

م م: شبيري؛ 1318و 1304الصوم، ، هفتم از چيزهايي كه فقط قضا واجب 1697و 1654رساله،
.است
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 ملاك در مبطل بودن استفراغ

به-218 واسطه آروغ زدن اختياري، چيزي وارد فضاي دهان شود، حكم اگر

ي شخص چيست؟ روزه 

داند اگـر آروغمي) الف: مسئله دو صورت دارد:و وحيد تبريزي خويي،

در بزند چيزي وارد فضاي دهان مي  ايـن صـورت بنـابر احتيـاط واجـب شود؛

و روزه  مي جايز نيست آروغ بزند داند اگر آروغ بزنـد نمي)ب. شود اش باطل

ـ در ايـن چيـزي وارد فـضاي دهـان مـي  ـ هرچنـد آن را احتمـال بدهـد شـود

اما اگـر آنچـه بـه فـضاي دهـانش آمـده را بـا؛ صورت جايز است آروغ بزند 

و اختيار فرو ببرد، روزه  و بنـابر احتيـاط اش باطل اسـت  بايـد آن را قـضا كنـد

1.واجب كفاره هم دارد

داند چنانچه اگر شخصمي) الف: مسئله دو صورت دارد:و صافي بهجت

به آروغ بزند چيزي وارد فضاي دهان مي  شود؛ در اين صورت اگر چيزي كه

و يا اينكه اگرچه  فضاي دهان رسيده طوري باشد كه به آن استفراغ گفته شود

اختيار فرو رود، در اين دو حالـت نبايـد اغ هم بر آن صدق نكند ولي بي استفر

و اگر آروغ بزند، روزه مي آروغ بزند داند اگر شخص نمي)ب. شود اش باطل

 
م: خويي-1 69العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، العاشـر،
م: بريزيت؛74و م 1001منهاج الصالحين، كتاب الصوم، منهـاج: وحيد؛ 1661و 1660و رساله،

م  م 1001الصالحين، كتاب الصوم، .1679و 1660و 1659و رساله،
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را چنانچه آروغ بزند چيزي وارد فضاي دهان مـي ـ هرچنـد احتمـال آن شـود

و يا آنچه به فضاي دهان رس  ـ چه به آن استفراغ گفته شود بيبدهد اختيار يده

در؛ شـود اش باطل نمي فرو رود، چنانچه در اين صورت آروغ بزند، روزه  امـا

ها ذكر شده اگر آنچه به فضاي دهانش آمده را بـا اختيـار فـرو تمامي صورت 

و كفاره دارد ببرد، روزه و قضا 1.اش باطل است

دانـد اگـر آروغ بزنـد مـي) الـف: مـسئله دو صـورت دارد:و نوري فاضل

دري وارد فضاي دهان مي چيز و شود؛ در اين صورت آروغ زدن جايز نيست

دانـد اگـر آروغ بزنـد نمـي)ب. شـود اش باطل مـي صورت آروغ زدن، روزه 

ـ در ايـن چيـزي وارد فـضاي دهـان مـي  ـ هرچنـد آن را احتمـال بدهـد شـود

اما اگر آنچه را به فضاي دهانش آمده بـا اختيـار؛ تواند آروغ بزند صورت مي 

و كفاره دارد رو ببرد، روزهف و قضا 2.اش باطل است

دانـد اگـر آروغ بزنـد چيـزي وارد مـي) الف: مسئله دو صورت دارد : امام

و يا اينكـه فضاي دهان مي  شود؛ در اين صورت اگر بر آن استفراغ گفته شود

اگرچه استفراغ هم بر آن صدق نكند ولي بدون اختيـار فـرو رود، در ايـن دو 

ن  و روزه حالت جايز دانـد اگـر نمـي)ب. شـود اش باطـل مـي يست آروغ بزند

در آروغ بزند چيزي وارد فضاي دهان مي ـ ـ هرچند آن را احتمال بدهد شود

 عادتش اين است كه موقـع آروغ زدن-1: اين صورت دو فرض مطرح است 

شود؛ كه در اين حالت بنابر احتياط واجب جايز چيزي وارد فضاي دهانش مي

و روزه نيست آرو  ميغ بزند  عادتش ايـن نيـست كـه موقـع-2. شود اش باطل

شود؛ كه در اين صورت جايز اسـت آروغ زدن چيزي وارد فضاي دهانش مي

3.آروغ بزند

م: بهجت-1 ج: صافي؛ 1107وسيلة النجاة، م1هداية العباد، .1308و 1307، كتاب الصوم،
 الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب:و نوري فاضل-2

م .74و69العاشر،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، .16، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، العاشر،
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آن:اي خامنه اگر در هنگام آروغ زدن چيزي به فضاي دهانش بيايد، بايد

و اگر بي 1.اش صحيح است اختيار فرو ببرد، روزه را بيرون بريزد

دانـد اگـر آروغ بزنـد چيـزيمي) الف: مسئله دو صورت دارد : سيستاني

شود؛ در اين صورت اگر بر آن استفراغ گفته شود جـايز وارد فضاي دهان مي 

و روزه  مي نيست آروغ بزند اما اگر بر آن استفراغ صدق نكند،؛ شود اش باطل

اش د، روزهكه با اختيار آنچه را كه به فضاي دهانش آمده فـرو ببـر درصورتي

دانـد اگـر آروغ بزنـد چيـزي وارد نمي)ب. شود بنابر احتياط واجب باطل مي

ـ در اين صورت جايز است فضاي دهان مي ـ هرچند آن را احتمال بدهد شود

اما اگر آنچه را به فضاي دهانش آمده بـا اختيـار فـرو ببـرد، بنـابر؛ آروغ بزند 

و كفا احتياط واجب روزه و قضا 2.ره دارداش باطل است

داند اگر آروغ بزنـد چيـزي واردمي) الف: مسئله دو صورت دارد : مكارم

كه اكثـراً(شود؛ در اين صورت اگر بر آن استفراغ گفته شود فضاي دهان مي 

و روزه) شود استفراغ گفته نمي  امـا؛ شـود اش باطل مـي جايز نيست آروغ بزند

يار آنچه را كـه بـه فـضاي كه با اخت اگر بر آن استفراغ صدق نكند، درصورتي 

مي دهانش آمده فرو ببرد، روزه  دانـد اگـر آروغ بزنـد نمي)ب. شود اش باطل

ـ در ايـن چيـزي وارد فـضاي دهـان مـي  ـ هرچنـد آن را احتمـال بدهـد شـود

اما اگـر آنچـه را بـه فـضاي دهـانش آمـده بـا؛ صورت جايز است آروغ بزند 

و بايد اختيار فرو ببرد، روزه  و بنـابر احتيـاط واجـب اش باطل است  قـضا كنـد

3.كفاره هم دارد

داند اگر آروغ بزند چيزي واردمي) الف: مسئله سه صورت دارد : شبيري

 
ج:اي خامنه-1 .251ص61، درس1رساله آموزشي،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه: سيستاني-2  من المفطـرات، العاشـر،

.74و 69
م: مكارم-3 69العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، العاشر،
.74و
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مي فضاي دهان مي شود؛ كه در اين صورت جايز شود كه به آن استفراغ گفته

و روزه نيست عمداً  مي آروغ بزند دهـد اگـر احتمـال مـي)ب. شـود اش باطل

شـود؛ شود كه به آن استفراغ گفته مـي وارد فضاي دهان مي آروغ بزند چيزي 

كه در اين صورت جايز اسـت آروغ بزنـد هرچنـد خـلاف احتيـاط مـستحب 

اش اما اگر آنچه را كه به فضاي دهانش آمده با اختيار فـرو ببـرد، روزه؛ است

مي نمي)ج. باطل است شـود كـه داند اگر آروغ بزند چيزي وارد فضاي دهان

شود؛ در اين صورت جايز اسـت آروغ بزنـد امـا اگـر فراغ گفته مي به آن است 

1.اش باطل است آنچه را كه به فضاي دهانش آمده با اختيار فرو ببرد، روزه

به-219 واسطه آروغ زدن غير اختياري، چيزي وارد فضاي دهـان شـود اگر

ي شخص چيست؟ روزه سپس آن را فرو برد، حكم 

با: نوريو صافي فاضل، بهجت، امام، اگر آنچه به فضاي دهانش آمده را

مي اختيار فرو ببرد، روزه  و كفاره بر او واجب و قضا امـا؛ شـود اش باطل است

2.اش صحيح است اگر بدون اختيار فرو ببرد، روزه

و مكارم اگر آنچه به فـضاي دهـانش آمـده را بـا : خويي، تبريزي، وحيد

ق اختيار فرو ببرد، روزه  و و بنابر احتياط واجـب كفـاره اش باطل است ضا دارد

3.اش صحيح است اما اگر بدون اختيار فرو ببرد، روزه؛ هم دارد

اگر در هنگـام آروغ زدن چيـزي بـه فـضاي دهـانش:و شبيرياي خامنه

 
م: شبيري-1 .1661و 1660رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، : بهجـت؛16، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، العاشـر،

م وسيلة الن العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه:و نوري فاضل؛ 1107جاة،
م  ج: صافي؛69من المفطرات، العاشر، م1هداية العباد، .1307، كتاب الصوم،

م:و وحيد تبريزي خويي،-3 العروة الوثقي، كتـاب: مكارم؛ 1001منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م الصوم، فصل فيما يجب .69 الامساك عنه من المفطرات، العاشر،
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و اگر بدون اختيـار فـرو ببـرد، روزه اش صـحيح بيايد، بايد آن را بيرون بريزد

1.است

انش آمده را بـا اختيـار فـرو ببـرد، بنـابر اگر آنچه به فضاي ده : سيستاني

و كفاره دارد احتياط واجب روزه  و قضا اما اگر بـدون اختيـار؛ اش باطل است

2.اش صحيح است فرو ببرد، روزه

ج:اي خامنه-1 م: شبيري؛ 251ص61، درس1رساله، آموزشي، .1661رساله،
 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، العاشـر،: سيستاني-2
.69م
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 اقسام استفراغ

 استفراغ از روي عذر

 بيماري

به فردي-220 كنـد، حكـم صورت غيرارادي استفراغ مـيكه بر اثر بيماري
چ روزه  ؟يستي وي

اش صحيح است ولي نبايد آنچه را كه به فـضاي دهـان روزه:همه مراجع
1.رسيده، با اختيار فرو ببرد

و عمـداً اسـتفراغ اگر روزه-221 به استفراغ شود دار بر اثر بيماري مجبور
ي وي صحيح است؟ روزه نمايد، آيا 

و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد روزه:همه مراجع 2.اش باطل است

ج: امام-1 رساله:اي خامنهالامساك عنه، العاشر؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب1تحريرالوسيلة،
ج  منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي يي،خو؛251ص،61، درس1آموزشي،

م: بهجتالمفطرات، الامر العاشر؛  العـروة:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1106وسيلة النجاة،
ج: صافيات، العاشر؛ الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطر  هدايـة العبـاد،

م1 م: شبيري؛ 1305، كتاب الصوم، .1655رساله،
ج: امام-2 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، العاشـر

م ج:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، ص61، درس1رساله، آموزشـي، ص62و درس 251، ،
م: بهجـت منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر؛: خويي؛ 253 و 1106وسـيلة النجـاة،

م: تبريزي؛ 1117 و رساله،  فاضـل،، دهم؛ 1697منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،:و نوري مكارم سيستاني،

و فصل في كفارة الصوم؛ العا م: وحيدشر و رساله، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر
ج: صافي، دهم؛ 1696 م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1318و 1305، كتاب الصوم،  1655رسـاله،

.1662و
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 فراموشي

و عمداً استفراغ نمايد، حكم-222 كه روزه است اگر شخصي فراموش كند
ي وي چيست؟ روزه 

 اگر از روي فراموشـي يكـي از كارهـايي كـه روزه را باطـل:همه مراجع
1.اش صحيح است كند انجام دهد، روزه مي

مي-223 كه استفراغ روزه را باطل و عمـداً اگر شخصي فراموش كند كنـد
و در صورت باطل شدن روزه، وظيفه روزه ستفراغ نمايد،ا چه حكمي دارد ي وي

و كفاره چيست؟ به قضا  شخص نسبت
2.اش صحيح است روزه:همه مراجع

 جهل

كه نمي-224 و بـدون كنـد روزه را باطل مـي داند استفراغ عمدي شخصي
چه است؟ روزه عذر استفراغ نمايد، حكم ي وي

و شـبيري فاضـل، تبريـزي، جـت، به خويي، اي، خامنه اگـر : مكـارم
دار ندانسته استفراغ كند، چه اينكه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده روزه
، در هـر دو صـورت)جاهل مقصر(يا كوتاهي كرده باشد) جاهل قاصر(باشد 

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي منهخا؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،
ج: صـافي كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  م، كتـاب1هدايـة العبـاد،  الـصوم،

م: شبيري؛ 1311 .1662رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،
م: بهجتالمفطرات، تتميم؛  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1109وسيلة النجاة،

م: مكارمالصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  ج: صافي؛ 1399رساله، ،1هداية العبـاد،
م م: شبيري؛ 1311كتاب الصوم، .1662رساله،
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1.اش باطل است روزه

اگر شخصي در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشـد:و نوري صافي امام،

اش باطل است ولي اگر در يادگيري احكـامش كوتـاهي روزه) مقصر جاهل(

و در عين حال جاهل باشد  اش بنـابر احتيـاط، روزه)جاهل قاصر(نكرده باشد

2.واجب باطل است

) جاهـل قاصـر(جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي نكـرده : سيستاني

شـود يـاش باطل مـيا داد كه با استفراغ روزه كه اصلاً احتمال نمي صورتي در

اش باطل حجت شرعي بر باطل شدن روزه نداشته باشد، در اين صورت روزه 

) جاهل مقصر(اما جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد؛ شود نمي

وسيله اسـتفراغ دارد، در ايـنو جاهل قاصري كه شك در باطل شدن روزه به

3.اش باطل است صورت روزه

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(صر در جاهل قا:وحيد

مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

 روزه، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل كند ولي كفاره ندارد 

و در عين آن را انجام دهد كه در اين صورت كفاره نيز كند را باطل مي  يا نه

4.شودميواجب

ج:اي خامنه-1 ص62، درس1رساله آموزشي، و؛ 253، منهاج الصالحين، كتاب: تبريزي خويي
م: بهجت المفطرات، تتميم؛ الصوم، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل: فاضل؛ 1109وسيلة النجاة،

م: مكارمفيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛  .1668مرساله،: شبيري؛1399رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، هدايـة: صـافي؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،

ج  م،1العباد، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية: نوري؛ 1311 كتاب الصوم،
.المفطرات

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات: سيستاني-3
و فصل في كفارة الصوم:وحيد-4 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
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كه نمي-225 مي شخصي كه انجام باعـث) مانند آروغ زدن(دهد داند كاري

چه حكمي دارد؟ روزه كه آروغ بزند استفراغ خواهد شد، درصورتي ي وي

امام، خويي، بهجت، تبريزي، سيستاني، وحيد، مكارم، صافي، شبيري
1.ي وي صحيح است روزه در فرض سؤال،:و نوري

2.اش صحيح استت به استفراغ نداشته باشد، روزهاگر عاد: فاضل

 اضطرار

ومگس داخل حلق روزهچيزي نظير اگر-226 خـارج دار براي روزهدار شود

به استفراغ شودكردن آن  ي وي چيست؟ روزه حكم، مجبور

دار اگـر مگـس در گلـوي روزه:و نـوري صافي مكارم، تبريزي، خويي،

و برود، چنانچه ممكن باشد بايد  . شـودي او باطل نمي روزه آن را بيرون آورد

مي واسطه ولي اگر بداند كه به كند، واجب نيستي بيرون آوردن آن استفراغ

و  3.ي او صحيح است روزه بيرون آورد

به اگر مگس در گلوي روزه : امام به دار برود، چنانچه  قدري پايين رود كه

آن فرو بردن آن خوردن نمي و گوينـد لازم نيـست او روزه را بيـرون آورد ي

و اگر به اين مقدار پايين نـرود بايـد آن را بيـرون آورد، اگرچـه صحيح است

و روزه  و چنانچـه فـرو بـرد اش باطـل مـي موجب شود كه استفراغ كنـد شـود

 
ج تحريرالو: امام-1 م1سيلة، ؛16، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الامـر العاشـر،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:و نوري مكارم سيستاني، خويي،
م  م: بهجت؛78و74المفطرات، الامر العاشر، م:و شـبيري تبريزي؛ 1107وسيلة النجاة، رسـاله،

مر: وحيد؛ 1660 ج: صافي؛ 1659ساله، م1هداية العباد، .1308، كتاب الصوم،
م: فاضل-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر العاشر،

.78و 74
العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نـوري مكارم خويي،-3

م  م:و صافيزيتبري؛73المفطرات، .1658رساله،
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مي روزه و بنابر احتياط واجب بايد كفاره جمع بدهد اش باطل 1.شود

به اگر مگس در گلوي روزه : فاضل فـرو بـردن دري پايين رود كه بـهق دار
و آن خــوردن نمــي ي او صــحيح روزه گوينــد لازم نيــست آن را بيــرون آورد

و بيرون آوردن آن ممكن باشد، بايـد آن و اگر به اين مقدار پايين نرود است
و اگر باعث استفراغ كردن شود  مي روزه را بيرون آورد 2.شودي او باطل

د : سيستاني ر اگر مگس قـدري پـايين دار بـرود، چنانچـه بـه وزهر گلوي
و رود كه به  فرو بردن آن خوردن گفته نـشود لازم نيـست آن را بيـرون آورد

و اما اگر به اين مقدار فرو نرفته، چنانچـه ممكـن باشـد روزه اش صحيح است
. بايد آن را بيرون آورد، هرچند كه اين كار متوقف بـر اسـتفراغ كـردن باشـد 

و فراغ كردن براي او ضرر يا مشقت زيادي داشته باشد كه است مگر درصورتي
و فرو برد، روزه مي چنانچه آن را استفراغ نكند و اگـر آن را بـا اش باطل شود

مي استفراغ كردن خارج كند نيز روزه 3.شود اش باطل

دار برود، چنانچه ممكن باشد بدون اگر مثلاً مگس در گلوي روزه : وحيد
بتفراغ كردن آن را بير اس و ون بياورد .ي او صحيح است روزه ايد بيرون بياورد

ولي اگر ممكن نباشد، چنانچه طوري باشد كه به فـرو دادنـش خـوردن گفتـه
به مي و روزه واسطه شود، بايد بيرون آورد هرچند اشي استفراغ كـردن باشـد

و روزهو اگر به آن خوردن گفته نمي باطل است اش شود، بايد بيـرون نيـاورد
4.حيح استص

آن اگر مگس در گلوي روزه : شبيري دار برود، چنانچه ممكن باشد بايـد
و  را روزه را بيرون آورد ي او صحيح است ولي اگر مجبـور باشـد كـه يـا آن

و ببلعد يا با استفراغ كردن آن را بيرون آورد، واجب است آن را بيرون آورد
ـ  و استفراغ كردن ـ بلعيدن مي روزه در هر دو صورت 5.شودي او باطل

م: امام-1 .1649رساله،
م: فاضل-2 .1697رساله،
م: سيستاني-3 .73العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
م: وحيد-4 .1657رساله،
م: شبيري-5 .1658رساله،
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به اگر روزه-227 و حرج دار از) مشقت شديد(واسطه ضرر يا از روزي عسر
ي وي چيست؟ استفراغ جلوگيري نكند، وظيفه

دار اسـتفراغ نكنـد ضـرري بـر وي وارد كـه روزه درصـورتي:همه مراجع
و يا به مشقت شديد خواهد افتاد، مي  اي خواهد شد ن تواند استفراغ كند ولي با

و بايد قضا نمايد ولي كفاره ندارد حال، روزه 1.اش باطل است

 اكراه

ي وي چيست؟ روزه دار از روي اكراه استفراغ نمايد، حكم اگر روزه-228
 صـافي، مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و اگر از روي اكراه استفراغ كند، روزه:و نوري شبيري بايـد اش باطل اسـت

2.قضا كند ولي كفاره ندارد

اش بنابر احتيـاط واجـب اگر از روي اكراه استفراغ كند، روزه : سيستاني
و قضا دارد ولي كفاره ندارد 3.باطل است

ج: امام-1 و القـول، كتاب الصوم، القول فيما1تحريرالوسيلة،  يجب الامساك عنه، الامـر العاشـر
م ج:اي خامنه؛1فيما يترتب علي الافطار، ص61، درس1رساله، آموزشـي، ،62و درس 251،

م: بهجتمنهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر؛: خويي؛ 253ص  1106وسيلة النجـاة،
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المف: تبريزي؛ 1117و و رساله، ، دهـم؛ 1697طرات، الامر العاشر

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،
و فصل في كفارة الصوم؛  منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، المفطـرات،: وحيدالمفطرات، الامر العاشر

م  و رساله، جه: صافي، دهم؛ 1696الامر العاشر م1داية العباد، ؛ 1318و 1305، كتـاب الـصوم،
م: شبيري .1662و 1655رساله،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م س:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، و استفتائات سايت، احكام روزه، 797اجوبة الاستفتائات،

م:و تبريزي خويي؛ 318س كفاره، م 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطـرات، و رسـاله،
م: بهجت؛ 1697 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكـارم فاضل،؛ 1117و 1109وسيلة النجاة،

و فصل في كفارة الـصوم؛  منهـاج الـصالحين،: وحيـد الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
م كتاب الصوم،  م 1005المفطرات، ج: صافي؛ 1696و رساله، م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1318و 1313 .، هفتم1697و 1664رساله،
و فصل في كفـارة: سيستاني-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

.الصوم
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 اجبار

ي وي چيست؟ روزه دار از روي اجبار استفراغ نمايد، حكم اگر روزه-229

1.اش صحيح است روزه:همه مراجع

 بدون عذراستفراغ

و عمـداً اسـتفراغ نمايـد، آيـا روزه اگر روزه-230 اش باطـل دار بدون عذر

مي مي  گردد؟ شود؟ در صورت بطلان، آيا علاوه بر قضا، كفاره نيز واجب

اش باطل اسـت روزه:و شبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي، اي، خامنه

2.و كفاره هم واجب است

رااش روزه:و نوري سيستاني فاضل، بهجت، امام، و بايد آن باطل است

3.كند ولي كفاره واجب نيستقضا 

و احتياط واجب اين است كه كفاره هـم بايـد روزه: صافي اش باطل است

4.بدهد

ج: امام-1 رساله:اي خامنهالقول فيما يجب الامساك عنه، العاشر؛، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة،
ج  ص61، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 251،

م: بهجتالمفطرات، الامر العاشر؛  العـروة:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1106وسيلة النجاة،
ج: افيصالوثقي، كتاب الصوم، المفطرات؛ العاشر؛  م1هداية العباد، : شـبيري؛ 1305، كتاب الصوم،

م .1655رساله،
ص61رســاله آموزشــي، درس:اي خامنــه-2 ــزي خــويي،؛ 251، روزه، ــد تبري منهــاج:و وحي

و فصل في كفارة الصوم؛  العـروة الـوثقي، كتـاب: مكارمالصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر
و فصل في كفارة الصوم؛ الصوم، فصل فيما يجب الامساك رساله،: شبيري عنه من المفطرات، العاشر

.1667و 1655م 
ج: امام-3 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، العاشـر

م: بهجتيترتب علي الافطار؛ العـروة:و نـوري سيـستاني فاضـل،؛ 1117و 1106وسيلة النجاة،
ك و فصل في كفارة الصومالوثقي، .تاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، العاشر

ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1318و 1305، كتاب الصوم،



381 

 مفطرات روزه: فصل دوم

و مـشقت اينكه بدون(آيا خودداري نمودن از استفراغ-231  داشـته ضـرر

در) باشد و اش باطـل دار خـودداري نكنـد، آيـا روزهكه روزه صورتي لازم است

 گردد؟ مي

و در صـورت:و نوري فاضل بهجت، امام، لازم اسـت خـودداري نمايـد

مي خودداري ننمودن، روزه 1.شود ولي كفاره ندارد اش باطل

ــزي، خــويي، و در صــورت : وحيــد تبري لازم اســت خــودداري نمايــد

و كفاره هم واجب است خودداري ننمودن، روزه 2.اش باطل شده

آيـد،ه خودش بخواهـد، اسـتفراغ مـي اگر بدون اينك:و مكارم سيستاني

و در صورت استفراغ روزه 3.شود اش باطل نمي خودداري كردن واجب نيست

و در صــورت خــودداري ننمــودن، : صــافي لازم اســت خــودداري نمايــد

و علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد روزه .اش باطل شده

اختيـار حاصـل دار، بـي روزه اگر مقدمات اسـتفراغ كـردن بـراي : شبيري

شود، لازم نيست از استفراغ كردن خودداري كند ولي چنانچه بـراي او ضـرر 

4.يا مشقت شديد نداشته باشد، بنابر احتياط مستحب از آن خودداري كند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، م1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، ؛ 1648و رساله،
م: بهجت مو رسا 1117وسيلة النجاة، العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري فاضل؛ 1325له،

م  .و فصل في كفارة الصوم72فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، العاشر،
م: خويي-2 72العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، العاشـر،

م منهاج الصالحين: تبريزيو فصل في كفارة الصوم؛ و رسـاله، ، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم
م: وحيد؛ 1657 و رسـاله، : صـافي؛ 1656منهاج الصالحين، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم

ج م1هداية العباد، م 1318، كتاب الصوم، .1657و رساله،
المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن:و مكارم سيستاني-3

م  .و فصل في كفارة الصوم72العاشر،
م: شبيري-4 .1657رساله،
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آنچه احتمالاً آيا-232 ، باعث باطـل شودميدر روز موجب استفراغ خوردن

و در صورت باطل شدن روزه مي و شود  شدن وظيفه شـخص نـسبت بـه قـضا

؟كفاره چيست

و شبيري 1.اش صحيح است روزه: خويي، سيستاني، وحيد، مكارم

، روزه را شـودميدر روز موجب استفراغ طور يقينبهخوردن آنچه آيا-233

و در صورت باطل شدن روزه، وظيفه شخص نـسبت بـه امـساك، باطل مي كند

و كفاره چيست؟  قضا

اگر در شب چيزي را بخورد:و شبيري مكارم وحيد، اني،سيست خويي،

بي كه مي  مي داند در روز شـود ولـي اش باطـل نمـي كند، روزه اختيار استفراغ

2.احتياط مستحب است كه قضا كند

دانـد در روز اگر در شـب چيـزي را بخـورد كـه مـي:و نوري فاضل امام،

است كه روزه را قضا كنـد اختيار استفراغ خواهد كرد، احتياط واجب اين بي

3.ولي كفاره واجب نيست

مي:و صافي تبريزي بي اگر در شب چيزي بخورد كه اختيـار داند در روز

مي كند، احتياط واجب اين است كه روزه استفراغ مي 4.شود اش باطل

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و مكارم سيستاني خويي،-1
م  م: وحيد؛71المفطرات، العاشر، م: شبيري؛ 1655رساله، .1656رساله،

ي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن العروة الوثق:و مكارم سيستاني خويي،-2
م  م: وحيد؛71المفطرات، العاشر، م: شبيري؛ 1655رساله، .1656رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، م1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، ؛ 1647و رساله،
الا:و نوري فاضل م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب مساك عنه من المفطرات، العاشر،

.و فصل في كفارة الصوم71
م: تبريزي-4 ج: صافي؛ 1656رساله، م1هداية العباد، .1306، كتاب الصوم،
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 فصل سوم

و كفاره  قضا

:و ارزيابان محترمكارشناسانـ1

و آقايان حجج محمد جوادي والا، محمـد عزتـي بخـشايش، سـيد: اسلام

سيد محمد حـسيني، عبـداالله شـاميزاده، اميـر حـسين بوسـتان حسيني، مرتضي 

منـصور سـعيدي نـژاد، هـاتف، كاظم قاسمي، سيد حـسن رضا نوريان، افروز، 

موسي نعمتي نكوئي، مجتبي فاضل بخشايش، اكبر بايگان، عبدالاحد رضـايي 

علي رضا فجري، مرتضي كيان، محمد علي فرهنگي، والا، علي اكبر صمدي، 

 اسماعيل زارعي، حسين ابراهيمي

:عليه السلامواحد فقه پژوهشكده باقر العلوم مسئولـ2

 الاسلام علي اصغر راد حسينيحجت
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 قضا

 شرايط واجب شدن قضا

 بالغ بودن

و روزه-1  اگر نوجواني در ماه رمضان قبل يا همزمان با اذان صبح بالغ شود

 نگيرد، آيا لازم است روزه آن روز را قضا نمايد؟

كودكي:و نوري مكارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

و روزه نگيرد، روزه ي آن روز را بايد كه قبل يا همزمان با اذان صبح بالغ شود

1.قضا كند

و روزه:و شبيري صافي بهجت، كودكي كه قبل از اذان صبح بـالغ شـود

2.ي آن روز را بايد قضا كند نگيرد، روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  فاضـل، خويي،؛1، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،

م العروة الوثقي، كتا:و نوري مكارم سيستاني، ؛1ب الـصوم، فـصل فـي احكـام القـضاء، قبـل از

م:و وحيد تبريزي .1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م: بهجت-2 ج: صافي؛ 1165و 1150وسيلة النجاة، م1هداية العباد، و 1357، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1378 .1571رساله،
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ر-2 وزه مـستحبي اگر نوجوان نابالغي در ماه رمضان قبل از اذان صبح نيت
و پس از بالغ شدن در طي روز، روزه  اش را باطل نمايـد، آيـا لازم اسـت نمايد

 روزه آن روز را قضا نمايد؟ 
قـضا:و نـوري شبيري وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

1.واجب نيست

2.بنابر احتياط قضاي آن روز بر او واجب است:و صافي مكارم بهجت،

 قبل از اذان ظهر بدون انجام مفطر بالغ شود، چنانچه بعـد اگر نوجواني-3
و يا نيت روزه ماه رمضان نكند، وظيفه به از بلوغ مبطلي انجام دهد ي وي نسبت

و كفاره چيست؟  قضا
و:و نوري شبيري وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام، قـضا

3.كفاره بر او واجب نيست

4.احتياط قضا آن روز بر او واجب استبنابر:و صافي مكارم بهجت،

 اگر نوجوان بعد از اذان ظهر بالغ شود چنانچه قبل از بلوغ مبطلي انجام-4
 داده باشد يا نيت روزه نكرده باشد، آيا لازم است روزه آن روز را قضا نمايد؟

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
5. بر او واجب نيستقضا:و نوري شبيري

ج: امام-1 قض1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في  تبريزي خويي،؛1اء صوم شهر رمضان،
م منهاج الصالحين،:و وحيد العروة الوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1037كتاب الصوم،

م  م: شبيري؛1الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از .1571رساله،
م: بهجت-2 فصل في احكـام العروة الوثقي، كتاب الصوم،: مكارم؛ 1165و 1150وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛1القضاء، قبل از م1هداية العباد، .1379، كتاب الصوم،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة،  تبريزي خويي،؛1، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،

م:و وحيد العروة الوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1037منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م الصوم م: شبيري؛1، فصل في احكام القضاء، قبل از .1571رساله،

م: بهجت-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكـام: مكارم؛ 1165و 1150وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛1القضاء، قبل از م1هداية العباد، .1379، كتاب الصوم،

ج: امام-5 في1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول  تبريزي خويي،؛1قضاء صوم شهر رمضان،
م:و وحيد م: بهجت؛ 1037منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  فاضل،؛ 1165و 1150وسيلة النجاة،

و:و نوري مكارم سيستاني، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شـرائط وجـوب الـصوم، الاول
م  و فصل في احكام القضاء، قبل از جهد: صافي؛1الثاني م1اية العبـاد، ؛ 1379، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1571رساله،
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به هر دليلي ندانـد، چنانچـه در مـاه رمـضان-5  دختري كه سن بلوغش را
كه علائم حيض را دارد ببيند، وظيفه  اش چيست؟ خوني

):بلوغ يا عدم بلوغ(بخش اول سؤال

به:و نوري شبيري مكارم، وحيد، تبريزي، بهجت، در اين صورت حكم
و آن دختر حيض بودن آن خون مي . شرعاً بالغ شده استشود

و الّـا:و سيستاني امام اگر اطمينان به حيض بودن داشته باشد، بالغ اسـت
و بنابر احتياط واجب احكام حائض را دارد .محل اشكال است

.بنابر احتياط واجب احكام حائض را دارد:و صافي فاضل
و بالغ نشده است: خويي .حكم حيض را ندارد

):ويي وظيفه(بخش دوم سؤال

:قبل از اذان ظهر خون ببيند) الف
قـضا:و نـوري شبيري وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

.لازم نيست
.بنابر احتياط واجب قضا لازم است:و صافي مكارم بهجت،

:بعد از اذان ظهر خون ببيند)ب
 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
1.قضا لازم نيست: نوريو شبيري

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و كتاب الصوم، القـول فـي قـضاء1، كتاب الطهارة، غسل الحيض،
م م: خويي؛1شهر رمضان، و منهـاج الـصالحين،1العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الحيض،
م م:بهجت؛ 1037كتاب الصوم، منهـاج الـصالحين،: تبريزي؛ 1165و 1150، 237 وسيلة النجاة،

م: كتاب الطهارة، المقصد الثاني  م 214غسل الحيض، الفصل الثاني، قبل از ؛ 1037و كتاب الصوم،
م العروة الوثقي، كتاب الطهارة،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، و كتـاب1فـصل فـي الحـيض،

م الصوم، فصل في احكام القضا منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، المقصد الثـاني،: وحيد؛1ء، قبل از
م  م 214غسل الحيض، الفصل الثاني، قبل از ج: صـافي؛ 444و رساله، ، كتـاب1هدايـة العبـاد،

م م 217الطهارة، م: شبيري؛ 1379و كتاب الصوم، .1571و 444رساله،
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از-6 به سن بلوغ رسيده يا بعد كه قبل از اذان صبح  اگر نوجواني شك كند
و روزه نگيرد؛ آيا قضاي آن روز بر او واجب است؟  اذان

1.قضا بر او واجب نيست:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،

با بنابر احتياط واجب اگـر روزه : مكارم يـد آن اش را باطـل نكـرده اسـت،
و الاّ قضا نمايد 2.روز را روزه بگيرد

 عاقل بودن

كه از شخص ديوانه فوت آيا روزه-7  شده، قضا يا كفاره دارد؟ هايي
3. قضا ندارد:همه مراجع

وي اگر شخصي ديوانه شود ولي در بخشي از روز بهبود يابد، وظيفـه-8 ي
به قضاي روزه ي آن روز چيست؟ نسبت

و:و نـوري وحيد فاضل،،تبريزي خويي، امام، بـر شـخص ديوانـه روزه
4.قضاي آن روز واجب نيست هرچند در بخشي از روز بهبود يابد

و يكي از كارهايي:و صافي مكارم اگر قبل از ظهر جنونش برطرف شود
آن كند انجام نـداده باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب روزه كه روزه را باطل مي  ي

و اگر تمام نكر 5.د، قضاي آن را بجا آوردروز تمام كند

وة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي احكـام القـضاء، العر:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،-1
م  .1قبل از

م: مكارم-2 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، ؛1، كتاب الصوم، القـول فـي قـضاء صـوم شـهر رمـضان، قبـل از

ج:اي خامنه ر58، درس1رساله آموزشي، ص، شـرايط وجـوب و تبريـزي خـويي،؛ 237وزه،
م: وحيد م: بهجت؛ 1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  فاضـل،؛ 1165وسـيلة النجـاة، قبـل از

م:و نوري مكارم سيستاني، : صافي؛1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1378، كتاب الصوم، .1703رساله،

ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، و وجوبـه،  خـويي،؛1، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
و الثاني؛:و نوري فاضل  تبريزيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب الصوم، الاول

.1045م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد
و الثـاني؛ العروة الوثقي، كتاب الصو: مكارم-5 : صـافي م، فصل في شرائط وجوب الـصوم، الاول

ج م1هداية العباد، .1346، كتاب الصوم،
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و قبل از ظهـر جنـونش برطـرف شـود، بنـابر : بهجت اگر بعد از اذان صبح
و قضاي آن را نيز بجا آورد احتياط واجب روزه 1.ي آن روز اتمام كند

اگر جنون موجب اخـلال در نيـت معتبـر در روزه شـود، قـضا : سيستاني
بنـابر احتيـاط واجـب بايـد واجب نيست اما اگر قبل از جنون نيت روزه كنـد، 

و در صـورتي كـه روزه روزه راي آن روز را بعد از بهبـودي كامـل كنـد اش
2.باطل كند، بايد روزه آن روز را قضا كند

كه از شخص مست فوت آيا روزه-9  شده، قضا يا كفاره دارد؟ هايي
و كفاره واجب است:همه مراجع 3. قضا

ر-10 وي وز بهبـود يابـد، وظيفـه اگر شخصي مست شود ولي در طـول ي
به قضاي روزه ي آن روز چيست؟ نسبت

:و نوري شبيري مكارم، وحيد، سيستاني، تبريزي، فاضل، خويي، امام،
و در طول روز بهبود يافته، چنانچـه قبـل از مـستي نيـت انساني كه مست بوده

ي آن روز را تمـام كـرده روزه داشته اسـت، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد روزه 
4.و قضاي آن را نيز بجا آورد) مفطري انجام ندهد(

م: بهجت-1 .1139وسيلة النجاة،
و الثاني: سيستاني-2 .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط وجوب الصوم، الاول
ج: امام-3 صو1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في قضاء و القـول فيمـا2م شهر رمـضان،

م س:اي خامنه؛1يترتبّ علي الافطار، و 269و 268سايت، استفتائات، احكام روزه، روزه قضا،
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 318كفاره روزه، كفـارةو 1045منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجتالصوم؛  العروة الـوثقي،:و نوري مكارم،سيستاني فاضل،؛ 1117و 1166وسيلة النجاة،
م  م2كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، هدايـة: صـافي؛1و فصل في كفارة الـصوم، قبـل از

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1380و 1318، كتاب الصوم، .1705و 1667رساله،
ج: امام-4 و وجوبـه،1تحريرالوسيلة، : خـويي؛1م، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

م و رسـاله، و تبريـزي؛ 1568العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الـصوم، الثـاني
م: شبيري العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1568رساله،

م: وحيدصحة الصوم الثاني؛   فـي شـرائط العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: مكارم؛ 1567رساله،
م و رساله، .1324صحة الصوم الثاني



398 

2ج/ احكام روزه

شخصي كه مست شده اگر قبل از ظهـر بهبـود يابـد، بنـابر احتيـاط : صافي
و چنانچـه نيـت) چنانچه قبل از مستي نيـت نداشـته(واجب  نيـت روزه كـرده

را) تجديد نيت(كند داشته، دوباره نيت مي  و قـضاي آن و روزه را تمام كرده
و نيت روزه داشته، بنابريم هم بجا و همچنين اگر بعد از ظهر بهبود يابد آورد

و روزه را تمام مـي  و قـضاي آن را بجـا احتياط واجب دوباره نيت كرده  كنـد
1.آورد مي

بي-11 هوش شود ولي در طول روز بـه هـوش آيـد، آيـا لازم اگر شخصي
ي آن روز را قضا نمايد؟ است روزه
هـوش كـسي كـه بـي:و نوري شبيري سيستاني،،تبريزي خويي، امام،

و در طول روزه به هوش آيد، اگـر قبـل از بـي  هوشـي نيـت روزه داشـته شده
و اگر اين كار را نكـرد، بايـد  باشد، بنابر احتياط واجب بايد روزه را تمام كند

2.قضاي آن را بجا آورد

و قبل از زوال شخصي كه بي : بهجت يابـد، بهبـود) اذان ظهـر(هوش شده
و قضاي آن روز را هم بجا  بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام كند

3.آورد

از كسي كه بي : فاضل و در طول روز به هوش آيـد، اگـر قبـل هوش شده
و بي هوشي نيت روزه داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد روزه را تمـام كنـد

و اگـر نيـت روزه نداشـت، اگر اين كار را نكرد، بايد قضاي آن را بجـا   آورد
و روزه را تمام كند 4.بايد بعد از به هوش آمدن نيت روزه كند

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1347، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، : خـويي؛1، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الـصوم

م و رسـاله، ويتبريـز؛ 1568العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صـحة الـصوم الثـاني
م: شبيري العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط صـحة:و نوري سيستاني؛ 1568رساله،

.الصوم الثاني
م: بهجت-3 .1139وسيلة النجاة،
شـرائط العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الـصوم الثـاني وفـصل فـي: فاضل-4

.وجوب الصوم، الثالث
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و بي : وحيد و در بـين روز بـه اگر پيش از اذان صبح نيت كند هوش شـود
آن هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه  و قضاي ي آن روز را تمام نمايد

1.را نيز بجا آورد

ب : مكارم و بهبود يابد، چنانچه قبـل از بـييشخصي كه هوشـي هوش شده
2.اش صحيح است نيت روزه داشته، روزه

بي شخصي كه بي : صافي و قبل از هوشي نيت روزه داشـته چـه هوش شده
و چه بعد از زوال بهبود يابد، بنابر احتياط واجب بايـد) اذان ظهر(قبل از زوال 

و روزه را تمام كند 3.دوباره نيت كند

بي-12 هايي كـه هوش باشد، آيا لازم است روزه چنانچه شخصي تمام روز
 شود را قضا نمايد؟ از او فوت مي

و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
4.واجب نيست قضا نمايد: نوري

 مسلمان بودن

ا آيا روزه-13 كه در زمـان كـافر بـودن شـخص تـازه مـسلمان از و هايي
 شده است، قضا دارد؟ فوت

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
5.واجب نيست قضا نمايد:و نوري شبيري

م: وحيد-1 .1566رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم الثاني: مكارم-2
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1348، كتاب الصوم،
ج: امـام-4 و تبريـزي خـويي،، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان؛1تحريرالوسيلة،

م: وحيد  سيـستاني، فاضـل، جاة، مقدمـة؛ وسيلة الن: بهجـت؛ 1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م:و نوري مكارم هدايـة: صـافي؛1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبـل از

ج  م1العباد، .1378، كتاب الصوم،
ج: امـام-5 و تبريـزي خـويي، القول في قضاء صوم شهر رمضان؛، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة،

م منهاج الصالحين، كتاب: وحيد م: بهجت؛ 1045 الصوم،  فاضـل،؛ 1165وسـيلة النجـاة، قبـل از
م:و نوري مكارم سيستاني، : صافي؛1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از

ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1378، كتاب الصوم، .1704رساله،
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ت روزه( اگر شخصي قبل از اذان صبح ماه رمضان مسلمان شـود-14 و نيـ
و كفاره چيست؟، وظيفه)نكند به قضا ي وي نسبت

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، ضل،فا تبريزي، بهجت، خويي، امام،
و آن روز را روزه نگيرد،:و نوري شبيري اگر قبل از اذان صبح مسلمان شود

1.بايد قضاي آن را بجا آورد

و نيـت روزه-15  اگر شخصي قبل از اذان ظهر ماه رمضان مـسلمان شـود
و كفاره چيست؟ نكند، وظيفه به قضا ي وي نسبت
آن:فيو صا وحيد تبريزي، خويي، اگر در وسط روز مسلمان شود، روزه

2.روز بر او واجب نيست

اگـر قبـل از مـسلمان شـدن كـاري كـه روزه را باطـل:و شـبيري مكارم
ي آن روز بـر او واجـب كند انجام نداده باشد، بنـابر احتيـاط واجـب روزه مي

و الاّ بايد آن را قضا كند 3.است

ا روزه: امام مـا اگـر آن روز قبـل از مـسلماني آن روز بر او واجب نيست
و بعد از مـسلمان شـدن نيـز شدن كاري كه روزه را باطل مي  كند، انجام نداده

4.نيت روزه نكرده باشد، مستحب است بعداً آن روز را قضا كند

ي آن روز بر وي واجب نيست اما بنابر احتياط مستحب نيـت روزه: بهجت
و روزه 5.ي آن روز را تمام كند روزه كند

ة الوثقي، كتـاب الـصوم، احكـام القـضاء؛ العرو:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-1
م: بهجت منهـاج:و وحيـد تبريـزي؛ 1165وسيلة النجاة، الفصل السادس، بـا اسـتفاده از قبـل از

م  ج: صافي؛ 1045الصالحين، الفصل السابع، احكام قضاء شهر رمضان، با استفاده از هداية العبـاد،
م1 مرس: شبيري؛ 1378، كتاب الصوم، با استفاده از .1575اله، با استفاده از
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 ؛ 1026منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط صحة الصوم، قبـل از

ج: صافي م1هداية العباد، م 1345، كتاب الصوم، .1575و رساله،
و احكـام القـضاء؛: مكارم-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شـرائط صـحة الـصوم الاول
م: يريشب .1575رساله،
م: امام-4 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
م: بهجت-5 .1277رساله،
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را روزه: فاضل ي آن روز بر او واجب نيـست ولـي اگـر چيـزي كـه روزه

و بقيـه روز را روزه باطل مي كند انجام نداده، مستحب اسـت نيـت روزه كنـد

و اگر اين كار را نكرد، مستحب است قضاي آن روز را بجا آورد 1.بگيرد

ام كند انج اگر قبل از مسلمان شدن كاري كه روزه را باطل مي : سيستاني

) آنچه به عهـده دارد(نداده باشد، بنابر احتياط واجب بايد به قصد ما في الذمه 

و روزه و اگر اين كار را نكنـد، قـضاي نيت روزه كند ي آن روز را تمام كند

2.آن روز را بجا آورد

را اگر در آن روز نيت روزه نكند، مـستحب اسـت روزه : نوري ي آن روز

3.قضا نمايد

 بعد از اذان ظهر ماه رمضان مسلمان شـود، آيـا لازم اسـت اگر كسي-16

 روزه آن روز را قضا نمايد؟

آن روزه:و نوري شبيري مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، امام، ي

و قضا ندارد 4.روز بر او واجب نيست

مي: سيستاني و كاري كه روزه را باطل كند اگر در بين روز مسلمان شود

ي روز بـه قـصد مـا فـي الذمـه،، بنابر احتياط واجب بايد بقيه انجام نداده باشد 

و اگر چنين نكرد، قضا نمايد 5.امساك كند

م: فاضل-1 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
م: سيستاني-2 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
م: نوري-3 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكـام القـضاء،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-4

م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛1قبل از منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط صحة الصوم، قبـل از
م رسا: شبيري؛ 1026 .1575له،

م: سيستاني-5 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
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و چگـونگي-17  اگر شخصي قبل از اذان صبح ماه رمضان مـسلمان شـود
و آن را بجـا نيـاورد، آيـا لازم اسـت روزه آن روز را قـضا روزه گرفتن را نداند

 نمايد؟
 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، زي،تبري بهجت، خويي، امام،
ي كسي كه قبل از اذان ظهر مسلمان شود، واجب است روزه:و نوري شبيري

و غير آن نيست و فرقي بين شخص جاهل 1.آن روز را بگيرد

چه فطري( آيا بر شخص مرتد-18 و در قضا نمودن روزه)چه ملي كه هايي
 شده لازم است؟ ايام ارتداد از او فوت

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
2.بايد قضا نمايد:و نوري شبيري

هـايي را كـه در زمـان اگر شخصي از اهل تسننّ، شيعه شود، آيا روزه-19
 شده، قضا يا كفاره دارد؟ سنيّ بودنش از وي فوت

و صافي وحيد، مكارم، سيستاني، تبريزي، فاضل، خويي، بهجت، امام،
و با اختيار نگرفته باشد، كفاره نيز دارد: نوري و اگر عمداً 3.قضا دارد

احكـام القـضاء؛ العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-1
م: بهجت ال:و وحيد تبريزي؛ 1165وسيلة النجاة، با استفاده از قبل از صوم، منهاج الصالحين، كتاب

م  ج: صافي؛ 1045با استفاده از م1هداية العباد، : شـبيري؛ 1378، كتاب الـصوم، بـا اسـتفاده از
م .1575رساله، با استفاده از

ج: امام-2  فاضـل، خـويي،، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان؛1تحريرالوسيلة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم سيستاني، وسيلة: بهجت؛1 في احكام القضاء،

م  م:و وحيد تبريزي؛ 1165النجاة، قبل از هدايـة: صـافي؛ 1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1378، كتاب الصوم، .1704رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، الا3، القول في قضاء صوم شهر رمضان، مو ما يترتبّ علـي فطـار،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛1 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثالث، كفـارة الـصوم، قبـل از

م 1007 م: بهجت1045و با استفاده از و مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1167و 1117وسيلة النجاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري م احكام القو1فصل في كفارة الصوم، قبل از : صافي؛4ضاء،

ج م1هداية العباد، .1381و 1318، كتاب الصوم،
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هـايي را كـه در زمـان اگر شخصي از اهل تسننّ شيعه شود، آيـا روزه-20

 سني بودنش طبق مذهب خود بجا آورده، قضا يا كفاره دارد؟

و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
و كفاره ندارد: ورين 1.قضا

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :و وحيـد تبريـزي خـويي،؛3، القول في قضاء صوم شهر رمـضان،
م م: بهجت؛ 1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1167وسيلة النجاة،

م العروة الوثقي، كتا: نوري ج: صـافي؛4ب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتـاب1هداية العباد،
م .1381الصوم،
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 چگونگي انجام دادن روزه قضا

 رمضانماه قضاي

هاي قضا شده در ماه رمضان را فوراً بعد از عيد فطر آيا لازم است روزه-21
 بجا آوريم؟
و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
1.قضا كردن به صورت فوري واجب نيست: نوري

 آيا قضاي روزه رمضان را بايد تا قبل از رسـيدن رمـضان بعـدي بجـا-22
 آورد؟

بنابر احتياط واجب در صـورت تـوان:و نوري صافي امام، بهجت، وحيد،
2.نبايد عمداً قضاي روزه ماه رمضان را تا ماه رمضان آينده تأخير بيندازد

راي مـاه رمـ در صورت توان نبايد عمداً قضاي روزه:و مكارم فاضل ضان
3.تا ماه رمضان آينده تأخير بيندازد

و تبريزي، خويي بنابر احتياط مستحب نبايد قـضاي روزه مـاه : سيستاني
4.رمضان را تا ماه رمضان آينده تأخير بيندازد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :و وحيـد تبريـزي خـويي،؛2، القول في قضاء صوم شهر رمـضان،
م م: بهجت؛ 1047منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  مكـارم سيستاني، فاضل،؛ 1168وسيلة النجاة،

م:و نوري ج: صافي؛7العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتاب1هداية العباد،
م .1382الصوم،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجت؛4، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م  م: وحيد؛ 1168النجاة، ال: صافي؛ 1047منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ج هداية ، كتـاب1عباد،
م م: نوري.1382الصوم، .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م:و مكارم فاضل-3 .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م:و تبريزي خويي-4  كتـاب،يالعـروة الـوثق:يستانيـس,1047منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

ميفالصوم، فصل ؛18 احكام القضاء،
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كه قضاي رمضان چند سال بر عهده-23 در در صورتي ي انسان باشد، آيـا

 گرفتن قضاي آنها ترتيب واجب است؟

و صـافي مكـارم، وحيـد، سيستاني، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،
هاي متعدد وجود ندارد ولي اگر قـضاي ترتيبي بين قضاي رمضان سال : نوري

و قضاي روزه  و تـاي ماه رمضان سال رمضان امسال هاي قبل بر عهده او باشد

رمضان آينده وقت براي قضاي هر دو نباشـد، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد اول 

1.هاي گذشته ضان امسال را بگيرد بعد قضاي رمضان سالقضاي رم

هاي متعدد وجـود ترتيبي بين قضاي رمضان سال:و شبيري فاضل بهجت،

و قضاي روزه ماه رمضان سال  بر ندارد ولي اگر قضاي رمضان امسال هاي قبل

و تا رمضان آينـده وقـت بـراي قـضاي هـر دو نباشـد، بايـد اول  عهده او باشد

2.هاي گذشته امسال را بگيرد بعد رمضان سالقضاي رمضان 

به يك سال است از انسان فوت اگر روزه-24 كه مربوط شده هاي متعددي

 باشد، آيا لازم است در قضاي آنها ترتيب بين روزها رعايت شود؟

و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
3.ت ترتيب بين روزها واجب نيستدر وسعت يا تنگي وقت رعاي: نوري

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛6، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،
ج ص64، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 263،

ا:و نوري مكارم سيستاني،؛ 1047م  م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي ؛9حكـام القـضاء،
ج: صافي م1هداية العباد، .1384، كتاب الصوم،

م: بهجت-2 م: فاضل؛ 1170وسيلة النجاة، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء،
م: شبيري؛9 .1707رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، :و وحيـد تبريـزي خـويي،؛5، القول في قضاء صوم شهر رمـضان،

م م: بهجت؛ 1047منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1169وسيلة النجاة،
م: نوري ج: صـافي؛8العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتـاب1هداية العباد،

م .1383الصوم،
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و وي نيتي اگر قضا-25 نكند دو رمضان يا بيشتر بر عهده شخصي باشد

مي گيرد قضاي كدام سال را مي  گردد؟ قضاي كدام سال محسوب

به رمضان سـابق:و نوري صافي سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

و تنگي وقت نيست برمي 1.گردد، فرقي بين وسعت

هـاي گرفتـه شـده از رمـضان آخـر در صورتي تنگي وقـت، روزه:تبهج

2.شوندمي محسوب

٣.��د قضاي رمضان سال آخر حساب مي:شبيري

و در تنگي وقت،ياگر قضا-26  دو رمضان يا بيشتر بر عهده شخصي باشد

 غير از رمضان سال آخر را نيت نمايد، حكم روزه وي چيست؟

و شـبيري صـافي، وحيـد، ستاني،سيـ تبريزي، بهجت، خويي، امام،
4.اش صحيح است روزه: نوري

و آيا روزه-27 هاي قضا شده در ماه رمضان را بايد به صورت پشت سرهم

 بجا آورد؟) با رعايت موالات(بدون فاصله 

پشت سر هم لازم نيـست:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،

5.بجا آورد، هرچند مستحب است

م العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،-1  فصل في احكام القـضاء،
م:و شبيري صافي تبريزي،؛9 .1708رساله،
م: بهجت-2 .1170وسيلة النجاة،
و استفتائات روزه، احكام روزه، تعيين قضاي روزهاي سال:شبيري-3 .77هاي گذشته،ٌص احكام
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة،  تبريزي،ي،خوي؛6، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،

م:و وحيد سيستاني م: بهجت؛ 1047منهاج الصالحين، كتاب الصوم، : صافي؛ 1170وسيلة النجاة،
ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1384، كتاب الصوم، م: نوري؛ 1707رساله، رساله، با اسـتفاده از

1695.
 الصوم، فـصل فـي احكـام العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-5

م .7القضاء،
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قض-28 هاي واجب ديگر همچـون اي روزه رمضان سال گذشته بر روزه آيا

و عهد مقدم  است؟ نذر

:و نـوري مكارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

در وسعت وقت قضاي روزه رمضان سـال گذشـته مقـدم بـر واجـب ديگـري

1.نيست

 رمضان ماه قضاي غير

درو همچنين روزه هاي نذر معين آيا لازم است قضاي روزه-29 هـايي كـه

 آن پشت سر هم بودن شرط شده را پشت سر هم انجام داد؟

احتياط مـستحب رعايـت پـشت سـر هـم:و وحيد فاضل تبريزي، خويي،

2.قضا است بودن در

بنابر احتياط واجـب، پـشت سـر هـم بـودن در قـضا رعايـت:و نوري امام

3.شود

4.پشت سر هم بودن لازم نيست: سيستاني

م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 10 م: بهجـت؛ 1048منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، وسـيلة النجـاة،

ج 1170 س2و استفتائات، ،2785.
وح تبريزي خويي،-2 م:يدو العـروة: فاضل؛ 1064منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،

م  .3الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة
م:و نوري امام-3 .3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة
م: سيستاني-4 .3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة
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 تأخير انداختن روزه قضا

 تأخير عمدي

ي ماه رمضان امسال داشته باشد، آيـا واجـب اگر شخصي قضاي روزه-30
ي امسال را بگيرد؟ است تا ماه رمضان سال آينده، قضاي روزه

بنابر احتياط واجب نبايد قضا را تأخير:و نوري صافي وحيد، بهجت، امام،
1.بيندازد

و سيستاني خويي، 2.ابر احتياط مستحب قضا را تأخير نيندازدبن: تبريزي

3.قضا را به تأخير نيندازد:و مكارم فاضل

و سـهل-31 انگـاري، روزه قـضاي اگر شخصي عمداً يا به واسطه كوتاهي
و در تنگي وقت دچار عـذري شـود  به تأخير اندازد تا وقت تنگ شود رمضان را

ي وي چيست؟ وظيفه
4.ي تأخير بپردازد وه بر قضا، كفاره بر او واجب است علا:همه مراجع

ج تحريرا: امام-1 م1لوسيلة، وسـيلة: بهجت؛4، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م  ف،ي العروة الوثق:نـوري؛1168النجاة، مي كتاب الصوم، فصل منهـاج: وحيـد؛18 احكام القضاء،

م  ج: صافي؛ 1047الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء، م1هداية العباد، .1382، كتاب الصوم،
م: تبريزيو خويي-2 العـروة: سيـستاني؛1047منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكـام القـضاء،

م  .18الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م:و مكارم فاضل-3 .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
ج: امام-4 ر1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر :اي خامنـه؛9مـضان،

س منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 810و 803اجوبة الاستفتائات،
م  م: بهجت؛ 1051احكام القضاء، العـروة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1173وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛14الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، م1 هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1388 .1715رساله،
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 اگر شخصي پس از برطرف شدن عذرش با وجود تصميم بـر قـضاي-32
و در تنگي وقت عذر ديگري پيـدا به تأخير اندازد تا وقت تنگ شود روزه، آن را

 اش چيست؟ كند وظيفه
عـلاوه بـر قـضا بنـابر احتيـاط:و نوري صافي وحيد، فاضل، بهجت، امام،

1.ي تأخير بپردازد كفارهواجب بايد 

ي تـأخير علاوه بر قضا واجب اسـت كفـاره:و سيستاني تبريزي خويي،
2.بپردازد

3.ي تأخير واجب نيست فقط قضا واجب است ولي پرداخت كفاره: مكارم

4.ي تأخير بپردازد علاوه بر قضا بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 تأخير غير عمدي

مر-33 به واسطه و مريـضي وي ماهض روزه اگر شخصي رمضان را نگيرد
هـايشي وي نـسبت بـه قـضاي روزه تا رمضان سال بعد استمرار يابد وظيفه 

 چيست؟
 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و فقط براي هر روز به اندازه:و نوري صافي مكارم، ي قضا بر او واجب نيست

5.فديه به فقير بدهد) گرم غذا750(يك مد غذا

و فقط براي هر روز به اندازه : شبيري ي يـك مـد قضا بر او واجب نيست
6.فديه به فقير بدهد) گرم غذا900(غذا

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجت؛9، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م  م: فاضل؛ 1173النجاة، منهـاج: وحيد؛14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

ج: صافي؛ 1051م الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،  م1هداية العباد، .1388، كتاب الصوم،
م:و تبريزي خويي-2 العـروة: سيـستاني؛ 1051منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكـام القـضاء،

م  .14الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م: مكارم-3 .14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م: شبيري-4 .1715رساله،
ج: امـام-5 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،

ج ص64، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 263،
م  م: بهجت؛ 1050احكام القضاء، العروة الـوثقي،:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1172وسيلة النجاة،

م  م : مكارم؛13كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ج : صافي؛ 1433رساله، م1هداية العباد، ،1386.
م: شبيري-6 .1712رساله،
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به واسطه عذري غير از مـرض همچـون مـسافرت روزه-34  اگر شخصي

و عذرش تا رمضان سال بعد استمرار يابد وظيفه ي وي نسبت رمضان را نگيرد

ر  هايش چيست؟ وزهبه قضاي

عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،

1.قضا، بنابر احتياط واجب براي هر روز يك مد غذا به فقير بدهد

علاوه بر قضا احتياط مستحب است براي هـر روز:و نورياي خامنه امام،

2.يك مد غذا به فقير بدهد

و: بهجــت امــا اگــر؛ شــود اجــب مــياگــر عــذرش ضــروري باشــد، فديــه

هـاي قـضا تـصميم بـه گـرفتن روزه) الـف: غيرضروري باشد دو صورت دارد 

مي ندارد؛ كه در اين صورت علاوه بر  تـصميم بـه)ب. شـود قضا فديه واجب

هاي قضا دارد؛ كه در اين صـورت عـلاوه بـر قـضا بنـابر احتيـاط گرفتن روزه 

3.شود واجب فديه نيز پرداخت مي

ب : شبيري  گـرم 900(ر قضا، بنابر احتياط براي هر روز يك مد غذا علاوه

4.به فقير بدهد) غذا

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا جب ذكر شـودوادي با

نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1  فاضـل،؛ 1050منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، احكـام القـضاء،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم:و مكارم سيستاني هداية العباد،: صافي؛13، فصل في احكام القضاء،

م1ج  .1386، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،

س م: نوري؛ 810اجوبة الاستفتائات، .13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م وسي: بهجت-3 .1173و 1172لة النجاة،
م: شبيري-4 .1712رساله،
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به واسطه مريضي روزه رمضان را نگيرد ولي بـه واسـطه-35  اگر شخصي
همچون عدم توانايي بر روزه گـرفتن يـا مـسافرت(عذر ديگري غير از مرض

واش، قضاي آن را تا رمضان سال بعد تأخير اندازد، وظيفه ...)و به قـضا نسبت
 كفاره چيست؟

عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،
1.ي تأخير بپردازد قضا، بنابر احتياط واجب بايد كفاره

ي تأخير واجـب فقط قضا واجب است ولي كفاره:و نورياي خامنه امام،
2.نيست اما مستحب است

3.ي تأخير بپردازدد كفارهعلاوه بر قضا بنابر احتياط باي: شبيري

به واسطه عذري غير از مـرض همچـون مـسافرت روزه-36  اگر شخصي
به علت بيماري، قضاي آن را تا رمضان سـال بعـد تـأخير رمضان را نگيرد ولي

و كفاره چيست؟ اندازد، وظيفه  اش نسبت به قضا
عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،

4.ي تأخير بپردازد بنابر احتياط واجب بايد كفارهقضا،

ي تأخير واجـب فقط قضا واجب است ولي كفاره:و نورياي خامنه امام،
5.نيست اما مستحب است

م:و وحيد تبريزي خويي،-1  فاضـل،؛ 1050منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، احكـام القـضاء،
م:و مكارم سيستاني هداية العباد،: صافي؛13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م1ج  .1386، كتاب الصوم،
ج: امـام-2 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،

س العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي احكـام: نـوري؛ 810اجوبة الاستفتائات، با استفاده از
م  .13القضاء،

م: شبيري-3 .1713رساله،
م منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، احكـا:و وحيد تبريزي خويي،-4  فاضـل،؛ 1050م القـضاء،

م:و مكارم سيستاني هداية العباد،: صافي؛13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م1ج  .1386، كتاب الصوم،
ج: امـام-5 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي احكـام: نـوري؛ 810س اجوبة الاستفتائات، با استفاده از
م  .13القضاء،
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1.ي تأخير بپردازد علاوه بر قضا بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

واطي به آن احتديبااي شود، ذكر دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

نم عملاطي به آن احتديبا و دتواني كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

نـ اگر بيماري شخصي پس از چند سال بهبود يابد وظيفـه-37 سبتي وي

و روزه سال آخري بيماري چيست؟به قضاي روزه سال  هاي قبل

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

اگر تا رمضان سال آينده وقت داشته باشد، بايد قضاي:و نوري صافي مكارم،

و براي هر روز از سـال   750(هـاي پـيش يـك مـد غـذا رمضان آخر را بگيرد

و قضاي سالبه) گرم 2.هاي پيش لازم نيست فقير بدهد

اگر مرض انسان چند سال طول بكشد بعد از آنكه خوب شد هـر : شبيري

قـضاي مـاه رمـضان آخـر زمـان مقداري كه تا رمضان بعد براي گرفتن روزه 

و اگر نگرفت، در سال  و قـضاي داشته باشد، بايد روزه بگيرد هاي بعد بگيـرد

و بقيه روزه سال   روزهاي سال آخر لازم نيست، بلكه براي هر روز از هاي قبل

3.به فقير بدهد) گرم900(آن يك مد غذا

م: شبيري-1 .1713رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله آموزشـي،:اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، قضاء شهر رمـضان،

م: تبريـزي خويي،؛ 259ص،63درس  م 1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ؛ 1716و رسـاله،
ج: بهجت س2استفتائات، العـروة الـوثقي،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 2884و 2868،

م  م: وحيـد؛15كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، و 1050منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م ج: صافي؛ 1715رساله، م1هداية العباد، .1386، كتاب الصوم،

م: شبيري-3 .1716رساله،
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 باطل كردن روزه قضا

 رمضان ماهروزه قضاي

 روزه قضاي خود
تواند روزه قضاي رمضان خود را قبل از اذان ظهر باطـلمي دار آيا روزه-38
 نمايد؟

:و نوري صافي مكارم، اني،سيست فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
ي قضاي ماه رمضان را باطل كند مگر اينكـه وقـت تواند روزهمي قبل از ظهر

و تا رمضان آينده به مقدار قضاي روزه در تنگ باشد هـايش وقـت باشـد كـه
1.اش را باطل كند تواند روزه اين صورت نمي

را باطـلاش تواند قبـل از ظهـر روزهمي در روزه قضاي رمضان:اي خامنه
و تا رمضان آينده به مقدار قـضاي روزه  هـايش كند ولي اگر وقت تنگ باشد

اش را باطـل توانـد روزه وقت باشد، در اين صورت بنابر احتيـاط واجـب نمـي 
كند ولي اگر افطـار كنـد، كفـاره نـدارد هرچنـد بـه خـاطر تـأخير بايـد فديـه 

2.پردازد

ظمي در روزه قضاي رمضان : وحيد اش را باطل كنـد هر روزه تواند قبل از
و تا رمضان آينده به مقدار قضاي روزه  هايش وقـت ولي اگر وقت تنگ باشد

3.اش را باطل كند تواند روزه كه در اين صورت بنابر احتياط واجب نمي باشد

ج:امام-1 م1تحريرالوسيلة، منهـاج:و تبريـزي خـويي؛12، كتاب الصوم، قضاء شهر رمـضان،
م  م: بهجت؛ 1056الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،  سيستاني، فاضل،؛ 1176وسيلة النجاة،

م:و نوري مكارم ج: صافي؛27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، هداية العباد،
م1 .1391، كتاب الصوم،
ج:اي خامنه-2 ص63، درس1رساله آموزشي، ،257.
م: وحيد-3 .1056منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،
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در قضاي روزه ماه رمضان اگر از شب نيت روزه داشته باشد، يـا : شبيري
خـ وقت تنگ باشد، جـايز نيـست روزه  و الّـاي  ود را قبـل از ظهـر باطـل كنـد

1.تواند باطل كند مي

تواند روزه قضاي رمضان خود را بعد از اذان ظهر باطـلمي دار آيا روزه-39
چه وظيفه و در صورت باطل نمودن  اي دارد؟ نمايد

و در صورت باطـل نمـودن بايـد كفـاره بپـردازد:همه مراجع  جايز نيست
( گـرم 750(مد غـذا يعني به ده فقير هر نفر يك غـذا) گـرم 900: شـبيري)

و اگر نتوانست سه روز روزه بگيرد 2.بدهد

 روزه قضاي ميت

تواند روزه قضاي رمضان شخص ديگري را كه گرفتـه،مي دار آيا روزه-40
 قبل از اذان ظهر باطل نمايد؟

امام، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، صـافي،
و نوري  و تبرعـي از : شبيري و به صورت رايگـان اگر روزه استيجاري نباشد

تواند آن را باطل كنـد همچنـين در صـورتي طرف ميت روزه گرفته باشد مي 
كه در روزه استيجاري زمـان خاصـي را معـين نكـرده باشـد باطـل كـردن آن 

3.تواند باطل كند اشكال ندارد ولي اگر وقت خاصي تعيين كرده باشد، نمي

م: شبيري-1 .1709رساله،
ج: امـام-2 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛12، كتاب الصوم، القول في قضاء شهر رمضان،

ج  ص63، درس1آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 257،
م  م: بهجت؛ 1056احكام القضاء، العـروة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1176وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛27الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1391 .1709و 1696رساله،

م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 27  وسيله:بهجت؛ 1056منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،

م م: صافي؛ 1804النجاه، ج 1710رساله، م1و هدايه العباد، م: شبيري؛ 2062و 2061، رسـاه،
.2190و 1170
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 دار روزه قضاي رمضان شخص ديگري را گرفتـه باشـد، آيـا روزه اگر-41

 تواند روزه را بعد از اذان ظهر باطل نمايد؟ مي

جايز:و نوري شبيري صافي، مكارم، وحيد، سيستاني، تبريزي، خويي،

1است روزه را باطل كند، اگرچه احتياط مستحب در ترك آن است

2.ت كه روزه را باطل نمايدبنابر احتياط واجب جايز نيس:و فاضل امام

3.جايز نيست كه روزه را باطل نمايد: بهجت

 رمضانماه روزه قضاي غير

آني واجبي غير روزه تواند روزهمي دار آيا روزه-42 و قـضاي ي ماه رمضان

كه بر عهده دارد به واسطه نذر واجب شـده اسـت مانند روزه(را كه باطـل) اي

 نمايد؟

در روزه:و نوري وحيد سيستاني، فاضل، ريزي،تب بهجت، خويي، امام،

و وقـت آن محـدود روزه(واجب موسع  اي كه وقـت انجـام آن وسـيع اسـت

و بعـد از ظهـر جـايز) نيست غير قضاي ماه رمضان باطل كـردن روزه در قبـل

است هرچند بعد از ظهر بنابر احتياط مستحب باطل نكند ولـي در روزه معـين 

م روزه( باطل كـردن روزه جـايز) شخصو محدودي استاي كه داراي وقت

4.نيست

م احكـام منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،-1  سيـستاني،؛ 1057 القـضاء،
م:و نوري مكارم :و شـبيري صـافي؛27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي احكـام القـضاء،

م .1710رساله،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و فاضل امام-2 .27 في احكام القضاء،
ج: بهجت-3 س2استفتائات، ،2922.
م:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م: بهجت؛ 27 م: تبريـزي؛ 1333رساله، با استفاده از و 1056منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م م: وحيد؛1681رساله، با استفاده از و 1056منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، احكـام القـضاء،
م .1680رساله، با استفاده از
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و روزه(در روزه واجب موسع : مكارم اي كه وقت انجـام آن وسـيع اسـت

از) وقت آن محدود نيست  غير قضاي ماه رمـضان باطـل كـردن روزه در قبـل

ظهر جايز است ولي بعد از ظهر بنابر احتياط واجب باطل نكنـد ولـي در روزه 

دا روزه(معين  باطل كـردن روزه) راي وقت مشخصو محدودي است اي كه

1.جايز نيست

تواند روزه قضاي غير رمضان خود را بعـد از اذان ظهـرمي دار آيا روزه-43

 باطل نمايد؟

اگـر وقـت قـضا:و نوري وحيد سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

و احتياط مستحب در ترك است 2.تنگ نباشد، جايز است

اگ:مكارم ر وقت قضا تنگ نباشـد، بنـابر احتيـاط واجـب نبايـد باطـل حتي

3.كند

م: مكارم-1 .27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م:و نوري سيستاني فاضل، امام،-2 ؛27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي احكـام القـضاء،

م:دو وحي تبريزي خويي، .1056منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: مكارم-3 .27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
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 قضااداء نيابت در

 از جانب اشخاص زنده

به صورت نيابتي يا اسـتيجاري-44  گرفتن روزه قضا از طرف شخص زنده

چه حكمي دارد؟

 مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

1.جايز نيست:و نوري شبيري

 فوت شدگاناز جانب

و مادر  قضاي روزه پدر

و مادر بر فرزندان واجب است؟-45  آيا قضاي روزه پدر

و شبيري بر پسري كه در زمان مـرگ پـدر:امام، خويي، تبريزي، وحيد

از بقيه بزرگتر باشد واجب است روزه هايي كه از پدرش قضا شده انجام دهد 

دن( يا رفته باشد، پسر دوم، پسر بزرگ زمان بنابراين اگر پسر اول قبل از پدر از

و بنابر احتياط مستحب اين حكـم در مـورد مـادر هـم) مرگ پدر خواهد بود 

2.جاري است

:اي خامنهالعروة الوثقي، كتاب الصلاة، صلاة الاستيجار؛:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1
ج ص54، درس1رساله آموزشي، الصالحين، كتاب الصلاة، منهاج:و وحيد تبريزي خويي،؛ 216،
م: شبيريصلاة الاستيجار؛  .1542رساله،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و كتـاب13، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،
م و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، خويي؛19الصلاة، القول في صلاة القضاء

ال:و وحيد تبريزي م منهاج م: شبيري؛ 1058صالحين، كتاب الصوم، .1721و 1399رساله،
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و نوري بر پسري كه در زمان مرگ پدر از بقيه:خامنه اي، بهجت، فاضل

و  بزرگتر باشد واجب است روزه هايي را كه از پدرش قضا شـده انجـام دهـد

وا  . جب روزه هايي را كه از مادرش قضا شده نيز بايد انجـام دهـد بنابر احتياط

بنابراين اگر پسر اول قبل از پدر يا مادرش از دنيا رفته باشـد، پـسر دوم، پـسر(

1).بزرگ زمان مرگ پدر يا مادر خواهد بود

و همچنـين بـالغ:سيستاني پسري كه در زمان مرگ پدر از بقيـه بزرگتـر

يد روزه هايي را كه از پدرش قضا شده انجام دهـد باشد بنابر احتياط واجب با 

 750(و البته كافي است كه به جاي قضا كردن براي هـر روز يـك مـد طعـام 

و در صورتي كه ورثه راضي باشند مي تواند آن را از مـال) گرم به فقير بدهد

(ميت بدهد  بنابراين اگر پسر اول قبل از پدر از دنيا رفته باشد، پسر دوم، پـسر.

2).زرگ زمان مرگ پدر خواهد بودب

و مادر(بر پسر بزرگتر:مكارم يعني بزرگترين پسري كه بعد از مرگ پدر

واجب است روزه هايي را كه از پدر يـا مـادرش فـوت) در حال حيات است 

3.شده، بعد از مرگ آنها قضا كند

بر پسر بزرگ واجب است روزه هايي را كه از پـدرش قـضا شـده:صافي

و بنابر احتياط واجب روزهايي را كه از مادرش قضا شده نيـز بايـد انجام ده  د

تـر واجـب انجام دهد ودر صورتي كه ميت پسر نداشته باشد بر دختـر بـزرگ

4.است 

اي-1 ج: خامنه ص64، درس1رساله آموزشي، و مادر، و درس 264، احكام روزه قضاي پدر
ص 54 و مادر، م: بهجت؛ 216، نماز قضاي پدر ج 916وسيلة النجاة، ، با استفاده2و استفتائات،

س م العروة الوثقي،: فاضل؛ 2408از و جامع المـسائل،19 كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
س1ج م: نوري؛ 382و 378، و كتـاب19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م .2الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت، با استفاده از
م: سيستاني-2 .1058منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م رسا: مكارم-3 .1205له،
ج: صافي-4 م1هداية العباد، م 1392، كتاب الصوم، .990و كتاب الصلاة، با استفاده از
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 اگر ميت روزه اش را به جهت عذري مانند مريضي يـا در سـفر بـودن-46

خ ي پسر بزرگش ي او بر عهده واهـد نگرفته باشد، در چه صورت قضاي روزه

 بود؟

و شبيري اگر ميـت روزه اش را بـه جهـت عـذري مثـل:امام، خامنه اي

و  مريضي نگرفته باشد، در صورتي كه در زمان حيات مي توانسته قـضا كنـد

و همچنين روزه اي را كه در سفر نگرفته هر  نكرده، بايد پسر بزرگتر قضا كند

ب  زرگتـر آن را قـضا چند توانايي قضاي آن را پيدا نكرده، واجـب اسـت پـسر

1.كند

و نوري اگر ميت روزه اش را به جهت عذري مثل مريضي:فاضل، مكارم

و نكـرده،  نگرفته باشد، در صورتي كه در زمان حيات مي توانـسته قـضا كنـد

بايد پسر بزرگتر قضا كند، همچنين روزه اي را كه در سـفر نگرفتـه هـر چنـد 

و  اجب آن است كه پسر بزرگتر قـضا توانايي قضاي آن را پيدا نكرده، احتياط

2.كند

و وحيد اگر ميت روزه اش را به جهت مريضي نگرفته باشـد، در:تبريزي

و نكـرده، بايـد پـسر بزرگتـر  صورتي كه در زمان حيات مي توانسته قضا كند

3.قضا كند

اگر ميت روزه اش را بـه جهـت مـريض شـدن نگرفتـه باشـد، در:خويي

و نكـرده، بايـد پـسر بزرگتـر صورتي كه در زمان حيات  مي توانسته قضا كند

اما اگر به خاطر مسافرت روزه نگرفته باشـد هـر چنـد بعـداً توانـايي. قضا كند 

 
م: امام-1 اي؛ 1712و 1390رساله، ج: خامنه ي64، درس1رساله آموزشـي، ، احكـام روزه

ص و مادر، م: شبيري؛ 264قضاي پدر امو استفتائات، احكام روزه، احك ـ1721و 1399رساله،
ي قضا .روزه

م:و نوري فاضل-2 ت، قبـل از ؛1العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قـضاء الـولي عـن الميـ
م: مكارم .1205رساله،

م:و وحيد تبريزي-3 م 1058منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .737و كتاب الصلاة،
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قضاي آن را پيدا نكرده باشد، واجب است پـسر بزرگتـر آن روزه هـا را قـضا

و اگر به خاطر عذر ديگري روزه نگرفته باشد هر چنـد توانـايي قـضاي  نمايد

1.ا نكرده باشد، بنابر احتياط واجب پسر بزرگتر آنها را قضا نمايدآن را پيد

ي ماه رمضان را به خاطر عذري مثـل مريـضي:سيستاني اگر ميت روزه
و نكـرده،  نگرفته باشد، در صورتي كه در زمان حيات مي توانـسته قـضا كنـد

 سفر بنابر احتياط واجب بايد پسر بزرگتر قضا كند، همچنين روزه اي را كه در
نگرفته هر چند توانايي قضاي آن را پيدا نكرده، احتياط واجب آن اسـت كـه

2.پسر بزرگتر آن را قضا كند

اگر ميت روزه اش را به جهت عذري انجام نـداده باشـد، بـر پـسر:صافي
3.بزرگتر لازم است قضا نمايد هر چند پدر نتوانسته قضا كند

ب-47 ي پسر بزرگتر نـسبت اگر ميت از روي عمد روزه نگرفته اشد، وظيفه
به قضاي روزه چيست؟

و صافي اگـر ميـت از روي عمـد روزه اش:خويي، بهجت، فاضل، وحيد
ي پـسر  ي او بـر عهـده قضا شده باشد، بنابر احتياط واجب انجام قضاي روزه

4.بزرگ است

و مكارم اگـر ميـت از روي عمـد روزه اش را نگرفتـه باشـد،:سيستاني
 آن بر پسر بزرگ واجب نيست هر چند احتياط مستحب آن است انجام قضاي
ا5.كه قضا كند

م: خويي-1 ، كتاب الصلاة، فصل في قـضاءو العروة الوثقي 1058منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م .1الولي عن الميت، قبل از

م: سيستاني-2 .1العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت، قبل از
م: صافي-3 .1721و 1399رساله،
م:و وحيد خويي-4 م: بهجـت؛ 1058منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، م و 916وسـيلة النجـاة،

م: فاضل؛ 1177 م19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي احكـام القـضاء، و 1758و رسـاله،
ج: صافي؛ 1396 م1هداية العباد، . 990، كتاب الصلاة،

م: مكارمو سيستاني-5 .19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
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و يا از روي عذر روزه اش را نگرفتـه باشـد،:امام، اگر ميت از روي عمد

و در صـورتي كـه از روي. بر پسر بزرگتر واجـب اسـت آنهـا را قـضا كنـد 

ياط واجب بـر سركشي بر خداوند متعال روزه هايش را نگرفته باشد، بنا بر احت

1.پسر بزرگ واجب است آنها را قضا كند

م : خامنه اي روتياگر ي عمد روزه اش قضا شده باشد، انجـام قـضاي از

بر است واجب او بر پسر بزرگيروزه و اگر تمام عمر روزه نگرفته باشد بنا

ازيدر صـورت امـا احتياط واجب بر پسر بزرگ قضاي آنها واجب اسـت  كـه

اطيـ را نگرفتـه باشـد، بنـا بـر احتشي روزه هـا متعال خداوندبري سركشيرو

2..مستحب پسر بزرگ آنها را قضا كند

اگر ميت از روي عمـد روزه اش را نگرفتـه باشـد، بنـابر احتيـاط:تبريزي

و بـر هـم  و مـشقتّ ي او در صورتي كـه مـستلزم سـختي واجب قضاي روزه

3.زم استخوردن زندگي پسر بزرگتر نباشد، بر پسر بزرگلا

اگـر ميـت از روي نافرمـاني روزه اش را نگرفتـه باشـد، بـر پـسر:شبيري

4.بزرگش لازم است آن را بجا آورد

م:ينور روتي اگر وي از رواي عمد  عذر روزه اش را نگرفته باشـد،ي از

رويو در صـورت. بر پـسر بزرگتـر واجـب اسـت آنهـا را قـضا كنـد ي كـه از

ها روز متعال بر خداونديسركش مـستحباطيـ را نگرفته باشد، بنا بر احتشيه

5.پسر بزرگ آنها را قضا كند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، .16، القول في صلاة القضاء،
اي2- س: خامنه .548و 547اجوبة الاستفتائات،
م: تبريزي-3 .1058منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1721و 1399رساله،
م: نوري-5 .19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
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ي او اجيـر-48  آيا پسر بزرگ ميت مي تواند براي بجا آوردن قـضاي روزه

 بگيرد؟

امام، خامنه اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد،
و نوري 1.دمي تواند خودش انجام دهد يا اجير بگير:صافي، شبيري

و عبادت هاي ديگر از طرف شخص:مكارم اجير گرفتن براي قضاي نماز

و اگـر كـسي بخواهـد در  فوت شده بنابر احتياط صحيح نيست مگر در حـج،

عبادت هاي ديگر اجير بگيرد، وجهي را كه مي پردازد به صورت هديه باشـد 

2.و عملي كه اجير انجام مي دهد به صورت مجاني

ا-49 كه اگر پدر غير ي ماه رمضان، روزه واجب ديگري داشته باشد ز روزه

ي پسر بزرگتر خواهد بود؟  نگرفته، آيا بعد از فوت او قضاي آن هم بر عهده

و صافي ي:خويي، تبريزي، فاضل، وحيد، مكارم اگر پـدر غيـر از روزه

ماه رمضان، روزه واجب ديگري را مانند روزه نـذري نگرفتـه باشـد، احتيـاط 

ولي اگر براي روزه اي اجير شـده. است كه پسر بزرگتر قضا نمايد واجب آن 

اش را كه به ذمه اش بوده نگرفتـهو نگرفته باشد يا روزه قضاي پدر فوت شده 

3.باشد، قضاي آن بر پسر بزرگتر لازم نيست

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اي؛16، كتاب الصلاة، القول فـي الـصلاة القـضاء، رسـاله: خامنـه
ج  م:و وحيد تبريزي، خويي؛64، درس1آموزشي، : بهجت؛ 744منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،

م العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي احكـام:و نوري سيستاني، فاضل؛ 918وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛22القضاء، م1هداية العباد، مرس: شبيري؛ 996، كتاب الصلاة، .1399اله،

م-2 .1213 رساله،
م: خويي-3 و منهـاج الـصالحين، كتـاب26العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م م: تبريزي؛ 741الصلاة، م 741منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، العـروة: فاضـل؛ 1722و رساله،
م   الصلاة، فـصل فـي قـضاء الـولي عـنو كتاب26الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م م: وحيد؛1الميت، م 741منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، العروة الوثقي،: مكارم؛ 1721و رساله،
م  م26كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ت، ؛1و كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميـ

م: صافي ج1722رساله، م، كتاب1و هداية العباد، .990 الصلاة،
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و نوري ي رمـضان، روزه واجـب ديگـري را:امام اگر پـدر غيـر از روزه
ي نذري نگرفته  باشد پسر بزرگتر بايد قضاء نمايد ولـي اگـر بـراي مانند روزه

ي قضاي پدر فوت شده اش را كـه  و نگرفته باشد يا روزه روزه اي اجير شده
1.به ذمه اش بوده نگرفته باشد، قضاي آن بر پسر بزرگ لازم نيست

ي واجب ديگري ماننـد:سيستاني ي رمضان، روزه اگر پدر غير از روزه
ي نذري نگرفته با  ي قضاي پدر روزه و نگرفته باشد يا روزه شد، يا اجير شده

2.فوت شده اش را نگرفته باشد، قضاي آن بر پسر بزرگ لازم نيست

ي واجب ديگري را مانند:شبيري ي رمضان، روزه اگر پدر غير از روزه
ي نذري نگرفته باشد، احتياط واجـب آن اسـت كـه پـسر بزرگتـر قـضا  روزه

و نگرفتـه باشـد، قـضاي آن بـر پـسر نمايد ولي اگر براي روزه   اي اجير شـده
3.بزرگتر لازم نيست

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه
واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا د واجب ذكر شـودي با
نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

به روزه هاي ميت شك داشته باشد، وظيفه-50  اگر پسر بزرگ ميت نسبت
به قضاي روزه ها چيست؟ ي وي نسبت

نه) الف ي ميت قضا شده يا :شك دارد كه روزه

حيـد، مكـارم،و خويي، تبريزي، فاضـل، سيـستاني، خامنه اي، امام،

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و العروة الوثقي، كتـاب16، كتاب الصلاة، القول في القضاء الصلاة،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء،: نوري؛26الصوم، فصل في احكام القضاء،
م26م  .1و كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت،
م: ستانيسي-2 و كتاب الصلاة، فصل فـي26العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م .1قضاء الولي عن الميت،
م: شبيري-3 .1722رساله،
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و نوري ي او نيست:صافي، شبيري 1.چيزي بر عهده

شك مي كند كه قضاي روزه)ب ي قضايي داشته اما مي داند كه ميت روزه

2:اش را بجا آورده يا نه

و شبيري تبريزي، سيستاني، وحيد، امام، بنـابر احتيـاط واجـب: صافي
.بايد قضاي روزه ها را بجا آورد

و نوري خامنه اي، خويي .بايد قضاي روزه ها را بجا آورد:، فاضل
ي تأخير ميت در بجا آوردن قضاي روزه اش، سستي او:مكارم اگر لازمه

لازم نيـست) با حمل فعل او بر صحت(در بجا آوردن قضاي روزه اش باشد، 
.پسر بزرگتر قضاي روزه ها را بجا آورد

 امـا مقـدار آن را نمـي دانـد اجمالاً مي داند كه روزه از ميت قضا شده)ج

و زياد است( 3:)مردد بين كم

و خويي، تبريزي، فاضل، سيـستاني، خامنه اي، امام،  وحيـد، مكـارم

م: امام-1 م25العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، اي؛ 1392و رساله، : خامنـه
ج ص، نماز54، درس1رساله آموزشي، و مادر، و سـايت، احكـام روزه، روزه 217قضاي پدر

س م: سيستانيو خويي؛ 299قضا، قضاي روزه والدين، و 745منهاج الصالحين، كتـاب الـصلاة،
م منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،: تبريزي؛25العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي احكـام:و نوريممكار، فاضل؛ 1401مو رساله، 745م 
م  م: وحيد؛25القضاء، : شـبيريو صافي؛ 1400مو رساله، 745منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،

.1401و 1400م رساله،
م: امام-2 م25العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، اي؛ 1392و رساله، : خامنـه

آ ج رساله ص54، درس1موزشي، و مادر، و اسـتفتائات سـايت، احكـام 217، نماز قضاي پدر
س منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،: سيستانيو خويي؛ 299روزه، روزه قضا، قضاي روزه والدين،

م 745م  منهـاج الـصالحين،: تبريـزي؛25و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم، فاضل؛ 1401مو رساله، 745م كتاب الصلاة، 

م  م: وحيد؛25في احكام القضاء، و صافي؛ 1400مو رساله،745منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،
.1401و 1400م رساله،: شبيري

م: امام-3 م25العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، اي؛ 1392و رساله، : خامنـه
ج ص54، درس1رساله آموزشي، و مادر، و اسـتفتائات سـايت، احكـام 217، نماز قضاي پدر

س منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،: سيستانيو خويي؛ 299روزه، روزه قضا، قضاي روزه والدين،
م 745م  منهـاج الـصالحين،: بريـزيت؛25و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم، فاضل؛ 1401مو رساله، 745كتاب الصلاة،
م  م: وحيد؛25في احكام القضاء، .1400مو رساله،745منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،
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آن مقدار را كه يقين دارد از ميت فوت شده قـضاي آن مقـدار را بجـا:نوري

و زياد،(مي آورد   به انجام دادن كـم اكتفـا بنابراين در صورت ترديد بين كم

).مي كند

كه گرفتن آنهـا-51 كه ميت نگرفته زياد باشد طوري  اگر تعداد روزه هايي
به قضاي روزه ها چيست؟ ي او نسبت  بر پسر بزرگش سخت باشد، وظيفه

و مكارم واجـب اسـت بـه هـر صـورتي:امام، خامنه اي، بهجت، تبريزي
و اگر از انجام آن حتي اجير گـرفتن بـرا  ي انجـام آن كه امكان دارد قضا كند

1.هم عاجز باشد، معذور است

 اگر پسر بزرگ ميت نابالغ باشد، آيا مي تواند قبل از بلـوغ روزه هـاي-52
 پدر خود را بگيرد؟

و نوري و(اگر مميز باشد:امام، بهجت، فاضل، سيستاني، شبيري خوب
و معلوم باشد كه روزه اش را به طور صحيح انجام مي دهد، مـي) بد را بفهمد 

2.تواند قبل از بلوغ روزه بگيرد

و صافي 3.نمي تواند:خويي

و مكارم 4.بنابر احتياط واجب نمي تواند:تبريزي

ج: امام-1 س1استفتائات، ج:ايخامنه؛ 224و 223، 220، نماز قضاي پدر، رساله آموزشـي،
ص54، درس1 ج: بهجت؛ 217، س2استفتائات، ج: تبريزي؛ 2410، س1استفتائات جديـد، ،

ج: مكارم؛ 601 ، س1استفتائات ،238.
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و العروة الوثقي، كتاب4، كتاب الصلاة، القول في الصلاة الاستئجار،

م الصلاة، فصل في صلاة الاستئ ج: بهجت؛11جار، س2استفتائات، و سيـستاني، فاضل؛ 2913،
م: نوري .1406م رساله،: شبيري؛11العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار،

م: خويي-3 ج: صافي؛11العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار، ،1هداية العباد،
م .1344كتاب الصوم،

ج: تبريزي-4 س1صراط النجاة، العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فـصل فـي صـلاة: مكـارم؛ 674،
م  .11الاستئجار،
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ت، از شـرايط آيا بلوغ،-53 و ممنوع نبودن از ارث در زمـان فـوت ميـ  عقل
ي ميت بر پسر بزرگش است؟  وجوب قضاي روزه

و نوري امام، خامنه اي،  نيـست پـسر بزرگتـر لازم: بهجت، فاضل، صافي
و عاقل باشد بلكه اگر زمان فـوت ميـت نابـالغ يـا ديوانـه زمان فوت ميت بالغ

و همچنـين اگـر  ي ميت را قضا كند و عاقل شد بايد روزه بوده، هر موقع بالغ
ي ميت بر  به سببي مانند كفر يا قتل از ارث ممنوع باشد نيز انجام قضاي روزه

1.او لازم است

و وحيد خويي، تبريز و:ي لازم نيست پسر بزرگتر زمان فـوت ميـت بـالغ
و عاقل عاقل باشد بلكه اگر زمان فوت ميت نابالغ يا ديوانه بوده،   هر وقت بالغ

ي ميت را قضا كند اما اگر زمان فوت ميت به سببي مانند كفـر. شد بايد روزه
لا ي ميت بر او 2.زم نيستيا قتل ممنوع از ارث باشد، انجام قضاي روزه

اگر پسر بزرگتر زمان فوت ميت بالغ يا عاقل نباشد يا به سـببي:سيستاني
ي ميت بر او لازم نيست 3.مانند كفر يا قتل ممنوع از ارث باشد، قضاي روزه

و عاقـل باشـد، بلكـه:مكارم لازم نيست پسر بزرگتر زمان فوت ميت بـالغ
ه  ي اگر زمان فوت ميت نابالغ يا ديوانه بوده و عاقل شد بايد روزه ر وقت بالغ

و اگر به سببي مانند كفر يـا قتـل از ارث ممنـوع باشـد، بنـابر ميت را قضا كند
ي ميت را انجام دهد 4.احتياط واجب بايد قضاي روزه

و عاقـل باشـد بلكـه:شبيري لازم نيست پسر بزرگتر زمان فوت ميت بـالغ
و عاقل شد، بايد قضاي اگر زمان فوت ميت نابالغ يا ديوانه بود  ه، هر وقت بالغ

ي ميت را انجام دهد 5.روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلةَ، اي؛16، كتاب الصلاة، القول في صلاة القـضاء، اسـتفتائات: خامنـه
س  ال: بهجـت؛ 304سايت، احكام روزه، روزه قضا، قـضاي روزه والـدين، م وسـيلةَ ؛ 917نجـاة،

م:و نوري فاضل ت، : صـافي؛6و4العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الـولي عـن الميـ
ج م1هداية العباد، .994و 993، كتاب الصلاة،

م:و وحيد تبريزي، خويي-2 .742و 738منهاج الصالحين، كتاب الصلاة،
في: سيستاني-3 م العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل .6و4 قضاء الولي عن الميت،
م: مكارم-4 .6و4العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت،
.1406م رساله،: شبيري-5
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ي-54 و قبل از گـرفتن قـضاي روزه  اگر پسر بزرگ بعد از فوت والدينش

 آنها از دنيا برود، آيا بر بقيه فرزندان قضاي روزه ها واجب است؟

 مكـارم، وحيـد، بهجت، تبريزي، سيـستاني، خويي، خامنه اي، امام،

1.قضاي روزه ها بر بقيه فرزندان واجب نيست:و نوريصافي

بر بقيه فرزندان واجب نيست مگر در صورتي كه پسر بزرگتر قبـل:فاضل

از قـضاي روزه هـاي ميـت بميـرد، كـه در ايـن) قبل از اينكه بتواند(از تمكن 

2.صورت پسر كوچكتر از او بايد قضا كند

و بالغ پيش:شبيري ي پـدر بميـرد، اگر پسر بزرگتر عاقل  از قـضاي روزه

و مرگ او به قدري طول كشيده كه مي توانسته قضاي چنانچه بين مرگ پدر

و اگـر ايـن مقـدار  ي او را بجا آورد، بر پسر دوم چيزي واجـب نيـست روزه

اگـر پـسر بزرگتـر. طول نكشيده، بنابر احتياط پسر دوم قضاي آن را بجا آورد 

ي پـدر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه  و بعد از بلوغ يا عاقل شـدن روزه باشد

و همچنـين  ي پـدر را بگيـرد را نگيرد، بنابر احتياط پسر دوم بايد قضاي روزه

3.است اگر پسر دوم پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

و عملاطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

واطي به آن احتديبا دتوان نمي عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

ج: امام-1 م، كتاب الصلاة،1تحريرالوسيلة، اي؛16 القـول فـي صـلاة القـضاء، اجوبـة: خامنـه
س  م:و وحيد تبريزي،خويي؛ 546الاستفتائات، : بهجـت؛ 737منهاج الصالحين، كتـاب الـصلاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي:و نوري مكارم،سيستاني؛ 917وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛3عن الميت، م1هداية العباد، .992، كتاب الصلاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الول: فاضل-2 .3ي عن الميت،
.1721و 1407، 1406م رساله،: شبيري-3
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ت بـر-55 ي ميـ  اگر فرزند بزرگ ميت دو پسر دوقلو باشـند، قـضاي روزه
 عهده كدام است؟

و نوري مكار امام، 1.به صورت مساوي بين آن دو پسر تقسيم مي گردد:م

و سيستاني و:خويي به صورت مساوي بين آن دو پسر تقسيم مي گـردد
و اگـر يكـي از آنهـا  در عين حال به صورت كفايي بـر هـر دو واجـب اسـت
ي آنهـا را  قضاي روزه هاي ميت را بجا نياورد، بر ديگري واجب اسـت همـه

2.قضا كند

آن كسي كه زودتـر متولـد شـده اسـت بزرگتـر اسـت ولـو اينكـه:فاضل
3.ي ديگري زودتر منعقد شده باشد نطفه

به قضاي روزه هايي اگر ميت زمان فوت،-56  فرزندي نداشته باشد، نسبت
 كه نگرفته وظيفه چيست؟

و وحيد خويي، ي ميـت بـر سـاير ورثـه: تبريزي، سيستاني قضاي روزه
ياط مستحب اين است كه مرد بزرگتر در هر طبقه ارثـي واجب نيست ولي احت 

ي ميت را انجام دهد)به ترتيبي كه در طبقات ارث است(  4.، قضاي روزه

و نوري فاضل، ي ميت بر سـاير ورثـه واجـب نيـست: مكارم قضاي روزه
ولي احتياط مستحب اين است كه بزرگترين مرد از خويشان ميت قضاي روزه 

د 5.هدي او را انجام

و بهجت ي ميت بر ساير ورثه واجب نيست ولي احتياط:امام قضاي روزه
و بـرادر قـضاي مستحب اين است كـه خويـشان مـرد مثـل پـدر،   عمـو، دايـي

6.ي او را انجام دهند روزه

م العروة:و نوري مكارم، امام-1 .9 الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت،
م العروة: سيستانيو خويي-2 .9 الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت،
ج: فاضل-3 .402س،2جامع المسائل،
م:و وحيد تبريزي،خويي-4  الـوثقي، العـروة: سيـستاني؛ 1058منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

م .20كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م العروة:و نوري مكارم، فاضل-5 .20 الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
ج : امام-6 م، كتاب الصلاة، القول1تحريرالوسيلة، م وسيلة: بهجت؛16 في صلاة القضاء، .917 النجاة،
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اگر ميت زمان مرگ فرزندي نداشته باشد احتياط واجب اين است:صافي

ط  و اگـر مـردي كه قضاي روزه ميت را مرد بزرگ در هر بقه ارثي انجام دهد

1.نبود به همين ترتيب زن ها انجام دهند

 قضاي روزه ساير اموات

و مادر، به صـورت-57  آيا گرفتن روزه قضا از طرف ساير اموات غير از پدر

 نيابتي يا استيجاري جايز است؟

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

2.جايز است: نوريو شبيري صافي،

و عبادت : مكارم هاي ديگر از طرف امـوات اجير گرفتن براي قضاي نماز

و اگر كسي بخواهد در عبادت  هاي ديگـر خالي از اشكال نيست مگر در حج

و روزه؛)اميد به ثواب(اجير بگيرد قصد رجاء كند  ي قضا اما بجا آوردن نماز

و بدون گرفتن اجرت اشكال ندا رد، به شرطي كـه قـصد نيابـت به قصد قربت

و فقط قصد كند كه ثوابش را به آن ميت اهدا نمايد، زيرا نيابت در غيـر  نكند

3.ولي ميت محل اشكال است

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .991، كتاب الصلاة،
ج: امام-2 ج:اي خامنـه، كتاب الصلاة، صلاة الاسـتيجار؛1تحريرالوسيلة، ،1رسـاله آموزشـي،

ص64درس ا:و وحيد تبريزي خويي،؛264، لاسـتيجار؛ منهاج الصالحين، كتـاب الـصلاة، صـلاة
م: بهجت العـروة الـوثقي، كتـاب الـصلاة، صـلاة:و نـوري سيـستاني فاضل،؛ 919وسيلة النجاة،

ج: صافيالاستيجار؛  م1هداية العباد، م: شبيري؛ 998، كتاب الصلاة، .1542رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستيجار: مكارم-3
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 هاي قضا شك در روزه

 شك در اصل قضا

كه آيا روزه قضايي بر عهده دارد يا نـه، وظيفـه-58 ي اگر كسي شك كند
 وي چيست؟

1.ا نمايد لازم نيست قض:همه مراجع

 قضا شك در تعداد

كه-59 آنمي كسي را داند روزه قضا بر عهده دارد؛ اما تعداد دانـد، نمـي ها
 اي دارد؟چه وظيفه
اش داند روزه قضاي ماه رمضان به عهـدهمي اگر:و نوري سيستاني امام،

و بيشتر شك دارد، و بين تعداد روزهاي كمتر روزهاي تواند به تعدادمي است
ا 2.كتفا كند، هرچند احتياط مستحب قضاي تعداد روزهاي بيشتر استكمتر

و صافي،خويي اي، خامنه به مقداري كـه يقـين دارد از او قـضا: تبريزي
3.شده، قضا نمايد

بنا را بر اقل بگذارد مگر اينكه فوت روزه به جهت عذري:و وحيد فاضل
و شك در زمان برطرف شدن عذر داشته باشد كه در اي  ن صورت، بنـابر بوده

4.احتياط واجب بنا را بر اكثر بگذارد

از:و نوري كارمم سيستاني، فاضل، امام،-1 العروة الوثقي، كتاب الصلاة، صلاة القضاء، با استفاده
س:اي خامنه؛30م  منهـاج:و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 819اجوبة الاسـتفتائات، بـا اسـتفاده از

م  ج: بهجت؛ 728الصالحين، كتاب الصلاة، صلاة القضاء، س2استفتائات، ؛ 2337، بـا اسـتفاده از
م رسال:و شبيري صافي .1383ه، با استفاده از

م:و نوري سيستاني امام،-2 .6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
س:اي خامنه-3 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام:و تبريزي خويي؛ 819اجوبة الاستفتائات،

م  ج: صافي؛1046القضاء، م1جامع الاحكام، ،494.
ال: فاضل-4 م العروة منهاج الصالحين، كتاب: وحيد؛6وثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م  .1046الصوم، احكام القضاء،
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و تعداد آنهـا را نمـى:بهجت دانـد كسى كه چند روز روزه از او قضا شده

و مثلاً نمى  و عـسر داند چهار تا بوده يا پنج تا، چنانچه بـراى او مـشكل نيـست

 حرج در كار نباشد، لازم است آن قدر روزه بگيرد تا علم پيدا كند بـه مقـدار 

و اگر تحصيل علم ممكن نيست، به مقدارى كـه اطمينـان روزه هاي قضا شده

و ايـن  و اگر آن هم نشد به قدرى كه گمان پيـدا كنـد، پيدا كند نماز بخواند،

مى احتياطات در صورتى است كه مى  دهد كه سابقاً مقدار آنها داند يا احتمال

و الاّ فقط به قدرى كه يقـين دارد روزه را مى  و در مـورد مقـدار دانسته  بگيـرد

١.بيشتر، احتياط كردن خوب است ولى ظاهر اين است كه لازم نيست

و كوتاهي خود شخص باشـد، بنـابر : مكارم اگر فراموشي به جهت تقصير

و الاّ بـه احتياط واجب بايد تعداد روز بيشتر را كه احتمال مي  دهد روزه بگيرد

2.قضا كردن تعداد روزهاي كمتر اكتفا بكند

 قـضا هـاي روزه تا علـم بـه مقـدار روزه بگيرد لازم است آن قدر:شبيري

شك. پيدا نمايد شده البته در صورتي كه به گرفتن روزه اهتمام داشته استو

3.تواند به مقدار اقل اكتفا نمايد او پس از زمان طولاني ايجاد شده است مي

را شده هاي فوت شخصي تعداد روزه-60  شك دارد كه چـه داند امامي اش

 اش چيست؟ مقدار از آنها را قضا نموده است، وظيفه

ي خـود دارد، واجـب اسـت بـه اگر يقين بـه اشـتغال قبلـي ذمـه:اي خامنه

4.ي قضا بگيرد شود، روزه تعدادي كه موجب يقين به انجام تكليف مي

م:بهجت-1 .1123 رساله،
م: مكارم-2 .6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
س:شبيري-3 و استفتائات روزه،  284 احكام
س اجوبة الاستفتائات:اي خامنه-4 ،821.
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 انواع كفاره

ي باطل كردن روزه كفاره

ر  رمضاني ماه وزهباطل كردن

ط وجوب كفارهايشر

مي-61 چه صورت علاوه بر قضا كفاره نيز واجب  شود؟ در
و و اختيـار : تبريزي خويي از(در صورتي كه از روي عمـد بـدون اينكـه

و اجبار باشد  و اطلاع، روزه) روي اكراه ي خود را باطل كند، عـلاوهو با علم
چه جاهل( به خاطر ندانستن مسئله ولي اگر. شود بر قضا، كفاره نيز واجب مي

ي خود را باطل كند، كفاره ندارد مگر اينكه بدانـد روزه) قاصر باشد يا مقصر 
ولـي) ماننـد نـسبت دادن دروغ بـه خـدا(دهد حرام اسـت كاري كه انجام مي

كه در اين صورت علاوه بر قضا كفاره نيز واجب كند نداند روزه را باطل مي 
1.شود مي

و اختيـار:يو صاف بهجت از(در صـورتي كـه از روي عمـد بـدون اينكـه
و اجبار باشد  و اطلاع روزه) روي اكراه ي خود را باطل كنـد، عـلاوهو با علم

ي ولي اگـر بـه خـاطر ندانـستن مـسئله روزه. شود بر قضا، كفاره نيز واجب مي
و در جهل خود كوتاهي نكرده باشد ، كفـاره)جاهل قاصر(خود را باطل كند

و-1 م: تبريزي خويي العـروة: مكارم؛ 1007منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم، قبل از
م  .1الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، قبل از
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، كفـاره)جاهـل مقـصر(اما اگر در جهـل خـود كوتـاهي داشـته باشـد؛ داردن
1.شود واجب مي

و اختيـار : امام و(در صورتي كه از روز عمد بـدون اينكـه از روي اكـراه

و اطلاع روزه) اجبار باشد  ي خود را باطل كند، علاوه بر قضا، كفارهو با علم

كه.شود نيز واجب مي  كـه روزهي ندانستن مسئله كارواسطهبهاما در صورتي

م  كـرده باشـدي مـسئله كوتـاهيريادگيـ انجـام دهـد، اگـر در كنديرا باطل

با روزه) جاهل مقصر( و  واجـباطيـو بنـابر احتديـ قـضا نمادياش باطل است

درديبا جاهـل( نكرده باشـدي مسئله كوتاهيريادگي كفاره هم بدهد؛ اما اگر

ا) قاصر مـ واجب روزهاطيحتبنابر كفـارهو قـضا دارد فقـطو شـودياش باطل

ن  ااطي هرچند احتستيواجب  اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد، مگـرني مستحب

ول آن كار بداند نكهيا مي حرام است  كـه كنـدي نداند انجام آن روزه را باطل

ا مـاطين صورت بنابر احتيدر و اگـر معتقـد شـودي واجب كفاره هم واجـب

عـ به خاطآن كارباشد كه انجام و در  حـال آن را انجـامنير روزه حرام است

م 2.شوديدهد، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب

و اختيار:اي خامنه بدون اينكه از روي اكراه(در صورتي كه از روز عمد

و اطلاع روزه)و اجبار باشد  ي خـود را باطـل كنـد، عـلاوه بـر قـضا،و با علم

خا. شود كفاره نيز واجب مي چـه جاهـل قاصـر(طر ندانستن مسئله ولي اگر به

ي خود را باطل كند، كفاره ندارد مگر اينكه بداند كاري روزه) باشد يا مقصر 

ولي نداند روزه) مانند نسبت دادن دروغ به خدا(دهد حرام است كه انجام مي

كه در اين صورت علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفاره نيز كند را باطل مي

3.شود واجب مي

م: بهجت-1 ج: صافي؛ 1117وسيلة النجاة، م1هداية العباد، .1318، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م، كتا1تحريرالوسيلة، .1ب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج:اي خامنه-3 ص62، درس1رساله آموزشي، .254و 253؛
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و اختيار : فاضل و(در صورتي كه از روز عمد بدون اينكـه از روي اكـراه

و اطلاع روزه) اجبار باشد  ي خود را باطل كند، علاوه بر قضا، كفارهو با علم

ي خود را باطل كند ولي اگر به خاطر ندانستن مسئله روزه. شود نيز واجب مي

كف)جاهل قاصر(و در جهل خود كوتاهي نكرده باشد در؛ اره ندارد، اما اگـر

، بنـابر احتيـاط واجـب كفـاره)جاهـل مقـصر(جهل خود كوتاهي داشته باشد 

مي. شود واجب مي دهد بـه خـاطر روزه، در صورتي كه بداند كاري كه انجام

ولـي ندانـد ايـن) مانند آميزش با همسر خود در روز ماه رمـضان(حرام است 

ميكند، در اين فرضكف كار روزه را باطل مي 1.شود اره واجب

و اختيار : سيستاني بدون اينكه از روي اكراه(در صورتي كه از روز عمد

و اطلاع روزه)و اجبار باشد  ي خـود را باطـل كنـد، عـلاوه بـر قـضا،و با علم

را ولي اگر بـه خـاطر ندانـستن مـسئله روزه. شود كفاره نيز واجب مي ي خـود

ب و در جهل خود كوتاهي نكرده .، كفـاره نـدارد)جاهل قاصر(اشد باطل كند

ولـي شـكو) جاهل مقـصر(همچنين اگر در جهل خود كوتاهي داشته باشد

ترديدي هم در باطل شدن روزه به وسيله اين كـار نداشـته باشـد، بلكـه خيـال 

اما اگـر؛ كند، در اين صورت نيز كفاره ندارد كند اين كار روزه را باطل نمي 

و شـكو ترديـد در بطـلان روزه در جهل خود كوتاهي داشته با  اش هـم شـد

2.شود داشته باشد، بنابر احتياط واجب كفاره واجب مي

روي در صورت:وحيد و اختي كه از ا(اري عمد وي از رو نكهيبدون  اكـراه
و اطلاع، روزه) اجبار باشد  خود را باطل كند، علاوه بر قضا، كفارهيو با علم

مزين  خود را باطل كند،ي ندانستن مسئله روزه اگر به خاطريول شودي واجب
ا رااي ـآگـاه باشـد آن كـار شخص بر حـرام بـودن نكهيكفاره ندارد مگر  آن

اداحتمال ده مـ كار روزهني هرچند نداند كه با ا شـودياش باطـل نيـ كـه در

م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل-1 .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني-2 .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
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1. كفاره هم بدهدديصورت علاوه بر قضا با

و اختيار : مكارم ا(در صورتي كه از روز عمد و بدون ينكه از روي اكـراه
و اطلاع روزه) اجبار باشد  ي خود را باطل كند، علاوه بر قضا، كفارهو با علم

چه جاهل قاصر باشـد يـا(ولي اگر به خاطر ندانستن مسئله. شود نيز واجب مي
ي خود را باطل كند، كفاره ندارد هر چند بداند كاري كه انجـام روزه) مقصر
2.دهد حرام است مي

و اكـراه يـا رعايـت:شبيري و بدون اضطرار در صورتي كه از روي عمد

در تر يا مساوي، كاري كـه روزه را باطـل مـي واجب مهم  كنـد، انجـام دهـد،

دار حرام است يا در حرام يـا حـلال دانسته كه آن كار بر روزهمي صورتي كه 

و كفاره بر او واجب مي  دا؛ شود بودن آن ترديد داشته، قضا شته اما اگر غفلت

كرده كه اين كار حلال است، كفارهمي باشد يا به واسطه ندانستن مسئله خيال 

) جاهـل مقـصر(واجب نيست هرچند در ياد گرفتن مسئله كوتاهي كرده باشد 

3.كه در اين صورت هرچند گناهكار است ولي كفاره واجب نيست

و اختيار : نوري و بـدون اينكـه از روي اكـرا(در صورتي كه از روز عمد ه

و اطلاع روزه) اجبار باشد ي خود را باطل كند، علاوه بر قضا، كفارهو با علم

ي خود را باطل كند ولي اگر به خاطر ندانستن مسئله روزه. شود نيز واجب مي

در؛، كفاره ندارد)جاهل قاصر(و در جهل خود كوتاهي نكرده باشد اما اگـر

ب)جاهـل مقـصر(جهل خود كوتاهي داشته باشد  نـابر احتيـاط واجـب كفـاره،

وشود واجب مي  دهـد حـرام اسـت در صورتي كه بداند كاري كه انجام مـي؛

مي) مانند نسبت دادن دروغ به خدا( در ولي نداند اين كار روزه را باطل كند،

مي اين 4.شود فرض كفاره واجب

من،يلحمنهاج الصا:ديوح-1 .1007 كتاب الصوم، كفارة الصوم، قبل از
م-2  1400و 1399رساله
م: شبيري-3 .1668و 1667رساله،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري-4 .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
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ذريِ، ماننـد اكـراه روزه اگر روزه-62 عـ به واسطه را دار در ماه رمضان اش

 باطل نمايد، آيا بايد كفاره بپردازد؟

1.شود كفاره واجب نمي خير،:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، وبـةاج:اي خامنـه؛1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
س  از:و وحيد تبريزي خويي،؛ 735الاستفتائات، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم قبل

م: بهجت؛ 1007م  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1117وسيلة النجاة،
م الصوم، ج: صـافي؛1فصل في كفارة الصوم، قبـل از م1هدايـة العبـاد، ؛ 1318، كتـاب الـصوم،
م: شبيري .1667رساله،
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 اقسام كفاره

)ييريتخي كفاره(باطل كردن روزه با مفطر حلال

 تعريف

 چيست؟) غير جمع(ي تخييري مراد از كفاره-63
و از روي عمد يكي هرگاه شخصي در روز ماه مبارك رمضان بدون عذر

مياز كارهاي حلا آب(كند لي را كه روزه را باطل انجام دهد،) مانند خوردن
علاوه بر اينكه بايد روزة آن روز را قضا كند، واجب است يكـي از كارهـاي 

:زير را انجام دهد
)در زمان فعلي مورد ندارد(آزاد كردن يك برده) الف
 روزه گرفتن دو ماه)ب
 شصت فقير را غذا دادن)ج

ميدر اصطلاح فقهي به اي 1.شودن نوع كفاره، كفارة تخييري گفته

ي تخييري امور مورد تخيير در كفاره

 آزاد كردن بنده
اي وجود نـدارد، آزاد كـردن بنـده بـه عنـوانكه برده آيا در اين زمĤن-64
ميي باطل كردن روزه كفاره  شود؟ي رمضان ساقط

 طريـق اگـر آزاد كـردن بنـده امكـان داشـته باشـد، از ايـن: همه مراجـع
و اگـر امكـان نداشـته باشـد، از راه مي و(هـاي ديگـر تواند كفاره بدهد روزه

مي) اطعام 2.دهد كفاره

ج-1 .2و1م، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،1 تحرير الوسيلة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-2

م  ج:اي خامنه؛5و1الصوم، ص62، درس1رساله آموزشي، ج اسـ: تبريزي؛254، ،2تفتائات،
ج: صافي؛ 604س م1هداية العباد، رساله، با استفاده: شبيري؛ 1319، كتاب الصوم، با استفاده از

م  .1669از
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 درپي دو ماه روزه پي

پي-65 به چه شكل درپي در كفاره نحوه گرفتن دو ماه روزه ي روزه رمضان،
 است؟

،يمكارم، صاف وحيد،، فاضل،،يزيتبربهجت،،ييخواي، خامنهامام،
و يـك روز آن پـي:يو نوريريشب و بقيـه اگـر بايـد يـك مـاه درپـي باشـد
1.درپي نباشد، اشكالي ندارد پي

ميكس:يستانيس ديـ با رد،يـ دو ماه كفاّره مـاه رمـضان را بگ خواهدي كه
وكي وكي( روزكي ماه دكي ماه تمام پـ)گري روز آن از ماه پـيرا ي در

بقرديروزه بگ عـهيو اگر پـيپـيذر عرفـ آن را بـه سـبب  انجـام ندهـد،ي در
 واجـب آن اسـت كـهاطي نداشته باشد، احتي اگر عذر عرفياشكال ندارد؛ ول

2.هر دو ماه پشت سر هم باشد

 روز باشد، چه از اول ماه60ي روزه رمضان آيا لازم است دو ماه كفاره-66
چه از وسط ماه؟ كه يك ماه(شروع كرده باشد و29مثلاً در صورتي  يا هـر روز

مي29دو ماه )كند؟ روز باشند، كفايت
ي كفـاره را از اول مـاه قمـري شـروع چنانچـه مكلّـف دو مـاه روزه : امام

مي29نمايد، اگرچه ماه و چنانچه از وسط مـاه شـروع روز باشد، كفايت كند
 روز باشد29ولي اگر ماه. روز روزه بگيرد60كند، احتياط مستحب است كه 

3.اشكالي ندارد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛10، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج  ص62، درس1آموزشي،  منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 255،

م م: بهجت؛ 1059احكام القضاء، العـروة الـوثقي،:و نوري مكارم، فاضل،؛ 1127وسيلة النجاة،
م  ج: صـافي؛1كتاب الصوم، فصل في صوم الكفـارة، م1هدايـة العبـاد، ؛ 1331، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1671رساله،
م:سيستاني-2 .2055 رساله جامع،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، .10، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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ي كفـاره را از اول مـاه قمـري شـروع چنانچه مكلّف دو مـاه روزه:صافي

مي29نمايد، اگرچه ماه و چنانچه از وسط مـاه شـروع روز باشد، كفايت كند

 روز باشـد29 روز روزه بگيرد چه ماه قمري60كند، احتياط واجب است كه 

1. روز30يا

، شخص دچار عـذري)هدو ماه روز( اگر در هنگام انجام كفاره رمضان-67

به خاطر اكراه روزه و يا و سفر ضروري بشود را مانند بيماري، حيض، نفاس اش

و نتواند روزه  پي باطل نمايد كه بايد درپي گرفته شود، پـشت سـر هـم هايي را

 بگيرد، آيا بايد مجدداً روزه را از سر بگيرد؟

ن ازسرگيري روزه: همه مراجع 2.يستهاي كفاره در اين صورت لازم

كه روزه-68 درپـي هـايش را بايـد پـي اگر شخص بداند در بين روزهايي

كه روزه  به جهت بگيرد، روزي است كه روزه آن ي آن حرام است يا روزي است

به گرفتن روزه نمايد؟مي ديگري بر وي واجب است، آيا با اين حال  تواند شروع

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و اگـر:و نوري شبيري اگر از اول بداند جايز نيست شروع به اين روزه كنـد

3.هم شروع كند بايد از اول دوباره شروع كند

ج:صافي-1 م2هداية العباد، .10، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج: امام-2 م1تحرير الوسيلة، ج:اي خامنه؛1، كتاب الصوم، صوم الكفارة، ،1رسـاله آموزشـي،

ص62درس م، با استفا 255، م:و وحيد تبريزي خويي،؛3ده از منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1060 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1127وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛6الصوم، فصل في صوم الكفارة م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1395، كتـاب الـصوم،
م .1673رساله،

م:و نوري مكارم سيستاني،،فاضل امام،-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفـارة،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛4 رساله،: بهجت؛ 1062منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القضاء،

م  م:و شبيري صافي؛ 1331با استفاده از .1671رساله،



443 

و كفاره: فصل سوم  قضا

به عنوان كفـاره گرفتـه چنانچه شخصي در بين روزه-69 كه  بايـدوهايي
و سپس ملتفت شـود، وظيفـه پي به علت فراموشي روزه نگيرد اش درپي بگيرد،
 ست؟چي

و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
را كـه هـيچ درحـالي(اگر قبل از ظهر به يادش آمـد : نوري كـدام از مـبطلات

مي) انجام نداده است  و روزه نيت و اگر بعـد از ظهـر بـه كند اش صحيح است
 هـاي قبلـي تواند روزه بگيـرد ولـي خللـي بـه روزه يادش آمد، آن روز را نمي 

و ازسرگيري روزه نمي 1.ها واجب نيست زند

به-70 شـنبه را روزه طور مثال هـر پـنج اگر شخصي نذر نمايد تا آخر عمر
و بخواهد آن را بـهي رمضان بر عهدهي روزه بگيرد، چنانچه بعداً كفاره  اش آيد

 اش چيست؟ درپي بجا آورد، وظيفه صورت دو ماه روزه پي
اگر نذر بـه صـورت:و نوري شبيري وحيد، ستاني،سي تبريزي، خويي،

مي اش هم جزء روزه مطلق باشد، آن روز، روزه  و هـمي كفاره محسوب شود
2.ي نذر جزء روزه

و توانـد دو مـاه روزه مـي:و صـافي فاضل بهجت، امام، ي كفـاره بگيـرد
پي روزه هرچنـد(زنـد نميي دو ماه درپي بودن روزهي روز پنجشنبه خللي به

3.)شود روزه روز پنجشنبه جزو روزه كفاره محسوب نمي

ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القو1تحريرالوسيلة، و تبريزي خويي،؛10ل فيما يترتب علي الافطار،
م: وحيد م: بهجـت؛ 1060منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القـضاء، ؛ 1127وسـيلة النجـاة،

م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، : صافي؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،
ج م1هداية العباد، .1331، كتاب الصوم،

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 و سيـستاني؛ 1060منهاج الصالحين، كتاب الصوم، احكام القـضاء،
م: نوري م: شبيري؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة، .1671رساله،

ج: امام-3 م2تحريرالوسيله، وسـيلة: بهجـت؛8، كتاب الكفارات، القول في احكـام الكفـارات،
م النجاة م: فاضل؛ 1127، هدايـة: صـافي؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفـارة،

ج  م2العباد، .8، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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يي آن روز هـم جـزء روزه اگر نذر مطلق باشـد، روزه:و شبيري مكارم
آنمي كفاره محسوب و هم جزء روزه نـذر در غيـر ايـن صـورت بايـد گردد

و در روزهـاي بعـد روزه كفـاره را ادامـه  روز را به نيت اداي نذر روزه بگيرد
1.دهد

)اطعام فقرا( فقير60ن به غذا داد

 غذاجنس
به فقرا-71 و در كفاره) اطعام( غذا دادن بـه چنـد ...ي روزه مـاه رمـضان

 كند؟ صورت تحقق پيدا مي
 شـصت فقيـر را سـير-1: كنـد به دو صورت تحقق پيـدا مـي:همه مراجع

و امثـال-2. نمايد و جـو  به هر كدام از شصت فقير يك مد غذا ماننـد گنـدم
2. بدهداينها

مي جهت كفاره) اطعام(در غذا دادن به فقرا-72 شود از غذاهايي روزه آيا
به فقير داد؟ متداول در فرهنگ  هاي مختلف

و صافي هر غذايي كه در بين اكثر مـردم بـه عنـوان غـذا:امام، سيستاني
3.شود كافي است استفاده مي

و وحيد 4ي استهر نوع غذايي بدهد كاف: خويي، بهجت، تبريزي

م: مكارم-1 و اسـتفتائات:شبيري؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،  احكام
س .234روزه،

ج تحريرالو: امام-2 م2سيلة، رسـاله:اي خامنه؛11، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج  ص62، درس1آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة:و وحيد تبريزي خويي،؛ 255،

م  م: بهجت؛ 1016الصوم، العروة الوثقي،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1125وسيلة النجاة،
ف  م كتاب الصوم، ج: صـافي؛24صل في كفارة الصوم، م1هدايـة العبـاد، ؛ 1327، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1670رساله،
م2ج تحريرالوسيلة،:امام-3 منهـاج: سيستاني؛13، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

م  ول فـي احكـام، كتاب الكفارات، القـ2ج هداية العباد،:؛ صافي768الصالحين، كتاب الكفارات،
م  .13الكفارات،

و وحيد-4 م: خوئي، تبريزي ج:بهجت؛ 1576منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، ،2 استفتائات،
.2900س
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شوند؛ لـذا غـذاهايي ملاك غذاهايي است كه با پيمانه مبادله مي: شبيري
و ماكاروني كه به صورت پيمانه  و فـروش نمـي مانند گوشت شـود، اي خريـد

1.كند كفايت نمي

به فقيـر پرداخـتميي روزه آيا در كفاره-73 توان بجاي غذا، قيمت آن را
 كرد؟

 مكـارم، سيـستاني، فاضـل، ريـزي، تب بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
اگر شخص فقيـر مـورد اطمينـان را وكيـل در خريـد:و نوري صافي، شبيري

ي خريداري  و آن فقير غذا شده را براي خود مصرف كنـد، صـحيح غذا كند
2.است

 غذامقدار

به فقرا-74 ي روزه، مقـدار پرداخـتبه عنوان كفـاره) اطعام( در غذا دادن
به هر فقيري چقد ر است؟غذا

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
در صورت سير كردن فقيـر، مـلاك سـير شـدن فقيـر:و نوري صافي مكارم،

و اندازه  به؛ي خاصي ندارد است و تسليم غذا به فقير، اما در صورت پرداخت
3.پرداخت شود) گرم750(هر فقير يك مد غذا 

س:شبيري-1 و استفتائات روزه، .246و 245 احكام
ج: امام-2 م2تحريرالوسيلة، وبـةاج:اي خامنه؛20، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س  ج:و تبريزي خويي؛ 801الاستفتائات، س1صراط النجاة، ج: بهجـت؛ 1162، ،2استفتائات،
ج: فاضل؛ 2900س س1جامع المسائل، س: سيستاني؛ 600، ؛4سـايت، اسـتفتائات، كفـارات،

ج: مكارم س1استفتائات، ج: صافي؛ 291، ، كتاب الكفارات، القـول فـي احكـام2هداية العباد،
م الكفا س:شبيري؛20رات، و استفتائات روزه، .259 احكام

ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛11، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج  ص62، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 255، منهاج الصالحين، كتاب الكفارات،

م: بهجت؛ 1576 جو 1125وسيلة النجاة، ص4جامع المسائل،  مكارم سيستاني، فاضل،؛ 235،
م:و نوري ج: صافي؛24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، ، كتاب2هداية العباد،

م .11الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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ر : شبيري و يا به هر كدام يـك مـد يا شصت فقير ) گـرم 900(ا سير كند

1.غذا بدهد

سـال محـسوب آيا در سير كردن فقير، هر بچه معادل يك فرد بـزرگ-75
بچه معادل يك فرد بزرگ مي مي شود يا اينكه دو  شود؟ سال حساب

در هر دو صورت به احتياط واجـب هـر دو بچـه:و وحيد تبريزي خويي،
2.استلساي يك بزرگ منزله به

به اگر فقط به بچه:و سيستاني امام ي يـك منزلـه ها غذا دهد، هر دو بچه
و در صـورتي كـه هـم بـه بچـه مـي سـال محـسوب بزرگ و هـم بـه شـوند هـا
به سال بزرگ سالي يك بزرگ منزله ها غذا دهد، به احتياط واجب هر دو بچه
3.است

 احتيـاط واجـب هـر دو ها غذا دهد، بـه در صورتي كه فقط به بچه : صافي
و در صورتي كه هم به بچـهي يك بزرگ منزله بچه به و هـم بـه سال است هـا
به ها غذا دهد، سال بزرگ 4.سال استي يك بزرگ منزله هر بچه

 غذامصرف

به عنوان كفاره-76 به فقير توان به يـك فقيـرميي روزه، آيا در غذا دادن
پ  رداخت نمود؟بجاي چند فقير بيش از يك مد غذا

در صـورت دسترسـي بـه شـصت:و نوري صافي فاضل، اي، خامنه امام،
داد، بلكه بايـد بـه) گرم 750(توان به يك فقير بيش از يك مد غذا نمي فقير،

5.شصت فقير هر كدام يك مد غذا بدهد

م: شبيري-1 .1669رساله،
م منهاج الصالحين، كتاب الكفارا:و وحيد تبريزي خويي،-2 .1577ت،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، منهـاج: سيستاني؛15، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

م  .770الصالحين، كتاب الكفارات،
ج: صافي-4 م2هداية العباد، .15، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج: امام-5 م، كتاب الصوم، القول فيما1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛8 يترتب علي الافطار،

ج  ص62، درس1آموزشي، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة:و نوري فاضل؛ 255،
م  ج: صافي؛24الصوم، م1هداية العباد، .1328، كتاب الصوم،
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از نمي:و شبيري وحيد تبريزي، بهجت، خويي، توان به يـك فقيـر بـيش
( گرم 750(يك مد غذا  داد، بلكه بايد به شصت فقير هـر) گرم 900: شبيري)

1.دكدام يك مد غذا بده

توان به يك فقير بيشتر نمي در صورت دسترسي به شصت فقير : سيستاني
داد، بلكه بايد به شصت فقير هر كدام يك مد غذا) گرم 750(از يك مد غذا 

فق. بدهد ير پيدا نمايد، در بله اگر نتواند شصت فقير پيدا كند مثلاً فقط سي نفر
ولـي بنـابر احتيـاط واجـب. تواند به هر كدام دو مد غذا بدهدمي اين صورت 

هرگاه بعداً بتواند به سي نفر فقير ديگر دسترسي پيدا كند، بايـد بـه هـر كـدام 
2.يك مد غذا بدهد

در صورتي كه به شصت فقير دسترسي داشته باشد يا دسترسـي بـه : مكارم
و  تواند به يك فقيـر بيـشتر همراه با مشقت نباشد، نمي شصت فقير سختي زياد

بدهد، بلكه بايد به شصت فقير هر كـدام يـك مـد) گرم750(از يك مد غذا 
3.دغذا بده

به فقيـر بـه عنـوان كفـارهمي آيا-77 ي روزه، بـه عـدد توان در غذا دادن
ر اعضاي خانواده كه تحت تكفّل او هستند، مقدار سهم آنان بهي شخص فقير ا
 او واگذار كرد؟

توانـد بـه عـدد افـراد مـي:و شـبيري صـافي مكارم، بهجت، اي، خامنه
را خـانواده  و او آن ي شـخص فقيــر مقـدار ســهم آنـان را بــه او واگـذار كنــد

بـه سـن(اش بچـه اش نمايد؛ هرچند اعضاي خـانواده مصرف اعضاي خانواده
4.باشند) بلوغ نرسيده باشد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 وسـيلة:تبهج؛ 1017منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،
م  م: شبيري؛ 1125النجاة، .1695رساله،

م: سيستاني-2 .24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م: مكارم-3 .24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
ج:اي خامنه-4 ص62، درس1رساله آموزشي، م: بهجت؛ 255؛ :مكـارم؛ 1125وسيلة النجاة،

م ج: صافي؛24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هداية العباد، ، كتاب الصوم،
م: شبيري؛ 1328 .1695رساله،
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اش ان داشته باشد كـه فقيـر آن غـذا را بـه خـانواده اگر اطمين:و نوري امام
تواند سهم آنـان را بـهمي رساند، در اين صورتمي دهد يا به مصرف آنها مي

1.باشند) به سن بلوغ نرسيده باشد(اش بچه او بدهد، هرچند اعضاي خانواده

ي شخص فقير مقدار سهم تواند به عدد افراد خانوادهمي:و تبريزي خويي

. اش باشد، به او واگذار كند را از باب اينكه وكيل يا ولي اعضاي خانوادهآنان

بـه سـن بلـوغ(سـال باشـند اش بـزرگ بايد توجه داشت كه اگر افراد خانواده

تواند در سهم آنان تصرف نمايـد ولـي اگـر بدون اذن آنها نمي) رسيده باشند 

درمي بچه باشند 2. مصلحت آنهاست، مصرف كندآنچهتواند

ي شخص فقير مقدار سهم آنان را بـه تواند به عدد افراد خانوادهمي:فاضل

به سن بلوغ نرسيده(او واگذار كند؛ به اين صورت كه اگر برخي از آنها بچه

سال باشند، به هر كدام يـك مـد غـذا بدهـد ولـيو برخي ديگر بزرگ) باشد

اگـر مـثلاً(شـوند مـيي آنها بچه باشند، هر دو بچه يك نفر حـساب اگر همه 

3).چهار بچه را سير كند، در حقيقت دو نفر را سير كرده

ي شخص فقير مقدار سـهم آنـان تواند به عدد افراد خانوادهمي:سيستاني

اش باشـد، بـه او واگـذار كنـد؛ را از باب اينكه وكيل يا ولي اعضاي خـانواده

4.باشند) به سن بلوغ نرسيده باشد(اش بچه هرچند اعضاي خانواده

از تواند به عدد افراد خانوادهمي:وحيد ي شخص فقير مقدار سهم آنـان را
بايـد. اش باشـد، بـه او واگـذار كنـد باب اينكه وكيل يا ولي اعضاي خـانواده

به سـن بلـوغ رسـيده(سال باشند اش بزرگ توجه داشت كه اگر افراد خانواده 
تـ بدون اذن آنها نمي) باشند صرف نمايـد، ولـي اگـر بچـه تواند در سهم آنـان

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، العـروة: نـوري؛8، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علـي الافطـار،

م  .24الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م:و تبريزي خويي-2 .1018منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،
م: فاضل-3 .24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م: سيستاني-4 .24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
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درمي باشند در عـين حـال بايـد. آنهاست مصرف نمايـد مصلحت آنچهتواند
توان به بچه كفاره داد كـه در سـنّي باشـد كـه عرفـا غـذامي متذكر شد زماني 

1.دادن به او به عنوان كفاره در مورد او صدق كند

رمي آيا-78 به عنوان كفاره به فقير وزه، يك مـد غـذا را توان در غذا دادن
 بين دو يا چند فقير تقسيم كرد؟

 مكـارم، وحيـد، سيـستاني، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
:و نوري شبيري صافي،

:شود غذا دادن به فقير به دو صورت انجام مي
و:سير كردن شصت فقير) الف  طبق اين فرض، ملاك سير شدن فقير است

. فرض وجود نداردمقدار خاصي براي غذا در اين
) گـرم 750( بـراي هـر فقيـر بايـد يـك مـد غـذا:براي هر فقير يك مد)ب

و دادن كمتر از آن جايز نيست) گرم900شبيري( 2.داده شود

مي: فاضل :شود غذا دادن به فقير به دو صورت انجام
و:سير كردن شصت فقير) الف  طبق اين فرض، ملاك سير شدن فقير است

.اي غذا در اين فرض وجود نداردمقدار خاصي بر
داده) گـرم 750( راي هر فقير بايد يك مد غـذا:براي هر فقير يك مد)ب

و دادن كمتــر از آن جـايز نيــست  البتـه اگــر تمـامي فقيرهــا بچـه باشــند. شـود
و در صورتي كه بچه ها همراه مي تواند يك مد غذا را به دو فقير كودك داد

ج بزرگ ميترها باشند هر كدام 3.شوند داگانه حساب

م: وحيد-1 .1018منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،
ج:امام-2 م2تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنه؛11، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

ج  ص62، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 255، منهاج الصالحين، كتاب الكفـارات،
ج: بهجت؛ 1576 ص4جامع المسائل، العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني،؛ 235، كتاب ظهار،

م الوثقي، كت ج: صافي؛24اب الصوم، فصل في كفارة الصوم، ، كتاب الكفارات، القول2هداية العباد،
م م: شبيري؛11في احكام الكفارات، .1669رساله،

م: فاضل-3 .24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
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 فقير جهت دريافت كفاره باطل نمودن روزه بايد داراي چـه شـرايطي-79

 باشد؟

:توان به فقير كفاره دادمي با دو شرط:و وحيد تبريزي خويي،
.بنابر احتياط واجب شيعه باشد-1
و نميي شخص نباشد، يعني مثلاً واجب النفقه-2 و مـادر توان بـه پـدر

و بچه كه فقي 1.ر هستند كفاره دادزن

مراد از فقيري كه مـستحق دريافـت كفـاره اسـت، كـسي اسـت كـه : امام
و خـانواده نمي را تواند مخارج سالانه خـود .و در آينـده تـأمين كنـد الآناش

:تواند كفاره دريافت كندمي چنين فقيري با سه شرط
و مسلمان باشد-1 امـا دادن؛ احتياط واجب اين است كـه شـيعه باشـد؛
كساني كـه بـه علـت عـدم دسترسـي بـه(فاره به مردم مستضعف اهل سنتك

 كه ناصبي نيستند، اشكال ندارد) باشندمي معارف شيعه، از اهل سنت
و بچه اگر واجب النفقه-2 ي شخص نباشد، يعني مثلاً به پدر، مادر، زن

. توان كفاره داد نمي فقير باشند،
ر(متظاهر به فسق نباشد-3 2).ا آشكارا انجام دهدكسي كه گناه خود

:توان به فقير كفاره دادمي با دو شرط: بهجت
احتياط مستحب اين است در صورت دسترسي به شيعه. مسلمان باشد-1

.كفاره را به او داد
3.ي شخص نباشد واجب النفقه-2

:توان به فقير كفاره دادمي با دو شرط: فاضل
به مردم مستضعف بنابر احتياط واجب شيعه باشد، هرچند جايز است-1

.اهل سنت كه ناصبي نباشند كفاره داد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 .1580منهاج الصالحين، كتاب الكفارات،
ج: امام-2 م2تحريرالوسيلة، .18، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج: بهجت-3 ص4جامع المسائل، .239و 236، كتاب ظهار،
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1.ي شخص نباشد واجب النفقه-2

مراد از فقيري كه مستحق دريافت كفاره است، كسي است كه : سيستاني

و خانواده نمي چنين فقيري بـا سـه. اش را تأمين كند تواند مخارج سالانه خود

:تواند كفاره دريافت كندمي شرط

اما در صورتي كـه دسترسـي بـه فقيـر؛ب شيعه باشدبنابر احتياط واج-1

كسي كه بـه خـاطر(اي كه مستضعف تواند به غير شيعهمي شيعه نداشته باشد، 

و علل ديگر سني شده است .است، كفاره داد) عدم دسترسي به معارف شيعه

.ي شخص نباشد واجب النفقه-2

و همچنـين نمـي احتياط واجب است كه به كسي كه نماز-3  بـه خوانـد

ميمي كسي كه شراب و همچنين كسي كه به صورت علني گناه كنـد، خورد

2.كفاره داده نشود

مراد از فقيري كه مستحق دريافـت كفـاره اسـت كـسي اسـت كـه : صافي

و خـانواده نمي و در آينـده تـأمين كنـد تواند مخارج سالانه خـود . اش را الآن

:كندتواند كفاره دريافتمي چنين فقيري با چهار شرط

.بنابر احتياط واجب شيعه باشد-1

.ي شخص نباشد واجب النفقه-2

).كسي كه گناه خود را آشكارا انجام دهد( متظاهر به فسق نباشد-3

را-4 و فقط بـه نمي بنابر احتياط واجب كفاره غير سيد توان به سيد داد

و نياز كامل سيد به گرفتن كفاره اكتفا كرد 3.مورد اضطرار

م: فاضل-1 .2012الاحكام الواضحة، كتاب الكفارات،
م: سيـستاني-2 م 1337مسائل المنتخبة، الكفارات،  773و منهاج الـصالحين، كتـاب الكفـارات،
.774و
ج: صافي-3 م2هداية العباد، .18، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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ي روزه محل زندگي داراي شرايط لازم جهت دريافت كفاره اگر فقراي-80

، تكليف چيست؟)مثلاً مسلمان نباشند(نباشند

چنانچـه:و نوري شبيري مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي،

در شهر خود دسترسي به شصت فقير ندارد، واجـب اسـت كفـاره را بـه شـهر 

1.ديگري ببرد

ص سيستاني اي، خامنه امام، چنانچـه در شـهر خـود دسترسـي بـه : افيو

وشصت فقير ندارد، واجب است كفاره را به شهر ديگري ببـرد   اگـر آن هـم؛

ميسر نيست، واجب است منتظر بماند تا در آينده به شصت فقير در شهر خـود

2.دسترسي پيدا كند

به عنوان كفاره-81 به فقرا را آيا غذا دادن  توان در طي چند روزميي روزه

سه فقير كفاره داد؟ يا چند ماه پرداخت نمود به به  طور مثال هر ماه

3.اشكال ندارد:و صافي سيستاني بهجت، اي، خامنه امام،

م:و وحيـد تبريزي خويي،-1 و 1016منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم، با اسـتفاده از

م م: بهجت؛ 1580كتاب الكفارات، با استفاده از  مكارم فاضل،؛ 1125وسيلة النجاة، با استفاده از

م:و نوري رساله، بـا: شبيري؛24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، با استفاده از

م  .1669استفاده از

ج: امام-2 م2تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛17، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س  ال: سيستاني؛ 377احكام روزه، كفاره روزه، صالحين، كتاب الكفارات، احكام الكفـارات، منهاج

ج: صافي؛ 772م  م2هداية العباد، .17، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛11، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س  ج جامع المسائل: بهجت؛ 352احكام روزه، كفاره روزه، ص4، : سيستاني؛ 235، كتاب ظهار،

م ج: صافي؛ 766منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، ، كتاب الكفـارات، القـول فـي2هداية العباد،

م .11احكام الكفارات،
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مي-82 به عنوان كفاره روزه، شخص به فقير را آيا در غذا دادن تواند غـذا
و والدين فقيرش پرداخت نمايد؟  به واجب النفقه خود همچون همسر، فرزندان

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه ام،ام
1.شود داد كفاره را به واجب النفقه نمي:و نوري صافي

2.شود داد بنابر احتياط واجب كفاره را به واجب النفقه نمي: مكارم

به عنوان كفاره روزه،-83 به فقير و يـا قيمـتمي آيا در غذا دادن توان غذا
به مؤسسات وآن را  پرداخت نمود؟... خيريه همچون كميته امداد

توان آنها را در پرداخت كفاره وكيلمي:و صافي سيستاني فاضل، امام،
3.كرد

به عنوان كفاره-84 به فقير كه فقير كفاره اگر در غذا دادن يي روزه بدانيم
مي روزه را خودش مصرف نمي به ديگري و دهد مثلاً بـراي ميهمـان هزينـه كند

 كند، آيا پرداخت كفاره به او جايز است؟ مي
و شبيري،وحيد سيستاني، تبريزي، خويي، امام، با دادن كفاره: صافي

و به فقير، او مالك مي 4.تواند به هر صورت كه خواست مصرف كندمي شود

ج: امام-1 م2تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛18، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 370س احكام روزه، كفاره روزه،  منهاج الصالحين، كتـاب الكفـارات،

ج: بهجت؛ 1580 ص4جامع المسائل، الاحكـام الواضـحة، كتـاب: فاضـل؛ 239، كتاب ظهـار،
م  م: سيستاني؛ 2012الكفارات، ج: صافي؛ 773منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، هدايـة العبـاد،

م، كتاب الكفارات، القول في احك2 ج: نوري؛18ام الكفارات، س1استفتائات، ،238.
ج: مكارم-2 س1استفتائات، ،296.
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، جـامع: فاضـل؛24، كتاب الكفارات، القول في احكـام الكفـارات،

ج  س2المسائل، س: سيستاني؛ 1195، كفارات، با استفاده از ؛ 1343المسائل المنتخبة، الكفارات،
ج: افيص م2هداية العباد، .24، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج: امام-4 م2تحريرالوسيلة، و تبريزي خويي،؛14، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

م: وحيد س: سيستاني؛ 1020منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ؛ 1330المسائل المنتخبة، الكفارات،
ج هداي: صـافي م2ة العباد، و:شـبيري؛14، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفـارات،  احكـام

س .260استفتائات روزه،
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به عنـوان كفـاره روزه، غيـر سـيد-85 به فقير توانـد مـي آيا در غذا دادن
س كفاره به  يد فقير بدهد؟ي روزه را

اشـكالي نـدارد، هرچنـد:و نـوري شبيري سيستاني، بهجت، اي، خامنه
1.احتياط مستحب اين است كه به سيد ندهد

2.اشكالي ندارد:و وحيد تبريزي خويي،

اشكالي ندارد، هرچند احتياط مستحب اين است كه فقـط بـه فقـراي : امام
ك سيدي كه به 3.ندشدت نيازمند هستند، اكتفا

هـاي شود شـخص غيـر سـيد كفـاره به احتياط واجب نمي:و مكارمل فاض
4.واجب را به سيد بدهد

شدت نيازمند هـستند بنابر احتياط واجب فقط به فقراء سيدي كه به : صافي
5.اكتفا كند) به شكلي كه زكات واجب نيز بر آنها حلال باشد(

)كفاره جمع(باطل كردن روزه با مفطر حرام

از-86 ي جمع در كفاره باطل نمودن روزه ماه رمضان چيست؟ كفاره منظور
دو منظور از كفاره:همه مراجع و ي جمع آن است كه يك بنده آزاد كند

و شصت فقير را سير كند 6.ماه روزه بگيرد

اي وجود ندارد لذا فقط دو مـاه با توجه به اينكه در زمان فعلي برده: تذكر
و شصت فقير را سير . كردن واجب استروزه گرفتن

س:اي خامنه-1 ج: بهجت؛ 371سايت، استفتائات، احكام روزه، كفاره روزه، س2اسـتفتائات، ،
ال: نوري سيستاني،؛ 2901 م العروة الوثقي، كتاب الزكاة، فصل في اوصاف ؛21مستحقين، :شبيري؛

س و استفتائات روزه، .251احكام
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 .1153منهاج الصالحين، كتاب الزكاة،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، .18، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
و مكارم فاض-4 م العروة الوثقي، كتاب الزكا:ل ، مكـارم،21ة، فـصل فـي اوصـاف المـستحقين،

.استفتائات سايت، بخش روزه
ج: صافي-5 م2هداية العباد، .18، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ج: امام-6 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛2، كتـاب الـصوم، مـا يترتيـب علـي الافطـار،

س  منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 785و 784الاستفتائات، با استفاده از
م: بهجت؛ 1009م  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1118وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛1الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1319، كتـاب الـصوم،
م .1674رساله،
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چه مواردي در باطـل نمـودن روزه رمـضان كفـاره-87 ي جمـع واجـب در

 شود؟ مي

اگر بـه چيـز:و نوري مكارم وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

مثل خوردن شراب(اش را باطل كند، چه آن چيز ذاتاً حرام باشد حرامي روزه

به)ع با همسر در حال حيض مثل جما(و چه حرمت عرضي داشته باشد)و زنا 

1.ي جمع بدهد احتياط واجب بايد كفاره

ي جمع واجب نيست ولي اگر به چيـز دادن كفاره:و سيستانياي خامنه

و(ي جمـع بدهـد اش را باطل كند، بنابر احتياط مـستحب كفـاره حرامي روزه

2).آنچه واجب است، اداي يكي از افراد كفاره است

ي جمـع اش را باطـل كنـد، بايـد كفـارهي روزه اگر به چيـز حرام ـ: صافي

3.بدهد

ي خود را باطل كنـد، چنانچـه آن باطـل اگر به چيز حرامي روزه : شبيري

ـ چه آن چيز حرام ذاتـي و آشاميدن حرام باشد كننده، جماع حرام يا خوردن

ـ كفاره  و چه به جهتي حرام شده باشد وي جمع بـر او واجـب مـي باشد شـود

و آشـاميدن باشـد، يكـي از آن اگـر آن چيـز ح ـ و خـوردن رام غيـر از جمـاع

مي كفاره ي جمـع شود، هرچند احتياط مستحب آن است كه كفـاره ها واجب

4.بدهد

م:و نوري مكارم فاضل، امام،-1 ؛3و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي كفـارة الـصوم،
م:و وحيد تبريزي خويي، م: بهجت؛ 1009منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1118وسيلة النجاة،

س:اي خامنه-2 في: سيستاني؛ 785و 784اجوبة الاستفتائات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل
م  .3و1كفارة الصوم،

ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1319، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1674رساله،
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، موجب)جلو(دار با همسر حائض يا نفساء خود از قُبل آيا آميزش روزه-88
مي واجب شدن كفاره  شود؟ي جمع

بنابر احتيـاط:و نوري مكارم وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
قبُل  1.ي جمع دارد كفاره) جلو(واجب نزديكي از

قبُـل:و سيـستانياي خامنه ،)جلـو(بنـابر احتيـاط مـستحب نزديكـي از
2.ي جمع دارد كفاره

قبُل:و شبيري صافي مي، كفاره)جلو(با نزديكي از 3.شودي جمع واجب

كه-89  براي شخص ضرر دارد باعث واجـب آيا باطل نمودن روزه با چيزي
مي شدن كفاره كه بيماري ديابت دارد، روزه(شود؟ي جمع ي خـود مثلاً شخصي

)را با مواد قندي افطار نمايد
و حرمـت، بنـابر احتيـاط:و نوري مكارم تبريزي، خويي، بـا فـرض ضـرر

مي كفاره 4.شودي جمع واجب

5.شود نميي جمع واجب در فرض سؤال، كفاره:و فاضل امام

و سيستاني خامنه و باعـث فـساد : اي اگر ضرر به حد تلـف شـدن برسـد
ي جمع واجب نيست هرچند البته دادن كفاره. قسمتي از بدن شود، حرام است 

6.ي جمع احتياط مستحب است دادن كفاره

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و تبريـزي خويي،؛2، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: وحيد م 228منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، احكام الحائض، : بهجـت؛ 1009و كتاب الـصوم،

م وم، فصل في كفارة الصوم، العروة الوثقي، كتاب الص:و نوري مكارم فاضل،؛ 1118وسيلة النجاة،
.3و1م 
س:اي خامنه-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة: سيستاني؛ 784اجوبة الاستفتائات،

م  .3و1الصوم،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1319، كتاب الصوم، .1674رساله،
م: تبريزي؛3م العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم خويي،-4 .1674رساله،
م:و فاضل امام-5 .3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
ج:اي خامنه-6 ص62، درس1رساله آموزشي، العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،: سيستاني؛254،

م  .3و1فصل في كفارة الصوم،
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اي دارد روزه را باطـل اگر به چيز حرامي كه ضـرر قابـل ملاحظـه : صافي
1. بدهدي جمع كند، بايد كفاره

شـود، اگر براي انـسان ضـرري دارد كـه موجـب فـساد بـدن مـي : شبيري
مي كفاره 2.شودي جمع واجب

 چگونگي انجام كفاره

ي روزه رمضان را به صـورت تواند هر يك از اقسام كفارهمي آيا مكلّف-90
اختياري انتخاب كند يا اينكه بايد ترتيـب خاصـي را در انجـام كفـاره رعايـت

 نمايد؟

را مـيي روزه در كفـاره: مراجع همه توانـد بـه صـورت اختيـاري يكـي

و ترتيب خاصي ندارد گر چه رعايت ترتيب مستحب است 3.انتخاب كند

 رمضانماه قضايي روزهباطل كردن

 شرايط وجوب كفاره
چه صـورتي اگر شخصي روزه-91 ي قضاي رمضان خود را باطل نمايد، در

 پرداخت كفاره بر او واجب است؟
 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
اش اگر بعد از اذان ظهر باطـل كنـد، كفـاره بـر عهـده:و نوري صافي مكارم،

و اگر نمـي(آيد مي توانـد سـه روز بايد به ده فقير هر كدام يك مد غذا بدهد
4).روزه بگيرد

م: صافي-1 .1674رساله،
م: شبيري-2 .1674رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، سـايت،:اي خامنه؛2، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

س  م:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 322احكام روزه، كفاره روزه، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1007 ب العـروة الـوثقي، كتـا:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1118وسيلة النجاة،

م ج: صافي؛1الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1319، كتـاب الـصوم،
م .1669رساله،

ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛4، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
س  ال:و وحيد تبريزي خويي،؛ 805الاستفتائات، صوم، كفارة الصوم، قبل از منهاج الصالحين، كتاب
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ر از شـب نيـتي ماه رمضان را گرفته، اگـ كسي كه قضاي روزه : شبيري

و پيش از ظهر عمداً كاري كه روزه را باطل مي و روزه كرده كند انجام دهـد

يا اين كار را بعد از ظهر انجام دهد، چه از شب نيت روزه كرده باشـد يـا نـه، 

و اگر نمي  توانـد بايد به ده فقير هر كدام يك مد غذا بدهد يا آنها را سير كند

1.سه روز روزه بگيرد

ي قضاي ماه رمضان شخص ديگري اجيـر كسي براي گرفتن روزه اگر-92

و بعد از ظهر روزه  اش را باطل نمايد، كفاره بر او واجب است؟ شود

ي قضاي ماه رمضان اجيـر اگر كسي براي گرفتن روزه:و فاضلاي خامنه

و بعد از ظهر روزه 2.اش را باطل نمايد، كفاره بر او واجب نيست شود

 نمـودن قـضاي مـاه رمـضان خـود را دارد كـه در ايـن حكم باطل : بهجت

3.شود صورت كفاره واجب مي

م: بهجت؛ 1007م الوثقي، العروة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1176و 1120وسيلة النجاة،
م  ج : صافي، الثاني؛1كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هداية العباد، .1321، كتاب الصوم،

م: شبيري-1 .1696رساله،
ج:اي خامنه-2 ص63، درس1 رساله آموزشي، ج: فاضل؛ 257، س1جامع المسائل، ،599.
ج: بهجت-3 س2استفتائات، ،2922.



459 

و كفاره: فصل سوم  قضا

 اقسام كفاره

 فقيرغذا دادن به ده

 جنس غذا

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 78 الي76هاي

 مقدار غذا

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 75و74هاي

 مصرف غذا

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 85 الي76هاي

پيسه  درپي روز روزه

سه روز روزه-93 ي كفـاره باطـل نمـودن قـضاي رمـضان، آيا لازم است

 درپي باشد؟ پي

و نـوري فاضل، تبريزي، خويي، امام، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد : وحيد

1.درپي باشد پي

پي: سيستاني 2.درپي باشد بنابر احتياط مستحب

3.رد بايد سه روز پي دري روزه بگي:مكارم

ج: امام-1 م2تحريرالوسيلة، و تبريـزي خـويي،؛1، كتاب الكفارات، القول في اقسامها، قبـل از
م: وحيد  فصل العروة الوثقي، كتاب الصوم،:ونوري فاضل؛ 1562منهاج الصالحين، كتاب الكفارات،

م .1في صوم الكفارة
م: سيستاني-2 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،
م:مكارم-3 .1422رساله
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پي-94 سه روز روزه ي روزه قـضاي مـاه درپـي در كفـاره آيا شرط گرفتنِ
به ده فقير است؟  رمضان، عدم توانايي از غذا دادن

1. بله:همه مراجع

و نفاس-95 به دليل پيش آمدن عذري همچون بيماري، حيض  اگر شخصي
سه روز روزه راي كفاره باطل نمودن قضاي مـاه رمـضو سفر ضروري نتواند ان

 درپي بگيرد، آيا بايد آن را از سر بگيرد؟ پي
صـافي، مكارم وحيد،،سيستاني فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و نوري  و لازم نيـست از اول شـروع روزه: شبيري هـاي قبلـي صـحيح اسـت
2.كند

به وجود آمدن عذر يا مانع در بين سـه روز روزه-96 ي اگر شخصي با علم
به گرفتن كفاره نمايد در صورت بـروز كفاره باطل نمو دن قضاي رمضان، شروع
چه وظيفه ازمي مثلاً(اي دارد؟ عذر سه روز بايد عمل جراحي نمايد يا داند در بين

به مأموريت برود )طرف اداره
و نوري،وحيد فاضل، تبريزي، خويي، امام، بنابر احتيـاط واجـب: صافي

3.از اول شروع كند

ج: امام-1 م2تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛1، كتاب الكفارات، القول في اقـسامها، قبـل از
س  م منهاج الصالح:و وحيد تبريزي خويي،؛ 805الاستفتائات، ين، كتـاب الـصوم، كفـارة الـصوم،

م: بهجت؛ 1007 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1176وسيلة النجاة،
م1م الصوم، فصل في كفارة الصوم،  و فصل في صوم الكفـارة، قبـل از هدايـة: صـافي؛1، الثاني

ج  م1العباد، م: شبيري؛ 1391، كتاب الصوم، .1696رساله،
ج: امام-2 م2تحريرالوسيلة، و تبريـزي خـويي،؛8، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

م: وحيد م: بهجت؛ 1060منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  فاضل، سيـستاني،؛ 1182وسيلة النجاة،
م:و نوري مكارم باد، هداية الع: صافي؛6و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،

م2ج  م: شبيري؛8، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات، .1673رساله،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة،  خـويي،؛1، كتاب الكفارات، القول في ااحكـام الكفـارات، قبـل از

م:و وحيد تبريزي م 1562منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، و؛ 1062و كتـاب الـصوم، فاضـل
م العر: نوري ج: صـافي؛4و1وة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة، ،2هدايـة العبـاد،

م .7كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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1. گرفتن واجب نيستدرپيپي: سيستاني،

2.بايد از اول شروع كند: مكارم

سه روز روزه-97 كه گيرد، اگـر در يكـي از روزهـا بـهميي كفاره شخصي
پي اكراه روزه  هم درپي بودن روزه اش را باطل كند، آيا به مـثلاً(خورد؟مي هايش

به جماع كند اگر شوهر، همسر روزه )دارش را اكراه
 صـافي مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضل، بريزي،ت بهجت، خويي، امام،

و نوري و لازم نيـست از اول شـروع روزه: شبيري هـاي قبلـي صـحيح اسـت
3.كند

كه-98 سه روز روزهمي شخصي ي كفاره، روزي وجود دارد كـه داند در بين
به گرفتن در آن روزه گرفتن حرام است مثل عيد قربان، ولي با اين وجود شروع

، آيا صحيح است؟كند روزه مي
و نوري،وحيد فاضل، تبريزي، خويي، امام، بنابر احتيـاط واجـب: صافي

4.بايد از اول شروع كند

5.درپي گرفتن واجب نيستپي: سيستاني،

6.بايد از اول شروع كند: مكارم

م: سيستاني،-1 .4و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،
ف،يالعروة الوثق: مكارم-3 مي كتاب الصوم، فصل 4و1 صوم الكفارة،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة،  خويي،؛8، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات، با استفاده از

م:و وحيد تبريزي وسـيلة النجـاة، بـا: بهجت؛ 1060منهاج الصالحين، كتاب الصوم، با استفاده از
م  فصل في صـوم العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نوري مكارم فاضل، سيستاني،؛ 1182استفاده از

م  ج: صـافي؛6و1الكفارة، با استفاده از ، كتـاب الكفـارات، القـول فـي احكـام2هداية العبـاد،
م م: شبيري؛8الكفارات، با استفاده از .1673رساله، با استفاده از

ج: امام-4 م2تحريرالوسيلة،  خـويي،؛1، كتاب الكفارات، القول في ااحكـام الكفـارات، قبـل از
م:و وحيد تبريزي م 1562منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، و؛ 1062و كتـاب الـصوم، فاضـل
م: نوري ج: صـافي؛4و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة، ،2هدايـة العبـاد،

م .7كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
ص: سيستاني،-5 م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في .4و1وم الكفارة،
ف،يالعروة الوثق: مكارم-3 مي كتاب الصوم، فصل 4و1 صوم الكفارة،
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 چگونگي انجام كفاره

 آيا رعايت ترتيب بين موارد كفاره در باطل كردن روزه قضاي رمـضان،-99

ب است؟واج

و اگـر اول غـذا دادن بـه ده مـسكين( بله ترتيب واجب است:همه مراجع

1).نتوانست، سه روز روزه واجب است

ج: امام-1 م2تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛1، كتاب الكفارات، القول في اقـسامها، قبـل از
س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 805الاستفتائات، : بهجـت؛ 1007منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1176وسيلة النجاة،
م  ج: صافي، الثاني؛1كفارة الصوم، م1هداية العبـاد، م: شـبيري؛ 1391، كتـاب الـصوم، رسـاله،

1696.
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 رمضانماهي تأخير روزه قضاي كفاره

 تأخيريط وجوب كفارهايشر

و قضاي آن را تـا رمـضان-100  اگر شخصي عمداً ماه رمضان روزه نگيرد
ي تأخير بپردازد؟م است كفارهسال آينده انجام ندهد، آيا لاز

و صـافي مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
1.ي تأخير بر اين شخص واجب است كفاره: نوري

2.ي تأخير بپردازد بنابر احتياط واجب بايد كفاره: سيستاني

3.ي تأخير بپردازد بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه
واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با
نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

بن-101 به دلايلي غير از بيماري همچون مسافرت نتواند مـاه اگر شخص ا
و رمضان روزه بگيرد و اين عذر تا ماه رمضان سال آينده استمرار داشته باشـد
ي تأخير بپردازد؟ هايش را بگيرد، آيا لازم است كفاره نتواند قضاي روزه

عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،
4.ر احتياط واجب براي هر روز يك مد غذا به فقير بدهدقضا، بناب

ج: امـام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي منـهخا؛9، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 803اجوبة الاستفتائات، ؛ 1051منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي:و نوري مكارم فاضل،؛ 1173وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛14احكام القضاء، م1هداية العباد، .1387، كتاب الصوم،

م العروة: سيستاني-2 .14 الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م: شبيري-3 .1719رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-4 :و مكـارم سيـستاني فاضل،؛ 1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م ج : صافي؛13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، م1هداية العباد، .1386، كتاب الصوم،
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احتياط مستحب است براي هر روز يك مـد غـذا:و نورياي خامنه امام،
1.به فقير بدهد

امــا اگــر؛ شــود اگــر عــذرش ضــروري باشــد، فديــه واجــب مــي: بهجــت
هـاي قـضا تـصميم بـه گـرفتن روزه) الـف: غيرضروري باشد دو صورت دارد 

ا  مي ين صورت علاوه بر ندارد؛ كه در تـصميم بـه)ب. شـود قضا فديه واجب
هاي قضا دارد؛ كه در اين صـورت عـلاوه بـر قـضا بنـابر احتيـاط گرفتن روزه 

2.شود واجب فديه پرداخت مي

غذا) گرم 900(علاوه بر قضا، بنابر احتياط براي هر روز يك مد : شبيري
3.به فقير بدهد

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتيد در مـواريريشبيطبق نظر آقا : توجه
واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با
نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

ن-102 به خاطر بيماري تواند روزه بگيرد اما قبل از رمضان سال اگر شخص
و نتوانـد  آينده خوب شود ولي عذر ديگري مانند مسافرت بـرايش پـيش آيـد

ي تـأخير هايش را تا رمضان سال آينده قضا كنـد، آيـا لازم اسـت كفـاره روزه
 بپردازد؟

عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،
و 4.ي تأخير بپردازد اجب بايد كفارهقضا، بنابر احتياط

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،
س م: نوري؛ 810اجوبة الاستفتائات، .13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م: بهجت-2 .1173و 1172وسيلة النجاة،
م: شبيري-3 .1712رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-4 :و مكـارم سيـستاني فاضل،؛ 1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م ج: صافي؛13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
.1386م
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ي تأخير واجـب فقط قضا واجب است ولي كفاره:و نورياي خامنه امام،

1.نيست اما مستحب است

2.ي تأخير بپردازد علاوه بر قضا بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در موارديريشبيطبق نظر آقا: توجه

واطيه آن احتبديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

به دلايلي غير از بيمـاري همچـون مـسافرت نتوانـد-103  اگر شخصي بنا

ا ما قبل از رمضان سال آينده عذرش برطرف شـود ولـي بعـد از آن روزه بگيرد

و نتواند روزه  هايش را تا رمـضان آينـده قـضا كنـد، آيـا لازم اسـت بيمار شود

ي تأخير بپردازد؟ كفاره

عـلاوه بـر:و صـافي مكـارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،

3.ي تأخير بپردازد قضا، بنابر احتياط واجب بايد كفاره

ي تأخير واجـب فقط قضا واجب است ولي كفاره:و نورياي خامنه امام،

4.نيست اما مستحب است

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،
س اجوبة الاستفتا العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي احكـام: نوري؛ 810ئات، با استفاده از

م  .13القضاء،
م: شبيري-2 .1713رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 :و مكـارم سيـستاني فاضل،؛ 1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م جهد: صافي؛13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتاب الصوم،1اية العباد،
.1386م
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قـضاء صـوم شـهر رمـضان،

س العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي احكـام: نوري؛ 810اجوبة الاستفتائات، با استفاده از
م  .13القضاء،
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1.بپردازدي تأخير علاوه بر قضا بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه
واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با
نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

از-104 به خاطر عذري نتواند ماه رمضان روزه بگيرد اما بعـد  اگر شخصي
و از روي سـستي، قـضاي  آن را انجـام ندهـد تـا برطرف شدن عذرش عمـداً

و نتواند قضاي ماه رمضان قبلي را بجـا آورد، آيـا لازم رمضان سال آينده برسد
ي تأخير بپردازد؟ است كفاره

2.ي تأخير بپردازد بر او واجب است علاوه بر قضا، كفاره:همه مراجع

و بعد از برطرف شدن-105 به خاطر عذري نتواند روزه بگيرد  اگر شخصي
و در تنگـي ميم داشته باشد آن را قضا كند تا اينكه وقت تنگ شود عذرش تص

ي تأخير بپردازد؟ وقت عذر ديگري برايش پيش آيد، آيا لازم است كفاره
عـلاوه بـر قـضا بنـابر احتيـاط:و نوري صافي وحيد، فاضل، بهجت، امام،

3.ي تأخير بپردازد واجب بايد كفاره

ق:و سيستاني تبريزي خويي، ي تـأخير ضا واجب اسـت كفـاره علاوه بر
4.بپردازد

م: شبيري-1 .1713رساله،
جت: امـام-2 م1حريرالوسيلة، :اي خامنـه؛9، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،

س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 810و 803اجوبة الاستفتائات، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1051 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1173وسيلة النجاة،

م الصوم، فصل في اح  ج: صافي؛14كام القضاء، م1هداية العباد، : شـبيري؛ 1388، كتاب الـصوم،
م .1715رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، وسـيلة: بهجت؛9، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م  م: فاضل؛ 1173النجاة، اج منهـ: وحيد؛14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،

م  ج: صافي؛ 1051الصالحين، كتاب الصوم، م1هداية العباد، .1388، كتاب الصوم،
م:و تبريزي خويي-4 العـروة الـوثقي، كتـاب: سيـستاني؛ 1051منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

م  .14الصوم، فصل في احكام القضاء،
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1.ي تأخير واجب نيست فقط قضا واجب است ولي پرداخت كفاره: مكارم

2.ي تأخير بپردازد علاوه بر قضا بنابر احتياط بايد كفاره: شبيري

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در موارديريشبيطبق نظر آقا: توجه
دي به فتواايو عمل كرداطي به آن احتديباايذكر شود،  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با
نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

 جنس كفاره

»73و72مراجعه شود به سوالات«

 مقدار كفاره

كه جهت پرداخت كفاره مقدار كفاره-106 ي تأخير قضا ماه رمضان بايد اي
به فقير داد، چقدر است؟

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
 750(براي هر روز يـك مـد غـذا كـه معـادل ده سـير:و نوري صافي مكارم،
3.است) گرم

4. گرم است900براي هر روز يك مد غذا كه معادل : شبيري

م: مكارم-1 .14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م: شبيري-2 .1715رساله،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، م8، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان، و رسـاله،

س:اي خامنه؛ 1705 س 810اجوبة الاستفتائات، و سايت، استفتائات، احكام روزه، كفـاره روزه،
م:و تبريزي خويي؛364 ر1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم، مو وسيلة: بهجـت؛ 1714ساله،

م  م: فاضل؛ 1173النجاة، و رساله،14و13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م: سيستاني؛ 1752م م14و13العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء، و رسـاله،

م: وحيد؛ 1681 العـروة الـوثقي،: مكارم؛ 1713مو رساله،1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  ج: صـافي؛ 1434و رسـاله،14و13كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ،1هدايـة العبـاد،

م م 1386كتاب الصوم، العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي احكـام: نوري؛ 1714و رساله،
م  م14و13القضاء، .1702و رساله،

م: شبيري-4 .1714رساله،
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 مصرف كفاره

كه بـه تـأخير انداختـهي تمام روزه توان كفارهمي آيا-107 هاي قضايي را

به يك فقير بپردازد؟  است را

بهي تأخير تمام روزه جايز است كفاره:همه مراجع هاي قضاي رمضان را

1.يك فقير بدهد

ج: امــام-1 م1تحريرالوســيلة، و11، كتــاب الــصوم، القــول فــي قــضاء صــوم شــهر رمــضان،
ج رساله:اي خامنه؛ 1708رساله، ص64، درس1 آموزشي، منهاج:و وحيد تبريزي خويي،؛ 258،

م  م: بهجت؛ 1053الصالحين، كتاب الصوم، و مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1175وسـيلة النجـاة،
م العروة الو: نوري ج: صافي؛16ثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، ، كتاب1هداية العباد،

م م: شبيري؛ 1390الصوم، .1717رساله،
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)فديه( از روي عذر روزه نگرفتني كفاره

 تعريف

چه معنا است؟-108 به  فديه
 از آن مالى معين است كـه بـراى جبـران عبـادت در اصطلاح فقها مقصود

 تفاوت فديه با كفاّره آن اسـت كـه.شده از روى عذر واجب شده است فوت
وجوب كفاّره به عنوان عقوبت ارتكاب محرمات اسـت، بـرخلاف فديـه كـه

اس؛رويكرد جبرانى نيز دارد و غير مال .ت ضمن آنكه كفاّره اعم از مال
مي، فديه زماني در باب روزه  ماننـد بر اثـر عـذري شود كه شخص واجب

و بيمـاري كـه تـا رمـضان آينـده مسنّ بـودن، حـاملگي، شـير دادن بـه نـوزاد
 هر روزيبجاروزه نگيرد كه در اين صورت بايد اش ادامه داشته باشد بيماري

يك مد غذا به عنوان فديه به فقير پرداخت نمايد كه تفـصيل آن در سـؤالات
1.بعدي خواهد آمد

 موارد وجوب

 سالمندان

كه در اثر كهولت سن، توانايي روزه گرفتن ندارنـد،-109  آيا بر افراد پيري

 بدهند؟) فديه(واجب است كفاره

مسئله:و نوري وحيد سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

:دو حالت دارد
. نيستتواند روزه بگيرد؛ كه در اين صورت دادن فديه واجب نمي) الف

ج السلام فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم-1 ص5، ،654.
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تواند روزه بگيرد ولـي مـشقتّ دارد؛ كـه در ايـن صـورت واجـبمي)ب
1.است فديه بدهد

2.در هر دو صورت فديه بر او واجب است:و مكارم بهجت

3.در هر دو صورت بنابر احتياط واجب فديه بر او واجب است: صافي

: مسئله دو صورت دارد: شبيري
. صورت فديه دادن واجب نيستتواند روزه بگيرد؛ كه در اين نمي) الف
كهمي)ب تواند روزه بگيرد ولي مشقت دارد، اگرچه به حد حرج نرسد؛

4.بدهد) گرم900بنابر احتياط واجب(در اين صورت واجب است فديه 

 اگر شخص پيري بعـد از مـاه رمـضان توانـايي بجـا آوردن قـضاي-110
ق هايش را پيدا نمايد، وظيفه روزه به  ضا روزه چيست؟ي وي نسبت

5.قضا بر او واجب نيست:و نوري وحيد سيستاني، تبريزي، خويي،

6.بنابر احتياط واجب بايد قضا كند:و مكارم امام

7.واجب است قضا كند:و شبيري بهجت

8.بنابر احتياط مستحب قضا كند:و صافي فاضل

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
ج ص63، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259،

م  في:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1042ترخيص الافطار، قبل از العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل
و الثاني .موارد جواز الافطار، الاول

م: بهجت-2 ال: مكارم؛ 1155وسيلة النجاة، وثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي مـوارد جـواز العروة
و الثاني .الافطار، الاول

ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1364، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1734رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-5 ؛ 1042منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، تـرخيص الافطـار، قبـل از

و الثانيالعروة الوثقي، كتاب الصو:و نوري سيستاني .م، فصل في موارد جواز الافطار، الاول
ج: امام-6 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، : مكـارم؛10، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

و الثاني .العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الاول
م: بهجت-7 م: شبيري؛ 1157وسيلة النجاة، .1735رساله،
و الثـاني؛: فاضل-8 : صـافي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في مـوارد جـواز الافطـار، الاول

م .1735رساله،
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و در مقابـل بايـد فديـه پردا-111 كه نبايد روزه بگيرنـد خـت افراد پيري

كه فديه را نيـز  و سختي روزه بگيرند، آيا لازم است نمايند، اگر با وجود مشقت

 بپردازند؟

ي ايشان صحيح اسـت اگر روزه برايشان ضرر نداشته باشد، روزه : تبريزي

1.و لازم نيست فديه پرداخت كنند

و در ماه رمضان فوت-112 كه توانايي روزه گرفتن را نداشته  شخص پيري

 لازم است وراث، فديه او را پرداخت نمايند؟كند، آيا

و شـبيري وحيـد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

2.بر افراد پيري كه توانايي روزه گرفتن را ندارند، فديه واجب نيست: نوري

ي او را از اصل امـوال پرداخـت وراث واجب است فديه:و مكارم بهجت

3.كنند

ي او را از اصــل امــوال اط واجــب در ارث بايــد فديــهبنــابر احتيــ: صــافي

4.پرداخت كنند

م: تبريزي-1 .1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

ج ص63، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259،
م  في:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1042ترخيص الافطار، قبل از العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل

و الثاني؛  م: شبيريموارد جواز الافطار، الاول .1734رساله،
م: بهجت-3 م 1155وسيلة النجاة، العـروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 2189و رساله، با استفاده از

م  و رساله، با استفاده از و الثاني .2346الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الاول
ج: صافي-4 م1هداية العباد، ج 1364، كتاب الصوم، م2و .24، كتاب الوصية، با استفاده از
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 باردارانزن

چه صورتي-113 و فديه بپردازد؟مي زن باردار در  تواند روزه نگيرد
زني كـه زايمـان او نزديـك اسـت، اگـر:و مكارم وحيد تبريزي، خويي،

ن  و روزه براي خودش يا براي جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب يـست
در صورتي كه روزه براي مادر ضرر داشته باشـد، پرداخـت. نبايد روزه بگيرد 

فديه واجب نيست اما اگر براي جنين ضرر داشته باشـد، بايـد فديـه پرداخـت 
1.كند

كه:و نوري سيستاني بهجت،  او نزديـك اسـت، اگـر روزه مـانيزازني
و و در هر براي خودش يا براي جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او اجب نيست

و ضرر براي جنين(دو صورت  واجب است فديـه پرداخـت) ضرر براي مادر
2.كند

 او نزديك اسـت، اگـر روزه بـراي خـودش يـا بـراي مانيزا زني كه : امام
در صـورتي كـه روزه بـراي. جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست

و در مادر ضرر داشته باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد فد  يـه پرداخـت كنـد
صورتي كه روزه براي جنين ضرر داشته باشد، واجـب اسـت فديـه پرداخـت 

3.كند

اگر بر اثر عذر شرعي روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قـضا بـر:اي خامنه
و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا  او واجب است

ه  ر روز يك مد غذا بـه عنـوان فديـه كودكش بوده، بايد علاوه بر قضا، براي
4.بپردازد

م منه:و وحيد تبريزي خويي،-1 ؛ 1042اج الصالحين، كتاب الـصوم، تـرخيص الافطـار، قبـل از
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع: مكارم

م: بهجت-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد:و نوري سيستاني؛ 1155وسيلة النجاة،
.جواز الافطار، الرابع

م1ج تحريرالوسيلة،: امام-3 و وجوبه، .8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
س:اي خامنه-4 .806اجوبة الاستفتائات،
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 او نزديك است، اگر روزه براي خـودش يـا بـراي مانيزا زني كه : فاضل
و جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست  در صورتي كه روزه براي؛

مادر ضرر داشته باشد، واجب است كه فديه پرداخت كند اما اگر فقـط بـراي
پ 1.رداخت فديه لازم نيستجنين ضرر داشته باشد،

 او نزديك است، اگر روزه براي خـودش يـا بـراي مانيزازني كه : صافي
و در هـر دو صـورت ضـرر(جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست

و ضرر براي جنين 2.بنابر احتياط واجب بايد فديه پرداخت كند) براي مادر

زه براي خودش يا بـراي او نزديك است، اگر رو مانيزازني كه : شبيري
در صـورتي كـه روزه بـراي. جنين ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نيست 

و اگـر بـراي  مادر ضرر داشته باشد، بنابر احتياط مستحب، فديه پرداخت كنـد
3.جنين ضرر داشته باشد، واجب است فديه پرداخت كند

وجـ-114 ود ضـرر روزه اگر روزه براي زن باردار ضرر داشته باشد ولي بـا
 بگيرد، آيا لازم است در اين صورت فديه بپردازد؟

و يـا خـودش مانيزازني كه : وحيد و روزه بـراي جنـين  او نزديك است
در صورت ضرر داشتن براي جنين بايـد.ي او صحيح نيست ضرر دارد، روزه

و همچنـين بنـابر احتيـاط) گرم750(براي هر روز يك مد  غذا به فقيـر بدهـد
د  وي خودش به همـان انـدازه فديـه دهـد ضرر داشتن برار صورت مستحب ؛

4.هايي را كه نگرفته، بايد قضا كند روزه

اگر روزه براي خودش ضرر دارد، مانند مـريض خواهـد بـود كـه : مكارم
و فديه نيز واجب نيست روزه 5.اش صحيح نيست

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع: فاضل-1
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1364، كتاب الصوم،
م: شبيري-3 .1737رساله،
م: وحيد-4 .1736 رساله،
و فصل فـي مـوارد: مكارم-5 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس

.جواز الافطار، الرابع
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 زن بــارداري كــه بعــد از مــاه رمــضان توانــايي بجــا آوردن قــضاي-115
 هايش را پيدا نموده، آيا لازم است قضاي آنها را بجا آورد؟زهرو

1.هايي كه نگرفته، قضا كند واجب است روزه:همه مراجع

هـا اگر زن بارداري بعد از ماه رمضان توانايي بجا آوردن قضاي روزه-116
و آن را بجا آورد، آيا لازم است فديه هم پرداخت كند؟  را پيدا نمايد

ها ندارد، بلكـه فديـه رداخت فديه ربطي به قضا كردن روزهپ:همه مراجع
2.در هر صورت واجب است پرداخت شود

. گذشت113 حكم تفصيلي فديه در سؤال: توجه

از دنياو در ماه رمضان را نداشته توانايي روزه گرفتنكه زن بارداري-117
 خت نمايند؟ا فديه او را پرد،اث آيا لازم است وربرود،

چـون پرداخـت حقـوق:و صـافي مكارم فاضل، بهجت، اي، خامنه امام،
و فديـه نيـز) تركـه(ي ميت است از اصل مال مالي كه بر عهده  واجـب اسـت

ي ايـن آيـد، لـذا بـر ورثـه واجـب اسـت فديـهمي حساب جزء حقوق مالي به 
3.پرداخت كنند)اش تركه(شخص را از اصل مالش

ج: امام-1 م، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، و وجوبه، اجوبـة:اي خامنه؛10شرائط صحة الصوم
س  كتاب الصوم، تـرخيص الافطـار، منهاج الصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 806الاستفتائات،

م  م: بهجت؛ 1042قبل از العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1157وسيلة النجاة،
ج: صـافي كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع؛  م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1366 .1737رساله،
ج: امام-2 م كتاب الصوم،،1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، اجوبـة:اي خامنـه؛8شرائط صحة الصوم

س  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، تـرخيص الافطـار،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 806الاستفتائات،
م  م: بهجت؛ 1042قبل از العروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1155وسيلة النجاة،

ج: صـافي از الافطار، الرابع؛ كتاب الصوم، فصل في موارد جو  م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1364 .1737رساله،

ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، م23، كتاب الوصية، و كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
س:اي خامنه؛ 25 م: بهجت؛ 1835اجوبة الاستفتائات، ج جامع المـسا: فاضل؛ 2189رساله، ئل،

س2 م 1180، م : مكارم؛ 2859و رساله، ج : صافي؛ 2346رساله، م2هداية العباد، .24، كتاب الوصية،
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 ات از اصـل مـال پرداخـت كفـار:و وحيـد سيـستاني تبريزي، خويي،
و الّـا بايـد ورثـه مـي شوند بلكه اگر وصيت كرده از ثلث پرداخت نمي شـوند

1.اجازه دهند

كه از گرفتن روزه زن حامله-118 هايش ناتوان است فديـه را خـودش اي
 بايد پرداخت نمايد يا همسرش؟

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
2.استي خودش بر عهده: نوريو صافي

3.بنابر احتياط واجب بايد از مال خودش بدهد: مكارم

4.باشد به عهده شوهرش مي:شبيري

زن اگر شوهر فديه زن باردارش را بپـردازد، آيـا فديـه از عهـده-119 ي
 شود؟ ساقط مي
زن چنانچه بـا اجـازه:و صافي سيستاني فاضل، تبريزي، خويي، امام، ي
و از عهدهپرداخت مي كند، جايز است شود، اما اگر بدون اجـازهي زن ساقط

ي زن سـاقطو درخواست زن پرداخـت كنـد، بنـابر احتيـاط واجـب از عهـده 
5.شود نمي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 ؛ 1029و 1021منهاج الصالحين، كتاب الوصية، شرائط الموصي به،
منيمنهاج الصالح: سيستاني مو المسا1389، كتاب الوصية، شرائط الموصي به، .1294ئل المنتخبة،

:اي خامنـه العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابـع؛:و سيستاني امام-2
س م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 804اجوبة الاستفتائات، وسـيلة: بهجـت؛ 1054منهاج الصالحين،

م  ج 1155النجاة، س2ج جـامع المـسائل،: فاضل؛ 2929س،2و استفتائات، : صـافي؛ 1196،
م ج: نوري؛ 1737رساله، س1استفتائات، ،234.

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع: مكارم-3
س:شبيري-4 و استفتائات روزه، .254 احكام
ج: امام-5 م1تحريرالوسيلة، ج9، كتاب الصوم، القول فيما يترتـب علـي الافطـار،  كتـاب،2و

م م:و تبريـزي خويي؛24الكفارات، القول في اقسامها، و 1014منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،
ج س1صراط النجاة، م: فاضل؛ 1150، و20العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
ج س2جامع المسائل، م: سيستاني؛ 1196، ج هداية العب: صافي؛ 1343المسائل المنتخبة، ،1اد،
م ج 1330كتاب الصوم، م2و .24، كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،
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و درخواسـت زن پرداخـت كنـد،:و نوري مكارم وحيد، اگر بدون اجازه

1.شودي زن ساقط نمي بنابر احتياط واجب از عهده

ز از عهده:شبيري ميي 2.شودن ساقط

 شيردهانزن

چه صورتي-120 به نوزاد در و مـي شير دادن توانـد مجـوز نگـرفتن روزه

 پرداخت فديه شود؟
و شيرشان كم است خواه مادر بچه باشند زناني كه بچه شير مي:امام دهند

مي يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر داشته اي كه شير

. بر آنها واجب نيستباشد، روزه

اگر روزه گرفتن براي بچه ضرر داشته باشد بايد بـراي هـر روز يـك مـد 

غذا فديه بدهند؛ همچنين بنابر احتيـاط واجـب در صـورتي بـراي) گرم 750(

. خودشان نيز ضرر داشته باشد، پرداخت فديه واجب است

 بچـه جـايي دارد كـه شـير دادن اين حكم بنابر احتياط واجب اختصاص به

منحصر به همين راه باشد، اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون

و رايگان شير دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد .مزد

3.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

و ناراحتي بچه شود، يـا بـ:اي خامنه راي اگر روزه گرفتن باعث كمي شير

.خودش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن براي او واجب نيست

و در فرض دوم، فديه دادن لازم نيست . در صورت اول بايد فديه بدهد

و مـشكلي در صورتي كه استفاده از شير خشك براي تغذيه نـوزاد ضـرر

 
م: وحيد-1 العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،:و نوري مكارم؛ 1014منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  .20فصل في كفارة الصوم،
س:شبيري2- و استفتائات روزه، .254 احكام
م1ج تحريرالوسيلة،: امام-3 و وجوبه، .10و8،9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
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و كفاره: فصل سوم  قضا

ضـرر بـه(در هر دو صورت. ندارد، بنابر احتياط واجب بايد مادر روزه بگيرد

1.قضا واجب است) ضرر به بچهايمادر 

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:خويي دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه(در صورت دوم

. فديه بدهند
جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به

و اجرت از پـدر يـا باشد؛  و يا با دريافت مزد اگر زن ديگري باشد كه رايگان
و يا از طريق شير خـشكو شـير  و يا از شخص ديگري بچه را شير دهد مادر

و مانند آن بتواند بچه را شير دهد، باي .د مادر بچه روزه بگيردگاو
2.قضا واجب است) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:بهجت دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
بايد براي هر روز يك مد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه( دو صورت در هر

. غذا فديه بدهند) گرم750(
جايي دارد كه زن ديگري نباشد بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

و رايگان شير دهد  ولي اگر دايـه. يا سخت باشد كه بچه را با مزد يا بدون مزد
اي كه ضرر مالي مـورد تـوجهي گونهد به مزد زيادي در قبال شير دادن بخواه 

.به صاحب بچه وارد شود، واجب نيست روزه بگيرد
3.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

س 806و 747س اجوبة الاستفتائات،:اي خامنه-1 و 200و سايت، احكام روزه، احكام بانوان،
ص .355آموزش مصور احكام، روزه، زن شيرده،

م: خويي-2 و، ترخيص الافط ـ1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از و صـراط 1042م ار
ج س1النجاة، ،1052.

م: بهجت-3 .1157و 1156، 1155وسيلة النجاة،
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2ج/ احكام روزه

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:تبريزي دهند

ك باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرره شير مي اي

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه(در صورت دوم

. فديه بدهند

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به

ر باشد؛  وزه اگر زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد، واجب است مـادر بچـه

 اگر از طريق شير خـشك بتوانـد بـه بچـه شـير دهـد، در ايـن همچنين.بگيرد

.صورت بنابر احتياط واجب مادر بايد روزه بگيرد

1.قضا واجب است) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:فاضل دهند

مي گرفتن براي خودشان يا بچه باشند يا دايه، اگر روزه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

) گـرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به خودشان(در صورت اول

. غذا فديه بدهند

جـايي دارد كـه شـير دادن بچـه بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

ر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون منحصر به همين راه باشد؛ اما اگ 

و رايگان شير دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد .مزد

2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: تبريـزي-1 و1042قبل از و رساله، 1042م، ترخيص الافطار
.1738م
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: فاضل-2
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و كفاره: فصل سوم  قضا

و شيرشان كم است خواه مادر بچه زناني كه بچه شير مي:سيستاني دهند

مي خودشان يا بچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي  دهند ضرر اي كه شير

.داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

بايد براي هر روز يك مد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه( در هر دو صورت

.غذا فديه بدهند) گرم750(

جايي دارد كـه شـير دادن بچـه بنابر احتياط واجب اين حكم اختصاص به

ا اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون منحصر به همين راه باشد؛ ام 

و پـستانك كمـك بگيـرد، بنـابر احتيـاط و يا از شيشه و رايگان شير دهد مزد

.واجب بايد روزه بگيرد

1.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:وحيد دهند

مي اشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچهب دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

غـذا) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه(در صورت دوم

. فديه بدهند

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به

و يا از راه ديگري به بچه شير اگر باشد؛  زن ديگري باشد كه بچه را شير دهد

.داد، واجب است مادر بچه روزه بگيرد

2.قضا واجب است) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: انيسيست-1
،: وحيد-2 م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و1042قبل از و رسـاله، 1042م، ترخيص الافطار
.1737م

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: تبريزي و 1042قبل از م 1042م، ترخيص الافطـار و رسـاله،
1738.
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و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:مكارم دهند
مين يا بچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشا  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست

اي باشـد كـه ماننـد گونـه اگر ضـرر بـه) ضرر به خودشان(در صورت اول

و فديـه بـر آنهـا واجـب  و قضا حكم مريض را دارنـد مريض باشند، در افطار

 750(بايـد بـراي هـر روز يـك مـد) ضرر به بچـه(نيست، اما در صورت دوم 

. غذا فديه بدهند) گرم

يا اين حكم اختصاص به جايي دارد كه زن ديگري نباشد كه بچه را با مزد

و مزد به  و رايگان شير دهد اي نباشد كه به صـاحب بچـه ظلـم گونه بدون مزد

و همچنين محذور ديگري پيش نيايـد   همچنـين هرگـاه اسـتفاده از شـير.شود

.باشد، بايد روزه بگيردخشك براي تغذيه بچه مشكلي نداشته
و در صورت دوم قـضا در صورت  اول نسبت به قضا حكم مريض را دارد
1.واجب است

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:صافي دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. نيستداشته باشد، روزه بر آنها واجب 
بنابر احتيـاط واجـب بايـد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر دو صورت
 غذا فديه بدهند) گرم750(براي هر روز يك مد .

جايي دارد كه شير دادن بچه منحـصر بـه همـين راه اين حكم اختصاص به
و رايگـان شـير  باشد؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يا بـدون مـزد

.، بايد روزه بگيرددهد
2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

و استفتائات سايت، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: كارمم-1
س .7روزه، كساني كه روزه بر آنها واجب نيست،

ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1366و 1365، 1364، كتاب الصوم،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي:شبيري دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير
 راه ديگري بتوانند بچه را داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست؛ حتي اگر از 

. توانند روزه نگيرند سير كنند باز مي
) گـرم 900(بايد براي هر روز يـك مـد) ضرر به كودك(در صورت دوم

. احتياط مستحب است) ضرر به مادر(و در صورت اول. غذا فديه دهد
1.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(در هر دو صورت

ب : نوري و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه چه شير مي زناني كه دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست
بايد بـراي هـر روز يـك مـد) ضرر به مادر يا ضرر به بچه(در هر صورت

. غذا فديه دهند) گرم750(
جايي دارد كه شير دادن منحصر واجب اين حكم اختصاص به بنابر احتياط

و  به همين راه باشد؛ اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مـزد يـا بـدون مـزد
.رايگان شير دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد

2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر( در هر دو صورت

كه نبا شيرده زن-121 ميبا ولي يد روزه بگيردي  آيا،گيرد وجود ضرر روزه
كه فديه را نيز بپردازد؟  لازم است

اگـر روزه بـراي بچـه ضـرر دارد فديـه.ي او صـحيح نيـست روزه: وحيد
و اگر براي خودش ضرر دارد، فديه مستحب است 3.واجب است

اگر روزه براي خودش ضرر دارد، مانند مـريض خواهـد بـود كـه : مكارم
و فديه نيز واجب نيست روزه 4.اش صحيح نيست

م: شبيري-1 س 1738رساله، و استفتائات روزه، .385و احكام
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: نوري-2
م: وحيد-3 .1736رساله،
و فصل فـي مـوارد: مكارم-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس

.جواز الافطار، الرابع
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2ج/ احكام روزه

ميبچه اگر زني كه-122 بجـا آوردن دهد بعد از ماه رمضان توانـايي شير

راها قضاي روزه  را مايد، آيا علاوه بر فديه لازم است قـضاي روزهن پيدا يش هـا

 نيز بجا آورد؟
1.هايي كه نگرفته قضا كند واجب است روزه:همه مراجع

ك-123 ميبچههاگر زني بجـا آوردن دهد بعد از ماه رمضان توانـايي شير

خـتا پرد هـم آيا لازم است فديهو آن را بجا آورد، را پيدا نمايدها قضاي روزه 

؟كند

و شيرشان كـم اسـتمي زناني كه بچه شير:و وحيد تبريزي خويي، دهند

 اي كه شير خواه مادر بچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه

ضـرر(در صـورت دوم. دهند ضرر داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست مي

2.غذا فديه بدهند) گرم750(بايد براي هر روز يك مد) به بچه

و نوري و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـي زناني كه بچه شير: بهجت دهنـد

 كـه شـيراي مادر بچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن بـراي خودشـان يـا بچـه 

به(در هر صورت. دهند ضرر داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست مي ضرر

3.غذا فديه دهند) گرم750(بايد براي هر روز يك مد) مادر يا ضرر به بچه

ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم1تحريرالوسيلة، ؛10و8،9و وجوبـه،
منهـاج الـصالحين، كتـاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 806و 747س اجوبة الاستفتائات،:اي خامنه

م  م 1042الصوم، ترخيص الافطار، قبـل از م: بهجـت؛ 1043و و 1156، 1155وسـيلة النجـاة،
مـوارد جـواز العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،، 1157

ج: صـافي الافطار، الخامس؛  م1هداية العبـاد، : شـبيري؛ 1366و 1365، 1364، كتـاب الـصوم،
م .1738رساله،

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 م 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبـل از و
1043.

م: بهجت-3 ا: نوري؛1157و 1156، 1155وسيلة النجاة، لوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي العروة
.موارد جواز الافطار، الخامس
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و كفاره: فصل سوم  قضا

و شيرشان كم است خواه مادر بچه باشندمي زناني كه بچه شير : امام دهند

دهند ضرر داشتهمي اي كه شير يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

اگر روزه گرفتن براي بچه ضرر داشته باشـد. باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

 غذا فديه بدهند اما اگر بـراي خودشـان) گرم750(بايد براي هر روز يك مد

1.ضرر داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد فديه بدهند

و ناراحتي بچه شود، يـا بـراي اگر روزه گرفتن باعث كمي شير:اي خامنه

در صـورت اول. خودش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن براي او واجب نيست

و در فرض دوم، ايـن امـر احتيـاط واجـب اسـت  دو بايد فديه بدهد و در هـر

2.قضا واجب است) ضرر به بچهايضرر به مادر(صورت

مـمي زناني كه بچه شير : فاضل و شيرشان كـم اسـت خـواه ادر بچـه دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

) ضـرر بـه خودشـان(در صـورت اول. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

3.غذا فديه بدهند) گرم750(بايد براي هر روز يك مد

بمي زناني كه بچه شير : سيستاني و شيرشان كم است خواه مادر چه دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ضـرر بـه مـادر يـا(در هر دو صـورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

4.غذا فديه بدهند) گرم750(بايد براي هر روز يك مد) ضرر به بچه

و شيرشان كـم اسـت خـواهمي زناني كه بچه شير : مكارم  مـادر بچـه دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه

) ضـرر بـه خودشـان(در صـورت اول. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، .10و8،9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
و اجوبة الاستفتائات:اي خامنه-2 .806و 747س سايت، استفتائات جديد، روزة زن شيرده
.م، فصل في موارد جواز الافطار، الخامسالعروة الوثقي، كتاب الصو: فاضل-3
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: سيستاني-4
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و قضا حكم مريض گونه اگر ضرر به اي باشد كه مانند مريض باشند، در افطار

و فديه بر آنها واجب نيست، اما در  بايـد) ضرر بـه بچـه( صورت دوم را دارند

 1.غذا فديه بدهند) گرم750(براي هر روز يك مد

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : صافي دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ضـرر بـه مـادر يـا(در هر دو صـورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

غـذا) گـرم 750(بنابر احتياط واجب بايد براي هر روز يك مـد) ضرر به بچه 

2.فديه بدهند

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : شبيري دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

بنـابر) ضرر بـه مـادر(در صورت اول.ا واجب نيست داشته باشد، روزه بر آنه 

 3.غذا فديه دهد) گرم900(احتياط مستحب يك مد

ميبچه زني كه-124 و توانايي روزه گرفتن را ندارد اگـر در مـاه شير دهد

 خت نمايند؟ا فديه او را پرد،اث آيا لازم است وراز دنيا برود،رمضان 

چـون پرداخـت حقـوق:و صـافيرممكا فاضل، بهجت، اي، خامنه امام،

و فديـه نيـز) تركـه(ي ميت است از اصل مال مالي كه بر عهده  واجـب اسـت

ي ايـن آيـد، لـذا بـر ورثـه واجـب اسـت فديـهمي حساب جزء حقوق مالي به 

4.پرداخت كنند)اش تركه(شخص را از اصل مالش

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: مكارم-1
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1366و 1365، 1364، كتاب الصوم،
مر: شبيري-3 .1738ساله،
ج: امام-4 م2تحريرالوسيلة، م23، كتاب الوصية، و كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س:اي خامنه؛ 25 م: بهجت؛ 1835اجوبة الاستفتائات، ج: فاضل؛ 2189رساله، جـامع المـسائل،
س2 م 1180، م: مكارم؛ 2859و رساله، ج هداية العباد: صافي؛ 2346رساله، ، كتاب الوصية،2،
.24م
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 كفـارات از اصـل مـال پرداخـت:و وحيـد سيـستاني تبريزي، خويي،

و الّـا بايـد ورثـه مـي شوند بلكه اگر وصيت كرده از ثلث پرداخت نمي شـوند

1.اجازه دهند

 مبتلايان به بيماري تشنگي

چه صـورتي مبتلابهشخصي كه-125 توانـد مـي بيماري تشنگي است در

و فديه پرداخت نمايد؟  روزه نگرفته

در:و نـوري شبيري وحيد، سيستاني، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و يا براي آنها بسيار مـشكل اسـت،ص ورتي كه توانايي روزه گرفتن را ندارند

آن(واجب نيـست روزه بگيرنـد ولـي در صـورت دوم  ) بـسيار مـشكل بـودن

2.واجب است براي هر روز يك مد غذا فديه دهند

را:و صافي مكارم فاضل، بهجت، در صـورتي كـه توانـايي روزه گـرفتن

و يا براي آنها بسي  دو. ار مشكل است، واجب نيست روزه بگيرندندارند در هر

آن(صورت  هر) عدم توانايي بر روزه يا بسيار مشكل بودن واجب است براي

3.روز يك مد غذا فديه دهند

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 ؛ 1029و 1021منهاج الصالحين، كتاب الوصية، شرائط الموصي به،
منيمنهاج الصالح: سيستاني و المـسائل المنتخبـة، 1389، كتاب الوصـية، شـرائط الموصـي بـه،

.1294م
ج: امام-2 شر1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول في و وجوبه، :اي خامنه؛8ائط صحة الصوم

ج ص63، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259،
م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في مـوارد:و نوري سيستاني؛ 1042ترخيص الافطار، قبل از

م: شبيريجواز الافطار، الثالث؛  .1736رساله،
م:جتبه-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي مـوارد:و مكارم فاضل؛ 1155وسيلة النجاة،

ج: صافيجواز الافطار، الثالث؛  م1هداية العباد، .1364، كتاب الصوم،
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كه روزه نگيرد،-126 و جايز است كه مبتلابه بيماري تشنگي است  شخصي
 تواند بخورد؟ميچه مقدار آب

نابر احتياط واجب بايـد بـه مقـدار ضـرورتب:و نوري فاضل خويي، امام،
و بيش از آن نياشامد 1.كفايت كند

احتيـاط مـستحب آن اسـت:و شبيري صافي وحيد، سيستاني، تبريزي،
2.كه به مقدار ضرورت كفايت كند

تواندمي لازم نيست به مقدار ضرورت كفايت كند، بلكه:و مكارم بهجت
3.بيش از آن نيز بياشامد

و توانايي روزه گرفتن را نـدارد مبتلاست بيماري تشنگيهب شخصي-127
 خت نمايند؟ا فديه او را پرد،اث آيا لازم است وراز دنيا برود،اگر در ماه رمضان

در صورتي كـه فديـه بـر:و صافي مكارم فاضل، بهجت، اي، خامنه امام،
از ذمه ميت آمده باشد چون پرداخت حقوق مالي كه بر عهـده  ي ميـت اسـت

به) تركه(اصل مال و فديه نيز جزء حقوق مالي آيـد، مـي حساب واجب است
)اش تركـه(ي ايـن شـخص را از اصـل مـالش لذا بر ورثه واجب اسـت فديـه 

4.پرداخت كنند

فديصـورتدر:و وحيد سيستاني تبريزي، خويي، مهيـ كـه تيـ بـر ذمـه
ك نمي كفارات از اصل مال پرداخت آمده باشد چون رده از شوند اگر وصيت
و الاّ بايد ورثه اجازه دهندمي ثلث پرداخت 5.شوند

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الثالث:و نوري فاضل خويي، امام،-1
ش صافي تبريزي،-2 م: بيريو العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي: سيستاني؛ 1736رساله،

م: وحيدموارد جواز الافطار، الثالث؛  .1735رساله،
ج: بهجت-3 و صحت روزه، روزه شخص مبـتلا بـه2جامع المسائل، ، فصل اول، شرائط وجوب

.طار، الثالثالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الاف: مكارممرض عطش؛
ج: امام-4 م2تحريرالوسيلة، م23، كتاب الوصية، و كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س:اي خامنه؛ 25 م: بهجت؛ 1835اجوبة الاستفتائات، ج: فاضل؛ 2189رساله، جـامع المـسائل،
س2 م 1180، م : مكارم؛ 2859و رساله، م2ج هداية العباد،: صافي؛ 2346رساله، .24، كتاب الوصية،
م:و وحيد تبريزي خويي،-5 ؛ 1029و 1021منهاج الصالحين، كتاب الوصية، شرائط الموصي به،

منيمنهاج الصالح: سيستاني م 1389، كتاب الوصية، شرائط الموصي به، .1294و المسائل المنتخبة،
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به شخصياگر-128 بعـد از مـاه رمـضان مبتلا اسـت بيماري تشنگيكه
راها قضاي روزه بجا آوردن توانايي  مايد، آيا علاوه بر فديه لازم استن پيدا يش

 ها را نيز بجا آورد؟ قضاي روزه
ا:و مكــارم تبريــزي خــويي، امــام، حتيــاط واجــب، بايــد قــضاي بنــابر

1.هايش را بجا آورد روزه

2.هايش را بجا آورد بايد قضاي روزه:و شبيري فاضل بهجت،

3.ها، برايش واجب نيست قضاي روزه:و نوري سيستاني

4.هايش را بجا آورد بنابر احتياط مستحب قضاي روزه:و صافي وحيد

به شخصياگر-129  از مـاه رمـضان بعـد مبتلا اسـت بيماري تشنگي كه
آيـا لازم اسـتو آن را بجا آورد، را پيدا نمايدها قضاي روزه بجا آوردن توانايي

؟كندختا پردهمفديه 
در:و نـوري شبيري وحيد، سيستاني، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و يا براي آنها بسيار مـشكل اسـت، صورتي كه توانايي روزه گرفتن را ندارند
آن(بگيرنـد ولـي در صـورت دوم واجب نيـست روزه  ) بـسيار مـشكل بـودن

5.واجب است براي هر روز يك مد غذا فديه دهند

را:و صافي مكارم فاضل، بهجت، در صـورتي كـه توانـايي روزه گـرفتن
و يا براي آنها بسيار مشكل است، واجب نيست روزه بگيرند  دو. ندارند در هر

 
ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول في شرائ1تحريرالوسيلة، و وجوبه، و خويي؛10ط صحة الصوم

م: تبريزي العـروة الـوثقي،: مكارم؛ 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از
.كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الثالث

م: بهجت-2 العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي مـوارد جـواز: فاضل؛ 1157وسيلة النجاة،
م: شبيريار، الثالث؛ الافط .1736رساله،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الثالث:و نوري سيستاني-3
م : وحيد-4 م : صافي؛ 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از .1736رساله،
ج: امام-5 م، كتاب الصوم، القول في شرائ1تحريرالوسيلة، و وجوبه، :اي خامنه؛8ط صحة الصوم

ج ص63، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259،
م  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في مـوارد:و نوري سيستاني؛ 1042ترخيص الافطار، قبل از

م: شبيريجواز الافطار، الثالث؛  .1736رساله،
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هر)ل بودن آن عدم توانايي بر روزه يا بسيار مشك(صورت واجب است براي
1.روز يك مد غذا فديه دهند

به شخصياگر-130  بعـد از مـاه رمـضان،مبتلا اسـت بيماري تشنگيكه
از روي عمد آن را تا رمـضان امارا پيدا نمايد؛ها قضاي روزه بجا آوردن توانايي

به تأخير اندازد وظيفه  اش چيست؟ بعدي
هايش بنابر احتياط واجب بايد قضاي روزه:و مكارم تبريزي خويي، امام،

2.را بجا آورد ولي بايد براي هرروز، يك مد غذا فديه دهد

3.قضا بر اين شخص واجب نيست:و نوري صافي وحيد، سيستاني،

و بـراي هـر بايد قضاي روزه:و شبيري فاضل بهجت، هايش را بجا آورد
4.روز يك مد غذا فديه دهد

)استمرار بيماري تا رمضان بعدي(اريبه طول انجاميدن بيم

و ايـن-131 و نتوانـد روزه بگيـرد اگر شخصي در ماه رمضان بيمار باشد
و فديه دارد؟ بيماري تا رمضان سال آينده به طول انجامد، چه وظيفه  اي نسبت به قضا

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و بايـد بـراي اي روزهقض:و نوري مكارم، صافي هايي كه نگرفته لازم نيـست

و مانند اينها به فقير بدهد) گرم750(هر روز يك مد  5.غذا يعني گندم يا جو

م: بهجت-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي مـوارد:و مكارم فاضل؛ 1155وسيلة النجاة،
ج: صافيجواز الافطار، الثالث؛  م1هداية العباد، .1364، كتاب الصوم،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فـي9، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شـهر رمـضان،
م و وجوبه، م:و تبريزي خويي؛10شرائط صحة الصوم و 1051منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،

م م: مكارم؛ 1042ترخيص الافطار، قبل از العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القـضاء،
.و فصل في موارد جواز الافطار، الثالث14

: وحيـد الثالـث؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطـار،:و نوري سيستاني-3
م م: صافي؛ 1042منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از .1736رساله،

م: بهجت-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي احكـام: فاضل؛ 1173و 1157وسيلة النجاة،
م  م: شبيريو فصل في موارد جواز الافطار، الثالث؛14القضاء، .1736و 1714رساله،

ج: امـام-5 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه؛8، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان،
و تبريـزي خـويي،؛ كه چندين سـال روزه نگرفتـه اسـت وظيفه بيمارى سايت، استفتائات جديد،

م: وحيد م: بهجت؛ 1050منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و سيستاني فاضل،؛ 1172وسيلة النجاة،
م:نوري م:مكارم؛13 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، : صافي؛1433 رساله،

ج م1هداية العباد، .1386، كتاب الصوم،
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و بايـد بـراي هـر روز يـك مـد : شبيري بنـابر احتيـاط(قضا واجب نيست
1.غذا فديه دهد) گرم900واجب 

 كفارهجنس

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 73ليا71هاي

 كفارهمقدار

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 75و74هاي

كه مقدار فديه-132 ازاء هر روز قضاي روزه رمضان بايد به فقيـر داد،بهاي
 چقدر است؟

اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، امام، خامنه
و نوري   گرم 750معادل ازاء هر روز يك مد غذا كه حدوداً به:مكارم، صافي

2.است بايد به فقير پرداخت شود

 گرم است بايد 900ازاء هر روز يك مد غذا كه حدوداً معادلبه:شبيري
3.به فقير پرداخت شود

 كفارهمصرف

و پاسخ كد مراجعه شود به سؤالات 85تا76هاي

م: شبيري-1 .1712رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، ؛8، كتـاب الـصوم، القـول فـي شـرائط صـحة الـصوم

ج:اي خامنه د1رساله آموزشي، ص63رس، منهـاج الـصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 259،
م  م: بهجت؛1042كتاب الصوم، ترخيص الافطار، قبل از سيـستاني، فاضل،؛ 1155وسيلة النجاة،

ج: صافي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار؛:و نوري مكارم هداية العباد،
م1 .1364، كتاب الصوم،
م:ريشبي-3 .1734رساله،
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 عدم توانايي انجام كفاره

ي باطل كردن روزه كفاره

 رمضان ماه باطل كردن روزه

ي تخييريهعدم توانايي انجام كفار

 روز روزه شـصت( تخييريي يك از موارد كفاره اگر كسي نتواند هيچ-133

به شصتيا  اش چيست؟ انجام دهد وظيفهرا) فقير يا آزاد كردن بردهغذا دادن

و بـه هـر تعـداد:و وحيد تبريزي خويي، بنابر احتياط واجب استغفار كند

1. غذا بدهدتواندمي فقير كه

كه:و نوري امام و اگر نميمي بايد به هر تعداد فقير توانـد تواند غذا بدهد

2.بار به فقير غذا دهد استغفار كند هرچند يك

كه:اي خامنه و احتياط آن اسـتمي بايد به هر تعداد فقير تواند غذا بدهد

وكه استغفار نيز بكند  دهد، فقط كافي به فقراء غذا تواند وجه نمي اگر به هيچ؛

و زبان خود بگويد 3.استغفراالله: است كه استغفار كند يعني با دل

مي بنابر احتياط واجب : بهجت پي18تواند اگر درپـي روزه بگيـرد يـا روز

تواند يا برايش آسان است به هر كدام، يك مـد غـذا،مي به هر تعداد فقير كه 

و اگـر نتوانـست،و احتياط مستحب تقديم روزه بر صـدقه صدقه بدهد   اسـت

بنابر احتياط واجب هر مقدار از روزه يا صدقه كه برايش آسـان اسـت، انجـام

 
م:و وحيد تبريزي خويي،-1 .1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، العـروة: نـوري؛11، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطـار،

م  .19الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
.355و 354س كيفيت اداي كفاره، سايت،احكام روزه،:اي خامنه-3
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و اگر هيچ و صدقه برايش ممكن دهد كدام برايش آسان نيست آنچه از روزه

و صـدقه عـاجز اسـت، اسـتغفار كنـد است انجام دهد  و اگر به كلـي از روزه

1.بار هرچند يك

 درپي روزه بگيرد يا به هـر تعـداد فقيـر كـهپي روز18مخير است، : فاضل

و اگر نتوانست، هر يـك از ايـن دو را كـه بـرايش ممكـن مي تواند غذا بدهد

و استغفار كند هرچند يك 2.بار است انجام دهد

كه: سيستاني و اگر نميمي به هر تعداد فقير تواند استغفار تواند غذا بدهد

3.كند

و اگر نتوانـد بايـدمي به هر تعداد فقير كه : مكارم  روز18تواند غذا بدهد

كه پي و اگر نتواند، هرچند روز و اگـرمي درپي روزه بگيرد توانـد بجـا آورد

4.بار نتواند، استغفار كند هرچند يك

و اسـتغفارمي بنابر احتياط واجب هر اندازه كه : صافي تواند صـدقه بدهـد

ا و اگر از صدقه عاجز است، استغفار كافي 5.ستكند

و اگـر يـك مـد هـممي هرچند مد كه : شبيري تواند به فقراء غـذا بدهـد

و احتياط مستحب آن است كه هر مقدار  تواند بـه فقيـرمي نتواند استغفار كند

6.غذا دهد

م: بجت-1 .1128وسيلة النجاة،
م: فاضل-2 م19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، .1و فصل في صوم الكفارة،
م: سيستاني-3 .19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: مكارم-4 م1 في صوم الكفارة .1402و رساله،
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1332، كتاب الصوم،
م: شبيري-6 .1669رساله،
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به علت عدم توانايي انجام كفاره، يكـي از مـوارد بـدل-134  اگر شخصي

و يا استغفار18(كفاره را انجام داد ولـي بعـداً) نمودن روز روزه يا صدقه دادن

به دست آورد، آيا بايد دوباره كفاره  هايش را انجام دهد؟ روزهي توانايي خود را

اگـر بعـداً:و نـوري وحيـد سيـستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي،

1.توانايي بر كفاره يافت، بنابر احتياط واجب بايد كفاره را ادا نمايد

از:و مكارماي خامنه 2.توانايي، لازم نيست آن را انجام دهدبعد

فقط در صـورتي كـه اسـتغفار كـرده چنانچـه بعـداً بـر انجـام كفـاره: امام

3.توانايي يافت، بنابر احتياط واجب بايد كفاره را انجام دهد

4.اگر بر كفاره قدرت يافت، بايد آن را انجام دهد: صافي

ب60اگر از پرداخت : شبيري و ه هر اندازه كه توانـايي مد غذا عاجز بوده

داشته پرداخت كرده يا استغفار كرده، احتياط واجب آن است كـه هـر وقـت

و اگر مقداري داده، آن را تكميل كند) مد غذا60(بتواند كفاره  5.را بدهد

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 وسـيلة: بهجت؛ 1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،
م  م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة: فاضل؛ 1128النجاة، م19 الصوم، و صوم الكفارة،

م:و نوري سيستاني؛1 .19العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
العـروة الـوثقي،: مكـارم؛ 355و 354س سايت، احكام روزه، كيفيت اداي كفـاره،:اي خامنه-2

م  م1كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة .1402و رساله،
ج تحريرالو: امام-3 م1سيلة، و رسـاله،11، كتاب الـصوم، القـول فيمـا يترتـب علـي الافطـار،
.1660م
ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1332، كتاب الصوم،
م: شبيري-5 .1669رساله،
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ي جمع عدم توانايي انجام كفاره

از اگر كسي در كفاره-135 را مـواردي جمع تنها توانايي انجام برخـي  آن
از60مثلاً تنها توانايي اطعام(اش چيست؟ داشته باشد، وظيفه و يا كمتـر  فقير

)آن را داشته باشد
 شبيري صافي، مكارم، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
1.هر كدام از آنها كه ممكن است انجام دهد:و نوري

و بنـابر احت : وحيد يـاط واجـب هر كدام از آنها كه ممكن است انجام دهد
2.استغفار هم بكند

به سنّ تكليف رسيده كفـارة جمـع واجـب اگر بر زني يا بچه-136 كه اي
به شصت فقير غذا دهند آيا در اين صورت بـر مـرد  باشد ولي خود آنها نتوانند

به شصت فقير غذا دهد؟  واجب است از طرف آنها
: نـوريو شـبيري صافي، مكارم، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

ي جمع را كـه ممكـن اسـت انجـام لازم نيست، بلكه هر كدام از موارد كفاره 
3.دهد

 كفاره جمع واجب نيست بنابراين هر كدام را كه در:اي، سيستاني خامنه
4.توانش بود انجام دهد

ي جمـع را كـه ممكـن لازم نيست، بلكه هر كدام از مـوارد كفـاره : وحيد
و بنابر احتياط 5.واجب استغفار هم بكنداست انجام دهد

العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-1
م  م رسال: بهجت؛5الصوم، م:و شبيري صافي تبريزي،؛ 1332ه، .1674رساله،

م: وحيد-2 .1673رساله،
العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-3

م  م: بهجت؛5الصوم، م:و شبيري صافي تبريزي،؛ 1332رساله، .1674رساله،
ج:اي خامنه-4 ص62، درس1رساله آموزشي،  كتـاب الـصوم،،يالعروة الوثق:يستانيس؛254،

ف ميفصل .5 كفارة الصوم،
م: وحيد-5 .1673رساله،
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 رمضان ماه باطل كردن قضاي روزه

و كفاره كسي كه قضاي روزه-137 ي رمضان خود را عمداً باطل كرده است

به ده فقير غذا دهد چـه وظيفـه كه نتواند اي بر او واجب شده است، در صورتي

 دارد؟

و نوري فاضل، تبريزي، خويي، امام،  سـه بنابر احتياط واجب بايـد : وحيد

1.درپي روزه بگيرد روز پي

پ بنابر احتياط مستحب: مكارم سيستاني، بگيدرپيسه روز 2.ردي روزه

3. بايد سه روز پي دري روزه بگيرد:مكارم

ج: امام-1 م2تحريرالوسيلة، و تبريـزي خـويي،؛1، كتاب الكفارات، القول في اقسامها، قبـل از
م: وحيد ال:ونوري فاضل؛ 1562منهاج الصالحين، كتاب الكفارات، وثقي، كتاب الصوم، فصل العروة

م  .1في صوم الكفارة
م: سيستاني-2 .1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في صوم الكفارة،
م:مكارم-3 .1422رساله
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 تأخير روزهي كفاره

به سنّ تكليف رسيده است كفارة تأخير روزه بر زني يا بچه اگر-138 كه اي

را پرداخت نمايند آيا در اين صورت بر مرد واجب باشد ولي خود آنها نتوانند آن 

 واجب است از طرف آنها كفاره را پرداخت كند؟

و شبيري خامنه 1.كفاره بر مرد واجب نيست: اي، بهجت

، احكام روزه، كفـاره روزه،:اي خامنه-1 ج: بهجـت؛ 387س سايت، س2اسـتفتائات، ؛2908،
. استفتائات، روزه، كفارة روزه:شبيري
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)فديه(روزه نگرفتن از روي عذري كفاره

و(اگر واجب النفقه شخصي-139 و فرزند توانايي پرداخت ...) همچون زن

فد،شته باشد را ندافديه  را بپردازد؟اوهي آيا لازم است آن شخص

و بهجت خامنه 1.كفاره بر مرد واجب نيست:اي

احتياط است شوهر كفاره را پرداخت كند ولي پرداخـت كفـاره : شبيري

2.بچه بر پدر واجب نيست

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه

وعاطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتواايمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با

نماطي به آن احتديبا و دتواني عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

ج: بهجت؛ 387س سايت، احكام روزه، كفاره روزه، مصرف كفاره روزه،:ايهخامن-1 استفتائات،
س2 ،2908.
. استفتائات، روزه، كفارة روزه:شبيري-2
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 زمان اداء كفاره

باطـل كـردني رمضان، كفـارهي اعم از كفاره(آيا لازم است كفاره-140
وقضا ؟بجا آورده شوداًفور....)ي رمضان

1. لازم نيست فوراً آن را ادا نمايد:همه مراجع

چه زماني مي-141 رمـضان،ي اعـم از كفـاره(كفـاره انجام دادن توان تا
وي كفاره به تأخير انداخت؟....) باطل كردن قضاي رمضان  را

و سهل:همه مراجع ورات الهـي انگاري در انجـام دسـت تا زماني كه سستي
2.محسوب نشود

به تأخير اندازد بجا آوردن اگر كسي-142 اش آيا كفاره،كفاره را چند سال
؟يابدمي افزايش

و چند سال آن را بجا نياورد،:همه مراجع  اگر كفاره بر انسان واجب شود
3.شود چيزي بر آن اضافه نمي

م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،
ر:اي خامنــه؛ 22 س ســايت، احكــام روزه، كفــاره منهــاج:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛ 346وزه،

م  م: بهجت؛ 1015الصالحين، كتاب الصوم، م:و شبيري صافي؛ 1342رساله، .1693رساله،
م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،

منهـاج:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 346و 334سايت، احكام روزه، كفاره روزه،س:اي خامنه؛ 22
م  م: بهجت؛ 1015الصالحين، كتاب الصوم، م:و شبيري صافي؛ 1342رساله، .1693رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و العروة الوثقي، كتاب الصوم،10، كتاب الصوم، قضاء شهر رمضان،
م س سايت، احكام روزه،:اي خامنه؛21فصل في كفارة الصوم،  فاضـل، خويي،؛ 353 كفاره روزه،

م:و نوري مكارم سيستاني، وسيلة: بهجت؛21العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م  م 1174النجاة، م:و شبيري تبريزي؛ 1343و رساله، م: وحيـد؛ 1694رسـاله، ؛ 1693رسـاله،

ج: صافي م1هداية العباد، .1694مو رساله،1389، كتاب الصوم،
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 نيابت در اداء كفاره

 از جانب اشخاص زنده

اشـخاص زنـده را بـه صـورت نيـابتي يـاي روزه توان كفارهيم آيا-143
 استيجاري بجا آورد؟

:و نـوري صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،
1.بنابر احتياط واجب جايز نيست

در اطعام فقراء به صورت مجاني از طـرف اشـخاص زنـده، نيابـت : بهجت
2.ف اشخاص زنده، نيابت جايز نيستجايز است، ولي در روزه گرفتن از طر

 از جانب فوت شدگان

ميـت را بجـاي مالي روزه شـخصهاهآيا لازم است ورثه ميت كفار-144
 آورند؟

چـون پرداخـت حقـوق:و صـافي مكارم فاضل، بهجت، اي، خامنه امام،
و كفـاره) تركـه(ي ميت است از اصل مـال مالي كه بر عهده  ي واجـب اسـت
ي آيد، لذا بر ورثه واجب است كفـارهمي حساب وق مالي به مالي نيز جزء حق

3.پرداخت كنند)اش تركه(اين شخص را از اصل مالش

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و تبريـزي خويي،؛9، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: وحيد العـروة الـوثقي،:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1014منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  ج: صافي؛20كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م، كتاب الص1هداية العباد، .1330وم،
م: بهجت-2 .1126وسيلة النجاة،
ج: امام-3 م2تحريرالوسيلة، م23، كتاب الوصية، و كتاب الكفارات، القول في احكام الكفارات،

س:اي خامنه؛ 25 م: بهجت؛ 1835اجوبة الاستفتائات، ج: فاضل؛ 2189رساله، جـامع المـسائل،
س2 م 1180، م رسال: مكارم؛ 2859و رساله، ج: صافي؛ 2346ه، ، كتاب الوصية،2هداية العباد،
.24م
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 كفـارات از اصـل مـال پرداخـت:و وحيـد سيـستاني تبريزي، خويي،

و الّـا بايـد ورثـه مـي شوند بلكه اگر وصيت كرده از ثلث پرداخت نمي شـوند

1.اجازه دهند

و:شبيري مي در كفاره جمع در كفاره تأخير از اصل مال كسر شود ولـي

2.شود كفاره تخييري از اصل مال برداشته نمي

به صورت استيجاري يا تبرّعي هاي كفارهه آيا بجا آوردن روز-145 ي ميت

و موجب ساقط شدن تكليـف از ولـي) مجاني( بدون اجازه ولي ميت جايز بوده

 گردد؟مي ميت

 شبيري صافي، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

3.بله در هر دو صورت جايز است:و نوري

اجير گرفتن در عبادات ميت بنابر احتياط واجب جايز نيست، اگـر : مكارم

و كسي بخواهد اجير بگيرد پولي را كـه مـي  پـردازد بـه صـورت هديـه باشـد

با عبادتي كه شخص اجير انجام مي  امـا بـه جـا؛ شـد دهد بـه صـورت رايگـان

و بدون گرفتن پول اشكالي ندارد آوردن روزه 4.ها به قصد قربت

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 ؛ 1029و 1021منهاج الصالحين، كتاب الوصية، شرائط الموصي به،
منيمنهاج الصالح: سيستاني و المـسائل المنتخبـة، 1389، كتـاب الوصـية، شـرائط الموصـي بـه،

.1294م
و استف: شبيري-2 س احكام .240تائات روزه
م:و نوري سيستاني فاضل، امام،-3 العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الولي عن الميت،

م:و وحيد تبريزي خويي،؛12و 11 م: بهجت؛ 744منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، وسيلة النجاة،
م: صافي؛ 1126و 919 مر: شبيري؛ 998هداية العباد، كتاب الصلاة، .1542ساله،

م: مكارم-4 .1213رساله،
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)تكرار مفطرات(كفارهاسباب تكرار

 تكرار يك نوع سبب

 تكرار آميزش

 شود؟ آيا تكرار آميزش در حالت روزه موجب تكرار كفاره مي-146

ط بنـابر احتيـا:و نـوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، اي، خامنه

1.شود واجب كفاره تكرار مي

شـود اگرچـه احتيـاط موجب تكرار كفاره نمـي:و مكارم سيستاني امام،

2.مستحب آن است كه كفاره را تكرار كند

مي:و شبيري خويي 3.شود با تكرار آميزش، كفاره تكرار

و خروج مكرر در يك آميزش-147 و در تكـرار آميـزش موجـب آيا دخول

ك ؟فاره استنتيجه موجب تكرار

در:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام، و خروج مكرر دخول

پس مـلاك تكـرار كفـاره، تكـرار(شود يك آميزش باعث تكرار كفاره نمي 

و خروج در يك آميزش 4).آميزش است نه تكرار دخول

س:اي خامنه-1 م: بهجت؛ 794اجوبة الاستفتائات، منهاج:و وحيد تبريزي؛ 1119وسيلة النجاة،
م  العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوري فاضل؛ 1008الصالحين، كتاب الصوم،

م  ج: صافي؛6الصوم، م، كتاب الصو1هداية العباد، .1320م،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و سيـستاني؛3، كتاب الصوم، القـول فيمـا يترتـب علـي الافطـار،

م: مكارم .6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م: خويي-3 م: شبيري؛ 1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1676رساله،
العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوريممكار سيستاني، فاضل، خويي، امام،-4

م  .8الصوم،
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دار در يك روز چند بار آميزش حـرام انجـام دهـد، اگر شخص روزه-148
ب وظيفه ه تكرار كفاره چيست؟اش نسبت

بنابر احتياط واجب كفاره:و نوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت،
1.شود جمع تكرار مي

شـود ولـي احتيـاط موجـب تكـرار كفـاره نمـي:و مكارم سيستاني امام،
2.مستحب در تكرار است

مي:و شبيري خويي 3.شود با تكرار آميزش، كفاره تكرار

ميبنابر احتياط:اي خامنه 4.شود واجب كفاره تكرار

را دار روزه اگر روزه-149 وي خود باطل نمايـد .... با آميزش حرام مانند زنا
به تكرار كفاره چيست؟و سپس با همسر خود آميزش نمايد، وظيفه ي او نسبت

ي جمـع بـه يـك كفـاره:و نـوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت،
و بنابر احتياط غير جمع نيز به خـاطري واجب يك كفاره خاطر آميزش حرام

5.آميزش حلال بدهد

ي جمع بر عهده اوست اگرچه بنابر احتياط فقط يك كفاره:و مكارم امام
6.غير جمع نيز به خاطر آميزش حلال بدهدي مستحب يك كفاره

م: بهجت-1 م:و وحيد تبريزي؛ 1119وسيلة النجاة، ؛ 1008منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م:و نوري فاضل ج: صافي؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، ،1هداية العباد،

م .1320كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و سيـستاني؛3، كتاب الصوم، القـول فيمـا يترتـب علـي الافطـار،

م: مكارم .6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م: خويي-3 م: شبيري؛ 1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1676رساله،
ص62 رساله آموزشي، درس:اي خامنه-4 ،254.
م:جتبه-5 م:و وحيد تبريزي؛ 1119وسيلة النجاة، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم،

م:و نوري فاضل؛ 1008 هدايـة: صـافي؛6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،
ج  م1العباد، .1320، كتاب الصوم،

ج: امام-6 م، كتاب الصوم، القـول فيمـا يترتـب1تحريرالوسيلة، و سيـستاني؛3 علـي الافطـار،
م: مكارم .6العروةالوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
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و يـك يـك كفـاره:و شبيري خويي ي جمـع بـه خـاطر آميـزش حـرام

1.آميزش حلال بدهدغير جمع نيز به خاطري كفاره

كـه احتيـاط مـستحب(يك كفاره به خاطر آميزش حرام بدهد:اي خامنه

و بنابر احتياط واجب يك كفاره ديگر نيز به خـاطر)ي جمع باشد است كفاره 

2.آميزش حلال بدهد

كـه احتيـاط مـستحب اسـت(فقط يك كفاره بر عهده اوسـت : سيستاني

 آن است كه يك كفاره ديگر نيز اگرچه احتياط مستحب)ي جمع باشد كفاره

3.به خاطر آميزش حلال بدهد

و سـپس دار روزه اگر روزه-150 ي خود را با غير از آميـزش باطـل نمايـد

 گردد؟مي آميزش نمايد، آيا كفاره تكرار

4.شود كفاره تكرار نمي:و مكارم سيستاني تبريزي، اي، خامنه امام،

ميبنابر احت:و نوري صافي وحيد، فاضل، 5.شود ياط واجب كفاره تكرار

مي:و شبيري خويي 6.شود كفاره تكرار

م: خويي-1 م: شبيري؛ 1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم، .1676رساله،

س:اي خامنه-2 ص62و رساله آموزشي، درس 794اجوبة الاستفتائات، ،254.

ا: سيستاني-3 م العروة .6و1لوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،

م:و مكـارم سيستاني امام،-4 ؛9و2العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي كفـارة الـصوم،

س:اي خامنه م: تبريزي؛ 794اجوبة الاستفتائات، .1678رساله،

م:و نوري فاضل-5 م: وحيـد؛9و2العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، رسـاله،

م: صافي؛ 1677 .1678رساله،

م: خويي-6 م: شبيري؛9و2العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، .1678رساله،
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 تكرار غير آميزش

تكـرار بارين را چندت روزه غير از آميزش مبطلااز يكيدار اگر روزه-151

به كفاره چيست؟ وظيفهغذا بخورد، بار مثلاً چند نمايد ي وي نسبت

و نوري مكارم ي، ستانيسبهجت، فاضل،،يا امام، خامنه  يـك:، صافي

1.كفاره كافي است

و شبيري شود ولي در غير اسـتمنا در مورد استمنا كفاره تكرار مي:خوئي

2.تكرار لازم نيست

و وحيـد در مـورد اسـتمنا كفـاره تكـرار بنـا بـر احتيـاط واجـب:تبريزي

غيولشوديم نري در 3.ستي استمنا تكرار لازم

 هاي متفاوت تكرار سبب

مثل)و استمناغير از آميزش(ي خود را با كار حرامي دار روزههاگر روز-152

و سپس و اسـتمنا( حلالي كارآشاميدن شراب باطل كند  مثـل)غير از آميـزش

؟ي وي چيست انجام دهد، وظيفهآبندينوش

4. يك كفاره براي آن كار حرام كافي است:همه مراجع

 حـرام كفـاره جمـع لازم توضيح اينكه در باطل نمودن روزه با كار: توجه

كد مي  گذشت87آيد يا نه در سوال

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛3، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
س  م وسيلة: بهجت؛ 794الاستفتائات، العـروة:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1119 النجاة،

م  ج: صافي؛2الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هداية العباد، . 1320، كتاب الصوم،
م: خويي-2 م: شبيري؛1008منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1677رساله،
و وحيد-3 .1008م كتاب الصوم،ن،ي منهاج الصالح:تبريزي
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنـه؛3، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 794الاستفتائات، : بهجـت؛ 1008منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،
م صوم، فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الـ:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1119وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛2كفارة الصوم، م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1320، كتاب الصوم، .1677رساله،
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مثل)و استمنا غير از آميزش(حلاليي خود را با كار دار روزه اگر روزه-153

و سپس آشاميدن آب  ماننـد)و اسـتمنا غيـر از آميـزش(حرامي كارباطل كند

؟ي وي چيست وظيفه نوشيدن شراب انجام دهد،

س تبريزي، بهجت، خوئي،،يا امام، خامنه  ـفاضـل، ، وحيـد،يستاني
1. بايد يك كفاره بدهد:يو نوري، شبيريصاف

2.داحتياط واجب است كه براي هر كدام كفاره ده: مكارم

م:و نوري سيستاني فاضل، خويي، امام،-1 ؛9العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
س:اي خامنه و تبريـزي؛ 1119م وسـيلة النجـاة،: بهجـت؛ 794اجوبة الاستفتائات، با استفاده از

م: شبيري م: وحيد؛ 1679رساله، ج: صافي؛ 1678رساله، م1هداية العباد، .1320، كتاب الصوم،
م: مكارم-2 .1408رساله،
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 كفارهواجبشدنپيدايش عذر بعد از

دري خود را باطل كند عمداً روزه در ماه رمضان اگر شخصي-154 و سپس
وي مثل مرض، جنونقهرهمان روز يكي از عذرهاي و نفاس مانند اينها، حيض

از، براي او پيدا شود  شود؟ميگردن او ساقطآيا كفاره
مي:و نوري مكارم فاضل، تبريزي،،امام شود اگرچه احتياط كفاره ساقط

1.مستحب آن است كه كفاره بدهد

2.احتياط واجب آن است كه كفاره بدهد:و صافي وحيد بهجت، خويي،

و خـصوصاً بـراي:سيستاني  در صورتي كه عذر قهري به دسـت مكلـف
شـود فرار از كفاره به وجود آمده باشد بنابر احتياط واجب كفاره سـاقط نمـي

3.ولي در غير اين صورت كفاره ساقط است

4.پرداخت كفاره واجب نيست: شبيري

 قبـل از اذان ظهـر بـهوي خود را باطل كنـد اگر شخصي عمداً روزه-155
 شود؟ميگردن او ساقطت برود، آيا كفاره از مسافر

:و نـوري مكـارم وحيد، سيستاني، تبريزي، بهجت، اي، خويي، خامنه
5.شود اگرچه به قصد فرار از كفاره سفر نكرده باشد كفاره ساقط نمي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، م: تبريزي؛5، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، رساله،
م العروة:و نوري مكارم فاضل،؛ 1684 .11الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،

م خويي،-2 م: بهجـت؛11 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم، وسـيلة النجـاة،
م: وحيد؛ 1122 ج: صافي 1683رساله، م1هداية العباد، .1323، كتاب الصوم،

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الص: سيستاني-3 .11وم،
م: شبيري-4 .1684رساله،
ج:اي خامنــه-5 ص62، درس1رســاله آموزشــي، منهــاج:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛ 255،

م  م: بهجت؛ 1012الصالحين، كتاب الصوم، :و نـوري مكـارم سيـستاني،؛ 1122وسـيلة النجـاة،
م .11العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
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اگر به قصد فرار از كفاره سفر كـرده باشـد، كفـاره:و صافي فاضل امام،
ب ساقط نمي  و همچنين اگر ه قصد فرار از كفاره سفر نكرده بنـابر احتيـاط شود

1.واجب بايد كفاره بدهد

و از شب در فكر سفر نباشد حتـى:شبيري اگر پيش از ظهر مسافرت كند
و به صورت ترديد، كفاره ساقط نمي  شود ولى اگر از شب در فكر سفر باشـد

 از پيش از ظهر مسافرت كند كفاره بر او واجب نيست؛ هرچند به جهت فـرار 
هم كفاره سفر و احتياط مستحب اين است كه در مسافرت پيش از ظهر  نمايد
2.كفاره بدهد

سپس بعد از اذان ظهـروي خود را باطل كند اگر شخصي عمداً روزه-156
ازبه  ميمسافرت برود، آيا كفاره ؟شود گردنش ساقط

3.شود كفاره ساقط نمي:همه مراجع

و بـه همـين خـاطر فرت مسادار قصد روزهاگر-157 قبـل از داشته باشـد
به حد ترخّ ؟بپردازدكفاره بايدي خود را باطل كند، آياص عمداً روزهرسيدن

:و نـوري صـافي مكـارم، وحيـد، سيستاني، تبريزي، بهجت، خويي،
4.پرداخت كفاره واجب است

جتح: امام-1 م1ريرالوسيلة، العـروة: فاضـل؛5، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطـار،
م  ج: صـافي؛11الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم، ، كتـاب الـصوم،1هدايـة العبـاد،

.1322م
م: شبيري-2 .1683رساله،
ج: امام-3 ا1تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي رسـاله:اي خامنـه؛5لافطار،

ج  ص62، درس1آموزشي، منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، بـا:و وحيد تبريزي خويي،؛ 255،
م  م: بهجت؛ 1012استفاده از العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل،؛ 1122وسيلة النجاة،

م  ج هدايـة العبـاد: صـافي؛11الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1، ، كتـاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1322 .1683رساله،

م:و وحيد تبريزي خويي،-4 م: بهجـت؛ 1039منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، وسـيلة النجـاة،
س2جو استفتائات، 1122 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم سيستاني،؛ 2933،

م  ج هداية العباد: صافي؛11في كفارة الصوم، م1، .1322، كتاب الصوم،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

1.بنابر احتياط واجب بايد كفاره بدهد:و فاضلاي خامنه امام،

دار از شـب در فكـر سـفر باشـد چنانچـه ماه رمضان اگر روزهدر: شبيري

پيش از ظهر مسافرت كند، پيش از رسيدن به حد ترخّص جايز نيست روزه را 

بخورد، ولى اگر روزه را خورد، بعد به سفر رفت، كفاره ندارد؛ هرچند كفاره 

2.دادن مطابق احتياط استحبابى است

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رسـاله:اي خامنـه؛5، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج  ص64، درس1آموزشي،  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي كفـارة الـصوم،: فاضل؛ 264،

.11م
م: شبيري-2 .1730رساله،
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 شك در كفاره

 شك در اصل كفاره

كه شك دارد كفاره-158 اسـت يـا نـه، چـهاشي روزه بـر عهـده كسي
 اي دارد؟ وظيفه

بر:و نوري مكارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام، چيزي
1.شخص واجب نيست

 شك در تعداد كفاره

مي-159 كه را؛ امـا اش اسـتي روزه بر عهده داند كفاره كسي  تعـداد آن
چه وظيفهداند نمي  دارد؟اي،

 وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريـزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
اش بـه هـر مقـداري كـه يقـين دارد، كفـاره بـر عهـده:و نوري صافي مكارم،

2.شود واجب مي

دانـسته امـا بـه جهـت را مـيي خـود روزهتعداد كفـاراتكه كسي-160
آن سهل چه وظيفه انگاري تعداد د؟اي دار ها را فراموش كرده،

و تعداد آنهـا را نمـى : بهجت دانـد كسى كه چند روز روزه از او قضا شده
و مثلاً نمى  و عـسر داند چهار تا بوده يا پنج تا، چنانچه بـراى او مـشكل نيـست

حرج در كار نباشد، لازم است آن قدر روزه بگيرد تا علم پيدا كند بـه مقـدار 

 
م:و نوري كارمم سيستاني، فاضل، امام،-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،

م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 10 .1011منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي كفـارة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-2

م  س اجوبة الاستفتائات، با اسـتف:اي خامنه؛10الصوم، ج: بهجـت؛ 819اده از ، بـا2اسـتفتائات،
س م:و وحيد تبريزي؛ 2928استفاده از جـامع: صـافي؛ 1011منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،
ج  س1الاحكام، .474، با استفاده از
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و كفاره: فصل سوم  قضا

به روزه و اگر تحصيل علم ممكن نيست،  مقدارى كـه اطمينـان هاي قضا شده
و ايـن و اگر آن هم نشد به قدرى كه گمان پيـدا كنـد، پيدا كند نماز بخواند،

مى احتياطات در صورتى است كه مى  دهد كه سابقاً مقدار آنها داند يا احتمال
و در مـورد مقـدار را مى  و الاّ فقط به قدرى كه يقـين دارد روزه بگيـرد دانسته

ا 1.ست ولى ظاهر اين است كه لازم نيستبيشتر، احتياط كردن خوب

دهد، انجـام بنابر احتياط واجب، بيشترين مقداري را كه احتمال مي : فاضل

2.دهد

 شك در نوع كفاره

كه-161 ي خـود را بـا حـلال باطـل كـرده يـا حـرام، داند روزه نمي كسي

به كفاره چيست؟ وظيفه ي وي نسبت

يـك:و نـوري مكـارم،وحيد سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

3.كافي است)ي افطار با حلال كفاره(كفاره غير جمع 

م:بهجت-1 .1123 رساله،
م: فاضل-2 .6العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء،
م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،

م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 10 .1011منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

 از بين رفتن شرايط روزه

 عقلزايل شدن

 مست شدن

بتدر كه شخصيي وظيفه-162 و كفاره، وده مام روز مست  يست؟چنسبت به قضا
 صـافي، مكارم، وحيد،ي،سيستان فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
به روزه:و نوري شبيري شده، بايد قضاي مستي فوت واسطه اي را كه از انسان

ي آن مست شـده، بـراي معالجـه خـورده واسطه نمايد، اگرچه چيزي را كه به 
1.باشد

اگر قبل از مستي نيت روزه كرده باشد، بنابر احتياط واجب قضا:اي خامنه
و اگر نيت رو ميواجب است 2.شود زه نكرده باشد، قضاي روزه بر او واجب

و سپس مست شـدهكه شخصي-163 اگـر در بـين روز، نيت روزه داشته
د و مفطري را انجام ؟چيستاو نسبت به قضاي، وظيفههدمستي وي برطرف شود

3. بر چنين شخصي قضاي روزه واجب است:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  تبريزي خويي،؛2، كتاب الصوم، القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م: بهجت؛ 1045م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد  سيستاني، فاضل،؛ 1166وسيلة النجاة،
م:و نوري مكارم ج: صافي؛2العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، هداية العبـاد،

م1 م: شبيري؛ 1380، كتاب الصوم، .1705رساله،
ج:اي خامنه-2 ص64، درس1رساله آموزشي، ،262.
ج: امام-3 م1 تحريرالوسيلة، و القول فـي قـضاء1، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،

م ج:اي خامنـه؛2صوم شهر رمضان، ص64، درس1رسـاله آموزشـي،  فاضـل، خـويي،؛ 262،
و:و نوري مكارم سيستاني، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الثاني

م  م:تبهج؛2فصل في احكام القضاء، منهـاج الـصالحين،:و وحيـد تبريزي؛ 1166وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛ 1045كتاب الصوم، م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1380، كتاب الصوم، .1705رساله،
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2ج/ احكام روزه

و سپس مستكه شخصي-164 اگـر در بـين روز، شـده نيت روزه داشته
و مفطري را انجام   چيست؟اوي، وظيفهنداده باشدمستي وي برطرف شود

و نوري :امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، مكارم، شبيري
و در بـين روز هوشـيار و سـپس مـست شـود اگر قبلاً نيت روزه داشـته باشـد

ر گردد، احتياط واجب آن است كه روزه راي آن روز و قضاي آن ا تمام كند
1.هم بجا آورد

و همـه يـا:اي خامنه كسي كه نيـت روزه كـرده ولـي سـپس مـست شـده
آن بخشي از روز را با حال مستي گذرانيده، بنا به احتياط واجب بايـد روزه  ي

هاي شديد كه موجـب زايـل شـدن عقـل روز را قضا كند مخصوصاً در مستي
2.است

و در بـين روز اگر قبلاً نيت رو : صافي و سـپس مـست شـود زه داشته باشد
و روزه  ي آن روز هوشيار گردد، احتياط واجب اين است كه دوباره نيت كند

و قضايش را هم بجا آورد 3.را تمام نموده

نكه شخصي-165 مـستي در بـين روزو مست شده، اگر داشتهنيت روزه
و  چيست؟اوي مفطري را انجام نداده باشد، وظيفه وي برطرف شود

روزه از چنـين:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، اي، خامنه امام،
4.ي آن روز را بعداً بجا آورد كسي صحيح نيست، بنابراين بايد قضاي روزه

اگر شخصي قبل از ظهر يا بعد از ظهر از مستي به هوش آيد، بنـابر : صافي
و بعداً و امساك نمايد 5. قضاي آن روز را هم بجا آورداحتياط بايد نيت روزه كند

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  فاضـل، خـويي،؛1، كتاب الصوم، القول في شرائط صـحة الـصوم،
الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الثـاني؛ العروة:و نوري مكارم سيستاني،

م:و شبيري تبريزي م: وحيد؛ 1568رساله،  1567رساله،
ج:اي خامنه-2 .262ص،64، درس1رساله آموزشي،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1347، كتاب الصوم،
ا:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، خويي، امام،-4 لوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي شـرائط العروة

ج:اي خامنهصحة الصوم، الامر الثاني؛  ص64، درس1رساله آموزشي، ،262.
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1347، كتاب الصوم،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

ببي بدون اختيارمام روزتدركه شخصيي وظيفه-166 چه قبل(وده هوش
و كفاره،)هوشي نيت روزه داشته يا خير از بي به قضا  چيست؟نسبت

و صافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
1.واجب نيست قضا نمايد: نوري

و سپسكه شخصي-167 اگـر شـده، هوشبيبي اختيار نيت روزه داشته
د بهبود يابددر بين روز  و كفارهي، وظيفههدو مفطري را انجام او نسبت به قضا

؟چيست
از:و نـوري شـبيري صافي، سيستاني، فاضل، تبريزي، امام، اگـر قبـل

و بي  اح اذان صبح نيت كند و در بين روز به هوش آيد، بنـابر تيـاط هوش شود
و اگر تمام نكرد، قـضاي آن را بجـا واجب بايد روزه  ي آن روز را تمام نمايد

2.آورد

3.قضاي روزه بر چنين شخصي واجب است: مكارم

و سپسكه شخصي-168 اگـر شده، هوشبي بي اختيار نيت روزه داشته
؟چيستاوي، وظيفهنداده باشدو مفطري را انجام بهبود يابددر بين روز

بنـابر احتيـاط واجـب:و نوري شبيري سيستاني، فاضل، تبريزي،م،اما
و اگر اين كار را نكرد، بايد بعداً قضا كند بايد روزه 4.ي آن روز را تمام نمايد

ج: امام-1  خـويي،، كتاب الصوم، القول في قضاء صـوم شـهر رمـضان، مقدمـة؛1تحريرالوسيلة،
م منهاج الصا:و وحيد تبريزي م: بهجت؛ 1045لحين، كتاب الصوم، ؛ 1165وسيلة النجـاة، قبـل از
م:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، ؛1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكام القضاء، قبل از
ج: صافي م1هداية العباد، .1378، كتاب الصوم،

 في شرائط صحة الصوم، الامر العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري سيستاني فاضل، امام،-2
م:و شبيري صافي تبريزي،الثاني؛ .1567رساله،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الثاني: مكارم-3
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر:و نوري سيستاني فاضل، امام،-4

م:يو شبير تبريزيالثاني؛  .1567رساله،
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و:و وحيد خويي بنـابر احتيـاط واجـب بايـد روزه آن روز را تمـام نمايـد
1.قضاي آن را نيز بجا آورد

و قبل شخصي كه بي : بهجت بهبـود يابـد،) اذان ظهـر(از زوال هوش شده
و قـضاي آن روز را هـم بنابر احتياط واجب بايد روزه  ي آن روز را تمام كند

2.بجا آورد

3.ي آن روز را تمام نمايد بايد روزه: مكارم

بهبـود يابـد بنـابر احتيـاط) قبل يا بعد از اذان ظهر(اگر در بين روز : صافي
و روزه آن 4. روز را تمام كندواجب نيتش را تجديد كرده

نكه شخصي-169 از شده، اگر هوشبيبي اختيارو داشتهنيت روزه قبـل
به دست آورد  و مفطري را انجام اذان ظهر يا بعد از اذان ظهر هوشياري خود را

و كفارهي، وظيفههدد  چيست؟او نسبت به قضا
شخصي روزه بر چنين:و نوري مكارم سيستاني، خويي، اي، خامنه امام،

و از او صـحيح  و قـضاي آن روز هـم بـر او واجـب نمـي واجب نيـست باشـد
5.نيست

هوشي نيت نكرده باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد اگر قبل از بي : فاضل
و اگر روزه  و آن روز را روزه بگيرد از از هوشياري نيت روزه كند اش را بعد

قض بي 6.ا كندهوشي باطل كرد، بنابر احتياط واجب بايد

م: وحيدالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الثاني؛: خويي-1 رسـاله،
1566.

م: بهجت-2 .1139وسيلة النجاة،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، الامر الثاني: مكارم-3
ج: صافي-4 م، كتاب الصو1هداية العباد، .1348م،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي شـرائط صـحة:و نوري مكارم سيستاني، خويي، امام،-5

و فصل في احكام القـضاء؛  و فصل في شرائط وجوب الصوم، الثالث :اي خامنـه الصوم، الامر الثاني
ج و رسالة آموزشي، ص64درس،1سايت، استفتائات جديد، بيهوشي در هنگام روزه ،262.

و فـصل فـي: فاضل-6 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الـصوم، الامـر الثـاني
م  و فصل في احكام القضاء، قبل از .1شرائط وجوب الصوم، الثالث
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نكه شخصي-170 از شده، اگر هوشبيبي اختيارو داشتهنيت روزه قبـل
مفطري را انجامواذان ظهر يا بعد از اذان ظهر هوشياري خود را به دست آورد 

 چيست؟اوي نداده باشد، وظيفه
روزه بر چنين شخصي:و نوري مكارم سيستاني، خويي، اي، خامنه امام،

و از او صـح  و قـضاي آن روز هـم بـر او واجـب نمـييحواجب نيـست باشـد
1.نيست

و مفطري را انجام ندهد، بنابر احتياط : بهجت اگر قبل از ظهر به هوش آيد
و قضاي آن كند 2.واجب بايد جمع بين اتمام روزه

هوشي نيت نكرده باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد اگر قبل از بي : فاضل
و  3.آن روز را روزه بگيرداز هوشياري نيت روزه كند

كه جهت عمل جراحي بيهوش مي شود آيا روزه او صحيح-171 روزه داري
چه وظيفهاست  به قضا دارد؟و در صورت عدم صحت  اي نسبت

درفرض سوال اگر قبل از بيهوشـى نيـت روزه كـرده سـپس در:اي خامنه
و قصد ادامه روزه نمايد، روزه اش صحيح  4.استهمان روز به هوش آمده

مثـل فـردي(ي كه مقدمات آن اختيـاري بـوده بيهوشدر مورد:سيستاني
احتيـاط) دهدي قرار مي بيهوشكه براي عمل جراحي، خود را در اختيار دكترِ 

و قضاي آن را هم بجا آورد 5.واجب آن است كه روزه را تمام نموده

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي شـرائط صـحة:و نوري مكارم سيستاني، خويي، امام،-1
و فصل في  م الصوم، الامر الثاني و فصل في احكام القضاء، قبل از ؛1شرائط وجوب الصوم، الثالث

ج:اي خامنه و رسـالة آموزشـي، ،64درس،1سايت، استفتائات جديد، بيهوشي در هنگـام روزه
.262ص

م: بهجت-2 .1139وسيلة النجاة،
و: فاضل-3 فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الـصوم، الامـر الثـاني

م  و فصل في احكام القضاء، قبل از .1شرائط وجوب الصوم، الثالث
.575047: استفتاء از دفتر، شماره استفتاء:اي خامنه-4
س:سيستاني-5 .60 سايت، روزه،
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قـضا اگر ناچار بـه انجـام عمـل جراحـي باشـد، لازم نيـست آن را:مكارم

1.كند

2.بنابراحتياط واجب قضالازم است:صافي

و قضاي آن واجب است بيهوشي اختياري، روزه را باطل مي:شبيري كند

3.ولي كفاره ندارد

.193796: استفتاء كتبي از دفتر، شماره استفتاء:مكارم-1
.6: استفتاء كتبي از دفتر؛ شماره استفتاء:صافي-2
س:شبيري-3 و استفتائات روزه، .158و 157احكام
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 اخلال در نيت

 ترك نيت

كه ماه اگر كسي در يوم-172 و سپس معلوم شود الشك نيت روزه ننموده
چه وظيفه  اي دارد؟ رمضان است

الـشك تـصميم بـر افطـار اگر در يوم:و نوري مكارم فاضل، بهجت، امام،
داشته باشد سپس در بـين روز روشـن شـود كـه از مـاه رمـضان) روزه نبودن(

از است، پس اگر كاري كه روزه را باطل مي  كند انجام داده باشد يا آنكه بعد
ظهر مطلب روشن شود هرچند مفطـري انجـام نـداده باشـد، واجـب اسـت تـا 

و اگـر قبـل از ظهـر روشـن مغرب امسا  و قضاي آن روز را هم بگيرد ك كند
و كاري كه روزه را باطل مي و شود كند انجام نداده باشد، بايد نيت روزه كند

1.آن روز را روزه بگيرد

الشك تصميم بـر افطـار داشـته باشـد اگر در يوم:و وحيد تبريزي خويي،
 رمضان است، قبل از ظهـر سپس در بين روز روشن شود كه ماه) روزه نبودن(

كند انجام نداده باشـد، احتيـاط واجـب اسـت اگر كاري كه روزه را باطل مي
و اگر بعد از ظهر است، واجب است  كه نيت كند بعداً هم قضاي آن را بگيرد

و قضاي آن روز را بگيرد 2.آن روز را امساك كند

و:اي خامنه از هيچاگر پيش از ظهر معلوم شود كه ماه رمضان است كدام
و روزه  مبطلات را انجام نداده باشد، بنابر احتياط واجب، بايد نيت روزه كنـد

و بعداً آن روز را قضا كند  و بگيرد  اگر يكي از مبطلات را انجام داده اسـت،؛

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، م: بهجـت؛6، كتاب الصوم، القول في النية، ؛ 1081وسـيلة النجـاة،
م:و نوري مكارم فاضل، .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،

م منهاج الصالحين، كتاب الص:و وحيد تبريزي خويي،-2 .979وم،
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اش باطل است ولي به احترام ماه رمضان بايد تا اذان مغرب از كاري كـه روزه
و بعد از ماه رمضان آن را قضا كندكند خودداري روزه را باطل مي 1.كند

داشـته باشـد) روزه نبـودن(الشك تصميم بر افطـار اگر در يوم : سيستاني
سپس روشن شود كه ماه رمضان بوده، اگر مفطري انجام نداده باشد، قضايش 

و امساك بقيه روز بنابر احتياط، واجب است  و واجب است  اگر بعد از ظهـر؛
و حتي مفطري  هم انجام نداده باشد، بنابر احتيـاط واجـب نيـت را روشن شود

و روزه و بعد قـضا تجديد كند ي آن روز را به اميد رسيدن به ثواب تمام كند
و مفطري هم انجـام نـداده باشـد، نيـت. كند ولي اگر قبل از ظهر روشن شود

و كفايت مي 2.كند روزه كند

داشـته باشـد) رفتنروزه نگـ(الـشك تـصميم بـر افطـار اگر در يوم : صافي
و اگرچـه  سپس روشن شود كه ماه رمضان بوده، اگر بعد از ظهر روشن شـود
و  مفطري هم انجـام نـداده باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب نيـت را تجديـد كنـد

و بعداً قـضا كنـد روزه وي آن روز را رسيدن به ثواب تمام كند از اگـر؛ قبـل
و مفطري هم انجام نداده باشـد  و ايـن ظهر روشن شود ، بايـد نيـت روزه كنـد

3.كند كفايت مي

و در روزه-173 ي واجب معين مانند ماه رمضان، كـسي كـه جاهـل اسـت
ت روزه ننمايـد، چـه وظيفـه نمي به همين دليل نيـ و اي داند كه بايد روزه بگيرد

 دارد؟
كه:و نوري صافي مكارم، فاضل، بهجت، امام، اگر نداند يا فراموش كند

و پيش از ظهر متوجه شود، چنانچه كاري كـه روزه را باطـل ماه رمضان   است
و روزه مي و اگـر كند انجام نداده باشد، بايد فوراً نيت كند ي او صحيح است

كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر متوجه شود كـه كاري كه روزه را باطل مي

 
ج:اي خامنه-1 و رسالة آموزشي، ،64درس،1سايت، استفتائات جديد، بيهوشي در هنگام روزه

.262ص
م: سيستاني-2 .18العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1271، كتاب الصوم،
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و بعــد از رمــضان آن روزي او باطــل مـاه رمــضان اســت، روزه را قــضا اســت
1.نمايد

و:و وحيـد تبريـزي خـويي، اي، خامنه اگـر قبـل از ظهـر متوجـه شـود

كدام از مفطـرات روزه را انجـام نـداده باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد هيچ

و روزه  و اگر كـاري دوباره نيت كند و بعداً قضا نمايد ي آن روز را تمام كند

يا كه روزه را باطل مي اش بعد از ظهر متوجه شـود، روزه كند انجام داده باشد

و بايد قضا نمايد 2.باطل است

و پـيش از ظهـر : سيستاني اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است

ي كند انجام داده باشد، روزه متوجه شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي 

از او باطل و اگـر بعـد و بايد بعد از رمضان آن روز را قـضا نمايـد ظهـر است

و روزه آن  متوجه شود كه ماه رمضان است، به احتياط واجب نيت روزه كنـد

و اما اگر پيش از ظهر ملتفـت  و بعد از رمضان هم آن را قضا كند را تمام كند

و كاري كه روزه را باطل مي  كند انجام نداده باشد، بايد فوراً نيـت روزه شود

و روزه 3.اش صحيح است كند

و پـيش از ظهـر اگر نداند : شبيري  يا فراموش كند كه مـاه رمـضان اسـت

كنـد انجـام نـداده باشـد، بنـابر متوجه شود، چنانچه كار كـه روز را باطـل مـي

و بعداً روزه  و اگـر احتياط واجب بايد نيت روزه نمايد ي آن روز را قضا كند

كند انجام داده باشد يا بعـد از ظهـر متوجـه شـود، كاري كه روزه را باطل مي

كنـدي او باطل است؛ ولي بايد تا مغـرب كـاري كـه روزه را باطـل مـيزهرو

 
ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول1تحريرالوسيلة، م: بهجـت؛4 في النية، ؛ 1079وسـيلة النجـاة،

م:و نوري سيستاني فاضل، ج: صافي؛12العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية، هداية العباد،
م1 .1265، كتاب الصوم،
ــه-2 ج:اي خامن ص59، درس1رســاله آموزشــي، ــزي خــويي،؛ 241، ــد تبري ــاج:و وحي منه

.978م الصالحين، كتاب الصوم، 
م: سيستاني-3 .12العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،
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و بعد از ماه رمضان هم آن روز را قضا نمايد اما كسي كه قـضاي؛ انجام ندهد

است، وقت آن وسعت داشـته باشـد يـا تنـگاشي ماه رمضان بر عهده روزه

اسـت اش صـحيح باشد، اگر در اثناء روز حتـي بعـد از ظهـر نيـت كنـد روزه 

هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر وقت وسعت داشـته باشـد تـا قبـل از 

و در غير اين  و اگر وقت تنگ باشد قبل از طلوع فجر نيت كند ظهر نيت كند

1.صورت، به آن روزه اكتفا نكند

و( اگر كسي در واجب معين-174 همچون روزه مـاه رمـضان، نـذر معـين

و ماننـد آن نيت) قضاي رمضان در تنگي وقت   روزه را از روي فراموشي، سـهو

چه وظيفه  اي دارد؟ ترك كند،

كه:و نوري صافي مكارم، فاضل، بهجت، امام، اگر نداند يا فراموش كند

و پيش از ظهر متوجه شود، چنانچه كاري كـه روزه را باطـل  ماه رمضان است

و روزه مي ص كند انجام نداده باشد، بايد فوراً نيت كند و اگـري او حيح است

كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر متوجه شود كـه كاري كه روزه را باطل مي 

و بعــد از رمــضان آن روز را قــضاي او باطــل مـاه رمــضان اســت، روزه  اســت

2.نمايد

و:و وحيـد تبريـزي خـويي، اي، خامنه اگـر قبـل از ظهـر متوجـه شـود

د، بنـابر احتيـاط واجـب بايـد كدام از مفطـرات روزه را انجـام نـداده باشـ هيچ

و روزه  و اگر كـاري دوباره نيت كند و بعداً قضا نمايد ي آن روز را تمام كند

م: شبيري-1 .1573و 1570رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، م: بهجـت؛4، كتاب الصوم، القول في النية، ؛ 1079وسـيلة النجـاة،

م:و نوري سيستاني فاضل، ج: صافي؛12العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية، هداية العباد،
م1 .1265، كتاب الصوم،
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اش كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر متوجه شـود، روزه كه روزه را باطل مي

و بايد قضا نمايد 1.باطل است

ا : سيستاني و پـيش ز ظهـر اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است

ي كند انجام داده باشد، روزه متوجه شود، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي

و اگـر بعـد از ظهـر او باطل و بايد بعد از رمضان آن روز را قـضا نمايـد است

و بعـد از  متوجه شود كه ماه رمضان است، به احتياط واجـب نيـت روزه كنـد

م  و اما اگر پيش از ظهـر و كـاري كـه رمضان هم آن را قضا كند لتفـت شـود

و روزه روزه را باطل مي  اش كند انجام نداده باشد، بايد فـوراً نيـت روزه كنـد

2.صحيح است

و پـيش از ظهـر : شبيري اگر نداند يا فراموش كند كه مـاه رمـضان اسـت

كنـد انجـام نـداده باشـد، بنـابر متوجه شود، چنانچه كار كـه روز را باطـل مـي 

و بعداً روزه احتياط واجب بايد نيت رو  و اگـر زه نمايد ي آن روز را قضا كند

كند انجام داده باشد يا بعـد از ظهـر متوجـه شـود، كاري كه روزه را باطل مي

كنـدي او باطل است؛ ولي بايد تا مغـرب كـاري كـه روزه را باطـل مـي روزه

و بعد از ماه رمضان هم آن روز را قضا نمايد  اما كسي كه قـضاي؛ انجام ندهد

است، وقت آن وسعت داشـته باشـد يـا تنـگاشي ماه رمضان بر عهده روزه

اش صـحيح اسـت باشد، اگر در اثناء روز حتـي بعـد از ظهـر نيـت كنـد روزه 

هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر وقت وسعت داشـته باشـد تـا قبـل از 

و در غير اين  و اگر وقت تنگ باشد قبل از طلوع فجر نيت كند ظهر نيت كند

 
ــه-1 ج:اي خامن ص59، درس1رســاله آموزشــي، ــزي خــويي،؛ 241، ــد تبري ــاج:و وحي منه

م  .978الصالحين، كتاب الصوم،
م: سيستاني-2 .12العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،
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ي كسي كه روزه واجـب ديگـري بـر عهـده. صورت، به آن روزه اكتفا نكند

و روزه اوست، وقت آن وسعت داشته باشد يا تنگ باشـد، ماننـد روزه نـذري

و همچنين كسي كه روزه نيابي بجـا  و روزه بدل قرباني حج آورد، مـي كفاره

و اگر در اثـر غفلـت نيـز تـا طلـوع فج ـ ر نيـت بايد قبل از طلوع فجر نيت كند

ي آن روز اكتفا كند؛ هرچند احتيـاط اسـتحبابي ايـن تواند به روزه نكرد، نمي

و روزه آن است كه اگر وقت آن تنگ باشد، قبل از ظهـر نيـت روزه كنـد ي

1.روز را نيز بگيرد

و، ماه رمضانهمچون روزه( واجب معينروزهدر اگر كسي-175 نذر معـين
ب)قضاي رمضان در تنگي وقـت   تواندمي آيا، روزه برگرددنيتاز عمداً ين روز در

؟دوباره نيت روزه نمايد)پس از توبه(

 مكـارم، وحيـد، سيـستاني، فاضـل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،

و روزه خير، نمي:و نوري صافي و تواند دوباره نيت روزه كند اش باطل اسـت

م اگر تا غروب هيچ  كند، انجام ندهد، فقـطيكدام از كارهايي كه روزه باطل

و كفاره واجب نيست 2.قضا واجب است

و بايد قضا كند بنابر احتياط واجب روزه : بهجت اگر يكي. اش باطل است

مي از كارهايي كه روزه را باطل مي  شـود ولـي كند، انجام دهد، كفاره واجب

 
م: شبيري-1 .1574و 1573و 1570رساله،
ج:ماما-2 م1تحريرالوسيلة، م8، كتاب الصوم، القول في النية، و القول فيما يترتب علي الافطار،

س:اي خامنه، الامر الثاني؛ 12 ج 758اجوبة الاستفتائات، ص64، درس1و رسـاله آموزشـي، ،
م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 261  اضل،ف، الامر الثاني؛ 1023و 980منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م:و نوري مكارم سيستاني، ة، و فـصل فـي مـوارد22العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النيـ
م ج: صـافي؛1وجوب القضاء دون الكفارة، قبـل از م1هدايـة العبـاد، و 1273، كتـاب الـصوم،

1334.
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مي اگر تا غروب هيچ ابر بنـ كند، انجام ندهد، كدام از كارهايي كه روزه باطل

1.شود احتياط واجب كفاره واجب مي

اگر در مورد قضاي رمضان باشد، اشكال ندارد ولي اگر در مورد : شبيري

و واجب معين ديگري باشد، نمـي  ي آن روز اكتفـا توانـد بـه روزه ماه رمضان

و اگر تا غروب هيچ كنـد، انجـام كـدام از كارهـايي كـه روزه باطـل مـي كند

و 2. كفاره واجب نيستندهد، فقط قضا واجب است

قضاي رمضان در همچون روزه( معينغير واجب روزهدر اگر كسي-176

روزه او چـه حكمـي، روزه برگـرددتنياز عمداً قبل از اذان ظهر) وقت وسعت

؟تواند دوباره نيت روزه نمايدمي دارد، آيا

اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، امام، خامنه

و نوري مكارم،  كنـد، انجـام نـداده اگر كارهايي كه روزه را باطل مي:صافي

و اگـر دوبـاره نيـت روزه نكنـد، مـي باشد، و صـحيح اسـت توانـد نيـت كنـد

3.اش باطل است روزه

و روزهمي در قضاي ماه رمضان: شبيري اش صحيح تواند دوباره نيت كند

ن اما در غير آن، روزه؛ است و دوباره 4.تواند نيت روزه كندمياش باطل است

م: بهجت-1 .1130و 1083 وسيلة النجاة،
م: شبيري-2 .1697و 1563و1579و 1574و 1573رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، ج:اي خامنه؛8، كتاب الصوم، القول في النية، ،1رسـاله آموزشـي،

ص59درس م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 243، : بهجـت؛ 980منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م وم، فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الص:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1083وسيلة النجاة،

م  ج: صافي؛22النية، م1هداية العباد، .1273، كتاب الصوم،

م: شبيري-4 .1574و 1573و 1579رساله،
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قضاي رمـضان در همچون روزه( معينغير واجب روزه در اگر كسي-177

روزه او چـه حكمـي، روزه برگـرددتنياز عمداً عد از اذان ظهرب) وقت وسعت

؟تواند دوباره نيت روزه نمايدمي دارد، آيا

ت توانـد نيـ در قضاي رمضان اشكال ندارد ولي در غيـر آن نمـي : شبيري

و روزه 1.اش باطل است نكند

به هر-178 اگر كسي در نيت روزه قصد قربت داشته باشد ولي در بين روز

و  در اين صورت روزه او چه حكمي،به قصدش خللي وارد شود ... دليلي مثل ريا

 دارد؟

اي، خويي، تبريزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، مكـارم، امام، خامنه

و نوري  ك : صافي، شبيري سي در نيت روزه قصد قربت داشته باشد ولـي اگر

و  اش بـه قـصدش خللـي وارد شـود، روزه ... در بين روز به هر دليلي مثل ريـا

و اگر تا غروب. شود باطل مي در اين صورت قضاي آن روز را بايد بجا آورد

2.كند، انجام ندهد، كفاره واجب نيست كارهايي كه روزه را باطل مي

و به احتياط واجب كفاره دارداش باطل روزه: بهجت 3. است

م: شبيري-1 .1579و 1574و 1573رساله،

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج  ص64، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 261، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصلاة،

م 569 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1023و كتاب الصوم،
م  ج: صـافيو فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة؛13في النية، ، كتـاب1هدايـة العبـاد،
م م: شبيري؛ 1334الصوم، .1697رساله،

م: بهجت-3 .، الثاني1129و 1082وسيلة النجاة،
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 قصد انجام مفطرات

تصميم گرفت) مانند روزه ماه رمضان( اگر كسي در روزه واجب معين-179
كه روزه را باطل مي  كند انجـام دهـد، امـا آن را انجـام نـداد، يكي از كارهايي

و وظيفه روزه و كفاره چيست؟ي او چه حكمي دارد  اش در مورد قضا
و وحيد خويي، تب ميمي اگر:ريزي كنـد دانسته كه آن كار روزه را باطل

و اگـر تـا غـروبو تصميم بگيرد كه آن را انجام دهد، روزه  اش باطـل اسـت
مي هيچ كند، انجام ندهد، فقط قضا واجب كدام از كارهايي كه روزه را باطل

ره كند انجام دهـد، كفـا است، ولي اگر يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي 
1.شود هم واجب مي

و فاضل شود مگر اينكه بداند نيت انجام كارهايي اش باطل نمي روزه: امام
) روزه نبودن در بقيـه روز(به نيت قطع روزه) مفطر(كند كه روزه را باطل مي 

را برمي و آن را(گردد هم مستقلاً نيت كنـد كـه در ايـن صـورت) قطع روزه
 ـ و اگـرت روزه برگـردد، روزه اگرچه قبل از اذان ظهر بـه ني اش باطـل اسـت

مي هيچ كند انجام نداده، فقط قـضا واجـب يك از كارهايي كه روزه را باطل
كنـد انجـام داده، شود، ولي اگر يكـي از كارهـايي كـه روزه را باطـل مـي مي

مي علاوه بر 2.شود قضا، كفاره هم واجب

و نوري ن ظهـر بـه نيـت اش باطل است حتـي اگـر قبـل از اذا روزه: صافي
و اگر تا غروب هيچ كنـد يك از كارهايي كه روزه را باطل مـي روزه برگردد

هم انجام نداده،  و اگر انجام دهد، علاوه بر قضا، كفاره فقط قضا واجب است
3.شود واجب مي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 .1023و 980منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، م8، كتاب الصوم، القول في النية، و القول فيما يترتب علي الافطار،

ال: فاضل؛ 12 م العروة الوثقي، كتاب و فصل في موارد وجوب القضاء دون22صوم، فصل في النية،
.الكفارة، الثاني

ج: صافي-3 م1هداية العباد، العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري؛ 1334و 1273، كتاب الصوم،
م  .و فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثاني22فصل في النية،
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و بعداً هم قـضاي:اي خامنه احتياط واجب آن است كه روزه را تمام كند

1.آن را بجا آورد

و عمد قصد انجام آن كار را كـرده، روزه روزه اگر: بهجت اش دار با علم

2.باطل است ولي كفاره ندارد

ميمي اگر: سيستاني و نيـت كـرده دانسته كه آن كار روزه را باطل كنـد

و اگر تا غروب هـيچ آن را انجام دهد، روزه  يـك از كارهـايي اش باطل است

و اگـر مفطـر كند انجام ندهـد، فقـط قـض كه روزه را باطل مي  ا واجـب اسـت

و ديگري كفاره نياز دارد انجام دهد، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي شود

و قبل از اذان ظهر بـه نيـت اگر كارهايي كه روزه را باطل مي  كند انجام نداده

و روزه برگردد، بنابر احتياط واجب روزه  و بعـداً قـضا نمايـد اش باطـل اسـت

3.كفاره واجب نيست

ميمي اگر: مكارم آن دانسته آن كار روزه را باطل و تـصميم بگيـرد كنـد

اش باطل است اگرچه قبل از اذان ظهر بـه نيـت روزه كار را انجام دهد، روزه 

و اگر تا غروب هيچ  مي برگردد كند انجـام كدام از كارهايي كه روزه را باطل

و اگر انجام داده باشد، علاوه بر  قضا، كفاره هـم نداده، فقط قضا واجب است

4.شود واجب مي

و بايـد در بقيـه روز از انجـام كارهـايي كـه روزه: شبيري اش باطل است

و چنانچـه كارهـايي كـه روزه را باطـل روزه را باطل مي  كند خودداري نمايد

و اگر انجام داده، كفـاره هـم مي كند انجام نداده، فقط قضا بر او واجب است

 
ج:اي خامنه-1 ص59، درس1رساله آموزشي، ،242.
م: بهجت-2 .1328رساله،
م: سيستاني-3 و فصل في موارد وجـوب القـضاء22العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،

.دون الكفارة، الثاني
م: مكارم-4 و فصل في موارد وجوب القضاء دون22العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،

.الكفارة، الثاني
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ي مـاه رمـضĤنكه وقـت آن تنـگ اسـت، شود ولي در قـضاي روزه واجب مي

اش صـحيح چنانچه در بين روز حتي بعد از ظهر به نيـت روزه برگـردد، روزه

و اگر برنگردد، روزه  و چنانچه كاري كـه روزه را باطـل است اش باطل است

مي مي و اگر انجام داد، كفاره هم واجب 1.شود كند انجام نداد، فقط قضا

مثل قضاي ماه رمضان در وسعت(ب غير معين اگر كسي در روزه واج-180
مي) وقت كه روزه را باطل آن تصميم گرفت يكي از كارهايي كند انجام دهد، اما

و وظيفـه را انجام نداد، روزه  چه حكمـي دارد و كفـارهي او اش در مـورد قـضا
 چيست؟

اگـر قبـل از اذان ظهـر بـه نيـت روزه برگـردد،:و نوري صافي اي، خامنه

و اگر بعد از اذان ظهر به نيت روزه برگردد يا اصـلاً بـها روزه ش صحيح است

و بعداً دوباره بايد روزه را بگيرد نيت روزه برنگردد، روزه 2.اش باطل است

اگـر قبـل از اذان ظهـر بـه نيـت روزه برگـردد،:و مكارم تبريزي خويي،

يا روزه و اگر بعد از ظهر به نيت روزه برگردد  اصلاً بـه نيـت اش صحيح است

كنـد، دانـسته آن كـار روزه را باطـل مـي مـي روزه برنگردد، در صـورتي كـه

و بعداً دوباره بايد روزه را بگيرد روزه 3.اش باطل است

نيت انجام(شود مگر اينكه بداند اين نيت اش باطل نمي روزه:و فاضل امام

را برمي) روزه نبودن در بقيه روز(به نيت قطع روزه) مفطر و آن قطـع(گـردد

را  اش باطـل اسـت مگـر هم مستقلاً نيت كند كه در اين صـورت روزه) روزه

اما اگر بعد از ظهر بـه نيـت روزه؛ اينكه قبل از اذان ظهر به نيت روزه برگردد 

 
م: بيريش-1 .1697و 1579و 1574و 1573و 1563رساله،
ج:اي خامنه-2 ص59، درس،1رساله آموزشي، ج: صافي؛ 243، ، كتاب الـصوم،1هداية العباد،
م: نوري؛ 1273م .22و12العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية،
م:و تبريزي خويي-3 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 980و 976منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  .22و12الصوم، فصل في النية،
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و بعداً دوباره بايـد برگردد يا اصلاً به نيت روزه برنگردد، روزه اش باطل است

1.روزه را بگيرد

و عمد به قصد انجام آن كـار را كـرده، گر روزها: بهجت دار از روي علم
2.اش باطل است ولي كفاره ندارد روزه

اش صـحيح اگر قبل از اذان ظهر بـه نيـت روزه برگـردد، روزه : سيستاني
و اگر اصلاً به نيت روزه برنگردد، در صـورتي كـه  دانـسته آن كـار مـي است

و بعداً دوباره بايد روزه را بگيـرد اش باطل كند، روزه روزه را باطل مي  ؛ است
اش باطـل همچنين اگر بعد از ظهر به نيت روزه برگردد، بنـابر احتيـاط روزهو

و بعداً دوباره بايد روزه را بگيرد 3.است

و اگر قبل از اذان ظهر به نيت روزه بگردد، روزه : وحيد اش صحيح اسـت
و بعداً دوباره بايـد روزهاش اگر اصلاً به نيت روزه برنگردد، روزه  باطل است

و قبل از عصر به نيت روزه برگردد، چنانچه؛ را بگيرد  اما اگر بعد از اذان ظهر
اش باطـل اش، قضاي روزه ماه رمضان اسـت بنـابر احتيـاط واجـب روزه روزه

و چنانچـه روزه  و بعداً دوباره بايد روزه را بگيرد هـاي واجـب اش، روزه است
و بعداً دوباره بايد روزه را بگيرد است، روزهغير معين ديگر 4.اش باطل است

در قضاي روزه ماه رمضان، در وسعت وقـت، اگـر در اثنـاء روز : شبيري
آن حتي بعد از ظهر نيت كند، روزه  اش صحيح است اگرچه احتياط مـستحب

و در غير اين صورت بـه آن روزه اكتفـا  است كه تا قبل از اذان ظهر نيت كند
هاي واجب غير معين ديگر، حتي اگر قبـل از اذان ظهـر بـه اما در روزه؛ندنك

5.اش باطل است نيت روزه برگردد، روزه

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، العروة الوثقي، كتاب الصوم،: فاضل؛8، كتاب الصوم، القول في النية،
م  .22و12فصل في النية،

م: بهجت-2 .1328رساله،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في النية: سيستاني-3 .22و12،
م: وحيد-4 .980و 976منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: شبيري-5 .1579و 1574و 1573رساله،



531 

و كفاره: فصل سوم  قضا

و نفساء  روزدرشدن حائض

وي روزهزن اگر-181 داري در بـين روز حـيض يـا نفـاس شـود تكليـف

 چيست؟
و بايد بعداً قضا نمايد روزه:همه مراجع 1.اش باطل است

و پيش از تمام شدن ماهنيزاگر-182  در ماه رمضان حيض يا نفاس شود
 هاي وي واجب است؟ رمضان فوت كند آيا قضاي روزه

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،
2.قضا لازم نيست:و نوري شبيري

 انجام ندادن غسل توسط زن مستحاضه

و زمـان، قبل از بجا آوردن نماززنياگر-183  مـستحاضه متوسـطه شـود
از انجام هيچ كافي براي و غسل يا تـيمم نداشـته باشـد يك  نـسبت بـه قـضا

 اي دارد؟چه وظيفهي روزه كفاره
3.اش صحيح است روزه:همه مراجع

ج: امام-1 م، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، و وجوبـه، اجوبـة:اي خامنـه؛1شرائط صحة الصوم
س  ج 824الاستفتائات، ص58، درس1و رساله آموزشي،  خـويي،؛ 238، شرايط صحت روزه،

م:و وحيد تبريزي : بهجـت؛ 1026منهاج الصالحين، كتاب الصوم، شرائط صـحة الـصوم، قبـل از
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1139وسيلة النجاة،

م  ج: صافي، الرابع؛1شرائط صحة الصوم قبل از م1هداية العباد، ؛ 1350و 1344، كتاب الصوم،
م: شبيري .1649رساله،

ج: امام-2 م، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة،  تبريزي خويي،؛7القول في قضاء صوم شهر رمضان،
م:و وحيد م: بهجت؛ 1049منهاج الصالحين، كتاب الصوم،  سيستاني، فاضل،؛ 1171وسيلة النجاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في احكا:و نوري مكارم ج: صافي؛12م القضاء، هداية العباد،

م1 م: شبيري؛ 1385، كتاب الصوم، .1711رساله،
ج: امام-3 م1تحرير الوسيله، :اي خامنـه؛18، كتاب الصوم، القول فيمـا يجـب الامـساك عنـه،

ج رساله ص61، درس1ي آموزشي، منهـاج الـصالحين،:و وحيد تبريزي خويي،؛251و 250،
م كتاب الطه  م: بهجت؛252ارة، و نوري؛1109وسيله النجاه، العروة الوثقي، كتاب الـصوم،: فاضل

في العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و مكارم سيستانيفصل فيما يعتبر في مفطريه الفمطرات؛   مـا فـصل
م في الصوم يجب الامساك عنه ج: صافي؛49من المفطرات، م1هدايـه العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛1311 .1652رساله،
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و از روي عمـد-184  اگر زني قبل از بجا آوردن نماز، مستحاضه كثيره شود

و كفـاره وظيفهغسل يا تيمم بدل از آن را انجام ندهد، ي وي نـسبت بـه قـضا

 چيست؟
اگـر قبـل از نمـاز صـبح، ظهـر يـا عـصر:و وحيد فاضل تبريزي، خويي،

و غسل يا تيمم بدل از آن را انجام نداده، روزه  اش باطل اسـت مستحاضه شده
و كفـاره بـر او واجـب مـي  وشــودو قـضا و عــشاء؛  اگـر قبـل از نمـاز مغـرب
و غسل يا تيمم نكر او ده، بنـابر احتيـاط واجـب روزه مستحاضه شد ي فـرداي

و كفاره بر او واجب مي و قضا 1.شود باطل است

اش صـحيح اسـت، زيـرا بـراي صـحت روزه، روزه:و شبيري سيستاني
2.هاي روزانه يا شبانه شرط نيست يك از غسل هيچ

و غسل:و نوري مكارم اگر قبل از نماز صبح، ظهر يا عصر مستحاضه شده
و از آن را انجام نداده، بنابر احتياط واجـب روزه يا تيمم بدل  اش باطـل اسـت

و كفاره بر او واجب مي  و عـشاء. شود قضا همچنين اگـر قبـل از نمـاز مغـرب
و غسل يا تيمم نكرده، بنابر احتيـاط واجـب روزه  او مستحاضه شده ي فـرداي

و كفاره بر او واجب مي و قضا 3.شود باطل است

و غسل يـا تـيمم اگر قبل از نما : امام ز صبح، ظهر يا عصر، مستحاضه شده
و كفـاره بـر او واجـب بدل از آن را انجام نداده، روزه و قـضا اش باطل اسـت

و شود مي و غـسل يـا تـيمم؛ و عـشاء مـستحاضه شـده  اگر قبل از نماز مغـرب
او نكرده، بنابر احتياط واجب روزه و كفـاره بـر و قضا ي فرداي او باطل است

4.ود مگر اينكه براي نماز شب يا نماز صبح غسل كندش واجب مي

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 م 992منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ؛ 1007و كفارة الصوم، قبل از
م : فاضل م12العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضه، .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از

م العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحا: سيستاني-2 م : شبيري؛12ضه، .424و 1652رساله،
م:و نوري مكارم-3 و فـصل فـي كفـارة12العروة الوثقي، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضه،

م .1الصوم، قبل از
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، و القول فيما يترتب6، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م .1علي الافطار،
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اگر غسل يا تيمم نمازهاي صـبح، ظهـر يـا عـصر را انجـام نـداده، : بهجت
و كفاره بر او واجب مـي روزه و قضا ) تـيمم(شـود ولـي غـسل اش باطل است

و عشاء براي صحت روزه و فردا، شرط نيست اما بايد قبل نماز مغرب ي امروز
و اگـر نكـرد، بـراي صـحت روزه) اذان صـبح(از طلوع فجـر اش غـسل كنـد

مي روزه و كفاره بر او واجب و قضا 1.شود اش باطل است

و غسل يا تـيمم : صافي اگر قبل از نماز صبح، ظهر يا عصر مستحاضه شده
و كفـاره بـر او واجـب بدل از آن را انجام نداده، روزه  و قـضا اش باطل اسـت

و شود مي و تـا قبـل از اذان اگر قبل از نماز؛ و عـشاء مـستحاضه شـده مغـرب
او صبح غسل يا تيمم نكرده، روزه  و كفـاره بـر و قضا ي فرداي او باطل است

2.شود واجب مي

 ضرر داشتن روزه

 انواع ضرر

 ضرر جسمي

 ناشي از بيماري

بـراي شـخص) همچون روزه رمـضان(معين گرفتن روزه واجباگر-185

را ضرر داشته باشد اما فرد مي  تواند با مـصرف دارو قبـل از روزه جلـوي ضـرر

و اين كار را انجام ندهد وظيفه و كفارهاوي بگيرد  چيست؟ نسبت به، قضا
در صورتي كه براي بدست آوردن آمپول يا دوا به ضرر سـنگيني : بهجت

و دچار شود، روزه بر او واجب نيست ولي بايد بعداً قـضاي آن را بجـا آورد  ؛
و سنگين نيست، بدست آوردن دارو بر او واجب است اگر به حد ضرر  اگـر؛

3.روزه نگرفت، بايد بعداً قضا كند

م:تبهج-1 م 1117و 1092، 300وسيلة النجاة، .1321و رساله،
ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1318و 1287، كتاب الصوم،
ج: بهجت-3 س2استفتائات، .2883، با استفاده از
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از) همچون روزه رمضان(در روزه واجب معين اگر شخصي-186 با تـرس

آيـا،و در واقع هم ضرر داشـته باشـد ضرر داشتن روزه براي خود، روزه بگيرد 

ي او باطل است؟ روزه

اگـر انـسان احتمـال بدهـد:و نوري شبيريد،وحي تبريزي، خويي، امام،

و  كه روزه برايش ضرر دارد يا بيماري او را تـشديد كنـد، نبايـد روزه بگيـرد

و اگر بيماري روزه اش تا رمـضان آينـده خـوب شـود، بايـد اش صحيح نيست

و بايد كفاره دهد  و اگر خوب نشود، قضا لازم نيست ازاء هر روزبه(قضا كند

1).يك مد غذا

در نظر مردم(اگر ترسش عقلايي بوده:و صافي فاضل بهجت، اي، امنهخ

و بعـداًو ضرر ناشي از بيماري باشد، در صـورتي كـه) بجا باشد  روزه بگيـرد

و اش صحيح نيست، روزه)معلوم نشود كه ضرر نداشته(كشف خلاف نشود  ؛

نش اگر بيماري و اگر خوب ود، اش تا رمضان آينده خوب شود، بايد قضا كند

و بايد كفاره دهد  2).ازاء هر روز يك مد غذابه(قضا لازم نيست

اگر انسان احتمال دهد كه روزه برايش ضرر دارد يا بيماري او : سيستاني

) عقلايـي باشـد(را تشديد كند، چنانچـه احتمـال او در نظـر مـردم بجـا باشـد 

و چنانچه ضرر به حدي باشـد كـه ارتكـابش حـرام باشـد، نبايـد روزه بگيـر د

به اميد(تواند رجاءمي اما اگر ضرر در اين حد نباشد،؛ اش صحيح نيست روزه

 
ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القول فـي قـضاء1، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم،

م م8شهر رمضان، م:و وحيد تبريزي خويي،؛1و قبل از و 1045منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م: شبيري؛ 1029و 1050 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي: نوري؛ 1753و 1712رساله،

م  و احكام القضاء، قبل از م1شرائط صحة الصوم، السادس .13و
س:اي خامنه-2 جو رساله آموزش ـ755استفتائات، ص58، درس1ي، ص63و درس 236، ،

م: بهجت، 259 م 1140وسيلة النجاة، العـروة الـوثقي، كتـاب: فاضـل؛ 1172و 1165و قبل از
م  و فصل فـي احكـام القـضاء، مو13 الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس ؛1 قبـل از

ج: صافي م1هداية العباد، .1386و 1378و 1351، كتاب الصوم،
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و روزه) رسيدن به ثواب اش صحيح است هرچند بعد معلوم شـود روزه بگيرد

1.كه روزه براي او ضرر كم داشته است

از) در نظر مردم بجا باشد(اگر ترسش عقلايي : مكارم و ضرر ناشـي بوده

و بعداً كشف خـلاف نـشود بيماري باشد، در  معلـوم( صورتي كه روزه بگيرد

و اگر مرضش تا رمضان آينـده روزه) نشود كه ضرر نداشته  اش صحيح نيست

و اگر بيماري  اش تا رمضان آينده خوب نشد، بنـابر خوب شود، بايد قضا كند

و كفاره كند 2.احتياط واجب جمع بين قضا

به-187 ب مواد مخدر فردى معتاد و توانـده لحاظ ضرر جـسمي نمـي است

و كفاره چيست؟ ترك نمايد، وظيفه به قضا ي وي نسبت

و در صورت اضطرار مي:امام تواند بـه مقـدار واجب است روزه را بگيرد

3.ضرورت استعمال نمايد

و نمـي:اي خامنه و اگر مشقت شديد دارد توانـد واجب است روزه بگيرد

را تحمل كند، هر وقت به حرج افتاد مي  و بايد قضاي آن تواند استعمال نمايد

4.انجام دهد

و در صـورت اضـطرار مـي:بهجت توانـد بـه واجب اسـت روزه را بگيـرد

توانـد اعتيـادشمي، ولي اگر قبل از ماه رمضانمقدار ضرورت استعمال نمايد 

را ترك كند يا عادتش را به شب تغيير دهد، احتياطاً بايـد ايـن كـار را انجـام 

5.دهد

و فـصل فـي: سيستاني-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صـحة الـصوم، الـسادس
م مو13 احكام القضاء، .1 قبل از

و فصل في احكـام: مكارم-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس
م مو13 القضاء، .1 قبل از

م: امام-3 .14رساله، بخش استفتائات،
م:اي خامنه-4 .457574و استفتاء كتبي، شماره استفتاء، 150 سايت، احكام روزه،
ج: بهجت-5 س2استفتائات، ،2896.
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و در صورت اضطرار مي : كارمم تواند بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد

1.به مقدار ضرورت استعمال نمايد

و در صورت اضطرار مي: صافي تواند به مقدار واجب است روزه را بگيرد

اگر در قضا هم نياز ضـروري بـه اسـتعمال دارد قـضا. ضرورت استعمال نمايد 

2.ندارد

3.د حكم مريض را دار:نوري

 ناشي از غير بيماري

و شيرده  زنان باردار

 براي زن حاملـه) همچون روزه رمضان(گرفتن روزه واجب معين اگر-188

و كفاره چيست؟اوي ضرر داشته باشد، وظيفهيا حملش به قضا  نسبت

زن حامله اگر روزه گرفتن براي خودش يا جنين:و وحيد تبريزي خويي،

و اگر روزه ضرر بـه ضرر داشته باشد، نبايد روز  و بايد بعداً قضا نمايد ه بگيرد

) گـرم 750(جنين داشته باشد، بايد علاوه بر قضا براي هر روز يـك مـد غـذا

4.فديه دهد

زن حامله اگر روزه گـرفتن بـراي خـودش يـا:و نوري سيستاني بهجت،

و براي هر  و بايد بعداً قضا نمايد  روز جنين ضرر داشته باشد، نبايد روزه بگيرد

5.فديه بدهد) گرم75(يك مد غذا

ج جديداستفتائات: مكارم-1 س2، ،441.
.113869: استفتاء كتبي از دفتر، شماره استفتاء:صافي-2
ج)سيزده مرجع(توضيح المسائل مراجع: نوري-3 م2، از، سائلي كه درباره موضوعات گوناگون

س  .14امام خميني استفتاء شده است، بعض احكام روزه،
.منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الخامس، ترخيص الافطار:و وحيد تبريزي خويي،-4
م: بهجت-5 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل:و نوري سيستاني؛ 1157و 1155وسيلة النجاة،

.ارد جواز الافطار، الرابعفي مو
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زن حامله اگر روزه گرفتن براي خودش يا جنين ضرر داشـته باشـد، : امام
و اگر ضرر متوجـه جنـين باشـد، بايـد  و بايد بعداً قضا نمايد نبايد روزه بگيرد

و اگـر ضـرر بـه خـودش) گرم 750(براي هر روز يك مد غذا  هم فديه دهد
1.ب بايد فديه دهدبوده، بنابر احتياط واج

زن حامله اگر روزه گرفتن برايش ضرر داشته باشد، نبايـد روزه:اي خامنه
و اگر بترسد روزه گـرفتن بـه جنـين  و بايد بعداً قضا نمايد ضـرر داشـته بگيرد

به عنوان فديه) گرم 750(باشد، بايد علاوه بر قضا، براي هر روز يك مد غذا 
2.بپردازد

ر : فاضل وزه گرفتن براي خودش يا جنين ضرر داشته باشد، زن حامله اگر

و بايد بعداً قضا نمايد  اگر روزه براي مادر ضرر داشته باشد،. نبايد روزه بگيرد

هم فديه دهد ولي اگر فقـط بـراي) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد غذا 

3.جنين ضرر داشته باشد، لازم نيست فديه پرداخت نمايد

 روزه گــرفتن بــراي خــودش ضــرر داشــته باشــد زن حاملــه اگــر: مكــارم

طوريكه مثل مريض باشد، در اين صورت احكام مـريض را از جهـت روزه به

و اگر ضرر به جنـين باشـد، در ايـن صـورت نبايـد  و قضا كردن دارد نگرفتن

و براي هـر روز يـك مـد غـذا  و بايد بعداً قضا نمايد ) گـرم 750(روزه بگيرد

4.فديه دهد

له اگر روزه گرفتن براي خودش يا جنين ضرر داشته باشد، زن حام : صافي
و بنـابر احتيـاط واجـب بـراي هـر روز  و بايد بعداً قضا نمايد نبايد روزه بگيرد

5.فديه دهد) گرم750(غذا يك مد 

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و وجوبه، .10و8، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم
س:اي خامنه-2 .806اجوبة الاستفتائات،
م: فاضل-3 و رساله، .1774العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع
.ثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابعالعروة الو: مكارم-4
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1366و 1364، كتاب الصوم،
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زن حامله كه روزه براي حملش ضـرر دارد، روزه بـر او واجـب : شبيري

و بايد براي هر روز يك مد غذا  فقيربه) گرم 900احتياط واجب بنابر(نيست

و بنابر  و نيز اگر روزه براي خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست بدهد

بـه) گـرم 900بنابر احتياط واجب(احتياط مستحب براي هر روز يك مد غذا 

و در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد بتواند بـدون ضـرر روزه  فقير بدهد

را بگيرد، بايد روزه   كه نگرفته قضا نمايد، بلكه به احتياط واجب اگر بعد هايي

1.شود از آن نيز بتواند روزه بگيرد، قضاي روزه بر او واجب مي

براي زن شيرده) همچون روزه رمضان(گرفتن روزه واجب معين اگر-189

و كفاره چيست؟اوي ضرر داشته باشد، وظيفهاش يا بچه به قضا  نسبت

و شيرشان كـم اسـتمي زناني كه بچه شير:و وحيد تبريزي خويي، دهند

 اي كه شير خواه مادر بچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه

ضـرر(در صـورت دوم. دهند ضرر داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست مي

ايـن حكـم. غـذا فديـه بدهنـد) گـرم 750(بايد براي هر روز يك مد) به بچه 

زن اختصاص به  جايي دارد كه شير دادن بچه منحصر به همين راه باشد اما اگر

2.ديگري باشد كه بچه را شير دهد، در اين صورت روزه گرفتن واجب است

و شيرشان كم است خواه مادر بچه باشندمي زناني كه بچه شير : امام دهند

ضرر داشته دهندمي اي كه شير يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

اگر روزه گرفتن براي بچه ضرر داشته باشـد. باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

 غذا فديه بدهند اما اگر بـراي خودشـان) گرم750(بايد براي هر روز يك مد

بنابر احتياط واجب اين. ضرر داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد فديه بدهند 

 
م: شبيري-1 .1737رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2  1042منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، تـرخيص الافطـار، قبـل از
.1043و
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 بچه منحصر به همين راه باشـد امـا جايي دارد كه شير دادن حكم اختصاص به

و رايگان شـير دهـد، بنـابر اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يا بدون مزد

1.احتياط واجب بايد روزه بگيرد

و ناراحتي بچه شود، يـا بـراي:اي خامنه اگر روزه گرفتن باعث كمي شير
صـ. خودش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن براي او واجب نيست  ورت اول در
و در فرض دوم اين امر احتياط واجب است 2.بايد فديه بدهد

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : بهجت دهند
دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ر يـا ضـرر بـه مـاد(در هر دو صـورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
بنـابر. غـذا فديـه بدهنـد) گـرم 750(بايد براي هر روز يك مـد) ضرر به بچه

جـايي دارد كـه زن ديگـري نباشـد يـا احتياط واجب اين حكم اختـصاص بـه 
و رايگان شير دهـد  و سخت باشد كه بچه را با مزد يا بدون مزد  اگـر بـا مـزد؛

صا گونه زياد شير دهد به بهاي كه ضرر مالي مورد توجهي به حـساب حب بچه
3.آيد، باز روزه واجب نيست

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : فاضل دهند

دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

) ضـرر بـه خودشـان(در صـورت اول. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 

بنابر احتياط واجب اين. غذا فديه بدهند) گرم750(يك مد بايد براي هر روز

جايي دارد كه شير دادن بچه منحصر به همين راه باشـد امـا حكم اختصاص به 

و رايگان شـير دهـد، بنـابر  اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يا بدون مزد

4.احتياط واجب بايد روزه بگيرد

ج: امام-1 ا1تحريرالوسيلة، م، كتاب و وجوبه، .9و8لصوم، القول في شرائط صحته
.سايت، استفتائات جديد، روزة زن شيرده:اي خامنه-2
م: بهجت-3 .1156و 1155وسيلة النجاة،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: فاضل-4
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و شيرشان كم است خواه مادر بچهدهمي زناني كه بچه شير : سيستاني ند
دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ضـرر بـه مـادر يـا(در هر دو صـورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
بنـابر. غـذا فديـه بدهنـد) گـرم 750(بايد براي هر روز يك مـد) ضرر به بچه 

ح  جايي دارد كه شير دادن بچه منحصر بـه كم اختصاص به احتياط واجب اين
و  همين راه باشد اما اگر زن ديگري باشـد كـه بچـه را بـا مـزد يـا بـدون مـزد
و پستانك كمك بگيـرد، بنـابر احتيـاط واجـب  و يا از شيشه رايگان شير دهد

1.بايد روزه بگيرد

و شيرشان كـم اسـت خـواه مـامي زناني كه بچه شير : مكارم در بچـه دهند
دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

) ضـرر بـه خودشـان(در صـورت اول. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
اي باشد كه مانند مريض باشند، در افطار قضا حكـم مـريض گونه اگر ضرر به

و فديه بر آنها واجب نيست، اما در صورت  بايـد) ضرر بـه بچـه( دوم را دارند
 ايـن حكـم اختـصاص. غـذا فديـه بدهنـد) گـرم 750(براي هر روز يك مـد

به به و مزد و رايگان شير دهد اي گونه جايي دارد كه بچه را با مزد يا بدون مزد
و همچنين محذور ديگري پيش نيايد 2.نباشد كه به صاحب بچه ظلم شود

ومي زناني كه بچه شير : صافي شيرشان كـم اسـت خـواه مـادر بچـه دهند
دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ضـرر بـه مـادر يـا(در هر دو صـورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
غـذا) گـرم 750(بنابر احتياط واجب بايد براي هر روز يك مـد) ضرر به بچه 
ا. فديه بدهند  جايي دارد كه شـير دادن بچـه منحـصر بـه ختصاص به اين حكم

و  همين راه باشد اما اگر زن ديگري باشـد كـه بچـه را بـا مـزد يـا بـدون مـزد
3.رايگان شير دهد، بايد روزه بگيرد

ج: سيستاني-1 .واز الافطار، الخامسالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: مكارم-2
ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1365و 1364، كتاب الصوم،
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و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : شبيري دهند
ب  دهند ضررمي اي كه شيرچهباشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا

بنـابر) ضرر بـه مـادر(در صورت اول. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
 بنابر احتيـاط واجـب ايـن. غذا فديه دهد) گرم 900(احتياط مستحب يك مد

جايي دارد كه زن ديگري نباشد كه بچه را با مزد يـا بـدون حكم اختصاص به 
و رايگان شير دهد 1.مزد

و شيرشـان كـم اسـت خـواه مـادر بچـهمي زناني كه بچه شير : نوري دهند
دهند ضررمي اي كه شير باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه 

ضرر به مادر يـا ضـرر(در هر صورت. داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست 
ر احتيـاط بنـاب. غذا فديـه دهنـد) گرم 750(بايد براي هر روز يك مد) به بچه 

جايي دارد كه شـير دادن منحـصر بـه همـين راه واجب اين حكم اختصاص به
و رايگـان شـير  باشد اما اگر زن ديگري باشد كه بچه را با مزد يـا بـدون مـزد

2.دهد، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد

زن-190 بچه شير مي اگر  بتواند بـه واسـطه دهد در روزه واجب معيني كه
بچه فتنگراجير كه  نياز كودك خود را برطرف كند امـا در اش را شير دهد كسي

و به همين جهت روزه عين حال مي گيـردي خـود را نمـي خواهد خود شير دهد
و كفاره چيست؟ وظيفه به قضا ي وي نسبت

و نوري در فرض مذكور، بايد بعـداً قـضا:امام، بهجت، فاضل، سيستاني
و بنا بر احتياط واجب  3.كفاره نيز پرداخت نمايدنمايد

م: شبيري-1 .1738رساله،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس: نوري-2

ج تحر: امام-3 م1يرالوسيلة، و وجوبه، ؛10و8،9، كتاب الصوم، القول في شرائط صحة الصوم

م: بهجت و نـوري؛ 1157و 1156، 1155وسيلة النجاة، العروة الوثقي، كتـاب: فاضل، سيستاني

 الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس
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و صافي خويي، در فرض مذكور، بايد بعـداً قـضا:تبريزي، وحيد، مكارم
1.نمايد وكفاره نيز پرداخت نمايد

و شيرشان كم است خـواه مـادر بچـه زناني كه بچه شير مي : شبيري دهند
مي باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن براي خودشان يا بچه  دهند ضرر اي كه شير

داشته باشد، روزه بر آنها واجب نيست؛ حتي اگر از راه ديگري بتوانند بچه را 
بايـد) ضرر بـه كـودك(در صورت دوم. توانند روزه نگيرند سير كنند باز مي 

 ضـرر بـه(و در صـورت اول. غذا فديه دهد) گرم900(براي هر روز يك مد
) ضرر به بچـهايضرر به مادر(در هر دو صورت. احتياط مستحب است) مادر

2.قضا واجب است

زن-191 بچه شير مي اگر  بتواند بـه واسـطه دهد در روزه واجب معيني كه
خواهد خود شـير نياز كودك خود را برطرف كند اما در عين حال مي شير خشك

به همين جهت روزه  و و گيرد وظيفـهي خود را نمي دهد ي وي نـسبت بـه قـضا
 كفاره چيست؟

اگـر ضـرر نداشـته باشـد، بنـابر احتيـابط:و سيستاني اي، تبريزي خامنه
و كفاره نيز پرداخت نمايد 3.واجب بايد بعداً قضا نمايد

و مكارم اگر ضرر نداشته باشد، بايد بعداً قضا نمايد وكفاره:خوئي، وحيد
4.نيز پرداخت نمايد

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل:و وحيد تبريزي خويي،-1 و 1042 از م، ترخيص الافطـار
هدايـة: صافيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس؛: مكارم؛ 1043

ج  م1العباد، .1366و 1365، 1364، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 س 1738رساله، و استفتائات روزه، .385و احكام
رو:اي خامنه-3 ص آموزش مصور احكام، منهاج الصالحين، كتاب: تبريزي؛ 355زه، زن شيرده،

م  م 1042الصوم،  مـوارد جـواز فصل في العروة الوثقي، كتاب الصوم،: سيستاني؛1738و رساله،
.الافطار، الخامس

م:خويي-4 و 1042 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، م 1043، تـرخيص الافطـار  1738و رسـاله
كت: وحيد م منهاج الصالحين، و 1042اب الصوم، م 1043، العروة الـوثقي،: مكارم 1737و رساله

و استفتائات سايت، روزه، كساني كه روزه بر كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الخامس 
س .7آنها واجب نيست،
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 ضرر مالي

و در نتيجه پايين آمدن راندمان-192 و اگر روزه گرفتن موجب ضعف كـار
و كفـاره  ضرر مالي گردد، در صورتي كه شخص نتواند روزه بگيرد، آيا بر او قضا

 شود؟ واجب مي
دار در اثر ضـعف نتوانـد بـه كـاري اگر روزه : سيستاني تبريزي، خويي،

و نمي  و معاشش وابسته به آن است مشغول باشد تواند هـم كه گذران زندگي
و هم شغل ديگري داشته باشد يا نمي  تواند در اثر تشنگي به كارش ادامـه كار

در. اش را بخورده تواند روزمي دهد، در اين صورت  البته بنابر احتياط واجـب
و خوردن بايد به اندازه رفـع ضـرورت اكتفـا كنـد  اش اگـر گـذران زنـدگي؛

و روزه اش را باطل كند، در صورت عمدي بودن قضا وابسته به آن كار نباشد
1.و كفاره خواهد داشت

،)و معاشش وابسته به آن كار نيـست(تواند كار را ترك كندمي اگر: امام
و نمي و اگر روزه تواند روزه بايد روزه بگيرد اش را باطل كنـد، اش را بخورد

و كفاره دارد  و قضا و هـر اگر نمي؛ تواند آن كار را ترك كنـد، روزه بگيـرد
 تا در حـرج واقـع نـشده، اش را بخورد، ولي تواند روزهمي وقت به حرج افتاد 

2.نبايد روزه را باطل كند

و اگر روزه : وحيد دار در اثر ضعف نتواند به كـاري كـه گـذران زنـدگي
و نمـي  و هـم شـغل معاشش وابسته به آن است مـشغول باشـد توانـد هـم كـار

تواند در اثر تشنگي به كـارش ادامـه دهـد، در ايـن ديگري داشته باشد يا نمي 
رو مـي صورت البتـه در خـوردن بايـد بـه انـدازه رفـع. اش را بخـوردزهتوانـد

و ضرورت اكتفا كنـد  و اگـر گـذران زنـدگي؛ اش وابـسته بـه آن كـار نباشـد
و كفاره خواهد داشت روزه 3.اش را باطل كند، در صورت عمدي بودن قضا

م: سيستاني تبريزي، خويي،-1 و الفـصل الثالـث، كفـارة 1030منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم،
.صومال
ج: امام-2 س1استفتائات، ج48و47، روزه، ، كتـاب الـصوم، القـول فيمـا1و تحريرالوسيلة،

م .1يترتب علي الافطار، قبل از
م: وحيد-3 م 1030منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1007و الفصل الثالث، كفارة الصوم، قبل از



544 

2ج/ احكام روزه

 ضعف شديد جسماني

و بسيار زياد اگر كسي بر اثر تشنگي-193  بـه توانايي روزه نداشته باشـد
و كفاره چيست؟و روزه نگيرد، وظيفه مشقت شديد بيفتد به قضا ي وي نسبت

 دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد، اگر روزه:و بهجت امام
او اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشـامد ولـي روزه تواند به اندازه مي ي

و قضا دارد ولي كفاره ندارد باطل مي و شود در اگر؛  ماه رمـضان باشـد، بايـد
1.كند خودداري كند بقيه روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطل مي

و او ترس ضرر اگر تشنگي بر روزه:و وحيد تبريزي خويي، دار غلبه كند
داشته باشد يا روزه بر او مشقت داشته باشد، جايز است به مقدار ضرورت آب 

و روزه  مي بنوشد و باي اش باطل ود قضا كنـد امـا كفـاره نـدارد شود  واجـب؛
كنــد، اســت در مــاه رمــضان در بقيــه روز از كارهــايي كــه روزه را باطــل مــي

و چـه واجـب  خودداري نمايد اما در غير ماه رمضان چه واجـب موسـع باشـد
2.معين، واجب نيست

را دار به اندازه اگر روزه:و نوري مكارم اي تشنه شود كه طاقت تحمل آن
ي  و و تلف شدن داشته باشد، ندارد تواند به انـدازه ضـرورتميا ترس بيماري

مي آب بنوشد ولي روزه  و قضا دارد اما كفـاره نـداردي او باطل و شود  اگـر؛
كنـدي روز از كارهـايي كـه روزه را باطـل مـي ماه رمضان باشد، بايد در بقيه

و چـه واجـب؛ خودداري كند  معـين، اما در غير ماه رمضان چه واجب موسـع
خودداري لازم نيست البته در واجـب معـين احتيـاط مـستحب ايـن اسـت كـه 

3.خودداري كند

و گرسنگي براي روزه:اي خامنه دار حرجي شـود اگر روزه بر اثر تشنگي
اش را باطل كند، فقط قـضا بـر او واجـبو در نتيجه آن روزه) مشقت شديد(

و كفاره 4.اي ندارد است

م: امام-1 م: بهجت؛ 1581رساله، .1288رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 .1045و 1006منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م:و نوري مكارم-3 .5العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات،
س:اي خامنه-4 .820اجوبة الاستفتائات،
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 قـدري تـشنه شـود كـه بترسـد از تـشنگي بميـرد، دار بـه اگـر روزه : فاضل

او اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشـامد ولـي روزه تواند به اندازه مي ي

و قضا دارد ولي كفاره ندارد باطل مي و شود در؛  اگر ماه رمـضان باشـد، بايـد

در بقيه روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري كند امـا

و چه واجب معـين، خـودداري لازم نيـست، غير ما  ه رمضان چه واجب موسع

1.البته در واجب معين احتياط مستحب اين است كه خودداري كند

دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميـرد يـا اگر روزه : سيستاني

ر تحمـل كنـد، به او ضرري برسد يا آنكه به سختي بيفتـد كـه نمـي   توانـد آن

به مي در اندازه تواند اي كه ترس از اين امور برطرف شود، آب بياشامد، بلكه

و مانند آن واجب اسـت روزه  در هـر. اش را باطـل كنـد فرض ترس از مرگ

مي صورت روزه  و قضا دارد اما كفاره لازم نيستي او باطل وشود  اگـر مـاه؛

و در رمضان باشد، بايد بنابر احتياط واجب بيشتر از مقـدار ضـرورت نياشـامد

در. كنـد خـودداري نمايـد بقيه روز از انجام كاري كه روزه را باطـل مـي امـا

ي غيرماه رمضان در واجب موسع يا واجب معين خودداري لازم نيست، روزه

2.البته در واجب معين احتياط مستحب است كه خودداري نمايد

 واجب دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد، اگر روزه: صافي

او اي كه از مـردن نجـات پيـدا كنـد آب بياشـامد ولـي روزه است به اندازه ي

و بايد قضا كند اما كفاره ندارد باطل مي و شود  اگر ماه رمضان باشد، در بقيه؛

3.كند خودداري كند روز از بجا آوردن كاري كه روزه را باطل مي

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في مـا يعتبـر فـي مفطريـة المفطـ: فاضل.1 و رسـاله،5رات،
.1632م
م: سيستاني-2 .5العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات،
م: صافي-3 .1590رساله،
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از اگر روزه : شبيري  ادامـه روزه بـر جـان دار اتفاقاً به قدري تشنه شود كه
تواندمي يا ضرر داشته باشد،) مشقت شديد(خود بترسد يا روزه براي او حرج

و روزه  مي به قدري كه سيراب نشود آب بياشامد و بايـد قـضاي او باطل شود
و نمايد اما كفاره ندارد   اگـر مـاه رمـضان باشـد، در بقيـه روز از بجـا آوردن؛

خ كاري كه روزه را باطل مي در. ودداري نمايد كند بلكه بنابر احتياط واجـب
كنـد خـودداري روزه واجب غير رمضان نيز از كارهايي كه روزه را باطل مي 

1.نمايد

و بـه-194  اگر كسي بر اثر گرسنگي شديد توانـايي روزه نداشـته باشـد
و آيا بايد بـه مقـدار مشقت بيفتد، وظيفه و كفاره چيست؟ به قضا ي وي نسبت

ا كند؟ضرورت اكتف
داشـته) مشقت شـديد(اگر روزه بر اثر گرسنگي براي او حرج:اي خامنه

و كفـاره  و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بـر او واجـب اسـت اي باشد
2.ندارد

دار در ماه رمضان بر اثر گرسنگي به مشقت شـديد بيفتـد اگر روزه : خويي
و بايـد بـه مقـدار اش را افطـ يا از تلف شدن بترسد، جـايز اسـت روزه  ار كنـد

و واجب است در ماه رمضان در بقيه روز از چيزهايي كـه  ضرورت اكتفا كند
3.كند خودداري نمايد روزه را باطل مي

دار در ماه رمضان بر اثر گرسنگي به مشقت شديد بيفتد اگر روزه : تبريزي
 يا از تلف شدن بترسد، حكمش بنابر احتياط واجب مانند ذي العطـاش اسـت؛ 

و بنابر احتياط واجب بايد به مقـدار تواند روزهمي به اين معنا كه اش را بخورد
و در ماه رمضان از كارهايي كـه روزه را باطـل مـي  كنـد، ضرورت اكتفا كند

4.بنابر احتياط واجب خودداري كند

م: شبيري-1 .1667و 1590رساله،
س:اي خامنه-2 .820اجوبة الاستفتائات،
ج: خويي-3 س1صراط النجاة، ،1082.
ج صراط النج: تبريزي-4 س1اة، ،1082.
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به بلوغ رسيده-195 كه تازه به خاطر ضعف شديد جـسمانياند دختراني و

ب نمي آن وظيفه،گيرندتوانند روزه و كفاره چيست؟ي به قضا  ها نسبت

:مسأله دو صورت دارد

:شوند در صورتي كه روزه بگيرند مريضمي) الف

. حكم مريض را دارند كه قبلاً گذشت:همه مراجع

:اي دارد العاده سختي فوق براي آنان روزه كردن تمام)ب

ابـل در صـورتي كـه روزه موجـب ضـعف غيرق:و صـافي فاضل بهجت،

و نتواننـد روزه بگيرينـد، روزه گـرفتن لازم نيـست ولـي بعـداً در  تحمل بشود

و قدرت بايد قضا كنند؛ اما كفاره بر آنها واجب نيست 1.صورت تمكن

و هـر وقـت بتواننـد قضاي روزه:ايو خامنه امام ها بر ايشان واجب است

ي هـر روز كفـاره بايد بگيرند؛ اما اگر تا ماه رمضان بعد نگرفتنـد، بايـد بـراي 

به فقير بدهنـد، مگـر آنكـه در تـأخير) گرم 750(تأخير به مقدار يك مد غذا

معذور باشند كه در اين صورت، پرداخت يك مد غذا هم لازم نيست هرچند 

2.احتياط مستحب است كه پرداخت نمايند؛ اما كفاره بر آنها واجب نيست

و مكارم د، انجام آن براي آنهـا واجـب اگر قادر بر انجام روزه نباشن : خويي

در صورتي كه تا رمضان سال آينده قدرت بر روزه پيدا نكردند، لازمو نيست 

و تنهـا بـراي هـر روزي كـه روزه نگرفتـه  انـد، فديـه نيست آنها را قضا نمايند

و اگر در همان سال قدرت پيدا كردند، علاوه بر فديـه، قـضا هـم لازم  بدهند

3. واجب نيستاست؛ اما كفاره بر آنها

م: بهجت-1 م 1363رساله، ج: فاضـل؛ 1140و وسـيلة النجـاه، س1جـامع المـسائل، ؛ 568،
ج: صافي س1جامع الاحكام، ،486.

ج: امام-2 س1استفتائات، س:اي خامنه؛88، روزه، و رسـاله 732و 731اجوبة الاستفتائات،
ج ص63، درس1آموزشي، ،258.

ــويي-3 ــراط: خ ج ص ــاة، س1النج ــارم؛1182، م:مك ــاورقي ــاله، پ م 1909رس و 1464و
ج س1استفتائات، ج 276، س2و استفتائات، ،439.
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و روزه گـرفتن بـر ايـشان : تبريزي چنانچه توانايي بر روزه گرفتن، ندارند

مشكل است، لازم نيست روزه بگيرند بلكه براي هـر روز از مـاه رمـضان كـه 

و بنـابر احتيـاط واجـب وقتـي روزه نگرفته  اند يك مد غذا به فقير صدقه دهند

ك 1.فاره بر آنها واجب نيستقدرت پيدا كردند روزه را قضا نمايند؛ اما

 كـه اي دارد العاده سختي فوق براي آنان روزه كردن تماماگر : سيستاني

 روزه2مطلقـه قربـت قـصد بـه نيـست، بايـد تحمـل سختي قابـل چنين معمولاً

كهو بگيرند  ادامـه تـشنگي زيـاد، احـساس يـا شـديد ضعف علتّبه هنگامي

مي سخت العاده فوق آنانبر رمضان مبارك ماه روزه  بياشامندآب توانند شد،

 مقـداربه تنها آشاميدن،و خوردندر واجب احتياط ولي بنابر بخورند؛ غذا يا

كه انجاماز روز بقيهدرو نمايند اكتفاء ضرورت  كندمي باطلرا روزه كاري

باطـل نمايند؛ هرچند در هر صورت، با خوردن يا آشاميدن، روزه آنان، پرهيز

با( شود مي .اما كفاره بر آنها واجب نيست.) يد آن را قضا كنندو

سحري براي تقويت، مثل هاي معمول راهاز استفادهبا توانندمي آنان اگرو

در فعاليت كاهشيامقوي خوردن   بـدون بيـشتر اسـتراحت يـا طـي روز بدني

 كـار بگيرند، اينرا رمضان مبارك ماه روزه العاده سختي فوقو ضرر داشتن

3.استزملا

 كـه اي دارد العـاده سـختي فـوق براي آنان روزه كردن اگر تمام:شبيري

، لازمدنـد روزه بگيرنتوان اصلاً نمي يا نيست تحمل سختي قابل چنين معمولاً

در صورتي كه به خاطر سـختي. ولي بايد آن را قضا كننددننيست روزه بگير

 
ج: تبريزي-1 .2،567استفتائات جديد،
و قصدش از اين كار-2 يعني خصوص روزه واجب را نيت نكند؛ بلكه ازمبطلات روزه پرهيز كند

. باشدبه طور كلّي قربةً الي اللّه
م:سيستاني-3 .1960رساله جامع،
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و تا سال بع د هم آن را قضا نكنند بايد براي غير قابل تحمل روزه نگرفته باشند

 مگر آنكه در تأخير معذور باشـند كـه هر روز يك مد طعام به مسكين بدهند،

1.به مسكين بدهند يك مد غذا بنابر احتياط بايددر اين صورت،

 بـه صـو رت مطلـقاطيـ كـه احتي در مـوارديريشبيطبق نظر آقا : توجه
واطي به آن احتديباايذكر شود، دي به فتوااي عمل كرد  بـا گـري مجتهد اعلـم

قاطي كه احتي رجوع كرد، اما در صورتطي شراتيرعا  واجب ذكر شـوددي با
واطي به آن احتديبا دتوان نمي عمل كرد . رجوع كرديگري به مجتهد

به سن بلوغ رسيده-196 كه تازه و حـرج دختراني به واسـطه عـسر و اند
و توانند روزه بگيرن نمي)مشقت شديد( به واسطه ضعف شديد و تا سال آينده د

و حرج نتوانند روزه و هايشان را قضا كنند، وظيفه عسر ي آنها نـسبت بـه قـضا
 كفاره چيست؟

و هـر وقـت قـدرت پيـدا كـرد بايـد قضا ساقط نمي:ايو خامنه امام شود
ي تأخير پرداخت هايش را قضا كند ولي لازم نيست براي هر روز كفاره روزه

ه 2.رچند احتياط مستحب پرداخت كندنمايد

در صورتي كه تا رمضان سال آينده قدرت بـر روزه پيـدا:و مكارم خويي
هايش را قضا نمايد ولي بـراي هـر روز يـك مـد غـذا نكرد، لازم نيست روزه 

3.بايد پرداخت نمايد) گرم750(

و بنـابر احتيـاط : تبريزي بايد براي هر روز يك مـد غـذا پرداخـت نمايـد
4.هايش را قضا نمايد هر وقت قدرت پيدا كرد، روزهواجب

س:شبيري-1 و استفتائات روزه، م 362و 361و67احكام .1712و 1753و رساله،
ج: امام-2 س1استفتائات، س:اي خامنه؛88، روزه، و رسـاله 732و 731اجوبة الاستفتائات،

ج ص63، درس1آموزشي، ،258.
ج: خويي-3 م: مكارم؛ 1182س،1صراط النجاة، ج 1909رساله، پاورقي و استفتائات جديد،
س2 ،439.
ج: تبريزي-4 س2استفتائات جديد، ،567.
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 در صورتي كه بـه خـاطر سـختي غيـر قابـل تحمـل روزه نگرفتـه:شبيري

و تا سال بعد هم آن را قضا نكنند بايد براي هـر روز يـك مـد طعـام بـه باشند

مسكين بدهند مگر آنكه در تـأخير معـذور باشـند كـه در ايـن صـورت، بنـابر 

1.د غذا به مسكين بدهنداحتياط بايد يكم

س:شبيري-1 و استفتائات روزه، م 362و 361و67احكام .1712و 1753و رساله،
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 انجام مبطلات روزه

دنيو آشامخوردن

كه خوردن موجب باطل شدن روزه اسـت امـامي داري اگر روزه-197  داند
از مـصاديق)انمثلاً فرو بـردن غـذاي لاي دنـد(داند كاري كه انجام داده نمي

كه آن كار را انجام دهد، وظيفه شود خوردن حساب مي  بت اش نـس، در صورتي
و كفاره چيست؟ به قضا

و مكارم خويي، اي، خامنه  اگـر ندانـسته ايـن كـار را بكنـد چـه:تبريزي
2.و چه مقصر باشد قضا بر او واجب است ولي كفاره ندارد1جاهل قاصر

و نوري اگر ندانسته اين كار را بكنـد در صـورتي كـه جاهـل مقـصر : امام
و بنابر احتياط واجب كفاره هم   بدهد ولي اگر جاهل قاصـر باشد، قضا واجب

باشد، بنابر احتياط واجب قضا دارد ولي كفاره ندارد، اگرچه احتياط مستحب
3.آن است كه كفاره هم بدهد

اگر ندانسته اين كار را بكند در صورتي كـه جاهـل مقـصر باشـد، : بهجت
و اگر جاهل قاصر باشد، قضا دارد ولي كفاره واجب نيست  و كفاره دارد قضا

ا 4.حتياط مستحب كفاره هم بدهداگرچه

و جاهـل مقـصر يعنـي-1 در جاهل قاصر يعني در يادگيري مسائل شرعي كوتاهي نكرده باشد
.يادگيري مسائل شرعي كوتاهي كرده باشد

س:اي خامنه-2 ج 817اجوبة الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشي، و؛ 253،  خـويي
م: تبريزي م 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از و قبـل از ،كفـارة الـصوم؛ 1007، تتميم
م:مكارم .1399 رساله،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فـي مـا يعتبـر فـي مفطريـة: نوري؛1يترتب علي الافطار،

م  م1المفطرات، قبل از .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از
م: بهجت-4 .1117و 1109وسيلة النجاة،
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اگر ندانسته اين كار را بكند در صورتي كه جاهل مقصر باشد قضا : فاضل

و اگر جاهل قاصر باشد، قـضا  و بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد دارد

واجب است اما كفاره بر او واجب نيست اگرچه احتياط مستحب است كفاره 

1.هم بدهد

كنـد طه ندانستن مسئله كاري كـه روزه را باطـل مـي واس اگر به:سيستاني

مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

حـال بايـد هـردر) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

بنابر احتياط واجـب بـر جاهـل مقـصري كـه شـك؛ هايش را قضا نمايد روزه

ميكاراين داشته باشد كه  كند، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب روزه را باطل

 همچنـين روزه جاهـل.اما در غير اين صورت كفـاره واجـب نيـست؛ شود مي

ك  كنـد يـا جـاهلي كـه روزه را باطـل مـي كرد كه اين كـاره فكر نمي قاصري

و دليل شرعي داشت كه اين كار و آن را انجام روزه را باطل نمي حجت كند

2.شود اش باطل نمي دهد، روزه

كـه در يـادگيري(در جاهـل قاصـر اگر ندانسته ايـن كـار را بكنـد:وحيد

،)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(و جاهل مقصر) مسئله كوتاهي نكرده 

و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد روزه باطل مي ، مگر اينكه شخص شك شود

ي داشته باشد كه اين عمل روزه را باطل مي و در عين حال آن را انجام كند ا نه

3.شود دهد كه در اين صورت كفاره نيز واجب مي

م العروة الوث: فاضل-1 و فصل1قي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از
م .1في كفارة الصوم، قبل از

و فصل في كفـارة:سيستاني-2  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
.الصوم

م:وحيد-3 قب1005 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبل از و م، تتميم .،كفارة الصوم1007ل از
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اگر ندانسته اين كار را بكند در صورتي كـه جاهـل مقـصر باشـد، : صافي

و كفاره دارد ولي اگر جاهل قاصر باشد، بنابر احتيـاط واجـب قـضا دارد  قضا

ب 1.دهدولي كفاره لازم نيست اگرچه احتياط مستحب است كفاره هم

كند انجام دهد، در صـورتي كـه اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

شـود اش باطل مـي در حرام يا حلال بودن آن شكو ترديد داشته باشد، روزه 

و كفاره هم بدهد، اما اگر كسي به  ي ندانـستن مـسئله واسـطهو بايد قضا نمايد

 ولي كفاره ندارد كرده كه اين كار حلال است، فقط قضا لازم استمي خيال

كـه در ايـن)جاهـل مقـصر(هرچند در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده باشـد

2.صورت گناه كرده، ولي كفاره لازم نيست

وييدارلثه روزهاز اگر-198 و و در آب دهان مستهلك نـشود  خون بيايد

ي وي چيست؟ آن را عمداً فرو برد، حكم روزه

ق روزه:همه مراجع و و كفاره دارداش باطل است 3.ضا

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
ج: امام-3 و1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، بـا اسـتفاده از الاول

م و القول فيما يترتب علـي الافطـار، س:اي خامنـه؛1الثاني ؛ 763و 759اجوبـة الاسـتفتائات،
ج: خويي س1صراط النجاة، م 1100، و منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفـصل الثالـث، قبـل از
؛ 1007 م: بهجـت، كفارة الصوم ج 1117وسـيلة النجـاة، س2و اسـتفتائات، : تبريـزي؛ 2805،

ج س2استفتائات جديد، ال 640، مو منهاج الصالحين، كتاب الصوم، ، 1007فصل الثالث، قبـل از
؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي مـا يجـب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،كفارة الصوم

م  و فصل في كفـارة الـصوم، قبـل از و الثاني منهـاج: وحيـد؛1الامساك عنه با استفاده از الاول
و  م الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثاني، بـا اسـتفاده از الاول و الفـصل الثالـث، قبـل از الثـاني

ج: صافي،كفارة الصوم؛ 1007 م1هداية العبـاد، ؛ 1318و 1274، كتـاب الـصوم، بـا اسـتفاده از
م: شبيري .1667و 1582رساله، با استفاده از
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كه داخـل فـضاي دهـان شـده،-199 و سينه  آيا فروبردن عمدي خلط سر

ي شخص نسبت بـه گردد؟ در صورت بطلان، وظيفهمي موجب باطل شدن روزه

و كفاره چيست؟  قضا

و صـافي مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و كفـاره بـر او واجـب اش باطل بنابر احتياط واجب روزه : نوري و قـضا  است

1.شود مي

آن روزه:و شبيري سيستاني اش باطل نيـست اگرچـه احتيـاط مـستحب

2.است كه فرو نبرد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا17، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
ا م يترتب علي س:اي خامنه؛1لافطار، ج 799اجوبة الاسـتفتائات، ، درس1و رسـاله آموزشـي،

ص 62 م:و وحيــد تبريــزي خــويي،؛ 253، م 999منهــاج الــصالحين، كتــاب الــصوم، و قبــل از
م: بهجت،كفارة الصوم؛ 1007 العـروة:و نـوري مكـارم فاضـل،؛ 1117و 1108وسـيلة النجـاة،

م الوثقي، كتاب الصوم، فصل في  م3 ما يجب الامساك عنه ؛1و فصل في كفـارة الـصوم، قبـل از
ج: صافي م1هداية العباد، .1318و 1309، كتاب الصوم،

م: سيستاني-2 و فصل فـي كفـارة3العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنه
م م1الصوم، قبل از م: شبيري؛ 1561و رساله، .1668و 1589رساله،
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 آميزش

 بدون عذر

آيـا روزه آنهـا باطـل با همـسرش همبـستر شـود عمداً دار اگر روزه-200

و وظيفه مي و كفاره چيست؟ شود به قضا ي آنها نسبت

دار دار در ماه رمـضان بـا همـسر خـود كـه روزه گاه روزه هر:همه مراجع

و زن نيز به آن راضي باشد، بر هر يك از آنـان حكـم افطـار  است جماع كند

و علاوه بر قضا، كفاره هم بر هر دو واجب است 1.عمدي جاري است

)مثـل تفخيـد(جويي در حال لذت دار قصد آميزش ندارد اما اگر روزه-201

، آيـا روزه آنهـا منجر شود با همسرش به آميزش نكه قصد كند بدون اي عمل او

و وظيفه باطل مي و كفاره چيست؟ شود به قضا ي آنها نسبت

2.شودي شخص باطل نمي روزه:همه مراجع

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ي رساله:اي خامنه؛6، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج ص62، درس1آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قبـل:و وحيد تبريزي خويي،؛254،

م   العروة:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1123م وسيلة النجاة،: بهجت، كفارة الصوم؛ 1007از
م ج: صـافي؛14الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، م1هدايـة العبـاد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1325 .1687رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و ؛18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر الثالـث

ج:اي خامنه منهـاج الـصالحين،:و وحيد تبريزي يي،خو؛ 251ص،61درس،1رساله آموزشي،
و تتميم؛  م: بهجـت كتاب الصوم، المفطرات، الامر الثالث  فاضـل،؛ 1109و 1086وسـيلة النجـاة،

م:و نوري مكارم سيستاني، و قصل10العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه
م1ج هدايـة العبـاد،: صـافي فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات؛ ؛ 1311و 1278، كتـاب الـصوم،

م: شبيري .1667رساله، با استفاده از
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 از روي عذر

و ندانستن  جهل

كه آميزش مبطل روزه است، آيا با انجام اين عمـل اگر روزه-202 دار نداند
مي با همسر خود، روزه  ي شود؟ در صورت باطل شدن روزه، وظيفـهي وي باطل

و كفاره چيست؟ به قضا  وي نسبت
اگر بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل خويي، تبريزي

مي كند انجام دهد، روزه مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل
، در هـر)قاصـر جاهـل(و چه كوتاهي نكرده باشـد) جاهل مقصر(كرده باشد 

اما كفاره واجب نيـست چـه جاهـل قاصـر؛ هايش را قضا نمايد حال بايد روزه
و چه جاهل مقصر باشد مگر اينكه در حال حـيض بـا همـسرش آميـزش  باشد

و آگاه به حرام بودن اين كار باشـد  را-نمايد  هرچنـد ندانـد ايـن عمـل روزه
كف-كند باطل مي 1.اره هم بدهدكه در اين صورت علاوه بر قضا بايد

اش روزه) جاهل مقـصر( اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد:امام
و بنابر احتياط واجب بايد كفـاره هـم بدهـد و بايد قضا نمايد امـا؛ باطل است

بنابر احتياط واجب) جاهل قاصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد 
مي روزه و قضا دارد اش باطل در. شود و ولي صورتي كه جاهـل قاصـر باشـد

و توجه به سـؤال كـردن نداشـته باشـد، كفـاره واجـب نيـست هرچنـد  التفات
امـا اگـر در حـال حـيض بـا. احتياط مستحب اين است كه كفـاره هـم بدهـد 

و آگاه به حرام بودن اين عمل باشد ولي نداند كه اين  همسرش آميزش نمايد
ا كار روزه را باطل مي  حتياط واجب اين اسـت كـه كفـاره كند، علاوه بر قضا

و در  و اگر معتقد بود اين آميزش به خاطر روزه بـودن حـرام اسـت هم بدهد
2.شود عين حال آميزش نمايد، كفاره واجب مي

و تبريزي-1 م: خويي م 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، قبل از و قبـل از ، تتميم
.، فصل في كفارة الصوم1007

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م و1يترتب علي الافطار، و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر فـي مفطريـة المفطـرات

م .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
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كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه
مي روزه و بايد قضا نمايد ولـي لازم نيـست كفـاره بدهـ اش باطل د مگـر شود

و آگاه به حرام بودن ايـن كـار اينكه در حال حيض با همسرش آميزش نمايد
كند، در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط باشد ولي نداند اين كار روزه را باطل مي 

1.واجب بايد كفاره هم بدهد

كند انجام اگر به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل مي:بهجت
مي دهد، روزه  ود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـدشـ اش باطل

در هـر حـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(
اگر جاهل مقصر باشد، عـلاوه بـر قـضا، كفـاره هـم. هايش را قضا نمايد روزه

اما بر جاهل قاصري كه توجه نداشـت كـه بايـد سـؤال كنـد،؛ شود واجب مي 
2.مستحب اين است كه كفاره بدهدواجب نيست هرچند احتياط 

كند انجـام اگر به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل مي:فاضل
مي دهد، روزه  شـود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

در هـر حـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(
مق. هايش را قضا نمايد روزه صر علاوه بر قضا بنـابر احتيـاط واجـب در جاهل

بايد كفاره هم بدهد اما در جاهل قاصر كفاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط 
اما اگر در حال حيض با همسرش آميزش؛ مستحب اين است كه كفاره بدهد 

و آگاه به حرام بودن اين عمل باشد ولي نداند كه اين كار روزه را باطل  نمايد
و اگـر كند، علاوه بر قضا مي احتياط واجب اين اسـت كـه كفـاره هـم بدهـد

و در عين حال آميـزش  معتقد بود اين آميزش به خاطر روزه بودن حرام است
3.شود نمايد، كفاره واجب مي

س:اي خامنه-1 ج 817اجوبة الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشي، ،253.
م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارةال: فاضل-3 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

م  .1الصوم، قبل از
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2ج/ احكام روزه

كنـد اگر به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطـل مـي:سيستاني

مي انجام دهد، روزه هي كرده باشد شود، چه در يادگيري مسئله كوتا اش باطل

در هـر حـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

بر جاهل قاصر يا جاهل مقصري كه زمان انجام ايـن. هايش را قضا نمايد روزه

و التفات نداشته كفاره واجب نيست هرچنـد احتيـاط مـستحب ايـن  كار توجه

ه. است كه كفاره بدهد  مـسرش آميـزش همچنين چنانچه در حـال حـيض بـا

و آگاه بر حرام بودن اين كار باشد ولـي ندانـد روزه را باطـل مـي  كنـد، نمايد

امـا اگـر جاهـل مقـصري باشـد كـه در باطـل شـدن؛ لازم نيست كفاره بدهـد 

و در عـين روزه و احتمال باطل شدن را بدهد اش با اين كار شك داشته باشد

1.جب بايد كفاره هم بدهدحال آميزش نمايد، علاوه بر قضا، بنابر احتياط وا

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد

مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه كند ولي كفاره ندارد 

ر را باطل مي و در عـين حـال آن ا انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت كند يا نه

2.شود كفاره نيز واجب مي

و در حــال روزه بــا روزه را باطــل مــي اگــر ندانــد آميــزش:مكــارم كنــد

مي همسرش آميزش كند روزه  و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي اش باطل شـود

و بدانـد كـه. كفاره ندارد  همچنين اگر در حال حيض با زنـش آميـزش كنـد

اش كنـد، روزه رام است اما نداند روزه را باطـل مـي آميزش در حال حيضح 

و بايد آن را قضا نمايد، ولي كفاره ندارد 3.باطل است

و فصل في كفـارة: سيستاني-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
م  .1الصوم، قبل از

م:وحيد-2 م 1005 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، قبـل از و قبـل از ، 1007، تتمـيم
.فصل في كفارة الصوم

م:مكارم-3 .1400و 1399رساله،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

 شخصي كـه بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل:صافي
) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بايد قضا نما روزه و كفاره هم بايد بدهد اش باطل است اما اگر در جهل؛ يد
اش باطـل، بنابر احتيـاط واجـب روزه)جاهل قاصر(خود كوتاهي نكرده باشد 

و بنابر احتياط واجب بايـد آن را قـضا نمايـد مي  چنانچـه جاهـل قاصـر،؛شود
و توجه به كارش نداشته باشد، كفـاره واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط التفات

1.اره هم بدهدمستحب اين است كه كف
كند انجام بدهد، در صورتي كـه اگر كاري كه روزه را باطل مي:شبيري

شـود اش باطل مـي در حرام يا حلال بودن آن شكو ترديد داشته باشد، روزه 
و كفاره هم بدهد  اما اگر كـسي بـه واسـطه ندانـستن مـسئله؛و بايد قضا نمايد

لامي خيال زم است ولي كفاره ندارد كرده كه اين كار حلال است، فقط قضا
كـه در ايـن) جاهـل مقـصر(هرچند در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده باشـد 

2.صورت گناه كرده ولي كفاره لازم نيست
 شخـصي كـه بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل:نوري

اش كند انجام دهد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد، روزه مي
و امـا اگـر؛ علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهـد باطل است

را در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد، بنابر احتياط واجـب بايـد روزه  اش
قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است كه كفـاره 

و آگـاه بـه حـر؛ دهد ام اما چنانچه در حال حيض با همـسرش آميـزش نمايـد
كنـد، عـلاوه بـر بودن اين عمل باشد ولي نداند كه اين كار روزه را باطل مـي 

3.شود قضا، كفاره هم واجب مي

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1668و 1667رساله،
و فـصل فـي كفـارة: نوري-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات
ما .1لصوم، قبل از
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2ج/ احكام روزه

به مصاديق آميزش جاهل باشد اگر روزه-203 مي(دار نسبت كند مثلاً تصور
آنكه در صورت خروج مني، آميزش محقق مي  آيـا بـا انجـام) شود نـه بـدون

و در صـورت بطـلاني وي باطل مـي روزهآميزش با همسر غير حائض،  شـود؟
و كفاره چيست؟ روزه، وظيفه به قضا ي وي نسبت
و قـضا روزه:و شبيري تبريزي، مكارم خويي، اي، خامنه اش باطل است

1.دارد ولي كفاره ندارد

اش باطـل روزه) جاهل مقصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده : امام
و اگر  و بايد قضا كند ،)جاهل قاصر(در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده است

جاهل مقصر بنابر احتياط واجب بايد. اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه
او؛ كفاره بدهد  اما جاهل قاصري كه التفات نداشته بايد سؤال كند، كفاره بـر

2.بدهدهم واجب نيست هرچند احتياط مستحب است كفاره 

چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده اش باطل است، روزه: بهجت
و چـه اينكـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(باشد 

اش علاوه بر قـضا، كفـاره هـم اما اگر جاهل مقصر بوده، روزه؛)جاهل قاصر(
ولي اگر جاهل قاصري بوده كه توجه نداشت كه بايد سؤال كند، كفاره. دارد

3.ند احتياط مستحب دادن كفاره استبر او واجب نيست هرچ

و) جاهل مقصر(جاهل چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : فاضل
و بايد قـضا كنـد، روزه)جاهل قاصر(چه كوتاهي نكرده باشد اش باطل است

 ولي بر جاهل قاصر كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب اسـت كفـاره 
او بدهد، برخلاف جاهل مقصر كـه بنـاب هم ر احتيـاط واجـب دادن كفـاره بـر

4.واجب است

س:اي خامنه-1 و؛ 817اجوبة الاستفتائات، منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،: تبريـزي خويي
م  و فصل في كفارة الـصوم، قبـل از م: مكـارم؛ 1007المفطرات، تتميم : شـبيري؛1399رسـاله،

م .1668رساله،
ج: امام-2 م، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـ1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18ساك عنـه،

م .1يترتب علي الافطار،
م: بهجت-3 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة: فاضل-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

م  .1الصوم، قبل از
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و كفاره: فصل سوم  قضا

و) جاهـل مقـصر(چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشـد : سيستاني
و بـر، روزه)جاهل قاصر(چه كوتاهي نكرده باشد و قضا دارد اش باطل است

و مقـصري كـه اصـلاً احتمـال  داد ايـن عمـل روزه را باطـل نمـي جاهل قاصر
د، كفـاره هـم بدهـ است هرچند احتياط مستحبه واجب نيست كند، كفار مي

كند يا نه، بنـابر اما بر جاهل مقصري كه شك دارد اين عمل روزه را باطل مي 
1.شود احتياط واجب كفاره واجب مي

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضاشو، روزه باطل د

، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه كند ولي كفاره ندارد
و در عـين حـال آن را انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت را باطل مي كند يا نه

2.شود كفاره نيز واجب مي

) جاهـل مقـصر(اگر جاهل در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : صافي
، بنابر احتياط)جاهل قاصر(اهي نكرده باشد اش باطل است ولي اگر كوت روزه

در جاهل مقصر علاوه بـر قـضا، كفـاره هـم بايـد. اش باطل است واجب روزه
مي؛ بدهد كنـد، اما بر جاهل قاصري كه توجه ندارد كه اين كار روزه را باطل

3.كفاره واجب نيست اگرچه احتياط مستحب در دادن كفاره است

،)جاهـل مقـصر(مسئله كوتاهي كرده باشد جاهلي كه در يادگيري : نوري
و اگر جاهلي در يادگيري مسئله كوتاهي روزه و بايد قضا كند اش باطل است

و قضا دارد، بنابر احتياط واجب روزه)جاهل قاصر(نكرده باشد  اش باطل شده
اما؛و در خصوص جاهل مقصر بنابر احتياط واجب دادن كفاره هم لازم است 

ر كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اسـت كفـاره در مورد جاهل قاص 
4.بدهدهم

و فصل في كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية: سيستاني-1  المفطرات
م .1الصوم، قبل از

م:وحيد-2 و قبـل از ، فـصل فـي كفـارة 1007 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
.الصوم

ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
و فـصل فـي كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـ: نوري-4 رات

م  .1الصوم، قبل از
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2ج/ احكام روزه

به مصاديق آميزش جاهل باشـد اگر روزه-204 دانـد نمـي مـثلاً(دار نسبت

به قدر دخول حشفه باشـد  ، آيـا بـا انجـام آميـزش بـا همـسر)تحقق آميزش

و در صورت بطلان، وظيفه حائضش روزه وي باطل مي به قضا شود ي وي نسبت

ه چيست؟و كفار

و تبريزي اگر به واسطه ندانستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل : خويي
مي كند انجام دهد، روزه مي شود، چـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي اش باطل

، در هـر)جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكرده باشـد) جاهل مقصر(كرده باشد 
گر اينكه شخصم،اما كفاره واجب نيست؛ هايش را قضا نمايد حال بايد روزه

اش باطـل بر حرام بودن آميزش آگـاه باشـد هرچنـد ندانـد بـا ايـن كـار روزه 
1.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد شود مي

كند شخصي كه به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل مي : امام
)صرجاهـل مقــ(انجـام دهـد، اگـر در يــادگيري مـسئله كوتـاهي كــرده باشـد 

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است
بنـابر) جاهـل قاصـر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده باشـد؛ بدهد

مي احتياط واجب روزه  و قضا دارد اش باطل ولي در صورتي كه جاهـل. شود
و توجه به سؤال كردن نداشته باشد،  و التفات كفاره واجب نيـست قاصر باشد

مگـر اينكـه بدانـد آميـزش. هرچند احتياط مستحب است كه كفاره هم بدهد 
كه در اين صورت بنـابر كند حرام است ولي نداند انجام آن روزه را باطل مي 

و اگر معتقد باشد كه انجـام آميـزش احتياط واجب كفاره هم واجب مي  شود
ان  و در عين حـال آن را جـام دهـد، عـلاوه بـر قـضا، به خاطر روزه حرام است

2..شود كفاره هم واجب مي

م:خويي، تبريزي-1 و قبل از ، فـصل فـي 1007 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
.كفارة الصوم

ج:امام-2 م1 تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م و فصلو العروة الوث1يترتب عي الافطار، قي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

م  .1في كفارة الصوم، قبل از
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و كفاره: فصل سوم  قضا

كنـد انجـام دهـد، اگـر ندانـسته كـاري كـه روزه را باطـل مـي:اي خامنه

مي روزه و بايد قضا نمايد ولي لازم نيـست كفـاره بدهـد اش باطل  مگـر،شود

اينكه شخص بر حرام بودن آميزش آگاه باشـد ولـي ندانـد ايـن كـار روزه را

در باطل مي 1.اين صورت بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهدكند،

كند انجام اگر به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل مي : بهجت

مي دهد، روزه  شود، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد اش باطل

و كفـاره هـم واجـب روزه) جاهل مقصر( و بايـد قـضا نمايـد اش باطل اسـت

) جاهـل قاصـر( در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد امـا اگـر؛ شود مي

و بايد قضا نمايد روزه ولـي در صـورتي كـه توجـه بـه سـؤال. اش باطل است

كــردن از مــسئله نداشــته باشــد، واجــب نيــست كفــاره بدهــد هرچنــد احتيــاط 

2. بدهدهممستحب است كفاره

 شخصي كـه بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل : فاضل

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و بنابر احتيـاط واجـب بايـد كفـاره هـم روزه و بايد قضا نمايد اش باطل است

اش روزه) جاهل قاصر(اما اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده باشد؛ بدهد

و بايد قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست هرچنـ د احتيـاط مـستحب باطل است

آن. بدهدهماست كفاره مگر اينكه بداند آميزش حرام است ولي نداند انجام

كه در اين صورت بنابر احتياط واجب كفاره هم واجب كند روزه را باطل مي 

در مي و و اگر معتقد باشد كه انجام آميزش بـه خـاطر روزه حـرام اسـت شود

ميعين حال آن را انجام دهد، علاوه بر قضا،  3.شود كفاره هم واجب

س:اي خامنه-1 .817 اجوبة الاستفتائات،
م:بهجت-2 .1117و 1109 وسيلة النجاة،
و فـصل فـي كفـارة:فاضل-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

م الصوم، قبل .1 از
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كنـد اگر به واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطـل مـي : سيستاني

مي انجام دهد، روزه شود، چه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد اش باطل

در هـر حـال بايـد) جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(

و هايش را قضا نمايد روزه  واجب بر جاهـل مقـصري كـه شـك بنابر احتياط؛

كند، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب داشته باشد كه آميزش روزه را باطل مي

اما در غير اين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب؛ شود مي

كند، كفاره است حتي اگر بداند آميزش حرام است اما نداند روزه را باطل مي

ن همچنين روزه جاهل. واجب نيست  راميقاصري كه فكر كرد آميـزش روزه

را باطل مي  و دليل شرعي داشـت كـه آميـزش روزه كند يا جاهلي كه حجت

و آن را انجام دهد، روزه باطل نمي 1.شود اش باطل نمي كند

به:وحيد مي اگر كنـد انجـام واسطه ندانستن مسئله كاري كه روزه را باطل

مي دهد، روزه  ري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد شـود، چـه در يـادگي اش باطل

در)جاهـل قاصـر(و چه كوتاهي نكرده باشـد) جاهل مقصر( حـال بايـد هـر،

و چـه؛هايش را قضا نمايد روزه  اما كفاره واجب نيست چه جاهل قاصر باشـد

و آگـاه جاهل مقصر باشد مگر اينكه در حال حيض با همسرش آميزش نمايد

 هرچنـد ندانـد ايـن عمـل-احتمال بدهـد يا آن را به حرام بودن اين كار باشد 

2.كه در اين صورت علاوه بر قضا بايد كفاره هم بدهد-كند روزه را باطل مي

مي اگر نداند آميزش:مكارم و در حـال روزه بـا همـسر روزه را باطل كند

مي حائضش آميزش كند روزه  و بايـد آن را قـضا نمايـد، ولـي اش باطل شـود

3.كفاره ندارد

و فصل في كفـارة:سيستاني-1  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
م .1الصوم، قبل از

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم:وحيد-2 ، فـصل فـي كفـارة 1007و قبل از
.الصوم

م:مكارم-3 .1400و 1399 رساله،
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 كـه بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل شخصي: صافي

) جاهل مقصر(كند انجام دهد، اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد مي

و علاوه بر قضا، كفاره هم بدهـد روزه امـا اگـر در يـادگيري؛ اش باطل است

اش باطـل، بنابر احتياط واجـب روزه)جاهل قاصر(مسئله كوتاهي نكرده باشد 

و   در صورتي كه توجه به سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته باشـد، كفـاره است

1.بدهدهم واجب نيست هرچند احتياط مستحب است كفاره

كند انجام بدهد، ولـي بـه جهـت اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري

كـرده كـه ايـن كـار حـلال اسـت،مي غفلت يا به واسطه ندانستن مسئله خيال 

مي روزه و اش باطل  بايد آن را قضا نمايد ولي كفاره لازم نيست، هرچند شود

و در ياد گرفتن آن كوتاهي كـرده كـه در ايـن مي توانست مسئله را ياد بگيرد

امـا اگـر در حـلال يـا؛ صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره لازم نيـست 

و در عين حال آن را انجام دهد،  حرام بودن آن كار شكو ترديد داشته باشد

ميعلاوه  2.شود بر قضا، كفاره هم واجب

شخـصي كـه بـه واسـطه ندانـستن مـسئله كـاري كـه روزه را باطـل : نوري

جاهـل(كند انجـام دهـد، اگـر در يـادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد مي

و بنابر احتياط واجب بايد، روزه)مقصر و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

جاهـل( مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد اما اگـر در يـادگيري؛ كفاره هم بدهد 

مي، بنابر احتياط واجب روزه)قاصر و قضا دارد امـا لازم نيـست اش باطل شود

مگـر اينكـه بدانـد. كفاره بدهد هرچند احتياط مستحب است كفاره هم بدهد 

 
ج هداية:صافي-1 م1العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،

م:شبيري-2 .1668و 1667 رساله،
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كنـد كـه در ايـن آميزش حرام است ولي ندانـد انجـام آن روزه را باطـل مـي

1.اره هم بدهدصورت علاوه بر قضا، بايد كف

و در روز با وي نزديكـي اگر روزه-205 كه همسرش حائض است دار نداند

و كفاره چيست؟ كند، وظيفه به قضا ي وي نسبت

و چـون عمـداً روزه:ي مراجع همه و بايد آن را قضا نمايد اش باطل است

2.آميزش كرده بايد كفاره نيز بپردازد

 فراموشي

ك اگر روزه-206 و آميزش نمايد، حكـم روزه وي دار فراموش ند روزه است

و كفاره بر وي واجب مي و آيا قضا  شود؟ چيست

و آميزش نمايد روزه:ي مراجع همه او اگر فراموش كند كه روزه است ي

ولي هر لحظه كه يادش آمد بايد فوراً از حال آميـزش خـارج. شود باطل نمي

مي شود وگرنه روزه و علاوه بر قضا اش باطل ميشود 3.شود كفاره هم واجب

و فـصل فـي كفـارة:نوري-1  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات
م .1الصوم، قبل از

ج: امام-2 :اي نـه خام، كتاب الصوم، القول فيما يجـب الامـساك عنـه، الثالـث؛1تحريرالوسيلة،
ج رساله ص61، درس1ي آموزشـي، ص62و درس 251، :و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 253،

م منهاج الصالحين، م 1007كتاب الصوم، كفارة الصوم، قبـل از و قبـل از ؛ 1005، الفـصل الثالـث
م: بهجت العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري سيستاني، مكارم فاضل،؛ 1109و 1117وسيلة النجاة،
م الصوم، هدايـة: صـافيو فصل في كفارة الصوم؛1 فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از

ج  م1العباد، م:شبيري؛1318و 1311، كتاب الصوم، .1662و 1667رساله،
ج:امـام-3 :اي، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الثالث؛ خامنه1 تحريرالوسيلة،

ص60درس،1ج رساله آموزشي، و وحيد؛ 246،  منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:خويي، تبريزي
م:بهجتالمفطرات، تتميم؛ و نوري؛ 1086 وسيلة النجاة،  العروة الوثقي،:فاضل، سيستاني، مكارم

م ج:صافي؛7كتاب الصوم، فصل في مفطرية المفطرات، م1 هداية العباد، ؛ 1276، كتـاب الـصوم،
م رسال:شبيري .1595ه،
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 اكراه

 اكراه از ناحيه مرد

و مردر  وزه بودن زن

زنرا دارش روزه همسر داري روزه مرد اگر-207 و ازبه آميزش اكراه نمايد

به اين عمل نباشد آميزشآخراول تا و مرد وظيفه، راضي وي زن به قضا نسبت

؟كفاره چيست

اگر اكراه به حـدي:و نوريريشبي صافي، مكارم، فاضل، بهجت، امام،

و نباشد كه جماع كردن از اختيار زن خارج شود، روزه  ي هر دو باطـل اسـت

بر بر هر دو قضا واجب مي و بر مرد واجب است علاوه قضا، كفاره خود شود

1.شودو كفاره زن را نيز بپردازد يعني بر او دو كفاره واجب مي

اكراه به حدي نباشد كـه اختيـار اگر:و وحيد سيستاني تبريزي، خويي،

و بنـابر احتيـاط واجـب بـر مـرد از زن ساقط شود، روزه  ي هر دو باطل اسـت

و كفاره زن نيز واجب مي شود يعني بر او دو كفاره علاوه بر قضا، كفاره خود

2.شود واجب مي

ج: امام-1 و القـول1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر الثالـث

م م: بهجت؛6فيما يترتب علي الافطار، :و نـوري مكـارم فاضـل،؛ 1123و 1109وسيلة النجاة،

م و فصل في كفـارة1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از

م ج: صافي؛14الصوم، م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1325و 1313، كتاب الصوم،  1595رساله،

.1687و

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 م 1005منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم، المفطـرات، ؛ 1010و

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية الم: سيستاني و فـصل1فطرات، قبل از

م .1014في كفارة الصوم،



568 

2ج/ احكام روزه

كـه وي نيـز روزه زني غير از همسرش را درحـالي داري روزهاگر مرد-208
ب است به اين عمل نباشـد وظيفـه اكراه و زن راضي طـرفينيه آميزش نمايد

و كفاره به قضا  چيست؟نسبت
مي در اين صورت، روزه:و نوري فاضل خويي، امام، شـودي هر دو باطل

و بنابر احتياط واجب بر مرد علاوه بـر  و قضاي آن روز بر هر دو واجب است
و بنابر احتيـاط:و نوريخويي، فاضل(گرددميي جمع نيز واجب قضا كفاره

1).مستحب يك كفاره ديگر نيز از جانب زن بپردازد

و قضاي آن روز بر هـر در اين صورت، روزه : بهجت ي هر دو باطل است
و بنابر احتياط واجب بر مرد كفاره دو واجب مي گرددميي جمع واجب شود

2.شودميو همچنين بنابر احتياط واجب يك كفاره از طرف زن بر مرد واجب 

مي روزه: سيستاني و بر مرد علاوه بر قضا، كفاره نيـزي هر دو باطل شود
و بنابر احتياط مستحب كفاره واجب مي  و يـك شود ي جمـع از طـرف خـود

3.كفاره از جانب زن بپردازد

مي روزه: مكارم و بنابر احتياط واجب بر مرد علاوه بـري هر دو باطل شود
ميي جمع از طرفخ قضا كفاره و يك كفاره از جانب زن بر او واجب 4.شود ود

ب روزه همسرداري روزه مردراگ-209 و زن دارش را ه آميزش اكـراه نمايـد
و مرد وظيفه،در بين آميزش راضي شود و كفاره چيستي زن به قضا ؟نسبت

بنـابر احتيـاط:و نـوري شـبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي،

و هـر دو روزهو زن يك كفـاره مـي واجب مرد دو كفاره  را دهـد ي آن روز

5.كنندمي قضا

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  فاضل خويي،؛6و2، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م:و نوري و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، .17، الاول

م: بهجت-2 .1123و 1118وسيلة النجاة،
م:نيسيستا-3 م1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، و .17، الاول
م: مكارم-4 م1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، و .17، الاول
م:و نوري فاضل خويي،-5 و تبريـزي؛14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفـارة الـصوم،

م: شبيري م: وحيد؛ 1689رساله، ج: صافي؛ 1688رساله، م1هداية العباد، .1325، كتاب الصوم،
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مي روزه: امام زني هر دو باطل و و علاوه بر قضا، مرد بايد دو كفاره شود
1.يك كفاره بدهد

مي روزه: بهجت و علاوه بر قضا، بنابر احتيـاط واجـبي هر دو باطل شود
و زن يك كفاره بايد بدهد، بلكه در  توانستهمي صورتي كه زن مرد دو كفاره

و تـرك نكـرد، يـك كفـاره بـر او واجـب  از ادامه دادن به آميزش مانع شـود
2.شود مي

مي روزه: سيستاني و علاوه بر قضا، بر هر كدام يـكي هر دو باطل شود
و احتياط مستحب آن است كه مرد دو كفاره بدهد كفاره واجب مي 3.شود

مي روزه: مكارم و بنابر احتياط واجب بر مرد علاوه بـر شودي هر دو باطل
4.قضا، دو كفاره واجب است ولي براي زن چيزي به جز قضا واجب نيست

 روزه بودن زن فقط

و مرد اگر-210  به دليل عذري همچون مسافرت يـا بيمـاري روزه نباشـد
زنبهرا دارش روزه همسر و عمل راضـي تا آخر هم به اين آميزش اكراه نمايد

و مردفهوظيشود،ن و كفاره چيستي زن به قضا ؟نسبت
و شـبيري صـافي، مكـارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي،

دار به جماع جـايز نيـست ولـي اگـر او را مجبـور اكراه كردن زن روزه : نوري
ميي زن بر او واجب نيست ولي روزه نمايد، كفاره  و قـضايي زن باطل شود

5.آن روز بر زن واجب است

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، .6، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: بهجت-2 .1123وسيلة النجاة،
م: سيستاني-3 .14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م العروة الوثقي: مكارم-4 م14، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم، .1417و رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-5 م 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،  فاضل،؛ 1013و

و:و نوري مكارم سيستاني، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطريـة المفطـرات
م  ج:فيصا؛18فصل في كفارة الصوم، م1هداية العباد، : شـبيري؛ 1326و 1313، كتاب الـصوم،

م .1692و 1595رساله،
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را اكراه كردن زن روزه:و بهجتامام دار به جماع جايز نيست ولي اگر او

وي زن بر عهـده مجبور نمايد، بنابر احتياط واجب كفاره  ي مـرد خواهـد بـود

مي روزه و قضاي آن روز بر زن واجب استي زن باطل 1.شود

و مرد اگر-211  به دليل عذري همچون مسافرت يـا بيمـاري روزه نباشـد

به آميزش دارش وزهر همسر و زن در بين آميـزش راضـي كردن را اكراه نمايد

و مرد وظيفه، شود و كفاره چيستي زن به قضا ؟نسبت

زن:و نوري شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، اكـراه كـردن

ي زن باطـل دار به جماع جايز نيست ولي اگـر او را مجبـور نمايـد، روزه روزه

ر مي و بايد آن و بـر مـرد كفـاره واجـب شود ا قضا نمايـد ولـي كفـاره نـدارد

2.شود نمي

دار به جماع جايز نيست ولي اگـر او را مجبـور اكراه كردن زن روزه : امام

مي نمايد، روزه  و علاوه بر قـضا، يـك كفـاره بـر زن واجـبي زن باطل شود

و بنابر احتياط واجب يك كفاره بر مرد واجب است مي 3.شود

را كـردن زن روزه اكراه : بهجت دار بـه جمـاع، جـايز نيـست ولـي اگـر او

مجبور نمايد، در اين فـرض، اگـر زن در بـين آميـزش قـدرت تـرك كـار را 

و ترك نكند، روزه  مي داشته زن اش باطل و علاوه بر قضا، يك كفاره بر شود

و بنابر احتياط واجب يك كفاره نيز بر مرد واجب است واجب مي 4.شود

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القول فيما يجـب7، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: بهجتالامساك عنه، الامر الثالث؛ .1124و 1109وسيلة النجاة،

مال:و نوري فاضل خويي،-2  تبريزي؛18و14عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،
م:و شبيري م: وحيد؛ 1689و 1692رساله، ج: صافي؛ 1691و 1688رساله، ،1هدايـة العبـاد،

م .1326و 1325كتاب الصوم،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، .7و6، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: بهجت-4 .1124و 1123وسيلة النجاة،
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و كفاره: فصل سوم  قضا

مي روزه: سيستاني و بـر زن عـلاوه بـر قـضا، كفـاره نيـزي زن باطل شود

1.شود واجب مي

مي روزه: مكارم و تنها بـر او قـضا واجـب مـيي زن باطل شـود ولـي شود

2.كفاره ندارد

 اكراه از ناحيه زن

و مرد  روزه بودن زن

و اگر-212 و شوهر هر دو روزه باشند به آميزش زن زن همسرش را اكراه

و مرد  همتانمايد به اين عمل نباشد آخر و مرد وظيفه،راضي نـسبت بـهي زن

و كفاره   چيست؟قضا

 صـافي، مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و كفـاره روزه:و نوري شبيري و زن بايد قـضا و مرد هر دو باطل است ي زن

و كفاره و مرد هـم كفـارهي مرد بر عهده بجا آورد  نـدارد، فقـطي زن نيست

3.قضا دارد

م: سيستاني-1 .18و14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،

م: مكارم-2 .18و14العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الصوم،

ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، في18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه، مـاو القـول

م  م:و وحيد تبريزي خويي،؛6و1يترتب علي الافطار، و 1005منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،

م 1010 م: بهجت؛ 1007و كفارة الصوم، قبل از  فاضـل،؛ 1123و 1117، 1109وسيلة النجـاة،

و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطريـة المفطـرات:و نوري مكارم سيستاني،

م م1فصل في كفارة الصوم، قبل از ج: صـافي؛16و م1هدايـة العبـاد، ، 1313، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1325و 1318 .، مورد هفتم1697و 1667، 1688رساله،
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 روزه بودن مرد فقط

را زني كه به هر دليلي روزه نيست، همسر روزه اگر-213 به آميـزش دارش

به اين نمايداكراه  نو شوهر تا آخر هم طرفين نسبتي وظيفه شود،عمل راضي

و كفاره  چيست؟به قضا

،صـافي مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و كفـاره روزه:و نوري شبيري و فقـط قـضا دارد ي او بـري مرد باطل اسـت

1.عهده زن هم نيست

را زني كه به هر دليلي روزه نيست، همسر روزه اگر-214 به آميـزش دارش

طرفين نسبت به قـضاي وظيفه، در بين آميزش راضي شودو شوهر نمايداكراه 

 چيست؟و كفاره

 شبيري صافي، وحيد، سيستاني، فاضل،ي،تبريز بهجت، خويي، امام،

مي روزه:و نوري و علاوه بر قضا، كفاره نيز واجب 2.شودي مرد باطل است

و فقط قضا دارد روزه: مكارم 3.ي مرد باطل است

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، ؛6و1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، با اسـتفاده از
م:دو وحي تبريزي خويي، : بهجـت؛ 1010و 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، بـا اسـتفاده از

م العـروة الـوثقي،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1123و 1109وسيلة النجاة، با استفاده از
م  و فصل في كفارة الصوم، با اسـتفاده از ؛16كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

ال: صافي ج هداية م1عباد، رساله، با اسـتفاده: شبيري؛ 1325و 1313، كتاب الصوم، با استفاده از
م  .، مورد هفتم1697و 1688از

ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، ؛6و1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، با اسـتفاده از
فص:و نوري سيستاني فاضل، خويي، م العروة الوثقي، كتاب الصوم، ل في كفارة الصوم، با استفاده از

م: بهجت؛16و 14 م بـا:و شـبيري تبريزي؛ 1123و 1117وسيلة النجاة، با استفاده از رسـاله،
م  م: وحيــد؛ 1689و 1668، 1667اســتفاده از ــا اســتفاده از ؛ 1688و 1667، 1666رســاله، ب

ج: صافي م1هداية العباد، .1325و 1318، كتاب الصوم، با استفاده از
م: مكارم-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في كفارة الـصوم، بـاو 1417رساله، با استفاده از

م .16و14استفاده از
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و كفـارهاش وظيفـه دار با خنثي آميـزش نمايـد، اگر روزه-215 نـسبت بـه قـضا
 چيست؟

مر:و مكارم وحيد تبريزي، خويي، د از جلو بـا خنثـي آميـزش كنـد، اگر
و در صـورت كدام باطـل نمـيي هيچ اگر از مرد مني خارج نشود روزه شـود

مي خروج مني فقط روزه  ولي اگر از عقب با خنثي آميـزش. شودي مرد باطل
مي نمايد، بنابر احتياط واجب روزه  و علاوه بر قضا، كفارهي هر دو باطل شود

1.نيز بر هر دو واجب است

اگر مرد از جلو با خنثي آميزش كند، اگر از مرد مني:و نوري فاضل ام،ام
و در صورت خـروج منـي فقـط كدام باطل نميي هيچ خارج نشود روزه  شود

مي روزه ي هـر اما مرد از عقب با خنثي آميـزش كنـد، روزه. شودي مرد باطل
و علاوه بر قضا، كفاره بر هر يك واجب دو باطل مي 2.گرددمي شود

اي دارد يعنـي داراي اگر فرض شود خنثـي شخـصيت دوگانـه : سيستاني
و مرد باشد، اگر مرد از جلو با او آميـزش نمايـد، روزه  ي هـر آلت تناسلي زن

و علاوه بر قضا، بر هر دو كفـاره واجـب مـي دو باطل مي از شود و اگـر شـود
اما؛ شودميي مرد بنابر احتياط واجب باطل عقب با خنثي آميزش نمايد، روزه 

و نـه زن، در ايـن صـورت،  اگر خنثي را طبيعت سومي بدانيم كه نه مرد است
و انزالـي صـورت نگيـرد، روزه  كـدامي هـيچ اگر مردي با خنثي آميزش كند

زن باطل نمي  و چنانچه قائل باشيم كه خنثي از دو حالت خارج نيست يـا شود
در ايـن صـورت اگـر است يا مرد، هرچند تشخيص جنسيت او ممكن نباشـد، 

ي هر دو باطل اسـت مردي با او از جلو آميزش كند، بنابر احتياط واجب روزه 
3.و علاوه بر قضا، كفاره نيز واجب است

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 و كتـاب الـصوم، 178منهاج الصالحين، كتاب الطهارة، با استفاده از
م م العروة الوث: مكارم، كفارة الصوم؛ 1007قبل از قي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه

م 11 .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از
م:و نوري مكارم فاضل، امام،-2 11العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه

م .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامسا سيـستاني-3 و فـصل فـي كفـارة11ك عنه

م .1الصوم، قبل از
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 استمنا

 منيخارج شدناستمنا با قصد

 همراه با خارج شدن مني
وي روزه-216 و مني هـم از به قصد خارج شدن مني استمنا كرده كه داري

و در صورت باطل شدن روزه، نـسبت بـهمي آيا روزه او باطل خارج شده،  گردد
و كفاره چه وظيفه  اي دارد؟ قضا

اگـر. اش باطل است روزه:و نوري مكارم وحيد، فاضل، تبريزي، خويي،
و اگـر اسـتمنا بـه استمنا به حرام باشد، به احتياط واجـب كفـاره  ي جمـع دارد

1.حلال باشد، يك كفاره كافي است

اگـر اسـتمنا بـه. شـود اش باطـل مـي روزه:و شبيري سيستاني اي، خامنه
و در اسـتمناي حرام باشد، احتياط مستحب اين است كه كفاره  ي جمع بدهـد

2.حلال يك كفاره واجب است

و او بنـابر احتيـاط كفـاره. اش باطـل اسـت روزه: بهجت امام ي جمـع بـر
3.واجب است

و كفاره روزه:صافي 4.بر او واجب استي جمع اش باطل است

و وحيـد-1  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن:خويي، تبريزي
م و قبل از و 1007المفطرات، الامر الثامن و؛ 1009، فصل فـي كفـارة الـصوم و مكـارم فاضـل

الا:نوري و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب مساك عنه مـن المفطـرات، الامـر الرابـع
م  .، الاول1كفارة الصوم،

س:اي خامنه-2  العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل:سيـستاني؛ 788و 784 اجوبة الاستفتائات،
م و كفارة الصوم، م:شـبيري، الاول؛1فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الرابع  رسـاله،

.1674و 1669، 1597
ج:امام-3 و القول فيما1 تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامر الرابع

م م:بهجت؛2و1يترتب علي الافطار، .1118و 1087 وسيلة النجاة،
ج:صافي-4 م1 هداية العباد، و .1319، كتاب الصوم، فيما يجب الامساك عنه، الامر الرابع
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 بدون خارج شدن مني

دار با قصد خارج شدن مني استمنا كند اما مني از وي خـارج اگر روزه-217
چه نشود، وظيفه و كفاره  است؟ اش نسبت به قضا
داند اين كار موجب باطل شـدنمي اگر:و مكارم وحيد تبريزي، خويي،

و در عين حال آن را انجام دهد، روزه روزه مي  ش باطل اسـت هـر چنـدا شود
امـا نبايـد تـا اذان مغـرب؛و بايد قضا نمايد ولي كفاره نـدارد مني بيرون نيايد

مي هيچ و الاّ كفاره هم واجب 1.شود يك از مفطرات را انجام دهد

را روزه:و نوري شبيري صافي، بهجت، و بايـد قـضاي آن اش باطل است
را مغـرب هـيچ اما نبايد تـا اذان؛ بجا آورد ولي كفاره ندارد  يـك از مفطـرات

و الاّ كفاره هم واجب مي 2.شود انجام دهد

اش باطــل در صــورتي كــه منــي از او بيــرون نيايــد، روزه:و فاضــل امــام
3.شود نمي

اگر شخص تصميم بگيرد كاري را كه موجب باطل شدن روزه:اي خامنه
و هنوز آن را انجام نداده، در اين صـورت صـحت روزه  او است انجام دهد ي

و بعـد آن و احتياط واجب آن است كه روزه را تمام كرده محل اشكال است
را اما نبايد تا اذان مغرب هيچ؛ را قضا نمايد ولي كفاره ندارد  يك از مفطـرات

و الاّ كفاره هم واجب مي 4.شود انجام دهد

م:و وحيديتبريز خويي،-1 العروة الوثقي،: مكارم؛ 1023و 980منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  م17كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه و فصل في موارد وجوب22و فصل في النية،

.القضاء دون الكفارة، الثاني
م: بهجت-2 ج 1130وسيلة النجاة، س2و استفتائات، ال: صافي؛ 2818، ج هداية ، كتاب1عباد،

م م: شبيري؛ 1334و 1273الصوم، العروة الوثقي، كتـاب الـصوم،: نوري؛ 1697و 1603رساله،
م  م17فصل فيما يجب الامساك عنه و فصل في موارد وجوب القـضاء دون22و فصل في النية،

.الكفارة، الثاني
ج: امام-3 م8م، كتاب الصوم، القول في النية،1تحريرالوسيلة، و القول فيما يترتب علي الافطار،

م: فاضل، الثاني؛ 12 و فـصل فـي17العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه
م .و فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثاني22النية،

س:اي خامنه-4 ص64و رساله آموزشي، درس 758اجوبة الاستفتائات، ،261.
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و : سيستاني كسي كه عمداً به قصد بيرون آمدن مني كـاري انجـام دهـد
دو كه استمنا باطل كننده متوجه باشد  ي روزه است ولي مني خارج نشود، اگر

و اگـر نيـت روزه كنـد، بنـابر مرتبه نيـت روزه نكنـد، روزه ي او باطـل اسـت
و قضا هم بنمايد ولي كفاره ندارد اما نبايـد تـا؛ احتياط لازم روزه را تمام كند

هم اذان مغرب هيچ و الاّ كفاره مييك از مفطرات را انجام دهد 1.شود واجب

منبدون استمنا يقصد خارج شدن

 منيخارج شدنهمراه با

كه روزه-218 كه بدون قصد خارج شدن مني استمنا كرده، در صورتي داري
به خروج مني نداشته اما مني از وي خارج شود، وظيفه  به قضا عادت اش نسبت

 است؟و كفاره چه
و نوري خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحيد، صافي،  اگـر: شبيري

دار بدون قصد آمدن مني استمناء كند، چنانچـه اطمينـان دارد از او منـي روزه
ي او صـحيح اسـت ولـي روزه شود اگرچه اتفاقاً مني خارج شـود، خارج نمي 

مي خارج شدن مني روزهاگر اطمينان ندارد، در صورت و بايـد اش باطل شود
2.آن را قضا كند ولي كفاره ندارد

و مكارم م، خامنه اما دار عادت نداشته باشد كه بعـد اگر روزه:اي، بهجت
او روزه از انجام اين كار از او مني خارج شود اگرچه اتفاقاً مني بيرون آيد،  ي

3.صحيح است

م: سيستاني-1 م17العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه ة، و فصل في النيـ
.و فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثاني22

و وحيد-2 و موارد القـضاء دون:خويي، تبريزي  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الثامن
و نوري فاضل، سيس الكفارة، الامر السابع؛  العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:تاني

م و فصل في موارد وجوب القـضاء دون الكفـارة، الامـر العاشـر؛18الامساك عنه من المفطرات،
م1ج ية العباد، هدا:صافي ج 1280، كتاب الصوم، س1و جامع الاحكـام،  456، بـا اسـتفاده از
م:شبيري .1604 رساله،

جتح:امام-3 اجوبة:اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الرابع؛1ريرالوسيلة،
س  م:بهجت، 786الاستفتائات، با استفاده از  رساله، بـا: مكارم؛1087 وسيلة النجاة، با استفاده از

م .1353استفاده از
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 بدون خارج شدن مني

دار بدون قصد خارج شدن مني، كارهايي انجام دهد كه غالباً اگر روزه-219

و ملاعبه مانند(ودش موجب خروج مني مي  و مني هم از وي خارج نشود،) استمنا

ي وي چيست؟ حكم روزه

1.رساند نمي اشكالي به روزه:همه مراجع

ج:امـام-1 ع1 تحريرالوسيلة، :اي خامنـه نه، الامر الرابع؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك
س و وحيد؛ 771اجوبة الاستفتائات،  منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، بـا:خويي، تبريزي
م:بهجتاستفاده از الامر الثامن؛ ج 1087 وسيلة النجاة، با استفاده از س2و استفتائات، ؛ 2820،

و نوري  الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن العروة الوثقي، كتاب:فاضل، سيستاني، مكارم
ج:صافيالمفطرات، با استفاده از الامر الرابع؛ م1 هداية العباد، ؛ 1280، كتاب الصوم، با استفاده از

م:شبيري .1604 رساله،
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:و معصومين بر خداي متعالدروغ بستن

به خدا،دار بدون عذر اگر روزه-220  نسبت9و پيامبري متعال دروغي را
ي وي چيست؟ دهد وظيفه
و اش باطـل مـي روزه:و نوري وحيد تبريزي، بهجت، خويي، امام، شـود

و چون با كـار حـرام روزه را باطـل كـرده، بنـابر  و كفاره دهد بايد قضا كرده
1.ي جمع بدهد احتياط واجب كفاره

و بنابر احتياط واجب روزه:اي خامنه و كفـاره دارد و قـضا اش باطل شده
ي جمع ياط مستحب كفاره اش را باطل كرده، بنابر احت چون با كار حرام روزه 

2.بدهد

مي روزه: فاضل و بنابر احتياط واجب كفاره اش باطل و بايد قضا كند شود
3.ي جمع لازم نيست دهد ولي كفاره

و قضا دارد ولي كفاره بنابر احتياط واجب روزه : سيستاني اش باطل شده
4.ندارد

و بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و قضا دارد بنابر احتيـاط اش باطل شده
5.ي جمع لازم نيست واجب بايد كفاره دهد ولي كفاره

ج: امام-1 و القـول فيمـا1تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، السادس
م يترتب علي الا منهاج الصالحين، كتاب الـصوم، المفطـرات،:و وحيد تبريزي خويي،؛2و1فطار،

م  و م: بهجت؛ 1009الرابع العروة الـوثقي، كتـاب: نـوري؛ 1118و 1117، 1098وسيلة النجاة،
م  و و فصل في كفارة الصوم .، الاول1الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

ج رساله آمو:اي خامنه-2 ص60، درس1زشي، ص62و درس 244، ،254.
و فصل في كفـارة: فاضـل-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م  م4الصوم، .1و قبل از
و فـصل فـي: سيستاني-4 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه، الخـامس

م  از4كفارة الصوم، .1مو قبل
و فصل في كفـارة: مكارم-5 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م  مو1الصوم، قبل از .1406 رساله،
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مي روزه: صافي و چون با كار اش باطل و كفاره دهد و بايد قضا كند شود
1.ي جمع بدهد اش را باطل كرده، بايد كفاره حرام روزه

و بنـابر اش باطل مـي روزه: شبيري و كفـاره دهـد و بايـد قـضا كنـد شـود
2.ي جمع بدهد ارهاحتياط مستحب، كف

به دروغ بودن مطلبي آن را بـه در روزه ماه رمضان دار اگر روزه-221 با علم
و سپس معلوم شود كه دروغ نبـوده9و پيامبري متعال خدا ، آيـا نسبت دهد

و در صورت بطلان، وظيفـه و كفـاره روزه وي باطل است اش نـسبت بـه قـضا
؟چيست

دانـسته اگر نمـي:و نوري شبيري صافي، وحيد، تبريزي، بهجت، خويي،
و پيغمبــر  كنــد، روزه را باطــل نمــي9كــه نــسبت دروغ بــه خــداي متعــال

كنـد، دانسته كه اين كـار روزه را باطـل مـيمي اش صحيح است اما اگر روزه
و بايد قضا كند اما كفاره ندارد روزه 3.اش باطل است

نيت انجام مفطر بـه شود مگر اينكه بداند اش باطل نمي روزه:و فاضل امام
را برمي)ي روز روزه نبودن در بقيه(نيت قطع روزه  و آن را(گردد ) قطع روزه

كه در اين صورت اگرچه قبل از اذان ظهر بـه نيـت روزه هم مستقلاً نيت كند
و اگر هيچ برگردد، روزه  يـك از كارهـايي كـه روزه را باطـل اش باطل است

و مي ميكند انجام نداده، فقط قضا را اجب شود، ولـي اگـر يكـي از مفطـرات
4.شود انجام داده، علاوه بر قضا، كفاره هم واجب مي

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1319و 1318، 1295، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1674و 1667، 1605رساله،
ا:و وحيد تبريزي خويي،-3 م منهاج و م 980لصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الرابـع ؛ 1023و

ج: بهجت س2استفتائات، م 2894، ج: صافي؛ 1086و 1099و وسيلة النجاة، ،1هداية العبـاد،
م .1334و 1296كتاب الصوم،

ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، العـروة: فاضـل؛12، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه،
ما م27لوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، و فصل في موارد22و فصل في النية،

.وجوب القضاء دون الكفارة، الثاني
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ميمي اگر: سيستاني كند، بنـابر احتيـاط دانسته كه اين كار روزه را باطل

و بعداً قضا نمايد اگـر مفطـر ديگـري واجب بايد روزه  ي آن روز را تمام كند

ميكه كفاره نياز دارد انجام دهد، علا 1.شود وه بر قضا، كفاره هم واجب

ميمي اگر: مكارم كند، بنابر احتيـاط واجـب دانسته اين كار روزه را باطل

از روزه و بعداً قضا نمايـد؛ اگرچـه قبـل و بايد آن را تمام كند اش باطل است

و اگر تا غروب يكي از مفطرات را انجـام داده  اذان ظهر به نيت روزه برگردد

ميباشد، علاوه  2.شود بر قضا، كفاره هم واجب

مانند اينكه روايتـي را از شخـصي(انگاري دار از روي سهل اگر روزه-222

و جستجو درباره آن روايت، آن  و با وجود شك به گفته وي بدون مراجعه بشنود

كه دروغ بوده  و سپس معلوم شود به ديگران هم بگويد به خـدا) را ي دروغي را

ي وي چيست؟ سبت دهد وظيفهن9و پيامبرمتعال

و حكايت نسبت دهد، اشكال ندارد ولي:و فاضل امام اگر به صورت نقل

اگر احتمال دروغ بودن بدهد يا گمان غير معتبـر بـه دروغ بـودن داشـته باشـد 

3.كند روزه را باطل نميجايز نيست به صورت قطعي خبر بدهد، ولي 

و : بهجت اش نـسبت دهـد، روزه اگر شك دارد كه خبر كذب است يا نـه

4.شود باطل نمي

م: سيستاني-1 م27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، و فصل في النية،
.نيو فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثا22

م: مكارم-2 م27العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، ة، و فصل فـي النيـ
.و فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثاني22

م:و فاضل امام-3 24العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م: بهجت-4  1296رساله،
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به خداي متعال يا پيامبر اگر روزه-223 و ائمه معصومين9دار دروغي را

و سپس بلافاصله از آن دروغ برگردد يا توبه نمايـد،) السلام عليهم( نسبت دهد

و در صورت بطلان، وظيفه  و كفـاره آيا روزه وي باطل است به قـضا اش نسبت

؟چيست

دار به گفـتن يـا نوشـتن يـا اگر روزه:و نوري وحيد تبريزي،ي،خوي امام،

و پيغمبـر  و مانند اينها به خداي متعـال و جانـشينان آن حـضرت9به اشاره

ي عمداً نسبت دروغ بدهد اگرچه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبـه كنـد، روزه

و چون با كـار حـرام روزه و كفاره دهد و بايد قضا كرده را او باطل است اش

1.ي جمع بدهد باطل كرده، بنابر احتياط واجب كفاره

و بنابر احتياط واجب روزه:اي خامنه و كفـاره دارد و قـضا اش باطل شده

ي جمـع چون با كار حرام روزه را باطل كرده، بنـابر احتيـاط مـستحب كفـاره 

2.بدهد

و بنابر احتيـاط واجـب كفـاره روزه: فاضل و بايد قضا كند  اش باطل است

3.دهد

و قضا دارد ولي كفاره بنابر احتياط واجب روزه : سيستاني اش باطل شده

4.ندارد

ج تحريرال: امام-1 م1وسيلة، م2و1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علـي الافطـار، و رسـاله،
م: خويي؛ 1596 و و فصل23العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م4م في كفارة الصوم، منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثالـث، كفـارة: تبريـزي؛1و قبل از
و  م 1009م الصوم منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفـصل الثالـث، كفـارة: وحيد؛ 1605و رساله،

م  و م 1009الصوم العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك: نوري؛ 1604و رساله،
م  و م4مو فصل في كفارة الصوم،23عنه، الخامس .1و قبل از

ج:اي خامنه-2 د1رساله آموزشي، ص60رس، ص62و درس 244، ،254.
م: فاضل-3 و و فـصل23العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس و

.4م في كفارة الصوم،
م: سيستاني-4 و فصلو23العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس

م  .1577م رساله،و1في كفارة الصوم، قبل از
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و بنابر احتيـاط بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و قضا دارد اش باطل شده

1.ي جمع لازم نيست واجب بايد كفاره دهد ولي كفاره

كـ روزه: صافي و چـون بـا و كفاره دهد و بايد قضا كند ار اش باطل است

2.ي جمع بدهد اش را باطل كرده، بايد كفاره حرام روزه

و بنابر احتيـاط روزه: شبيري و كفاره دهد و بايد قضا كند اش باطل است

3.ي جمع بدهد مستحب كفاره

م: مكارم-1 و و فـصل23العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الخامس و
م 1في كفارة الصوم، قبل از

ج: صافي-2 م1هداية العباد، م 1319و 1318، كتاب الصوم، .1605و رساله،
م: شبيري-3 .1674و 1667، 1605رساله،
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و مانند آن  به حلقرساندن غبار

و ماننـد آن را بـه حلـق خـود برسـاند غلـيظ غبار عمداًدار اگر روزه-224
وي وظيفه و كفارهني به قضا  چيست؟سبت

اگر غبار غليظي كـه بـه حلـق رسـانده، غبـار:و نوري فاضل بهجت، امام،

اش باطل چيزي باشد كه خوردنش حلال است مثل آرد، در اين صورت روزه

و اگر غبار چيزي باشد كه خوردنش  و كفاره بدهد و بايد بعداً قضا نمايد شده

ر و بايد بعداً قضا وزهحرام است مثل خاك، در اين صورت هم اش باطل شده

و بنابر احتياط واجب بايد كفاره 1.ي جمع بدهد كند

اگر غبار غليظ يا غير غليظ كه به حلـق رسـانده،:و وحيد تبريزي خويي،

اش بنـابر غبار چيزي باشد كه حـلال اسـت مثـل آرد، در ايـن صـورت، روزه 

و بنابر احتياط واجب باي احتياط واجب باطل مي و كفاره بدهد شود د قضا كند

و اگر غبار چيزي باشد كه خوردنش حرام است مثل خاك، در ايـن صـورت

مي هم بنابر احتياط واجب روزه و بنابر احتياط واجب بايد قـضا اش باطل شود

و كفاره 2.ي جمع بدهد نمايد

فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنـابر احتيـاط واجـب موجـب:اي خامنه

و سهل باطل شدن آن  و با فرض اينكه عمداً يا از روي كوتاهي انگـاري است

و اگر  غبار را فرو برد، بنابر احتياط واجب بايد علاوه بر قضا، كفاره هم بدهد

 
ج: امام-1 و القـول فيمـا،1تحريرالوسيلة،  كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الثـامن

م م: بهجت؛1يترتب علي الافطار، العـروة:و نوري فاضل؛ 1118و 1117، 1104وسيلة النجاة،
م  و و فصل في كفارة الصوم .، الاول1الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه السادس

م:و وحيد تبريزي خويي،-2 و و كفارة الصوم .1009 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السادس
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ي غبار چيزي باشد كه خوردنش حرام بوده، بنابر احتياط مستحب بايد كفـاره

1.جمع بدهد

د كـه بـه صـورت رساندن غبار غليظ به حلق اگر به شكلي باش : سيستاني

و داخل در حلق گردد طوري كه عرفا به آن خـوردن اجزاء خاك جمع شده

و اگـر بگويند، روزه را باطل مي  و كفاره هـم بدهـد و بايد بعداً قضا كند كند

ي جمع غبار چيزي باشد كه خوردنش حرام باشد، بنابر احتياط مستحب كفاره

كـه بـه صـورت اجـزاء خـاك اي نباشـد اما اگر غبـار غلـيظ بـه انـدازه؛ بدهد

و به فرو بردن آن خـوردن گفتـه نـشود، در ايـن صـورت بنـابر  درآورده باشد

مي احتياط واجب روزه  و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد بعـداً قـضا اش باطل شود

2.نمايد ولي كفاره ندارد

رساندن غبار غليظ هرگاه در حلق به صورت اجـزاء خـاك جمـع : مكارم

و اگـر باطل مي شده فرو برد روزه را  و كفاره دهد و بايد بعداً قضا نموده كند

غبار چيزي باشد كه خوردنش حرام بوده، علاوه بر قضا، بنابر احتيـاط واجـب 

3.ي جمع دهد بايد كفاره

اگر غبار غليظي كه به حلق رسانده، غبار چيزي باشد كه خوردنش : صافي

و حلال است مثل آرد، در اين صـورت روزه   بايـد بعـداً قـضا اش باطـل شـده

و اگر غبار چيزي باشد كـه خـوردنش حـرام اسـت مثـل و كفاره بدهد نمايد

و كفاره خاك، در اين صورت هم روزه  و بايد بعداً قضا كند ي اش باطل شده

و در غبار غير غليظ احكام ذكر شده بنابر احتياط واجب 4.است جمع بدهد

كنـد هرچنـد بنـابر نمـي رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل : شبيري

 
س:اي خامنه-1 ج 822و 800اجوبة الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشي، ،254.
و فصل في كفارة: سيستاني-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه السادس

م  .، الاول1مو1الصوم، قبل از
و فصل فـي كفـارة: مكارم-3 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه السادس

م  م1الصوم، قبل از .، الاول1و
ج: صافي-4 م1هداية العباد، .1319و 1318، 1301، كتاب الصوم،
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و غبـار بـه. احتياط مستحب بايد از آن اجتناب كرد ولي اگر غبار را فـرو بـرد
حدي غليظ باشد كه به فرو بردن آن عرفا خـوردن گفتـه شـود، بنـابر احتيـاط 

و واجب روزه را باطل مي  و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد بعـداً قـضا نمـوده كند
و اگر غبار چيزي باشد  كه فرو بردن آن حرام است، بنـابر احتيـاط كفاره دهد

1.ي جمع بدهد واجب بايد كفاره

و دار اگر روزه-225 ،انگاري غبار بـه حلقـش برسـد سهلاز روي كوتاهي
وي وظيفه و كفارهي به قضا ؟ چيستنسبت

اگر غبار غليظ به حلق برسـد، روزه را باطـل:و نوري فاضل بهجت، امام،
قض مي و بايد بعداً و كفاره بدهدكند 2.ا نمايد

اگر غبار غليظ يا غير غليظي به حلق برسد، بنـابر:و وحيد تبريزي خويي،
و بنـابر احتيـاط احتياط واجب روزه را باطل مي  و بايـد آن را قـضا كنـد كنـد

3.واجب بايد كفاره نيز بدهد

فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنـابر احتيـاط واجـب موجـب:اي خامنه
و سـهل باطل شدن  و بـا فـرض اينكـه از روي كوتـاهي انگـاري بـه آن اسـت

و كفاره نيز بدهد 4.حلقش برسد، بنابر احتياط واجب بايد روزه را قضا كند

رسيدن غبار غليظ به حلق اگر به شكلي باشـد كـه بـه صـورت : سيستاني
و داخل در حلق گردد طوري كه عرفا به آن خـوردن  اجزاء خاك جمع شده

و كفاره نيز بدهد را باطل مي بگويند، روزه  و بايد بعداً قضا كند امـا اگـر. كند
و به فرو غبار غليظ به اندازه اي نباشد كه به صورت اجزاء خاك درآمده باشد

 
م: شبيري-1 .1674و 1667، 1612رساله،
ج: امام-2 ك1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا، تاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الثـامن

م  م: بهجت؛1يترتب علي الافطار، العـروة:و نوري فاضل؛ 1118و 1117، 1104وسيلة النجاة،
م  و و فصل في كفارة الصوم .، الاول1الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، السادس

م:و وحيد تبريزي خويي،-3 و .1009منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، السادس
س:اي خامنه-4 ج 823و 800اجوبة الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشي، ،254.
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اش بردن آن خوردن گفته نشود، در ايـن صـورت بنـابر احتيـاط واجـب روزه
و بنابر احتيـاط واجـب بايـد بعـداً قـضا نمايـد ولـي كفـ باطل مي اره لازم شود
1.نيست

رسيدن غبار غليظ هرگاه در حلق به صـورت اجـزاء خـاك جمـع : مكارم
و كفاره نيز بدهد شده فرو برد، روزه را باطل مي و بايد بعداً قضا كند 2.كند

و بايـد بعـداً قـضا اگر غبار غليظ به حلق برسد، روز باطل مي : صافي كنـد
ا  و در غبار غير غلـيظ و كفاره نيز بدهد حكـام ذكـر شـده بنـابر احتيـاط نمايد

3.است واجب

كنـد هرچنـد بنـابر رسيدن غبار غليظ به حلق روزه را باطـل نمـي : شبيري
و بـه حـدي. احتياط مستحب بايد از آن اجتناب كرد  ولي اگر غبار را فرو برد

باشد كه به فرو بردن آن عرفا خوردن گفته شود، بنابر احتياط واجـب روزه را 
و بنا باطل مي 4.بر احتياط واجب بايد بعداً قضا كند كفاره نيز بدهدكند

به استفاده از اسـپري باشـد، آيـا اگر روزه-226 دار از روي اضطرار مجبور
مي روزه و وظيفه اش باطل و كفاره چيست؟ شود به قضا  اش نسبت

و تبريزي خامنه 5.اش صحيح است روزه: اي، خويي

و آشـاميدن بـه آن اسـتعمال داروي مـذكور كـه:و فاضـل امام  خـوردن
6.شود گويند موجب باطل شدن روزه نمي نمي

و فـصل فـي: سيستاني-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه، الـسادس
م  و .، الاول1كفارة الصوم

و فصل في كفـارة العر: مكارم-2 وة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، السادس
م  و .، الاول1الصوم

ج: صافي-3 م1هداية العباد، .1319و 1318، 1301، كتاب الصوم،
م: شبيري-4 .1674و 1667، 1612رساله،
س:اي خامنه-5 سائل الـشرعية، المـ: خـويي؛ 187و 186 سايت، احكام روزه، احكام پژشـكي،

س  ج: تبريزي؛30كتاب الصوم، مسائل متفرقه في احكام الصوم، س1استفتائات جديد، ،655.
ج: امام-6 س1استفتائات، ج: فاضل؛6، روزه، س1جامع المسائل، ،550.
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و مكارم در اگر به صورت گاز رقيق : بهجت و است، باطل كننـده نيـست

1.غير اين صورت، باطل كننده است

،و فقط وارد ريـه شـود چنانچه رطوبتي وارد مجراي غذا نشود:سيستاني

2.مانعي ندارد

اي كـه توانـد بـه انـدازه مـي اسـتفاده كنـد، اگـر ناچـار بـود از آن : صافي

و اگر نمي  و روزه بگيرد از ضرورت دارد استفاده نمايد توانـد بـدون اسـتفاده

3.آن دارو قضا كند، بايد هر روز يك مد غذا فديه دهد

و الّـا روزه باطـل:شبيري  اگر به صورت مايع به حلق نرسد، اشكال ندارد

4.شود مي

5.اش صحيح استر ضرورت روزهبا اكتفا به مقدا: نوري

ج: بهجت-1 س2استفتائات، ج: مكارم؛2880، س1استفتائات جديد، ،285 
س سايت، استفتا:سيستاني-2 .22ئات، مبطلات روزه،
ج: صافي-3 س1هداية السائل، ،618.
س:شبيري-4 و استفتائات روزه، .27احكام
ج: نوري-5 س1استفتائات، ،212.
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 فرو بردن تمام سر در آب

اش باطـل آيا روزه دار از روي عمد سرش را در آب فرو برد اگر روزه-227

و كفاره چه وظيفه مي به قضا  اي دارد؟ شود؟ در صورت بطلان نسبت

اش باطل بنابر احتياط واجب روزه:و نوري مكارم فاضل، اي، خامنه امام،

و مي و كفاره دهدشود 1.بنابر احتياط واجب بايد قضا كرده

مي روزه:و نوري وحيد تبريزي، بهجت، خويي، و بايد قضا اش باطل شود

و كفاره دهد 2.كرده

3.شود اما كراهت شديد دارد اش باطل نمي روزه: سيستاني

شـود اگرچـه اش باطـل نمـي كار حرامي مرتكب شده ولي روزه : شبيري

ر 4.وزه واجب آن است كه دوباره بجا آورداحتياط مستحب در

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و مـا يجـب1، كتاب الصوم، القـول فيمـا يترتـب علـي الافطـار،

س اجوبة الاسـ:اي خامنهالامساك عنه، السابع؛ ص61و رسـاله آموزشـي، درس 741تفتائات، ،

ص62و درس 248 العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:و مكارم فاضل؛ 253،

م  و فصل في كفارة الصوم، قبل از ج: صافي؛1الامساك عنه، السابع ، كتاب الصوم،1هداية العباد،

.1318و 1298م

م منهاج الصا:و وحيد تبريزي خويي،-2 و تتميم، قبـل از لحين، كتاب الصوم، المفطرات، الخامس

م: بهجـتو الفصل الثالث، كفارة الـصوم؛ 1005 العـروة: نـوري؛ 1117و 1101وسـيلة النجـاة،

م  و فصل في كفارة الصوم، قبل از .1الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، السابع

ال: سيستاني-3 .صوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، السابعالعروة الوثقي، كتاب

م: شبيري-4 .1617رساله،
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و تمام سرش در آب فرو رود دار سهل اگر روزه-228 ي وظيفه،انگاري كند
 وي چيست؟

آب:و صافي فاضل رود، چنانچهمي اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زير

و سرش زير آب بـرود، روزه  اش با توجه به اين مطلب خود را در آب بيندازد

ميبنابر احت و بايد قضا كند ياط واجب باطل 1.شود

2.شود روزه باطل نمي:و شبيري سيستاني

و مـي اگر بـا افتـادن در آب بـه حـسب عـادت سـر در آب فـرو : امام رود

و سـرش در آب فـرو روزه دار با توجه به اين مطلب خـود را در آب بينـدازد

مي رود، بنابر احتياط واجب روزه  و بايـد قـضا اش باطل و كفـاره شـود نمـوده

3.دهد

رود، چنانچه با توجـهمي اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زير آب : نوري

و سـرش زيـر آب رود، روزه  اش باطـل به اين مطلب خود را در آب بينـدازد

و بايد قضا نمايد مي 4.شود

م: فاضل-1 ج: صافي؛ 1663رساله، م1هداية العباد، .1299، كتاب الصوم،
م: شبيريالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، السابع؛: سيستاني-2 رساله،

1617.
ج: امام-3 م،1تحريرالوسيلة، .14كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
م: نوري-4 .1611رساله،
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 باقي بودن بر جنابت تا اذان صبح

 بدون عذر

و تيمم ندارد در عـين حـال دار بداند وقت كافي برا اگر روزه-229 ي غسل

چه خود را جنب نمايد، وظيفه و كفاره به قضا  است؟ي وي نسبت

:و نـوري صافي وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

و كفاره هم بپردازد روزه و بايد قضا كند 1.اش باطل است

و بايد قـضا كنـد بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و كفـاره اش باطل است

2.هم بپردازد

و كفاره هم بپردازد روزه: شبيري و بايد قضا كند بله اگـر. اش باطل است

جنب كردن حرام نيست يا از اين حكم غفلت داشـت، خود را كردهمي خيال

3.قضا دارد ولي كفاره ندارد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول4، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الخامس،

م م:و وحيد تبريزي خويي،؛1فيما يترتب علي الافطار، ؛ 987منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

ال: بهجت م وسيلة م 1090نجاة، العروة الوثقي، كتاب الـصوم،:و نوري سيستاني فاضل،؛ 1117و

م  و فصل في كفاره الـصوم، قبـل از هدايـة: صـافي؛1فصل فيما يجب الامساك عنه، الامر الثامن

ج  م1العباد، .1318و 1284، كتاب الصوم،

ع: مكارم-2 .نه، الامر الثامنالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك

م: شبيري-3 م 1632رساله، .1667و
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 از روي عذر

)باقي ماندن در خواب(خوابيدن تا اذان صبح

به بيدار نشدن  با يقين

صبمي دار اگر روزه-230 كه اگر بخوابد تا اذان درح بيـدار نمـي داند شـود

و تا اذان صبح بيدار نشود ، حكم روزه وي چيست؟عين حال بخوابد

و كفاره دارد روزه:همه مراجع و قضا 1.اش باطل

به بيدار شدن  با احتمال

 قصد غسل نداشتن

مي-231 كه احتمال از اذان صبح بيدار دهد اگر بخوابد پيش شخص جنبي

شود، چنانچه تصميم داشته باشد بعد از بيدار شدن غسل نكند، در صـورتي مي

و تا اذان صبح بيدار نشود، وظيفه و كفاره چيست؟كه بخوابد به قضا  اش نسبت

 شبيري صافي، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

د روزه:و نوري و كفاره و قضا 2.ارداش باطل است

و كفاره دارد بنابر احتياط واجب روزه: مكارم و قضا 3.اش باطل است

مايجـب العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام، خويي،-1
م الامساك عنه من  ج:اي خامنه؛55المفطرات، ص62، درس1رساله آموزشي، : بهجـت؛ 250،
م م رسال:و شبيري تبريزي؛ 1097وسيلة النجاة، م: وحيد؛ 1634ه، هدايـة: صافي؛ 1633رساله،

ج  م1العباد، .1293، كتاب الصوم،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، و تبريزي خويي،؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

م: وحيد م: بهجت؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، و سيـستاني فاضل،؛ 1097وسيلة النجاة،
م:نوري و : صـافي؛56 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الامـر الثـامن

ج م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1294، كتاب الصوم، .1638رساله،
م: مكارم-3 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، الامر الثامن
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 قصد غسل داشتن

 خواب اول

و سوم چيست؟-232  منظور از خواب اول، دوم

:مسئله دو صورت دارد

:شخصي كه در بيداري جنب شده است) الف

: همه مراجع

. بخوابد براي بار اول شخص بعد از جنب شدن:خواب اول�

د� بيدار شود) قبل از اذان صبح( از خواب اول جنب شخصِ:ومخواب

. بخوابدبراي بار دومو 

بيـدار) قبـل از اذان صـبح( از خـواب دوم جنـب شخصِ:خواب سوم�

و  . بخوابدبراي بار سومشود

:است) محتلم(كسي كه در خواب جنب شده)ب

نو امام، خامنه و :رياي، خويي، بهجت، تبريزي، فاضل، مكارم، وحيد

ــدار شــدن از خــوابي كــه در آن جنــب:خــواب اول�  اگــر بعــد از بي

؛ بنـابراين شـود شده، دوباره بخوابـد، خـواب اول محـسوب مـي)محتلم(

آنخوابي .شود جنب شده، خواب اول حساب نميكه شخص در

 اگر شخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره:خواب دوم�

. شود بخوابد، خواب دوم حساب مي

اگر شخص بعد از بيدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم: اب سوم خو�

1.شود بخوابد، خواب سوم حساب مي

ما:و نوري مكارم فاضل، امام،-1 اجوبـة:اي خامنـه؛56لعروة الوثقي، كتاب الصوم، المفطـرات،
س  م:و وحيـد تبريزي خويي،؛ 778الاستفتائات، ؛ 996و 993منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،

م: بهجت م 1097وسيلة النجاة، .1314و رساله،
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و شبيري : سيستاني

 كه شخص در آن جنب شـده، خـواب اول گفتـه خوابي:خواب اول�

. شود مي

اگر شخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره: خواب دوم�

. شود بخوابد، خواب دوم گفته مي

اگر شخص بعد از بيدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم:مخواب سو�

1.شود بخوابد، خواب سوم حساب مي

 : صافي

اگر شخص در خواب جنب شود، بنـابر احتيـاط واجـب: خواب اول�

ميوابيخ . شود كه در آن جنب شده، خواب اول گفته

اگر شخص بعـد از بيـدار شـدن از خـواب اول، دوبـاره: خواب دوم�

ا ميبخوابد، بنابر . شود حتياط واجب خواب دوم گفته

اگر شخص بعد از بيدار شـدن از خـواب دوم، بـاز هـم: خواب سوم�

ميبخوابد، بنابر احتياط 2.شود واجب خواب سوم حساب

و دوبـاره اگر روزه-233 و خـود را جنـب يابـد دار در بين شب بيدار شـود

و تا اذان صبح بيدار نشود، حكم روزه ي وي چيست؟ بخوابد

و وحيـد كـه اش صـحيح اسـت؛ ولـي در صـورتي روزه:خويي، تبريزي

مي عادت بر بيدار شدن نداشته روزه  و اش باطل و بايـد آن را قـضا كنـد شـود

3.احتياط مستحب اين است كه كفاره نيز بدهد

م: سيستاني-1 با:شبيري؛56العروة الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات، م رساله، .1640استفاده از
ج: صافي-2 م1هداية العباد، م 1294، كتاب الصوم، .1640و رساله،
م:و وحيد تبريزي خويي،-3 .993منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و نوري و بخوابد ولـي : فاضل، مكارم اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد
ر  اما اگر عادت به بيـدار شـدن. اش صحيح است وزهتا اذان صبح بيدار نشود،

و قبل از اذان صـبح بيـدار نـشود، روزه  و بخوابد و اش باطـل مـي نداشته شـود
1.علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد

و خامنه اش صحيح روزهشود اگر بداند يا احتمال بدهد بيدار مي:اي امام
2.است كه قضا كنداست، هرچند احتياط مستحب 

و تا قبـل از : بهجت و بخوابد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن داشته باشد
3.اش صحيح است اذان صبح بيدار نشود، روزه

و يا اطمينان به بيدار شدن داشته : سيستاني اگر عادت به بيدار شدن داشته
و قبـل از اذان صـبح بيـدار  و بخوابـد نـشود، باشد، مثلاً ساعت كـوك كـرده

و روزه و الاّ بايد بنابر احتياط واجب قضاي آن روز را گرفته اش صحيح است
4.كفاره نيز بدهد

مي صورتيدر: صافي و عادت بـر بيـدار شـدن كه احتمال بيدار شدن داده
و قبـل از اذان صـبح بيـدار نـشود،  و يا اطمينان بيدار شدن دارد، بخوابد داشته

ع. اش صحيح است روزه و قبـل از اما اگر و بخوابـد ادت به بيدار شدن نداشته
و عـلاوه بـر روزه اذان صبح بيدار نشود، بنابر احتياط واجـب  اش باطـل اسـت

5.قضا، بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد

دار حرام است خـوداري بايد در آن روز از كارهايي كه بر روزه:شبيري
و بعد روزه 6.ي آن روز را قضا كند كند

العروة الوثقي، كتاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:و نوري مكارم فاضل،-1
م  .56المفطرات،

ج تحريرالوسيل: امام-2 م1ة، سايت،:اي خامنه؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،
س  .103احكام روزه،

م: بهجت-3 .1097وسيلة النجاة،
م: سيستاني-4 .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
م:شبيري-6 .1640 رساله،
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 اب دومخو

و خـود را جنـب يابـد اگر روزه- 234 و دوبـاره دار در بين شب بيدار شود
و تا اذان صبح بيـدار نـشود، و براي بار دوم بخوابد و سپس بيدار شود بخوابد

ي وي چيست؟ حكم روزه
و شبيري اگر عادت به بيدار شـدن داشـته باشـد، : خويي، تبريزي، وحيد

و در  عادت به بيدار شدن نداشته باشد، علاوه بـركه صورتي روزه را قضا كند
1.قضا مستحب است كفاره نيز بدهد

و خامنه مي:اي امام شـود ولـي تـا اذان اگر بداند يا احتمال دهد كه بيدار
كنـد بايد بقيه روزه را از انجام چيزهايي كه روزه را باطل مي صبح بيدار نشود 

و روزه 2.اش را قضا كند اجتناب نمايد

و و بخوابـد ولـي بيـدار : نوريفاضل اگر عادت به بيدار شدن داشته باشـد
و. اش را قضا كند نشود، بايد روزه  اما اگر عادت به بيدار شـدن نداشـته باشـد

و بيدار نشود، علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره نيز بدهد 3.بخوابد

و بخوابد : بهجت و بيدار نشود، بايد اگر يقين يا اطمينان به بيدار شدن دارد
و بنابر احتياط واجب كفاره دهد 4.آن روز را قضا كند

و يا اطمينان بـه بيـدار شـدن داشـته: سيستاني اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد
و بخوابد ولي بيـدار نـشود، بنـابر احتيـاط واجـب   بايـد باشد مثلاً ساعت كوك كند

و يا اطمينان بـه بيـدار اما اگر عادت به بيدار. اش را قضا كند روزه  شدن نداشته باشد
5.شدن نداشته باشد، بنابر احتياط واجب علاوه بر قضا واجب كفاره هم بدهد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 م: شبيري؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم، .1639رساله،
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، سايت،:اي خامنه؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  .103احكام روزه،
ال:و نوري فاضل-3  صوم، فصل فيما يجـب الامـساك عنـه مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب
.56م
م: بهجت-4 .1097وسيلة النجاة،
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن: سيستاني-5

م  .56و
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و بخوابـد ولـي بيـدار نـشود، : مكارم اگر عادت به بيدار شدن داشته باشـد

اما اگـر عـادت بـه بيـدار شـدن. اش را قضا كند بنابر احتياط واجب بايد روزه 

ب و هم كفاره بدهدنداشته باشد، 1.نابر احتياط واجب بايد هم قضا كند

وكه اگر عادت به بيداري يا اطمينان به آن دارد، درصورتي: صافي بخوابد

كنـد بيدار نشود بايـد بقيـه روزه را از انجـام چيزهـايي كـه روزه را باطـل مـي 

و روزه   اگـر عـادت بـه بيـدار. اش را قضا كند ولي كفاره ندارد اجتناب نمايد

و صبح بيدار نـشود، روزه و بخوابد و عـلاوه بـر شدن نداشته اش باطـل اسـت

2.دقضا، بنابر احتياط واجب كفاره هم بده

 خواب سوم به بعد

و دوبـاره اگر روزه-235 و خـود را جنـب يابـد دار در بين شب بيدار شـود

ب  و براي و سپس بيدار شود و براي بار دوم بخوابد و سپس بيدار شود ار بخوابد

و تا اذان صبح بيدار نشود، حكم روزه ي وي چيست؟ سوم بخوابد

و نوري امام، خامنه اگر : اي، خويي، تبريزي، سيستاني، وحيد، شبيري

اش را قـضا بايـد روزه شود ولي بيـدار نـشود بداند يا احتمال دهد كه بيدار مي 

و بنابر احتياط مستحب كفاره نيز بدهد 3.كند

را: بهجت و كفاره هم بدهدبايد آن روز 4. قضا كند

و بنابر احتياط واجب كفاره بدهد بايد روزه،فاضل 5.اش را قضا كند

م: مكارم-1 و .56العروة الوثقي، كتاب الصوم، المفطرات، الامر الثامن
ج:صافي-2 م1 هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، اجوبـة:اي خامنه؛11، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه،

س  م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 778الاستفتائات، و سيستاني؛ 993منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم،: نوري : شـبيري؛56فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات،

م .1639رساله،
م: بهجت-4 .1097وسيلة النجاة،
م: فاضل-5 ؛56العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات،
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و بخوابد ولي بيدار نشود، اگر : مكارم اگر عادت به بيدار شدن داشته باشد

اش را قـضا كنـد ولـي كفـاره احتيـاط مـستحب بنابر احتياط واجب بايد روزه 

1.است

و احتمـال بيـداري اگر عادت به بيدار شد : صافي ن يا اطمينان بـه آن دارد

و تا طلوع فجـر بيـدار نـشود روزه مي و بنـابر دهد، دوباره بخوابد ي قـضا دارد

اما اگر عادت به بيدار شدن ندارد يا اطمينان. احتياط مستحب كفاره هم بدهد

و بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد به آن ندارد، بايد روزه 2.اش را قضا كند

 راموشيف

و تا اذان صـبح غـسل- 236 و اگر شخص در شب ماه رمضان جنب شود

 تيمم را فراموش نمايد، حكم روزه وي چيست؟

اي، خويي، بهجت، تبريـزي، فاضـل، سيـستاني، وحيـد، امام، خامنه

و نوري 3.اش باطل است روزه: مكارم، صافي

4.اش صحيح است روزه: شبيري

و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الام: مكارم-1 ر الثامن

.56م

ج: صافي-2 م1هداية العباد، .1294و 1293، كتاب الصوم،

ج: امام-3 :اي خامنـه، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنـه، الخـامس؛1تحريرالوسيلة،

ج ص61، درس،1رساله آموزشي، منهـاج الـصالحين، كتـاب:و وحيـد تبريـزي خويي،؛ 249،

م  م: بهجت؛988الصوم، و نوري؛ 1306رساله، و سسيستاني، مكارم  العروة الوثقي، كتاب:فاضل

م ج: صافي؛50الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، ، كتاب الصوم،1هداية العباد،

.1283م

م: شبيري-4 .1631رساله،
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 جهل

م دار اگر روزه-237 و بعـد از اذان اه رمضان در شب كه جنـب اسـت  نداند

 صبح متوجه آن شود، حكم روزه وي چيست؟

ي فـردا غـسل اش صـحيح اسـت ولـي بايـد بـراي روزه روزه:همه مراجع

1.كند

ج: امام-1 ا1تحريرالوسيلة، :اي خامنـه لخـامس؛، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
س ج 777اجوبة الاستفتائات، ص61، درس1و رساله آموزشي، :و وحيد تبريزي خويي،؛ 249،

م و وسيلة النجاة،: بهجت؛ 985منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثاني المفطرات، الامر السابع
فصل فيما يجب الامساك العروة الوثقي، كتاب الصوم،:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1089م 

ج: صافيعنه من المفطرات، الامر الثامن؛  م1هداية العباد، م: شبيري؛ 1282، كتاب الصوم، رساله،
1628.
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 تا اذان صبحباقي بودن بر حيضو نفاس

 رمضانماهي در روزه

ن صـبح تـا اذا اگر زن حائض يا نفساء در روزه رمضان از روي عمـد-238

و كفاره چيست؟ وظيفه،غسل يا تيمم ننمايد به قضا ي وي نسبت

و شبيري صافي، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و كفاره هـم دارد روزه: نوري و قضا از. اش باطل است البتـه در آن روز بايـد

1.كنند خودداري نمايدمي كارهايي كه روزه را باطل

اش باطل است، البته در آن روز بايد از كارهايي كه روزه روزه: سيستاني

و قضاي آن را به نيت مافيمي را باطل   بـر آنچـه(الذمّـه كنند خودداري نمايد

و كفاره هم ندارد) عهده دارد 2.انجام دهد

و كفـاره هـم دارد بنابر احتياط واجب روزه : مكارم و قضا . اش باطل است

3.كنند خودداري نمايدمي كارهايي كه روزه را باطلالبته در آن روز بايد از

و:و نوري فاضل امام،-1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامـساك عنـه، الثـامن

م  ج رساله آموز:اي خامنه؛1فصل في كفارة الصوم، قبل از ص61، درس1شـي، و درس 250،

س 62 م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 253، و كفارة الصوم، قبـل 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م م: بهجت؛ 1007از ج: صافي؛ 1117و 1092وسيلة النجاة، م1هداية العباد، ، كتـاب الـصوم،

م: شبيري؛ 1318و 1286 .1667و 1651رساله، با استفاده از

و فصل في كفارة: سيستاني-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنه، الثامن

م  .1الصوم، قبل از

و فصل فـي كفـارة العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنه الثامن: مكارم-3

م .1الصوم، قبل از
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به گمان اينكه زمـان كـافي-239 اگر زن حائض يا نفساء در روزه رمضان
به تأخير بيندازد  و آن را تا اذان صبح ي وي نـسبت بـه وظيفه،براي غسل دارد

و كفاره چيست؟  قضا
و نوري دازد، اگر بـدون تحقيـق غـسل را بـه تـأخير انـ:فاضل، سيستاني

مي روزه و قـضاي آن واجـب اسـت اش باطل و. شود ولـي اگـر تحقيـق كـرد
1.اش صحيح است گمان به زمان كافي براي غسل پيدا كند، روزه

و مكارم و تحقيق نكرد، روزه : امام اش اگر قدرت بر تحقيق كردن داشت
اش باطـل باطل است؛ اما اگر عاجز از تحقيق بود، بنـابر احتيـاط واجـب روزه

و قضا دارد اس و گمـان بـه زمـان كـافي.ت ولي در صورتي كه تحقيق نمايـد
2.اش صحيح است براي غسل داشته باشد، روزه

و حجـت شـرعي : خويي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

را شود مي و معتقـد باشـد كـه هنـوز كند قضاو بايد آن ؛ اما اگر تحقيـق كنـد
3.اش صحيح است وقت باقي است، روزه

و حجت شرعي : تبريزي ماننـد(اگر بدون تحقيق غسل را به تأخير اندازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

مي مي و فقط قضا بر او واجب  كند بـه ايـن صـورت شود؛ اما اگر تحقيق شود
و آن را بررسـي كنـد، در ايـن صـورت روزه اش صـحيح كه به افق نگاه كند

و فرقي نمي  كند كه معتقد باشد هنوز زمان بر انجام غسل دارد يـا شـك است
اش صحيح است؛ اما اگر از طريـق ديگـر داشته باشد، در هر دو صورت روزه 

4.اش باطل است تحقيق كند، روزه

و نوري-1 ا:فاضل، سيستاني مـوارد وجـوب القـضاء دون فصل فـي لصوم، العروة الوثقي، كتاب
.الكفارة، الامر الرابع

ج: امام-2 في، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة، م القول ، الامـر الرابـع؛12مايترتـب علـي الافطـار،
فيالعروة الوثقي، كتاب الصوم،:مكارم . موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الامر الرابع فصل

م منهاج الصالحين:خويي-3 .، الامر الرابع1023، كتاب الصوم،
م:تبريزي-4 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
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و حجـت شـرعي اگر بدون : وحيد ماننـد( تحقيق غسل را به تأخير انـدازد
اش باطـل بر داخل شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه) شهادت دو عادل 

مي مي و فقط قضا بر او واجب شود؛ اما اگر خـودش تحقيـق كنـد بـدون شود
و معتقد باشد كه هنوز وقت بـاقي اسـت،  اينكه بر شخص ديگري اعتماد كند

1.استاش صحيح روزه

و بررسي غسل را به تأخير اندازد، روزه : صافي اش باطل اگر بدون تحقيق
و گمان به وجود زمـان كـافي بـراي غـسل داشـته. است ولي اگر تحقيق كند

و قضا دارد باشد، بنابر احتياط واجب روزه 2.اش باطل است

 اگر زن حائض يا نفساء در ماه رمضان بـه واسـطه عـذرهايي ماننـد-240
و تيمم نمايد، حكم روزه وي چيست؟اكرا و اجبار نتواند غسل ه

:و نـوري صافي وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
اي مجبور نباشد كه به كلي از او سلب گونهبه(ديننمااگر از روي اكراه غسل

و بعـد رمـضان هـم قـضا نمايـد ولـي، روزه)اختيار شده باشد  اش باطل اسـت
و نداردكفاره  ي او در غسل يـا تـيمم بـهي كه اراده به طور اگر مجبور باشد؛

3.اش صحيح است صورت كلي سلب شود، روزه

اش بنـابر احتيـاط واجـب اگر از روي اكراه غسل ننمايد، روزه : سيستاني
و  را بايد روزه) در عين حال(باطل است و قـضاي آن ي آن روز را تمام كنـد

ونيز بگيرد 4.ي او صحيح است بوده، روزه اگر مجبور؛

م: وحيد-1 .، الامر الرابع1023منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج:صافي-2 م1هداية العباد، .1336، كتاب الصوم،
ج:امام-3 ي1 تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول فيما :اي خامنـه؛18و6جب الامساك عنـه،

ج ص61، درس1رساله آموزشي، و وحيد؛251و 250،  منهاج الصالحين، كتاب: خويي، تبريزي
م م 991الصوم، المفطرات، و م:بهجـت؛ 1005، تتميم و 1109و 1092 وسـيلة النجـاة، ؛ فاضـل

عن:نوري و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك ه مـن المفطـرات، الامـر الثـامن
ج:صافيفصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات؛ م1 هداية العباد، .1313و 1286، كتاب الصوم،

 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن:سيستاني-4
.و فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
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و قـضا در صورت اكراه، به احتيـاط واجـب روزه : مكارم اش باطـل اسـت

ودارد ولي كفاره ندارد 1.اش صحيح است در صورت اجبار روزه؛

و بايد اگر از روي اكراه غسل يا تيمم نكند، روزه : شبيري اش باطل است

را. قضا كند ولي كفاره ندارد  و ولي در صورتي كه او  مجبور به تـرك غـسل

اش صحيح است مگر اينكه عمداً خـود را در چنـين شـرايطي تيمم كند، روزه

2.قرار داده باشد

فراموشـي تـا اذان اگر زن حائض يا نفساء در روزه رمـضان از روي-241

 غسل يا تيمم ننمايد، حكم روزه وي چيست؟صبح

:و نـوري افيص وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، امام،

اش صحيح است اگرچه احتياط مستحب اين است كه قضاي آن را بجـا روزه

3.آورد

را بنابر احتياط واجب بايد روزه:مكارم و بعـداً آن ي آن روز را تمام كند

4.قضا نمايد

5.اش صحيح است روزه: شبيري

وال:مكارم-1 عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر الثامن

.فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات

م: شبيري-2 .1664و 1646رساله،

و نوري فاضل، امام،-3 م: سيستاني العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنـه

م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 50 م: بهجـت؛ 988منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، وسـيلة النجـاة،

ج: صافي؛ 1109 م1هداية العباد، .1283، كتاب الصوم،

م: مكارم-4 ؛50العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنه

م: شبيري-5 .1650رساله،
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كه باقي ماندن بر حيض يا نفـاس روزه-242  اگر زني در ماه رمضان نداند

مير وا باطل و تا اذان صبح غسل يا تيمم نكند، آيا روزه وي صحيح اسـت كند

و كفاره چيست؟ در صورت باطل شدن وظيفه به قضا  اش نسبت

و اي، خامنه و مقصر، روزه باطل مي:تبريزي خويي شـود در جاهل قاصر

1.و قضا دارد ولي كفاره ندارد

و بنـابر احتيـاطاش دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : امام باطل است

واجب بايد كفاره هم بدهد، ولي اگر جاهل قاصر باشد، بنابر احتيـاط واجـب 

و در صورتي كه توجه بـه سـؤال كـردن از مـسئله را هـم روزه اش باطل است

2.نداشته باشد، كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب است

و مقـصر باشـد، روزه اگر روزه : بهجت و دار جاهل قاصر اش باطـل اسـت

و كفاره دارد، مگر جاهل قاصري كه توجه به سؤال كردن از مـسئله هـم  قضا

كه در اين صورت كفاره واجب نيست هرچند احتيـاط مـستحب نداشته باشد 

3.است

و بنابر احتياط واجـب در : فاضل و مقصر روزه باطل است در جاهل قاصر

قاصـر كفـاره لازم گـردد، ولـي در جاهـل مـي جاهل مقصر كفاره هم واجب 

4.نيست هرچند احتياط مستحب است

ي روزه جاهل قاصري كه شك در باطل شدن روزه بـه وسـيله : سيستاني

و همچنـين روزه ي باقي بودن بر حـيضو نفـاس را داشـته باشـد باطـل اسـت

س:اي خامنه-1 منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:خـويي، تبريـزي؛ 817 اجوبة الاسـتفتائات،
م  و فصل في كفارة الصوم، قبل از .1المفطرات، تتميم

ج:امام-2 م1 تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م .1يترتب علي الافطار،

م:بهجت-3 .1117و 1109 وسيلة النجاة،
ا:فاضـل-4 م العروة الوثقي، كتاب و فـصل1لصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از

م و فصل في كفارة الصوم، قبل از .1فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات، الامر الثامن
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ن مـي شوديممقصر باطل جاهل  كـرد كـه، مگر جاهل قاصري كه اصلاً فكر

ر گـردد يـا جـاهلي كـه بـر باطـل مـياش وزهغسل نكردن موجب باطل شدن

ــن دو صــورت روزه باطــل  ــته باشــد، در اي ــشدن روزه حجــت شــرعي داش ن

1.شود نمي

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

ا كند ولي كفاره ندارد  ينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه، مگر
و در عين حـال آن را انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت را باطل مي  كند يا نه

2.شود كفاره نيز واجب مي

مي بنابر احتياط واجب واجب روزه: مكارم و بايد آن را قضا اش باطل شود
3.كند ولي كفاره ندارد

و عـلاوه بـرهدار جاهل مقصر باشد، روز اگر روزه : صافي اش باطل اسـت
ولي اگر جاهـل قاصـر باشـد، بنـابر احتيـاط واجـب. قضا كفاره هم بايد بدهد 

و در صورتي كه توجه به سـؤال كـردن از مـسئله نداشـته روزه اش باطل است
4.باشد كفاره واجب نيست هرچند در اين مورد كفاره احتياط مستحب است

ند انجـام دهـد ولـي بـه جهـتك اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري
كرده كه ايـن كـار حـلال اسـت،ميي ندانستن مسئله خيال واسطه غفلت يا به 

و در يـادمي فقط قضا بر او واجب است هرچند  توانـسته مـسئله را يـاد بگيـرد
كه در اين صورت اگرچه گناهكار است ولي كفاره گرفتن آن كوتاهي كرده

و حـرام؛ لازم نيست  و اما اگر در حـلال  بـودن آن ترديـد داشـته باشـد، قـضا
5.شود كفاره بر او واجب مي

م:سيستاني-1 فصلو1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از
م فيما يجب الامساك  و فصل في كفارة الصوم، قبل از .1عنه في الصوم من المفطرات، الامر الثامن

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-2 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
م:مكارم-3 .و العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يجب الامساك عنه الثامن1399رساله،
ج هداية العب:صافي-4 م1اد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
م: شبيري-5 .1668و 1667رساله،
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و بنابر احتياط دار جاهل مقصر باشد، روزه اگر روزه : نوري اش باطل است

و در صورت جاهل قاصر بودن، روزه  ي او بنابر احتياط واجب كفاره هم دارد

1.باطل است ولي كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب است

 رمضانماه قضايي در روزه

اگر زن حائض يا نفساء در روزه قضاي رمضان نداند باقي ماندن بـر-243
و غسل يا تيمم ننمايد، وظيفه حيض يا نفاس موجب بطلان روزه مي  وي شود ي

و كفاره چيست؟ به قضا  نسبت
2.اش صحيح است روزه:و شبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي،

اش باطل ها، بنابر احتياط واجب روزهي فرض در همه:و نوري فاضل امام،
و بايد دوباره قضا كند 3.شده

در روزه: بهجت و و مقصر نيست و فرقي بين جاهل قاصر اش باطل است
4.هر دو صورت بايد قضا كند

و بايـد دوبـاره : سيستاني در جاهل مقصر بنابر احتياط واجب باطل بـوده
و چه در وس  ـ چه در تنگي وقت ـ اما در جاهل قاصري كه قضا كند عت وقت

مي(مردد نبوده  شـود يـا نـه، بلكـه عقيـده قطعـي كه آيا روزه با اين كار باطل
را) كند داشته كه روزه را باطل نمي  و يا اينكـه دليـل شـرعي داشـته كـه روزه

و كفاره هم ندارد كند، در اين صورت روزه باطل نمي 5.اش باطل نيست

م: نوري-1 و فـصل1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبـل از
م و فصل في كفارة الصوم، قبل از .1فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات، الامر الثامن

م:و وحيد بريزيت خويي،-2 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
م  م: شبيري؛48الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه .1646رساله،

م:و نـوري فاضل امام،-3 و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه، قبل از
.48م
م: بهجت-4 .1109و 1092وسيلة النجاة،
م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامـساك عنـه،: سيستاني-5 م1قبـل از و48و

م .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
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و بايد قـضا كنـد ولـي، روزه اگر جاهل مقصر باشد : صافي اش باطل است

مي اگر جاهل قاصر باشد، روزه  و بايـد قـضا اش بنابر احتياط واجب باطل شود

1.كند

 اگر زن حائض يا نفساء در روزه قضاي رمضان از روي عمد غسل يـا-244

به قضا چيست؟ تيمم ننمايد، وظيفه ي وي نسبت

2.اش صحيح استزهرو:و شبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي،

و بايد دوباره قضا كند روزه:و صافي بهجت امام، 3.اش باطل است

و بنـابر احتيـاط بنابر احتيـاط واجـب روزه:و نوري فاضل اش باطـل اسـت

4.واجب بايد دوباره قضا كند

ما بنابر احتياط واجب روزه : سيستاني و بايد دوباره به نيت اش باطل شده

5.الذمّه قضا كند في

ج: صافي-1 م1هداية العباد، .1318و 1311، 1286، كتاب الصوم،
م:و وحيد تبريزي خويي،-2 العروة الـوثقي، كتـاب: مكارم؛ 991منهاج الصالحين، كتاب الصوم،

م  م: شبيري؛48الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه .1646رساله،
م: امام-3 م: بهجت؛ 1637رساله، ج: صـافي.1109و 1092وسيلة النجـاة، ،1هدايـة العبـاد،

م .1286كتاب الصوم،
م:و نوري فاضل-4 .48العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه،
م: سيستاني-5 و فصل فـي كفـارة48العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه

م .1الصوم، قبل از
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 اماله كردن

دار از روي عمد با چيز روان اماله نمايد، آيا علاوه بـر قـضا، اگر روزه-245
 شود؟ كفاره نيز واجب مي

و نوري خامنه هم قـضا: اي، خويي، تبريزي، وحيد، مكارم، صافي، شبيري
1.و هم كفاره واجب است

و فاضل و بنابر احتيـاط واجـب كفـاره نيـ:امام، بهجت ز قضا واجب است
2.واجب است

3. فقط قضا واجب است:سيستاني

مي نمي شخصي كه-246 كند، در صورتي كـه امالـه داند اماله روزه را باطل
چه وظيفه كند، حكم روزه و كفاره به قضا و نسبت  اي دارد؟ اش چيست

و شبيري خامنه و قـضا روزه:اي، خويي، تبريزي، مكارم اش باطل است
4.دارد ولي كفاره ندارد

ج:اي خامنه-1 ص61، درس1 رساله آموزشي، ص62و درس 251، و؛ 253، خويي، تبريزي
كف:وحيد و فصل الثالث و ارة الصوم؛ منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر التاسع مكارم
و:نوري  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه مـن المفطـرات، الامـر التاسـع

م ج:صافي؛1فصل في كفارة الصوم، قبل از م1 هدايـة العبـاد، ؛ 1318و 1304، كتـاب الـصوم،
م:شبيري .1667و 1654 رساله،

ج:امام-2 و القـول، كتاب الصوم1 تحريرالوسيلة، ، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر التاسـع
م م: بهجت؛1فيما يترتب علي الافطار، م 1117و 1105وسيلة النجاة، :فاضـل؛ 1345و رساله،

و فـصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر التاسع
م  .1كفارة الصوم، قبل از

 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر التاسع:انيسيست-3
م .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از

س:اي خامنه-4 و تبريـزي؛ 817 اجوبة الاستفتائات،  منهـاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،:خـويي
م و كفارة الصوم، قبل از م رسال:مكارم؛ 1007المفطرات، تتميم م:شبيري؛ 1399ه، .1668 رساله،
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اش باطـل روزه) جاهل مقصر(اگر در يادگيري مسئله كوتاهي كرده : امام

و اگر در يادگيري مسئله كوتاهي نكرده  و بايد قضا كند ) جاهل قاصـر(است

جاهل مقصر بنابر احتياط واجب بايد. اش باطل است بنابر احتياط واجب روزه

د سـؤال ولي اگر جاهل قاصري بوده كه توجـه نداشـت كـه بايـ. كفاره بدهد 

كند، كفاره بر او واجب نيست هرچند بنابر احتياط مستحب بهتر اسـت كفـاره

1.بدهد

اش باطل است، چه اينكه در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده روزه: بهجت

و چـه اينكـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد) جاهل مقصر(باشد 

 بر قضا، بنابر احتياط اش علاوه اما اگر جاهل مقصر بوده، روزه؛)جاهل قاصر(

ولي اگر جاهل قاصري بوده كه توجه نداشت كه بايد. واجب كفاره هم دارد

سؤال كند، كفاره بر او واجـب نيـست هرچنـد احتيـاط مـستحب دادن كفـاره 

2.است

جاهـل(جاهل مطلقاً چه در يادگيري مـسئله كوتـاهي كـرده باشـد : فاضل

و بايـد، روزه)جاهل قاصر(و چه كوتاهي نكرده باشد) مقصر اش باطل اسـت

قضا كند ولي بر جاهل قاصر كفاره واجب نيست هرچند احتياط مستحب ايـن 

است كه كفاره بدهد، برخلاف جاهـل قاصـر كـه بنـابر احتيـاط واجـب دادن 

3.كفاره بر او واجب است

 روزه جـاهلي كـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده باشـد:سيستاني

كه) جاهل قاصر( بـا انجـام ايـن،)جاهل مقصر( كوتاهي كرده باشدو جاهلي

 روزه را كرد ايـن عمـل شود، مگر جاهل قاصري كه خيال نمي عمل باطل مي 

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م .1يترتب علي الافطار،

م: بهجت-2 .1117و 1109وسيلة النجاة،
و فـصل:فاضل-3 فـي كفـارة عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

م  .1الصوم، قبل از
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يا باطل مي و دليل شرعي بـر باطـل نـشدن كند با وجود شكو ترديد، حجت

كه روزه  شود نمياش باطل صورت روزهدو در اين اش با اين كار داشته باشد

ههمچنينو 1.ها كفاره واجب نيست يك از صورتيچدر

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد

مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه كند ولي كفاره ندارد 

در را باطل مي و عين حـال آن را انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت كند يا نه

2.شود كفاره نيز واجب مي

) جاهـل مقـصر(اگر جاهل در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : صافي

، بنابر احتياط)جاهل قاصر(اش باطل است ولي اگر كوتاهي نكرده باشد روزه

ا بـرام؛ بر جاهل مقصر علاوه بر قضا، كفاره است. اش باطل است واجب روزه

جاهل قاصري كه التفات ندارد، كفاره واجب نيست اگرچه احتيـاط مـستحب

3.در دادن كفاره است

،)جاهـل مقـصر(جاهلي كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده باشد : نوري

و اگر جاهلي در يادگيري مسئله كوتاهي روزه و بايد قضا كند اش باطل است

وا) جاهل قاصر(نكرده باشد  و قضا دارد جب روزه بنابر احتياط اش باطل شده

اما؛و در خصوص جاهل مقصر بنابر احتياط واجب دادن كفاره هم لازم است 

در مورد جاهل قاصر كفاره لازم نيست هرچند احتياط مستحب اين است كـه 

4.كفاره بدهد

و فصل فـي كفـارة:سيستاني-1  عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات
م .1الصوم، قبل از

و فصل في كفارة الصوم:وحيد-2 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج:صافي-3 م1 هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
و فـصل فـي كفـارة:نوري-4  عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطـرات

م .1الصوم، قبل از
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و درمان بيماري مثلاً دار از روي اضطرار اگر روزه-247 با ... يبوست يا تب

و در صورت باطل شـدن روزه،مي اش باطل، آيا روزه ماله نمايداچيز روان  گردد

به قضا يا كفاره چيست؟ وظيفه ي وي نسبت

و قـضا دارد اگر به چيز روان اماله كند، روزه باطل مـي:همه مراجع شـود

و اضطرار بوده، كفاره واجب نيست 1.ولي چون از روي اختيار نبوده

ج:امام-1 و القـول1 تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر التاسـع
م ص61رسـاله آموزشـي، درس:اي خامنـه؛1فيما يترتب علي الافطار، ص62و درس 251، ،

و نوري؛ 253  العروة الـوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فيمـا يجـب:خويي، فاضل، سيستاني، مكارم
م و فصل في كفـارة الـصوم، قبـل از  وسـيلة:بهجـت؛1الامساك عنه من المفطرات، الامر التاسع

م م:تبريزي؛ 1117و 1105النجاة،  فقط قضا واجب، دهم از چيزهايي كه 1697و 1654 رساله،
م:وحيداست؛  هدايـة:صـافي، دهم از چيزهايي كه فقط قضا واجب است؛ 1696و 1653 رساله،

ج م1العباد، م:شبيري؛ 1318و 1304، كتاب الصوم، ، هفتم از چيزهـايي 1697و 1654 رساله،
.كه فقط قضا واجب است
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 استفراغ

و عمـداً اسـتفراغ نمايـد، آيـا روزه دار اگر روزه-248 اش باطـل بدون عذر
 گردد؟مي شود؟ در صورت بطلان، آيا علاوه بر قضا، كفاره نيز واجب مي

اش باطل اسـت روزه:و شبيري مكارم وحيد، تبريزي، خويي، اي، خامنه
1.و كفاره هم واجب است

ب روزه:و نوري سيستاني فاضل، بهجت، امام، و قـضا ايـد اش باطل است
2.بكند ولي كفاره واجب نيست

و احتياط واجب اين است كه كفاره هـم بايـد روزه: صافي اش باطل است
3.بدهد

و عمـداً داند استفراغ عمدي روزه را باطل مـي نمي شخصي كه-249 كنـد
و كفاره چيست؟ استفراغ نمايد، وظيفه به قضا ي وي نسبت

و مكارم خويي، اي، خامنه و چـه مقـصر باشـد چه جاهـل : تبريزي قاصـر
4.قضا بر او واجب است ولي كفاره ندارد

ص61 رســاله آموزشــي، درس:اي خامنــه-1 ت؛ 251، روزه، ــدخــويي، و وحي منهــاج: بريــزي
م  و كفارة الصوم، قبـل از  العـروة:مكـارم؛ 1007الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر العاشر

و فصل فـي كفـارة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر العاشر
م  م:شبيري؛1الصوم، قبل از .1667و 1655 رساله،

ج تحري:امام-2 و القـول1رالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر العاشـر
م م:بهجت؛1فيما يترتب علي الافطار، و نوري؛ 1117و 1106 وسيلة النجاة، :فاضل، سيستاني

و فصل فـي العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر العاشر
ا م كفارة .1لصوم، قبل از

ج:صافي-3 م1 هداية العباد، .1318و 1305، كتاب الصوم،
س:اي خامنه-4 ج 817اجوبة الاستفتائات، ص62، درس1و رساله آموزشـي،  خـويي،؛ 253،

م:و وحيد تبريزي و الفـصل 1005منهاج الصالحين، كتاب الصوم، الفصل الثـاني، تتمـيم، قبـل از
م الثالث، كفارة الص م:مكارم؛ 1007وم، قبل از .1399 رساله،
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و نوري اگر جاهل مقصر باشد، قضا واجب اسـت، ولـي اگـر جاهـل : امام
1.قاصر باشد، بنابر احتياط واجب قضا دارد

و فاضل 2.، قضا دارد ولي كفاره واجب نيست: بهجت

 باشـد روزه جـاهلي كـه در يـادگيري مـسئله كوتـاهي نكـرده : سيستاني
بـا انجـام ايـن،)جاهل مقصر(و جاهلي كه كوتاهي كرده باشد) جاهل قاصر(

 روزه را كرد ايـن عمـل شود، مگر جاهل قاصري كه خيال نمي عمل باطل مي 
يا باطل مي و دليل شرعي بـر باطـل نـشدن كند با وجود شكو ترديد، حجت

كه روزه  شود نميش باطلا صورت روزهدو در اين اش با اين كار داشته باشد
3.ها كفاره واجب نيست يك از صورت در هيچهمچنينو

و جاهـل) كه در يادگيري مسئله كوتـاهي نكـرده(در جاهل قاصر:وحيد
مي)كه در يادگيري مسئله كوتاهي كرده(مقصر و بايد قـضا، روزه باطل شود

، مگر اينكه شخص شك داشته باشد كه اين عمل روزه كند ولي كفاره ندارد 
و در عين حـال آن را انجـام دهـد كـه در ايـن صـورت را باطل مي كند يا نه

4.شود كفاره نيز واجب مي

و اگر جاهل قاصر باشد، : صافي و كفاره دارد اگر جاهل مقصر باشد، قضا
و در صورتي كه توجه به سؤال كـردن از مـسئله  بنابر احتياط واجب قضا دارد

چه احتياط مستحب آن است كه كفـاره نداشته باشد، كفاره واجب نيست اگر 
5.بدهد

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، و القـول فيمـا18، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامـساك عنـه،
م العروة الوثقي، كتـاب الـصوم، فـصل فـي مـا يعتبـر فـي مفطريـة:نوري؛1يترتب علي الافطار،

م  مو فصل في كفارة الصوم، قبل1المفطرات، قبل از .1از
م: بهجت-2 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبـر: فاضل؛ 1117و 1105وسيلة النجاة،

م  م1في مفطرية المفطرات، قبل از .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از
م: سيستاني-3 و1العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطـرات، قبـل از

ك م فصل في .1فارة الصوم، قبل از
و فصل في كفارة الصوم:وحيد-4 . منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، تتميم
ج: صافي-5 م1هداية العباد، .1318و 1311، كتاب الصوم،
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كند انجام دهد، در صـورتي كـه اگر كاري كه روزه را باطل مي : شبيري
شـود اش باطل مـي در حرام يا حلال بودن آن شكو ترديد داشته باشد، روزه 

و كفاره هم بدهد، اما اگر كسي به  ي ندانـستن مـسئله واسـطهو بايد قضا نمايد
امي خيال ين كار حلال است، فقط قضا لازم است ولي كفاره ندارد كرده كه

كـه در ايـن)جاهـل مقـصر(هرچند در يادگيري مسئله كوتـاهي كـرده باشـد 
1.صورت، گناه كرده ولي كفاره لازم نيست

 عمداً استفراغ نمايد، آيـا روزه وي صـحيح دار بر اثر بيماري اگر روزه-250
 است؟

و روزه:همه مراجع 2.بايد قضا كند ولي كفاره ندارداش باطل است

و حرج اگر روزه-251 به واسطه ضرر يا از روي عسر از) مشقت شديد(دار
ي وي چيست؟ استفراغ جلوگيري نكند، وظيفه

دار اسـتفراغ نكنـد ضـرري بـر وي وارد در صورتي كه روزه:همه مراجع
و يا به مشقت شديد خواهد افتاد،  كمي خواهد شد ند ولي با اين تواند استفراغ

و بايد قضا نمايد ولي كفاره ندارد حال، روزه 3.اش باطل است

م: شبيري-1 .1668و 1667رساله،
ج:امام-2 ا1 تحريرالوسيلة، و القـول، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، لامـر العاشـر

م  ج:اي خامنه؛1فيما يترتب علي الافطار، ص61، درس1 رساله، آموزشـي، ،62و درس 251،
م:بهجت منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر؛:خويي؛ 253ص  1106 وسيلة النجاة،
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر العاشر:تبريـزي؛ 1117و ، دهم؛ 1697و رساله،

و نوري  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:فاضل، سيستاني، مكارم
م و فصل في كفارة الصوم، قبل از  منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:وحيد؛1المفطرات، الامر العاشر

م و رساله، ال:صافي، دهم؛ 1696المفطرات، الامر العاشر ج هداية م1عباد،  1305، كتاب الـصوم،
م: شبيري؛ 1318و .1662و 1655رساله،
ج:امام-3 و القـول1 تحريرالوسيلة، ، كتاب الصوم، القول فيما يجب الامساك عنه، الامـر العاشـر

م ج:اي خامنه؛1فيما يترتب علي الافطار، ص61، درس1رساله، آموزشـي، ،62و درس 251،
م:بهجتج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، العاشر؛ منها:خويي؛ 253ص  1106 وسيلة النجاة،
م:تبريـزي؛ 1117و و رساله، ، دهم؛ 1697 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات، الامر العاشر

و نوري  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن:فاضل، سيستاني، مكارم
م المفطرات، الام و فصل في كفارة الصوم، قبل از  منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:وحيد؛1ر العاشر

م و رساله، ج:صافي، دهم؛ 1696المفطرات، الامر العاشر م1 هداية العباد،  1305، كتاب الـصوم،
م:شبيري؛ 1318و .1662و 1655 رساله،
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 دار از روي اكراه استفراغ نمايد، حكم روزه وي چيست؟ اگر روزه-252

 صـافي، مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و بايـد اش باطل اسـت اگر از روي اكراه استفراغ كند، روزه:و نوري شبيري

1.قضا كند ولي كفاره ندارد

اش بنابر احتيـاط واجـب اگر از روي اكراه استفراغ كند، روزه : سيستاني
و قضا دارد ولي كفاره ندارد 2.باطل است

و مشقت( آيا خودداري نمودن از استفراغ-253 در) بدون ضرر و لازم است

كه روزه  گردد؟مي اش باطل دار خودداري نكند، آيا روزه صورتي

و در صـورت:و نوري فاضل بهجت، امام، لازم اسـت خـودداري نمايـد
مي خودداري ننمودن، روزه 3.شود ولي كفاره ندارد اش باطل

ــزي، خــويي، و در صــورت : وحيــد تبري لازم اســت خــودداري نمايــد
و كفاره هم واجب است خودداري ننمودن، روزه 4.اش باطل شده

ج:امام-1 يج1 تحريرالوسيلة، م، كتاب الصوم، القول فيما و القـول فيمـا18ب الامـساك عنـه،
م س:اي خامنه؛1يترتب علي الافطار، و سايت، استفتائات، احكام روزه، 797 اجوبة الاستفتائات،

س و تبريزي؛ 318كفاره، م:خويي م 1005 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطـرات، و رسـاله،
م:بهجت؛ 1697 م؛ 1117و 1109 وسيلة النجاة، و نـوري فاضل،  العـروة الـوثقي، كتـاب:كـارم

م م1الصوم، فصل فيما يعتبر في مفطرية المفطرات، قبل از ؛1و فصل فـي كفـارة الـصوم، قبـل از
م:وحيد م 1005 منهاج الصالحين، كتاب الصوم، المفطرات،  هداية العبـاد،:صافي؛ 1696و رساله،
م1ج م:شبيري؛ 1318و 1313، كتاب الصوم، .، هفتم1697و 1664 رساله،
م:سيستاني-2 و1 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يعتبر فـي مفطريـة المفطـرات، قبـل از

م .1فصل في كفارة الصوم، قبل از
ج:امام-3 م1 تحريرالوسيلة، م1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، ؛ 1648و رساله،

م:بهجت م 1117 وسيلة النجاة، و نوري؛ 1325و رساله،  العـروة الـوثقي، كتـاب الـصوم،:فاضل
م م72فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر العاشر، .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از

م:خويي-4  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات، الامر العاشر،
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم،: تبريزيو كفارة الصوم؛ 72 و رساله، :وحيـد؛ 1657كفارة الصوم

م و رساله، ج:صافي؛ 1656منهاج الصالحين، كتاب الصوم، كفارة الصوم ، كتـاب1 هدايـة العبـاد،
م م 1318الصوم، .1657و رساله،
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آيـد،ه خودش بخواهـد، اسـتفراغ مـي اگر بدون اينك:و مكارم سيستاني
و در صورت استفراغ روزه 1.شود اش باطل نمي خودداري كردن واجب نيست

و در صــورت خــودداري ننمــودن، : صــافي لازم اســت خــودداري نمايــد
و علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب بايد كفاره هم بدهد روزه .اش باطل شده

اختيـار حاصـل دار، بـي روزهاگر مقدمات اسـتفراغ كـردن بـراي : شبيري
شود، لازم نيست از استفراغ كردن خودداري كند ولي چنانچه بـراي او ضـرر 

2.يا مشقت شديد نداشته باشد، بنابر احتياط مستحب از آن خودداري كند

، روزه را شـودميدر روز موجب استفراغ طور يقينبهخوردن آنچه آيا-254
و در صورت باطل شدن باطل مي و روزه، وظيفهكند ي شخص نـسبت بـه قـضا

 كفاره چيست؟
اگر در شب چيزي را بخورد:و شبيري مكارم وحيد، سيستاني، خويي،

بيمي كه مي داند در روز شـود ولـي اش باطـل نمـي كند، روزه اختيار استفراغ
3.احتياط مستحب است كه قضا كند

 در روز دانـد مـي اگر در شـب چيـزي را بخـورد كـه:و نوري فاضل امام،
اختيار استفراغ خواهد كرد، احتياط واجب اين است كه روزه را قضا كنـد بي

4.ولي كفاره واجب نيست

كه:و صافي تبريزي بيمي اگر در شب چيزي بخورد اختيـار داند در روز
مي كند، احتياط واجب اين است كه روزه استفراغ مي 5.شود اش باطل

و مكارم-1  عنه مـن المفطـرات، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك:سيستاني
م م72الامر العاشر، .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از

م:شبيري-2 .1657 رساله،
و مكارم-3  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيمـا يجـب الامـساك عنـه مـن:خويي، سيستاني

م م:وحيد؛71المفطرات، الامر العاشر، م: شبيري؛ 1655 رساله، .1656رساله،
ج:ماما-4 م1 تحريرالوسيلة، م1، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار، ؛ 1647و رساله،

و نوري  العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فيما يجب الامساك عنـه مـن المفطـرات، الامـر:فاضل
م م71العاشر، .1و فصل في كفارة الصوم، قبل از

م:تبريزي-5 ال:صافي؛ 1656 رساله، ج هداية م1عباد، .1306، كتاب الصوم،
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ن صبحتحقيق از اذا انجام مبطلات بدون

و طلوع فجر براي انجام دادن اموري كـه-255  آيا در صورت شك در اذان

؟ روزه را باطل مي  كند، جستجو از وقت اذان صبح لازم است

وقت(كه يقين به طلوع فجر در سحر ماه رمضان تا وقتي:ي مراجع همه

تواند كارهايي را كه موجب باطل شدن روزهمي نكرده است) اذان صبح

1.ام دهداست انج

فجر براي آيا-256 ازمي هنگام سحر ثابت شدن طلوع توان به اذانـي كـه

مي مساجد يا رسانه  شود اعتماد نمود؟ هاي جمعي همچون تلويزيون پخش

اگر موجب:و وحيد سيستاني تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،

2.اطمينان شود، اشكال ندارد

و شهرهاي هم افق حجت شرعي براي اهالي آن شهر:و نوري فاضل

3.توان به آن اعتماد كردمي است،

4.اگر موجب اطمينان يا ظن قوي شود، مانعي ندارد: مكارم

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج  ص64، درس1آموزشي، م 262، منهاج الصالحين، كتاب الـصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛6،

م: بهجت؛ 1024م  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1135وسيلة النجاة،
م  ج: صافي؛2الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، م1هداية العباد، ، كتاب الصوم،

م: شبيري؛1339 .1702رساله،
ج: امام-2 س1استفتائات، س:اي خامنـه؛24، نماز، با اسـتفاده از ؛ 359اجوبـة الاسـتفتائات،

م رسا:و تبريزي خويي ج: بهجـت؛ 750له، بـا اسـتفاده از س2اسـتفتائات، : سيـستاني؛ 1822،
س م: وحيد؛1سايت، استفتائات، اذان، .748رساله، با استفاده از

ج: فاضل-3 س1جامع المسائل، ج: نوري؛ 323، س1استفتائات، ،106.
ج: مكارم-4 س2استفتائات، ،142.
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و طبـق آن : صافي و بتواند وقت اذان بـشناسد اگر مؤذن مورد اعتماد باشد

هـا همچنـين اذانـي كـه از رسـانه. توان به اذان او اعتمـاد كـردمي اذان بگويد، 

آنمي گويندمي ود اگر بدانيم با احراز دخول وقت اذانش پخش مي  تـوان بـه

و اگر به  آن نمي طور شرعي دخول وقت را احراز ننمايند، اعتماد كرد توان بـه

1.اعتماد كرد

2.اگر خودش يا نوع مردم اطمينان كنند، اشكال ندارد: شبيري

و تفحـص-257 ا( اگر شخصي در ماه رمضان پس از تحقيق ذان از وقـت

و با اين وجود يكي) صبح كه صبح شده يا اينكه گمان كند صبح شده شك كند

كه صبح بوده، حكم روزه  و سپس مشخص شود وي از مبطلات را انجام دهد ي

 چيست؟

و بايد قضا كند ولي روزه:و شبيري مكارم وحيد، خويي، اش باطل است

3.كفاره ندارد

و:و صافي فاضل  انجام يكي از مفطـرات، در صورت شك در طلوع فجر

مي بنابر احتياط واجب روزه و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد قـضا اش باطل شـود

و كند و بايد قضا كنـد در صورت گمان به طلوع فجر، روزه؛ . اش باطل است

4.در هر دو صورت كفاره واجب نيست

و انجـام يكـي از مفطـرات، روزه : امام اش در صورت شك در طلوع فجر

ولـي در صـورت گمـان بـه طلـوع فجـر، بنـابر احتيـاط واجـب صحيح اسـت

 
ج: صافي-1 س1جامع الاحكام، ،187.
م: شبيري-2 .750رساله، با استفاده از
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الرابع؛:و مكارم خويي-3

م: وحيد م: شبيري، مورد چهارم؛ 1696رساله، م 1697رساله، و .1702، مورد نهم
:صـافيب القضاء دون الكفارة، الرابع؛ العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجو:فاضل-4

ج م1هدايه العباد، .1336، كتاب الصوم،
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و بنـابر احتيـاط واجـب بايـد روزه روزه اش را قـضا كنـد ولـي اش باطل است

1.كفاره ندارد

و بنابر احتياط واجب بايد بنابر احتياط واجب روزه: بهجت اش باطل است
2.قضا كند

و دار خودش با نگاه كردن به افق تحق اگر شخص روزه: تبريزي يق كند
اش صحيح است ولي اگر خودش را نبيند، روزه) وقت اذان صبح(طلوع فجر 

و در تحقيق به چيزهاي ديگر اكتفا كند، روزه اش باطل به افق نگاه نكند
و بايد قضا كند مي 3.شود

4.اگر شخصاً تحقيق كند قضا ندارد: سيستاني

و انجام يكي از مفطرات،: نوري اش روزهدر صورت شك در طلوع فجر
و بايد صحيح است ولي در صورت گمان به طلوع فجر، روزه اش باطل است

5.آن را قضا كند

به گفته كـسي كـه-258 گويـد صـبح شـده، مـي اگر شخص بدون توجه
و سپس مـشخص شـود كـه صـبح بـوده، وظيفـه  وي مفطري را انجام دهد ي

 چيست؟
اگر:و نوريريشبي صافي، مكارم، وحيد، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

مي انسان به گفته و كاريي او اطمينان پيدا نكند يا خيال كند كه شوخي كند
6.كند انجام دهد، قضا دارد كه روزه را باطل مي

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، .، الرابع12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م: بهجت-2 .1132وسيلة النجاة،
م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، قصل في موارد القضاء دون الك: تبريزي-3 .، الرابع1023فارة،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الرابع: سيستاني-4
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الرابع: نوري-5
ج: امام-6 م، كتاب الصوم، القول فيمـا يترتـب علـي الافطـا1تحريرالوسيلة، و12ر، ، الـسادس

م العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل فـي:و نوري مكارم فاضل، خويي،، مورد هفتم؛ 1688رساله،
م: تبريزيموارد وجوب القضاء دون الكفارة، السادس؛  م: وحيد، مورد ششم؛ 1697رساله، رساله،

ج: صافي، مورد ششم؛ 1696 م1هداية العباد، مو رسـا 1338، كتاب الـصوم، ، مـورد 1697له،
م: شبيريششم؛ .، مورد پنجم1697رساله،
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مي: بهجت و چيزي بخورد،مي كند يا دروغ اگر گمان كند شوخي گويد
قضا توانسته تحقيق كند،مي بعد معلوم شود صبح بوده است، با اينكه خودش

1.دارد

مي اگر انسان به گفته: سيستاني كندي او يقين نكند يا خيال كند شوخي
و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، بعدو خود هم تحقيق نكند

2.معلوم شود صحيح بوده است، قضا دارد

به گفته دو فرد عادل كـه خبـر از وقـت اذان-259  اگر شخص بدون توجه
مفمي صبح و سپس مشخص شـود كـه صـبح بـوده، دهند، طري را انجام دهد

ي وي چيست؟ وظيفه
و:و نوري مكارم وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام، قضا

3.كفاره بر او واجب است

كه-260 به گفته دو فرد عادل گوينـد هنـوز اذان مـي اگر شخص با اعتماد
و سـپس مـشخص شـود  كـه صـبح بـوده، صبح نشده، مفطري را انجام دهد

ي وي چيست؟ وظيفه
و دو نفر عادل شهادت دهند صبح : بهجت اگر شخص قادر به تحقيق باشد

و او يقين به شب بودن نداشته باشد، حتي اگر از حرف آنها اطمينان پيدا نشده
و كاري كه روزه را باطل مي و بعد معلوم شود صبح بوده كند كند انجام دهد

و است، روزه 4. بايد آن را قضا كند ولي كفاره ندارداش باطل است

م: بهجت-1 م 1134وسيلة النجاة، .، مورد چهارم1344و رساله،
.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، السادس: سيستاني-2
 الصوم، فصل فـي مـوارد وجـوب العروة الوثقي، كتاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل، امام،-3

م منهاج الصالحين، كتاب الصوم، موارد القـضاء دون:و وحيد تبريزي خويي،؛1القضا دون الكفارة،
م  .، الرابع1023الكفارة،

م: بهجت-4 .، مورد سوم1344رساله،
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تحقيـق بدون بر تحقيق درباره اذان صبح قادر باشد اما اگر شخصي-261
كه درباره آن،  ، صـبح گذشـته اذان زمـان مبطلي انجام دهد؛ سپس معلوم شود

ي وي چيست؟ وظيفه
اگـر:و نـوري مكـارم وحيـد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، امام،

ا  ز داخل شدن وقـت اذان صـبح، يكـي از كارهـايي كـه روزه را بدون تحقيق
و حجت شرعي ماننـد خبـر دو عـادل هـم بـر داخـل باطل مي كند، انجام دهد

و تنهـا قـضا دارد امـا شدن وقت اذان صبح نداشته باشد، روزه  اش باطل اسـت
و در عـين حـال  اگر حجت شرعي بر داخل شدن وقت اذان صبح داشته باشد

1. را انجام دهد، علاوه بر قضا، كفاره هم دارديكي از مفطرات

اگر بدون تحقيـق از داخـل شـدن وقـت اذان:و شبيري صافي اي، خامنه
اش باطـل كند انجـام دهـد، روزه صبح، يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي 

و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد 2.است

و بناهبنابر احتياط واجب، روز: بهجت بر احتياط واجب بايد اش باطل است
3.آن را قضا كند

و با وجود شك در اذان صـبح، كـاري كـهمي آيا-262 توان بدون جستجو
 كند، انجام داد؟ روزه را باطل مي
 در سحر ماه رمضان تا وقتي يقين به طلوع فجر نكرده اسـت،:همه مراجع

د تواند كارهايي را كه موجب باطل شـدن روزه اسـت انجـام دهـد، هرچنـ مي
و جستجو باشد 4.بدون تحقيق

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة،  تبريـزي خويي،؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
م:و وحيد  فاضـل،، الرابـع؛ 1023منهاج الصالحين، كتـاب الـصوم، مـوارد القـضاء دون الكفـارة،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القـضاء دون الكفـارة،:و نـوري مكارم سيستاني،
م  و .1الرابع

ج:اي خامنه-2 ص64، درس1رساله آموزشي، ج هداية الع: صافي؛ 361، ، كتاب الـصوم،1باد،
م:شبيبري؛ 1336م .، مورد نهم1697 رساله،
م: بهجت-3 .1132وسيلة النجاة،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

ج  ص64، درس1آموزشي، الصوم، موارد منهاج الصالحين، كتاب:و وحيد تبريزي خويي،؛ 262،
م  م: بهجت؛ 1024القضاء دون الكفارة، :و نـوري مكـارم سيستاني، فاضل،؛ 1135وسيلة النجاة،

م هداية العبـاد،: صافي؛2العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة،
م1ج  م: شبيري؛ 1339، كتاب الصوم، .1702رساله،
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و اگر شخصي-263 تحقيـق بدون بر تحقيق درباره اذان صبح قادر نباشد

كه درباره آن،  ، صـبح گذشـته اذان زمـان مبطلي انجام دهد؛ سپس معلوم شود

ي وي چيست؟ وظيفه

و شبيري صافي، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه
ول: نوري 1.ي كفاره نداردبايد قضا نمايد

2.بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد:و مكارم امام

3.بنابر احتياط مستحب قضا نمايد: بهجت

ــه-1 آم:اي خامن ج رســاله ص64، درس1وزشــي، ــويي،؛ 261، ــزي خ ــد تبري ــاج:و وحي منه
م  :و نـوري سيـستاني فاضـل،، الرابـع؛ 1023الصالحين، كتاب الصوم، موارد القضاء دون الكفارة،

هداية العباد،: صافيالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الرابع؛
م1ج  م: شبيري؛1336، كتاب الصوم، و نهم1697رساله، .، مورد هشتم
ج: امام-2 م1تحريرالوسيلة، : مكـارم، الرابـع؛12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الرابع
م: بهجت-3 .1132وسيلة النجاة،
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 افطار روزه بدون تحقيق از اذان مغرب

 آيا براي افطار، يقين به داخل شدن وقت اذان مغرب لازم است؟-264
د،وحي سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
كه:و نوري صافي مكارم، بر) مثل شهادت دو نفر عادل(يحجتدر صورتي

و يا شخص يقين يا اطمينان به آن داشته وارد شدن شب وجود داشته باشد
و اگر بعداً مشخص شود كه هنوز شب نشده بودهمي باشد، تواند افطار كند

1.شود است، قضا بر او واجب مي

ب روزه: شبيري ه مغرب پيدا نكند، نبايد افطار كند هرچند دار تا اطمينان
2.گمان به مغرب داشته باشد

گويـد مغـرب مـيي يك فرد عادل كـه دار با اعتماد به گفته اگر روزه-265
كه بعداً معلوم شود كـه هنـوز مغـرب شده، روزه  اش را افطار نمايد، در صورتي

ي وي چيست؟ نشده بود، حكم روزه

اش باطل است روزه:و نوري صافي مكارم، فاضل، بهجت، خويي، امام،

3.و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد

ج تحريرالوسيلة: امام-1 م1، و الـسابع؛13، كتاب الـصوم، القـول فيمـا يترتـب علـي الافطـار،
ج:اي خامنه ص64، درس1رساله آموزشـي، منهـاج:و وحيـد تبريـزي خـويي،؛ 262و 261،

م  م: بهجـت؛ 1024الصالحين، كتاب الصوم، موارد القضاء دون الكفـارة، و 1135وسـيلة النجـاة،
ن مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1136 العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي مـوارد وجـوب: وريو

م  ج: صافي؛2القضاء دون الكفارة، م1هداية العباد، .1341و 1340، كتاب الصوم،
م: شبيري-2 .1702رساله،
ج: امام-3  خـويي،، الـسابع؛12م، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،1تحريرالوسيلة،

العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القـضاء دون الكفـارة،: نوريو مكارم فاضل،
م: بهجتالسابع؛  ج: صافي؛ 1136وسيلة النجاة، م1هداية العباد، .1341، كتاب الصوم،
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دار اطميناني شخص عادل براي شخص روزه اگر از گفته: سيستاني
حاصل شود يا اينكه شخص معتقد باشد كه خبر واحد حتي اگر موجب 

اش باطل، روزه)توان به آن اعتماد كردمي(است اطمينان نشود حجت شرعي 
و بايد قضا كند ولي كفاره ندارد مي 1.شود

به گفته اگر روزه-266 ي دو فرد عادل كه خبـر از اذان مغـرب دار با اعتماد
كه مغرب نبـوده، حكـم مي و سپس مشخص شود دهند، مفطري را انجام دهد

ي وي چيست؟ روزه
 وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، بهجت، خويي، اي، خامنه امام،
و بايد آن را قضا كند در اين صورت روزه:و نوري صافي مكارم، اش باطل

2.ولي كفاره لازم نيست

كه پس از تفحص روزه-267 شـك كنـد كـه) از وقت اذان مغـرب(داري
و بـا ايـن وجـود  كه مغرب شده و يا در هواي صاف گمان كند نه مغرب شده يا

و سپس مشخص شود كه مغرب نبود ه، حكم روزه يكي از مبطلات را انجام دهد
 وي چيست؟

و كفاره بپردازد روزه:همه مراجع و بايد قضا 3.اش باطل است

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، السابع: سيستاني-1
ج تحريرالوسي: امام-2 م1لة، :اي خامنه، السابع؛12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

ج ص64، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 261،
م: بهجت؛ 1024م  العروة الـوثقي، كتـاب:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1136وسيلة النجاة،

ج: صافي موارد وجوب القضاء دون الكفارة، السابع؛ الصوم، فصل في  ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
.1341م
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

ج  ص64، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 262، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1024 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1135وسيلة النجاة،

ج: صافيالصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن؛  ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
م: شبيري؛ 1340م .1667و 1702رساله،
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به گفته افراد غير عادل اگر روزه-268 افرادي كـه نبايـد بـه(دار با اعتماد
و  دهنـد، مـي كـه خبـر از اذان مغـرب ....) گفته آنها اعتماد نمود همچون فاسق

م  و سپس مشخص شود كـه وي غـرب نبـوده، وظيفـه مفطري را انجام دهد ي
 چيست؟
از:و صافي وحيد تبريزي، خويي، اي، خامنه امام، در صورتي كه

ي وي اطمينان حاصل نشود، علاوه بر قضا، كفاره نيز واجب است ولي گفته
ي شخص غير عادل اطمينان حاصل شود، در فرض مسئله، فقط اگر از گفته

1.قضا واجب است

از افرادي باشد كـه تقليـد دار روزه اگر:يو نور مكارم سيستاني، فاضل،
در اين مورد براي آنها جايز است مانند شخص نابينا، فقط قـضا بـر او واجـب 

ي است وگرنه علاوه بـر قـضا، كفـاره نيـز واجـب اسـت مگـر اينكـه از گفتـه 
كه در اين صورت، فقـط قـضا واجـب شخص غير عادل اطمينان حاصل شود

2.است

پ روزه-269 كه يقـين كنـد يـا) از وقـت اذان مغـرب(جستجوس از داري
به همين خـاطر مفطـري را انجـام دهـد،  و كه مغرب شده است اطمينان نمايد

كه مغرب نبوده، وظيفه  اش چيست؟ سپس مشخص شود

اگر در روز ماه رمضان بـه خـاطر:و صافي وحيد فاضل، تبريزي، خويي،

و افطار نماي  و سـپس معلـوم شـود كـه تاريكي هوا يقين كند كه مغرب شده د

مغرب نبوده است، بايد قضاي آن روز را بجا آورد ولي اگر يقين يا اطمينان به

و كفاره نـدارد خاطر وجود ابر در آسمان باشد، روزه  و قضا اش صحيح است

 
ج: امام-1 م، كتاب الصوم، القول1تحريرالوسيلة، :اي خامنه، السابع؛12فيما يترتب علي الافطار،

ج ص62، درس1رساله آموزشي، منهاج الصالحين، كتاب الصوم،:و وحيد تبريزي خويي،؛ 254،
ج: صافي؛ 1024م  م1هداية العباد، .1341، كتاب الصوم،
وجوب القـضاء العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد:و نوري مكارم سيستاني، فاضل،-2

.دون الكفارة، السابع
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و غبار هوا يقين حاصل شود، و اگر به خاطر وجود علتي غير از ابر مانند بخار

و كفاره نداردبنابر احتياط واجب فقط قضا 1. دارد

آن:و نوري امام اگر به خاطر تاريكي هوا يقين حاصل شود، بايـد قـضاي

و اگر در اثـر وجـود ابـر يـا علـت ديگـري  روز را بجا آورد ولي كفاره ندارد

و نه كفاره 2.اطمينان يا يقين حاصل شود، نه قضا دارد

با:و مكارم سيستاني يـد قـضاي آن اگر به خاطر تاريكي هوا يقين كنـد،

و كفاره ندارد 3.روز را بجا آورد

اگر به خاطر تاريكي هوا يقين حاصل شود، بايد قضاي آن روز:اي خامنه

و يقين حاصـل  را بجا آورد ولي كفاره ندارد اما اگر در اثر وجود ابر اطمينان

4.اش صحيح است شود، روزه

اش، روزه اگر به خاطر تاريكي هوا اطمينان كند كـه مغـرب شـده : بهجت

و قضا ندارد هرچند احتياط مستحب در قضا كردن است 5.صحيح است

و افطار نمايد، بعـد معلـوم شـود : شبيري اگر اطمينان كند كه مغرب شده

6.كه مغرب نبوده است، قضا ندارد

م:و وحيد تبريزي خويي،-1 العروة الوثقي، كتـاب: فاضل؛ 1024منهاج الصالحين، كتاب الصوم،
ج: صافيالصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن؛  ، كتاب الصوم،1هداية العباد،

.1342م
ج: امام-2 : نـوري، الثـامن؛12م القول فيما يترتب علي الافطار،، كتاب الصوم،1تحريرالوسيلة،

.العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن
العروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القـضاء دون الكفـارة،:و مكارم سيستاني-3

.الثامن
ج:اي خامنه-4 .261ص،64، درس1رساله آموزشي،
م: بهجت-5 .1137وسيلة النجاة،
م: شبيري-6 .1701رساله،
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به واسطه تاريكي هـوا يقـين نمايـد كـه اگر روزه-270 دار در هواي صاف
و افطار كند پس از آن  كه مغرب نبوده، حكـم روزه وي مغرب شده  معلوم شود

 چيست؟
 مكارم، وحيد، سيستاني، فاضل، تبريزي، خويي، اي، خامنه امام،
1.اش را قضا نمايد ولي كفاره ندارد بايد روزه:و نوري صافي

اش اگر به خاطر تاريكي هوا اطمينان كند كـه مغـرب شـده، روزه:بهجت
م و قضا ندارد هرچند احتياط 2. قضا كندكه استآنستحب صحيح است

و افطار كند، بعد معلوم شود : شبيري اگر اطمينان نمايد كه مغرب شده
3.مغرب نبود، قضا ندارد

و مانند آن، بـه گمـان اينكـه اذان مغـرب اگر روزه-271 دار در هواي ابري
كه مغرب نبوده، حكم روزه وي چيست؟  شده، افطار نمايد سپس معلوم شود

اگر به خاطر ابري بودن هوا باشد:و صافي وحيد فاضل،،تبريزي خويي،
و دود چنـين گمـاني  و كفاره ندارد ولي اگر بـه علـت ديگـر ماننـد غبـار قضا

4.حاصل شود، بنابر احتياط واجب قضا نمايد

و كفاره ندارد روزه:و نورياي امام، خامنه و قضا 5.اش صحيح است

ج: امام-1 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنه، الثامن؛12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج ص64، درس1رساله آموزشي، العـروة:و نـوري مكـارم سيـستاني، فاضـل، خـويي،؛ 261،

م: تبريزيل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن؛ الوثقي، كتاب الصوم، فص  ، 1697رساله،
م: وحيدمورد هشتم؛ ج: صافي، مورد هشتم؛ 1696رساله، م1هداية العباد، .1342، كتاب الصوم،

م: بهجت-2 .1137وسيلة النجاة،
م: شبيري-3 .1701رساله،
م منهاج الصالحين، كتـاب:و وحيد تبريزي خويي،-4 العـروة: فاضـل، الخـامس؛ 1023الـصوم،

ج: صافيالوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن؛  ،1هداية العباد،
م .1342كتاب الصوم،

ج: امام-5 م1تحريرالوسيلة، :اي خامنه، الثامن؛12، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،
ج ص64، درس1 رساله آموزشي، العروة الوثقي، كتاب الصوم، فـصل فـي مـوارد: نوري؛ 262،

.وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن
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و كفاره: فصل سوم  قضا

1.قضا آن روز واجب است:و شبيري مكارم

2.بنابر احتياط واجب قضاي آن روز را بجا آورد: سيستاني

از-272 كه پس گمـان نمايـد كـه) از وقت اذان مغرب(جستجو شخصي

مغرب نشده ولي با اين وجود مفطري را انجام دهد، سپس مشخص شـود كـه 

ي وي چيست؟ مغرب نبوده، وظيفه

و كفاره بپردا روزه:همه مراجع و بايد قضا 3.زداش باطل است

تحقيق بدون بر تحقيق درباره اذان مغرب قادر باشد اما اگر شخصي-273

، هنوز وقت اذان مغرب نرسيده، مبطلي انجام دهد؛ سپس معلوم شود درباره آن 

 اش چيست؟ وظيفه

و كفاره بپردازد روزه:همه مراجع و بايد قضا 4.اش باطل است

: شبيريالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامن؛: مكارم-1
.، مورد دهم1697م رساله،

.في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الثامنالعروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل: سيستاني-2
ج: امام-3 م1تحريرالوسيلة، رساله:اي خامنه؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

ج  ص64، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 262، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1024 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكارم تاني،سيس فاضل،؛ 1135وسيلة النجاة،

ج: صافيالصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، السابع؛  ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
م: شبيري؛ 1340م .1667و 1702رساله،
ج: امام-4 م1تحريرالوسيلة، له رسا:اي خامنه؛13، كتاب الصوم، القول فيما يترتب علي الافطار،

ج  ص64، درس1آموزشي، م:و وحيد تبريزي خويي،؛ 262، منهاج الـصالحين، كتـاب الـصوم،
م: بهجت؛ 1024 العـروة الـوثقي، كتـاب:و نـوري مكارم سيستاني، فاضل،؛ 1135وسيلة النجاة،

ج: صافيالصوم، فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، السابع؛  ، كتاب الصوم،1هداية العباد،
م: شبيري؛ 1340م .1667و 1702رساله،
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و صحت روزهطيشرا 35/ وجوب

35.............................................................................بودن بالغ

35.................................................................................... بلوغيها نشانه

35........................................................... بلوغ در پسرهايها نشانه

چيها نشانه-1 35...............................................................ست؟ي بلوغ در پسرها

37.......................................................... بلوغ در دخترهايها نشانه

چيها نشانه-2 37.............................................................ست؟ي بلوغ در دخترها

39........................................................................... نابالغي بچهي روزه

ممي بچه 39............................................................................زي نابالغ

غزيممي منظور از بچه-3 39........................................ است؟يا چه بچهزيممريو

39........................................................... است؟حيصحزيممي بچهي روزهايآ-4
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و مادر را انجام دهد؟ي قضاي روزهتوانديمزيممي بچهايآ-5 40.................. پدر

40.................................. شود؟رياج گرفتن روزهي براتوانديمزيممي بچهايآ-6

بگزيممي اگر بچه-7 عنـوان هـا را بعـد از بلـوغ بـه روزهنيـا توانديمايآ رد،ي روزه

41..............................................................................د؟ي قضا محاسبه نماي روزه

غني بچه 41.....................................................................زيممريابالغ

41.................................................... است؟حيصحزيممريغي بچهي روزهايآ-8

41......................................................................................... نابالغنيتمر

و مادر تمرايآ-9 41........... واجب است؟ي روزهي نابالغ براي دادن بچهني بر پدر

41............... است؟ي دادن بچه نسبت به روزه چه زمانني تمري سن مناسب برا- 10

42.......................................................................بالغ شدن در طول روز

وظي اگر نوجوان-11  آن روزي نـسبت بـه روزهاش فـهي قبل از اذان صبح بالغ شـود،

42..........................................................................................................ست؟يچ

و قبـل از بلـوغ،ياهبچ-12 رايكـي كه قبل از اذان ظهر بالغ شده  از مفطـرات روزه

چي او نسبت به روزهيفهيانجام داده باشد، وظ 43...........................ست؟ي آن روز

ندتينكهي قبل از اذان ظهر بالغ شود درحالي اگر نوجوان-13 ه روزه و كيچياشته

ميياز كارها ي نـسبت بـه روزهاش فـهي انجام نداده باشد، وظ كندي كه روزه را باطل

چ 43..............................................................................................ست؟يآن روز

آمي اگر نوجوان-14 و منـايزشي در ماه رمضان قبل از اذان ظهر اوي استمنا كند  از

چي اش نسبت به روزهفهيو بفهمد كه بالغ شده است، وظ خارج شود ست؟ي آن روز

......................................................................................................................44

نيا بچه-15 و قبـل از اذان ظهـر بـالغي مستحبي روزهتي كه در ماه رمضان  داشـته

چي او نسبت به روزهيفهي شده، وظ 44...........................................ست؟ي آن روز

نيا بچه-16 وظتي كه در ماه رمضان و بعد از اذان ظهر بالغ شـود، ي فـهي روزه كند



631 

 درختواره تفصيلي

چي او نسبت به روزه 45.................................................................ست؟ي آن روز

ازيا بچه-17 ن كه بعد و  ـاذان ظهر در ماه رمضان بالغ شده روزه نداشـته باشـد،تي 

چي او نسبت به روزهيفهيوظ 45....................................................ست؟ي آن روز

46...........................................................................بودن عاقل

46...................................................................................................فيتعر

كسي از نظر فقه- 18 و به چه مي عقل به چه معناست 46............شود؟ي عاقل گفته

46..................................................................................... مجنوني روزه

كس- 19 مي ادواري وانهيدي به چه 46...............................................شود؟ي گفته

دايآ- 20 47................................................. واجب است؟ي ادواري وانهي روزه بر

48.... هستند، روزه بر آنها واجب است؟مري آلزايماريب كه دچاري اشخاصايآ- 21

48........................................................................................ مستي روزه

وتيــنكــهي در حالي اگــر شخــص-22  روزه كــرده، قبــل از اذان صــبح مــست شــود

اشي كه وسـط روز مـستي تا بعد از اذان صبح ادامه داشته باشد، در صورتاشيستم

48.......................................................... دارد؟ياش چه حكم برطرف شود، روزه

ني اگر شخص-23 و قبل از اذان صـبح مـست شـود در صـورتتي كه ي روزه نكرده

و مفطربيوي روز مستنيب آيرطرف شود حياش صـح روزهاي را انجام نداده باشد،

49.............................................................................................................است؟

49...........................................................................اري هوشريغي روزه

طرديشدي خمارايآ-24  بـوايـ قـاتي مثل تزردنيو آشام از خوردنريغيقي از هر

و م ... كردن مواد مخدر 49.....................................شود؟يباعث باطل شدن روزه

49..................................................................................هوشيبي روزه
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بتيني اگر شخص-25 ب روزه داشته و پس از آن بـهياشد و دوبـاره در نيوش شود

آ 49....................................................ست؟يچيوي حكم روزهد،يروز به هوش

بـتيني اگر شخص-26 و  شـود، اگـر قبـل از اذان ظهـر هـوشي روزه نداشته باشـد

آياريهوش 50.........................د؟ي روزه بنماتينتوانديماي خود را به دست آورد،

بـتيني اگر شخص-27 و  شـود، اگـر بعـد از اذان ظهـر هـوشي روزه نداشته باشـد

آياريهوش 50...........د؟ي واجب بنماي روزهتينتوانديماي خود را به دست آورد،

آيم هوشيبي كه جهت عمل جراحي روزه دار-28  اسـتحي روزه او صـحاي شود

51..........................................................................................................؟ريخاي

52........................................................................بودن مسلمان

52........................................................................................اسلامفيتعر

كس،ي از جهت فقه- 29 مي به چه 52....................................شود؟ي مسلمان گفته

52...............................................................................مسلمان شدن كافر

مـي اگر شخص-30 راي قبل از اذان ظهر مـاه رمـضان مـسلمان شـود، توانـد آن روز

52....................................................................................................؟رديروزه بگ

نيمـسلمان كـه از احكـام اسـلام افراد تازهي روزه براايآ-31  واجـب ستند،يـ مطلـع

53.............................................................................................................است؟

مـي اگر شخص-32 راي بعد از اذان ظهر مـاه رمـضان مـسلمان شـود، توانـد آن روز

53....................................................................................................؟رديروزه بگ

55..رد؟ي آن روز را روزه بگ توانديمايآد،ي اگر مرتد قبل از اذان ظهر توبه نما- 33

55...رد؟ي آن روز را روزه بگ توانديمايآد،ي اگر مرتد بعد از اذان ظهر توبه نما- 34

57..........................................................................بودن مؤمن

كسي از نظر فقه- 35 مي به چه 57............................................؟ شودي مؤمن گفته

شي شخص- 36 57........ دارد؟ي چه حكميوي روزهشود،يمعهي كه در طول روز
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58.................................................................روزه نداشتن ضرر

58......................................................................................... ضررفيتعر

صـي كه از جهت فقهي منظور از ضرر-37 و عـدم حت باعث سقوط وجوب روزه

م 58.......................................................................................؟ستيچ شود،يآن

بايآ-38 و،يحالي ضعف،  ضـرر شـود،يكـه بـه خـاطر روزه حاصـل م ـ... سردرد

م 59...........................................................................................شود؟يمحسوب

59............................................................................................انواع ضرر

59...............................................................................ناشي از بيماري

كند؟يمتي صرف احتمال كفااي به ضرر لازم است ناني ترك روزه، اطمي برا-39

......................................................................................................................59

تري فرد-40 و نمـاكيـ معتاد بـه ن علـت، نـهي بـه همـد،يـ تـرك نما توانـدي اسـت

به به و نه آ صورت ادا  فـرد حكـمنيـااي ـصورت قـضا تـوان روزه گـرفتن را نـدارد،

60.......................................................... كفاره بدهد؟ديبانكهيااي را داردضيمر

61.........................................................................ناشي از غير بيماري

شي روزه و زنان 61.........................................................ردهي زنان باردار

وظاي خودشي زن حامله براي اگر روزه-41 اوي فـهي كودكش ضرر داشته باشـد،

61..........................................................................................................ست؟يچ

شـايـ مـادري اگر روزه گـرفتن بـرا-42  ضـرر داشـته باشـد، مـادر چـه رخواري بچـه

63................................................................................................ دارد؟يافهيوظ

شايآ- 43 زنري صِرف م دادن 68........رد؟ي كه زن روزه نگ شودي به كودك باعث

 دارد؟يا فـهي چه وظ شود،يمدي كه به خاطر روزه دچار ضعفشدي زن باردار-44

......................................................................................................................68



634 

2ج/ احكام روزه

بايآ-45 شايودن كم بهري كم شدن مـ زن  تـا زن روزه شـوديواسـطه روزه موجـب

69............................................................................................................رد؟ينگ

داريشـي بـراگريديها اگر راه-46 هيـ دادن بـه كـودك وجـود داشـته باشـد، مثـل

شبريشدنيگرفتن، دوش شهي تغذاي مادر در وري با اايآ،... خشك  صـورتنيـ در

69....................................................................روزه گرفتن بر مادر واجب است؟

ش-47 اش بچـهايـ خـودشي حامله احتمال دهد كه روزه گرفتن بـرااي ردهي اگر زن

آ 71................................................................رد؟ي روزه نگ توانديمايمضرّ است،

ش-48 نميا حاملهاي ردهي زن اش مـضرّ بچـهايـ خـودشي روزه گرفتن براداندي كه

وظاياست  71........................................................................... دارد؟يافهي نه چه

اجيزن-49 شـي شـده تـا نـوزادري كه آضـايـ دهـد، در صـورت ضـعفري را اي ـرر

72.......................................................................................رد؟ي روزه نگ توانديم

72...................................................................... دختران نه سالهي روزه

ولدهيرسفي كه تازه به سن تكلي دختران-50 يي توانـاي به علت ضعف جسمانياند

72.......................................................... دارند؟يافهي روزه گرفتن ندارند، چه وظ

75................................................................................ سالمنداني روزه

م- 51 نگتوانندي سالمندان، چه موقع 75...............................................رند؟ي روزه

و سختي حكم روزه-52 مي سالمندان كه با وجود مشقّت ست؟يـچرنـد،يگي روزه

......................................................................................................................75

و مشقت شد 75.........................................................................ديضعف

شدايآ- 53 75...كند؟يمتي جواز افطار كفايو مشقّت برادي عارض شدن ضعف

و نظا ان،ي نانوا-55  آنهـا در فـصل گرمـا سـختوي آنهـا كـه روزه بـراري كارگران

و در صورت ترك شغل زندگ وظيم مختلشانيطاقت فرسا است يا فـهيشـود، چـه

76.......................................................................................نسبت به روزه دارند؟
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عرِض ِ 77............................................................................يو ماليضرر

ي مـالايـي جـانايـ بترسد كه در صورت روزه گرفتن ضررِ عِرضي اگر شخص-54

اويگري شخصدهي از ناحياديز داي به آيگري مؤمن بگتوانديماي برسد، ردي روزه

آ 77....................................... است؟حياشصح روزهايو در صورت روزه گرفتن،

79....................................................................... ضررصي تشخيها راه

79.................................................................... خود شخصصيتشخ

79 پزشك است؟ي بر عهدهاي خود شخص استي ضرر بر عهدهصي تشخايآ- 56

81............................................................................. پزشكصيتشخ

مصي كه تشخي لازم است پزشكايآ-57 و دهد،ي ضرر  علاوه بر تخـصص، مـؤمن

امايمتعهد هم باشد؛ 81.........................................كند؟يمتي بودن كفاني صرف

وظ شـخص روزهيال ضـرر بـرا چنانچه پزشك، احتمـ-58  انـساني فـهيدار بدهـد،

81..........................................................................................................ست؟يچ

اگرچـه الآن احـساس( شخص بدهـد، ندهيآي احتمال ضرر براي چنانچه پزشك-59

چ روزهيفهيوظ) شوديضرر نم 82.........................................................ست؟يدار

82.......................................................................رپزشكيغصيتشخ

و مـادر انِي به گفته اطرافايآ-60 وايـ شخص همچون پدر  بـر ضـرريمبن ـ... فرزنـد

م 82........................................................................... روزه نگرفت؟ توانيروزه،

83............................................................................صياختلاف تشخ

ازي نـه؛ ولـايـ ضـرر داردشي اگر انسان شك دارد كه روزه بـرا-61  پزشـك او را

م 83..................................................ست؟يچيوفي تكل كند،يگرفتن روزه منع

نظـر داشـته باشـد، اخـتلاف ماريبي اگر پزشكان در مورد ضرر داشتن روزه برا-62

84.................................................................................ست؟ي شخصچيفهيوظ
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ازي ضـرر نـدارد؛ ولـشي داشته باشد كه روزه برانيقي اگر انسان-63  پزشـك او را

م گرف 85..................................................ست؟يچيوفي تكل كند،يتن روزه منع

 ضرر دارد؛ اما پزشك معتقـد باشـدشي داشته باشد كه روزه برانيقي اگر انسان-64

85............................................ست؟يچيوفي او ضرر ندارد، تكليكه روزه برا

86...........................................................................گرفتن روزه با ضرر

مي-65 دهد؛ اما با اين حـال روزه بيماري كه احتمال ضرر يا احتمال تشديد بيماري

86....................................................................گيرد، حكم روزه وي چيست؟ مي

م-66 رديـگي روزه براي وي ضرر دارد؛ امـا بـا ايـن حـال روزه م ـداندي بيماري كه

87...................................................................................حكم روزه وي چيست؟

جـه اگر كسى به خيال اينكه روزه براى او ضرر نـدارد روزه بگيـرد، سـپس متو-67

87.............................اش صحيح است؟ شود كه روزه برايش ضرر داشته، آيا روزه 

ب-68 اشي كه گمان دارد روزه برايماري اگر بگنيـ ضـرر دارد، بـا  رد،يـ حـال روزه

ي حكم روزه ضرر نداشته است،شي بعد از اتمام روزه متوجه شود كه روزه برايول

88.........................................................................................ست؟ي شخصچنيا

89..............................................................................برطرف شدن ضرر

به-69 و قبل از اذان ظهر عـذرش اگر كسي واسطه ضرر در ماه رمضان روزه نگرفته

89....................................................................... وظيفه او چيست؟ برطرف شود،

به-70 و بعد از اذان ظهر عـذرش اگر كسي واسطه ضرر در ماه رمضان روزه نگرفته

90.......................................................................برطرف شود، وظيفه او چيست؟ 

91...........................................روز طول در نشدن نفسااي حائض

زن- 71 حي اگر ببايضي در طول روز خون آندي نفاس 91 است؟حي اشصح روزهاي،

ح-72 آ نفاس بلافاصلهايضي اگر خون ايـ حـائضايـ بعد از اذان صبح قطـع شـود،

م 91........................................................................... روزه كند؟تينتواندينفسا
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زن-73 حـي اگر ببايـضي چند لحظه قبل از غـروب خـون آ نـدي نفـاس اش روزهايـ،

91.................................................................................................. است؟حيصح

92..............................صبح اذان تا نفاسايضيح بر نبودنيباق

92........................................................................ ماه رمضاني در روزه

 اذان صبح پاك شود، امـا وقـتكي نفساء در ماه رمضان نزداي اگر زن حائض-74

تي برايكاف و آممي انجام غسل 92.......... است؟حيصحيوي روزهاي نداشته باشد،

زن-75 حدي در ماه رمضان فراموش نماي اگر  نفاسش را انجام دهـدايضي كه غسل

92......................................ست؟يچيوي حكم روزهد،يايبادشيو در طول روز

روي نفسا در روزهاي اگر زن حائض-76 تـي ماه رمضان از دي ـمم ننماي عمـد غـسل

93...............................................................................ست؟يچيوي حكم روزه

زن-77 اي نفسا در روزهايحائض اگر ي بـراي زمـان كـاف نكهي ماه رمضان به گمان

93...............ست؟ي اشچ اندازد، حكم روزهريغسل دارد آن را تا اذان صبح به تأخ

95........................................................... ماه رمضاني قضاي در روزه

 مـاه رمـضان قبـل از اذان صـبح پـاكي قضاي نفسا در روزهاي اگر زن حائض-78

95............ست؟يچيوي غسل نداشته باشد، حكم روزهي برايگردد اما زمان كاف

 ماه رمـضان فرامـوش كنـد كـه غـسلي قضاي نفسا در روزهاي اگر زن حائض-79

96......................................................................ست؟يچيوي حكم روزهدينما

روي قضاي نفسا در روزهاي اگر زن حائض-80 تـي ماه رمضان از و ممي عمد غسل

96.....................................................................ست؟يچيوي حكم روزهديننما

اي قضاي نفسا در روزهاي اگر زن حائض-81 ي زمان كـاف نكهي ماه رمضان به گمان

و بعـداً روشـن شـود كـه وقـت نـدازديبري غسل دارد آن را تا اذان صبح به تأخيبرا

تيبرا و 97..........................................ست؟يچيوي ندارد، حكم روزهممي غسل

98...............................................مستحاضهزنيبرا غسل انجام
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98...............................................................................لهيقلي مستحاضه

يفي باشد، چـه وظـاحياشصح وزهر نكهياي است برالهيقلي كه مستحاضهيزن-82

98......................................................................................... او است؟ي بر عهده

98........................................................................ متوسطهي مستحاضه

زن-83  نكـهيايبـرا متوسـطه شـود،ي جـا آوردن نمـاز، مـستحاضه قبـل از بـهي اگر

98....................................... او است؟ي بر عهدهيفي باشد چه وظاحياشصح روزه

زن-84 بهي اگر و عـصر، مـستحاضهاي ـجا آوردن نماز صبح قبل از  متوسـطهي ظهـر

و زمان كاف ست؟يـچيوي غسل جهت نماز نداشته باشـد، حكـم روزهي برايشود

....................................................................................................................101 

بهيزن-85  بـودنحيصحي متوسطه شود، براي جا آوردن نماز، مستحاضه كه قبل از

 102.................................... اندازد؟ري غسل را به تأخ توانديمي اش تا چه زمان روزه

زن-86 بهي اگر و فرامـوش كنـدي جا آوردن نماز، مـستحاضه قبل از  متوسـطه شـود

ت و  103...........................................ست؟يچيوي حكم روزهد،ي نمامميكه غسل

زن-87 بهي اگر و بـه هـري جـا آوردن نمـاز مـستحاضه قبل از يلـيدل متوسـطه شـود

ت و  103..............ست؟يچيوي فراهم نباشد، حكم روزهيوي برامميامكان غسل

زن-88 بهي اگر روي جـا آوردن نمـاز مـستحاضه قبل از و از  عمـدي متوسـطه شـود

ت و  103...............................................ست؟يچيوي حكم روزهد،ي ننمامميغسل

زن-89 بهي اگر اي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از و بـه گمـان  نكـهي متوسطه شود

نتندازديبري غسل دارد آن را به تأخي برايزمان كاف  زمـان آن فـوت شـود،جهيو در

 104.............................................................................ست؟يچيوي حكم روزه

 105............................................................................رهيكثي مستحاضه

زن-90 بهي اگر اش روزه نكهياي شود، برارهيكثي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از

 105.................................................. او است؟ي بر عهدهيفي باشد چه وظاحيصح
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زن-91 آرهيكثي قبل از اذان صبح، مستحاضهي اگر اش صـحت روزهي بـرااي شود،

جـا نماز صبح بعد از اذان صبح بـهي كه براي غسلاي قبل از اذان صبح غسل كندديبا

 109...............................................................................كند؟يمتي كفاآورديم

زن-92 بهي اگر و زمـان كـافرهيكثي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از ي بـراي شود

 110................................ست؟يچيوي غسل جهت نماز نداشته باشد، حكم روزه

بهيزن-93  بـودنحي صـحي شود، بـرارهيكثيضهجا آوردن نماز، مستحا كه قبل از

 110.................................... اندازد؟ري غسل را به تأخ توانديمي اش تا چه زمان روزه

زن-94 بهي اگر و فرامـوش كنـد كـهرهيكثي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از  شود

ت و  111................................................ست؟يچيوي حكم روزهد،ي نمامميغسل

زن-95 بهي اگر دلرهيكثي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از و به هر  امكـانيلي شود

ت و  111........................ست؟يچيوي فراهم نباشد، حكم روزهيوي برامميغسل

زن-96 بهي اگر رورهيكثي جا آوردن نماز، مستحاضه قبل از و از  عمد غسلي شود

ت  112.......................................................ست؟يچيوي حكم روزهد،ي ننمامميو

زن-97 بهي اگر گرهيـكثي جا آوردن نماز، مـستحاضه قبل از و بـه ا شـود  نكـهيمـان

و آن را به تأخي برايزمان كاف  تا زمـان آن فـوت شـود، حكـم ندازديبري غسل دارد

 113......................................................................................؟ستيچيوي روزه

 115......................................صبح اذان تا جنابت بر نماندنيباق

 115......................................................................................... عذرياز رو

 115....................................) ماندن در خوابيباق( تا اذان صبحدنيخواب

بنيقيبا  115....................................................................... نشدنداري به

م اگر روزه-98 ب دانديدار  حـالني در ع ـشـودي نم داري كه اگر بخوابد تا اذان صبح

ب و تا اذان صبح  115...........................ست؟يچيوي نشود، حكم روزه داريبخوابد

ب  115.................................................................... شدنداريبا احتمال به
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 ١١٥................................................................اول خواب
چ- 99 و سوم  115...............................................ست؟ي منظور از خواب اول، دوم

ب اگر روزه-100 بنيدار در و خود را جنـب داري شب و ابـدي شود و دوبـاره بخوابـد

ب  117.........................................ست؟يچيوي نشود، حكم روزه داريتا اذان صبح

 ١١٨................................................................دوم خواب
ب اگر روزه-101 بنيدار در و خود را جنـب داري شب واي شود و دوبـاره بخوابـد بـد

ب  و برا داريسپس بي شود و تـا اذان صـبح ي نـشود، حكـم روزه داريـ بار دوم بخوابد

 118..................................................................................................ست؟يچيو

 ١٢٠.......................................................بعد به سوم خواب
ب اگر روزه-102 بنيدار در و خود را جنـب داري شب و ابـدي شود و دوبـاره بخوابـد

ب و برا داريسپس و سپسبي شود و براداري بار دوم بخوابد وي شود  بار سوم بخوابـد

ب  120.........................................ست؟يچيوي نشود، حكم روزه داريتا اذان صبح

 121...........................................................................................يفراموش

تـ-103 و و تـا اذان صـبح غـسل راممي اگر شخص در شب ماه رمضان جنـب شـود

 121......................................................ست؟يچيوي حكم روزهد،يفراموش نما

 121..................................................................................................جهل

و بعد از اذان صبح متوجه آن شـود، حكـم اگر روزه-104 دار نداند كه جنب است

 121......................................................................................ست؟يچيوي روزه

 122............................................................................................بدون عذر

 122ست؟يچيوي حكم روزهد،يدار بدون عذر، غسل جنابت ننما اگر روزه- 105

تي براي كاف دار بداند وقت اگر روزه-106 و  خـود را حـالني نـدارد درعـممي غسل

 122..........................................................ست؟يچيوي حكم روزهد،يجنب نما

مي شخصايآ-107 ممي ت ـتوانـديمـي تا اذان صبح امكان غسل نـدارد ول ـداندي كه

آ  خـود را جنـب كنـد، كـهيو درصـورتديـ خود را عمداً جنـب نما توانديمايكند،
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چي نسبت به روزهيويفهيوظ  123.....................................................ست؟ي فردا

 125.)مستحبي روزه صحتدر( واجبي روزه داشتنن عهده بر

 125 گرفت؟ي مستحبي ماه رمضان، روزهي قضاي با داشتن روزه توانيمايآ- 108

و مانند آن، روزهي با داشتن روزه توانيمايآ-109  گرفت؟ي مستحبي نذر، كفاره

....................................................................................................................125 

 126........... گرفت؟ي مستحبي روزه،يجاري استي با داشتن روزه توانيمايآ- 110

 127.............. گرفت؟ي جاري استي واجب، روزهي با داشتن روزه توانيمايآ- 111

 128..................................................................................تين

 128.........................................................................................تينفيتعر

نايآ- 112  128........................م؟ي از ذهن بگذراناي را به زبان آوردهتي لازم است

 128........................................................................................تينطيشرا

 128...................................................................................قصد قربت

 128................................................................... قصد قربت به چه معناست؟- 113

تم( نوع روزهنييتع  128.....................................................)زيي قصد

 128............................................. لازم است؟ي مستحبي نوع روزهنييتعايآ- 114

جا-115 تعيي در آنيي كه ي اجمـالنيـيو تع الذمـهي مافتيناي نوع روزه لازم است،

ميا كند آن روزهتين(تين  129.............. است؟يكاف)رديگي را كه بر عهده دارد

ايـ قـضاي نمـودن روزهني معـ واجـب مـثلاًيهـا نوع روزه در روزهنييتعايآ-116

وايكفاره  129.........................................................................لازم است؟ ... نذر

 130.................................................................توجه به مبطلات روزه

ني اگر شخص-117 دلتي در هنگام  بـه باطـل كننـده بـودنيدم آگاهعلي روزه، به
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ما( از مبطلاتيكي مـعيمثلاً نداند اماله كردن با آن را قـصد) كنـدي روزه را باطـل

 130................................................................ دارد؟ي چه حكميوي كند، روزه

 131......................................................................................تينيچگونگ

 131..................................................و استيجارييابتينيها در روزه

 131.................... چگونه است؟يجاري استايي ابتينيها در روزهتيني نحوه- 118

ميجاري استي در روزهايآ-119 بگي روزه را برا تواندي شخص نائب  امـارديـ خود

م  131.........................................................................د؟ي نماهيهدتيثوابش را به

 131....................................................................الشكوميي در روزه

از- 120  131................................................................ست؟يچ الشكومي منظور

 آخر شـعبان؛ روزه را بـا چـهاي اگر معلوم نباشد كه فردا اول ماه رمضان است-121

 132........................................................................................... گرفت؟ديبايتين

ن الشكوميي اگر شخص-122 ايـ مـاه رمـضان همچـون قـضاريـغي روزهتيـ را به

بگيمستحب آردي روزه عنـوان بـهايـ سپس معلوم شود كه اول ماه رمضان بوده اسـت،

مي روزه  132.............................................................شود؟ي ماه رمضان محسوب

دريكس-123 و سپس آشكار شـود كـه مـاه الشكومي كه  قصد روزه نداشته باشد

 132................................................................ست؟يچيويفهي رمضان است، وظ

ن ن(تيروزه با دو  134......................................................)هاتيتداخل

آي روزهي اگر شخص-124  كـهييتواند در روزهـايماي واجب بر عهد داشته باشد

ن آني مـستحبي واجب خـود، روزهي روزهتيروزه گرفتن مستحب است علاوه بر

ن عي قضاي كند مثلاً روزهتينزيروز را  134.................رد؟يبگريغددي خود را در

كس-125 وليا بداند روزهي اگر  در نوع آن شك داشته باشـد،ي بر او واجب است

 134..................................................................د؟ي نماالذمهي مافتينتوانديمايآ

ن  135......................................................................................تياخلال در
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 135..............................................................................ييو خودنمااير

ر- 126  135...........................................................................ست؟يچاي منظور از

كس-127 ني اگر بـي ولـديـ روزه قـصد قربـت نماتي در رني در آايـ روز ايـ كنـد،

 135.....................................................................................باطل است؟اش روزه

و خودبايآ- 128 ماير،يني عجب  135.........................................شود؟ي محسوب

كس-129 ري اگر د نكهياي كند مثلاً برااي در مقدمات روزه دهد كـه نشان گراني به

م  برديگيروزه مـيهاو چراغ شوديم داري موقع سحر  حكـم كنـد،ي خانه را روشـن

 136......................................................................................ست؟يچيوي روزه

كس-130 ريي خودنماي پس از تمام شدن روزه، براي اگر دايـو ديـ بگو گـراني بـه

ر  136............................................ست؟يچيوي وزه كه روزه گرفته است، حكم

 136................................................................ انجام باطل كنندهتين

كس-131 آيكي قصد انجام دادني اگر ي روزهايـ از مبطلات روزه را داشته باشـد،

ميو  136.........................................................................................شود؟ي باطل

ن  139.............................................................................................تيزمان

 139...................................................................... واجبيها در روزه

 139.........................................................................................ماه رمضان

 139............................كند؟يمتي كل ماه كفاي اول ماه رمضان براتينايآ- 132

معي در روزه-133  وقـتي ماه رمضان، انـسان تـا چـه زمـاني مانند روزهني واجب

 139.............................................................................................. كند؟تيندارد

كس-134 ني اگر يوي رمـضان نكنـد، حكـم روزهي روزهتيـ قبـل از اذان صـبح

 141........................................................................................................ست؟يچ

كس-135 ـي اگر ني فراموشـاي ـمانند خواب مانـدن در ماه رمضان بدون عمد تيــ

 141...................................................... كند؟تينتوانديميروزه نكند تا چه زمان
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 142......................................................................................... رمضانريغ

كس-136  كـه وقـتش تنـگي واجبـي شود كـه روزه بعد از اذان ظهر متوجهي اگر

معي روزهايـ وقـتي روزه در تنگياست مثل قضا  بـرني مثـل نـذر معـينـي واجـب

آي عهده  142................................................د؟ي روزه بنماتينتوانديماي اوست،

ن-137 غيها روزه در روزهتي زمان از( اسـت؟ي تـا چـه زمـاننيعـمري واجب اعـم

 143...........................................................................)ويجاري كفاره، است،يابتين

 144..................................................................ي مستحبيها در روزه

ن- 138  144.......................................است؟ي تا چه زماني مستحبي روزهتي وقت

 145...........................................................................................تينرييتغ

 145............................................................ واجب به واجبي از روزه

رايآ-139 و ماننـد آن گرفتـهي كه روزهيدار وزه شخص  واجب مانند كفاره، نذر

بيم ننيتواند در دي اش را به روزه روزهتي روز  ماه رمضاني مانند قضاگري واجب

 145........................................................................ دهد؟رييتغي مستحبي روزهاي

 145.......................................................واجب مستحببهي از روزه

مـي مستحبي كه روزهيدار شخص روزهايآ-140 بـي گرفته ننيتوانـد در تيـ روز

تغ مـاه رمـضان، روزهي واجب مانند قضاي اش را به روزه روزه و ماننـد آن رييـ نـذر

 145............................................................................................................دهد؟

ن و قصد انجام(تيترك  147.........) از مفطراتيكيقصد قطع روزه

 147.......................................................................... واجبي در روزه

 147.......................................................................................نيواجب مع

معي اگر در روزه-141 ازيكـي همچـون مـاه رمـضان عمـداً قـصد كنـدني واجب

ن مانيمفطرات روزه را انجام دهد، اما بلافاصله پـش و قبـل از ظهـر دوبـاره تيـ شـود
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آ  147..................................................................... است؟حياشصح روزهايكند،

معي اگر در روزه-142 بني واجب دني همچون ماه رمضان در  گـري روز قصد كنـد

ن مانيروزه نباشد، اما بلافاصله پش و قبل از ظهر دوبـاره آتيـ شود اش روزهايـ كنـد،

 148................................................................................................ است؟حيصح

غ  149.................................................................................نيمعريواجب

غي اگر در روزه- 143 غي همچون قضانيمعري واجب و نـذر ني معـريـ ماه رمضان

پشيكيعمداً قصد كند و قبل ماني از مفطرات روزه را انجام دهد، اما بلافاصله  شود

ن از ظهر آتي دوباره  149......................................... است؟حياشصح روزهاي كند،

ويمانند قضا(نيمعري واجبغي اگر در روزه-144  ماه رمـضان، روزه نـذر مطلـق

ب ...) ننيعمداً در اتي روز از دي مبطل نكهي روزه برگردد اما قبل از هـد قبـل را انجام

ن   150.............................. است؟حياشصح روزهايآد،ي روزه نماتياز ظهر دوباره

150...................................................................... مستحبي در روزه

كس-145 ني مستحبي در روزهي اگر اتيـ عمـداً از  نكـهيروزه برگـردد امـا قبـل از

نيمبطل  150............... است؟حياشصح روزهايآد،ي روزه نماتي انجام دهد دوباره
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4 ]} ~� �y0z�{ات روز����� 
و آشام  155/دنيخوردن

 157...........................دنيآشامو خوردن بودن مبطل در ملاك

و آشام-1 چيدني ملاك خوردن  157...........................ست؟ي كه مبطل روزه است

چش-2  بدون داخل شدن به حلق،هايدني قرقره كردن آشاماي جويدن غذاايدني آيا

م  158....................................................................................كند؟يروزه را باطل

چ اگر روزه-3 مثل مـسواك، انگـشتر،( را كه با آب دهانش مرطوب كردهيزيدار

و دوباره وارد دهانش نما رونيب...)و خودكار آدي آورد ايـو رطوبت آنرا فرو بـرد؛

م روزه  158..................................................................................شود؟ياش باطل

، موجـب)مثـل سـقّز(ستنديـني مـواد افزودنـي كه حاوييها آدامسدنيجوايآ-4

م  160.............................................................................گردد؟يباطل شدن روزه

ويمثـل مـواد قنـد( هـستندي مـواد افزودنـي كـه حـاوييها آدامسدنيجوايآ-5

م ...) اسانسو رنگو  160..........................................شود؟يموجب بطلان روزه

برايآ-6 س فرو و م نه،ي دن خلط سر  161...............گردد؟ي موجب باطل شدن روزه

اشايآ-7 طري خوراكريغياي وارد كردن ...وي حلق، ماننـد لولـه آندوسـكوپقي از

 161.........................................................به داخل بدن، موجب بطلان روزه است؟ 

 162..............................................دنيآشامو خوردنقيمصاد

 162...................................................................................... حلققياز طر
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بـآي-8 ريدني آشاماييه محض رسيدن خوردنـا بـ بـه حلـق، مــوزه ايـودشـيـاطل

 162.................................................................... معده برسد؟اييلازم است به مر

طرهي تغذايآ-9 م،ينيبقي از  162.................................گردد؟ي باعث بطلان روزه

 بـه حلـق، موجـبدني در صورت رسـينيباي گوشايو به چشم دار ختنيرايآ-10

 162.........................................................................................بطلان روزه است؟

طر-11 و)نيو هـروئنييماننـد كوكـا(ينـيبقي ـدر صورت استعمال مواد مخـدر از

آدنيرس و آشاماي آنها به حلق، مـدني خوردن  موجـب بطـلان روزهوكنـدي صـدق

 163...........................................................................................................است؟

 163.............................................................................. حلقريغقياز طر

 163.........................................................................................قاتيتزر

م)ي حسيباييي داروايييغذا( آمپولقي تزرايآ- 12  163....كند؟يروزه را باطل

م)يي غذاايييدارو( سرمقي تزرايآ- 13  164.........................كند؟يروزه را باطل

مقي تزرايآ- 14  165...........................................شود؟ي خون موجب بطلان روزه

 166.................................................................................قاتي تزرريغ

ماـيآ-15 غـ وارد كردن طرميصورت مستقهـبييذاـواد ايـانـدهـقيـ بـه معـده، از

و لنگيشلهيوسبهينيب كـساي مخصوص زـوراخ وـگرـيردن م ...لو وجب بطـلانـ،

م  166.............................................................................................گردد؟يروزه

 167.........................................عذريروازدنيآشامو خوردن

و ندانستن  167..................................................................................جهل

نر روزهـاگ-16 بـدار مـسبت و آشــخـقيصادــه بــجـدنيامـوردن مـثلاً(اشدـاهل

م داندينم آ)كندي خوردن قرص روزه را باطل ااي، اش باطـلل روزهـعمني با انجام

 167.......................................................................................................شود؟يم
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 168..................................................................................................اشتباه

بر روزهـاگ-17 قـدار چـدون غ(دـاشامـيـبايـ را بخورديزيصد ري ـمـثلاً فـرو رفـتن

چشيارياخت وظيوي روزه، حكم) بچهي غذا برادنيجوايدني غذا موقع اش فـهيو

چ  168........................................................................ست؟ينسبت به قضا وكفاره

 وارد حلـقاريـ مضمـضه كـردن آب بـه اختايواسطه غرغرهبهكهي درصورتايآ-18

م  168..............................................................................شود؟يشود، روزه باطل

ميدار روزه-19 بي باقيداند غذاي كه مني مانده دريـ دندانها در طول روز فرو رود،

خـص نـورت بـلال و حـي باق اوردنين رونيـكردن يكمـ مانـده غـذا، روزهـاش چـه

 169............................................................................................................دارد؟

 170.............................................................................................يفراموش

چـدار فراموش كند روزه اسـ اگر روزه-20 و كمـحـد،ـاشامـيباـيـ بخـورديزيـت

 170......................................................................................ست؟يچيوي روزه

خويدار از روى فراموش اگر روزه-21 ادني آشامايردن در حال و در نيحني باشد

و آشام آدنيخوردن غاي متذكر گردد، و فـرو نبـردن آن ـــ خارج كردن ذا از دهـان

و درص  فـمـعهـكيورتـلازم است بـداً آـرو وايـ قـضااـي ـبرد، بـ واجـي كفـاره بـر

 170.......................................................................................................شود؟يم

آـ بخـيزـيـچيدار در اثر فراموشـ اگر روزه-22 وـ تذكـاـي ـورد،  لازمير دادن بـه

 170...........................................................................................................است؟

 171.....................................................................................................اكراه

نر روزهـاگ-23 بـدار خـسبت آـه و شــ اكـدنيامـش ـوردن ش(ودـراه ،يـخـصـمـثلاً

مخ روزه كـبنيـبريدار را آ) كشته شدن كنداـيردن روزهـاطل بـي روزهاـي، اطلـ او

آ  و در صورت بطلان  171............................................. كفاره دارد؟اي قضااياست

نسر اكراه روزهـاگ-24 بـدار و آشـام بت آدنيه خـوردن ارجـخـايـ برطـرف شـود،
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و درصورت و فرو نبردن آن لازم است  عمداً غذا را فرو ببرد،كهيكردن غذا از دهان

واي قضاايآ مي كفاره بر  171..........................................................شود؟ي واجب

شـاگ-25 روـر يوي روزهاـيـآ اشامد،يـبـاـي ـخوردـبـرايزيـچـهيقـتـيخص از

وظحيصح و كفاره چه و در صورت بطلان نسبت به قضا  171...... دارد؟يافهي است

 173...............................................................................................اضطرار

وستيـچيوي روزه آب بخـورد، حكـمديشديدار به خاطر تشنگ اگر روزه-26

 173........................................... دارد؟يافهي نسبت به امساك، قضا وكفاره چه وظ

 174....................................................................................................اجبار

خـاگ-27 بـيدنيـامــآشاـيـيوردنـر حــ را و اجبـار در بر لق روزهـه زور  زنـد،يدار

 174........................................................................... دارد؟ي او چه حكمي روزه

و آشام ار روزهـر اجبـاگ-28 آدنيدار به خوردن كاي برطرف شود، ردن غذاـ خارج

و فرو نبردن آن لازمـاز ده  و در صورت ان آكهياست اـيـضاــقايـ عمداً فـرو ببـرد،

و ميكفاره بر  175.........................................................................شود؟ي واجب

 177/ ـزشيآم

 179..................................................................زشيآمفيتعر

شي داخل شدن چه اندازه از آلت تناسل-29 مـ مرد موجب باطل  .Error! Bookmark not definedشود؟يدن روزه

ميكي نزدايآ- 30  180.........................................كند؟ي از پشت زن، روزه را باطل

آيمنيكياگر در هنگام نزد- 31 ماي خارج نگردد،  180............شود؟ي روزه باطل

آمـم-32 ميزشيـلاك  از آلـتشيدارـ كـه مقـيكند، در كـسـيـ كه روزه را باطـل

چ  181.........................................................................................ست؟يقطع شده،

 182....................................................................زشيآم اقسام
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 182.................................................................... انسان با انسانزشيآم

بازشيآمايآ- 33 م) لواط(گريكدي مردان  182.....شود؟يموجب باطل شدن روزه

مزشيآمايآ-34 راـ اگـر همـسر خـود شخـيخالف، حتــ با جنس ص باشـد، روزه

م  182................................................................................................كند؟يباطل

مـاگ-35 جيردـر بـاـيلوـ از خــ عقـب دوي ند، حكـم روزهـكـزشيـآمينثـا  آن

 183.......................................................................................................ست؟يـچ

زنياگر خنث- 36 چي كند، حكم روزهزشيآمي با  184.....................ست؟ي آن دو

چي حكم روزه ند،ي نمازشيآمگريكديباياگر دو شخص خنث-37  184..........ست؟ي آنها

حزشيآم و  185.....................................................................واني انسان

ح- 39 آم وزه با شخصريواني اگر  185.................ست؟يچيوي روزه حكمد،ي نمازشيدار

 186...........................................................عذريرواززشيآم

 186......................................................................................................جهل

آم اگر روزه-40 مزشيدار نداند كه اايـآكند،ي روزه را باطل  عمـل بـانيـ بـا انجـام

ميوي روزه همسر خود، يوي فـهي در صورت باطـل شـدن روزه، وظ شود؟ي باطل

چ و كفاره  186.......................................................................ست؟ينسبت به قضا

آم روزه اگر-41 مزشيدار نداند كه اايآ كند،ي روزه را باطل غني با انجام ري عمل با

ميوي روزه همسر خود،  نـسبت بـهيوي فـهيو در صورت بطـلان وظ شودي باطل

چ و كفاره  190.....................................................................................ست؟يقضا

م( جاهل باشدزشيآمقيدار نسبت به مصاد اگر روزه-42  كـه در كنـديمثلاً تصور

خ شـصورت مـارج آمينـدن مـمزشيـ، آنـ نـه ب ـشـوديحقق جامـ بـا انـايـآ) دون

غزشيآم ميوي روزهض،يحاري با همسر و در صورت بطـلان روزه، شود؟ي باطل

چيويفهيوظ و كفاره  194....................................................ت؟سي نسبت به قضا

نم( جاهل باشدزشيآمقيدار نسبت به مصاد اگر روزه-43  بـهزشيـ تحقـق آم دانديمثلاً
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ب آ)اشدــقدر دخول حشفه اطلـبـيوي روزه بـا همـسر حائـضشزشيـجام آمــ با انـاـي،

چيويفهيو در صورت بطلان، وظ شوديم و كفاره  197..............ست؟ي نسبت به قضا

م اگر روزه-44 حقق ـــتدانـديمـثلاً نمـ(اهل باشـدـجـزشيآمقيصادـدار نسبت به

آمايآ) به قدر دخول حشفه استزشيآم غزشي با انجام يوي روزه همـسرش،ري با

م ويويفهيو در صورت بطلان وظ شوديباطل چ نسبت به قضا  201..ست؟ي كفاره

عـضيدار نداند كه همسرش حـا اگر روزه-45 و در يكـي حـال بدانـد نزدني اسـت

م ا كنديروزه را باطل ونيو با وظيكي نزدي وجود در روز با  نـسبت بـهاشفهي كند،

چ و كفاره  205.....................................................................................ست؟يقضا

 205.............................................................................................يفراموش

آم اگــر روزه-46 و يوي روزه حكــمد،يــ نمازشيــدار فرامــوش كنــد روزه اســت

آستيچ وايو مي قضا وكفاره بر  205.............................................شود؟ي واجب

آم اگر روزه-47 مـزشيدار فراموش كند كه و بـا همـسرخود كنـدي روزه را باطـل

آستيچيوي روزه حكمد،ي نمازشي آم وايو مي قضا وكفاره بر  205..شود؟ي واجب

آم اگر روزه-48 مـزشيدار فراموش كند كه غ كنـدي روزه را باطل مـسرشهريـو بـا

آستيچيوي روزه حكمد،ي نمازشيآم وايو مي قضا وكفاره بر  206..............شود؟ي واجب

فر روزهـاگ-49 ادـيـماـنشزيـت وآمــد روزه اســراموش كنــدار نيـحـنيـو در

بـتـمزشـيـآم گـذكر روزه آـودن آمـفدياـباـيردد، تزشيـوراً درـنــرككـ را و د

آكهيصورت واي عمداً ادامه دهد، و كفاره بر مي قضا  206................شود؟ي واجب

 207..................................................................................................اشتباه

آميدار روزه-50 درزشي كه قصد و به اشتباه آلت مرد داخـل و بدون قصد  نداشته

آميمثلاً قصد باز(فرج زن شده و بـه ا) منجـر شـدهزشيـ با همسرش داشـته ني ـدر

آستيچيوي روزه صورت حكم وايو و كفاره بر مي قضا  207....شود؟ي واجب

 207...................................................................................................خواب
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شـاگ-51 همـبيخصـر خـ سر روزهـا زشيـ كـه خـواب اسـت آمـيود در حـالـدار

مي روزهايآد،ينما  207......................................................شود؟ي همسرش باطل

 207.....................................................................................................اكراه

رو-52 بـاكي اگر روزدار از وـ كتـكخـايـ بـه طـلاقديواسطه تهدهـراه ... وردن

 207.......................................................ست؟يچيوي روزه حكمد،ي نمازشيآم

رواگر روزه-53 آميدار از بدي نمازشي اكراه  اكراه مرتفع گـردد، زش،يآمنيو در

 208........................................................................................ دارد؟يافهيچه وظ

 208....................................................................................................اجبار

رو اگر روزه- 54 آميدار از  208.........ست؟يچيوي روزه كند، حكمزشي اجبار

آميدار روزه-55 بــشزشي كه مجبور به و در آنـ بـه انـي راضـزشيـآمنيده جام

 208............................................................ت؟سيچيوي روزه عمل شود، حكم 

 209/ استمنـاء

 211...................................................................استمناءفيتعر

 211.......................................................................د؟يي نمافي استمناء را تعر- 56

باايآ- 57  211...................... موجب باطل شدن روزه است؟گريكدي مساحقه زنان

ب اگر روزه-58 خـدار مي جنـسيو شـوخيود بـازـا همسر و از او ارجـخـينـ كنـد

 212.................................................................. دارد؟ي او چه حكمي روزه شود، 

 بـاايـ نگـاه كنـديلمـيفايـري بـه تـصوييجو دار با قصد لذت اگر شخصِ روزه-59

و خاينامحرم ارتباط برقرار كند و ولي شهوانالي فكر ي قصد خارج شدن منـي بكند

و اتفاقاً من نداش چي روزه خارج شود، حكميته باشد  213.........................ست؟ي او

من-60  مثل آن انجام دهد،ي كارايدي استمناء نماياگر شخص با قصد خارج شدن

منياما در هنگام جاي كه مي از د،ي ـنمايري از خروج آن جلوگ كندي خود حركت
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مي روزه حكم  214..................................................................شود؟ي آن چگونه

ب اگر روزه-61 منرونيدار در حال بي آمدن آداري از خواب ازاي شود،  واجب اسـت

 215..................................................................... كند؟يري آمدن آن جلوگرونيب

كس-63  از او خـارج شـود، حكـميو منـدي بعد از احتلام در روز استبراء نماياگر

ميوي روزه  215................................................................................شود؟ي چه

 218.....................................................................استمناء اقسام

 218....................................................ياستمناء با قصد خارج شدن من

 219..............................................ياستمناء بدون قصد خارج شدن من

 219.............................................................يهمراه با خارج شدن من

 219.....................................................يعادت داشتن به خارج شدن من

 شـود،يمـي كـه موجـب خـارج شـدن منـي هر كارايدار در استمناء اگر روزه-65

مـق ولينـصد خارج شدن منيـ نكند وظ از او خارجيـ بر اثر عادت، اشهـفـيشـود،

 219........................................................................................................ست؟يچ

 220....................................................يعادت نداشتن به خارج شدن من

 كـهيورتـــ اسـتمناء كـرده، درصي كه بدون قـصد خـارج شـدن منـيدار روزه-66

مناــع منيدت به خارج شدن وي نداشته است اما ناگهان شي از آ ـــ خارج اــــيود،

ميوي روزه يا فـهيو درصورت بطلان نسبت به قـضا وكفـاره چـه وظ گرددي باطل

 220............................................................................................................دارد؟

 220..................................................................ي بدون خارج شدن من

دهيي، كارهـايدار بدون قصد خارج شدن منـ اگر روزه-67 باً ـــد كـه غال ـــ انجـام

منـم و ملاعبه(شوديميوجب خارج شدن م) مانند استمناء وينــو  خـارجي هم از

 220....................................................................ست؟يچيوي روزه نشود، حكم
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 221...........................................................عذريرو از استمناء

 221.............................................................................................يفراموش

مدي ـدار فراموش نما اگر روزه-68 اكنـدي كـه اسـتمناء روزه را باطـل رانيـو  عمـل

قتــسيچيوي روزه مرتكب شود، حكم ه ــ ـاشچ كفاره روزهايضا ـــو نسبت به

 221.............................................................................................. دارد؟يافهيوظ

و استمناء نماديدار فراموش نما اگر روزه-69 باطـلاوي روزهايآد،ي كه روزه است

وظو در صو شوديم چاشفهي رت باطل شدن، و كفاره  221............ست؟ي نسبت به قضا

 222......................................................................................................جهل

م اگر روزه-70 آيدار نداند كه استمناء روزه را باطل ااي ـكند، مل، ـــعنيـ بـا انجـام

ميوي روزه  قاشفهيو در صورت بطلان، وظ شودي باطل ك ـــ نسبت به و فاره ــ ـضا

 222........................................................................................................ست؟يچ

ازي، منـ)همچون ملاعبه با همـسر(يدار نداند كه با انجام عمل خاص اگر روزه-71

م  226...........ست؟يچيويفهيوظيمني خروج اتفاق گردد، در صورتياو خارج

م اگر روزه-72 قيادــ امـا نـسبت بـه مـص كنـديدار بداند كـه اسـتمناء روزه را باطـل

نم(استمناء جاهل باشد، منــخ دانديمثلاً شي در صورت بـاز،يارج شدن يوخـــو

ماي بدنبايجنس ا) كندي دست همسر هم روزه را باطل و خـارجــعنــيبا انجام مل

وظياش چه حكم روزه،يشدن من  و در صورت باطل شدن روزه،  او نسبتفهي دارد

چ و كفاره  227.................................................................................ست؟يبه قضا

 231..................................................................................................اشتباه

با اگر روزه-73 مننيقيدار اوي عملي به عدم خارج شدن  انجـام دهـد كـه سـهواً از

قي جنـسيو شـوخيمثلاً هنگام باز( خارج شوديمن صد خـارج ـــ بـا همـسر بـدون

ويشدن من  ميمني از ا) گرددي خارج آنيدر ميوي روزهاي صورت دشـوي باطل

چيويفهيو در صورت بطلان وظ و كفاره  231......................ست؟ي نسبت به قضا
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 231.....................................................................................................اكراه

مخ روزهيمثلاً شخص(دار نسبت به استمناء نمودن اكراه شود اگر روزه-74 ريدار را

وديباايكند كه ماي روزهاش را باطل كند و روزهايـآ) كشدي او را اش باطـل اسـت

 231..................................................... كفاره دارد؟ايدر صورت باطل بودن، قضا 

و معصوم  233/:نيدروغ بستن بر خداوند

 235...............................................دروغ بودن مبطل در ملاك

نـچ-75 پــه و موجـب) الـسلامهميـعلـ(امانـو ام ـامبري ـوع دروغ بستن بر خداونـد

م  235...............................................................................شود؟يباطل شدن روزه

م)السلامهميعل(ني معصوماي قسم دروغ، بر خداوندايآ- 76  239كند؟ي روزه را باطل

په،ياگر به سبب نوشتن، كنا-77 و و امثال آن به خداوند و امامـان)ص(امبري اشاره

آي نسبت دروغ)السلامهميعل( ماي داده شود،  239........................شود؟ي روزه باطل

را)الـسلامهميعلـ(و امامان)ص(امبريپاي سخن راستى از خداوندياگر شخص-78

ع اــآيد،يب نماــلم به راست بودن آن تكذيـبا ب ـــعمنيـا طلان روزه ـــل موجـب

 240................................................................................................ نه؟اي شوديم

ايدار شخص اگر روزه-79 و)ص(امبريـپايـ را به خداونـدي دروغنكهي را با علم به

م)السلامهميعل(امامان قي سـخن او از مـصادقي تصدايآد،ي نماقي تصد دهدي نسبت

ميدروغ  240............................................................؟كندي است كه روزه را باطل

پ» زبان حال«عنوانبهي نقل مطالبايآ-80 مـثلاً(الـسلامهميعلـ امامانو)ص(امبرياز

 كه روزه را باطلي دروغقياز مصاد) توسط مداحانتيب اهليدر مجالس سوگوار 

مبهكنديم  241...................................................................................د؟يĤيحساب

دكيتي نسبت دادن رواايآ-81 يتـيمـثلاً نـسبت دادن روا[گري معصوم به معصوم

صـورت بـه])الـسلامهميعلـ( نقل شده به امـام صـادق)السلامهيعل( رمؤمنانيكه از ام

مي دروغقي از مصاديعمد م به كندي كه روزه را باطل  241.................د؟يĤيحساب
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ني معــصومايــ دروغ بــستن بــر خداونــدث،ي حــدايــ غلــط خوانــدن قــرآنايــآ-82

م السلامهميعل  242.......................................................................شود؟ي محسوب

 از منـابع الـسلامهميعلو امامان)ص(امبريپاي به خداوندي نسبت دادن مطالبايآ-83

ميغير معتبر يا منابع م رود،ي كه احتمال كذب آن  243.......شود؟ي دروغ محسوب

كس نقلِايآ-84 دي قول كردن از امامـان)ص(امبريـپايـ را بـه خداونـديروغـ كه

م نسبت داده است، روزه السلامهميعل  245........................................كند؟يرا باطل

ــآ-85 پي دروغــاي و ــد ــه خداون و ب ــه ــبلاً گفت ــ را كــه شــخص ق امامــان)ص(امبر ي

و الـسلامهميعل و ضـبط شـده  اكنـون در حـال روزه آن دروغ را پخـش نـسبت داده

م كند،يم  245........................................................................كند؟ي روزه را باطل

 246............................................................بستن دروغطيشرا

 246.....................................................................................وجود مخاطب

گو-86  الـسلامهميو امامـان علـ)ص(امبريـپايـ را بـه خداونـدي دروغ ـندهي چنانچه

 246.......................ست؟يچيوي روزه نداشته باشد، حكمينسبت دهد اما مخاطب

بي دروغياگر شخص-87  نـسبت الـسلامهميو امامان علـ)ص(امبريپايه خداوند را

نمكهيدهد در حال  246.............ست؟يچيوي روزه حكم كند،ي مخاطبش گوش

گو-88 عل)ص(امبريپاي را به خداي دروغ ندهياگر لام نسبت دهـد، السهميو امامان

ش وينوندگان معنا اما آي كلام  247...................اش باطل است؟ روزهاي را نفهمند،

به-89 غه،ي نوشتن، كنالهيوس چنانچه فرد و و امامـان)ص(امبريپاي به خدارهي اشاره

آي دروغ السلامهميعل  منوط به وجود مخاطـباش باطل شدن روزهاي را نسبت دهد،

 248...........................................................................................................است؟

 248.................................................................................قصد دروغ گفتن

ــر شخــص-90 ــدي اگ ــه خداون ــى را ب ــه شــوخى دروغ ــ ب ــپاي ــان)ص(امبر ي و امام

 248.............................................ست؟ياشچ دهد، حكم روزه نسبت السلامهميعل
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ا اگر روزه-91 پ نكـهيدار، مطلبى را با تـصور و)ص(امبريـ دروغ اسـت بـه خـدا يـا

و سپس معلوم شـود كـه دروغ نبـوده، حكـم السلامهميامامان عل ي روزه نسبت دهد

 249..................................................................................................ست؟يچيو

 250..............................................................................دروغ بودن علم به

 آن را بـه صـورتيدروغ بـودن مطلبـ شـك بـهاي ـدار با وجود گمان اگر روزه-92

پيـ به خدايقطع  چـهيوي روزه نـسبت دهـد،لامالـسهميو امامـان علـ)ص(امبريـا

 250................................................................................................ دارد؟يحكم

بهيدار مطلب اگر روزه-93 بايدروغ بودن را بدون توجه ودي نمااني دروغ نبودن آن

آ م روزهايسپس آشكار شود كه دروغ بوده،  251.......................گردد؟ياش باطل

 252.................................اءيانبو امامان خدا،ريغ بر بستن دروغ

عل سلام( آيا دروغ بستن بر حضرت زهرا- 94 مى)هاياالله  252.....كند؟ روزه را باطل

پايآ- 95 و اوص امبراني دروغ بستن بر م شانياياي گذشته  253...............كند؟ي روزه را باطل

ز)ع( دروغ بستن بر امامزادگان همچون حضرت عباسايآ-96 )س(نبي، حضرت

م م)س(عصومهو حضرت  253.................................گردد؟ي، موجب بطلان روزه

مي الهيايو اولنيديآيا دروغ بستن بر علما- 97  254............كند؟ي روزه را باطل

 255....................................................ذرعيرو از بستن دروغ

 255......................................................................................................جهل

و معصوم اگر روزه-98  را بدانـد امـا)الـسلامهميعل(نيدار حكم دروغ بستن بر خدا

ب و آن را  نـسبت)الـسلامهميعل(ني معصومايه خدا نداند كه فلان مطلب دروغ است

 255.....................................................................ست؟يچيوي روزه دهد، حكم

 روزه را الـسلامهميو ائمه عل ـامبريپايدار نداند كه دروغ بستن بر خدا اگر روزه-99

م آيباطل اايكند، مـيوي روزه عمـل،ني با انجام  در صـورت باطـل شـود؟ي باطـل
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چيويفهيشدن روزهاش، وظ و كفاره  255............................ست؟ي نسبت به قضا

ني كند كه مطلبنيقيدار اگر روزه-100 ني معـصومايـو آن را بـه خـداستي دروغ

ك) السلامهميعل( و سپس مشخص شود  258 دارد؟يافهيه دروغ بوده چه وظ نسبت دهد

 259.............................................................................................يفراموش

ــا معــصوم اگــر روزه-102 ــه خــدا ي ــسبت دادن دروغ ب ــد كــه ن نيدار فرامــوش كن

مرو)السلامهميعل( اكنديزه را باطل آ شانيـو به يوي روزهايـ نـسبت دروغ دهـد،

و در صورت بطلان، وظ چاشفهي باطل است و كفاره  259.؟ستي نسبت به امساك، قضا

خي را فراموشيدار دروغ بودن مطلب اگر روزه-103 و آن را به ني معـصومايدا كند

آ) السلامهميعل( وظيوي روزهاينسبت دهد و در صـورت بطـلان ي فـهي باطل است

چيو و كفاره  259....................................................؟ستي نسبت به امساك، قضا

 260...............................................................................................اضطرار

رو اگر روزه-104 و ناچاريدار از تقي اضطرار ني بـه خـدا يـا معـصومهيـ همچـون

 260............................ست؟يچيوي روزه نسبت دروغ دهد، حكم)السلامهميعل(

 260.....................................................................................................اكراه

رو اگر روزه-105 پيدار از )الـسلامهميعلـ(و امامـان)ص(امبريـ اكراه بـه خـدا يـا

 260..................................................ست؟يچيوي روزه نسبت دروغ دهد، حكم

 262..................................................................................................اشتباه

پ-106 و ،ياز روى اشــتباه زبــان)ع(و امامــان)ص(امبريــ آيــا دروغ بــستن بــر خــدا

م  262........................................................................گردد؟يموجب بطلان روزه

و مانند آن به حلق 263/ رساندن غبار

 265.................................................غبار بودن مبطل در ملاك
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مـي رساندن هر نوع غبارايآ-107  فقـطايـ گـرددي به حلق باعث باطل شـدن روزه

مظيغبار غل  265.....................................................................كند؟ي روزه را باطل

 267...........................................................غبار به ملحق موارد

 267..........................................................................................ظيبخار غل

و سونا بـه حلـق بـر-108 دار روزهيا رساندن بخار آب مانند بخار موجود در حمام

 267........................................................................................... دارد؟يچه حكم 

م- 109  268........................................................كند؟يآيا مه غليظ، روزه را باطل

 269............................................................................................ظيدود غل

ماتي از دخاني دود ناشايآ- 110  269...................كند؟يو امثال آن روزه را باطل

غلايآ-111 هي مانند دود ناشظي رساندن دود غلزمي از سوختن وليـ اتومبظيو دود

 270........................................................كند؟يم امثال آنها به حلق، روزه را باطل

 270........................................................................................................گاز

اسـتفاده)ني ونتولرينظ(ي باز كردن راه تنفسي كه براييهاي استفاده از اسپرايآ-112

م شود،يم  270......................................................................؟كندي روزه را باطل

 272.......................................عذريرو از حلق به غبار رساندن

 272.............................................................................................يفراموش

رو-113 غلزهاگر و مانند آن را به حلق برساند،ظيدار از روى فراموشى روزه، غبار

وظيوي روزهايـآ و در صـورت باطــل شـدن روزه،  نـسبت بــهاش فــهي باطـل اســت

چ و كفاره  272.......................................................................؟ستيامساك، قضا

و ندانستن  273..................................................................................جهل
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و ماننـد آن بـه حلـق روزه را باطـلظيدار نداند كه رساندن غبار غلـ اگر روزه-115

آيم به روزهايكند، غل اش مـظيواسطه رساندن غبار  شـود؟يو مانند آن به حلق باطـل

چيويفهيدر صورت باطل شدن، وظ و كفاره  273.................؟ستي نسبت به قضا

ا اگر روزه-116 نمظي غبار غل نكهيدار به گمان  آن بـهدنيرسـد، از رسـي به حلقش

و غبار به حلقشرسيريحلق جلوگ  275..........ست؟يچيوي روزه حكمد،ي نكرد

 276........................................................................................ديمشقت شد

رسيري اگر جلوگ-117 غلدني از غظي غبار دار مـشقتّ روزهي به حلق براظيغلريو

و به حلقش برسد، حكم روزهديشد  276...........................ست؟ياشچ داشته باشد

 277..................................................................................................اشتباه

رو-118 وظ بـه حلـق روزهظي ناخواسته غبار غلـاي غفلتياگر از ي فـهيدار برسـد،

 277..................................................................................................ست؟يچيو

آبفر  279/و بردن تمام سر در

 281...............................................................بردن فروطيشرا

 281.................................................. زمانكيبودن تمام سر در آب در

ميفرو بردن چه مقدار- 119  281......................كند؟ي از سر در آب روزه را باطل

دريفرو بردن تمام سر به صورت:يو نورديوح،يزي بهجت، تبر،ييخو  كه تمام سر

ز گريزمان واحد بكنديم روزه را باطل رد،ي آب قرار و روني هرچند بدن  آب باشـد

ز)يدفع( بارهكي كه به كندينميفرق صـورت بـهايـ آب فرو ببردريتمام سرش را

زيجيتدر م آب فرو ببرد، در هر دو صورت روزهري آن را  281...............شودياش باطل

بهدار اگر روزه-120 ازي بـه نحـوديـ وارد آب نمايجيصورت تدر سر را  كـه قبـل

گ بي مقـدار رد،ي ـآنكه آب، تمام سر را فـرا اش حكـم روزه اورد،يـبرونيـ از سـر را

 282........................................................................................................ست؟يچ
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بهايآ- 121 م از موها روزهيجز قسمت فرو بردن تمام سر در آب  282كند؟ي را باطل

ي آب موتورخانهايمانند آبشار( شود ختهيريدار آب فراوان اگر بر سر روزه-122

بگكيآبكهيدرصورت...)وي كشاورزنيزم ا رد،ي دفعه تمام سر را در بر نيـ آيا

م  283.............................................................................د؟كنيعمل روزه را باطل

به-123  مثـل عـاتيماري سـااي ـواسطه فرو بردن تمـام سـر در آب مـضاف آيا روزه

و  284...............................................................................شود؟ باطل مى ... گلاب

ي روزه نـه حكـمايـ كه تمام سرش در آب فرو رفتـه دار شك كند اگر روزه-124

 285..................................................................................................ست؟يچيو

 285...............................................................................نبود مانع در سر

دي منظور از موانع-125 ر آب، مـانع از باطـل شـدن كه در بحث فرو بردن تمام سر

م ماي چسبايآ(ست؟يچ گردد،يروزه  285........) شود؟ي روغن هم مانع محسوب

دار چيزى را روى سرش بگـذارد كـه مـانع از رسـيدن آب بـه تمـام اگر روزه-126

ز  و سپس سرش را مى روزه آب كند، آياريسرش شود  287............شود؟ اش باطل

بهايآ- 127 مييايدرريزلهيوس فرو رفتن در آب  288...............كند؟ي روزه را باطل

 289.......................................................عذريرو از بردن فرو

 289.............................................................................................يفراموش

يوي روزه دار از روى فراموشى، سرش را در آب فرو ببرد، حكـم اگر روزه-128

 289........................................................................................................چيست؟

 كه فرو بردن تمام سر در آب، مبطـل روزه اسـتديدار فراموش نما اگر روزه-129

ا  289......................................... چيست؟يوي روزه كار را انجام دهد، حكمنيو

ز اگر روزه-130 و در زمـانآري ـدار از روى فراموشى تمام سـرش را  كـهيب ببـرد

ز  290........................................ست؟يچاشفهيوظد،يايب ادشي آب استريسرش
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و ندانستن  290..................................................................................جهل

شود، در آب موجب بطلان روزه مى دار نداند كه فرو بردن تمام سر اگر روزه-131

و در صورت بطلان روزه وظ اش باطل مى آيا روزه  ويوي فـهيشود  نـسبت بـه قـضا

چ  290..............................................................................................؟ستيكفاره

 292...............................................................................................اضطرار

رو اگر روزه-132  نجات جان كسى كـه در حـال غـرقيمثلاً برا( اضطراريدار از

ب)شدن است اش باطـلو سـرش در آب فـرو رود، آيـا روزه ندازدي، خود را در آب

و در صورت باطل شدن روزه، وظ مى چيويفهي شود و كفاره  292؟ستي نسبت به قضا

وديــدار غــسل نما اگــر لازم باشــد روزه-133  متوقــف بــر غــسليو غــسل كــردن

وظي ارتماس  293..............................................................ست؟يچيويفهي باشد،

 294.....................................................................................................اكراه

رو اگــر روزه-134 يوي روزه اكــراه ســرش را در آب فــرو ببــرد، حكــميدار از

 294........................................................................................................ست؟يچ

 295....................................................................................................اجبار

در اگر سر روزه- 135  295.ست؟يچيوي روزه آب فرو برند، حكم دار را با اجبار

 295..................................................................................................اشتباه

ا اگر روزه-136  مـشغول شـنا كـردن رود،ي سرش در آب فرو نم ـنكهيدار با علم به

رويباشد ول مى سهو سرش در آب فرو برود آيا روزهي ناگهان از و اش باطل شـود

چيويفهي در صورت باطل شدن روزه وظ  و كفاره  295..........؟ستي نسبت به قضا

 297/ ماندن بر جنابت تا اذان صبحيباق

 299..............................................................رمضاني روزه در
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رويباق  299.................................................................... عذري ماندن از

 299................................................................... تا اذان صبحدنيخواب

بنيقيبا  299...................................................................... نشدنداري به

بكهي داشته باشد درصورتنيقي اگر شخص جنب،-137  داريـ بخوابد تـا اذان صـبح

جاي برادني خوابايآشود،ينم  299...................................................... است؟زي او

ب-138 و شود،ينمدارياگر شخص جنب علم دارد اگر بخوابد تا اذان صبح  بخوابـد

ب آداريــتــا اذان صــبح هــم و در صــورت بطــلانيوي روزهايــ نــشود،  باطــل اســت

چاشفهيوظ و كفاره  300........................................................ست؟ي نسبت به قضا

باينيقيبا  300....................................................... شدنداري احتمال به

 300............................................................................قصد انجام ندادن غسل

بشي اگــر بخوابــد پــدهــدي كــه احتمــال مــي شــخص جنبــ-139  داريــ از اذان صــبح

بمي چنانچه تصم شود،يم كهي شـدن غـسل نكنـد، در صـورت داريـ داشته باشد بعـد از

ب و تا اذان صبح  300............................ست؟يچيوي روزه نشود حكم داريبخوابد

 301..............................................................................قصد انجام دادن غسل

 ٣٠١ ��اب اول

و سوم چيست؟- 140  195............................................. منظور از خواب اول، دوم

ماينيقيكهيشخص جنب-141 م دهدي احتمال  از خـواب تواندي قبل از اذان صبح

بمي شود با تصم داريب اول  تـا اذان صـبحي بخوابـد ولـ،يداري بر غسل نمودن پس از

 302.............................................................ست؟يچيوي روزه نشود حكم داريب
 ٣٠٣ ��اب دوم

بيشخص جنب اگر-142  بـا دهـدي شـدن از خـواب اول احتمـال م ـداريـ كه پس از

مدنيخواب ب تواندي مجدد و با تصم داري قبل از اذان صبح پسمي شود  بر غسل نمودن

ب بي برا،يدارياز و تا اذان صبح  303ست؟يچيويفهي نشود، وظ داري بار دوم بخوابد
��� ��  ٣٠٥ ��اب ��م
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بي اگر شخص جنب-143  بـا دهـدي شـدن از خـواب دوم احتمـال م ـداريـ كه پس از

مدنيخواب ب تواندي مجدد و با تصم داري قبل از اذان صبح پسمي شود  بر غسل نمودن

ب بيابر،يدارياز و تا اذان صبح  305..........ست؟يچيويفهي نشود وظ داري بار سوم بخوابد

 306.............................................................................. در غسل كردنديترد

بشيپــ اگــر بخوابــد دهــدي كــه احتمــال مــي شــخص جنبــ-144  داريــ از اذان صــبح

بديـ چنانچـه ترد شود،يم درايـ شـدن غـسل كنـد داريـ داشـته باشـد كـه بعـد از  نـه

بكهي صورت و تا اذان صبح  306.............ست؟يچيوي روزه نشود حكم داري بخوابد

 306..............................................................................توجه نداشتن به غسل

بشي اگــر بخوابــد پــدهــدي كــه احتمــال مــي شــخص جنبــ-145  داريــ از اذان صــبح

ب شود،يم درديـ شـدن با داريـ چنانچـه غفلـت داشـته باشـد كـه بعـد از  غـسل كنـد،

بكهي صورت و تا اذان صبح  306.............ست؟يچيوي روزه نشود حكم داري بخوابد

 309.......................................................................................يفراموش

و روزه-146 وي اگر شخص در شب ماه رمضان جنب شود  فردا را فرامـوش كنـد

وظمميتايتا اذان صبح غسل  309.....................................ست؟يچيويفهي نكند،

و تـا اذان صـبح غـسل-147 رامميتـاي ـاگر شخص در شب ماه رمضان جنب شود

 309......................................................ست؟يچيوي روزه حكمد،يفراموش نما

 310.................................................................................................جهل

و در طـول روز-148 ايـ اگر روزهدار نداند كه قبل از اذان صبح جنب شـده اسـت

 310.....................................؟ستيچيوفي پس از چند روز متوجه آن شود، تكل

بر اگر روزه-149 مدار نداند كه بقا و تا اذان صـبح غـسلي جنابت روزه را باطل كند

 310.........................................................ست؟يچيوي روزه نكند، حكممميتاي

دلي پس از مدتياگر شخص-150 جنـابتش باطل انجام دادن غـسل،لي بفهمد كه به
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آنييها است، حكم روزهيهمچنان باق به كه در چ حال  312..................ست؟يجا آورده

دل-151 يلـياگر در ماه رمضان شخص بعد از اذان صبح متوجه شود غسل او به هـر

 313....................................................ست؟يچيوي روزه باطل بوده است، حكم

 وقـت دارد،مميتاي غسل نمودني فكر كند كه تا اذان صبح براياگر شخص- 152

وكيـچيهيو سپس معلوم شود كه برادي خاطر خود را جنب نمانيبه هم  از غـسل

وظمميت  313.............................................................ست؟يچاشفهي وقت نداشته،

 314................................................................................................اجبار

ت-153 و ي روزه انجام دهد، حكـمممي اگر شخص جنب را به اجبار نگذارند غسل

چ  314....................................................................................................ست؟ياو

 314...............................................................................................اكراه

شـاگ-154 اكـخـر نـمميتـاي ـراه كنند كه غـسلـص جنب را حـ انجـام مـكــدهد،

چي روزه  314.........................................................................................ست؟ي او

 315..........................................................................................اضطرار

شخ-155 بــصجــاگر تـيزيـچـاـيـ آب مم،يتاي غسليراــنب آنـبـممي كـه ر

تـه باشـ باشد نداشتحيصح و صبـد غـا اذان تـح و يوي روزهد، حكمـكنـنمميـسل

 315........................................................................................................ست؟يچ

 315....................................................................... ماندن بدون عذريباق

 315................................................................................با امكان غسل

ب-156 عــ اگر شخص جنب و از رو ــ ـدون  مـاه رمـضان،ي روزهيمد بـراـعـيذر

ت و  315...................ست؟يچيوي روزه بدل از غسل نكند، حكممميغسل جنابت

 كـه وقـت تنـگيي انـدازد تـا جـاري انجام غسل جنابت را به تأخياگر شخص-157

د و وظي براي وقت كافگريشود درستيـچيوي فـهي غسل كردن نداشته باشـد، و
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 316........................................ست؟يچيوي روزه حكمفهيوظ صورت عدم انجام

 رمضان انجام غـسل جنابـت را عمـداً بـهي قضااي در ماه رمضانياگر شخص-158

جاريتأخ ديي اندازد تا و وي بـراي وقت كـافگري كه وقت تنگ شود  غـسل كـردن

 317.......................................ست؟يچيوي روزه نمودن نداشته باشد، حكممميت

حياگر شخصِ جنب بر اثر عوامل-159 و و ماننـد آن تـا اذان صـبحاي همچون شرم

 317...........................................................ست؟يچيوي روزه غسل نكند، حكم

و خوردن سحريرابياگر شخصِ جنب وقت كاف-160 و بـهي غسل كردن  نـدارد

ميجهت ضعف و تـا اذانحي غذا را بر غسل ترجشودي كه در طول روز حاصل  بدهد

 318...................................................ست؟يچيوي روزه صبح غسل نكند، حكم

 319..........................................................................عدم امكان غسل

مي شخصايآ-161 ممي ت ـتوانـديمـي تا اذان صبح امكان غسل نـدارد ول ـداندي كه

آ  خـود را جنـب كنـد، كـهيو درصـورتديـ خود را عمداً جنـب نما توانديمايكند،

بهيويفهيوظ چي روزه نسبت  319.....................................................ست؟ي فردا

ت-162 و همچـون نداشـتن( را نداردممي اگر شخص بداند تا اذان صبح امكان غسل

و  وي تنگاي هواي سردايآب تـاي وقت و  توانـديمـايـآ...)وممي ضرر داشتن غسل

وظكهيو در صورتد؟يخود را عمداً جنب نما  نـسبتيوي فـهي خود را جنب كند،

 321..................................................................................ست؟يچ فردايبه روزه

راي در ابتداياگر فرد-163 و امكان غـسل كـردن تـا اذان صـبح  شب، جنب شود

آ ت توانديماينداشته باشد،  تـا اذان صـبحديـباايـدي بدل از غسل نماممي همان موقع

تيو سپس در تنگديصبر نما  321................................................د؟ي نماممي وقت

نيوي كه امكان غسل برايشخص جنب-164 عستي فراهم تني در ازممي حال  بدل

ن نمزيغسل  322.........................................ست؟يچيوي روزه حكم دهد،ي انجام

 323....................................................................رمضانياقض
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 323...................................................................................... وقتيدر تنگ

آن قضا كردن روزهيخصـش-165 تـرـيــقدر بـه تأخ اش را گـا وقـت تنــ انداختـه

ج و عمداً تا بعد از اذان غسل شده، چنانچه قبل از اذان صبح  نكند،مميتاينب گردد

 323...............................................................................رد؟ي روزه بگ توانديمايآ

آن ضا كردن روزهـقيخصــش-166 تـ اش را تـريأخـقدر بـه ا وقـت تنـگـ انداختـه

و وقت كاف  انجام غسل نداشته باشـد،ي برايشده، اگر قبل از اذان صبح جنب گردد

بگكهيدر صورت ود ـــخفهي چنانچه عمداً به وظ ست؟يچاشفهيوظردي بخواهد روزه

 324............................................................ست؟يچيوي روزه عمل نكند، حكم 

آن قضا كردن روزهيخصــش-167 تداـــانريقدر به تـأخ اش را ا وقـت تنـگ ــ ـخته

ولـش ار،ــ اكراه، اجبرينظييواسطه عذرهابهيده، اگر قبل از اذان صبح جنب گردد

پ آمميتاي از اذان غسلشي اضطرار نتواند  324...........رد؟ي روزه بگ توانديماي كند،

آناش قضا كردن روزهي شخص-168  انداخته كه وقت تنـگ شـده،ريقدر به تأخ را

بگكهيدرصورت  بر جنابت مبطـل روزه اسـتوي اما نداند بقا عمدردي بخواهد روزه

 325..................................ست؟ياشچ نكند، حكم روزهمميتايتا اذان صبح غسل

آن قضا كردن روزهيشخص-169  انداخته تا وقـت تنـگ شـده،ريقدر به تأخ اش را

ب پدارياگر بعد از اذان صبح از خواب و بفهمد كه آشي شود ايـ از اذان جنـب شـده،

 326.....................................................................رد؟ي آن روز را روزه بگ توانديم

آن قضا كردن روزهيشخص-170  انداخته تا وقـت تنـگ شـده،ري به تأخ قدر اش را

ادياگر فراموش نما و بـا  حـالنيـ كه غسل جنابتش را قبل از اذان صبح انجام دهـد

چي حكم روزه رد،يروزه بگ  327............................................................ست؟ي او

كـقيخصـش-171 آن ردن روزهـضا تـريدر به تـأخــق اش را ا وقـت تنـگـ انداختـه

شــقبكهيشده، در صورت ولـل از اذان جنب خــبيود خــه و اكو ــ ـاطر نبود آب

تـييزهايچ تـحي بـا آن صـحممي كه و آشي بـراممي اسـت، غـسل ايـ ممكـن نباشـد،

 328.....................................................................رد؟ي آن روز را روزه بگ توانديم
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 329...................................................................................در وسعت وقت

شـاگ-172 اـجـا آورد، امـ اش را در وسـعت وقـت بـه روزهي بخواهد قضايخصـر

صبـق جنـبل از اذان عـح و بــب گردد ند، حكمـنكمميتايعد از اذان، غسلــمداً تا

 329...........................................................................................ست؟ياشچ روزه

ا آورد، در ـــج اش را در وسـعت وقـت بـه روزهيواهد قـضاـبخياگر شخص-173

و وقت كـافكهيصورت مميتـايـ انجـام غـسلي بـراي قبل از اذان صبح جنب گردد

 329................ست؟ياشچ بعد از اذان بفهمد جنب شده، حكم روزهاينداشته باشد

به روزهي بخواهد قضاياگر شخص-174  بـهيجـا آورد، ولـ اش را در وسعت وقت

غرينظييخاطر عذرها مميـتـايـسلــ اكراه، اجبار، اضطرار نتواند قبل از اذان صـبح

 330....................................................................ست؟يچيوي روزه نكند، حكم

قياگر شخص-175 اـا آورد، امــجـ اش را در وسـعت وقـت بـه روزهيضاـ بخواهد

تينداند بقا عمد و آمميـتايا اذان صبح غسلــ بر جنابت مبطل روزه است اي نكند،

 331.............................................................................. است؟حيصحيوي روزه

جـا آورد، امـا اش را در وسـعت وقـت بـه روزهي بخواهـد قـضاياگر شخـص-176

و تـا اذان صـبح غـسليفراموش كند بقا عمد  مميتـايـ بر جنابت مبطل روزه اسـت

آ  331............................................................... است؟حيصحيوي روزهاينكند،

در اش را در وســعت وقــت بــه روزهي بخواهــد قــضاياگــر شخــص-177 جــا آورد،

ادي فراموش نماكهيصورت و با  حالني قبل از اذان صبح غسل جنابتش را انجام دهد

آرديروزه بگ  332.......................................................... است؟حياشصح روزهاي،

قياگر شخص-178 وس روزهيضاـ كه جنب است بخواهد وقـاش را در ت بجاـعت

چيآورد ول و خاكو تييزهاي به خاطر نبود آب صمـمـي كـه  اسـت،حيحـــ بـا آن

ت و آشي برامميغسل  333.......................... است؟حياشصح روزهاي ممكن نباشد،

 334......................................................................ها روزهريسا

صبي اگر شخص-179 و بخواهـد در روزهـ قبل از اذان بـ واجـيهـاح جنـب شـود
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و قضاي از روزهريغ(نيمع معــه)آني رمضان غنيمچون روزه نذر وــ، بدون سل

بگمميت  334..................................................ست؟يچيوي روزه حكم رد،ي روزه

جنياگر شخص-180 و بخواهد در روزهـ قبل از اذان صبح غـ واجيهاب شود ريب

غنيمع و ...وي مـستحبيها روزهاينيمعري همچون روزه كفاره، نذر ، بـدون غـسل

بگمميت  334...................................................ست؟يچيوي روزه حكمردي روزه

حيباق  337/و نفاسضي بودن بر

 339.................................................................رمضان روزه در

 339................................................................................ي بودن عمديباق

پـي نفساء در روزهاي اگر زن حائض-181 وـ رمـضان قبـل از اذان صـبح اك شـود

غسمميتاي غسلي برايوقت كاف  تــ داشته باشد اما عمداً و آمـميل ي روزهاي نكند،

وظحيصحيو و در صورت بطلان و كفايويفهي است چ نسبت به قضا  339ست؟يره

 رمضان قبـل از اذان صـبح پـاك شـود امـاي نفساء در روزهاياگر زن حائض-182

وظي برايوقت كاف  عمداً بـهكهي درصورت ست؟يچاشفهي انجام غسل نداشته باشد،

 340..........................................ست؟يچيوي روزه خود عمل نكند، حكمفهيوظ

غيباق  340.........................................................................يرعمدي بودن

و ـــمييطه عـذرها ــ ـواس نفساء در ماه رمضان بـهاي اگر زن حائض-183 انند اكـراه

ت  و  340..............................ست؟يچيوي روزه حكمد،ينماممياجبار نتواند غسل

زن-184 ح ـــمي در ماه رمضان نداند كه باقياگر راايـضـــياندن بـر  نفـاس روزه

م آمميتايو تا اذان صبح غسل كنديباطل درحـــيصحيوي روزهاي نكند، و  اسـت

وظصورت باطل شد چاشفهين و كفاره  341............................ست؟ي نسبت به قضا

زن-185 دلــ بفهمي در ماه رمضان پس از مدتياگر  باطـل انجـام دادنليـد كـه بـه

حــغ بييها است، حكم روزهيو نفاسش باقضيـــسل، جا آورده ـــ كه در آن حال
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 343........................................................................................................ست؟يچ

 اذان صبح پاك شود اما وقـتكي نفساء در ماه رمضان نزداياگر زن حائض-186

تي برايكاف و آممي انجام غسل  344........ است؟حيصحيوي روزهاي نداشته باشد،

س،يزيـ بهجت، تبر،ييامام، خو ويري شـب،ي مكـارم، صـافد،يـوح،يستانيـ فاضـل،

 344............................................................................................................ي نور

زن-187 پـياگر حـشي در ماه رمضان بعد از اذان صبح بفهمد كه ايـضي از اذان از

 344..............................................................د؟ داريافهينفاس پاك شده، چه وظ

زن-188 حـدي در ماه رمضان فراموش نماياگر  نفاسـش را انجـامايـضي كـه غـسل

و در طول روز  344.............................ست؟يچيوي روزه حكمد،يايبادشيدهد

زن-189 حياگر آبي نفاس پاك شود، امـا دسترسـايضي در ماه رمضان از ايـ بـه

تيزيچ وظممي كه با آن  345.............................. دارد؟يافهي كند نداشته باشد، چه

و سـوم كـه در بـاقايآ-190 و دوم  جنابـت بـودن بـري احكام مربوط به خواب اول

ح نضي مطرح است در بقا بر  345....................................... است؟ي جارزيو نفاس

 346...................................................رمضانيقضاي روزه در

 346...................................................................................... وقتيدر تنگ

آن قضا كردن روزهيزن-191 تنريقدر به تـأخ اش را گ شـده، ـــ انداختـه تـا وقـت

ح و عمداً تا بعد از اذان غـسايضيچنانچه قبل از اذان صبح از وـ نفاس پاك شود ل

آمميت  346..............................................................رد؟ي روزه بگ توانديماي نكند،

آن قضا كردن روزهيزن-192 ت اش را ده، اگرـ انداخته تا وقت تنگشريأخــقدر به

ح  ولايضيقبل از اذان صبح از  انجـام غـسلي بـراي وقـت كـافي نفاس پاك شود،

بگكهينداشته باشد در صورت چهفيوظردي بخواهد روزه  346...................ست؟ياش

آن قضا كردن روزهيزن-193 تريقدر به تأخ اش را نگ شده، اگر ـــ انداخته تا وقت

ح  ولايضيقبل از اذان صبح از روي نفاس پاك شود، پي از  از اذانشي اجبار نتواند

آمميتايغسل  347...................................................رد؟ي روزه بگ توانديماي كند،
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آن قضا كردن روزهيزن-194  انداختـه تـا وقـت تنـگ شـده،ريقـدر بـه تـأخ اش را

بگكهيدرصورت عمــ ام رد،ي بخواهد روزه حيدــا نداند بقا راضي بر و نفـاس روزه

م و تا اذان صبح غسليباطل  347.............ست؟ي اشچ نكند، حكم روزهمميتايكند

آن قضا كردن روزهيزن-195 تنريقدر به تأخ اش را گ شده، اگـرــ انداخته تا وقت

و بفه داري ـبعد از اذان صبح از خوابب پ ــــ شـود حشـي ـمد كـه ايـضيـــ از اذان از

آ  348.....................................رد؟ي آن روز را روزه بگ توانديماينفاس پاك شده،

آن قضا كردن روزهيزن-196 تريقدر به تأخ اش را نگ شده، اگرــ انداخته تا وقت

حديفراموش نما  اايضي كه غسل و بـا نيـ نفاسش را قبل از اذان صـبح انجـام دهـد

چي حكم روزه رد،يحال روزه بگ  349.....................................................ست؟ي او

آن قضا كردن روزهيزن-197 تريقدر به تأخ اش را تنـ انداخته درــا وقت گ شـده،

حكهيصورت پــنفايضيــ قبل از اذان از آبيترسـ دسـياك شـود ولـــاس ايـ بـه

تيزيــچ صحممـي كه باـاسحي با آن آت، نداشته د آن روز را روزهـتوانـيماــيشد،

 349..........................................................................................................رد؟يبگ

 350...................................................................................در وسعت وقت

زن-198 ل از جـا آورد، امـا قبـ اش را در وسعت وقـت بـه روزهي بخواهد قضاي اگر

ح ولايضياذان صبح از  نكنـد،مميتاي عمداً تا بعد از اذان، غسلي نفاس پاك شود

 350..................................................................................ست؟ياشچ حكم روزه

زنــاگ-199 ق ـــ بخواهيـر وس روزهيضاـــد ب ــ ـاش را در جـا آورد،هــ ـعت وقـت

ازكهيدرصورت ح قبل ولايضياذان صبح از ي بـراي وقت كـافي نفاس پاك شود،

ت و پاي نداشته باشدمميانجام غسل حـشي بعد از اذان صبح بفهمد كه ضي از اذان از

 350....................................................ست؟ياشچ نفاس پاك شده، حكم روزهاي

جـا اش را در وسـعت وقـت بـه روزهي بخواهـد قـضا نفـساءاياگر زنِ حائض-200

ول  رويآورد، ي روزه نكنـد، حكـممميتاي اجبار نتواند قبل از اذان صبح غسلي از

 351..................................................................................................ست؟يچيو
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زن-201 به روزهي بخواهد قضاياگر ا اش را در وسعت وقت ما ندانـد بقـا جا آورد،

حيعمد و تا اذان صبح غسلايضي بر آمميتاي نفاس روزه را يوي روزهايـ نكند،

 351................................................................................................ است؟حيصح

زنــاگ-202 وق روزهيخواهد قـضا ـــبير درهـت ب ـــ ـاش را در وسـعت جـا آورد،

حــقدي فراموش نماكهيصورت وايضيبل از اذان صبح غسل  نفاسش را انجام دهـد

ا بگنيبا  352.......................................... است؟حياشصح روزهايآرد،ي حال روزه

زن-203 به روزهي بخواهد قضاياگر و قبـل از اذان اش را در وسعت وقت جا آورد

ح  آبي پاك شود، امـا دسترسـ نفاسايضيصبح از تـيزيـچايـ بـه آنممي كـه  بـا

آحيصح  352.................................... است؟حياشصح روزهاي است، نداشته باشد،

 353.................................................................ها روزهريسا در

قاي زن حائض اگر-204 پــ نفساء و روزهـبل از اذان صـبح  واجـبياـهـ اك شـود

و قضاـ رمضي از روزهريغ(نيمع بـي مانند روزه) رمضانيان غـ نذر را و ـ ـدون سل

 353............................................................ست؟يچيوي روزه حكمرديبگمميت

ح-205 پــنفايائضـاگر زن و روزهـاكشــساء قبـل از اذان صـبح ريـغـياـهـ ود

غي همچون روزهنيواجب مع معي نذر را بدون غـسل ...وي مستحبيها روزهاينير

ت  353.........................................................ست؟يچيوي روزه حكمرديبگمميو

 355/ امالـه كردن

 357..............................................................................فيتعر

چ- 206  357..............................................................................ست؟ي اماله كردن

 358.......................................................................امالهطيشرا

 358.........................................................................عاتياماله كردن با ما

ماايآ- 207 م عاتي اماله نمودن با  358....................................كند؟ي روزه را باطل
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رور روزهـاگ-208 بـعيدار از چـمد امزيـا قايـآد،ي ـاله نماـ روان ا،ـضــ عـلاوه بـر

ن مزيكفاره  358..............................................................................شود؟ي واجب

چر روزهـاگ-209 شـ(ي جامدزيدار با نــامـ)و پمـادافيهمچـون كمـحـد،يماـاله

 359......................................................................................ست؟يچيوي روزه

ما-210 چعياگر آيزي بودن دار روزهي امالـه كـردن بـا آن بـراايـ مشكوك باشـد،

 359................................................................................................... است؟زيجا

 360.............................................................................وارد شدن به شكم

ما-211 چـ توسط اماله به ش ـعاتيمنظور از وارد شدن  بـهدني رسـايـآ(ست؟يــكم

 360.............................................................................) رودهايمعده ملاك است

ما-212 نـي كه برايعياگر و فقـط بـه نـش اماله استفاده شده، داخل شكم  منگاهيرود

م) مخرج مدفوع(  361..............................ست؟ي حكم روزه شخصچ شود،يوارد

ماايآ- 213 مي از فرج برا عاتي اماله با  361.....................كند؟ي زنان، روزه را باطل

 362.....................................................عذريرو از كردن اماله

 362.............................................................................................يفراموش

ما-214 و بـا  حكـمد،يـ امالـه نما عـاتياگر شخص فرامـوش كنـد كـه روزه اسـت

 362......................................................................................ت؟سيچيوي روزه

و امالـه نما-215 دي ـاگر شخص فراموش كند كـه امالـه كـردن روزه را باطـل كنـد

 362.............................................................................ست؟يچيوي روزه حكم

 362......................................................................................................جهل

نميشخص-216 م داندي كه اله كنـد،ـ ام ـكـهيكنـد، درصـورتي اماله روزه را باطـل

 362..................................................................................ست؟ياشچ حكم روزه 

 365...............................................................................................اضطرار
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رو اگر روزه-217 بيدار از وايـ بوستييماري اضطرار مثلاً درمان چ ... تـب زي ـبـا

آديــروان امالــه نما و در صــورت باطــل شــدن روزه، گــرددياش باطــل مــ روزهايــ،

چاي نسبت به قضايويفهيوظ  365....................................................ست؟ي كفاره

367/ استفراغ

 369...........................................استفراغ بودن مبطل در ملاك

به-218  ان شـود، حكـمـ دهـياــ وارد فـضيزيـچ،ياريطه آروغ زدن اختـواس اگر

 369.................................................................................ست؟ي شخصچي روزه

به-219 غ اگر  دهان شود سپسآني وارد فضايزيچ،ياري اختريواسطه آروغ زدن

 372.......................................................ست؟ي شخصچي روزه را فرو برد، حكم

 فـرواريـ دهـانش آمـده را بـا اختياگر آنچه به فضا:و مكارمديوح،يزي تبر،ييخو

و بنابر احت ببرد، روزه و قضا دارد  واجب كفاره هم دارد؛ امـا اگـراطياش باطل است

 372................................................... استحياشصح فرو ببرد، روزهاريبدون اخت

 374...................................................................استفراغ اقسام

 374......................................................................... عذرياستفراغ از رو

 374...........................................................................................يماريب

بيفرد-220 بـ كه غـصـبهيارـميـر اثر مــ اسـيرارادـي ـورت  حكـم ند،ـــكيتفراغ

 374.....................................................................................؟ستيـچيوي روزه

ب اگر روزه-221 و عمداً استفراغ نمايماريدار بر اثر ايـآد،يـ مجبور به استفراغ شود

 374.............................................................................. است؟حيصحيوي روزه

 375.....................................................................................يفراموش

كياگر شخص-222 عــ فراموش و  حكـمد،ياـمداً اسـتفراغ نمــند كـه روزه اسـت
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 375......................................................................................ست؟يچيوي روزه

شـاگ-223 بــوش كنـد كـه استـــرامـفيخصـر مـفراغ روزه را و عمـداًـكنـياطل د

شـي چه حكميوي روزهد،ياستفراغ نما و در صورت باطل وظـ دارد  فـهيدن روزه،

چ و كفاره  375............................................................ست؟ي شخص نسبت به قضا

 375..............................................................................................جهل

نـكيشخص-224 ميداند استفراغ عمـديمـه عـدـكنـي روزه را باطـل ذرـو بـدون

 375.................................................... چه است؟يوي روزه حكمد،ياستفراغ نما

نميشخص-225 مـي كـار دانـدي كه اعثـبـ) ماننـد آروغ زدن(دهـدي كـه انجـام

 377..... دارد؟ي چه حكميوي روزه آروغ بزندكهياستفراغ خواهد شد، درصورت 

 377........................................................................................اضطرار

چ-226 و روزه مگس داخل حلق روزهرينظيزياگر  خارج كردنيدار برا دار شود

 377.....................................ست؟يچيوي روزه آن مجبور به استفراغ شود، حكم

ب اگر روزه-227 رواي ـطه ضررـواسهـدار و حـرجــعيز از از)ديشقت شـدــم(سر

وظيرياستفراغ جلوگ  379...............................................ست؟يچيويفهي نكند،

 379..............................................................................................اكراه

رو اگر روزه- 228  379.....ست؟يچيوي روزه حكمد،ي اكراه استفراغ نمايدار از

 380................................................................................................اجبار

رو اگر روزه- 229  380.....ست؟يچيوي روزه حكمد،ي اجبار استفراغ نمايدار از

 380.............................................................................استفراغ بدون عذر

و عمـداً اسـتفراغ نما اگر روزه-230 مـ روزهايـآد،ي ـدار بدون عذر  در شـود؟ياش باطـل

آ نايصورت بطلان، مزي علاوه بر قضا، كفاره  380...................................دد؟گري واجب
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ا( نمودن از استفراغي خوددارايآ-231 و مشقت داشته باشـد نكهيبدون لازم) ضرر

و در صورت  آيدار خوددار روزهكهياست م روزهاي نكند،  381.........گردد؟ياش باطل

مايآ-232 شود، باعث باطـل شـدن روزهي خوردن آنچه احتمالاً موجب استفراغ در روز

وظيم و در صورت باطل شدن چفهيشود و كفاره  382..........؟ستي شخص نسبت به قضا

بهايآ-233 منيقي طور خوردن آنچه شـود، روزه را باطـلي موجب استفراغ در روز

وظيم و در صورت باطل شدن روزه، و كفـارهفهيكند  شخص نسبت به امساك، قضا

 382........................................................................................................ست؟يچ

 383................................................ملحقات
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و كفاره  391/ قضا

 393...................................................................................قضا

 393................................................................... واجب شدن قضاطيشرا

 393......................................................................................بالغ بودن

نگاي در ماه رمضان قبلي اگر نوجوان-1 و روزه  رد،يـ همزمان با اذان صبح بالغ شود

 393.......................................................د؟ي لازم است روزه آن روز را قضا نماايآ

ني اگر نوجوان نابالغ-2 وديـ نماي روزه مـستحبتي در ماه رمضان قبل از اذان صبح

ط  لازم اسـت روزه آن روزايـآد،ياش را باطل نما روز، روزهيپس از بالغ شدن در

 394................................................................................................د؟يرا قضا نما

 قبل از اذان ظهر بدون انجام مفطر بالغ شـود، چنانچـه بعـد از بلـوغي اگر نوجوان-3

ويمبطل وظتيناي انجام دهد ويوي فـهي روزه مـاه رمـضان نكنـد،  نـسبت بـه قـضا

چ  394..............................................................................................ست؟يكفاره

داده باشـد انجامي اگر نوجوان بعد از اذان ظهر بالغ شود چنانچه قبل از بلوغ مبطل-4

آتيناي  394......................د؟ي لازم است روزه آن روز را قضا نمااي روزه نكرده باشد،

دلي دختر-5  كـهيداند، چنانچه در مـاه رمـضان خـوننيلي كه سن بلوغش را به هر

ح ببضي علائم  395.................................................ست؟يچاشفهي وظ ند،ي را دارد
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 395........................................): عدم بلوغايبلوغ(بخش اول سؤال

 395...............................................):يويفهيوظ(بخش دوم سؤال

رسي اگر نوجوان-6 وايدهي شك كند كه قبل از اذان صبح به سن بلوغ  بعـد از اذان

 396.......................................... آن روز بر او واجب است؟ي قضاايآرد؛يروزه نگ

 396...................................................................................عاقل بودن

 396............... كفاره دارد؟ايشده، قضا فوت وانهي كه از شخصدييها روزهايآ-7

ول وانهيدي اگر شخص-8  نسبت بـهيويفهيوظابد،ياز روز بهبودي در بخشي شود

چي روزهيقضا  396......................................................................ست؟ي آن روز

 397................ كفاره دارد؟ايشده، قضا كه از شخص مست فوتييها روزهايآ-9

ولي اگر شخص-10  نـسبت بـهيوي فـهيوظابـد،ي در طول روز بهبـودي مست شود

چي روزهيقضا  397......................................................................ست؟ي آن روز

آي شود ول ـهوشيبي اگر شخص-11  لازم اسـتايـآد،يـ در طـول روز بـه هـوش

 398........................................................................د؟ي آن روز را قضا نماي روزه

بي چنانچه شخص-12 آ هوشي تمام روز اوييهـا لازم اسـت روزهايـ باشـد،  كـه از

م  399............................................................................د؟ي را قضا نما شوديفوت

 399..............................................................................مسلمان بودن

شـده كه در زمـان كـافر بـودن شـخص تـازه مـسلمان از او فـوتييها روزهايآ-13

 399...........................................................................................است، قضا دارد؟ 

ن( قبل از اذان صبح ماه رمـضان مـسلمان شـودي اگر شخص-14 ،) روزه نكنـدتيـو

چيويفهيوظ و كفاره  400....................................................ست؟ي نسبت به قضا

ني اگر شخص-15 و  روزه نكنـد،تيـ قبـل از اذان ظهـر مـاه رمـضان مـسلمان شـود

چيويفهيوظ و كفاره  400....................................................ست؟ي نسبت به قضا

كس-16 آي اگر آنايـ بعد از اذان ظهر ماه رمضان مـسلمان شـود،  لازم اسـت روزه
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 401.........................................................................................د؟يروز را قضا نما

و چگـونگي اگر شخـص-17 روزهي قبـل از اذان صـبح مـاه رمـضان مـسلمان شـود

ن  و آن را بجا  402..د؟ي لازم است روزه آن روز را قضا نماايآاورد،يگرفتن را نداند

مل( بر شخص مرتدايآ-18 اييهـا قـضا نمـودن روزه)يو چه فطريچه اميـ كـه در

 402...................................................................شده لازم است؟ ارتداد از او فوت

شـي اگر شخص-19 آعهي از اهـل تـسننّ، ي را كـه در زمـان سـنّييهـا روزهايـ شـود،

و  402.................................................. كفاره دارد؟ايشده، قضا فوتيبودنش از

اهي اگر شخص-20 ش از آعهيل تسننّ سنييها روزهاي شود،  بودنشي را كه در زمان

 403............................................. كفاره دارد؟ايطبق مذهب خود بجا آورده، قضا

 404....................................................... انجام دادن روزه قضايچگونگ

 404.......................................................................... ماه رمضانيقضا

عيها لازم است روزهايآ-21  فطـر بجـاديـ قضا شده در ماه رمضان را فـوراً بعـد از

 404.........................................................................................................م؟يآور

با روزهي قضاايآ- 22 رسدي رمضان را  404.. بجا آورد؟ي رمضان بعددني تا قبل از

آي رمضان چند سال بر عهدهي كه قضاي در صورت-23  در گـرفتنايـ انسان باشـد،

 405..................................................................... واجب است؟بي آنها ترتيقضا

بهي متعدديها اگر روزه-24 آ فوت سال است از انسانكي كه مربوط اي ـشده باشد،

 405....................................... شود؟تي روزها رعانيببي آنها ترتي لازم است در قضا

ويه شخص بر عهد شتريباي دو رمضاني اگر قضا-25 و ي نكنـد قـضاتيـني باشـد

م مي قضارديگيكدام سال را  406............................گردد؟ي كدام سال محسوب

و در تنگي بر عهده شخص شتريباي دو رمضاني اگر قضا-26 غي باشد ازريـ وقـت،

ن  406..................................ست؟يچيو حكم روزهد،ي نماتيرمضان سال آخر را

بايها روزهايآ-27 و بـدوندي قضا شده در ماه رمضان را  به صـورت پـشت سـرهم

 406..............................................................بجا آورد؟) موالاتتيبا رعا(فاصله
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ديها روزه رمضان سال گذشته بر روزهي قضاايآ-28 وگـي واجب ر همچـون نـذر

 407...........................................................................................عهد مقدم است؟

 407................................................................. ماه رمضانريغيقضا

معيهاه روزي لازم است قضاايآ-29  كه در آن پـشتييها روزهنيو همچنني نذر

 407..........................................سر هم بودن شرط شده را پشت سر هم انجام داد؟

 408................................................................. انداختن روزه قضاريتأخ

 408..................................................................................ي عمدريتأخ

آي روزهي قضاي اگر شخص-30  واجـب اسـت تـااي ماه رمضان امسال داشته باشد،

آ بگي روزهي قضا نده،يماه رمضان سال  408.....................................رد؟ي امسال را

راي روزه قـضا،يانگارو سهلي به واسطه كوتاهاي عمداًي اگر شخص-31  رمـضان

و در تنگريبه تأخ وظي وقت دچار عـذري اندازد تا وقت تنگ شود يوي فـهي شـود

 408........................................................................................................ست؟يچ

وي اگر شخص-32 آني بـر قـضاميجود تصم پس از برطرف شدن عذرش با  روزه،

و در تنگـريرا به تأخ دي اندازد تـا وقـت تنـگ شـود  كنـددايـپيگـري وقـت عـذر

 409.........................................................................................ست؟يچاشفهيوظ

 409...........................................................................ي عمدريغريتأخ

نگي اگر شخـص-33 مررديـ بـه واسـطه مـرض روزه مـاه رمـضان را  تـايويضيـو

 409.ست؟يچشيها روزهي نسبت به قضايويفهيوظابديرمضان سال بعد استمرار

روريغي به واسطه عذري اگر شخص-34 را از مرض همچـون مـسافرت زه رمـضان

ي نـسبت بـه قـضايوي فـهي وظ ابـديو عذرش تا رمـضان سـال بعـد اسـتمرارردينگ

 410.......................................................................................ست؟يچشيها روزه

مري اگر شخص-35 نگيضيـ به واسـطه  بـه واسـطه عـذري ولـرديـ روزه رمـضان را

واي بر روزه گرفتنييتواناهمچون عدم( از مرضريغيگريد ي، قـضا ...) مسافرت
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وظريآن را تا رمضان سال بعد تأخ چاشفهي اندازد، و كفـاره ست؟يـ نـسبت بـه قـضا

....................................................................................................................411 

راريغي به واسطه عذري اگر شخص-36  از مرض همچـون مـسافرت روزه رمـضان

بيلوردينگ وظري آن را تا رمضان سال بعد تأخي قضا،يماري به علت اش فـهي اندازد،

چ و كفاره  411.......................................................................ست؟ينسبت به قضا

ب-37 ي نـسبت بـه قـضايويفهي وظ ابدي پس از چند سال بهبودي شخصيماري اگر

و روزهيها روزه سال  412...................................ست؟يچيماريبيسال آخر قبل

 413.......................................................................باطل كردن روزه قضا

 413............................................................... ماه رمضانيروزه قضا

 413................................................................................ خوديروزه قضا

م روزهايآ-38 د؟يـ رمضان خود را قبل از اذان ظهر باطل نماي روزه قضا توانديدار

....................................................................................................................413 

م روزهايآ-39 ودي رمضان خود را بعد از اذان ظهر باطل نماي روزه قضا توانديدار

 414..................................................... دارد؟يافهيدر صورت باطل نمودن چه وظ

 414................................................................................تيميروزه قضا

مه روزايآ-40 ازيگري رمضان شخصدي روزه قضا توانديدار  را كه گرفتـه، قبـل

 414....................................................................................د؟ياذان ظهر باطل نما

آيگري رمضان شخصديدار روزه قضا اگر روزه-41  توانـديمـايـ را گرفته باشد،

 415..............................................................د؟يروزه را بعد از اذان ظهر باطل نما

 415........................................................ ماه رمضانريغيروزه قضا

م روزهايآ-42 و قضاي روزهريغي واجبي روزه توانديدار  آن را كـهي ماه رمضان

 415...د؟يباطل نما) كه به واسطه نذر واجب شده استيا روزهمانند(بر عهده دارد

م روزهايآ-43  رمـضان خـود را بعـد از اذان ظهـر باطـلريغي روزه قضا توانديدار
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 416...........................................................................................................د؟ينما

 417............................................................................. در اداء قضاابتين

 417................................................................از جانب اشخاص زنده

ن-44  چـهيجاري اسـتايـيابتيـ گرفتن روزه قضا از طرف شـخص زنـده بـه صـورت

 417................................................................................................ارد؟ديحكم

 417.................................................................از جانب فوت شدگان

و مادريقضا  417...................................................................... روزه پدر

و مادر بر فرزندان واجب است؟يقضاايآ- 45  417................................ روزه پدر

م-46 مري روزه اش را به جهت عذرتي اگر  در سـفر بـودن نگرفتـهايـيضيـ مانند

 419.... پسر بزرگش خواهد بود؟ي او بر عهدهي روزهيباشد، در چه صورت قضا

م-47 روتي اگر وظي از ي پسر بزرگتر نسبت به قضايفهي عمد روزه نگرفته باشد،

چ  420................................................................................................ست؟يروزه

مايآ-48 قضي تواند برايمتي پسر بزرگ اجي روزهيا بجا آوردن رد؟يـبگريـ او

....................................................................................................................422 

غ-49  داشـته باشـد كـهيگـري مـاه رمـضان، روزه واجـبدي از روزهريـ اگر پـدر

آ  422... پسر بزرگتر خواهد بود؟ي آن هم بر عهدهي بعد از فوت او قضااينگرفته،

م-50 هاتي اگر پسر بزرگ وظتيمي نسبت به روزه يوي فـهي شك داشته باشد،

چينسبت به قضا  423....................................................................ست؟ي روزه ها

ها-51 ميي اگر تعداد روزه زتي كه  كه گرفتن آنها بـر پـسريطور باشدادي نگرفته

چي او نسبت به قضايفهيبزرگش سخت باشد، وظ  425..................ست؟ي روزه ها

م-52 آتي اگر پسر بزرگ هايماي نابالغ باشد،  پدر خـودي تواند قبل از بلوغ روزه

 425......................................................................................................رد؟يرا بگ

م بلوغ،ايآ-53 و ممنوع نبودن از ارث در زمان فـوت  وجـوبطي از شـرات،يـ عقل
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 426..................................................... بر پسر بزرگش است؟تيمي روزهيقضا

ازي روزهيو قبل از گـرفتن قـضاشني اگر پسر بزرگ بعد از فوت والد-54  آنهـا

آايدن بقاي برود،  427............................... روزه ها واجب است؟ي فرزندان قضاهي بر

م-55  بر عهده كدامتيمي روزهي دو پسر دوقلو باشند، قضاتي اگر فرزند بزرگ

 428...........................................................................................................است؟

م-56  كـهيي روزه هـاي نداشـته باشـد، نـسبت بـه قـضاي فرزند زمان فوت،تي اگر

 428....................................................................................ست؟يچفهي نگرفته وظ

سايقضا  429.................................................................... امواتري روزه

ساايآ-57 غري گرفتن روزه قضا از طرف نري اموات و مادر، به صورت يابتيـ از پدر

 429................................................................................ است؟زيجايجاري استاي

 430...................................................................... قضايها شك در روزه

 430.........................................................................شك در اصل قضا

كس-58 آي اگر وظايـ بـر عهـده دارديي روزه قـضاايـ شك كند كه يوي فـهي نـه،

 430........................................................................................................ست؟يچ

 430.......................................................................شك در تعداد قضا

ميكس-59  چـه دانـد،يهـا را نمـ روزه قضا بر عهـده دارد؛ امـا تعـداد آن داندي كه

 430.............................................................................................. دارد؟يافهيوظ

م شده فوتيها داد روزهتعي شخص-60  اما شك دارد كه چه مقدار از داندياش را

 431.....................................................ست؟يچاشفهي آنها را قضا نموده است، وظ

 433/ كفاره

 435.......................................................................كفاره انواع
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 435................................................................. باطل كردن روزهي كفاره

 435................................................ ماه رمضاني باطل كردن روزه

 435.........................................................................ط وجوب كفارهيراش

ن- 61 مزي در چه صورت علاوه بر قضا كفاره  435............................شود؟ي واجب

اش را باطـل اكـراه روزه ماننـد،يدار در ماه رمضان بـه واسـطه عـذرِ اگر روزه-62

 439........................................................................ كفاره بپردازد؟ديباايآد،ينما

 440.........................................................................................اقسام كفاره

 440.................)يرييتخي كفاره(باطل كردن روزه با مفطر حلال

 440................................................................................................فيتعر

 440...........................................ست؟يچ) جمعريغ(يرييتخي مراد از كفاره- 63

 440.........................................يرييتخي در كفارهرييامور مورد تخ

 440.................................................................................آزاد كردن بنده

اايآ-64 ي وجود ندارد، آزاد كردن بنـده بـه عنـوان كفـارهيا زمĤن كه بردهني در

مي روزهباطل كردن  440.....................................................شود؟ي رمضان ساقط

پ  441..........................................................................يدرپيدو ماه روزه

پـ-65  روزه رمـضان، بـه چـه شـكلي در كفـارهيدرپـي نحوه گرفتن دو مـاه روزه

 441...........................................................................................................است؟

 روز باشد، چه از اول ماه شـروع60 روزه رمضاني لازم است دو ماه كفارهايآ-66

و29 ماهكيكهيمثلاً در صورت(كرده باشد چه از وسط ماه؟ 29 هر دو ماهاي روز

 441..........................................................................)كند؟يمتي روز باشند، كفا

 ماننـدي، شـخص دچـار عـذر)دو ماه روزه( اگر در هنگام انجام كفاره رمضان-67

و سفر ضرورض،يح،يماريب وي نفاس اش را باطـل بـه خـاطر اكـراه روزهايـ بشود
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باييهاو نتواند روزهدينما بگ گرفته شود، پشتيدرپيپدي را كه ايـآ رد،ي ـسـر هـم

بگديبا  442...................................................................رد؟ي مجدداً روزه را از سر

ب-68 باشيهـا كـه روزهيي روزهـاني اگر شخص بداند در  رد،يـبگيدرپـيپـديـ را

يگـري است كه روزه آن به جهتدي روزاي آن حرام استي است كه روزهيروز

آيوبر ااي واجب است، مني با  442.........د؟ي شروع به گرفتن روزه نما تواندي حال

بي چنانچه شخص-69 باييها روزهني در و يدرپـيپـديـ كه به عنوان كفـاره گرفتـه

نگي به علت فراموش رد،يبگ وظردي روزه  443...ست؟يچاشفهيو سپس ملتفت شود،

بهدي نذر نماي اگر شخص-70 بگ طـور مثـال هـر پـنج تا آخر عمر  رد،ي ـشـنبه را روزه

آ رمضان بر عهدهي روزهي چنانچه بعداً كفاره دودياش و بخواهد آن را به صورت

پ  443..............................................ست؟يچاشفهيوظ بجا آورد،يدرپيماه روزه

 444....................................................)اطعام فقرا(ريفق60غذا دادن به

 444..........................................................................................جنس غذا

وي در كفـاره) اطعام( غذا دادن به فقرا-71 بـه چنـد صـورت ... روزه مـاه رمـضان

پ   444........................................................................................كند؟يمدايتحقق

آي جهـت كفـاره) اطعـام( در غذا دادن بـه فقـرا-72 ي از غـذاها شـوديمـايـ روزه

فق مختيها متداول در فرهنگ  444.................................................... داد؟ريلف به

مي در كفارهايآ-73 قي بجا تواني روزه فقمتي غذا،  پرداخـت كـرد؟ريـ آن را بـه

....................................................................................................................445 

 445..........................................................................................مقدار غذا

 روزه، مقدار پرداخت غذا به هـري به عنوان كفاره) اطعام( در غذا دادن به فقرا-74

 445....................................................................................... چقدر است؟يريفق

سايآ-75 فقري در م بزرگ فردكي هر بچه معادلر،ي كردن ايـ شوديسال محسوب

م فرد بزرگكي دو بچه معادل نكهيا  446................................شود؟يسال حساب
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 446........................................................................................مصرف غذا

فقايآ-76 مـي كفاره به عنوانري در غذا دادن به ي بجـاريـفقكيـ بـه تـواني روزه،

 446.................................................. مد غذا پرداخت نمود؟كيازشيبريچند فق

ي روزه، بـه عـدد اعـضاي بـه عنـوان كفـارهريـ در غـذا دادن بـه فق توانيمايآ-77

د، مقدار سـهم آنـان را بـه او واگـذار كه تحت تكفّل او هستنري شخصفقي خانواده

 447............................................................................................................كرد؟

بكي به عنوان كفاره روزه،ري در غذا دادن به فق توانيمايآ-78 ايدوني مد غذا را

 449.................................................................................... كرد؟مي تقسريچند فق

درريفق- 79  450 باشد؟يطي چه شراي دارادي كفاره باطل نمودن روزه با افتي جهت

درطي شـراي داراي محـل زنـدگي اگر فقـرا-80  روزهي كفـاره افـتي لازم جهـت

 452.................................................ست؟يچفي، تكل)مثلاً مسلمان نباشند(نباشند

مي غذا دادن به فقرا به عنوان كفارهايآ-81 طتواني روزه را  چنـداي چند روزي در

فق ماه پرداخت نمود به  452.............................. كفاره داد؟ريطور مثال هر ماه به سه

فقايآ-82 مري در غذا دادن به  غذا را به واجب تواندي به عنوان كفاره روزه، شخص

و والد  453...............د؟ي پرداخت نمارشيفقنيالنفقه خود همچون همسر، فرزندان

فقايآ-83 مري در غذا دادن به و توانيبه عنوان كفاره روزه،  آن را بـه مـتيقاي غذا

خ كمهيريمؤسسات وتهي همچون  453.................................پرداخت نمود؟... امداد

فق-84 فقمي روزه بداني به عنوان كفارهري اگر در غذا دادن به  روزهي كفـارهريـ كـه

م د كنديصرف نم را خودش  كنـد،ي م ـنـهي هز همـانيمي مثلاً برا دهديميگريو به

جاايآ  453............................................................... است؟زي پرداخت كفاره به او

فقايآ-85 غري در غذا دادن به  روزهي كفـاره توانـديمديسري به عنوان كفاره روزه،

س  454...................................................................................... بدهد؟ريفقديرا به

454.........................)كفاره جمع(باطل كردن روزه با مفطر حرام

چي منظور از كفاره- 86  454...ست؟ي جمع در كفاره باطل نمودن روزه ماه رمضان
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مـي در باطل نمودن روزه رمضان كفارهي در چه موارد-87 شـود؟ي جمـع واجـب

....................................................................................................................455 

قبُلايدار با همسر حائض روزهزشيآمايآ-88 ، موجب واجب)لوج( نفساء خود از

مي شدن كفاره  456..........................................................................شود؟ي جمع

چايآ-89  شخص ضرر دارد باعـث واجـب شـدني كه برايزي باطل نمودن روزه با

مي كفاره بيمثلاً شخص(شود؟ي جمع  خـود را بـاي دارد، روزه ابـتيديمـاري كـه

 456..................................................................................)ديفطار نماايمواد قند

457.................................................................... انجام كفارهيچگونگ

مـايآ-90  روزه رمـضان را بـه صـورتي از اقـسام كفـارهكيـ هـر توانـدي مكلّف

د؟يـ نماتيـ را در انجام كفـاره رعاي خاصبي ترتدي با نكهيااي انتخاب كنديارياخت

....................................................................................................................457 

457.................................... ماه رمضاني قضاي باطل كردن روزه

 457......................................................................... وجوب كفارهطيشرا

ي در چــه صــورتد،يــ رمــضان خــود را باطــل نماي قــضاي روزهي اگــر شخــص-91

 457.................................................................پرداخت كفاره بر او واجب است؟

كس-92 شي قضاي گرفتن روزهي براي اگر وريـاجيگريخصد ماه رمضان  شـود

 458........................... كفاره بر او واجب است؟د،ي اش را باطل نما بعد از ظهر روزه

 459.........................................................................................اقسام كفاره

459..................................................................ريغذا دادن به ده فق

 459..........................................................................................جنس غذا

 459..........................................................................................مقدار غذا

 459........................................................................................مصرف غذا
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پ  459.......................................................................يدرپيسه روز روزه

پـي كفاره باطـل نمـودن قـضاي لازم است سه روز روزهايآ-93 يدرپـي رمـضان،

 459............................................................................................................باشد؟

پايآ-94  مـاه رمـضان،ي روزه قـضاي در كفـارهيدرپي شرط گرفتنِ سه روز روزه

فقييعدم توانا  460....................................................... است؟ري از غذا دادن به ده

دلي اگر شخص-95 بي آمدن عذرشيپلي به و سـفرضيح،يماري همچون و نفاس

پـي كفاره باطل نمودن قـضاي نتواند سه روز روزهيضرور يدرپـي مـاه رمـضان را

بگديباايآرد،يبگ  460.................................................................رد؟ي آن را از سر

بـاي با علم به وجود آمدن عذري اگر شخص-96  كفـارهي سـه روز روزهني مانع در
 در صورت بروز عـذر چـهديمضان، شروع به گرفتن كفاره نماريباطل نمودن قضا

م( دارد؟يافهيوظ ب دانديمثلاً باني در  از طـرفايـديـ نماي عمـل جراحـديـ سه روز
 460..................................................................................) برودتياداره به مأمور

مي كه سه روز روزهي شخص-97 در،رديگي كفاره  از روزهـا بـه اكـراهيكـي اگـر
آ روزه مـشيها بودن روزهيدرپيپاياش را باطل كند، مـثلاً اگـر(خـورد؟ي بـه هـم

 461..............................................)دارش را اكراه به جماع كند شوهر، همسر روزه 

مي شخص-98 ب داندي كه دري كفـاره، روزي سـه روز روزهني در  وجـود دارد كـه
ع ولديآن روزه گرفتن حرام است مثل اي قربان،  وجود شروع بـه گـرفتن روزهني با

 461.............................................................................. است؟حيصحايآكند،يم

 462......................................................................... انجام كفارهيچگونگ

 رمضان، واجبي موارد كفاره در باطل كردن روزه قضانيببي ترتتي رعاايآ-99
 462...........................................................................................................است؟

 463........................................ ماه رمضاني روزه قضاري تأخي كفاره

 463.....................................................ري تأخيط وجوب كفارهيشرا

نگي اگر شخص-100  آن را تـا رمـضان سـاليو قـضارديـ عمداً مـاه رمـضان روزه
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آندهيآ  463................................. بپردازد؟ري تأخي لازم است كفارهاي انجام ندهد،

دلا-101 بريغيلي اگر شخص بنا به  همچون مـسافرت نتوانـد مـاه رمـضانيارمي از

ارديروزه بگ آنيو و نتوانـد قـضا ندهي عذر تا ماه رمضان سال ي استمرار داشته باشد

بگشيها روزه  463............................. بپردازد؟ري تأخي لازم است كفارهايآرد،ي را

ب-102 بگيماري اگر شخص به خاطر آردي نتواند روزه  نـدهي اما قبل از رمـضان سـال

ديخوب شود ول راشيهـاو نتواند روزهديآشيپشي مانند مسافرت برايگري عذر

آ آ ندهيتا رمضان سال  464...............ردازد؟بپري تأخي لازم است كفارهاي قضا كند،

دلاي اگر شخص-103 بريغيلي بنا به بگيماري از رديـ همچون مسافرت نتوانـد روزه

آ ولياما قبل از رمضان سال بينده عذرش برطرف شود و نتوانـد ماري بعد از آن  شود

آشيها روزه ك ندهي را تا رمضان آ قضا  465. بپردازد؟ري تأخي لازم است كفارهايند،

بگي به خاطر عذري اگر شخص-104  اما بعـد از برطـرفردي نتواند ماه رمضان روزه

و از رو آي قضا،ي سستيشدن عذرش عمداً  نـدهي آن را انجام ندهد تا رمضان سـال

آي ماه رمضان قبليو نتواند قضا برسد ري تـأخي لازم اسـت كفـارهايـ را بجـا آورد،

 466........................................................................................................بپردازد؟

بگي به خاطر عذري اگر شخص-105 و بعد از برطرف شدن عذرشردي نتواند روزه

اميتصم و در تنگـو نكهي داشته باشد آن را قضا كند تا  وقـت عـذريقت تنگ شـود

 466...................... بپردازد؟ري تأخي لازم است كفارهايآد،يآشيپشي برايگريد

 467..................................................................................جنس كفاره

 467.................................................................................مقدار كفاره

باري تأخي كه جهت پرداخت كفارهيا مقدار كفاره-106 فقدي قضا ماه رمضان ري به

 467..........................................................................................داد، چقدر است؟

 468..............................................................................مصرف كفاره

 انداخته اسـت را بـهري را كه به تأخيي قضايها تمام روزهي كفاره توانيمايآ-107

 468.......................................................................................... بپردازد؟ريفقكي
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روي كفاره  469......................................)هيفد( عذري روزه نگرفتن از

 469............................................................................................فيتعر

 469.......................................................................... به چه معنا است؟هيفد- 108

 469.................................................................................موارد وجوب

 469..........................................................................................سالمندان

پايآ-109  روزه گرفتن ندارنـد، واجـبيي كه در اثر كهولت سن، توانايري بر افراد

 469.............................................................................بدهند؟)هيفد(است كفاره

پ-110 راشيهـا روزهي بجا آوردن قـضايي بعد از ماه رمضان توانايري اگر شخص

چيويفهيوظد،ي نمادايپ  470........................................ست؟ي نسبت به قضا روزه

پ-111 بگدي كه نباريي افراد باو در رندي روزه  اگر بـا ند،ي پرداخت نماهيفدديمقابل

و سخت بگيوجود مشقت فدايآرند،ي روزه نهي لازم است كه  471..... بپردازند؟زي را

پ-112 و در ماه رمـضان فـوت كنـد،يي كه توانايري شخص  روزه گرفتن را نداشته

فد لازم استايآ  471.............................................ند؟ي او را پرداخت نماهي وراث،

 472.........................................................................................زنان باردار

فدردي روزه نگ توانديمي زن باردار در چه صورت- 113  472............... بپردازد؟هيو

ولي اگر روزه برا-114 بگي زن باردار ضرر داشته باشد  رد،يـ بـا وجـود ضـرر روزه

اايآ فدني لازم است در  473.................................................... بپردازد؟هي صورت

بي زن باردار-115 راشيهـا روزهي بجـا آوردن قـضاييعد از ماه رمضان توانـا كه

آدايپ  474.......................................... آنها را بجا آورد؟ي لازم است قضااي نموده،

پ روزهي بجا آوردن قـضايي بعد از ماه رمضان تواناي اگر زن باردار-116 داي ـهـا را

ردينما آو آن فدايا بجا آورد،  474........................ هم پرداخت كند؟هي لازم است

دنيي كه تواناي زن باردار-117 و در ماه رمـضان از  بـرود،ايـ روزه گرفتن را نداشته

فدايآ  474.............................................ند؟ي او را پرداخت نماهي لازم است وراث،
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فدشيهــا كــه از گــرفتن روزهيا زن حاملــه-118 باهيــ نــاتوان اســت ديــ را خــودش

 475............................................................................ همسرش؟ايديپرداخت نما

فد-119 آهيــ اگــر شــوهر  زن ســاقطي از عهــدههيــفدايــ زن بــاردارش را بپــردازد،

 475.......................................................................................................شود؟يم

ش  476.......................................................................................ردهيزنان

و پرداخـت توانـديمـي دادن به نوزاد در چه صورتريش-120  مجـوز نگـرفتن روزه

 476.................................................................................................... شود؟هيفد

ش-121 بگدي كه نباي ردهي زن ميولردي روزه آرديـگي با وجود ضرر روزه  لازمايـ،

نهياست كه فد  481.......................................................................... بپردازد؟زي را

زن-122 بچي اگر ش كه ي بجـا آوردن قـضايي بعد از مـاه رمـضان توانـا دهديمريه

پشيها روزه فدايآد،ي نماداي را ن روزهي لازم اسـت قـضاهيـ علاوه بـر  بجـازي ـهـا را

 482...........................................................................................................آورد؟

زن-123 شي اگر ي بجـا آوردن قـضايي بعد از مـاه رمـضان توانـا دهديمري كه بچه

پ روزه آدي نمادايها را فدايو آن را بجا آورد،  482.. هم پرداخت كند؟هي لازم است

شيزن-124 ازييو توانا دهديمري كه بچه  روزه گرفتن را ندارد اگر در ماه رمضان

آايدن فد لازماي برود،  484..............................ند؟ي او را پرداخت نماهياست وراث،

بانيمبتلا  485.............................................................ي تشنگيماري به

بي شخص-125  روزه نگرفته توانديمي است در چه صورتي تشنگيماري كه مبتلابه

 485...................................................................................د؟ي پرداخت نماهيو فد

بي شخص-126 و جـاي تشنگيماري كه مبتلابه نگزي است  چـه رد،يـ اسـت كـه روزه

م  486............................................................................ بخورد؟ توانديمقدار آب

بي شخص-127 و تواناي تشنگيماري به دريي مبتلاست  روزه گـرفتن را نـدارد اگـر

آايماه رمضان از دن فداي برود،  486.........ند؟ي او را پرداخت نماهي لازم است وراث،

بياگر شخص-128 اسي تشنگيماري كه به  بجـاييت بعد از ماه رمـضان توانـا مبتلا
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پشيها روزهيآوردن قضا فدايآد،ي نماداي را هـا روزهي لازم است قضاهي علاوه بر

ن  487............................................................................................ بجا آورد؟زيرا

بي اگر شخص-129  بجـاييا مبتلا است بعد از ماه رمـضان توانـي تشنگيماري كه به
پ روزهيآوردن قـضا آديـ نمادايــهــا را فدايــو آن را بجــا آورد،  هــمهيــ لازم اسـت

 487...............................................................................................پرداخت كند؟
بياگر شخص-130  بجـايي مبتلا است، بعد از ماه رمضان توانـاي تشنگيماري كه به

پ روزهيآوردن قضا رود؛ي نمادايها را ري به تـأخي عمد آن را تا رمضان بعدي اما از
 488...............................................................................ست؟يچاشفهياندازد وظ

ب(يماريبدنيبه طول انجام  488........)ي تا رمضان بعديمارياستمرار

بي اگر شخص-131 و نتواند روزه بگ ماري در ماه رمضان ارديـ باشد  تـايمـاريبنيـو
آ فديافهي به طول انجامد، چه وظ ندهيرمضان سال و  488....... دارد؟هي نسبت به قضا

 489..................................................................................جنس كفاره

 489.................................................................................مقدار كفاره

فد-132 بهياهي مقدار بايازاء هر روز قضا كه فقدي روزه رمضان  داد، چقـدرريـ بـه
 489...........................................................................................................است؟

 489..............................................................................مصرف كفاره

 490.................................................................. انجام كفارهييعدم توانا

 490........................................................... باطل كردن روزهي كفاره

 490.............................................................. ماه رمضان باطل كردن روزه

 490..................................................يرييتخي انجام كفارهييعدم توانا

كس-133 هي اگر  غـذاايشصت روز روزه(يرييتخيرهموارد كفاازكيچي نتواند

وظ) آزاد كردن بردهايريدادن به شصت فق  490..........ست؟يچاشفهيرا انجام دهد

18( از موارد بدل كفـارهيكي انجام كفاره،يي به علت عدم تواناياگر شخص-134

دايروز روزه و صدقه ول) استغفار نمودنايادن رايي بعـداً توانـايرا انجام داد  خـود
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آ  492....................؟انجام دهدراشيها روزهي دوباره كفارهديباايبه دست آورد،

 493...................................................... جمعي انجام كفارهييعدم توانا

كس-135  از مـوارد آن را داشـتهي انجـام برخـيي جمع تنها توانـاي در كفارهي اگر

چفهيباشد، وظ  كمتـر از آن را داشـتهايـوريفق60 اطعامييمثلاً تنها توانا(ست؟ياش

 493............................................................................................................)باشد

زن-136 ي جمع واجـب باشـد ولـة كفاردهيرسفي كه به سنّ تكليا بچهايي اگر بر

آريخود آنها نتوانند به شصت فق ااي غذا دهند ازني در  صورت بر مرد واجـب اسـت

 493................................................................ غذا دهد؟ريطرف آنها به شصت فق

 494......................................... ماه رمضان روزهي قضاباطل كردن

اوي روزهي كه قضايكس-137 و كفاره بـر  رمضان خود را عمداً باطل كرده است

فقيواجب شده است، در صورت وظري كه نتواند به ده  494 دارد؟يافهي غذا دهد چه

 495.......................................................................... روزهري تأخي كفاره

زن-138  روزه واجبري تأخة است كفاردهيرسفي كه به سنّ تكليا بچهايي اگر بر

دريآندي خود آنها نتوانند آن را پرداخت نمايباشد ول  صورت بـر مـرد واجـبنياا

 495.....................................................است از طرف آنها كفاره را پرداخت كند؟

 496..................................................)هيفد( جواز روزه نگرفتني كفاره

وهم(ي اگر واجب النفقه شخص-139 و فرزند راهي ـپرداخـت فدييتوانا...) چون زن

آ فداينداشته باشد،  496........................................ه او را بپردازد؟ي لازم است آن شخص

 497...................................................................................زمان اداء كفاره

ي باطـل كـردن قـضاي رمـضان، كفـارهي اعم از كفاره( لازم است كفارهايآ-140

و  497.................................................................فوراً بجا آورده شود؟ ....) رمضان

ي رمـضان، كفـارهي اعـم از كفـاره( انجـام دادن كفـاره توانيمي تا چه زمان-141
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و رمضيباطل كردن قضا  497...................................... انداخت؟ريرا به تأخ ....) ان

كس-142 آري بجـا آوردن كفـاره را چنـد سـال بـه تـأخي اگر اش كفـارهايـ انـدازد،

 497............................................................................................؟ابدييمشيافزا

 498........................................................................... در اداء كفارهتابين

 498...............................................................از جانب اشخاص زنده

ن روزهي كفاره توانيمايآ-143  بجـايجاري استاييابتياشخاص زنده را به صورت

 498...........................................................................................................آورد؟

 498................................................................از جانب فوت شدگان

مايآ-144  را بجـا آورنـد؟تيـ روزه شـخصمي ماليها كفارهتي لازم است ورثه

....................................................................................................................498 

ي تبرعّـايـيجاري بـه صـورت اسـتتيـمي كفـارهي هـا بجـا آوردن روزهايآ-145

ول)يمجان( و موجب ساقط شدن تكلزيجاتيميبدون اجازه ولفي بوده تيـمي از

 499......................................................................................................گردد؟يم

 500...............................................)تكرار مفطرات(ار اسباب كفاره تكر

 500...................................................................... نوع سببكيتكرار

 500.....................................................................................زشيتكرار آم

آمايآ- 146 مزشي تكرار  500.............شود؟ي در حالت روزه موجب تكرار كفاره

درايآ-147 و خروج مكرر آمزشيآمكي دخول نتزشيـ موجب تكـرار  جـهيو در

 500............................................................................موجب تكرار كفاره است؟

در اگر شخص روزه-148 آمكيدار وظزشي روز چند بار اشفهي حرام انجام دهد،

چ  501........................................................................ست؟ينسبت به تكرار كفاره

آمي دار روزه اگر روزه-149 وزشيـ خود را بـا ودي ـباطـل نما  .... حـرام ماننـد زنـا
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چيفهيوظد،ي نمازشيسپس با همسر خود آم  501...ست؟ي او نسبت به تكرار كفاره

غي دار روزه اگر روزه-150 آمري خود را با آمديـ باطـل نمازشيـ از زشيـو سـپس

مايآد،ينما  502...................................................................گردد؟ي كفاره تكرار

غ  503.............................................................................زشيآمريتكرار

غيكيدار اگر روزه-151 آمري از مبطلات روزه دي ـتكـرار نما بـارني را چندزشي از

چيويهفي مثلاً چند بار غذا بخورد، وظ  503.............................ست؟ي نسبت به كفاره

 503............................................................. متفاوتيها تكرار سبب

آمريـغ(ي خود را با كـار حرامـي دار روزه اگر روزه-152  مثـل)و اسـتمنازشيـ از

و سـپس كـار حلالـدنيآشام آمريـغ(ي شـراب باطـل كنـد مثـل)و اسـتمنازشيـ از

وظينوش  503................................................؟ستيچيويفهي دن آب انجام دهد،

آمريـغ(ي خود را بـا كـار حلالـي دار روزه اگر روزه-153 مثـل)و اسـتمنازشيـ از

و سپس كار حرامآبدنيآشام آمريغ(ي باطل كند دنيمانند نوشـ)و استمنازشي از

 504.........................................................؟ستيچيويفهيشراب انجام دهد، وظ

 505........................................... عذر بعد از واجب شدن كفارهشيدايپ

و سپس در همـاني در ماه رمضان عمداً روزهي اگر شخص-154  خود را باطل كند

حي قهري از عذرهايكيروز اضي مثل مرض، جنون، و مانند اوي بـرا نهـايو نفاس

آدايپ ماي شود،  505..............................................شود؟ي كفاره از گردن او ساقط

و قبـل از اذان ظهـر بـه مـسافرتي عمداً روزهي اگر شخص-155  خود را باطل كند

آ مايبرود،  505.....................................................شود؟ي كفاره از گردن او ساقط

و سـپس بعـد از اذان ظهـر بـهي عمـداً روزهي اگر شخص-156  خـود را باطـل كنـد

آمسا مايفرت برود،  506........................................؟شودي كفاره از گردنش ساقط

هم اگر روزه-157 و به رسيدار قصد مسافرت داشته باشد  به حـددنين خاطر قبل از

آي ترخّص عمداً روزه  506...................... كفاره بپردازد؟ديبااي خود را باطل كند،
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 508......................................................................................شك در كفاره

 508.....................................................................شك در اصل كفاره

وظاي ـاش اسـت عهـده روزه بـري كه شك دارد كفـارهيكس-158 يا فـهي نـه، چـه

 508............................................................................................................دارد؟

 508...................................................................شك در تعداد كفاره

ميكس-159 را روزه بر عهدهي كفاره داندي كه ، دانـدينم ـاش است؛ اما تعداد آن

 508........................................................................................ دارد؟يافهيچه وظ

مي كه تعداد كفارات روزهيكس-160 يانگـار اما به جهـت سـهل دانستهي خود را

وظ تعداد آن  508............................................ دارد؟يافهي ها را فراموش كرده، چه

 509.......................................................................شك در نوع كفاره

نميكس-161 وظاي خود را با حلال باطل كردهي روزه داندي كه يوي فـهي حـرام،

چ  509.................................................................................ست؟ينسبت به كفاره

و كفاره  511/ اسباب قضا

 513....................................................روزهطيشرا رفتننيب از

 513.................................................................................... شدن عقلليزا

 513..................................................................................مست شدن

چي شخصيفهيوظ-162 و كفاره ، نسبت به قضا ست؟ي كه در تمام روز مست بوده

....................................................................................................................513 

ني شخص-163 دتي كه بـ روزه و سپس مست شده، اگر در يوي روز مـستنياشته

و مفطر وظيبرطرف شود چيفهي را انجام دهد،  513............؟ستي او نسبت به قضا

ني شخص-164 بـتي كه و سپس مست شده، اگـر در يويمـست روزني روزه داشته
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و مفطر وظيبرطرف شود چيفهي را انجام نداده باشد،  514...........................ست؟ي او

ني شخــص-165 و مــست شــده، اگــر در بــتيــ كــه يوي روز مــستني روزه نداشــته

و مفطر وظيبرطرف شود چيفهي را انجام نداده باشد،  514......................ست؟ي او

از( بـوده هـوشيبـاريـ كه در تمام روز بـدون اختي شخصيفهيوظ-166 چـه قبـل

چ)ريخاي روزه داشتهتينيهوشيب و كفاره  515....................ست؟ي، نسبت به قضا

ني شخص-167 دتي كه ب روزه و سپس ني شـده، اگـر در ب ـهـوشيبـاريـ اختياشته

وظيو مفطر ابديروز بهبود چيفهي را انجام دهد، و كفـاره ؟ستيـ او نسبت به قـضا

....................................................................................................................515 

ني شخص-168 بتي كه و سپس ني شـده، اگـر در ب ـهـوشيبـاري اختي روزه داشته

وظيو مفطرابديز بهبود رو چيفهي را انجام نداده باشد،  515....................؟ستي او

ني شخص-169 بتي كه و  شده، اگر قبل از اذان ظهـر هوشيباري اختي روزه نداشته

و مفطرياري بعد از اذان ظهر هوشاي وظراي خود را به دست آورد يفهي انجام دهد،

چ و كفاره  516....................................................................ست؟ياو نسبت به قضا

ني شخص-170 بتي كه و  شده، اگر قبل از اذان ظهـر هوشيباري اختي روزه نداشته

و مفطرياري بعد از اذان ظهر هوشاي ده باشـد، را انجـام نـداي خود را به دست آورد

چيفهيوظ  517.......................................................................................ست؟ي او

آيمهوشيبي كه جهت عمل جراحي روزه دار-171 صحاي شود  اسـتحي روزه او

 517.............................. نسبت به قضا دارد؟يافهيو در صورت عدم صحت چه وظ

ن  519................................................................................تياخلال در

ن  519...........................................................................................تيترك

كس-172 و سپس معلوم شود كه مـاه رمـضانتينالشكوميدري اگر  روزه ننموده

 519................................................................................ دارد؟يافهيوظ است چه

معي در روزه-173 كسني واجب و نمـي مانند ماه رمضان،  دانـدي كه جاهـل اسـت

بگديكه با همردي روزه وظد،ي روزه ننماتينليدلنيو به  520......... دارد؟يافهي چه
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كس-174 يو قـضانيهمچـون روزه مـاه رمـضان، نـذر معـ(ني در واجب معـي اگر

روتين) وقتيرمضان در تنگ و مانند آن ترك كنـد،،ي فراموشي روزه را از  سهو

 522........................................................................................ دارد؟يافهيچه وظ

ونيهمچـون روزه مـاه رمـضان، نـذر معـ(ني در روزه واجـب معـي اگر كـس-175

ب) وقتي رمضان در تنگيقضا آنيدر  توانـديمـاي روز عمداً از نيت روزه برگردد،

ن) پس از توبه(  524.............................................................؟دي روزه نماتيدوباره

كس-176 غي اگر  رمضان در وسـعتيهمچون روزه قضا(نيمعري در روزه واجب

آيقبل از اذان ظهر عمداً از نيـت روزه برگـردد، روزه او چـه حكمـ) وقت ايـ دارد،

نتوانديم  525....................................................................؟دي روزه نماتي دوباره

كس-177 غي اگر  رمضان در وسـعتيهمچون روزه قضا(نيمعري در روزه واجب

آيبعد از اذان ظهر عمداً از نيـت روزه برگـردد، روزه او چـه حكمـ) وقت ايـ دارد،

نتوانديم  526....................................................................؟دي روزه نماتي دوباره

كس-178 ني اگر بيول روزه قصد قربت داشته باشدتي در دلني در يلـي روز بـه هـر

ر ايبه قصدش خلل ...وايمثل  دارد؟ي صـورت روزه او چـه حكمـني وارد شود، در

....................................................................................................................526 

 527...................................................................قصد انجام مفطرات

كس-179 معياگر يكـي گرفتميتصم) مانند روزه ماه رمضان(ني در روزه واجب

ميياز كارها  او چـهي انجام دهد، اما آن را انجام نداد، روزهكندي كه روزه را باطل

وظيحكم و چاشفهي دارد و كفاره  527..................................ست؟ي در مورد قضا

كس-180 ) ماه رمضان در وسعت وقـتيمثل قضا(نيمعري در روزه واجبغي اگر

ميي از كارهايكي گرفتميتصم  انجام دهد، اما آن را انجام كندي كه روزه را باطل

وظي او چه حكمي نداد، روزه و چاشفهي دارد و كفاره  529.....ست؟ي در مورد قضا

 531.....................................................حائضو نفساء شدن در روز
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بيدار اگر زن روزه- 181 حني در  531.ست؟يچيوفي نفاس شود تكلايضي روز

زناگ-182 حير پايضي در ماه رمضان و  از تمام شـدن مـاه رمـضانشي نفاس شود

آ  531............................................. واجب است؟يويها روزهي قضاايفوت كند

 531..................................انجام ندادن غسل توسط زن مستحاضه

زن-183 و زمـان كـافي اگر ي بـراي قبل از بجا آوردن نماز، مستحاضه متوسطه شود
ه و كفـارهمميتـايـ از غسلكيچيانجام  روزه چـهي نداشـته باشـد نـسبت بـه قـضا

 531.............................................................................................. دارد؟يافهيوظ

زن-184 كث قبلي اگر رورهياز بجا آوردن نماز، مستحاضه و از اي عمد غسلي شود
وظمميت چيويفهي بدل از آن را انجام ندهد، و كفاره  532......ست؟ي نسبت به قضا

 533.............................................................................ضرر داشتن روزه

 533....................................................................................انواع ضرر

 533.....................................................................................يضرر جسم

 533................................................................................ناشي از بيماري

 شـخص ضـرريبـرا) همچـون روزه رمـضان(ني اگر گرفتن روزه واجب معـ-185
م راي با مصرف دارو قبل از روزه جلو توانديداشته باشد اما فرد اردي ـبگ ضـرر نيـو
چيفهيكار را انجام ندهد وظ و كفاره  533.................................ست؟ي او نسبت به، قضا

معي اگر شخص-186 بـا تـرس از ضـرر) همچون روزه رمـضان(ني در روزه واجب
بگيداشتن روزه برا  آردي خود، روزه اوي روزهايـو در واقع هم ضرر داشـته باشـد،
 534...................................................................................................باطل است؟

ا-187 و بـه لحـاظ ضـرر جـسم فردى معتاد به مواد مخدر  تـرك توانـدي نمـيست
چيويفهينمايد، وظ و كفاره  535..........................................ست؟ي نسبت به قضا

غيناش  536.........................................................................يماريبري از

ش و  536..............................................................................................ردهيزنان باردار

زن) همچـون روزه رمـضان(ني اگـر گـرفتن روزه واجـب معـ-188 اي ـحاملـه بـراي
چيفهي حملش ضرر داشته باشد، وظ و كفاره  536.....................ست؟ي او نسبت به قضا
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ايـ ردهيشـزنيبـرا) همچـون روزه رمـضان(ني اگر گـرفتن روزه واجـب معـ-189
وظ بچه چيفهياش ضرر داشته باشد، و كفاره  538.....................ست؟ي او نسبت به قضا

زن-190 شي اگر اج بتوانـد بـهني در روزه واجـب مع ـدهـديمري كه بچه ري ـواسـطه
ش كه بچهيگرفتن كس نرياش را عـازي دهد ني كودك خود را برطـرف كنـد امـا در

م ش خواهديحال همري خود و به ي فـهيوظرديـگي خود را نمـي جهت روزهني دهد
چيو و كفاره  541.................................................................ست؟ي نسبت به قضا

شيزن اگر-191 شـني در روزه واجـب مع ـدهـديمـري كه بچه ري بتوانـد بـه واسـطه
ن عازيخشك مني كودك خود را برطرف كند اما در  دهـدري خود ش ـخواهدي حال
و كفـارهيوي فـهيوظرديـگي خـود را نمـي جهت روزهنيو به هم  نـسبت بـه قـضا

 542........................................................................................................ست؟يچ

 543..........................................................................................يضرر مال

نت-192 و در و ضـررنييپاجهي اگر روزه گرفتن موجب ضعف  آمدن رانـدمان كـار
بگي گردد، در صورتيمال و كفاره واجـبايآرد،ي كه شخص نتواند روزه  بر او قضا
 543.......................................................................................................شود؟يم

 544.......................................................................ي جسمانديضعف شد

كس-193 بهيي توانااديزاريبسي بر اثر تشنگي اگر و ديمشقت شد روزه نداشته باشد

نگفتيب و روزه چ نسبت به قضايويفهي وظ رد،يد  544.............................ست؟يو كفاره

كس-194 بيي تواناديشدي بر اثر گرسنگي اگر و به مشقت  فتـد،ي روزه نداشته باشد

چيويفهيوظ و كفاره آ ست؟ي نسبت به قضا  به مقدار ضرورت اكتفا كند؟ديباايو

....................................................................................................................546 

ي جــسمانديو بــه خــاطر ضــعف شــدانــددهي كــه تــازه بــه بلــوغ رســي دخترانــ-195

وظرندي روزه بگ توانندينم چآنيفهي، و كفاره  547..............ست؟يها نسبت به قضا

تي دختران-196 و حـرج انـددهيازه به سن بلوغ رسـ كه مـشقت(و بـه واسـطه عـسر

آ رندي روزه بگ توانندينم)ديشد و حرجدي به واسطه ضعف شد ندهيو تا سال و عسر

چيفهي را قضا كنند، وظ شانيها نتوانند روزه و كفاره  549...ست؟ي آنها نسبت به قضا
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 551...........................................................................انجام مبطلات روزه

و آشام 551......................................................................دنيخوردن

نمدانديميدار اگر روزه-197  دانـدي كه خوردن موجب باطل شدن روزه است اما

 خـوردن حـسابقياز مـصاد) دندانيلايمثلاً فرو بردن غذا( كه انجام دادهيكار

وظي، در صورت شوديم و كفـاره فـهي كه آن كار را انجـام دهـد، اش نـسبت بـه قـضا

 551........................................................................................................ست؟يچ

بيدار اگر از لثه روزه-198 آبدياي خون وو در و رايدهـان مـستهلك نـشود  آن

 553........................................................ست؟يچيوي عمداً فرو برد، حكم روزه

سـي فروبردن عمدايآ-199 و  دهـان شـده، موجـبي كـه داخـل فـضانهي خلط سر

م و شـخص نـسبت بـه قـضاي فـهي در صـورت بطـلان، وظ گردد؟يباطل شدن روزه

چ  554..............................................................................................ست؟يكفاره

 555.................................................................................................زشيآم

555....................................................................................بدون عذر

آ دار عمداً اگر روزه-200 مـايـ با همسرش همبستر شـود و شـودي روزه آنهـا باطـل

چيفهيوظ و كفاره  555....................................................ست؟ي آنها نسبت به قضا

آم اگر روزه-201 او)ديمثل تفخ(ييجو ندارد اما در حال لذتزشيدار قصد عمـل

ا  آشزي قصد كند به آم نكهيبدون ماي با همسرش منجر شود،  شـودي روزه آنها باطل

چيفهيو وظ و كفاره  555.................................................ست؟ي آنها نسبت به قضا

556.................................................................................. عذرياز رو

و ندانستن  556...............................................................................جهل

آم اگر روزه-202 آزشيدار نداند كه اايـ مبطـل روزه اسـت،  عمـل بـانيـ بـا انجـام

ميوي همسر خود، روزه يوي فـهي در صورت باطـل شـدن روزه، وظ شود؟ي باطل
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چ و كفاره  556.......................................................................ست؟ينسبت به قضا

م( جاهل باشدزشيآمقيدار نسبت به مصاد اگر روزه-203  كه در كنديمثلاً تصور

مزشيآم،يصورت خروج من آمايـآ) نـه بـدون آن شودي محقق  بـازشيـ بـا انجـام

غ ميوي حائض، روزهريهمسر ي فـهيو در صـورت بطـلان روزه، وظ شود؟ي باطل

بيو چ نسبت و كفاره  560.................................................................ست؟يه قضا

 تحقـق دانـديمـثلاً نمـ( جاهـل باشـدزشيـآمقيدار نسبت به مـصاد اگر روزه-204

آ) به قدر دخول حشفه باشدزشيآم آماي، وزشي با انجام ي با همـسر حائـضش روزه

م وظو در صورت بطلان شوديباطل چيويفهي، و كفاره  562.ست؟ي نسبت به قضا

و اگر روزه-205 و در روز بـا  كنـد،يكـي نزديدار نداند كه همسرش حائض است

چيويفهيوظ و كفاره  566....................................................ست؟ي نسبت به قضا

 566...........................................................................................يفراموش

آم اگــر روزه-206 و ــدار فرامــوش كنــد روزه اســت ــ نمازشي ود،ي ي حكــم روزه

آستيچ وايو و كفاره بر مي قضا  566............................................شود؟ي واجب

 567.....................................................................................................اكراه

 567....................................................................... مردهياكراه از ناح

و مرد  567........................................................................روزه بودن زن

آم همسر روزهيدار اگر مرد روزه-207 و زن از اولديـ اكـراه نمازشي ـدارش را به

اي راضزشيتا آخر آم وظني به و كفـارهيفهي عمل نباشد، و مرد نسبت بـه قـضا  زن

 567........................................................................................................؟ستيچ

 روزه اسـتزيـنيو كـهي از همـسرش را درحـالريغيزنيدار اگر مرد روزه-208

ايو زن راضدي نمازشياكراه به آم وظني به وني طرفيفهي عمل نباشد  نسبت به قضا

چ  568..............................................................................................ست؟يكفاره

آم همسر روزهيدار اگر مرد روزه-209 بـديـه نما اكـرازشيدارش را به نيو زن در

وظي راضزشيآم چيفهي شود، و كفاره و مرد نسبت به قضا  568.............؟ستي زن
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 569...........................................................................روزه بودن زن فقط

دل-210 و همـسريمـاريبايـ همچـون مـسافرتي عـذرليـ اگر مرد به  روزه نباشـد
آم روزه ادي اكراه نمازشيدارش را به  نـشود،ي عمـل راضـنيـو زن تا آخـر هـم بـه
چيفهيوظ و كفاره و مرد نسبت به قضا  569............................................؟ستي زن

دل-211 و همـسريمـاريبايـ مـسافرت همچـوني عـذرليـ اگر مرد به  روزه نباشـد
آم روزه  شــود،ي راضــزشيــآمنيو زن در بــديــ كــردن اكــراه نمازشيــدارش را بــه
چيفهيوظ و كفاره و مرد نسبت به قضا  570............................................؟ستي زن

 571..........................................................................زنهياكراه از ناح

و مرد  571.........................................................................روزه بودن زن

آم-212 و زن همسرش را اكراه به و شوهر هر دو روزه باشند وديـ نمازشي اگر زن
ايمرد تا آخر هم راض وظني به مريفهي عمل نباشد، و و كفـاره زن د نسبت بـه قـضا

 571........................................................................................................ست؟يچ

 572.........................................................................روزه بودن مرد فقط

زن-213 دلي اگر نيلي كه به هر آم همـسر روزه ست،ي روزه  اكـراهزشي ـدارش را بـه

اديانم وظي عمل راضنيو شوهر تا آخر هم به وني طرفيفهي نشود،  نـسبت بـه قـضا

چ  572..............................................................................................ست؟يكفاره

زن-214 دلي اگر نيلي كه به هر آم همـسر روزه ست،ي روزه  اكـراهزشي ـدارش را بـه

بدينما وظشوي راضزشيآمنيو شوهر در و كفـارهني طـرفيفهيد،  نـسبت بـه قـضا

 572........................................................................................................ست؟يچ

چاشفهيوظد،ي نمازشيآميدار با خنث اگر روزه-215 و كفاره  573..ست؟ي نسبت به قضا

 574..................................................................................................منااست

 574................................................ياستمنا با قصد خارج شدن من

 574................................................................يهمراه با خارج شدن من

منيدار روزه-216 و منـي كه به قصد خارج شدن وي استمنا كرده  خـارجي هـم از
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آ مايشده، و گرددي روزه او باطل و در صـورت باطـل شـدن روزه، نـسبت بـه قـضا

 574............................................................................... دارد؟يافهي كفاره چه وظ

 575.....................................................................يبدون خارج شدن من

من اگر روزه-217 منيدار با قصد خارج شدن وي استمنا كند اما  خـارج نـشود،ي از

و كفاره چه است؟اشفهيوظ  575...................................................... نسبت به قضا

 576.........................................ي خارج شدن من استمنا بدون قصد

 576................................................................يهمراه با خارج شدن من

 كـهي اسـتمنا كـرده، در صـورتي كه بدون قـصد خـارج شـدن منـيدار روزه-218

مننديعادت به خروج من وياشته اما وظي از واش فـهي خارج شود،  نـسبت بـه قـضا

 576............................................................................................كفاره چه است؟

 577.....................................................................يبدون خارج شدن من

 انجـام دهـد كـه غالبـاًيي كارهـا،يمن ـدار بدون قصد خـارج شـدن اگر روزه-219

و ملاعبه(شوديميموجب خروج من ويو منـ) مانند استمنا  خـارج نـشود،ي هـم از

 577.............................................................................ست؟يچيوي حكم روزه

و معصوميدروغ بستن بر خدا  578..............................:ني متعال

پي را به خدايدار بدون عذر، دروغ اگر روزه-220 و  نـسبت دهـد9 امبري متعال

 578.....................................................................................ست؟يچيويفهيوظ

ي آن را به خـدايدار در روزه ماه رمضان با علم به دروغ بودن مطلب اگر روزه-221

پ و آ9 امبريمتعال و سپس معلـوم شـود كـه دروغ نبـوده، وايـ نسبت دهد ي روزه

و در صورت بطلان، وظ چاشفهيباطل است و كفاره  579.........؟ستي نسبت به قضا

رو اگر روزه-222 وي را از شخـصيتي روا نكهيا مانند(يانگار سهليدار از  بـشنود

و و جـستجو دربـاره آن روايبا وجود شك به گفتـه  آن را بـهت،يـ بـدون مراجعـه
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وي را به خـدايدروغ)و سپس معلوم شود كه دروغ بودهدي هم بگو گرانيد  متعـال

وظ9 امبريپ  580...................................................ست؟يچيويفهي نسبت دهد

نيو ائمــه معــصوم9 امبريــپايــ متعــالي را بــه خــدايدار دروغــ اگــر روزه-223

و سپس بلافاصله از آن دروغ برگردد) السلامهميعل( ايـآد،يـ توبـه نمااينسبت دهد

و وظيروزه و در صورت بطلان، چاشفهي باطل است و كفاره ؟ستيـ نسبت به قضا

....................................................................................................................581 

و مانند آن به حلق  583....................................................رساندن غبار

غل اگر روزه-224 وظظيدار عمداً غبار يوي فـهيو مانند آن را به حلق خود برسـاند

چ و كفاره  583.......................................................................ست؟ينسبت به قضا

رو اگر روزه-225 وظيانگارو سهلي كوتاهيدار از ي فـهي غبار به حلقـش برسـد،

چيو و كفاره  585.................................................................؟ستي نسبت به قضا

رو اگر روزه-226 آير مجبور به استفاده از اسـپر اضطرايدار از اش روزهايـ باشـد،

م چاشفهيو وظ شوديباطل و كفاره  586.................................ست؟ي نسبت به قضا

 588.................................................................فرو بردن تمام سر در آب

ــر روزه-227 رو اگ آيدار از ــرد ــرو ب ــرش را در آب ف ــد س ــ عم ــلاش روزهاي باط

و كفاره چه وظ شود؟يم  588...................... دارد؟يافهي در صورت بطلان نسبت به قضا

وظيانگار دار سهل اگر روزه-228 و تمام سـرش در آب فـرو رود، يويهفـي كند

 589........................................................................................................ست؟يچ

 590................................................. بودن بر جنابت تا اذان صبحيباق

 590.....................................................................................بدون عذر

تي برايدار بداند وقت كاف اگر روزه-229 و عممي غسل راني ندارد در  حـال خـود

و كفاره چه است؟يويفهيوظد،يجنب نما  590............................... نسبت به قضا
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 591................................................................................... عذرياز رو

 591................................) ماندن در خوابيباق( تا اذان صبحدنيخواب

بنيقيبا  591.............................................................................. نشدنداري به

م اگر روزه-230 ب كه اگر بخوابد تا دانديدار ع شودي نم داري اذان صبح  حـالني در
ب و تا اذان صبح و داريبخوابد  591..............................ست؟يچي نشود، حكم روزه

ب  591............................................................................ شدنداريبا احتمال به

 591...................................................................................شتنقصد غسل ندا

بشي اگــر بخوابــد پــدهــدي كــه احتمــال مــي شــخص جنبــ-231  داريــ از اذان صــبح
بمي چنانچه تصم شود،يم  كـهي شدن غـسل نكنـد، در صـورت داري داشته باشد بعد از

ب و تا اذان صبح بهاشفهي نشود، وظ داريبخوابد چ نسبت و كفاره  591......ست؟ي قضا

 592....................................................................................قصد غسل داشتن

 592...................................................................................................خواب اول

چ منظور- 232 و سوم  592.............................................ست؟ي از خواب اول، دوم

ب اگر روزه-233 بنيدار در و خود را جنـب داري شب و ابـدي شود و دوبـاره بخوابـد
ب  593.........................................ست؟يچيوي نشود، حكم روزه داريتا اذان صبح

 595.................................................................................................خواب دوم

ب اگر روزه- 234 بنيدار در و خود را جنب داري شب و ابـدي شود و دوبـاره بخوابـد
ب و برا داريسپس بي شود و تـا اذان صـبح ي نـشود، حكـم روزه داريـ بار دوم بخوابد

 595..................................................................................................ست؟يچيو

 596....................................................................................خواب سوم به بعد

ب اگر روزه-235 بنيدار در و خود را جنـب داري شب و ابـدي شود و دوبـاره بخوابـد

ب و برا داريسپس ب باري شود و سپس و براداري دوم بخوابد وي شود  بار سوم بخوابـد

ب  596.........................................ست؟يچيوي نشود، حكم روزه داريتا اذان صبح
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 597..........................................................................................يفراموش

تـ اگر شخصدر- 236 و و تـا اذان صـبح غـسل راممي شب ماه رمضان جنب شـود

ود،يفراموش نما  597.........................................................ست؟يچي حكم روزه

 598.................................................................................................جهل

و بعـد از اذان صـبح دار در شب ماه رمضان اگر روزه-237 ندانـد كـه جنـب اسـت

و   598........................................................ست؟يچيمتوجه آن شود، حكم روزه

حيباق  599...................................و نفاس تا اذان صبحضي بودن بر

 599................................................................ان ماه رمضي در روزه

رواي اگر زن حائض-238 ايـ عمد تـا اذان صـبح غـسلي نفساء در روزه رمضان از

وظدي ننمامميت چيويفهي، و كفاره  599.................................ست؟ي نسبت به قضا

ااي اگر زن حائض-239  غسلي براي زمان كافنكهي نفساء در روزه رمضان به گمان

و آن را تا اذان صبح به تـأخ و كفـارهيوي فـهي، وظ نـدازديبريدارد  نـسبت بـه قـضا

 600........................................................................................................ست؟يچ

و اجبـاريي رمضان به واسطه عذرها نفساء در ماهاي اگر زن حائض-240  مانند اكراه

ت و ود،ي نماممينتواند غسل  601..........................................ست؟يچي حكم روزه

رواي اگر زن حائض-241  تا اذان صبح غـسلي فراموشي نفساء در روزه رمضان از

ود،ي ننمامميتاي  602..........................................................ست؟يچي حكم روزه

زن-242 حي در ماه رمضان نداند كه باقي اگر  نفـاس روزه را باطـلايـضي ماندن بر

و تا اذان صبح غسليم آمميتايكند واي نكند، و در صـورتحيصحي روزه  اسـت

چاشفهي باطل شدن وظ و كفاره  603........................................ست؟ي نسبت به قضا

 605..................................................... ماه رمضاني قضاي در روزه

حـي رمضان نداند باقي نفساء در روزه قضااي اگر زن حائض-243 ايـضي ماندن بر

م نفاس موجب بطلان روز  نسبت به قـضايويفهيوظد،ي ننمامميتايو غسل شوديه
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چ  605...........................................................................................ست؟يو كفاره

روي نفساء در روزه قضااي اگر زن حائض-244 مميتـايـ عمـد غـسلي رمـضان از

چيويفهيوظد،يننما  606......................................................ست؟ي نسبت به قضا

 607...........................................................................................اماله كردن

رو اگر روزه-245 چيدار از  علاوه بـر قـضا، كفـارهايآد،ي روان اماله نمازي عمد با

مزين  607........................................................................................شود؟ي واجب

نمي شخص-246 م داندي كه امالـه كنـد، كـهيكنـد، در صـورتي اماله روزه را باطل

وظستياشچ حكم روزه  و كفاره چه  607.......................... دارد؟يافهيو نسبت به قضا

از اگر روزه-247 بي رو دار وايـ بوستييماري اضطرار مثلاً درمان چ ... تـب زي ـبـا

آديــروان امالــه نما و در صــورت باطــل شــدن روزه، گــرددياش باطــل مــ روزهايــ،

چاي نسبت به قضايويفهيوظ  610....................................................ست؟ي كفاره

 611...............................................................................................استفراغ

و عمداً استفراغ نما اگر روزه-248  در شـود؟يماش باطل روزهايآد،يدار بدون عذر

آ ناي صورت بطلان، مزي علاوه بر قضا، كفاره  611.................................گردد؟ي واجب

نميخصش-249 مـي استفراغ عمد داندي كه و عمـداً اسـتفراغي روزه را باطل كنـد

چيويفهيوظد،ينما و كفاره  611..........................................ست؟ي نسبت به قضا

ب اگر روزه-250 وايآد،ي عمداً استفراغ نمايماريدار بر اثر  اسـت؟حي صـحي روزه

....................................................................................................................613 

روايــدار بــه واســطه ضــرر اگــر روزه-251 و حــرجي از از)ديمــشقت شــد( عــسر

وظيرياستفراغ جلوگ  613...............................................ست؟يچيويفهي نكند،

ا اگر روزه-252 ود،ي اكراه استفراغ نمايز رو دار  614................ست؟يچي حكم روزه

و مــشقت( نمــودن از اســتفراغي خــوددارايــآ-253 در) بــدون ضــرر و لازم اســت

آيدار خوددار كه روزهيصورت م روزهاي نكند،  614...................گردد؟ياش باطل

بهايآ-254 منيقيطور خوردن آنچه شـود، روزه را باطـلي موجب استفراغ در روز
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وظيم و در صورت باطـل شـدن روزه، و كفـارهي فـهيكند  شـخص نـسبت بـه قـضا

 615........................................................................................................ست؟يچ

 616...................................... از اذان صبحقيانجام مبطلات بدون تحق

و طلوع فجر براايآ-255 راي انجام دادن اموري در صورت شك در اذان  كه روزه

م ؟ كند،يباطل  616...................................... جستجو از وقت اذان صبح لازم است

مي براايآ-256 ازي به اذان تواني ثابت شدن طلوع فجر هنگام سحر اي ـمـساجد كـه

مونيزي همچون تلوي جمعيها رسانه  616............................. اعتماد نمود؟ شودي پخش

ري اگر شخص-257 ) از وقـت اذان صـبح(و تفحـصقي ـمـضان پـس از تحق در ماه

ا نكـهياايشك كند كه صبح شده و بـا ازيكـي وجـودنيـ گمـان كنـد صـبح شـده

و سـپس مـشخص شـود كـه صـبح بـوده، حكـم روزه يوي مبطلات را انجام دهـد

 617........................................................................................................ست؟يچ

كس اگر شخص-258 مـيبدون توجه به گفته راي صـبح شـده، مفطـرديـگوي كـه

و سپس مشخص شود كه صبح بوده، وظ  618.............ست؟يچيويفهيانجام دهد

 اگر شخص بدون توجه به گفتـه دو فـرد عـادل كـه خبـر از وقـت اذان صـبح-259

وظري مفطر دهند،يم و سپس مشخص شود كه صـبح بـوده، يوي فـهيا انجام دهد

 619........................................................................................................ست؟يچ

مـ-260  هنـوز اذان صـبح نـديگوي اگر شخص با اعتماد به گفته دو فـرد عـادل كـه

وظينشده، مفطر و سـپس مـشخص شـود كـه صـبح بـوده، يوي فـهي را انجام دهد

 619........................................................................................................ست؟يچ

 دربـارهقيـ درباره اذان صبح قادر باشـد امـا بـدون تحققي بر تحقي اگر شخص-261

وظيآن، مبطل يوي فـهي انجام دهد؛ سپس معلوم شود كه زمان اذان صـبح گذشـته،

 620........................................................................................................ست؟يچ

و با وجود شك در اذان صـبح، كـار توانيمايآ-262 راي بدون جستجو  كـه روزه
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م  620................................................................................ انجام داد؟ كند،يباطل

تحقي بر تحقي اگر شخص-263 و بدون  درباره آن،قيق درباره اذان صبح قادر نباشد

وظيمبطل يوي فـهي انجام دهد؛ سـپس معلـوم شـود كـه زمـان اذان صـبح گذشـته،

 621........................................................................................................ست؟يچ

 622.......................................... از اذان مغربقيافطار روزه بدون تحق

 622.................. به داخل شدن وقت اذان مغرب لازم است؟نيقي افطار،ي براايآ- 264

مـكيي دار با اعتماد به گفته اگر روزه-265  مغـرب شـده،ديـگوي فرد عـادل كـه

كي در صورتد،ياش را افطار نما روزه ه هنوز مغـرب نـشده بـود، كه بعداً معلوم شود

 622.............................................................................ت؟سيچيوي حكم روزه

مي دار با اعتماد به گفته اگر روزه-266  دهند،ي دو فرد عادل كه خبر از اذان مغرب

و سـپس مـشخص شـود كـه مغـرب نبـوده، حكـم روزهيمفطر يوي را انجام دهد

 623........................................................................................................؟ستيچ

شك كند كه مغرب شده) از وقت اذان مغرب( كه پس از تفحصيدار روزه-267

واي اي در هوااي نه و با  از مـبطلاتيكـي وجودني صاف گمان كند كه مغرب شده

و سپس مشخص شود كه مغرب نبوده، حكم و را انجام دهد  623...ست؟يچيروزه

غ اگر روزه-268  بـه گفتـه آنهـادي كه نبايافراد( عادلريدار با اعتماد به گفته افراد

و  را انجـامي مفطـر دهنـد،يكه خبر از اذان مغرب م ـ....) اعتماد نمود همچون فاسق

و سپس مشخص شود  624...................ست؟يچيويفهيكه مغرب نبوده، وظ دهد

 نـاني اطمايـ كنـدنيقـي) از وقـت اذان مغـرب( كه پس از جـستجويدار روزه-269

همدينما و به  را انجـام دهـد، سـپس مـشخصي خاطر مفطرني كه مغرب شده است

 624........................................................ست؟يچاشفهيشود كه مغرب نبوده، وظ

 كه مغرب شدهدي نمانيقي هوايكي صاف به واسطه تاريدار در هوا اگر روزه-270
و  626....ست؟يچيو افطار كند پس از آن معلوم شود كه مغرب نبوده، حكم روزه

اي ابريدار در هوا اگر روزه-271 شده، افطـار اذان مغرب نكهيو مانند آن، به گمان
ودي نما   626.........................ست؟يچي سپس معلوم شود كه مغرب نبوده، حكم روزه
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 كـه مغـربدي ـگمـان نما)ز وقـت اذان مغـربا( كه پس از جـستجوي شخص-272
اينشده ول  را انجام دهد، سپس مشخص شود كه مغـرب نبـوده،ي وجود مفطرني با

 627.....................................................................................ست؟يچيويفهيوظ

ربـارهدقيـ درباره اذان مغرب قادر باشد امـا بـدون تحققي بر تحقي اگر شخص-273

وظدهي انجام دهد؛ سپس معلوم شود هنوز وقت اذان مغـرب نرسـيآن، مبطل  اش فـهي،

 627........................................................................................................ست؟يچ
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